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 جبر يا اختيار
 منصور حكمت و نقش اراده انسان در تاريخ

 سخنراني در سمينار انجمن ماركس حكمت به مناسبت هفته منصور حكمت
 2005 ژوئن 4 -لندن 

گمان ميكنم از    .   يك صورت مساله بسيار قديمي در جوامع انساني و در فلسفه است           “   جبر يا اختيار  ” 
اين يا آن صورت، اين سوال را در مقابل خود داشـتـه               هنگامي كه انسان به تفكر دست پيدا كرده، به        

سوال به سادگي اين است كه چقدر ما در انجام كارهائي كه ميكنيم و در تغييري كه در جهان                   .   است
و يا به تـبَـَع از      “   ضروري” بوجود مي آوريم صاحب اختيار هستيم و چقدر اين كار را بر طبق قوانين               

است و تا چه اندازه توسـط       “   مـقـَدر” زندگي تا چه اندازه     .   يك جبر ماوراي اراده انسان انجام ميدهيم      
ما چقدر ميتوانيم تغيير بوجود آوريم و تا چه اندازه خود مـوضـوع تـغـيـيـر               .   اراده ما تعيين ميشود   

 .   هستيم
به هر مكتب فلسفي و به هر دوره اي از زندگي بشر مراجعه كنيد اين پرسش بعنوان يك بحـث بـاز                       

 .  مطرح است، درمورد آن بحث و اظهار نظر ميكنند و طبعا به آن جوابي ميدهند
فلاـسـفـه    ” همه شما با اين جمله مشهور ماركس آشنا هستيد كه           .   در ماركسيسم هم همينطور است    

تغيير عنصر اختيار را به جلو      “     . تاكنون تاريخ را تفسير كرده اند حال آنكه بحث بر سر تغيير آن است             
و بحث بـر سـر       .   ميكشد در حاليكه تفسير عنصر همراهي با تاريخ و يا دنباله روي را برجسته ميكند              
بـا  )   اراده گـرائـي    ( اين است كه ما چقدر ميتوانيم تغيير بوجود آوريم؟ فاصله ميان ولـونـتـاريسـم                   

 Koorosh.modarresi@gmail.com كورش مدرسي
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ماركسيسم كجاست؟ كجا تلاش براي تغيير واقعي است و كجا اين تلاش غير واقعي و آب در هـاون                    

 كوبيدن است؟ كجا فرد عنصر فعال در تغيير واقعيت است و كجا يك عنصر  پاسيو؟ 
اينجا من  .   پاسخ هاي مختلف به اين سوالات بوده، هست، و گمان ميكنم كماكان وجود خواهد داشت              

قصد ندارم كه بطور كلي در باره رابطه جبر و اختيار در فلسفه و بطور عام، مثلا در تئوري شنـاخـت،                      
اين مسائل مفصل تري هستند .     صحبت كنم“   آزادي كدام است” يا  “   ضرورت چيست ” در اين باره كه     

ميخواهم  در يك عرصه مـحـدود و          .   كه در چارچوب وقت موجود و حوصله بحث امروز نمي گنجند          
 . كاملا مشخصي در اين باره بحث كنم

عرصه اي كه به آن محدود خواهيم ماند، عرصه اجتماعي، عرصه جامعه، عرصه اقتصاد و سـيـاسـت                    
جبـر يـا     .   ميخواهيم اين بحث را باز كنيم كه در اين عرصه معين جبر و اختيار چه معني دارد                .   است

در علوم، فيزيك، بيولوژي و غيره يـك مـعـنـي             .   اختيار در عرصه هاي مختلف معاني مختلفي دارند       
دارند، در تئوري شناخت، در جامعه شناسي، در جنگ و يا سازماندهي، در رياضيات و در فـيـزيـك                     

اين معاني البته در نهايت به هم مربوط اند اما از هم مـتـمـايـز هـم                     .   كوانتم و غيره معاني متفاوتي    
كما اينكه يك فيزيكدان خوب ممكن است به لحاظ سياسي محافظه كار و يا از نظر فـكـري                   .   هستند

بحثي كه بـعـدا     .   بحث ماركس اساسا در حيطه جامعه و تاريخ وارد اين مسئله ميشود   .     مذهبي باشد 
 .منصور حكمت آن را از زير بار خروار ها تحريف و بد فهمي بيرون ميكشد

در بحث امروز ناچارم بشكل كوتاه و فشرده سابقه اين سوال و پاسخ هائي كه به آن داده شده است را   
تا بتوانم توضيح دهم كه ما بحث را از كجا تحويل گرفتيم و منصور حكمت اين بـحـث را           .   مرور كنم 

 .“پس داد”چگونه به ما 
از سقراط تا افلاطون و ارسطو و       .   بحث جبر و اختيار، لااقل از دوران يونان باستان، تاريخ مكتوب دارد           

اما از يك جا در تاريخ اين بحث بر يـك مـبـنـاي                .   غيره بحث ميكنند و به اين سوال جواب ميدهند        
بجاي مبناي فقاهت و صدور احكام عقيدتي تلاش براي بنيان گذاشتن آن بر يك              .   علمي قرار ميگيرد  

پايه علمي شروع ميشود و پيشرفت جامعه انساني آنقدر ماتريال علمي را بدست ميدهد كه بتوان اين                 
 . كار را انجام داد

اين شرايطي است كه بشر، نه بعنوان فرد، بلكه بعنوان يك جنبش اجتماعي براي تغيير يا در مقابـل                   
ايـن  .     تغيير، بعنوان يك حركت و يك تلاش آگاهانه براي تغيير به آن نگاه ميكند و به آن ميپردازند                 

شرايط، پايه اش و مبنايش به شرايط عروج بورژوازي، به عصر روشنگري، عصر خرد، به رنسـانـس و                    
ايـن  .    اوج ميگيرد  18 و   17 شروع ميشود و در قرن       16حركتي در تاريخ برميگردد كه از حدود قرون         

كساني كه با تاريخ علوم آشنا هستند ميدانند كه اوليـن تـلاش              .   حركت فكري از علوم شروع ميشود     
دكارت كسي است كـه  .   آغاز ميشود) 1( آگاهانه براي توضيح علمي رابطه جبر و اختيار شايد از دكارت         
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را بـر يـك       )   اختيار( با آزادي )  ضرورت يا جبر(تلاش ميكند تا در حوزه علوم، پايه هاي رابطه قانون  
 .مبناي علمي مدرن مورد بحث قرار دهد

انسان ميتواند قوانين طبيعـت  .   دكارت اعلام ميكند كه قوانين طبيعت قابل فهم و قابل تبيين هستند     
بشروقتي اين قوانين را فهميد ميتواند از آن استفاده كند و، بـقـول               .   و فيزيك را كشف كند و بفهمد      

تا قبل از .     پروسه ها و طبيعت كند و آنها را به خدمت خود بگيرد)   master( دكارت، خود را صاحب     
و شناخت اين چنين بـه       .     دكارت، لااقل به اين روشني طبيعت براي قابل شناخت اعلام نشده است           

قبل از ايـن مـا     .   قابليت بهره گيري، تغيير و به اين معنا به آزادي در مقابل طبيعت وصل نشده است    
رسما سيستم مذهبي و كليسا را داريم كه اساس خدا را در اين موقعيت انساني قرار مـيـدهـنـد و                        

 . سلسله مراتب مذهبي كه قرار است گفته خدا را براي انسان قابل فهم كند
اين غول فكري و متفكر عظيمي مانند دكارت است كه تلاش ميكند تا قدرت شناخت و لـذا قـدرت                     
دخالت و تغيير انسان در عرصه علوم طبيعي را عملا نامحدود اعلام كند و به اتكاي دستـĤورد هـاي                     

دكارت پيشتاز تـلاش بشـر       .   علمي زمان خود اين حكم را مستدل مينامد و عملا به كرسي مينشاند            
براي قابل شناخت اعلام كردن طبيعت و شكستن قيد و بند هاي جامعه فئودالي است  كـه  ركـن                       

توليدي كه بنا به ماهيت و خصلت آن ناچار است علم را  .   اساسي عروج توليد بورژوائي در جامعه است      
دكارت سخنگوي علمي است كه قدم جلو گذاشته است و كليسا در مـقـابـل آن                    .   به خدمت بگيرد  

قابل شناخت اعلام كردن جهان طبيعي از جانب دكارت ضربه عظيمي به سـيـسـتـم                  .   ايستاده است 
 . كليسا است كه مانند هر سيستم مذهبي ديگري اساس آن بر اصل جهالت انسان استوار است

سوال اين ميشود كه آيا قوانيـن       .   به فاصله نه چندان طولاني، بحث به عرصه اجتماعي كشيده ميشود          
اجتماعي هم قابل فهم و بكار گيري هستند؟ سوال اين است كه بحث دكارت در زميـنـه عـلـوم و                        
طبيعت تا چه اندازه به عرصه اجتماعي قابل تعميم است؟ آيا جامعه يا تاريخ بشر قانـونـي دارد يـا                       
سلسله اي از رويدادهاي تصادفي هستند كه اين يا آن شخص باعث آن شده اند؟  آيا جـامـعـه هـم                        
قوانيني ندارد كه دانستن آنها انسان را قادر ميكند تا مثل طبيعت، بقول دكارت، ارباب پروسه هـا و       
تحولات تاريخي شود؟ آيا انسان نميتواند سرنوشت خود را بدست بگيرد و جامعه را در جهت منفعت                 

 اجـتـمـاعـي و       مقدراتخود تغيير دهد؟ آيا بشر با دست پيدا كردن به اين قوانين ميتواند در مقابل           
  واقعي بدست آورد و سرنوشت خود را بدست بگيرد؟  آزاديتاريخي

كساني كه تاريخ فلسفه را خوانده اند حتما با متفكران عظيمي كه در اين زمينه نقش بازي كـردنـد                     
كسي است كـه    ) 2( اسپينوزا.   شايد در راس اين غول هاي فكري بايد از اسپينوزا ياد كرد           .   آشنا هستند 

اعلام ميكند قوانين جامعه را نيز ميتوان شناخت و بنا بر اين ميتوان جامعه را مطابق يك نقـشـه از                      
اينكه اسپينوزا براي تغيير جامعه چه نسخه اي مي پيچد اينجا نه مـهـم               .   پيش تعيين شده تغيير داد    
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نفس قابل شناخت اعلام كردن جامعه و تاريخ  و نفس قانونمند اعـلام كـردن                 .   است و نه مورد بحث    

آنها و قائل شدن به اينكه ميتوان جامعه را آگاهانه به سمت خاصي برد يك قدم بسيار عظيم به پيش  
 .برداشته ميشود)3(بود كه توسط اسپينوزا و لايبنيتس

. در اين دوره در بـعُد اجتماعي شاهد عروج بورژوازي و تلاش آن براي كنار زدن فئوداليسم هستـيـم                  
تلاشهاي دكارت، اسپينوزا، لايبنيتس و ديگران در واقع توپخانه فكري براي موجه كردن اين تـلاش                 

بشريت از زبان ايـنـهـا       .     بشري براي زير پا گذاشتن نظم الهي جامعه قرون وسطي را منعكس ميكند            
بـعـدا   .  دارد اعلام ميكند كه ميتوان جامعه را آگاهانه به نفع آينده اي قابل توضيح و ترسيم تغيير داد 

به اين نكته بيشتر خواهم پرداخت كه از نظر ماركسيسم اين بحث تغيير وقتي در ابعاد اجـتـمـاعـي                     
اوضـاعـي   .    تحقق اين تغيير فراهم آمده اسـت       امكان و   شرايط عيني خود را مطرح ميكند كه زمينه و        

است كه در پرتو پيشرفت هاي علوم و نيروهاي مولده در جامعه ديگر اسپينوزا ميتواند اعلام كند كـه       
 . هدايت كرد) joyful society(ميتوان جامعه را به سمت يك مدينه شادي 

از مـيـان تـعـداد        .   اين سير ادامه پيدا ميكند و متفكران ديگري به اين تلاش درافزوده خود را دارند              
اشاره كرد كـه او      ) 4( نسبتا زياد متفكرين برجسته و غول هاي فكري بشر در اين دوران بايد به كانت              

هم يكي از عظيم ترين متفكرين اين عرصه است كه او هم اعلام ميكند كه جامعه قابل شناخت و لذا                 
. بازهم اينجا وارد بحث چگونگي شناخت و تغيير از جانب اين متفكرين نميـشـويـم               .   قابل تغيير است  

 . اساس قائل شدن به امكان شناخت و امكان تغيير است كه نقش اراده انسان را به رسميت ميشناسد
همزمان با تحولات اقتصادي و اجتماعي و عروج  شيوه توليد سرمايه داري جامعه شاهد شكل گيـري    
طبقه جديدي، يعنى پرولتاريا است كه در مقابل سرمايه داري خود نيازمند تغييـر جـامـعـه و بـر                        

و كسي نميتواند مانع استفاده اين طبقه از دست آوردهـاي            .   انداختن شيوه توليد سرمايه داري است     
سرمايه داري با تولد خود گوركن تاريخي و جنبشي خود را هم بدنيا    .   فكري بشر  عليه بورژوازي شود     

. آن براي اولين بار است كه اتفاق مـي افـتـد       “   آنتي تز” اين زايش همزمان يك طبقه و   .   آورده است 
بتوان تغيـيـر داد،     “   طرح” اگر بشود جامعه را مطابق يك   .   برده دار نبودند  “   جـفت” دهقانان همزاد يا    

سوسياليست ها و كمونيست ها هم ميتوانستند به اين دست آوردهاي فكري براي منـافـع ديـگـري                    
در نتيجه براي فائق آمدن بر اين تناقض كنترل اوضاع اعـلام روش هـا و           .   پشت به بندند و بستند    

تـلاش بـراي     .   مطلوب ميـشـود  )   مترادف با پديده هاي الهي دوران فئوداليسم     ( “   طبيعي” پديده هاي   
محدود كردن دامنه پرواز فكري بشر در اين زمينه به يكي از زمينه هاي اصلي تفكر در فلسفه تبديل                   

 . اين تناقض را بطور برجسته در هگل ميبينيم كه بعدا به آن خواهيم پرداخت. ميشود
به هر صورت، كانت قدم پيش ميگذارد و اعلام ميكند جامعه نيز مانند طبيعت داراي يك سر قوانيـن       

در مقابل اين سوال .     است)   rational( است كه ناشي از طبيعت انسان يا پروسه هاي معقول  طبيعي
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در جامعه پروسه هـاي     .   كه معقول چيست، كانت اعلام ميكند كه آنچه كه ضروري است معقول است            
معقولي در جريان است كه  انسان ميتواند از طريق دخالت در اين پروسه هاي معقول جامعه را بـه                      

آنچه كه اين پروسه هاي معقول را تعريف ميكند ديگر متـكـي             .   سمت جهتي كه ميخواهد پيش ببرد     
اسپينوزا و كانت اسامي مختلفي به      .   اساسا يك پديده ذهني است    .   به فاكتورهاي عيني و مادي نيست     

. ميخـوانـد  “   خِــَرد مـطلق”   يا “   خِــَرد” هگل بعدا آن را .   محك تعيين اين معقول يا ضروري ميدهند      
اما اسم هرچه كه باشد در تحليل نهائي اين محك مافوق مادي، متافيزيكي و معطوف به يك مقصود                  

قائل شدن به اين محك ها و محدوديت ها قبل از هـر              .    و يا مفروض است    از پيش تعيين شده   نهائي  
جامعه، به تـَـبع يك افق بـورژوائـي،         .     چيز موقعيت جامعه بورژوائي در آن دوران را منعكس ميكند         

جامعه بورژوائي مجبور است بـه قـابـلـيـت            .   تغيير را ميخواهد اما كنترل شده و در چارچوب خاصي         
اما از   .   به اين تغيير نيازمند است    .   شناخت قوانين اجتماعي و تاريخي و تغيير وضع موجود روي آورد          

طرف ديگر براي تحقق افق بوژوائي بايد اين تغيير در چارچوب مناسبات توليـدي سـرمـايـه داري                     
در نتيجه تئوري هائي قدم پيش ميگذارند كه تغيير را ميپذيرند و به شكل ناپيگيـر و                  .   محدود بماند 

مبارزه ميكنند و   )   determinism( و جبر گرائي )   fatalism( “   قــَدر گرائي ” نيمه و نا تمامي عليه      
در همان حال عناصري از هر دو مكتب يا روش را از در پشت وارد ميكنند و آن را بـراي تضـمـيـن                          

 شـكـل    18بخصوص جرياناتي كه در قرن      .    حفظ ميكنند  كنترل شده مطلوبيت و اصالت فكري تغيير      
 و   قانون دارد  معتقدند كه تغيير جامعه     .   ميگيرند و متفكرين اين دوره بيش از پيش جبرگرا ميشوند         

همانطور كه مثلا بر طبيعت اصل بقاي انرژي يا افزايش آنتروپـي،            .   بشر بايد از اين قوانين پيروي كند      
اي “   طبيـعـي  ” با درك آن زمان، حاكم است و از دست آن ها نميتوان خلاص شد، جامعه هم قوانين                  

مقايسه تماما با فيزيك آن زمان است، كه به فيزيـك           .   دارد كه بشر قادر به زير پا گذاشتن آنها نيست         
در اين فيزيك،   .   فيزيكي تماما جبرگرا يا دترمينيست    .   نيوتوني يا كلاسيك مشهور است، انجام ميشود      

(و شـرايـط مـرزي          )   initial conditions( “   شرايط اولـيـه    ” به عكس مثلا فيزيك كوانتم، اگر       
boundary conditions   (   در .   پاسخ آن مساله را بطور محقق ميتوان داد        .   يك مسئله معلوم باشد

ستارگان، منظومه ها، زمين و آسمان همه مطابق يك سـري           .   اين فيزيك همه چيز نظم خود را دارد       
در اين فيزيك آينده كاملا قابل پيش بيني و به اعتباري محـتـوم    .     قوانين معلوم و داده عمل ميكنند     

اصل عـدم  .   اين سيستم و قوانيني است كه بعدا خود فيزيك، فيزيك كوانتم، آن را باطل ميكند    .   است
قاطعيت هايزنبرگ قبل از هر چيز مفتوح ماندن سرنوشت آينده را نشان مـيـدهـد و ايـن سـنـت                      

 . دترمينيستي را زير پا ميگذارد
به هر صورت، وقتي كه اين سيستم جبر گرايانه را به جامعه تـسَــّري بدهيد معني آن تعيين حـدود                   

وقتي اعلام ميشود كه جامعه قانون دارد، منظور از قانون آن . و ثغور قابليت بشر در تغيير جامعه است
قانون توضيح پروسه ايست كه در حال انجام و يـا            .      در حال جريان است    في الحال پروسه ايست كه    

 جبر يا اختيار
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سرمايه داري در حال رشد است و جامعه به سمت يك جامعه بـورژوائـي               .   در حال اتفاق افتادن است    

! اين قانوني است كه ظاهرا بشر ميتواند در چارچوب آن جامعه را تغييـر دهـد                .   در حال حركت است   
اين احكام يعني ممانعت از دخالت انسان در تغيير جامعه و محدود كردن نقش انسان بـه تسـريـع                      

ماترياليست هاي .   يعني تفسير تاريخ.   پروسه هاي تاريخي كه ضرورت خود را از جاي ديگري ميگيرند          
 . است)5(نمونه برجسته آنها فوئرباخ. اين دوره به همين دليل دترمينيست هستند

تناقض ميان دايره عمل بالقوه متد و تلاش براي محدود نگاه داشتن كار برد آن بيش از همه در هگل     
هگل از نظر سيستم و متد پايه همه محدوديت ها را ميشكند با جمله معروفش             .   خود را نشان ميدهد   

هر چيز كه واقعي است معقول است و هر چيز كـه            ” :   كه مورد علاقه همه مستبدين زمان خودش بود       
از اين حكم چنين برداشت ميكنند كه حكومت مستبد در آلمان واقعـي اسـت                “   . معقول است واقعي  

امـا در    .   درست به همين دليل فلسفه هگل تبديل به فلسفه رسمي در آلمان شـد             .   پس معقول است  
مركز متد هگل ديناميسمي هست كه حتي خود هگل قادر به كنترل آن نيست و به كنترل ماركـس                   

هگل ميگويد واقعيت آن چيزي نيست كه موجود است آن چيزي نيست كه وجود دارد و                .   در مي آيد  
اما هـگـل اعـلام      .   واقعيت چيزي است كه ضرورت دارد، برداشتي كه به يك معني كانت دارد         .   هست

در نتيجـه ضـرورت هـا        .   و ضرورت ها ازلي و ابدي نيستند.   ميكند كه ضرورت خود تابع تاريخ است      
در نتيجه  .   در نتيجه از نظر هگل واقعيت ها و معقول ها تغيير ميكنند           .   تغيير ميكنند و عوض ميشوند    

آنچه كه خواهد بود واقعيـت آتـي         .   آن چه كه هست از بين ميرود و جاي آن را چيز تازه اي ميگيرد              
بشر در سير تكاملي خود ضروريات جديدي را بـوجـود مـي آورد كـه           .  است كه ضروري شده است 

اين واقعيات يا به آرامي و بدون مقاومت تند بوجود مي آيـد كـه         .   محتاج واقعيت هاي جديد هستند    
و يا اينكه ضرورت قبلي كه واقعيت داشته و امروز ضرورت خود را .   آن وقت تحول مسالمت آميز است 

از دست داده است و ديگر معقول نيست مقاومت ميكند و تحول جامعه بشـكـل انـقـلابـي صـورت                    
اين ديالكتيك هگل است كه ضرورت و مكانيسم  تغيير و حتي انقلاب را در بطن خود حمل                  .   ميگيرد
اگر كسي محك تشخيص ضروري و معقول را پيدا كند سيستم هگل راه و منطق تغيـيـر و                    .     ميكند

بـنـا بـه ايـن         .   و اين كاري است كه ماركس انجام ميدهد       .   انقلاب در جامعه و تاريخ را نشان ميدهد       
سيستم اگر تشخيص دهيد كه ضروري كدام است آنوقت براي تحقق ضروري ميتوانيد فـعـالانـه در                   

هگل تشخيص اين ضرورت و محك تميز دادن آن را به ذهن، به ايده بـه يـك                    .   تغيير شركت كنيد  
(هگل قائل به يك نهايت متعالي متكي بر خِــــَـرد         .   ايده، ايده مطلق يا خِــَرد مطلق ارجاع ميدهد       

reason   (       هگل تشخيص اين پروسه را مجـددا بـه ذهـن             .   است كه انسان در جهت آن سير ميكند
حلقه بعدي در تكامل جامعه بسوي خرد مطلق را  هگل تنها با كنكاش ذهنـي                .   انسان رجعت ميدهد  

اگر در سيستم هاي ماترياليسم ماقبل ماركس، مـثـلا فـوئـربـاخ، يـك             . و تفكر ميتواند تعيين كند 
دترمينيسم وجود دارد كه از آن گريزي نيست، در سيستم هگل جامعه پديده زنده تر وپـويـا تـري                
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هگل متد و مكانيسم و موتور محركه فلسفـي         .     انسان مقهور قوانين مادي بيرون از خود نيست       .   است
اينجاست كه ماركس ميگويد ديالكـتـيـك    .   اما سوخت آن را از ذهن خود تامين ميكند      .   تغيير را دارد  

 . هگل سر و ته است
براي ماركس قدرت و   .   بايد به شرايط عيني جامعه نگاه كرد      “   ضروري” ماركس ميگويد براي تشخيص     

براي هگل بعكس، اين پديده ها معنوي و فلـسـفـي            .   قهر ،مثلا، پديده هاي فلسفي يا معنوي نيستند       
در .   براي ماركس اينها پديده هاي اجتماعي هستند و ضرورت را دوباره به جامعه برميگردانـد         .   هستند

درحاليكه . نتيجه، وجود قدرت در جامعه بلافاصله ماركس را به پديده دولت و ضرورت دولت ميرساند 
 . هگل را به يك سلسله از مباحثات كشاف در مورد خرد و غيره ميكشاند

سوالي كه ماركس در مقابل خود قرار ميدهد اين است كه بشر چه چيز را و چگونه ميخواهد تغيـيـر                     
از شـرايـط       -سوبژكتيو  -)     subjective( دهد؟ ماركس اينجا ما را تشخيص شرايط يا عنصر ذهني           

قبل از ماركس هم البته اين مفاهيم بـودنـد امـا      .   ميرساند  - ابژكتيو –)   objective(عيني يا مادي  
 . ماركس آنها را در متن جديدي باز تعريف ميكند

از نظر مـاركـس      .   ماركس در تجريدي ترين سطح قائل به رابطه مستقيم ميان عيني و ذهني نيست             
در نتيجه ما رابـطـه       .   اين رابطه از هر طرف معادله كه حركت كنيد از مجراي پراتيك انسان ميگذرد             

عمل و پراتيك انسـان  .   پراتيك انسان جز انتگره رابطه عين و ذهن است   .   عين، پراتيك، ذهن را داريم    
 .  حلقه ايست كه عيني يا مادي را به ذهني متصل نگاه ميدارد

از .   را به عنصر تغيير دهنده يا فاعل پراتيك ارجاع ميدهـد   )   سوبژكتيو( ماركس عنصر يا شرايط ذهني      
شرايط بيرون از عنصر ذهني و مستـقـل از           .   نظر ماركس عنصر تغيير دهنده عامل ذهني تغيير است        

در نتيجه براي تـك فـردي كـه            .   اراده عنصر تغيير دهنده وجود دارد شرايط عيني يا ابژكتيو است          
بخواهد جامعه را تغيير دهد كل شرايط بيرون از من، شرايطي كه مستقل از اراده من است، مـانـنـد                     

براي حـزبـي    .   جامعه، طبقه، حزب يا اينكه گيرنده اين بحث چگونه فكر ميكند، شرايط عيني هستند             
كه بخواهد جامعه را تغيير دهد خود جامعه و طبقه شرايط ابژكتيو هستند و براي يك طبقـه خـود                      

اينكه انسانها در جامعه چگونـه      .     هستند)   ابژكتيو( و بقيه جامعه عامل عيني      )   سوبژكتيو( عامل ذهني   
، به يك رابطه عيني و ابژكتيو در جامعه يـعـنـي              يا در تحليل آخر   ،  نهايتفكر ميكنند را ماركس در      

 . روابط توليدي مربوط ميكند
يا آگاهي طبقاتي او نسـبـت بـه            “   عقل” براي طبقه كارگري كه ميخواهد انقلاب كند، عامل ذهني          

اگر طبقه كارگر ميداند كه ميخواهد جامعه سوسياليستي را بنا بـگـذارد،              .   انقلاب سوسياليستي است  
براي طبقه كارگر اگر چيزي مانـع انـجـام      .   سوسياليسم پديده ضروري است كه ميتواند متحقق شود   

تحقق سوسياليسم است، نه شرايط ابژكتيو بلكه آمادگي خود طبقه است و تمام تلاش براي تـحـقـق          

 جبر يا اختيار
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انقلاب سوسياليستي معطوف به آمده كردن سياسي طبقه كارگر براي انجام اين انقلاب است و نـه                   

 . تكامل نيروهاي مولده يا روابط توليدي
از روزي كه مانيفست كمونيست نوشته شد، شرايط عيني براي انقلاب سوسياليستي ماركـس آمـاده          

زيرا  از جمله داده هاي بيرون از ما و مستقل از اراده ما افكاري است كه در سطح جامعه بـالا                       .   است
اينكه نفس امكان بالاگرفتن اين جنبش محصول تكامل نيروهاي مولده است در اينـجـا               .   گرفته است 

مانيفست كمونيست و حضور آرمان و افق جنبش كمونيستي در جامـعـه امـروز                .   وارد بحث نميشود  
ماركس ديالكتيك هگل را سر و ته       .   جزو داده هاي و شرايطي است كه مستقل از اراده ما وجود دارند            

 . روي پايش مينشاند و قدرت آن را از قيد بند هاي ذهن و سيستم هگل آزاد مينمايد. ميكند
تز ماركس اين است كه بحث شرايط عيني و ذهني بحث شرايط تغيير است و تغيير دهنده خود جـز       

نميشود تغيير را مستقل از تغيير دهنده مورد بحث قـرار            .     لايتجزاي صورت مساله يعني تغيير است     
از اين نظر پايه متدولوژي ماركس شباهت زيادي به پايه شناخت در مكانيك كوانتم دارد كـه                  .   دهيد

، مشاهده شونده و مشاهده گر يك پديده غير قابل تفكيك هستند و           ) observation( در آن مشاهد    
عدم قاطعيت و يا محتوم نبودن درست از همين انتگره بودن، يا يكپارچگي، عين، ذهن و پـراتـيـك                     

و درست به دليل اينكه اين متد با ماترياليسم دترمينيستي نوع بلشويكي و استاليـنـي قـابـل                    .   است
انطباق نيست آكادمي علوم روسيه در دوره استالين مكانيك كوانتوم و تئـوري نسـبـيـت را غـيـر                        

مـاتـريـالـيـسـم       )   certainty  ( قـطـعـيـت    ماترياليستي و غير ديالكتيكي اعلام كرد چون در مقابل           
و تا هنگامي كه ضـرورت ايـجـاد        .   را قرار ميداد)   possibility  ( امكاندترمينيستي بلشويسم فقط    

بـه  )   Landau) ( 6( بودند و امـثـال لانـداو        “   غير قانوني ” سلاح هسته اي ايجاب نكرده بود اين علوم         
 . اردوي كار اجباري تبعيد شدند

اما هـمـزمـان بـا مـاركـس و              .   اين درافزوده بسيار مهم و انقلابي ماركس است كه از او بجا ميماند            
بخصوص بعد از ماركس ما شاهد تلاش براي تفسير متد ماركس توسط ماركسيست ها به نفع شيـوه                  

را داريم  از جـملـه          )   8( و كائوتسكي )   7( پلخانوف.   دترمينيستي ماترياليسم ما قبل ماركس هستيم     
اين تلاش اعلام ميكند كه جامعه قانون دارد اين قانون را تكامل            .   نمايندگان فكري اين تلاش هستند    

مطابق اين قـوانـيـن    .   عنصر عيني را به نيروهاي مولده ترجمه ميكنند    .   نيروهاي مولده تعيين ميكنند   
اول برده داري بوده، بعدا فئوداليسم اكنون سرمايه داري و در آينده سوسياليسم و هر يـك از ايـن                      
نظام ها مانند گردش سيارات قطعي هستند و بايد كمك كرد كه نيروهاي مولده رشـد كـنـنـد تـا                        

كائوتسكي اين متد .   شرايطي فراهم آيد كه طبقه كارگر بتواند انقلاب سوسياليستي خود را انجام دهد       
مانند روش ها و تكنيك هاي رياضي، لااقل رياضيات قديم،  تبديل ميكند كه اگر              “   تكنيك” را به يك    

با اين متد پيش شرط اينكه طبقه كـارگـر     .   آن را ياد بگيريد همه قطعيات را ميتوانيد بدست آورديد      
بتواند سوسياليسم را متحقق كند و از شر كار مزدي نجات پيدا كند اين است كه سرمايه داري يـا                       



9 

فـي الـحـال      اين يعني همراه شدن با پروسه اي است كه          .   تكنيك رشد كند  )   در سطح افراطي ترى   ( 
به عبارت ديگر اين توصيه دنباله روي اي است كه مقابله با آن نقطه .   بدون دخالت ما در جريان است     

 . شروع فلسفه ماركس بود
در نتيجه مطابق اين سيستم يا متد از يك طرف جامعه قوانيني دارد كه بايد از آنها تبعيت كرد و از                      

از يـك طـرف       .   طرف ديگر با توجه به جذميت و قطعيت اين متد سوسياليسم محتوم و قطعي است    
بزرگ ترين تغيير دهنده جهان معاصر، طبقه كارگر را به همراه شدن با واقعيت در حال جـريـان و                      

دعوت ميكنند و از طرف ديگر آرمان اين طبقه سوسياليسم را غير قـابـل               “   سير تاريخ ” دنباله روي از    
و اين چيزي جز همان تئوري رستاخيز يا قيامت كه مذاهب سالها بـه      .   اجتناب و قطعي اعلام ميكنند    

استالين اعلام ميكند كه سوسياليسم همان قدر اجتناب نـاپـذيـر             .     تبليغ آن مشغول بوده اند نيست     
 .است كه آمدن روز به دنبال شب

واقعيت اين است كه اگر سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي اينقدر اجتناب ناپذير باشد عنصر فـعـال          
همراه شدن با پروسه هاي موجود و ايفاي نقش مثبت در زايـمـان                .   محتاج انجام كار خاصي نيست    

اين روش بجاي روش تغيير جهان فرمول روش تسهيل تاريخ است و وعده .   تاريخ و جامعه كافي است 
 . است)  بدون تاريخ سررسيد(پيروزي نهائي 

اين روش براي استالين لازم است زيرا جنبشي را نمايندگي ميكند كه پيش در اسـاس جـنـبـش                       
با اين متد در جامعه اي نظير ايران هم بـه راه             .   صنعتي كردن روسيه و افق ناسيوناليسم روس است       

افـق  .   حل همراه شدن و كمك كردن به رشد نيروهاي مولده و گسترش سرمايـه داري مـيـرسـيـد           
فرا خواندن كمونيست ها و طبقه كارگر بـه          .   ناسيوناليستي كه چپ سنتي ايران آن را نمايندگي كرد        

. همراهي با اين قوانين چيزي جز همراه شدن با  سير گسترش سرمايه داري و كمك به آن نـيـسـت                 
مانع تغيير شرايـط و در        .   كار مزدي ميشود  )   از ميان برداشتن  ( اين افق بورژوائي است كه مانع تغيير      

تبديل شدن به نوكر و وكيل      .   واقع فراخوان به تسليم به آنچه كه هست، آنچه كه وجود دارد، ميباشد            
 . مدافع و سخنگوي تاريخ موقعيتي است كه اين روش ايجاب ميكند

 ايران و سوالاتي كه بلشويك ها و منشويك هـا            57سوالاتي كه توسط چپ سنتي در آستانه انقلاب         
را نتيجه بگيرند، يك مثال گويا از كـاربـرد ايـن      “   مرحله انقلاب” مطرح ميكردند و از آن ميخواستند      
آيا سرمايه داري ” يا “   طبقه تاريخا مهم كدام است؟” سوال ميشد .   شيوه مكانيكي و دترمينيستي است 

و پاسخ از هر طرف كه ميرفت، غالبا پاسخ منفي به اين سـوال            “   به اندازه كافي رشد كرده است يا نه؟       
آخر بود، و نتيجه گرفته شده از اين سوال هرچه كه بود روش و متدي كه سوال بر آن استوار اسـت                       

اين متد متوجه نميشود كه شرايط مادي يا شرايط ابژكتيو كل داده         .   يك متد غير ماركسيستي است    
. بيرون از عنصر سوال كننده يا تغيير دهنده را شامل ميشود و نه تنها اجسام يـا روابـط تـولـيـدي                        

 جبر يا اختيار
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ذهنيت و افكار جامعه و طبقه كارگر همانقدر جزو شرايط عيني كار انقلابي ماركسيست اسـت كـه                    

اگر طبقه كارگر و جامعه ايران، به يمن انقلاب اكتبر يا مانيفست كمونيست و يا طبقه                .   روابط توليدي 
كارگر در اروپا در مقابل سوسياليسم قرار داده شده است ديگر چسبيدن به روابط توليدي يك پـس                   

و اين عقب نشيني بستر عمومي و اصلي كمونيسم،         .   رفت عظيم از ماركس به فوئرباخ و يا كانت است         
اينكه بايد در    .   بخصوص بعد از شكست انقلاب روسيه و تسلط ناسيوناليسم بر جنبش كمونيستي بود            

از لنين   .   روسيه انقلاب سوسياليستي كرد را لنين از اثبات سرمايه داري بودن روسيه نتيجه نميگيرد             
آرمان برابري انسـانـهـا، مـانـيـفـسـت              .     متقاعد شده است كه بايد انقلاب سوسياليستي كرد         پيش

كمونيست، وجود طبقه كارگر و جنبش كمونيستي در اروپا و نقد ماركس، لنين و بخش مهـمـي از                     
  ديـگـر      جهانانقلابي كه در شرايط آن روز       .   انسانها را به ضرورت انقلاب سوسياليستي رسانده است       

بـراي  )   9( اثبات رشد سرمايه داري در روسيه از جانب لنيـن         .   ضرورت و امكان آن به وجود آمده است       
لنين براي اثبات ضرورت انـقـلاب   .   جواب دادن به ناردنيك ها بود كه در اساس نافي اين پديده بودند     

 محتاج آمار كارخانه ها، كارگاه هاي كوچك و شمارش مرغ و خروس دهقـانـان    خودسوسياليستي به   
اين آمارها براي سد بستن در مقابل كساني بود كه با توسل به اين آمـارهـا تـلاش داشـتـنـد           .   نبود

در شرايط كنـونـي     پشيمان كنند و آنرا    فوريسوسياليسم  “   روياي” كمونيست ها و طبقه كارگر را از        
تلاش براي تحقق سوسياليسم كه ديگر امكان آن فراهم  آمده اسـت و                .    اعلام كنند  غير قابل تحقق  

لنين كسي .   قائل شدن به نقش اراده انسان در تحقق اين امكان است كه لنين را به سياست ميكشاند                
است كه معتقد است تغيير سوسياليستي جامعه امكان دارد، وجود سوسياليسم طبقه كارگـر ديـگـر                  

راه .   تمام سياست هاي لنين از اين نقطه شروع ميشـود .   خود يكي از عوامل عيني جامعه انساني است       
، “ دو تاكتيك سوسيال دمـكـراسـي       ” ، تاكتيك پيش گذاشته شده در       “ چه بايد كرد؟  ” مطرح شده در    

تـلاش  و غيره همه اين      )   NEP( ، ضرورت قيام، مباحث دولت و انقلاب، سياست نپ          “ تزهاي آوريل ” 
اين آن عـنـصـر اراده          .    را نشان ميدهد   هدف از قبل داده شده     براي تغيير و رسيدن به يك        آگاهانه

، اعلام ميكند “ دو تاكتيك” لنين خود بارها، از جمله حول بحث    .   گرائي است كه لنين و ماركس دارند      
كه اختلافش با منشويك ها در اساس به نوشته ماركس در نقد فوئرباخ، يعني تـزهـائـي در مـورد                        

 . و ايدئولوژي آلماني برميگردد“ فوئرباخ
تحت تاثير تغيير مسير انقلاب روسيه به يك حركت ناسيوناليستي، در بعـد فـلـسـفـي و روش و                         

 ايران، چه در بعد ايراني و چه در بعد جهاني تـحـويـل           57ماركسيستي آنچه كه ما در آستانه انقلاب        
گرفتيم يك سنت و متد تماما دترمينيستي و دنباله روانه بود كه در دنياي سياسي روش دخـالـت                     

استالينيسم، مائوئيسم، تروتسكـيـسـم، بـلـشـويسـم،            .   ناسيوناليستي و يا رفرميستي را تجويز ميكرد      
از نظر اينها جامعه قانـون  .   همه و همه در اين ريشه متدولوژيك شريك بودند. . .   سوسيال دمكراسي و    

سوسيـالـيـسـتـي بـود امـا            “   مرحله انقلاب ” يا  .   اين قانون را نيروهاي مولده تعيين ميكردند      .   داشت
بنام انقلاب جهاني يا انـقـلاب در چـنـد         “   رستاخيز جهاني” در يك  “   بـَــعد” سوسياليسم مربوط به    
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دمكراتيك و جنبش ضد امپرياليستي بود و در هر دو صورت كـار مـا      “   مرحله انقلاب” كشور بود و يا  
نفس قائل بودن به چـيـزي        .   تسهيل حركت تاريخ به پيش و دنباله روي از آنچه در جريان است بود             

 . بنام مرحله انقلاب انعكاس اين متد است
منصور حكمت در مقابله با اين متد و سياست غير ماركسيستي و ناسيوناليستي كه بنام ماركسيسم و                 
سوسياليسم در ميدان بود مجددا ماركس تغيير دهنده جهان، ماركس تزهاي فوئرباخ و سوسياليسـم               

درست بر اساس همان روش ماركس و لنين منصور حكمت معتـقـد             .   و كمونيسم كارگري را قرار داد     
 كه بايد فورا متحقق شود و تحقق اين امـكـان جـز بـه                  ممكن است بود سوسياليسم كارگري امري     

راه آمـاده كـردن      .   آمادگي نيروي متحقق كننده آن يعني كمونيست ها و طبقه كارگر موكول نيست            
اين نيرو دخالت در سياست و تعرض به همه مباني فكري و سياسي است كه ايـن نـا آمـادگـي را                          

و سريعترين راه آماده كردن اين نيرو متحد كردن و درگير كردن آن در     .   تقديس و يا فرموله ميكند    
از نظر حكمت، همچون ماركس و لنيـن، ايـن     .   نبرد سياسي است كه در جامعه در حال جريان است      

. يك  پروسه عملي و درگير شدن در سياست روز است         .   روند تنها يك روند روشنگرانه و فكري نيست       
فلسفه بحث تصرف قدرت تـوسـط يـك           .   بحث حزب و قدرت سياسي از همينجا سرچشمه ميگيرد        

. اقليت از ميان برداشتن آخر مانع براي بسيج طبقه كارگر و مردم به زير پرچم سوسياليـسـم اسـت                    
تاكتيك لنيني جـمـهـوري      .   كمونيست ها براي آماده كردن نيروي تغيير دهنده بايد قدرت را بگيرند           

دمكراتيك كارگران و دهقانان، تاكتيك حكمت در جمهوري دمكراتيك انقلابي و تاكتيك ما در زمين        
دولت موقت انقلابي، همگي معطوف به نزديكترين و موثرترين راه براي آماده كردن طبقه كـارگـر و                   

، است و با فرمـول      در شرايط داده جامعه و زمان خود      مردم انقلابي براي تحقق انقلاب سوسياليستي،       
و درست عدم درك اين متد و اين سيـاسـت اسـت كـه                 .   انقلاب قابل توضيح نيست   “   مرحله بندي ” 

هنگامي كه اوضاع تغيير ميكند و ديگر اين سياست و تاكتيك موضوعيت ندارد حزب بلـشـويـك در                 
مقابل تزهاي آوريل مي ايستد و آنرا رد بحث هاي مرحله بندي انقلاب لنين در دو تاكتـيـك اعـلام                      
ميكند و بخشي از حزب كمونيست كارگري، بعد از منصور حكمت،  كنار رفتن تاكتيك جـمـهـوري                  

اولي، بلشويك ها، با    .   دمكراتيك انقلابي را كنار گذاشتن مرحله بندي انقلاب از جانب حكمت ميبيند           
هر دو   .   اين كار مخالف اند و دومي، رهبري جديد حزب كمونيست كارگري، با آن ظاهرا موافق است               

 .   ربطي به ماركس، لنين و حكمت ندارند
 رشد يـك    امكانبه بحث اصلي برگرديم، تز ماركس، لنين و حكمت اين است كه اگر شرايط ابژكتيو        

سياست و يك نوع تغيير را ميدهد تحقق آن امكان تماما محصول دخالت آگاهانه عـنـصـر ذهـنـي                   
اراده انسان است كه بر متن همه ممكن ها تاريخ را محقق ميكند، آنرا ميسازد و آينـده            .   است)   اكتيو( 

آنچه اين ممكن   .   امروز در جهان امروز ما در هر جاي دنيا سوسياليسم ممكن است           .   را ميتوان ساخت  
سوسياليسم مطرح اسـت،     .   را متحقق ميكند عنصر انقلابي، كمونيست ها، حزب و طبقه كارگر، است           

تئوري آن هست، مبارزه اي كه سوسياليسم را ايجاب ميكند در تمام جهان جاري است، توليد و بـاز               

 جبر يا اختيار
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توليد در دور افتاده ترين نقطه جهان هم زير سلطه سرمايه داري است و نيروي اجتماعي كه ميتواند                  

تنها مانع آمادگي ذهني و عملي نيروي متحقق كننـده آن            .   سوسياليسم را متحقق كند موجود است     
در نتيجه پراتيك حزب يا جرياني كه طبقه كارگر را به سرعت هرچه بيشتري مجاب ميـكـنـد                   .   است

 20 يـا      10روزي كه مثلا .   كه بايد سوسياليسم را فورا متحقق كند در اين رابطه تعيين كننده است            
درصد طبقه كارگر يا مردم ايران  سوسياليسم را فورا بخواهند و آماده باشند كه انقلاب سوسياليستي                 

فـقـط بـايـد       .   را انجام دهند شرايط ذهني براي قيام كمونيستي و تصرف قدرت سياسي آماده اسـت          
اين در افزوده اي است كه منصور حكمت با بيان بسـيـار دقـيـقـي بـه تـئـوري                          .   قدرت را گرفت  

اين روش را مانند يـك    .   ماركسيستي جبر يا اختيار و نقش اراده انسان در ساختن تاريخ داشته است      
حكمت در نوشتـه    .   نخ بهم بافنده در همه بحث هاي اساسي ماركس، لنين و منصور حكمت ميبينيد             

دولت در دوره هـاي    ” ، “ آناتومي ليبراليسم چپ”، “سه منبع و سه جز سوسياليسم خلقي”هائي نظير  
و غيره اين مـتـد را بـه        “   جمعبندي از تجربه انقلاب روسيه” ، “باز خواني كاپيتال ماركس”، “ انقلابي
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  آيا سوسياليسم اجتناب ناپذير است؟ 

 سوسياليستم پوپوليستي و سوسياليسم كارگري 
 در باره تز پوپوليستي تبديل جنبش سرنگوني به جنبش سوسياليستي 

 mahmood@iran-tribune.com محمود قزويني
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 سوسياليسم فوري  يا  انقلاب سرنگوني طلبانه خلقي تحت نام سوسياليسم 
 سوسياليسم فوري انقلاب كارگري و سوسياليسم فوري انقلاب پوپوليستي

 انقلاب كارگري،  منشور سرنگوني و مشكل درك پوپوليستي از انقلاب
 آيا طرح دولت موقت با برنامه يك دنياي بهتر در تناقض است

 چند تـتوري عجيب و غريب حميد تقوايي 
 برخورد ما به دولت موقت

 نسخه اسلامي در صحنه بودن مردم
 انتخابات، مجمع نمايندگان مردم و قانون اساسي 

 نقش منشور سرنگوني در جلوگيري از سناريوي سياه
 موخره

 
 

 مقدمه 
حزب كمونيست كارگري حكمتيست براي تامين رهبري چپ و راديكال بر جنبش سرنگوني و پاسـخ        
دادن به مسئله روز مردم و طبقه كارگر يعني سرنگوني جمهوري اسلامي، بيانيه و منشوري را منتشر                 
كرده است كه در آن ضمن نقد آلترناتيوهاي جريانات راست بورژوازي براي جايگزيني رزيم اسلامـي،                
قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي و نابودي و در هم كوبيدن كامل دستگاه دولتي و منابع مـالـي،                     
تداركاتي و تبليغاتي آن و پيروزي كامل قيام كه چيزي جز تشكيل دولت موقت براي ادامه انقلاب و                   
نابودي كامل ريشه اسلام سياسي و برقراري گسترده ترين آزاديهاي اجتماعي و سياسي نمـيـتـوانـد                  
باشد را، تنها راه رهايي از شر جمهوري اسلامي و تضمين خق مردم در تعيين نظام آينده سـيـاسـي                     

اين روشنترين تاكتيك يك حزب سياسي كارگري و كمونيستي براي شـركـت و رهـبـري                   .   دانست
حكمتيست   -حزب كمونيست كارگري ايران.   جنبشي است كه امروز در مقابل چشمان ما جاري است   

با اين بيانيه و منشورتاكتيك روشن و كمونيستي را براي شركت در يك جنبش جاري و رهبري آن                   
بـراي  .  و كسب دستاوردهاي هر چه بيشتر براي سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي اتخاذ نموده است 

حكمتيست سرنگوني جمهوري اسلامي و جايگزيني نظامي كه بايد           -حزب كمونيست كارگري ايران     
در اين دوره حزب براي جايگزيني جمهوري سوسياليستي .   جانشين آن شود يك دوره بلاانقطاع است      
 . به جاي نطام سياسي فعلي مبارزه ميكند
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 منتقدين اين بيانيه از رفراندوم طلبان تا كساني مانند حميد تقوايي و ديگر نـويسـنـدگـان حـزب                      
كمونيست كارگري ايران  كه با تشكيل دولت موقت براي به كرسي نشاندن دستاوردهـاي پـيـروزي                   

رفراندوم طلبان ميگويند مردم تـا      .   قيام مخالفت ميكنند بطور كلي در جبهه راست قرار قرار ميگيرند          
. آنجا بايد براي عزل حكومت به ميدان بيايند كه آنارشي يعني نابودي دستگاه دولت اتفاق نـيـافـتـد                   

حميد تقوايي  هم با تز مرحله انقلاب سوسياليستي است از طرح و نقشه براي پـيـروزي جـنـبـش                   
سرنگوني كه درمقابل چشمان ما جاري خودداري ميورزند، چيدن ميوه سرنـگـونـي را بـه راسـت                      

با تز انقلاب سوسياليستي است، در جنبشي كه هـم اكـنـون در                 .   بورژوازي دراپوزيسيون ميسپارند  
با سوسياليستي خوانـدن جـنـبـش       .  جريان است بي پروا بدنبال هخا و جريانات راست روانه ميشوند 

سرنگوني و يا با اعلام تز پوپوليستي تبديل جنبش سرنگوني به جنبش سوسياليستـي، از وظـيـفـه                  
كمونيستي و سوسياليستي براي ايجاد يك صف مستقل كمونيستي معاف شدند و بدنبال اين و آن                  

 .  در سياست روز روانند
اين نظرات بيـشـتـر      .   نظرات حميد تقوايي را با هيچ نيروي سياسي جدي نميتوان مقايسه و نقد كرد             

شعار سوسياليسم فوري در دست رفقاي سابق   .   شبيه اتحاديه كمونيستها و گروههاي مائوئيستي است      
بـه يـك     )   از اين ببعد حزب كمونيـسـت كـارگـري ايـران                ( ما در حزب كمونيست كارگري ايران       

اعتقاد به سوسياليسم و سوسياليسم فـوري بـه يـك             .   شعارمسخره و غير طبقاتي تبديل شده است      
اعتقاد مذهبي در ميانشان تبديل شده است كه گويا در وقايع جاري ايران  امام زمان سوسيالـيـسـم                    

جواب مشروط منصور حكمت در باره اينكه آيا كمونيسم در ايران پيروز ميـشـود               .   حتما ظهور ميكند  
كار را به آنجا رساندند كـه اگـر           .   به يك پاسخ ايماني و يك اعتقاد خشك مذهبي تبديل شده است           

كسي همانند منصور حكمت در باره تفاوت سرنگوني و انقلاب حرف بزند از نظر ايـنـهـا راسـت و                        
اگر كسي در ايـن     .   احتمال سناريوي سياه نه تضعيف، بلكه نابود شده اعلام ميشود         .   حجارياني ميشود 

برخوردشان به بحث سنـاريـوي      .   مورد بحث كند ضد انقلاب و طرفدار جمهوري اسلامي لقب ميگيرد          
 .سياه و سفيد منصور حكمت از برخورد چپ هاي حاشيه اي بدتر است

 1800آنقدر سطحي هستند كه بحث دولت موقت كه به قدمت سياست در جهان مدرن از سالهـاي             
مگر كسـي بـه       ” تاكنون سابقه دارد و يك بحث قديمي ميان ماركسيستها و لنين بود  با يك جمله                 

رد ميشود و در درون حزب كمونيست كارگري ايـران  هـم كسـي                   “   خودش دولت موقت ميگويد   
نميپرسد و يا فكر نكرده و نخوانده است تا بپرسد كه پس راستي دهها قطعنامه و مقاله بلشويكهـا و                     

 .لنين در اين مورد براي چه بود
وقـتـي   .   ما به يك مقوله دوران گذار، دوران انقلابي معتقديم        ”   در مقابل اين حرف منصور حكمت كه        

مجلس موسساني نيز در   .   .   جمهوري اسلامي را ساقط ميكنيم نه شورائي در كار است و نه چيز ديگر          
در نتيجه در روند و پروسه انداختن رژيم، حتما يك احـزابـي       .     كار نيست، پارلماني هم در كار نيست      

 ...پوپوليسم تقوائي 
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سر كار ميايند و اين احزاب متعهدند كه جامعه اي را بسـازنـد و قـدرت را بـه دسـت مـردم                                

كه  توسط كوروش مدرسي نيز تكرار شد لشكـركشـي   )   2001 دسامبر 26گفتگو در پالتاك  (   “   دهند
 .سياسي و تئوريك كردند و به مواضع چپ سنتي در غاطيدند

كسي در حزب كمونيست كارگري ايران  ديگر فكر نميكند كه راستي اگر فردا در ايـران قـيـام و                         
از آنجا كه هنر نزد ايرانيان است و بس . انقلابي از نوع گرجستان و قرقيزستان راه افتاد چه بايد بكنند 

كسـي از خـود       .   همه چيز سوسياليستي است و هر حركتي خوبخود به سوسياليسم ختم مـيـشـود              
وظيفه حـزب و    .   نميپرسد اگر فردا مردم بر عليه جمهوري اسلامي قيام كنند برنامه حزبشان چيست      

 تير و فريدونكنار و اعتصاب و تظاهرات كارگـران در    18برنامه حزب در مقابل شورش و قيامي مانند         
بهشهر كه حزب فقط خبرش را از خبرگزاريهاي ايران و جهان ميشنود و يا در بهترين حـالـت يـك                      

 تير مردم بر رژيم    18اگر در   .   گزارشگر پس از واقعه يك گزارش به حزب ميرساند، چه ميخواهد باشد           
آيا ميبايست اداره شهر و كشور را در دست گيرند يا نـه؟ اگـر     .   پيروز ميشدند، چكار ميبايست بكنند    

ميتوان و بايد در چـنـيـن دولـتـي        .   جواب مثبت است آيا آن دولت دولتي سوسياليستي بود؟ اگر نه          
 تير كه ممكن است اتفاق بيافتد 18شركت كرد و چگونه؟ چرا نبايد امروز براي پيروزي وقايعي مانند       

آيا نبايد مردم شورش كننده و قيام كننده را به اداره كنندگان شهر و يا كشور تبـديـل                .   برنامه داشت 
 تـيـر     18ايا اين غلط است كه حزب كمونيستي براي پيشروي انقلاب به همراه قيام كنندگان                .   كرد

راستي حميد تقوايي و حزب كـمـونـيـسـت      .   دولت موقت تشكيل دهد و در دولت موقت شركت كند  
يا سوسيالـيـسـم يـا        :   كارگري ايران  در چنين شرائطي چكار خواهند كرد؟ آيا تاكتيكشان اين است            

 .هيچي؟ يا سوسياليسم، يا دولت ديگران؟ آيا اين تاكتيك يك حزب انقلابي در دوره انقلابي است
حميد تقوايي و حـزب     .   برخي از محافل در هيئت حاكمه آمريكا خواهان يك انقلاب در ايران هستند            

كمونيست كارگري ايران  در باره اين انقلاب چه ميگويد؟ چه تفاوتهايي ميان انقلابي كـه آمـريـكـا                     
اين انقلاب نيزمانند قرقيزسـتـان تـوده اي و          .   ميخواهد با انقلاب حميد تقوايي در عمل وجود دارد    

 ...گسترده خواهد بود و حتما هم مانند همه جا توده ها به مراكز رزيم حمله ميكنند و
تاكتيك حزب كمونيست كارگري ايران  و حميد تقوايي در اين مورد چيست؟ آيا حزب كمونيـسـت                  

 . كارگري ايران   اينبار هم مانند نمونه هخا هيزم بيارمعركه ميشود و يا كار ديگري انجام ميدهد
 متاسفانه شعار سوسياليسم فوري را با سرنگوني رژيم يكي گرفتند و اين دومي را انقلاب و انـقـلاب                  

سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي را از درون خـالـي كـردنـد و               . سوسياليستي نامگذاري كردند 
سوسياليسم مانند گذشته دوباره  با متد فكري استالين و مائو وبرژنف اجتناب ناپذير شد و حتما هـم                   

فقط مهم اين است كه هم اكنون آنها در هر حركت ضد رژيم كـه               .   در جريان سرنگوني برقرار ميشود    
بـه  .     با فراخوان هخا و يا مرتجع ديگري برگزار ميشود شركت كنند تا آمدن سوسياليسم تامين شـود   
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جايگزيني حكومت سـيـويـل بـه جـاي            .    سرنگوني و انقلاب يكي گرفته ميشود      57شيوه چپ هاي    
انقلاب نام گرفته است و نه تنها آن         . . . . حكومت نظامييان، حكومت سكولار به جاي حكومت مذهبي و        

نقش طبقه كارگر و درجه آمادگي و تشكل آن بـراي             .   بلكه به آن سوسياليسم نيز اطلاق شده است       
سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي و استقرار سوسياليسم از سيستم فكري حزب كمونيست كارگري             

نتوانستند كسب قدت سياسي را كه ميتواند پله اي در فاز انقلاب و پلـه اي                 .   ايران  حذف شده است    
از يكطرف كسب قدرت سياسي را      .   در متحد و متشكل كردن كارگران و مردم از بالا باشد هضم كنند            

اعلام ميكنند و از طرف ديگر به شيوه مذهبي و با اعـلام       . . . وابسته به اتحاد و تشكل و وجود شوراها و          
جاي ذهن باز   .   دلبخواه وجود داشتن اين شرايط، انقلاب سوسياليستي را اجتناب ناپذير اعلام ميكنند           

منصورحكمت را كه ضمن تلاش براي جمع آوري نيرو و ايجاد صف مستقل كارگري و سوسياليستـي          
و آمادگي براي كسب قدرت و استقرار سوسياليسم فوري، همه حالات و عرصه هاي نبرد و احتمالات                 
را در نظرداشت و حتي از احتمال سناريو سياه در جريان سرنگوني و تلاش براي جلوگـيـري از آن                      

 .برنامه و طرح ميريخت، خشكمغزي و اعلام سوسياليسم پيروز است گرفت
آلترناتيو سوسياليستي قوي تر از همه قلمداد ميشود، اما براي حضور در صحنه  بدنبال هخا ميـرونـد            
و دو نفر در آن گوشه آن حركت ارتجاعي با صدايي كه فقط خود ميشنوند  شعار سوسياليستي سـر                     

 . ميدهند
 !جديدا هم اعلام كردند پلارازاسيون طبقاتي در ايران صورت گرفته است

با ايـن    .   اين فرقه است.   حزب كمونيست كارگري ايران  هيچ نشاني از يك حزب سياسي جدي ندارد    
اين نقد را براي اين     .   فرقه جدل تئوريك بر سر مباني انقلاب و انقلاب سوسياليستي كردن غلط است            

مينويسم كه حميد تقوايي و رفقاي سابق ما همه اين تئوريهاي پوپوليستي را زير نام منصور حكمـت                  
براي اين مينويسم كه هنوز باورم نميشود كه جمعي با بازي با دو    .   و كمونيسم كارگري انجام ميدهند    

براي .   كلمه حجاريان و مجلس موسسان توانستند اين چنين بر جريان كمونيسم كارگري ضربه بزنند             
رفقاي عزيزي مينويسم كه باورم نميشود تا اين اندازه در خشكمغزي فرو رفته باشند كـه مـنـافـع                      

كه حزب عراق با دو كلمـه راسـت          .   كمونيسم و كمونيسم كارگري برايشان هيچ ارزشي نداشته باشد        
هر چقدر بيشتر به موضوع فكر ميكنم از سربرآوردن چنين فرقه عجيب و غريبي در حـزب                   .   ميشود

از اين حيرت زده     .   كمونيست كارگري بيشترحيرت زده ميشوم و براي اين حيرت زدگي ام مينويسم           
 .ميشوم كه چپ سنتي چنين ريشه قويي در حزب كمونيست كارگري ايران داشت

تئوري و سياستي كه امروز توسط حزب كمونيست كارگري ايران  ارائه ميشود ربطي بـه مـنـصـور                      
من در اينجا به برخورد حميد تقوايي به مـنـشـور سـرنـگـونـي               .   حكمت و كمونيسم كارگري ندارد    

 . ميپردازم و عمق ابتذال پوپوليستي را در آن نشان ميدهم

 ...پوپوليسم تقوائي 
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 حكمتيست-پوپوليسم  و منشور سرنگوني حزب كمونيست كارگري ايران 

 دولت موقت و مسابقه حميد تقوايي با سلطنت طلبان براي دموكرات نمايي
حكمتيست در مـنـشـور        -تمامي مشكل حميد تقوايي  اين است كه حزب كمونيست كارگري ايران             
همه مشكل اين است كه     .   سرنگوني پاي دولت اين بت معبود هر خرده بورژوا را به ميان كشيده است             

اگـر دولـت را از         .   منشور سرنگوني پيروزي قيام و اجراي منشور را به مسئله دولت ربط داده اسـت              
منشور حذف كنيم، همه داد و قال مبني بر راست بودن بيانيه، مرحله اي كردن انقلاب و انـقـلاب                      

حميد تقوايي ميگويد براي پيروزي قـيـام و اجـراي             .     مخملي و غيره آب ميشود و ميرود زير زمين        
بايد در اپوزيسيون ماند و تا انقلاب سوسياليستي در پايين نيرو           .   منشور نبايد به اهرم دولت دست برد      

نميتواند بفهمد .     دولت“   سالن هاي مرمرين“   چون انقلاب در خيابان صورت ميگيرد، نه در.  جمع كرد 
 . كه دوره انقلابي و بحراني با دوره قبل و بعدش متفاوت است

 -پوپوليسم قادر به درك تاكتيك ماركسيستي قطعنامه اي كه حزب كمونيـسـت كـارگـري ايـران                    
تاكتيك و استراتژي چـپ سـنـتـي          .   حكمتيست با عنوان منشور سرنگوني منتشر كرده است، نيست        

ازچگونگي پاسخ به اين سوال غلط نتيجه ميشود كه آيا انقلاب ايران سوسـيـالـيـسـتـي اسـت يـا                          
) در مورد ايران پـذيـرفـتـنـد         (   اگر بپذيرند كه به دلائل آمادگي شرائط عيني و ذهني           .     دموكراتيك

فـرق  .   انقلاب  ايران سوسياليستي است، ديگر اعتقاد پيدا ميكنند كه انقلاب سوسياليـسـتـي اسـت                 
 57 با سوسياليسم مبتذل حميد تقوايي اين است كه پوپولـيـسـم سـال                  57پوپوليسم انقلابي سال    

شرايط عيني و ذهني را براي سوسياليسم آماده نميديد و براي هـمـيـن خـودش هـم از شـعـار                           
سوسياليستي و مبارزه براي برقراري فوري سوسياليسم دست بر مـيـداشـت و مشـغـول انـقـلاب                       

پوپوليسم  حميد تقوايي با همين متدولوژي آمادگـي     .     دموكراتيك و انقلاب براي طبقات ديگر ميشد      
 معتقد اسـت كـه     57شرائط عيني و ذهني به سراغ انقلاب سوسياليستي ميرود و برخلاف پوپوليسم  

انقلاب سوسياليسـتـي كـه       .   اين شرائط آماده است، پس بايد طرفدار انقلاب سوسياليستي فوري بود          
پوپوليسم حميد تقوايي بدنبال آنست همان انقلاب طبقات ديگر و اهداف طبقات ديگـر اسـت كـه                    

ميـخـواهـنـد بـا        .   پيروزي جنبش سرنگوني را سوسياليسم اعلام ميكنند   .   سوسياليستي اعلام ميشود  
 رهبـرشـدن در جـنـبـش غـيـر               57پوپوليسم سال   .   رهبري جنبش سرنگوني سوسياليسم بياورند    

سوسياليستي را هدف خود ميدانست و پوپوليست امروز ما ميخواهد با رهبري جنبش غير كارگري و                
از .   غير سوسياليستي، آن جنبش را تغيير ماهيت دهد و به جنبش و انقلاب سوسياليستي تبديل كند         

اينكه كمونيسم كارگري براي سوسياليسم فوري مبارزه ميكند اين را ميفهمند كه ميتوان با رهبـري                
 . هر جنبشي به انقلاب سوسياليستي دست بيابند
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دوستان قديم فحاش ما كه جز فحاشي حرفي براي گفتن ندارند، با تركيب ملقمه اي از پوپولـيـسـم                    
مبتذل و ليبراليسم سياسي، بر عليه اين حكم ماركسيستي و حكمتيستي قد علم كردند كـه حـزب                   
كمونيستي كه براي انقلاب كارگري فوري مبارزه ميكند، ميتواند و بايد براي جمع آوري نيرو و گـذار                  

ميگـويـنـد شـعـار        .   بدون درنگ به انقلاب كمونيستي نه تنها از پايين، بلكه از بالا هم مبادرت ورزد              
جمهوري سوسياليستي ميدهيم و براي آن مبارزه ميكنيم، اما اگر نشد در اپوزيسيون ميمانيم و براي                

ميگويـنـد طـرح دولـت         .     قادر به درك ساده ترين مساتل تاكتيكي روز نيستند        .     آن تلاش ميكنيم  
يا از طرح دولت موقت، دولت اتتلافي بـا احـزاب ديـگـر در                   .   موقت، مرحله ي كردن انقلاب است     

نمتوانند سر و ته اين مستله ساده را درك كنند كه دولت موقت در قطعنامه               .   ذهنشان متبادر ميشود  
دولـت  .   ادامه انقلاب از بالا اسـت      .   ما ابزار ادامه مبارزه مردم و قيام آنان بر عليه رژيم جمهوري است            

موقت در منشور ما  ارگان قيام مردم بر عليه جمهوري است كه ضمن مبارزه براي نـابـودي كـامـل                       
بقاياي رژيم اسلامي و در هم شكستن مقاومت اسلام سياسي و جارو كردن آن، به انقلاب  تعـمـيـق                     

مسـلـمـا    .     پيشروي انقلاب از بالاست.   ادامه انقلاب از بالا فاز جديدي در انقلاب مردم است  .   ميبخشد
اگر طبقه كارگر و حزبش تا آنزمان به نيروي فاتقه انقلاب تبديل شدند، نيروي طـبـقـه كـارگـر و                        
. سوسياليسم براي انقلاب كارگري فراهم شد، دولت موقت به دولت موقت كارگري تبديل مـيـشـود                 

حزب حكمتيست ميداند كـه در سـرنـگـونـي             .   دولت موقت فقط ادامه پيشروي انقلاب از بالا است        
. جمهوري اسلامي طبقات و اقشار ديگري هستند كه نه سوسياليستي هستند و نه آن را ميپـذيـرنـد                  

حزب حكمتيست كه خود را حزب طبقه كارگر ميداند، ضمن اينكه تلاش ميكند تا نيروي جـنـبـش                   
جوانان، زنان و كلا جنبش ضد اسلام سياسي و جنبش سرنگوني را رهبري و نمايندگي كـنـد، امـا                      

رهـبـري   .   متوجه است كه پيروزي جنبش سرنگوني، جنبش ضد اسلام سياسي، سوسياليستي نيست           
كمونيستي ماننـد   .     اين جنبش ما را در بهترين موقعيت براي انقلاب سوسياليستي فوري قرار ميدهد            

  منصور حكمت ميگويد
من جنبش مردم براى سرنگونى را، با همه خيزشها و قيامها و نبردهـايـى           ” 

كه در بر خواهد داشت، از انقلابى كه ميتواند از دل اين جنبش عروج كند               
 “.متمايز ميكنم

پوپوليست طرفدار انقلاب سوسياليستي شده ما ميگويد همين جنبش جاري سرنگوني سوسياليستـي         
است، نتيجه قيام بر عليه جمهوري اسلامي و اسلام سياسي  سوسياليستي است و اگر به سوسياليسم                

يك مبارزماركسيست و حكمتيست ميگـويـد بـايـد بـراي              .   ختم  نشد ما بايد در اپوزيسيون بمانيم       
بايد نتيجه قيام مردم بر عليه رژيم را به سوسياليسم       .   جمهوري سوسياليستي همين امروز مبارزه كرد     

لازمه آن برپاداشتن قيام، شركت در قيام و خيزش ها و رهبري آن و شركت در دولت قيـام                   .   برسانيم
قيـام و    .     كنندگان و پيشروي به سوي انقلاب اجتماعي طبقه كارگر هم از بالا و هم از پايين ميباشد          

 ...پوپوليسم تقوائي 



٢حکمت شماره  20  
دولت موقت در منشورچـيـزي جـز         .   تحول انقلابي را  بايد با دولت برخاسته از آن قيام  تكميل كرد             

پوپوليستي كه معتقـد    .   ادامه انقلاب در بالا براي در هم كوبيدن كامل ماشين دولتي جمهوري نيست            
به انقلاب سوسياليستي شده است و ليبرال گشته است ميگويد نه نه نبايد پيروزي مردم بـر عـلـيـه           

يك پوپوليست اگر قانع شود كـه        .   جمهوري اسلامي تا دولت موقت تا دولت قيام كنندگان ادامه داد          
ممكن است جنبش عمومي مردم قادر به سرنگوني جمهوري اسلامي شود، بدون اينكه حزب سياسي               
طبقه كارگر و طبقه كارگر از تشكل و نيروي لازم براي سازماندهي انقلاب كارگري برخوردار بـاشـد،                  
بدون اينكه پلارازاسيون سياسي و طبقاتي در جامعه صورت گرفته باشد، باز هم راه خود را در شراتط      

وقتي هم حرف از دولت موقت و پيروزي جنبش سرنگوني          .   تحول انقلابي در اپوزيسيون ادامه ميدهد     
براي يك پوپوليـسـت   .   زده شود فكر ميكند بايد به ائتلاف با احزاب راست و سلطنت طلب دست بزند 

اگر بگوييم دولت موقت محصول پيروزي قيام مـردم بـر            .   جنبش ها و طبقات اجتماعي معني ندارند      
او فكر ميكند به عنوان نماينده كارگربايد برود با نماينـده اقشـار و                .   اسلام سياسي و جمهوري است    

طبقات ديگر دولت تشكيل دهد و يا از دولت آنها بخواهد آزاديها را رعايت كنند و يا اينكه بـه قـول                       
 .       حميد تقوايي در دولت آنها در شراتط خاصي شركت كنند

 براي  پوپوليست امروز ما دولت موقت محملي براي مسابقه سلطنت طلبان و كمونيستها براي نشـان         
حميد تقوايي در توضيح مطلوبيت بيـانـيـه         .   دادن درجه تعلقشان به مردم سالاري و دموكراسي است        

منشور آزادي ها كه كوروش مدرسي در حزب كمونيست كارگري ايران  پيشنهاد داده بـود ضـمـن          
 پيشنهاد حذف دولت موقت مينويسد

كـارگـران و     ( جمهورى اسلامى در حال فروپاشى است و ما و سلطنت طـلـبـان                 
ميخواهيم در برابر دولت موقتى كه بجاى اين رژيـم           )   نمايندگان متعارف بورژوازى  

البتـه هـمـه      .   ميĤيد پروسه مسالمت آميز و متمدنانه تعيين حكومت را اعلام كنيم    
ميدانيم كه در عالم واقع نوع دولت را توازن قوا تعيين ميكند و دولت موقت هم هر                 
قدر خودش را بيطرف و محلل و دولت آشتى ملى و غيره معـرفـى كـنـد دولـت                      
.نامتعارف يك طبقه معين است كه ميخواهد دولت متعارف طبقه خودش را بياورد            

از نوشته حميد تقوايي در توضيح مطلوبيت منشور آزاديها در پاسخ به مصـطـفـي                ( 
 )صابر

حكمتيست ميگويد ما قدرت را       -در مقابل اين تاكتيك راست، بيانيه حزب كمونيست كارگري ايران           
پس از سرنگوني به ديگران نميسپاريم، ما با تشكيل دولت موقت اجراي منشور آزاديهاي سياسـي و                  

 .منشور سرنگوني را تضمين ميكنيم
 و يا حميد تقوايي مينويسد



21 

. تحقق بيانيه تنها راه مسالمت آميز براى روى كار آمدن دولت مطلوب مردم اسـت              
بيانيه تضمين ميكند كه در يك شرايط دموكراتيك نيروها و احزاب آلترناتيـوهـاى              

اين آلترناتيو از نظر ما جـمـهـورى    .   خود را تبليغ كنند و مردم را به آن فرا بخوانند         
سوسياليستى است و ما مطمئنيم كه در يك شرايط آزاد و دمـوگـراتـيـك مـردم                   

 از نوشته حميد تقوايي در توضيح مطلوبيت منـشـور           . آلترناتيو ما را برخواهند گزيد    
 آزاديها در پاسخ به مصطفي صابر

بله درست است بيانيه تضمين ميكند كه در يك شرائط دموكراتيك نيروها و احزاب آلترنـاتـيـوهـاي                   
اما سـوال ايـن       .   خود را تبليغ و ترويج كنند و نه فقط اين بلكه براي آلترناتيو خود نيرو فراهم كنند                

چرا براي تحقق بيانيه از قبل به برج دولت         .   است كه چه كسي قرار است تحقق بيانيه را تضمين كند          
اين گناه كبيره از كجا آمده است؟ از ايـنـكـه مـرحلـه انـقـلاب                      .   چرا اين گناه است   .   دست نزنيم 

سوسياليستي است و ما نبايد تا برقراري حكومت كارگري به قدرت دست ببريم و يا براي آن برنـامـه              
داشته باشيم؟ آنهمه فريادهاي لنين و منصور حكمت در باره ماركسيسم زنده و فعال و عـنـصـر و                    
نيروي فعاله انقلاب به اينجا رسيده است كه جنبش جاري را بدلخواه سوسياليستي اعلام كنيم و تازه              

 .از شركت فعال و رهبري جنبش غير سوسياليستي مرخص شويم
برخلاف پوپوليست ليبرال گشته حميد تقوايي كه فكر ميكند ديگران بايد دولت موقت تشكيل دهند               
و كمونيسم و طبقه كارگر در اپوزيسيون بايد به همه نشان دهند كه طرفدار حقوق دموكراسي است،                 

حكمتيست منشوري صادر كرده است كه تاكتيك او را در مـبـارزه               -حزب كمونيست كارگري ايران     
نتيجه پيروزي جنبش سرنگوني از نظر ما بايد تشكيل دولتي بـاشـد كـه                .   جاري مردم تعيين ميكند   

نتيجه جنبش بر عليه جمهوري اسلامـي و         .   اهداف اين جنبش را از بالا و با اهرم دولتي پيش ميبرد           
اگر تحقق بيانيه راه مسالمت آمـيـز روي كـار             .   اسلام سياسي تشكيل دولت ادامه اين جنبش است       

آمدن دولت مطلوب است، بايد اين دولت را تشكيل داد تا اين بيانيه را متحقق كند و نه ايـنـكـه در               
 .اپوزيسيون ماند و از دولت درخواست تحقق آن را كرد

ما ميگوييم هر چقدر خواست عمومي مردم مبني بر نابودي جمهوري اسلامي عميق تر صورت گيرد،                
مبارزه براي سكولاريسم و مذهب زدايي، مبارزه زنان بر عليه          .   اين به نفع طبقه كارگر و مردم ميباشد       

آپارتايد جنسي، مبارزه مردم كردستان بر عليه ستم ملي، مبارزه بـراي آزادي بـيـان و تشـكـل                         
طبقه كارگر و حزب طبقه كارگر ذينفع ترين نيرو در به كرسي نشاندن كـامـل                .   سوسياليستي نيست 

 .اين مطالبات ميباشد 
معناي اپوزيسيون ماندن در هنگام قيام و انقلاب يعني همين دادن مسابقه با سلطنت طلبان بر سـر                   

منشويكها  با تئوري مرحله انقلاب بورژوازي است و پرولتاريا بايد در اپوزيسيون به              .     دموكراسي است 

 ...پوپوليسم تقوائي 
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جمع آوري نيرو براي سوسياليسم بپردازد، به تاكتيك شركت بلشويكها دردولـت مـوقـت حـملـه                     
ميكردند وتاكتيك بلشويكها را دراين باره سواري دادن به بورژوازي ميدانستند  و حميد تـقـوايـي و                    
رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  با همان متدلوژي، از مرحله تـاريـخـي انـقـلاب                       
سوسياليستي است به همان نتيجه ميرسند كه حزب طبقه كارگر بايد در قيام ها و تغيير و تحـولات                   

فرق حميد تقوايي با منشويكها اين است كه آنها ميخواستـنـد بـه           .   غير كارگري در اپوزيسيون بماند    
عنوان اپوزيسيون افراطي در دوران انقلاب ظاهر شوند كه به شركت در دولت كرنسكي تن دادنـد و                    
حميد تقوايي كه قرار است به عنوان اپوزيسيون ظاهر شود از هم اكنون بدنبال هخا راه افتاده است و                   
فردا به عنوان اپوزيسيون زير بال و پر اين و آن نيروي راست و ارتجاعي كه قيام ارتـجـاعـي بـر پـا                  

چون از نظر آنان شركت توده ها در هر حركت ماهيت حركت را تعيين ميكند               .   ميدارد، روانه ميشوند  
و در زمان كنوني در ايران سوسياليستي است، پس روانه شدن بدنبال اين حركت ها و جنـبـش هـا                 

اينها ميتوانند در دعواي ويكتور يوشچنكو با رقيبش در اوكرائين، در تظاهرات به فراخوان       .   كافي است 
هخا و يا جشن و تظاهرات توده ها به خاطر طالباني به عنوان اپوزيسيون شركت كنند و هـمـزمـان                      
شرائط عيني و ذهني را براي سوسياليسم آماده اعلام كنند و خود را از فراهم آوردن شرائط و رفع اما             

 . و اگر موجود براي انقلاب سوسياليستي رها سازند

 دو تاكتيك در برخورد به قيام و دولت موقت
او هم پس از     .   كسي كه فكر ميكند كه حميد تقوايي مخالف تشكيل دولت موقت است اشتباه ميكند             

سرنگوني جمهوري اسلامي به تشكيل دولت موقت باور دارد، اما ميخواهد ديگران دولت مـوقـت را                   
تشكيل دهند و او در اپوزيسيون باشد و تمرين دموكراسي كند و به بورژوازي نشان دهد كـه از او                       

از تمامي بحث دولت موقت و نيروها و جنبشها و طبقاتي كه درقيام و دولت موقت        .   دموكرات تر است  
شركت ميكنند اين را فهميده است كه بايد خود را براي مسابقه دموكرات طلبي آماده كند و يا  بـا                

وقتـي  .   آشتي ملي و ائتلافي مياندازد    )   كابينه( بحث دولت موقت او را ياد دولت      .   كدام نيرو ائتلاف كند   
كه البته با تاكتيك عدم .   او دولت موقت را مورد نقد قرار ميدهد، منظورش كابينه ائتلافي موقت است  

 .  شركت در آن به مسابقه دادن با آنها بر سر دموكرات بودن در اپوزيسيون ميپردازد
او هميشه در مباحث دروني و در بحثهاي مربوط به دولت موقت به اين حكم منشويكي تكيه ميكـرد                   

اين حـكـم    .   كه نبايد براي تشكيل دولت موقت برنامه داد، بلكه در زمانش در آن مورد تصميم گرفت               
 منشويكي توسط رهبران منشويك به همين شكل بيان شده بود 

سوسيال دموكراسي با مبتني نمودن تاكتيك خود بر روي ايـن حسـاب كـه                 ”   
حزب سوسيال دموكرات را در طول تمام دوره انقلاب نسبت به تمام دولتهـايـي               
كه در جريان انقلاب پي در پي روي كار ميايند در موقعيت اپوزيسيون افـراطـي       
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انقلابي نگتهدارد، در عين حال به بهترين طرزي ميتواندخود را براي استفاده از              
 “قدرت حكومت در صورتي كه به دستش بيافتد آماده نمايد

از اين رو سوسيال دموكراسي نبايد هدف خود را تصرف قدرت و يا تقسـيـم                . . . ”   
آن در حكومت قرار دهد بلكه بايد بصورت حزب اپوزيسيون افراطي انقلابي باقي             

 “بماند
 :لنين با نقل اين جملات با تمسخر به منشويكها حمله ميكند و مينويسد

ما هدف خود را اين قرار ميدهيم كه قيام توده ها اعم از پرولـتـاريـا و غـيـر                   ”   
پرولتاريا راتابع نفوذ و رهبري خود نمائييم و از آن به نـفـع خـود اسـتـفـاده                       

ما هدف خود را پيروزي قيام قرار ميدهيم كه بايد به استقرار حـكـومـت                . . . . كنيم
دوستان ما به   .   . . . . . منجر گردد )   كه از قيام پيروزمندانه مردم بيرون ميايد      (   موقت  

آنهـا بـيـن نـظـر          .   نميتوانند به هيچ وجه سر و ته موضوع را به هم وصل كنند    
استرووه كه از قيام احتراز ميكند و نظر سوسيال دموكراسي انقلابي كه دعـوت               

آنهـا داراي    ... .   ميكند انجام اين وظيفه فوري بر عهده گرفته شود مردد مانده اند 
 ”. هيچ گونه خط مشي مستقلي نيستند

 :و يا لنين مينويسد
كارگران از ما ميپرسند آيا لازم است كه براي عمل تاخيرناپذير قـيـام دسـت                ”   

بكار شد؟ چه بايد كرد كه قيام اغاز شده پيروز گردد؟ چگونه بايد از اين پيروزي                
استفاده كرد؟ چه برنامه اي را ميتوان و بايد در آنموقع عملي كرد؟ نوايسكرائيها              

بايد بصورت حزب   :   كه در كار عميق ساختن ماركسيسم هستند ، جواب ميدهند         
با اين حال آيا ما حق نداشتيم وقتي اين پهلوانان      . . . . . اپوزيسيون افراطي باقي ماند   

از كتاب دو تاكتـيـك سـوسـيـال           ( “   را استادان شيرينكار كوته فكري ناميديم؟     
 ) دموكراسي در انقلاب دموكراتيك

حالا حميد تقوايي ميگويد انقلاب در ايران سوسياليستي است و تـا زمـان بـرقـراري جـمـهـوري                        
در زمان سرنگوني حتما سوسياليسم ميايد، اما اگر نشد بـايـد     .   سوسياليستي بايد در اپوزيسيون ماند    

 . دراپوزيسيون منتظر ماند و دموكرات نمايي كرد
اگر كسي ميخواهد انقلاب آينده ايران سوسياليستي باشد، بايد تاكتيك لنيني و حكمتي شركـت در               

سوال اين است كه ايا مـا         .   قيام و پيروزي آن كه چيزي جز تشكيل دولت موقت نيست را اتخاذ كند             
در شرائط امروز كه مسئله سرنگوني جمهوري اسلامي به يك مسئله محوري در جامعه تبديل شـده                  
است،  بايد به پيشروي از بالا فكر كنيم و برايش برنامه داشته باشيم يا نه؟  ايا قيام ها و خيزش هاي                     
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٢حکمت شماره  24  
ضد جمهوري اسلامي در چند سال اخير قيام ها و خيزش هاي كارگري و كمونيستي بر عليه رژيـم                    

آيا حزبي كه هنوز بـايـد       .   جمهوري اسلامي بودند؟ آيا حتي كمونيتسها و كارگران در راس آنها بودند           
براي مطلع شدن از اعتصاب و قيام مردم تلاش وافر كند ميتواند در باره ماهيت اين حركتها حـكـم                     

 تير و قيام مردم فريدونكنار قيام و انقلابي كارگري نبـود،            18اگر قيام   .   سوسياليستي بودن صادر كند   
سوال پيش رو اين است كه آيا به طور عيني و بـا تـوازن                  .   ما بايد چه برخوردي با آن داشته باشيم       

ممكن است بدون برو بر گرد به سوسياليسم منجر ..     تير و فريدونكار و18قواي موجود پيروزي قيام  
 تير به برقراري سوسياليسم ختم نشود، چه برخوردي با آن ميكنـيـم؟              18اگر قيام فريدونكار و     .   شود

ما ميخواهيم اين قيامها بـه       . بيانيه حكمتيستها ميگويد ما ميخواهيم سوسياليسم را فورا برقرار كنيم           
پيروزي برسد و پيروزي آن تشكيل دولت قيام كنندگان و ادامه قيام براي نابودي كامـل دسـتـگـاه                     
جمهوري اسلامي و برقراري آزاديهاي كامل سياسي و اجتماعي ميباشد كه در منشور سرنگوني آمده               

امـا  .   اين ما رد بهترين موقعيت براي اجراي سوسياليسم فوري پس از سرنگوني قرار مـيـدهـد              .   است
حميد تقوايي كه هميشه مخالف گنجاندن دولت موقت در منشور بوده است و براي آن اسـتـدلالات                   
عجيب و غريب تراشيده است و ادامه قيام و دخالت از بالا  بـراي پـيـشـروي بـه سـوي انـقـلاب                             
سوسياليستي را دو خردادي و راست ميداند ، ميخواهد در اپوزيسيون بماند و با سلطـنـت طـلـبـان                      

 .مسابقه دموكرات نمايي بدهد و تمرين دموكراسي كند
كاش به جاي حميد تقوايي همان پوپوليستها و ترتسـكـيـسـتـهـا و وحـدت                 ! ! !     اين هم يك تئوري   

هيچ كس نبايد فكر تشكيل دولت موقت را براي اجراي خواستها و مطـالـبـات        .   كمونيستي را داشتيم  
پـيـروزي   .   مردم و برقراري آزاديهاي سياسي و اجتماعي و پيروزي جنبش سرنگوني به خود راه دهـد               

اگـر  .     جنبش سرنگوني از نظر حميد تقوايي به طور اجتناب ناپذير  جمهوري سوسياليسـتـي اسـت                 
چنين نشد بايد در اپوزيسيون ماند و با سلطنت طلبان آنقدر مسابقه بيشتر دموكرات بـودن داد تـا                     

 .   يكي برنده شود
نـه  .   نبايد كسي فكر تحقق بيانيه را در سر بپروراند، به دولت اين بت معبود خرده بورژواها دست ببرد             

نه اين منشور آزاديهاي سياسي براي اين است كه اگر جمهوري سوسياليـسـتـي نشـد، بشـود در                       
 .اپوزيسيون با نمايندگان بورژوازي مسابقه دموكرات بودن داد

اماا چه كسي بايـد ايـن        .   حميد تقوايي صحبت ازشرائط دموكراتيك پس از جمهوري اسلامي ميكند         
امـا  .   شرائط را برقرار كند؟ حميد تقوايي ميگويد بايد به دولت فشار بياوريم تا اين آزاديها برقرار شود                

حكمتيسم ميگويد به پيروزي رساندن سرنگوني جمهوري اسلامي و قيام مردم بدون تشكيل دولـت                
موقت بي معناست و اين دولت موقت يعني پيروزي مردم در برقراري آزاديهاي گسترده سيـاسـي و                   

اين برنـامـه    .   ما با شركت در قيام، تشكيل دولت موقت اين آزاديهارا برقرار ميكنيم           .   اجتماعي ميباشد 
ممكن است پس از جمهوري اسلامي دولـتـهـاي          .   ممكن است اوضاع به سمت دلخواه ما نرود       .   ماست
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موقتي بيايند، كه اين هدف ما را تامين نسازند و در مقابل اهداف ما قرار داشته باشند،  هدف آنـهـا                       
ما حـتـمـا اگـر         .   حفظ و بازسازي دستگاه باقيمانده دولت كهنه و استفاده آن توسط بورژوازي باشد            

بتوانيم در چنين شرايطي قدرت دوگانه ايجاد ميكنيم و براي يكسره شدن قدرت به نفع كارگـران و                   
 . مردم تلاش ميكنيم

اما روي برتافتن از طرح دولت موقت از قبل به اين معناست كه طرف از همين الان دولـت مـوقـت            
بيخود نيست كه لنين با تاكيد .   پس از جمهوري اسلامي در اپوزيسيون است.   ديگران را پذيرفته است  

در بسياري از آثارش بطور مرتب تاكيد ميكند كه كسي كه تشكيل دولت موقت را در ادامـه قـيـام                       
 . قبول ندارد در واقع قيام را قبول ندارد

برخلاف حميد تقوايي و حزب كمونيست كارگري ايران  بيانيه حكمتيستها خواهان شركت و رهبري               
در هر جنبش انقلابي و تعريف كردن پيروزي آن از زاويه منفعت جنبش كارگري و كـمـونـيـسـتـي                      

 در بيانيه آمده است. پيروزي قيام مردم هم چيزي جز دولت موقت معني نميدهد. ميباشد
پيروزى جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستـى            

اين وظيفه ماست كه تا هنگامى كه حاكميت سرمايه بر زندگـى            .   طبقه كارگر است  
مردم و جامعه خاتمه نيافته است و تا وقتى كه بيانيه حقوق جهـانشـمـول انسـان        
بعنوان پرچم پيروزى ارزش هاى انسانى به اهتزاز در نيامده و به قانـون تـخـطـى                   
ناپذير جامعه تبديل نشده است، با شركت در هر جنبش انقلابى، پيروزى آن را از      
زاويه منفعت جنبش كمونيستى كارگرى و بشريت آزاديخواه و برابرى طلب تعريف            

مردم به جمهورى اسلامى تبديل شويم، اين جنبش را بـه            “   نه” كنيم، به پرچمدار    
   .ابزار قدرتمند كردن حزب و تخته پرش آن به قدرت سياسى تبديل كنيم

اين دولت براي تثبيت دستاوردهـاي قـيـام و            .   بقول لنين دولت موقت، دولت جنگ است و نه نظم         
سركوب مقاومت نيروهاي سرنگون شده و نيروهاي ديگري كه با خطر انقلاب در مقابـل پـيـشـروي                    

 .مردم ميايستند است
حميد تقوايي و دوستان سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  از دوران انقلابـي و بـحـرانـي                        

به نظرشان در اين دوره هم بايد همان تاكتيكها را اتخاذ كنند كه در دوره غير انقلابي       .   تصويري ندارد 
اما براي منصور حكمت اتخاذ تاكتيك و حتي تبليغ و ترويج كـردن در                .   و بحراني اتخاذ كرده بودند    

 . دوره انقلابي با دوره معمولي و متعارف زمين تا آسمان متفاوت است
دوره انـقـلابـى،    .   بنظر من دوره انقلابى از اساس با قبلش متفاوت است و با بعدش             

چون در مانور عنصر ترس     .   همانطور كه مانور با جنگ فرق دارد      .   انقلابى است   دوره
جنگ مانورى نيست كه بطور واقـعـى        .   وجود ندارد و در جنگ وجود دارد        بر عنصر 
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شما هر چقدر مانور داشته بـاشـيـد،         .   يك پديده جديد است     جنگ.   انجام مى شود  

در مانور وقتى ببنـنـد      .   قانونمندى خودش را دارد     جنگ يك پديده جديد است كه     
پاشيده رو رئيس صف، همه فـرار نـمـى             تيرى به يك جايى خورد و ماده اى قرمز        

مى كنند، چـون رئـيـس        توى جنگ همه فرار .   ميبرند و مداوايش مى كنند    .   كنند
كـنـم     كه فكر “   بايد نظر اثباتى داد   ” من برخلاف كل جنبش     .   شون شكست خورده  

هر كمونيستى را كه دست بگذارى مى گويد بايد آلترناتيو اثباتى داد، مـن از ده                   
و بيست سال پيش هر كس كه به من گفت آلترناتيو اثباتى ات چيست، گفتم                 سال

آلترناتيو اثباتـى   .   خودش معلوم مى شه، لازم نيست بدهيم، مهم نيست          نداريم، روز 
آلترناتيوى است كه در برنامه اش مى دهد، در تئوريش مى دهـد، در                  جنبش ما، 

از جنـبـش   ..... . مى دهد، توى نقدش از كاپيتاليسم مى دهد تئورى سوسياليسم اش 
 سلبي و اثباتي

اين متدي كه منصور حكمت در اينجا از آن حرف ميزند بطور مفصل درآناتومي ليبـرالـيـسـم چـپ                  
 . مفصلا موردبحث قرار گرفت

يـك  .   دو متد و دو تاكتيك در برخورد به جنبش جاري و قيام و دولت موقت در مقابل هم قرار دارند                   
تاكتيك با سوسياليست سوسياليست كردن قدرت را به اپوزيسيون راست مـيـسـپـارد و ديـگـري                      
ميخواهد با دخالت فعال، سازماندهي قيام، رهبري آن و به سرانجام رساندن آن كه تشكـيـل دولـت                    
موقت ميباشد بهترين شرائط را براي انقلاب سوسياليستي فراهم ميكند و اين تنها راه صحيح بـراي                  

  .پيروزي سريع و فوري سوسياليسم است

سرنگوني جمهوري اسلامي پايان كار حميد تقوايي است اما آغاز انقلاب كارگري            
 . است

 تيـر كـه      18منصور حكمت بارها در چندين سخنراني و مصاحبه و از جمله در مصاحبه در رابطه با                 
نقل قول نسبتا طويلي از آن را در اين نوشته آوردم و در سخنراني در باره آيا كمونيـسـم در ايـران                         
پيروز ميشود مفصل و روشن در اين باره حرف زده است كه سرنگوني هدف ماست اما پايان كـار مـا                 

همه نيروها سرنگوني جمهوري اسلامي را گامي در پيشروي به طرف نظام مـطـلـوب خـود                    .   نيست
هـمـه   .   سرنگوني همان سوسياليسم  اسـت     .   اما براي حميد تقوايي سرنگوني همه چيز است       .   ميبينند

 . چيز با سرنگوني شروع ميشود و با سرنگوني ختم ميشود
برخلاف حميد تقوايي كه سرنگوني همه هدف او است و براي ان آماده است تا بدنبال هخا و يـا هـر           

حكمتيست سرنگوني   پله اي در           -مرتجع ديگري روانه شود، براي حزب كمونيست كارگري ايران          
حكمتيستها ميخواهند سرنگوني جمهوري اسلامي به انـقـلاب خـتـم             .   پيروزي انقلاب كارگري است   
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آيا جمهوري سوسياليـسـتـي را      . به جمهوري سوسياليستي. كنند، به انقلاب كمونيستي طبقه كارگر 
 ماه  و يا  مدت زمان طـولانـي   6 يا  2ميتوانيم در روز سرنگوني رژيم اسلامي برقرار كنيم و يا پس از             

اما از هم اكنون بايد خود را در بهترين مـوقـعـيـت بـراي                 .   تري پس از آن را بايد به توازن قوا سپرد         
 . برقراري سوسياليسم فوري قرار داد

براي حميد تقوايي دولت پس از سرنگوني جمهوري اسلامي دولت نظم است اما براي ما دولت بـايـد                   
دولت موقت ماشين ادامه انقـلاب      .   دولتي براي پيشروي به سمت نظام آلترناتيو ما       .   دولت جنگ باشد  

 .است
بيانيه و منشور سرنگوني جمهوري اسلامي يك بيانيه انقلابي و تعرضي است كه ضمن توضيح اوضـاع    
سياسي جاري و اجتناب ناپذيري سرنگوني جمهوري اسلامي،  به نقد آلترناتيوهاي راست ميـپـردازد                
كه ميخواهند جمهوري اسلامي برود، اما از نابودي دستگاه دولتي ودخالت مردم درجريان سرنگـونـي         

  بيانيه در اين رابطه مينويسد . حداكثر  احتراز ميكنند
خصلت سياسى اپوزيسيون راست اين است كه از مردم بيش از جمهورى اسـلامـى               

. اپوزيسيون راست جمهورى اسلامى را نميخواهد، اين واقعيـت اسـت           .   هراس دارد 
ترينشان طرفـدار   “ راديكال” .   نيمه سلطنتى ميخواهند  “   جمهورى” يا  “   سلطنت” آنها  

اما دخالت مستقيم مردم در سياست و       .   قانون اساسى مشروطه منهاى سلطان است     
درهم كوبيدن دولت جمهورى اسلامى توسط مردم، چنان شرايط انقـلابـى اي را                

استبدادى، كه لازمه توليـد و بـازتـولـيـد             “   نظم و قانون  ” فراهم ميكند كه اعمال     
خـاتـمـه    ” راست محتاج آنست كه به سرعت       .   سرمايه دارانه است، را مشكل ميكند     

را اعلام كند، براى تضمين بردگى مزدى مردم را از صحنه دخالت مستقيم             “   انقلاب
انجام اينكار بـدون وجـود       .   “ سركارشان بفرستد ” در سياست دور نگهدارد و آنها را        

اپوزيسيون .   دستگاه بگير و ببند دولتى حاضر و آماده جمهورى اسلامى دشوار است           
راست ميخواهد جمهورى اسلامى، با كمترين دخالت مردم سرنگون شود، دستگـاه            

حتى المقدور دست “   حكومت نظم و قانون   ” دولتى جمهورى اسلامى را براى اعمال       
نخورده تحويل بگيرد و كنار رفتن تعدادى از سران جمهورى اسلامى را، سرنگونـى              

 . جمهورى اسلامى و پيروزى مردم بنماياند
بيانيه ميافزايد كه عدم نابودي ماشين دولتي جمهوري اسلامي ميتواند حتي به نابودي جـامـعـه و                    

بيانيه در مقابل طرحهايي مانند هخا و     .   ايجاد شرائط سناريوي سياه مانند عراق و افغانستان بيانجامد        
شركت كنندگان در تظاهرات و حركت هخا و حركتهايي از اين نوع و طرح رفراندوم و حمله نظـامـي       

 بيانيه در اين مورد ميگويد. قيام پيروزمند مردم را قرار ميدهد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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اسـلام  .    اسـت    جمهورى اسلامى به يك سنت فوق ارتجاعى اسلام سياسى متكـى         

 به عكس رژيم سلطنتى در ايـران          سياسى و جمهورى اسلامى، بجز در كردستان،      
اسلام سياسى ريشه عميقى در منطقه دوانده است و نيروى خود           .   ذوب نخواهد شد  

در نتيجه دارودسته هاى اسلامى ميتوانند حتى بـعـد از             .   را از كل منطقه ميگيرد    
ضربه، خود را باز سازى كنند، مناطقى را تحت كنترل خود بگيرند و جـامـعـه را                    

 . چون عراق و افغانستان به تباهى بكشند
 . براي همين بيانيه تنها راه نابودي كامل رژيم را در گرو  يك قيام توده اي پيروزمند ميداند

تنها يك قيام توده اى عليه كل سيستم، ارزشها و نظام جمهورى اسلامى ميتـوانـد                
هجـوم مـردم بـه        .   اين نيروى سياه را از دل جامعه و از دل منطقه ريشه كن كند          

بنيادهاى ارزشى و دولتى جمهورى اسلامى و در هم كوفتن همه اين دستگاه جهل              
و جنايت طى ضد مذهبى ترين انقلاب تاريخ بعد از انقلاب فرانسه، ميتواند اسـلام                
سياسى را در ابعاد ايدئولوژيك، سياسى و آرمانى به آنچنان هزيمت و فلـج هـمـه                  
جانبه اى دچار كند كه امكان تجديد قوا، جلب نيرو و بكارگيرى امكانات مـالـى و                  

اسلام سياسى نيمه سرنگون شده و هنوز در صحنه، .  تسليحاتى را از آن سلب نمايد 
در “   اپـوزيسـيـون   ” اسلام سياسى در   .   از اسلام سياسى در قدرت خطرناك تر است 

اين تروريسـم،   .   ايران، جز تروريسم عريان مسلح به سلاحهاى كشتار جمعى نيست         
 . تروريست هاى قومى، عشيره اى و تمام كانگسترهاى سياسى را به ميدان ميكشد

هيچ نيروئى جز نيروى مردم قيام كننده كه با قدرت به تمام اركـان جـمـهـورى                    
اسلامى يورش برده اند و اسلام سياسى را در همه ابعاد آن به هزيمت وا داشته اند                 
قادر به حفظ جامعه در مقابل خطر دهشتناك دو قطب تروريستى جهان ما، يعنـى           
تروريسم دولتى آمريكا و تروريسم تا دندان مسلح اسلامـى در ايـران نـخـواهـد                    

 تنها پيروزى كامل جنبش سرنگونى، قادر است نكبت جمهورى اسلامى را بـا               . بود
بايد جمهورى اسلامـى    .   حداقل خشونت، تلفات و هزينه جانى و مالى خاتمه بخشد         

همراه تمام ابزارهاى قدرتش و همراه تمام منابع مالى، تداركاتى و تبليـغـاتـى آن،              
چنين امرى مستلزم تحقق منشـور سـرنـگـونـى            .   يكجا با هم در هم كوبيده شوند      

 .جمهورى اسلامى است
حكمتيستها بر اين امر واقفند كه يك پيروزي كامل مردم بر جمهوري اسلامي و اسلام سياسي كـه                    
بدون تشكيل دولت موقت نميتواند سخني از اين پيروزي هم در ميان باشد، علارغم دسـتـاوردهـاي                  

بلكه سـرنـگـونـي     .  گسترده براي كمونيسم و طبقه كارگر، خود انقلاب كمونيستي طبقه كارگر نيست 
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جمهوري اسلامي بايد توسط احزابي چون ما به پيش در آمد انقلاب سوسياليستي طـبـقـه كـارگـر                     
 . تبديل شود

مشكل حميد تقوايي اين است كه سرنگوني نزد حميد تقوايي با همه القاب سوسياليستي و راديكـال                 
گرفتن، در عمل بيشتر از آن چيزي نيست كه نيروهاي راست ميخواهند و يا به بيشتـر از چـيـزي                       

. او سرنگوني جمهوري اسلامي را سوسياليستي ميخوانـد      .   منجر نميشود كه نيروهاي راست ميخواهند     
شرايط انقلاب سوسياليستي را آماده اعلام ميكند و خود بي نياز از سازماندهي حركت مستقل مـردم                 

 .به زير چرچم هخا پناه ميبردو در آنجا شعار زنده باد سوسياليسم سر ميدهد
حميد تقوايي ميخواهد هدفي را كه رفراندوم طلبان با رفراندوم و با مسالمت به آن دست يابند را بـا                     

شركت در تظاهرات هخا پرده نمايش كوچكي از شركت در تظاهرات و قيام به نفع .   انقلاب انجام دهد  
 . اين و يا آن جناح بورژوازي است كه در اوكرايين و قيرقيزستان وگرجستان عملي شد

كساني كه ميخواهند در زمان قيام و انقلاب در اپوزيسيون بمانند و از تشكيل دولـت مـوقـت فـرار                       
 . ميكنند، در بهترين حالت به نيروي آلترناتيو و دولتهاي موقت بورژوازي تبديل ميشوند

انـقـلاب   .   اما آغاز انقلاب كـارگـري اسـت       . سرنگوني جمهوري اسلامي پايان كار حميد تقوايي است 
كارگري از امروز و در جريان سرنگوني رژيم و پس از سرنگوني جمهوري اسلامي بايد راه خود را بـه                     

 . سوي پيروزي باز كند
منشور سرنگوني براي ما استراتژي سرنگوني رژيم است و نه برنامه اثباتي ما براي سازمانـدهـي اداره           

بـلـكـه بـر سـر          .   مشكل مردم بر سر ترسيم خطوط نظام آتى نيـسـت          .     جامعه و آلترناتيو اثباتي ما    
بر سر پيدايش نيرويى است كه مردم آن را قادر به رهبرى يـك مـبـارزه                   .   استراتژى سرنگونى است  

منشور سرنگوني ميخواهد اين را تامين كند، نه خطوط آينده نظام           .   اى عليه رژيم اسلامى بيابند      ريشه
 . سياسي را

 .جدل بر سرتعيين جنسيت نوزادي كه متولد نشده است
 تفاوت متدلوژي حكمتيسم با پوپوليسم مبتذل

جدل حميد تقوايي و رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  بر سر اينكه مـا مـاهـيـت                       
ايـنـهـا    .   انقلاب آينده را زير سوال برديم و پيش كشيدن بحث دوباره مرحله انقلاب حيرت آور اسـت                

زماني عضو و از كادرهاي رهبري كمونيسم كارگري بودند كه در بـرنـامـه حـزب آن جـمـهـوري                         
چندين نوشته مهم منصور حكمت در تبيين متدلوژي ماركسيستي         .   دموكراتيك انقلابي وجود داشت   

در .   در دفاع از بند جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب كمونيست ايران نوشته شـده اسـت                 
. آنموقع منصور حكمت طرفدار انقلاب دموكراتيك نبود، بلكه خواهان انقلاب سوسياليستي فوري بود            

 ...پوپوليسم تقوائي 
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در آن نوشته ها منصور حكمت در دفاع از جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب با تكيـه بـه                     
متدلوژي ماركس و لنين، جايگاه جمهوري دموكراتيك را در تاكتيك حزب كارگري و در برخورد بـه                 

منصور حكمت و ما نه آنموقع كه جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامـه حـزب              .   انقلاب توضيح داد  
بود، طرفدار مرحله انقلاب دموكراتيك بوديم و نه با حذف آن به طرفداران انقلاب سوسيـالـيـسـتـي                    

ما هميشه خواهان سوسياليسم فوري بوديم، اما سوسياليسم فوري ما مانع از آن نبود كـه                 .   پيوستيم
. در جنبش ها و انقلابات غيركارگري فعالانه شركت كنيم و با رهبري آن،  آن را به پيروزي برسانيـم                   

منصور حكمت در همانزمان كه در دفاع از جمهوري دموكراتيك انقلابي در برنامه حزب دفاع ميكـرد                 
از اين درك پوپوليستي حميد تقوايي بري بود كه جنبش ها و انقلابات غيـركـارگـري بـا رهـبـري                        

گفتيم براي ما هيچ مرزي ميان انقلابات بـه          .   كمونيستها به جنبش و انقلاب كارگري تبديل ميشوند       
جمهوري دموكراتيك انـقـلابـي را از          .   جز درجه تشكل و آمادگي طبقه كارگر و حزبش وجود ندارد          

برنامه حذف كرديم نه به اين دليل كه متدلوژي و تئوري پشت آن غلط بود و يا اينكه از يكجا منصور      
حكمت و همه ما شروع كرديم  به انقلاب سوسياليستي معتقد شدن و حرفهاي وحدت كمونيستي را                 

جمهوري دموكراتيك را از برنامه حذف كرديم چون تصويري كه به بيرون ميـداد، دركـي                 .   پذيرفتيم
كه از آن وجود داشت اين بود كه گويا ما طرفدار جمهوري دموكراتيك انقلابي و يا مـرحلـه اي در                       

با حذف آن از برنامه، متدلوژيي كه در آناتومي ليبراليسم چپ از آن دفاع شده اسـت                 .   انقلاب هستيم 
شركت در جنبش ها و انقلابات غيركارگري و رهبري و به پيروزي رسانـدن آن    .   سر جايش قرار دارد  
شركت در قيام مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي و رهبري آن و تا به آخـر            .   سر جايش قرار دارد   

رساندن پيروزي كه چيزي جز تشكيل دولت موقت يعني دولت قيام كنندگان نيست ، قرار گـرفـتـن               
در راس جنبش سرنگوني، در راس جنبش ضد اسلامي، در راس جنبش رفع ستم ملي در كردستـان                  

جنبش ها و قيام ها يي كه كارگري نيستند و با رهبري كارگري تغيير مـاهـيـت    .   سرجايش قرار دارد  
جمهوري دموكراتيك انقلابي  را از برنامه حذف كرديم، نه اينكه به متدلوژي شركت در   .   هم نميدهند 

نه براي اينكه براي جنبش جاري كـه در          .   بالا براي پيشروي انقلاب در دوران انقلابي معتقد نيستيم        
ما با متدلوزي لنين و حكمت به سراغ جنبش جاري          .   مقابل چشمان ما قرار دارد طرح و نقشه ندهيم        

 . ميرويم كه در مقابل چشمان ما جاري است
رفراندوم در كردستان عراق و يا ايران هم يك نمونه ديگر از متدلوژي لنيني و حكمتي در جنبـشـي                    

مسلما ما ميخواهيم دولتي كه پس از رفراندوم در كردستان شكل ميگـيـرد،              .   غير سوسياليستي است  
هر چقدر اين دولت آزادتر باشد، به نفع سوسياليسم و   .   دولتي دموكراتيك تر، آزادتر و مدرن تر باشد       

اگر رفراندوم با رهبري ما صورت بگيرد، آزادترين دولت دركـردسـتـان بـرقـرار                .   طبقه كارگر ميباشد  
ميشود، به سرعت شوراها و تشكل هاي توده اي را از بالا شكل ميدهيم، توده هاي وسيع طبقه كارگر        

 .  و زحمتكش را پشت خود بسيج ميكنيم و بدون درنگ بطرف سوسياليسم ميرويم
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قرار نيست در فرداي رفراندوم و استقلال كردستان عراق ما در اپوزيسيون باشـيـم و ديـگـران در                       
اگر كسي ميگويد در كردستان ايران و عراق رفراندوم بر سر تعيين سرنوشـت كـردسـتـان                   .   حكومت

كنيم، منظور اين نيست كه پس از رفراندوم كمونيستها و طبقه كارگر بايد در اپوزيسيون باشـنـد و                    
مسلم است كه ما بايد براي پس از رفـرانـدم بـرنـامـه           .   طالباني و بارزاني و حزب دموكرات در قدرت       

. از الآن بايد بگوييم دولتي كه پس از رفراندوم ميايد بايد داراي چه مشخصاتي بـاشـد                 .   داشته باشيم 
بايد براي كردستان عراق دولت مـوقـت پـس از             .   اين ما را كمتر طرفدار سوسياليسم فوري نميكند       

اين ما را در موقعيت بسيار بهتري پس از رفراندوم بـراي     .   رفراندوم را تعريف كنيم و آن را جا بندازيم        
پيشروي به طرف انقلاب سوسياليستي قرار ميدهد تا اينكه براي  رفراندوم تلاش كنيم، اما نتيجه آن                 

اگر براي روز پس از رفراندوم در كردستان ايران و يا عراق بـرنـامـه              .   را از قبل به ديگران هديه كنيم      
مشكل حميد و هـمـه تـفـكـر خـرده بـورژوا                 .   نداشته باشيم، قدرت سياسي را به ديگران سپرديم       

چون دولت برايشان بت است نميـتـوانـنـد          .     پوپوليستي اين است كه قدرت دولتي برايشان بت است        
تصويري از اين مسئله داشته باشند كه دولت ميتواند به عنوان ابزار يك عمل سياسي  و مانند حـزب             

 .  ابزار پيشروي انقلاب باشد
با استدلال حميد تقوايي اگر كسي بگويد در كردستان عراق بايد رفراندوم بر سر تعيين سـرنـوشـت                    
كردستان كنيم، يا در افغانستان دولت موقتي آزاد و غير قومي و غير مذهبي تشكيل شود و يـا در                     

. جمهوري سوسياليستي را فرامـوش كـرده اسـت          . . . . . فلسطين خواهان دولت مستقل فلسطيني شود     
حميد تقوايي ميگويد تا زماني كه جمهوري سوسياليستي نشد بايد در اپوزيسيون ماند و آن را تبليغ                 

 . و ترويج كرد تا جمهوري سوسياليستي بيايد
ممكن است اين سوال پيش آيد كه چرا پلارازاسيون طبقاتي را قبل از سرنگوني جمهوري اسلامي و                  
يا قبل از رفراندوم براي استقلال كردستان و يا خارج كردن عراق و افغانستان و سومـالـي قـبـل از                        

پلاراسيون سياسي و طبقاتي در سطح توده اي خـارج از اراده      .  خروج از سناريوي سياه انجام ندهيم 
مـمـكـن    .   احزاب ميتوانند بر آن تاثير بگذارند اما نميتوانند آن را صورت دهند  .   احزاب صورت ميگيرد  

است با عقب نشيني جمهوري اسلامي و برقراري آزاديهاي دو فاكتو، طبقه كارگر و حـزب طـبـقـه                      
كارگر در جريان سرنگوني و  آنقدر پيشروي كند كه اين پلارازاسيون قبل از سرنگوني و رفـرانـدوم                     
صورت گيرد و پلارازاسيون طبقاتي در بين توده هاي وسيع مردم شكل گيرد و طـبـقـات بـطـور                        
اجتماعي درمقابل يكديگر قرار گيرند و اين سوال طرح شود كه سرنگوني توسط چه طبقه اي و چـه                   

و يا رفراندوم را   .   نيرويي؟  آيا طبقه كارگر و حزبش جمهوري اسلامي را سرنگون ميسازد يا بورژوازي          
اما هيچ حزب واقعا انقلابي نمـيـتـوانـد     .     كمونيسم كارگري در عراق عملي ميكند يا احزاب بورژوازي      

مسئله سرنگوني و مسئله استقلال كردستـان مسـئلـه روز        .   تاكتيك خود را بر اين مبنا استوار سازد     
بـدون  .   حزب سياسي نميتواند بي توجه به اين مسئله به يك مسئله جدا مشغول بـاشـد           .   مردم است 

 . كسب آزاديهاي گسترده سياسي و اجتماعي نميتوان از پلاريزاسيون طبقاتي حرف زد
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متدولوژي حميد تقوايي ميگويد مرحله انقلاب سوسياليستي است پس انقلاب هم سوسيـالـيـسـتـي                 

اگر به جاي  منصور حكمت كس ديگري امروز طرح رفراندوم و استقلال را در كردستان عـراق                   .   است
اتوريـتـه مـنـصـور        .   طرح ميكرد، او امروز با تز مرحله انقلاب سوسياليستي است به آن حمله ميكرد             

حميد تقوايي تاكتيك روز را از مرحله انقـلاب         .   حكمت مانع آن است كه او همه تتمه خود را رو كند           
 .استنتاج ميكند

 .منصور حكمت در باره متدلوژي كه امروز حميد تقوايي با آن به سراغ ما ميايد مينويسد
انـقـلاب   ” :   شايد سؤال اينست.   شايد اين سؤال به انقلاب آتى در ايران رجوع ميكند 
؟ اگر سوال اين بـاشـد بـاز           “ آتى در ايران دموكراتيك خواهد بود يا سوسياليستى       

صف خـود   “   انقلاب ايران سوسياليستى است   ” وحدت كمونيستى نميتواند با تابلوى      
را از ديگران متمايز كند، زيرا هيچ پيشگو و طالع بينى، تـا چـه رسـد بـه يـك                
ماركسيست ماترياليست كه آينده را تابعى از پراتيك امروز و فردا هر دو مـيـدانـد،                 

هرقدر كم يا زياد با آن فاصله داشـتـه       ( نميتواند تضمين كند كه انقلاب آتى ايران        
 از آب در      57و غيره از نوع انقلاب      “   بى نام ” ،  “ انقلاب سياسى ” مجدداً يك   )   باشيم
وحدت كمونيستى اين را تشخيص ميدهد و ما مطمئنيم در پاسخ بـه ايـن          .   نيايد

“ انـقـلاب ايـران     ” تعبير از سوال فوق نيز دست به صدور حكم سوسياليستى بودن            
از سوى ديگر ما نيز، با تمام جايگاهى كه يك انقـلاب دمـوكـراتـيـك                  .   نخواهد زد 
مـان     در استراتژى كنونـى   -مان از سير محتملتر وقايع  براساس ارزيابى  -پيروزمند  

“ دمـوكـراتـيـك    ” دارد، هرگز انقلاب آتى درايران را لزوماً و بنا به تعريف، انقلابـى               
ما بر سر تعيين جنسيت نوزادى كه هنـوز در مـراحـل               .   ايم و نميخوانيم    نخوانده

بنابراين اين سوال كه آيا انـقـلاب         .   جنينى اوليه است با كسى جدل اصولى نداريم       
آتى در ايران دموكراتيك يا سوسياليستى خواهد بود نيز نميتواند محور اختـلافـات     

 آناتومي ليبراليسم چپ، منصور حكمت . ما وحدت كمونيستى قلمداد شود
 .ويا در همانجا مينويسد

براى پى بردن به ريشه اختلافات ما و وحدت كمونيستى از لحاظ نظرى، مـوقـتـاً                  
فرض ميكنيم كه وحدت كمونيستى نيز چون ما خواهان پيروزى هر چه سريعـتـر               

در طـول بـحـث       ( انقلاب سوسياليستى است و ما از سوسياليسم يك چيز ميفهيم           
، در اين صورت اختلاف ما نه بر        ) اند  خواهيم ديد كه اين فرضيات تاچه حد ناموجه       

سر تعيين خصلت اين يا آن انقلاب معين، نه بر سر تعيين خصلت انقلاب آتى يـا                  
بطور كلى و مجرد، بلكه بر سر استراتژى پيـروزى انـقـلاب              “   انقلاب ايران ” خصلت  

اگر هدف نهايى را يكسان فرض كنيم، آنگاه اختلاف مـا            .   سوسياليستى خواهد بود  
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وحدت كمونيستى اختلافى بر سر چگونگى تحقق اين هدف نهايى خواهد بـود، و               
اين اختلاف ميان برداشت ماركسيستى از مبارزه طبقاتى و انقلاب پـرولـتـرى بـا                  

 .برداشت ليبرال چپ است آناتومي ليبراليسم چپ، منصور حكمت
حميد تقوايي و حزب كمونيست كارگري ايران  چنان فاصله اي از كمونيسم كارگري گرفتـنـد كـه                    

دركشان در بـاره انـقـلاب و           .   كمتر نشاني از متدولوژي ماركسيستي حكمت را ميتوان در آنها ديد          
يكسره پوپوليستي و منشـويـكـي    . . . . . نيروهاي آن، مرحله انقلاب، كسب قدرت سياسي، مسئله دولت و   

 . است
ما به عنوان سوسياليست و كمونيست ميخواهيم سوسياليسم را فورا نه تنها در ايران بلكه در آلمان و                  
فرانسه  سومالي و افغانستان و هر جاي ديگر دنيا را برقرار كنيم، اما آيا اين به اين معنا است كـه در              
همه اين كشورها شرائط تحقق امر فوري ما يكسان است؟  ما ميخواهيم سوسياليسم را فورا در ايران                  
برقرار كنيم، يعني هدف فوري ما هيچ انقلاب ديگري نيست، اما آيا حزب طبقه ما و طبقـه كـارگـر                      

ما هدفمان اين است كـه    .   آنقدر پيشروي كردند و آنقدر نفوذ دارند كه اين امر فوري را متحقق كنند  
به جاي جمهوري اسلامي، جمهوري سوسياليستي را قرار دهيم، اما آيا اين به اين معنا است كه براي                  
حالات ديگر حالاتي كه با توجه به درجه  تشكل و آمادگي طبقه كارگر و حزبش به خود مـيـگـيـرد                       
بيتفاوتيم و برنامه اي نبايد داشته باشيم؟  يك پوپوليست وقتي با همان درك پوپوليـسـتـي وجـود                     
شرايط عيني و ذهني به انقلاب سوسياليستي رسيده است براي وفادار ماندن به طرفداري از انـقـلاب     
سوسياليستي فوري مجبور است بگويد شرايط عيني و ذهـنـي آمـاده اسـت، جـنـبـش جـاري                          
سوسياليستي است، طبقه كارگر به اندازه كافي متشكل است، حزب طبقه كارگر قدرتمند در صحنـه                

اگر اين پيش شرطها فراهم نباشد، او طرفدار انقلاب ديگر ميشود و يـا مـانـنـد         .   سياسي وجود دارد  
در باره خطر چنين تـئـوري در حـزب             .   حميد تقوايي جنبش و قيام ديگر را سوسياليستي مينامد        

كمونيست كارگري، منصور حكمت اتفاقا در برخورد به  حميد تقوايي و همين متدش هشـدار داده                   
 .است

 منصور حكمت در برخورد به متدولوژي حميد تقوايي به شعار جمهوري سوسياليستي مينويسد 
مشكل اينجاست كه در نوشته حميد كار نه از اينجا شروع ميشود و نه به ايـنـجـا                   

اين عنوان نوك يك بحث تئوريك و نقطه شروع يك پروسه تئوريكى            .   ختم ميشود 
تا آنجا كه به بحث تئوريك پشت تزها مربوط ميشود به نظر            .   در زندگى حزب است   

 من دو اشكال اصلى هست؛
ثانيا، من با تزهايى تئوريك پشت اين بحث مساله دارم، هم از نظر مضمونى و هـم                 

 از نظر متد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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اما اين اشكال تئوريك و متدولوژيك به نظر من يك دنبالچه رو به جلو دارد كه بـه        

حزب ميتواند در صورت طرح بحث به اين شيـوه وارد            .   نظر من نگران كننده است    
به هر حال در داخل و خارج حزب هر كس در ايـن             .   يك سرگشتگى تئوريك بشود   

از مباحـث مـربـوط بـه شـعـار جـمـهـوري                    :   بحث برداشت خود را خواهد كرد     
 سوسياليستي

و اين دنبال چه تئوريك و متدولوژيك رو به جلو است كه امروز به سرگشتگي تئوريك حميد تقوايي                  
 . و حزب كمونيست كارگري ايران  منجر شده است

منصور حكمت با نبود خاطره جنبش شورايي و با نبود رابطه پيشرفته مـيـان طـبـقـه كـارگـر و                           
 .. كمتر سوسياليست فوري نميشود....سوسياليسم و 
جاى ترديد است كه جنبش شورايى يك تجربه و خاطره زنده در ميان تـوده                ٭

 جاى ترديد است كه رابطه طبـقـه كـارگـر و         ٭. هاى طبقه كارگر و مردم باشد   
بحـث شـرايـط      .   (   سوسياليسم آنطور كه حميد ميگويد پيشرفته و محكم باشد        

 جاى ترديد است كه حزب كمونيست كارگرى فى الحال در تعـيـيـن         ٭)   ذهنى  
 . ديدگاهها و عمل طبقه كارگر وزنه اى كه حميد ميگويد شده باشد

و كمتر معتقد به ضـرورت      ”   سوسياليست فورى   ”   آيا اين ملاحظات من را كمتر       
گذاشتن جمهورى سوسياليستى بجاى رژيم اسلامى ميكنـد، بـه           ”   جايگزينى  ”   

چون قبل از اين درجه كنكرت شدن و بدون ارجاع بـه حـال و                  .   نظر من خير  
هواى طبقات ديگر، ما اين فوريت را در برنامه حزب، برنامه عمل حزب عـلـيـه                  

از مباحث مربـوط بـه     :     : و اين ما را به مساله متد ميرساند       .   رژيم گنجانده بوديم  
 شعار جمهوري  سوسياليستي

در مـتـدلـوژي حـمـيـد         .   و اين متد به طور مفصل در بسياري از آثار منصور حكمت نقد شده است       
تقوايي اگر سوسياليستها براي تثبيت و پيروزي قيام و سرنگوني جمهوري اسلامـي تشـكـل قـيـام                     
كنندگان را به پيروزي برسانند و دولت موقت تشكيل دهند و يا خواهان تشكيل موقت شوند، كمتـر                  
خواهان سوسياليست فوري شدند و يا مسئله جايگزيني رزيم جمهوري اسلامي را با يك جـمـهـوري                  

او نميتواند بفهمد كه دولت موقت آن دولتي نيست كه مد نظر هـمـه                .   سوسياليستي زير سول بردند   
او نميتواند بفهمد دولت موقت ادامه قيام و انقلاب از بالاست و نه نظام سياسي و اجـتـمـاعـي                     .   است

اگر در عراق براي بيرون آوردن جامعه از شرايط سناريو سياه برنامه ارائه دهند، جـمـهـوري                   .   خاصي
آيا نميتوان هم برنامه براي خروج سومالي از وضعيت شير تـوشـيـر              .   سوسياليستي رازير سوال نبردند   

بالاخره  خروج سومالي از وضعيت شير تو شير نميتواند      .   ارائه داد و هم طرفدار سوسياليسم فوري بود       
اما كمونيستها با برنامه و پراتيك براي خروج سومالـي از            .    با برقراري سوسياليسم همراه باشد     100%
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وضعيت شير تو شير و تقويت خود در اين جريان يك گام بزرگ به طرف سوسياليسم برميدارند و يـا            
آيـا ايـن نـفـي         .   بيرون آمدن از وضعيت شير تو شير را با برقراري سوسياليسم همراه مـيـسـازنـد                 

سوسياليسم فوري است؟ آيا با دادن شعار جمهوري سوسياليستي ميتوانيم چنين چيزي را تـامـيـن        
 كنيم؟

حميد تقوايي ميگويد انقلاب ايران سوسياليستي است چون شرائط عيني و ذهني اين انقلاب آمـاده                 
اما همانطور كه منصور حكمت در برخورد به نظرات حميد تقوايي نوشته است، حميد تقـوايـي                 .   است

اختلاف بر سر اين نيست     .   متد ديگري را در برخورد به انقلاب دارد كه ربطي به ماركس و لنين ندارد              
كه گويا حميد تقوايي مرحله انقلاب را سوسياليستي ميداند و منصور حكمت و ما نميدانيم و صحبت                 

اختلاف بر سر وجود و يا عدم  وجود شرائط عيـنـي   . از انقلاب سوسياليستي پس از سرنگوني ميكنيم 
بلكه اين اختلاف در مقابل اختلاف متدولوژيك حـمـيـد    .   نه اينكه چنين اختلافي وجود ندارد     .   نيست

حميد تقوايي طرفدار انقلاب سوسياليستـي اسـت چـون            .   تقوايي با حكمتيسم اختلافي است فرعي     
شرائط عيني و ذهني را براي انقلاب سوسياليستي آماده ميداند و امايي را بر سر وجود و بـا عـدم                        

اما اگر كسي به او نشان دهد كه  امر فوري ما بعيد است فورا تحقـق                 .   وجود اين شرائط قبول نميكند    
او طرفدار انـقـلاب ديـگـري         . . . . . طبقه كارگر آمادگي كافي ندارد، حزبش قدرتمند نيست و        .   پيدا كند 
يك كمونيسم كارگري متكي به متد لنين و حكمت براي رفـع امـاهـا بـر سـر انـقـلاب                           .   ميشود

او با برداشتن اماي جمهوري اسلامي، با يرداشتن اماي سناريوي سياه در            .   سوسياليستي تلاش ميكند  
عراق و افغانستان، با برداشتن اماي اختلافات قومي و ملي، يك لحظه هدف اصلي خود يعني انقـلاب                  

 .سوسياليستي فوري را فراموش نميكند
اختلاف برسر بيانيه و منشور سرنگوني حزب ما يك اختلاف قديمي متدلوژيك در ميان ماركسيستها               

يكي ميگويد در سرنگونـي تـزار        .   اختلاف بلشويسم و منشويسم اساسا بر سر همين مسئله بود         .   است
بايد شركت كرد اما نبايد ميوه سرنگوني را چيد، ديگري ميگويد بايد ميوه سرنگوني را چيد و انقـلاب     

در اينجا هم يكي ميگويد نبايد برنامه براي سرنگوني و     .   را براي پيشروي سوسياليسم از بالا ادامه داد       
وظيفه سوسياليستـهـا تـمـريـن         .   نبايد ميوه سرنگوني را چيد    .   تثبيت پيروزي آن و كسب قدرت داد      

 . دموكراسي در اپوزيسيون با نمايندگان بورژوازي است
منشويكهاي روسيه ميگفتند نبايد قدرت را به كف آورد چون مرحله انقلاب دموكراتيك است و نوبت                
ديگران است و يكي در اينجا ميگويد نبايد قدرت را به كف آورد چون مرحله انقلاب ديگـري وجـود                     

بايد پس از سرنگوني در اپوزيسيون تمرين دموكراسي بـراي         .   مرحله انقلاب سوسياليستي است   .   ندارد
 .قدرت گيري كرد

يكي ميگويد ممكن است قدرت را بدون حتي يك كارگر كسب كنيم و انقلاب را در بالا براي حـاكـم        
ديگري ميگويد براي انقلاب بايد شورا و كارگر و شرائط ديگـر آمـاده           .   كردن طبقه كارگر ادامه دهيم    

 ...پوپوليسم تقوائي 
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باشد وگرنه در اپوزيسيون ميمانيم و تمرين دموكراسي با سلطنت طلبان را براي جمع آوري نـيـرو                    

 .    ادامه ميدهيم
اين متدولوژي اساسي ترين اختلاف حكمتيسم با پوپوليسم مبتذل باقيمانده در حزب كمـونـيـسـت                 

بيانيه حكمتيستها ضمن نقد آلترناتيوهاي راست براي جنبش سـرنـگـونـي            .   كارگري ايران   ميباشد    
انقلاب سوسياليستى مربوط بـه امـروز        .   انقلاب ما انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است      :     مينويسد

. سياست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع هر انقلابى به انقلاب سوسياليـسـتـى اسـت                 .   جامعه است 
.  پيروزى جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر اسـت           

ما ميگوييم اگر كسي به قيام بر عليه جمهوري اسلامي اعتقاد دارد به دولت بر خاسته از قيام، دولـت                    
دولت مـوقـت،   .   بدون دولت موقت صحبت از قيام مردم واهي است.  موقت هم بايد اعتقاد داشته باشد 

اين دولت بقـول حـمـيـد         .   تشكل قيام كنندگان مردم است، ادامه قيام مردم بر عليه جمهوري است           
 .تقوايي آرماني نيست

آيا ما بايد در قيامي كه بر عليه جمهوري اسلامي شكل ميگيرد و  بي واسطه سوسياليستي نيـسـت،                     
 تيـر   18آيا ما ميخواهيم شورش     .     شركت كنيم و آن را رهبري كنيم، اين يعني تشكيل دولت موقت           

را به پيروزي برسانيم؟ ايا اين قيام ها و خيزش ها ...... آينده و شورش مردم فريدونكنار، مريوان، زابل و 
قيام و خيزش سوسياليستي هستند؟ اگر براي پيروزي قيام مردم فريدونكنار و تهران و مشهد برنامـه                 
بدهيم و تلاش كنيم كه رهبري اين قيامها را در دست بگيريم  به چيزي جز تشكيل دولت مـوقـت                      

. دولت موقت، دولت نظم اجتماعي نـيـسـت     .   ميرسيم؟ تشكيل دولت موقت براي ادامه قيام و انقلاب  
اين ابزار تثبيت پيروزي قيام مردم و پيشروي آن به سوي انقلاب با كوشش ما           .   اين دولت جنگ است   

 .كمونيستهاست
آيا با دادن قطعنامه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و پيروزي آن كه چيزي جز تشـكـيـل دولـت                      
موقت نيست، ما سوسياليسمان كمتر ميشود و كمتر ميخواهيم جمهوري سوسياليستي را جايگـزيـن               

اگـر  .   اگر بگوييم قيام مردم را به پيروزي برسانيم، از سوسياليسم دور شديـم            .   جمهوري اسلامي كنيم  
ما قيام مردم فريدونكنار را به پيروزي ميرسانديم و  مسلما ادامه قيام و پيروزي مردم بـا تشـكـيـل                        

پوپوليسم  ميگويد مـا فـقـط بـراي            .   دولت موقت در آنجا همراه ميشد، از سوسياليسم ما كم ميشد          
برقراري جمهوري سوسياليستي مبارزه ميكنيم و در قيام غير سوسياليستيي اپوزيسيون ميمانـيـم و                
منشور خود را تبليغ ميكنيم تا جمهوري سوسياليستي بيايد و اين متدي است كه مورد نقد حكمـت                  

اين متد منشويكها، پوپوليستها، ترتسكيستها و انواع و اقسام سوسياليستها در   .   و حكمتيسم قرار دارد  
 .دنيا ميباشد كه فعاليتشان حداكثر در اپوزيسيون ماندن و يا كمك به ديگران براي حاكم شدن است

در مورد اينكه انقلاب اجتماعـي      .   حميد تقوايي پيشگويي ميكند انقلاب آتي ايران سوسياليستي است        
 يـك انـقـلاب        %100آتي ايران انقلابي سوسياليستي است حرفي نيست اما پيشگويي درباره اينكه      
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كارگري و سوسياليستي، جمهوري اسلامي را سرنگون ميسازد، نه از عهده يك طالع و پيشگو برميايد                
 . و نه حميد تقوايي

را از ايلنا و ايسنا .. . .   براي طالع و پيشگويي كه قيام مردم فريدونكنار و اعتصاب عظيم كارگران بهشهر  
ما به جاي پيشگويي مبارزه جاري را        .   ميشنود و چنين ادعايي ميكند، بايد از خدا طلب مخفرت كرد          

ما با كسي بر سر جنـسـيـت         .   براي انقلاب سوسياليستي سازماندهي ميكنيم و برايش برنامه ميدهيم        
 .جنيني كه متولد نشده است جدل نداريم

 رد اما و اگر بر انقلاب سوسياليستي توسط حميد تقوايي
  آيا سوسياليسم اجتناب ناپذير است؟ 

اما آن انقلاب عظيم كارگرى اى كه بايد اين جامعه آزاد را متحقق كند، بـمـجـرد                   
اين يك حركت وسيـع طـبـقـاتـى و             .   اراده حزب كمونيست كارگرى رخ نميدهد     

موانع گوناگونى بايـد    .   اجتماعى است كه بايد در ابعاد و اشكال مختلف سازمان يابد          
اين تلاش فلسفه وجودى حزب كمونيست كارگرى و         .   از سر راه آن كنار زده شوند      

  از يك دنياي بهتر.مضمون فعاليت هر روزه آن را تشكيل ميدهد
يكي از مسائل ماركسيستي و نويني كه منصور حكمت آن را طرح كرد و جا انداخت، اعـتـقـاد بـه                        
اجتناب ناپذيري سوسياليسم بود كه توسط ماركسييسم روسي و چيني و جهان سومي تئوريزه شـده                

سوسياليسم را از نظر تاريخي اجتناب ناپذير اعلام ميكردند اما در عمل همه چيز عرضه ميكردند            .   بود
با كنار زدن اين ايمان     .   منصور حكمت اين ايمان دترمينستي را از سر راه كنار زد          .   به جز سوسياليسم  

دترمينستي نه تنها نقش اراده طبقه و انسان جايگاه خود را پيدا كرد، بلكه جاي اعتقاد به پـيـروزي                     
به جاي اعتقاد به بودن     .   سوسياليسم ر اتلاش براي پيروزي سوسياليسم در شرائطهاي مشخص گرفت         

 .و يا نبودن شرائط براي سوسياليسم، تلاش براي ايجاد شرائط انقلاب سوسياليستي را قرار داد
امروز حميد تقوايي با همان متد چپهاي قبل از منصور حكمت، از اجتناب ناپذيري سوسـيـالـيـسـم                     

ميگويد هيچ اما و اگري را براي پيروزي نميپذيرد، چون سوسيـالـيـسـم               .   فوري در ايران حرف ميزند    
و هر تلاش براي رفع اما و اگري كه براي تحقق سوسياليسم موجود است  راست و ضـد              .   پيروز است 

اما براي يك كمونيست كه واقعا براي انقلاب سوسياليستي تلاش ميكند صدهـا             .   انقلابي اعلام ميشود  
اما و اگر براي تحقق انقلاب سوسياليستي و سوسياليسم موجود است كه بايد آنـهـا را از سـر راه                          

شكست دادن سياسي و در آيـنـده نـظـامـي              .   سرنگوني جمهوري اسلامي يكي از آنهاست     .   برداشت
آلترناتيوهاي ديگر، هم يكي ديگر آن، جلب سمپاتي طبقه كارگر و مردم به حزب كمونيستي، متحـد                 

همه اما و   . . . . . . . و متشكل كردن مردم، سازماندهي قيام مردم وبالطبع تشكيل دولت پس از سرنگوني و           
جواب ما به پيروزي سوسياليسـم  .   اگرهايي هستند كه بايد از پيش پاي انقلاب سوسياليستي برداشت      

 ...پوپوليسم تقوائي 
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بخصوص در دوران فعلي كه جنبش كمونيستي و كارگري قويي در سطح            .   هميشه مشروط بوده است   

جهان وجود ندارد و بورژوازي با دامن زدن به جنگها و نفرتهاي قومي و مذهبي در جهان، جهان را به      
عقب برده است، بر اين اما و اگرها و به وظيفه ما به عنوان كمونيست براي رفع اين اما و اگرها افزوده             

 . شده است
حميد تقوايي مينويسد بيانيه حكمتيستها ضمن اينكه بر سوسياليسم فوري تاكيد دارد با يك اما آن             

 . را زير سوال ميبرد و آن را به بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي موكول ميكند
سياست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع هر انقلابى به انقلاب سوسيـالـيـسـتـى                 ” 

آن چـيـز هـنـوز         .   يك چيزى را بايد ادامه داد     .   پس امروز كم كم شد فردا     .   “ است
 6البته بدون انقطاع بعد از مهلت        ( خودش سوسياليستى نيست، بايد بدون انقطاع       

 . تا انقلاب سوسياليستى ادامه اش داد) ماهه بدولت موقت كذائى
حميد تقوايي ميگويد سرنگوني جمهوري اسلامي بطور اجتـنـاب         .     زنده باد به اين همه عقل و درايت       

پيروزي جنبش سرنگوني خود انقلاب سوسيـالـيـسـتـي           .   ناپذير مساوي با انقلاب سوسياليستي است     
در جريان  .    اگر قيام و انقلاب ديگري اتفاق بيافتد نبايد آن را به انقلاب سوسياليستي ادامه داد               .   است

اگر قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي را بـلاواسـطـه تـا               .   سرنگوني نبايد به كسب قدرت فكر كرد      
 .انقلاب كارگري پيش ببريم، سوسياليسم فوري را زيرسوال برديم

اين حرفها براي اين زده ميشود تا اعضاي حزب كـمـونـيـسـت               .   اين حرفها معلوم است بي پايه است      
براي انسانهايي زده ميشود كه مغزشويي شدند       .     كارگري ايران  به شك و ترديد و فكر كردن نيافتند          

وگرنه صحبت كسي را كه ميگويد ما ميخواهيم قيام مـردم فـقـط بـه               .   و قادر به فكر كردن نيستند     
سرنگوني جمهوري اسلامي ختم نشود بلكه به يك انقلاب كارگري بيانجامد و  دولت قيام كننـدگـان             
براي ادامه انقلاب بايد شكل گيرد و به آن شكل ميدهيم را هيچ انسان با وجداني نميتواند اينـگـونـه                     

 . تعبير كند
 اگر گفتن اينكه 

انقلاب سوسياليستى مربوط بـه     .   انقلاب ما انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است      ” 
سياست ما تلاش براى ادامه بدون انقطاع هر انقلابى به انـقـلاب   .  امروز جامعه است 

پيروزى جنبش سرنگونى براى ما تنها پيش درآمد بلاواسـطـه           .   سوسياليستى است 
 ، “انقلاب سوسياليستى طبقه كارگر است

سوسياليسم فوري را زير سوال ميبرد، پس حميد تقوايي در مقابل منصور حكمـت كـه مـيـگـفـت                
كشمكش بر سر آلترناتيو حكومتي پس از جمهوري اسلامي آغاز ميشود و ما بايد بـراي ايـن دوره                      
استراتژي و تاكتيك خود را داشته باشيم  چه ميگويد ؟ آيا اين اما را با مشي اكثريت و بابك زهرايـي         
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با اين حسـاب    .   آدم بايد از فكر كردن محروم شده باشد كه چنين چيزهايي ببافد.   مقايسه ميكند . . . و  
ماركس و لنين و منصور حكمت و همه كمونيستهايي كه براي سوسياليسم فوري مبارزه ميـكـردنـد،                 

 .خط مشي اكثريتي و بابك زهرايي داشتند
تلاش براي رفع اين اماها  براي زدن زير انقلاب سوسياليستـي            .    اين اما ها هميشه وجود داشته است      

برخلاف حميد تقوايي مـا انـقـلاب          .     فوري و قرار دادن انقلابي ديگر در دستور نيست و نبوده است           
سوسياليستي فوري را  از هيچ شرايط عيني و ذهني اتخاذ نكرديم، بلكه از حاكميت سرمايه در عصـر   

اما در هـمـه   .   در هيچ جايي بدنبال انقلاب ديگري نيستيم.   ما و جدال طبقه كارگر با آن اتخاذ كرديم    
منصور حكـمـت    .   براي تحقق امر فوري ما روبروي ما قرار دارد كه بايد به آن جواب دهيم              “   امايي” جا  

. برنامه و تـاكـتـيـك داشـت           “   اما” كه طرفدار انقلاب سوسياليستي فوري بود براي پاسخ به صدها           
سوسياليسم فوري در افغانستان ميخواهيم اما بايد حزب كمونيستي اش را اول داشته باشيم، اما بايد                
كشور را از سناريوي سياه بيرون بكشيم، اما بايد آزاديهاي سياسي گسترده كسب كنيم تـا طـبـقـه                     

 ......اما بايد. كارگر و مردم را متشكل سازيم
در ايران براي سوسياليسم فوري مبارزه ميكنيم، رزيم جمهوري اسلامي رفتني است، امـا انـقـلاب                   

آلترناتـيـو فـورى و        .   كارگري نيست كه رفتن رژيم جمهوري اسلامي را در دستور روز گذاشته است        
اما حزب ما بـر ايـن       .   حكمتيست حكومت سوسياليستى است –بلاواسطه حزب كمونيست كارگرى  

واقعيت واقف است كه موقعيت ابژكتيو كنونى، سرنگونى جمهورى اسلامى را به موضوع انـقـلاب در                  
اما بايد بتوانيم سوسياليسم    .      در ايران تبديل كرده است      يعني انقلاب سوسياليستي   حال شكل گيرى  

را به يك آلترناتيو واقعي تبديل كنيم و براي اين بايد پيروزي بر جمهوري اسلامي را تختـه پـرشـي              
 .....براي رسيدن به اين هدف كنيم و

براي هر آدمي كه نخواهد به خودش دروغ بزند روشن است كه اين  انقلاب كارگري و سوسياليستـي                   
ممكن است با طولاني تر شدن عمر .   نيست كه سرنگوني جمهوري اسلامي را در دستور گذاشته است         

اما امروز موقـعـيـت      .   جمهوري اسلامي و فعاليتهاي ما چنين امري به سير محتمل وقايع تبديل شود            
 . ابزكتيو كنوني سرنگوني جمهوري اسلامي را به موضوع انقلاب در حال شكلگيري تبديل كرده است

سوسياليسم برقرار كنيم اما در هر يك از اين . . . . ما ميخواهيم فورا در چين، شوروي، سومالي و آلمان و   
اگر مانند منصور حـكـمـت    .   كشورها دهها اما و اگر بر سر سوسياليسم وجود دارد كه بايد پاسخ گيرد             

 بگوييم 
آنچه مانع تحقق يك انقلاب سوسياليستى پيروزمند در ايران است، نه عدم امادگى             

در   سوسيالـيـسـتـى      عوامل عينى، بلكه عقب ماندگى عنصر ذهنى انقلاب        شرايط و 
 “ ايران است

 ...پوپوليسم تقوائي 
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اما نه منصور حكمت و نه ما و فكر ميكنم نه هيچ انسانـي              .   گويا سوسياليسم فوري را زير سوال برديم      

تـلاش  .   كه در اثر مغزشويي  از فكر كردن عليل شده باشد وجود مانع بر سر سوسياليسم را نفي كند         
 . ما براي رفع اين موانع است

كسي كه پيروزي كمونيسم در ايران را غير مشروط ميداند و ميگويد ما پيروز ميشويم، بقول منصـور                  
البته  با عرض معذرت از هـمـه           . (   حكمت بايد به عنوان بيمار رواني  به يك روانشناس مراجعه كند           

 )  رفقاي سابقم

 سوسياليستم پوپوليستي و سوسياليسم كارگري 
 جريان تبديل جنبش سرنگوني به جنبش سوسياليستي و انجام يافتن پلارازاسيون طبقاتي

 حميد تقوايي و رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  آنجا كه به سياست بر مـيـگـردد                     
همانطور كه حميد تقوايي بيان كرده است ميخواهند جنبش سرنـگـونـي را بـه                  .   پوپوليست هستند 

اين بيان فرموله سوسياليسم پوپوليستي است كـه مـيـخـواهـد               .   جنبش سوسياليستي تبديل كنند   
كمونيسم و سوسيالـيـسـم    . پيروزي جنبش ديگر را به نام پيروزي طبقه كارگر و سوسياليسم جا بزند 

 كارگري ميگويد
نبردهاى تعيين كننده ترى در راه .   سرنگونى هدف ماست، اما پايان كار نيست. . .     ”   

اين دوران براى مـا نـه       .  بايد نيروى آن نبردها را از امروز متشكل كرد. خواهد بود 
فقط دوران مبارزه براى سرنگونى، بلكه دوران بسيج طبقه كارگر براى ايجـاد يـك         
صف مستقل و حزبى براى ادامه مبارزه تا برقرارى حكومت كارگرى و خلع يـد از                  

راجع به معانى عملى اين تعبير از روند اوضـاع           .   سرمايه در سياست و اقتصاد است     
 منصور حكمت“ .....ميشود و بايد خيلى بيشتر صحبت كرد

سوسياليسم كارگري توهم ندارد كه پيشروي و پيروزي جنبش سرنگوني با همه مطلوبيـتـش بـراي                  
حكمت و حكمتيستها برخلاف پوپولـيـسـتـهـاي          .     طبقه كارگر و سوسياليسم، سوسياليستي نييست     

آنـهـا   “   . جنبش سرنگوني را به انقلاب سوسياليستي تبديل نميكنند       ” حزب كمونيست كارگري ايران       
در دوران مبارزه براي  سرنگوني، ضمن شركت فعال در مبارزه براي سرنگوني و رهبـري آن، بـراي                     
ايجاد يك صف مستقل و حزبي طبقه كارگر تلاش ميكنند و بلادرنگ به انقلاب سوسياليستي گـذر                  

اما پوپوليسم مبتذل ما قادر به درك اين مسئله نيست و با التقادگري و مقلطه مـيـخـواهـد                    .   ميكنند
 . اهداف پوپوليستي خود را زير پوشش سوسياليسم عرضه كند

. سوسياليسم نزد حميد تقوايي اكسيري است كه به تن هر كسي بخورد طرف را سوسياليست ميكنـد       
مـدتـي   .   طبقات و مبارزه طبقاتي و پلاريزاسيون طبقاتي همه در مقابل اين اكسير بي معنا ميشـونـد                
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حميد تقوايي و نويسندگان فرقه اش  اين حرف منصور حكمت را كه زيپ هر انساني را پايين بكشي                   
سوسياليست را ميبيني را بدون درك جايگاه آن تكرار ميكردند تا سوسياليسم فوري خود را قـابـل                  

اگر منصور حكمت در جايي سوسياليسم را به معناي كلي انسانيت خواهـي و عـدالـت                   .   درك كنند 
طلبي بكار برده بود، بهانه اي بدست اينها داد تا پوپوليسم خود را جاي سوسياليسم كارگري منصـور                  

 .بهانه اي شد تا بگويند هر انساني سوسياليست است. حكمت بگذارند
منصور حكمت هيچگاه مانند اين پوپوليستها نميگفت همه مردم سوسياليسـت هسـتـنـد و بـراي                     

   سوسياليست تلاش خواهند كرد
بنظر من اين خصلت سلبى جنبش ماست كه اجازه مى دهد كه توده ها بـيـايـنـد                   

با شعارهاى سوسياليستى مـا      .   ها همشان با هم سوسياليست نمى شوند        توده.   جلو
شوند، با شعارهاى اثباتى ما كارمندها سوسياليست نـمـى       بقالها سوسياليست نمى  

به احتـمـال قـوى       .   مهندسها سوسياليست نمى شوند     شوند، با شعارهاى اثباتى ما    
 ! اونهم همشون نه، همشون نه كارگرها بيشترشان سوسياليست مى شوند،

و حتي متوجه بود كه در كجا  و تا چه حد بايد شعار اثباتي داد تا زماني كه ميخواهي با يك جنبش                       
  . جاري  قدرت را تسخير كني موجب تجزيه پيش از موعد آن جنبش نشوي

 گفتن، اثباتى تشريح كردن،   “   آره” باشيم و هر جور تلاش براى       “   نه” ما بايد نماينده    
 بنظر من جنبش بالقوه عظيمى كه مى تونه بيايد پشت ما را تجزيه مى كنه

پوپوليستهاي مبتذل از اين بحث كه مربوط به چگونگي رهبري و كسب قدرت در يـك جـنـبـش                       
عمومي و همگاني براي سرنگوني جمهوري اسلامي است كه مسلما هم بايد به دولت سلبي خـودش                  
هم ختم شود، اينطور ميفهمند كه  ميتوانند بر فراز طبقات پرواز كنند و بر سر جنبش هاي طبقاتـي      

اما منصور حكمت ميگفت ما در جنبش جاري بدنبال انـقـلاب             .    و سوسياليسم بياورند     كلاه بگذارند 
طبقه كارگر هستيم و پس از سرنگوني جنبش توده اي بشدت پلاريزه ميشود و صف طبقه كارگر از                   
طبقات ديگر جدا ميشود و طبقات بطور آشكاري در مقابل هم قرار ميگيرند و صفبندي جديـدي در      

همانطور كه بارها درنـوشـتـه هـايـش        .     له و عليه پرچم كمونيستي و كارگر در جامعه شكل ميگيرد 
توضيح داد برايش تجزيه طبقاتي  مهم بوده است و اين را شرط پيشروي بسوي انقلاب كـارگـري و                     

او اعتقاد داشت كه ميشود و بايد در جنبش جاري براي سرنگوني  شـركـت                .   سوسياليستي ميدانست 
. كرد، آن را رهبري نمود و به پيروزي رساند كه مفهومش چيزي جز كسب قدرت نميتـوانـد بـاشـد                     

منصور حكمت از كسب قدرتي حرف ميزند كه ممكن است بدون حضور كارگر و حتي يك اعتـصـاب     
مسلما چنين كسب قدرتي براي منصور حكمت نميتوانست معنـاي پـيـروزي              .   كارگري صورت گيرد  

بلكه اين كسب قدرت را جـهـشـي در حـركـت                .   كارگر و سوسياليسم و انقلاب سوسياليستي دهد      
مبارزاتي كارگران و مردم ميدانست كه بايد از آن براي پيشروي انقلاب و  به ميدان آوردن طـبـقـه                      

 ...پوپوليسم تقوائي 
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براي منصور حكمت  دولـت در    .  كارگر و زحمتكش  براي فيصله دادن به مسئله قدرت  استفاده كرد 

من در باره اين متد منصور حـكـمـت در      .   ( دوره انقلابي ابزار پيشروي يك طبقه و يا طبقات ميباشد        
مقاله اي با عنوان نگاهي به قطعنامه مبارزه سياسي و اقتصادي طبقه كارگر، قطعنامه اي كه منصـور                  

 )حكمتبه كنگره سوم ارائه داد،  مفصل نوشتم
او در عالم خودش و بر فراز طبقات، حركت هخا را            .   يك پوپوليست مبتذل كاري به اين چيزها ندارد       

بدنبال هخا راه افـتـادن خـود را           !   زيرا توده ها در آنجا شركت داشتند      .   آغاز جنبش توده اي مينامد    
پـس پـلارازاسـيـون       .   زيرا در آنجا چند نفر گفتند زنده باد سوسياليـسـم    .   پلاراسيون طبقاتي مينامد  

 .....و. طبقاتي به سرانجام رسيده است
جديدا حميد تقوايي مطلبي نوشته است و در آن اعلام نموده است كه پلارازاسيون طـبـقـاتـي در                      

 هواپيما 60اين بيشتر شبيه همان حركت هخا است كه قرار بود  با           .   جامعه ايران صورت گرفته است    
به ايران برود و حكومت را در دست بگيرد، كه رفقاي سابق ما در حزب كمونيست كارگري ايران  هم                   
براي شركت در آن معركه فراخوان شركت دادند و چند نفر سوسياليست را به زيـر پـرچـم هـخـا                         

 .فرستادند
پلارازاسيون طبقاتي كه بايد در بين توده هاي وسيع مردم بر اساس تضاد منافع عيني صورت گرفتـه              

پلارازاسيون طبقاتي كه معنايي جز جدايي صف توده .   باشد، به پلارازاسيون احزاب تقليل داده ميشود  
هاي كارگر و زحمتكش در مقابل كل طبقه  سرمايه دار و نه فقط رژيم جمهوري اسلامي ندارد، كـه                    
معنايي جز قرار گرفتن توده هايي وسيع كارگر و زحمتكش پشت سر حزب طبقه كارگـر و پـرچـم            

. در حالي كه هنوز خودش بايد پشت سر هخا حركت كند      .   كمونيستي ندارد، انجام يافته اعلام ميشود     
 . آنچه كه جريان دارد را سوسياليستي اعلام ميكنند، تا خود بدنبال جريان روان شوند

. اين است سوسياليسم مبتذل پوپوليستي كه هيچ قرابتي با سوسياليسم  و كمونيسم كارگري نـدارد                
جبهه راست هخا را دارد و جبهه چپ هـم           .   اين بهتر است همان سوسياليسم هخائي نام گرفته شود        

 . به اين معنا پلارازاسيون طبقاتي صورت گرفته است. حميد تقوايي را

  سوسياليسم فوري  يا  انقلاب سرنگوني طلبانه خلقي تحت نام سوسياليسم 
هيچ حزب سياسي جدي و دخالتگري در دنيا وجود ندارد و نداشته است كه نسبت به دخـالـت در                      

حزب كمونيست كـارگـري      .   جنبشي جاري  طرح و برنامه ندهد و براي بهره بردن از آن آماده نشود              
حكمتيست كه براي برقراري سوسياليسم فوري مبارزه ميكند، نميتواند نسبت به جـنـبـش                    -ايران

 -برعكس حزب كمونيست كـارگـري ايـران        .   سرنگوني طلبانه غير سوسياليستي جاري بيتفاوت باشد      
حكمتيست پيروزي كامل جنبش سرنگوني طلبانه جاري را كوتاه ترين و كـم مشـقـت تـريـن راه                  

برخلاف پوپوليستهايي مانند حميد تقوايي،     .     پيروزي طبقه كارگر و برقراري حكومت كارگري ميداند       
حزب كمونيست كارگري حكمتيست جنبش سرنگوني طلبانه مردم ايران را جنبش سوسياليستي و               
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جنبش سوسياليستي، جنبش طبقه كارگر براي آزادي و برابري و          .   جنبشي براي سوسياليسم نميداند   
برقراري سوسياليسم فوري، يكي از جنبش هاي سياسي است كه براي سرنگوني جمهوري اسـلامـي        

نه جنبش سرنگوني طلبانه جنبشي سوسياليستي است و نه جنبش سوسياليستي زيـر             .   مبارزه ميكند 
حكمتيست كه براي به پـيـروزي       -حزب كمونيست كارگري ايران .   مجموعه جنبش سرنگوني طلبانه   

رساندن طبقه كارگر و برقراري فوري سوسياليسم  مبارزه ميكند، با شركت فعال در جنبش سرنگوني                
. طلبانه مردم ايران و رهبري آن، براي هدف خود يعني برقراري حكومت كارگري نيرو گرد مـيـاورد                  

جنبش سوسياليستي طبقه كارگر را تقويت ميكند و تلاش دارد تا رهبري اين جنبش بـر جـنـبـش        
از .   منشور سرنگوني جمهوري اسلامي برنامه اي براي اين منظور اسـت          .     سرنگوني طلبانه تامين شود   

اين به اين   .   حكمتيست انقلاب آينده ايران انقلابي سوسياليستي است        -نظر حزب كمونيست كارگري   
معنا نيست كه جنبش ها و قيام ها و خيزش ها و تغيير و تحولات غير سوسياليستي وجود ندارد و يا                     

مسلما نبايد مانند حميد تقوايي و دوستان سابق ما همين جـنـبـش هـاي                 .   بايد ناديده گرفته شوند   
حميد تقوايي و رفقاي سابق ما مجبور بـه          .   جاري غير سوسياليستي را سوسياليستي نام گذاري كرد       

اين كارند چون اهداف سوسياليسمشان بيشتر از اهداف همين جنبش هاي جاري سرنگون طلـبـانـه                 
وقتي ميگويند كه ما سوسياليسم فوري شان را زير سوال ميبريم، دقيقا منظورشان هـمـيـن                  .   نيست

وقتي مينويسـيـم    .   است كه چرا هدف جنبش سرنگوني طلبانه جاري را سوسياليستي اعلام نميكنيم           
در جنبش جاري اهداف خودمان را براي بسيج طبقه كارگر و حزبش جستجو ميكنيم، داد و هوار سر                  

وقتي مانند حكمت ميگوييم اما سـرنـگـونـي          .   ميدهند كه سوسياليسم فوري شان را زير سوال برديم        
پايان كار نيست و نبردهاي تعيين كننده پس از سرنگوني آغاز ميشود و اساسا بقول حكمت انـقـلاب                 

راسـتـش   .   پس از سرنگوني آغاز ميشود، جيغ ميزنند كه سوسياليسم فوري شان را زير سوال بـرديـم          
حق هم دارند وقتي جنبش سرنگوني و سرنگوني همه هدف يك سوسياليست باشد، آنوقت صحبت از     

 . پس از سرنگوني، به زير سوال بردن سوسياليسم فوري ميشود
 

وقتي حميد تقوايي در سراسر نوشته خود در نقد منشور تاكيد دارد كه منشور نميخواهد جـنـبـش                    
سرنگوني و انقلاب ناشي از آن تا زبر و رو كردن نظام اقتصادي و سياسي پيش رود، هـمـيـن تصـور                 

 .پوپوليستي خود را بيان ميكند و آن را تعميم ميدهد
اين طرحها را ميدهند تا نگذارند جنبش سرنگونى و انقلاب تا به آخر، تا زيـرورو    ”   

امروز هم دوسـتـان     .   كردن نظام سياسى و اقتصادى سرمايه در ايران به پيش برود   
“ . . . انشعابى ما مستقل از هر نيتى عملا همين سياست را در پيـش گـرفـتـه انـد                    

 كاريكاتوري از انقلاب مخملي نوشته حميد تقوايي

 ...پوپوليسم تقوائي 
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واقعا حميد تقوايي درست ميگويد ما براي اين منشور را ارائه نداديم كه جنبش سرنگوني تا زير و رو        

ما به اهداف محدود جنبش سـرنـگـونـي       .   كردن نظام اقتصادي و سياسي سرمايه در ايران پيش رود         
واقفيم و ميخواهيم با شركت فعال در آن دستاوردهاي بيش از پيـشـي بـراي طـبـقـه كـارگـر و                            

ما قصد نداريم جنبش سرنگوني را تا زير و رو كردن نظـام اقـتـصـادي و                    .   سوسياليسم كسب كنيم  
اگر طبقه كارگر و انقلاب كارگري قبل از سرنگوني جمهوري اسـلامـي آنـقـدر                 .   سياسي پيش ببريم  

عروج كند كه بتواند سرنگوني جمهوري اسلامي را با يك انقلاب كارگري منطبق كـنـد، آن ديـگـر               
در آن صورت سرنگوني جمهوري اسلامي در انقلاب كـارگـري     .   پيروزي جنبش سرنگوني نام نميگيرد    

عمر جنبش سرنگوني خاتمه مييابد و طبقه كارگر و حزب آن براي برپايي انـقـلاب                .   مستهيل ميشود 
از نظر حكمت و حكمتيست ها در شـرائـط كـنـونـي                 .   كارگري جمهوري اسلامي را به زير ميكشد      

قيام مردم بر عليه جمهوري اسـلامـي         .   سرنگوني جمهوري اسلامي بايد به انقلاب كارگري ختم شود        
. دولت موقت ايستگاهي نيست كه طبقه كارگر در آنجا اطراق ميكند          .   نبايد در ايستگاهي متوقف شود    

ميتواند وقايع بگونه اي پيش رود كه  انقلاب كارگري در دل جنبش سرنگوني آنقدر  پيشروي  كنـد                    
كه بتواند جامعه را دگرگون سازد، در آنوقت جمهوري اسلامي با يك انقلاب كارگري به زير كشـيـده              

اما مسئله روز ما تاكتيكي است كه بتواند بيشترين دستاورد را براي طبقه كارگر در جـريـان                  .   ميشود
ما نميتوانيم خواهان ماندن طولاني تـر       .   سرنگوني كه ممكن است همين فردا اتفاق بيافتد تامين كند         

. يي حميد تقوايي اتفاق بيافتد    . جمهوري اسلامي شويم تا شايد سرنگوني با انقلاب توام شود و پيشگو           
 .ما بايد تاكتيكي براي پيروزي طبقه كارگر داشته باشيم

كسـي  .   منتج از آن نـيـسـت         “   انقلاب”   در هر صورت انقلاب كارگري امتداد جنبش سرنگوني و يا           
نميتواند از زير و رو كردن نظام اقتصادي و سياسي سرمايه در ايران توسط جـنـبـش سـرنـگـونـي                 

سرنگوني همـه هـدف مـا         .       چون اين جنبش چنين هدف و چنين پتانسيلي ندارد        .   جلوگيري كند 
بيانيـه مـا بـراي        .   نيست، نبردهاي تعيين كننده در راهند و ما از امروز براي آن نبرد آماده ميشويم              

سرنگوني جمهوري اسلامي اهداف كامل ما و طبقه ما را براي برقراري جمهوري سوسيالـيـسـتـي و                    
اجراي برنامه يك دنياي بهتر اعلام ميكند، اما بيانيه طوري تنظيم شده است كه پيروزي و تـحـقـق                  

اين انقلاب سرنگوني طـلـبـانـه         .   فوري اهداف ما را از پيروزي جنبش سرنگوني طلبانه منتج نميكند          
 .  خلقي است كه پيروزي جنبش سرنگوني طلبانه را پيروزي سوسياليسم قلمداد ميكند

 سوسياليسم فوري انقلاب كارگري و سوسياليسم فوري انقلاب پوپوليستي
 حكمتيستهاي كمونيسم كارگري ضمن شركت فعال در جنبش ها و قيامهاي جاري و تـلاش بـراي          
رهبري و به پيروزي رساندن آن، هدف خود را فراتر رفتن از اهداف جـنـبـش جـاري و بـرقـراري                          

ما در صف مقدم جنبش سرنگوني طلبي گام بـر مـيـداريـم، امـا                   .   جمهوري سوسياليستي ميدانند  
ممكن است كه در جريان سرنگوني جمهوري اسلامي، كمونيسم و    .   نگاهمان به انقلاب كارگري است    
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طبقه كارگر آنقدر نيرومند شود كه سرنگوني جمهوري اسلامي با برقراري انقلاب كمونيستي طبـقـه                
به هر حال ما كه براي انقلاب كمونيستي طبقه كارگر تلاش ميكنيم، ايـن      .   كارگر با هم منطبق شود    

اما اين سير محتمل وقايـع      .   را بهترين وضعيت براي خودمان و كل نيروي انقلاب كمونيستي ميدانيم          
 . نيست

ميزان قدرت نيروي كمونيستي طبقه كارگر، حزب آن، وجود يا عدم وجود سازمانهاي توده اي طبقـه      
و همچنين وضعيت جنبش كمونيستي كارگري در جهان به ما ميگويد كه چقدر از اهـداف                . . . .   كارگر،

 . چقدر به تحقق امر فوري ما نزديك يا دوريم. فوري مان دور و يا نزديك هستيم
.  ما بر خلاف پوپوليستها، اهداف جنبش سرنگوني را، اهداف انقلاب كمونيستي خودمان نـمـيـدانـيـم                 
. حميد تقوايي مينويسد كه هدفش تبديل جنبش سرنگوني به جنبش و انقلاب سوسياليستي اسـت               

خرده بورژوايي كه بر فراز جنبش ها و طبقات سير ميكند فكر ميكند ميتواند جنبشـي بـراي يـك                      
اما ما ميخواهيم بـا     .   هدف و يا  يك طبقه را به جنبشي براي اهداف ديگر و يا طبقه ديگر تبديل كند                 

بهره برداري از جنبش جاري غير سوسياليستي، براي طبقه كارگر و سوسياليسم نيرو و انرژي جـمـع          
 . كنيم

انقلاب آينده ايران از نظـر مـا         .   براي همين براي ما حكمتيستها آنچه جريان دارد يك انقلاب نيست          
اگر ما بتوانيـم در راس جـنـبـش             .   فقط انقلابي كمونيستي ميتواند باشد و براي آن تلاش ميكنيم         
به سازماندهـي   .       نيستي قرار ميدهيم  . سرنگوني طلبي قرار بگيريم آن را تخته پرشي براي انقلاب كم          

قيام پيروزمند سرنگوني طلبانه، وضعيت كمونيسم و طبقـه         .   انقلاب كمونيستي طبقه كارگرميپردازيم   
تصـور  .   كارگر را در ايران تغيير ميدهد و ميتواند انقلاب كمونيستي را در آستانه پيروزي قرار ميدهـد                

اينكه كشمكش بر سر نظام آينده با سرنگوني پايان ميگيرد، تصوري اسـت كـه راسـت بـورژوازي                 
از نظر اپوزيسيون راست كشمكش بر سر نظام سياسي و اقتصادي اينـده             .   ميخواهد آن را توسعه دهد    

پاسخ  آنهم با در اختيار گرفتن دستـگـاه          .   ايران بايد همراه با سرنگوني جمهوري اسلامي پاسخ بگيرد        
 .  اما نه ما ونه مردم چنين چيزي را پذيرا ميشويم. حاضر و آماده دولت و تغييراتي در آن آماده است

 يك انقـلاب  57جنبش سرنگوني طلبانه، يك جنبش همگاني است، اما انقلاب ايران بر خلاف انقلاب     
اهداف جنبش سرنگـونـي   .   انقلاب ايران انقلابي با هدف اثباتي حكومت كارگري است        .   همگاني نيست 

محدود است، ممكن است جنبش سرنگوني پيروز شود، جمهوري اسلامي نابود شود، بي آنكه ماشين               
انقلاب كارگري از دل جنبش سرنگوني طلبانه جاري و به احتمال قوى با .   دولتي بورژوازي از بين رود 

فـقـط   .   پيروزي جنبش سرنگوني، به معـنـاي انـقـلاب نـيـسـت            .   موفقيت اين جنبش عروج ميكند    
ليستهايي مانند حميد تقوايي ميتوانند از پيروزي جنبش سرنگوني به عنوان انقلاب ياد كنند و                . پوپو

فقط چنيـن پـوپـولـيـسـتـهـاي            .   جنبش سرنگوني را به جنبش و انقلاب سوسياليستي تبديل كنند         
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بـه  . . . . . ميتوانند جنبش رفع ستم ملي، جنبش دهقان براي زمين، جنبش براي لغو آپارتايد جنسـي و               

 . جنبش سوسياليستي تبديل كنند
براي عميق تر كـردن     .   كمونيسم كارگري پيروزي جنبش سرنگوني، پيروزي جنبش سرنگوني ميداند        

و راديكال كردن و فراتر رفتن از آن طرح و برنامه ميدهد اما اين ديدگاه پوپوليـسـتـي را تـوسـعـه                          
جنبش سرنگوني هـر چـقـدر      .  نميدهد كه جنبش سرنگوني را تبديل به انقلاب سوسياليستي ميكند 

منصور حكمت اين مسئله را بـه ايـن شـكـل              .   راديكال شود به انقلاب سوسياليستي تبديل نميشود      
 .توضيح ميدهد

ميتواند شروع يك انقلاب بـاشـد، و      .   آنچه الان در جريان است يك انقلاب نيست       ” 
 به مراتـب    57بنظر من عدم تشابه ميان اوضاع اين دوران با انقلاب           .   ميتواند نباشد 

آنچه ما شاهديم شروع جنبش توده اى مـردم بـراى              .   بر تشابهات آنها مى چربد    
يعنى .   من ترديدى ندارم كه اين جنبش پيروز ميشود       .   سرنگونى رژيم اسلامى است   

. رژيم در ادامه جنبش جارى بركنار ميشود و جاى خود را به چيز ديگرى ميـدهـد                
اما بكار بردن مقوله انقلاب براى اين جنبش اين اشكال را دارد كـه تصـاويـر و                      

 را در اذهان فعالين امروز زنده كند و لاجرم ديناميسـم هـاى               57معادلات انقلاب   
بنظر من ايران ميتواند در آسـتـانـه         .   متفاوت دوره كنونى را از چشم پوشيده بدارد       

يك انقلاب باشد، اما چه بسا اين انقلاب تازه با سرنگونى رژيم اسلامى، يا لااقل بـا            
بعبارت ديگر من جنبـش مـردم        .   فلج كردن آن، به معنى واقعى كلمه شروع بشود        

براى سرنگونى را، با همه خيزشها و قيامها و نبردهايى كه در بر خواهد داشـت، از                  
جنبش سرنـگـونـى    .   انقلابى كه ميتواند از دل اين جنبش عروج كند متمايز ميكنم   

طلبى ميتواند پيروز شود بى آنكه لزوما كل ماشين دولتى را هدف گرفته باشد و يا                
در هم كوبيده باشد، بى آنكه يك تك قيام پيروزمند عليه حاكميت صورت گرفـتـه     

رژيم اسلامى ميتواند زير فشار مردم تجزيه شود، متلاشى شود، جـايـگـزيـن          .   باشد
ميتواند با يك كودتا    .   ميتواند در نتيجه يك قيام شهرى در تهران سقوط كند         .   شود

اما رفتن رژيم اسلامى بنظر من به احتمال قويتر، نقطه اى در اوائـل                .   از بين برود  
انقلاب ايران يك انقلاب همگانى و يـك        .   سير انقلاب آتى خواهد بود و نه اواخر آن        

انقلاب ايران انقلابى كارگرى خواهد بود با هـدف         .   نخواهد بود “   همه با هم  ” جنبش  
اين انقلاب از دل     .   اثباتى ايجاد يك حكومت كارگرى، يك جمهورى سوسياليستى       

نيروهـايـى   .   جنبش جارى و به احتمال قوى با موفقيت جنبش جارى عروج ميكند           
ايـن  .   كه حكومت اسلامى را بزير ميكشند زير بار يك رهبرى واحد نخواهند رفـت         

جنبش سرنگونى طلب اينبار به     .    را نخواهيم ديد   57بار خامى و خوشباورى انقلاب      
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احزاب و نيروهاى سرنگونى طلب در عين تنـش         .   مراتب تحزب يافته تر خواهد بود     
اينها آلترناتـيـو جـكـومـتـى واحـدى را               .   حاد با يكديگر وارد اين جدال ميشوند      

همه نيروها سقوط رژيم اسلامى را به مثابه گامى براى ايـجـاد نـظـام         .   نميپذيرند
و جدال واقعى ميان اين آلترناتيو ها و افق هـا،            .   سياسى مطلوب خود نگاه ميكنند    

ميان جنبشهاى طبقاتى و پرچمهاى حزبى مختلف با پيشروى جنبش سرنـگـونـى              
بنظر من با سرنگونى رژيم اسلامى، جنـبـش تـوده اى              .   طلبى بيشتر اوج ميگيرد   

 -صفبندى جديدى، له و عليه پرچم كارگـرى      .   بشدت در درون خود پلاريزه ميشود     
ما درصف مقدم جنبش سرنگونى طلبى در اين      .   كمونيستى درجامعه پديدار ميشود   

مـنـصـور    “   . به انقلاب كارگرى  .   ميدان حضور پيدا ميكنيم، اما نگاهمان به آنجاست       
 جنبش توده اي براي سرنگوني رژيم آغاز ميشود –حكمت 

سوسياليسم فوري انقلاب كارگري با سوسيـالـيـسـم فـوري انـقـلاب                 .   اين است كمونيسم كارگري   
پوپوليسم ميخواهد كه طبقه كارگر و سوسياليستهاي       .   پوپوليستي دو سوسياليسم متفاوت و متضادند     

طبقه كارگر انقلاب او را به عنوان انقلاب طبقه خود بپذيرند و پيروزي جنبش سرنگوني را پـيـروزي                   
طبقه خود قلمداد كنند و وقتي پاسخ منفي ميشنود فرياد بر مياورد كه سوسياليسم فوري زير سـوال       

ما براي انقلاب كارگـري  .   ما هم اعلام ميكنيم كه ما سوسياليسم فوري شما را زير سوال ميبريم.   رفت
انقلاب فوري ما انقلاب كارگري است و هيچ انقلاب فوري ديگري در             .   كمونيستي نيرو فراهم ميكنيم   

 . دستور نداريم
تكليف جامعه بـا     .   اما در ذهن حميد تقوايي دوره كنوني با سرنگوني جمهوري اسلامي پايان ميگيرد            

براي .   پيروزي جنبش سرنگوني كه او دوست دارد آن را انقلاب سوسياليستي نام گذارد پايان ميگيرد              
از آنجا كه دولـت      .   همين براي او هر چه است بايد تا سرنگوني جمهوري اسلامي تعيين تكليف شود             

 .   بتي است دست نخوردني پس در اين دوران نبايد با دولت بازي كرد

 انقلاب كارگري،  منشور سرنگوني و مشكل درك پوپوليستي از انقلاب
حميد تقوايي مدعي است كه اگر هژموني چپ بر جنبش سرنگوني تامين شود، ديـگـر انـقـلاب در               

يعني اين جنبشها و طبقات و اهداف كوتاه و دراز مـدت آنـهـا                  .   جريان، انقلاب سوسياليستي است   
نيست كه ماهيت انقلاب در جريان را تعيين ميكند، بلكه اين رهبري احزاب سياسي بر اين جنبشهـا                  

اما براي يك ماركسيست و حكمتيست .   و حركتهاست كه ماهيت جنبش ها وحركتها را تعيين ميكند         
رهبري جنبش سرنگوني، رهبري جنبش رفع ستم ملي، رهبري جنبش ضد آپارتايد ،   .  اينطور نيست 

هيچكدام ماهيت اين جنبش ها را عوض نميكند و برخلاف حميد تقـوايـي              . . . . رهبري جنبش ارضي و   
رهـبـري   .   هژموني چپ بر جنبش سرنگوني، به معناي تبديل  اين جنبش به انقلاب كارگري نيسـت               

با .   انقلاب كارگري، رهبري انقلاب كارگري است و رهبري جنبش سرنگوني، رهبري جنبش سرنگوني            
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كمونيستها و طبقه كارگر بـا جـمـع          . . . . رهبري كمونيستي جنبش سرنگوني، جنبش رفع ستم ملي و        

اما با رهبري جنبش رفع سـتـم        .   آوري نيرو در موقعيت اماده تري براي انقلاب كارگري قرار ميگيرند          
ميتوان با رهبري جنبـش     .   ملي و جنبش سرنگوني نميتوان، به  انقلاب كمونيستي كارگري دست زد           

سرنگوني قدرت سياسي را كسب كرد، اما كسب قدرت سياسي  امكان گسترده اي را در اختيار حزب                  
طبقه كارگر قرار ميدهد تا هم از با لا و هم از پايين نيروي طبقه كارگر و نيروي سوسياليسم و همـه                      

نـمـيـتـوان بـدون بسـيـج و              .   زحمتكشان را براي سوسياليسم و انقلاب كارگري سازماندهي كنـد         
سازماندهي طبقه كارگر و بدون حاكم كردن طبقه كارگر به عنوان يك طبقه، به انقلاب اجتـمـاعـي                   

 .طبقه دست زد
 . حميد تقوايي درك پوپوليستي خود را از انقلاب اينطور بيان ميكند

تمام چپ غير كارگرى، از تروتسكيسم و توده ايسم تا مائوتيسم و چريكيسم چپـى               
است كه گرچه به سوسياليسم قسم ميخورد، اما سوسياليسم را نه بعنـوان نـظـام                 
سياسى و حكومتى و نه بعنوان نظام اقتصادى در دستور كار خود قرار نميـدهـد و      

براى چپ غير كارگرى هيـچـوقـت انـقـلاب مـوجـود                .   آنرا به بعد موكول ميكند    
از نظر اينـان    .   سوسياليستى نيست و وضعيت موجود براى سوسياليسم آماده نيست        

انـقـلاب   “   پـيـش شـرط     ” و   “   زمينـه تـدارك    ” و  “   مرحله اول ” هميشه جامعه در    
سوسياليستى و سوسياليسم به سر ميبرد و نوبت انقلاب سوسياليستى هرگـز فـرا               

 . نميرسد
و اين دقيقا بينش و موضعى است كه كورش مدرسى و دوستان منشعـب مـا در                   
بحث هاى داخلى حزب ما و امروز در بيانيه و منشور سرنگونى حزبشان مـطـرح و                  

تشكيل دولت موقت بعنوان برنامه عـمـل        “   منشور سرنگونى ” در  .   نمايندگى ميكنند 
حزب منشعبين بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى اعلام شده است و اين يـعـنـى                 

 .يكبار ديگر احاله حكومت كارگرى و جمهورى سوسياليستى به بعد
پوپوليسم قادربه درك اين مستله نيست كه ميتوان براي سوسياليسم فوري و            !   پوپوليسم يعني همين  

انقلاب كارگري مبارزه كرد و در ضمن در مبارزه جاري فعال بود و حتي به رهبر مبارزه جاري تبديل                   
پوپوليسم كه ميخواهد پيروزي جنبش جاري را به عنوان سوسياليسم كارگري حقنه كـنـد، از                  .   شد

طرح و برنامه حقيقي طبقه كارگر كه با در نظر گرفتن پتانسيل و محدوديت جنبش  جـاري، بـراي                     
براي او سرنگوني پل سرات تغيـيـر        .   عميق تركردن و گسترده تر نمودن آن ارائه ميشود، شاكي است          

اگر كسي مانند منصور حكمت سرنگوني را از        .   سرنگوني شروع و پايان همه چيز است      .   در جانعه است  
 .انقلاب جدا كند انقلاب سوسياليستي را زيز سوال برده است
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چپ سنتي هميشه اين سوال را پيش روي خود دارد انقلاب سوسياليستي است يا نـه؟ اگـر كسـي                  
مانند منصور حكمت  براي آنها بنويسد كه انقلاب كارگري پس از سرنگوني رژيم تازه آغاز ميشود، به                  

اگر كسي مانند حكمتيستها بخواهند بـراي        .   نظر آنها او انقلاب را به مرحله بندي تقسيم كرده است          
جنبش جاري طرح و برنامه دهند تا آن راعميق تر و گسترده تر سازند از نظر آنها طرفدار انقلاب غير         

خودشان جنبش و قيام و انقلاب سرنگوني طلبانه را انقلاب كارگري نام ميگذارند و              .   كارگري شده اند  
خود را از وظيفه سازماندهي يك انقلاب كارگري رها ساختند و از كمونيستهاي كارگري حكمتيسـت           
ميخواهند كه مانند خودشان همين پيروزي محدود جنبش سرنگوني را انقلاب و انقلاب كارگري نـام              

 . نهند و طرفدار مرحله انقلاب نشوند
براي همين است كه اين پوپوليستهاي عزيز ما قادر به درك اين حرف كوروش مدرسي كه اگر حتـي              

چون براي .   ما به قدرت برسيم بايد به پلاريزاسيون طبقاتي دست يابيم نفي سوسياليسم فوري ميابند       
خرده بورژوايي كه خود را بالاي سر همه طبقات ميپندارد، همين رهبري جنبش جاري و پـيـروزي                   

اما براي يك حكمتيست ها پيروزي جنبش سرنگونـي و           .   اين جنبش برايش پايان همه داستانهاست     
دولت موقت براي حكمتيستها  اعلام پيروزي .   عميق تر كردن و راديكال تر كردن همه داستان نيست      

جنبش سرنگوني است كه بدون درنگ از آن فراتر ميروند و انقلاب سوسياليستـي را بـه پـيـروزي                       
براي حكمتيستها هيچ مرزي ميان پيروزي جنبش سرنگوني و انقلاب كـارگـري بـه جـز         .   ميرسانند

 .    مسئله نيروي متشكل طبقه كارگر و قدرت حزبش وجود ندارد

 يا طرح دولت موقت با برنامه يك دنياي بهتر در تناقض استآ
رجوع به برنامه در برخورد به دولت موقت خود حاكي از متد فكري غلط و منشويكي است كـه بـر                       

 .متدي كه در آناتومي ليبراليسم چپ مفصل مورد نقد قرار گرفته است. دوستان قديم ما حاكم است
ايـن دولـت     .   همانطوري كه قبلا توضيح دادم دولت موقت، دولت مطلوب و دولت برنامه اي ما نيست   

قيام كنندگان است كه وقتي براي اولين بار در مباحث داخلي حزب كمونيست كارگري ايران  ايـران                  
اين دولـت   .   من اين تعريف را ارائه دادم فحاشين ما  تعجب خود را از اين تعريف آشكارا بيان داشتند                 

اين تاكتيك يك حزب كارگري براي رهبري جنبشي است كه          .   نميبايست در برنامه ما مي امده است      
دولت موقت نه استراتژي ما است و نه تاكتيكي است كه در همه شرائط بايد به سراغ آن          .   جريان دارد 

اين تاكتيكي است در جهـت فـراهـم      .   اين تاكتيكي براي پاسخ به يك مسئله اكتوتل روز است         .   رفت
. آوردن بهترين شرائط براي كسب كامل قدرت توسط طبقه كارگر و اجراي برنامه يك دنياي بـهـتـر                  

 ما ميبايستي چه تاكتيكي براي پيروزي جـنـبـش            83برنامه حزب ما نميتوانست بگويد كه در سال         
 پيشگويي كند كه جمهوري اسلامـي چـگـونـه            70برنامه نميتوانست در سال     .   سرنگوني اتخاذ كنيم  
 ..... با جنبش سرنگوني، با يك انقلاب كارگري و يا از درون فرو خواهد پاشيد. سرنگون خواهد شد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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 ماه و يا يكسال ديگر بي خاصيت شود و از دستـور             6چنانكه منشور و دولت موقت ممكن است براي         

اين را شرائط مشخص و توازن قوا تعيين ميكند كه چه تاكتيـكـي بـهـتـريـن و                      .   كار ما خارج شود   
براي همين برنامه  در اين  مورد حرفـي نـزده             .   كاراترين تاكتيك براي پيشروي طبقه كارگر ميباشد      

است و نميبايست هم بزند اما برنامه در باره اصلاحات روش روشني دارد كه دولت مـوقـت در آن                       
هر چقدر هم جمهوري اسلامي به شيوه انقلابي سرنگون شود، باز هم سرنگوني جـمـهـوري    .  ميگنجد

براي همين است كـه مـنـصـور           .   اسلامي براي يك حزب كمونيستي در محدوده اصلاحات ميگنجد        
خفقان سياسي موجب شده است كه سرنگونـي يـك           .   حكمت وما سرنگوني را از انقلاب جدا ميكنيم       

 .رژيم پليسي و سياه هميشه نام انقلاب به خودگيرد
شايد به دليل استبداد طولانى و اين واقعيت كه حكومتهاى استبدادى را بايد بـزور               

هاى ايران عادت دارند دو مقوله سرنگونى و انقلاب را هميشه بـا               پايين كشيد، چپ  
واضح است كه رژيم .   بنظر من اين دو مقوله لزوما هميشه با هم نيستند      .   هم ببينند 

. اسلامى با مسالمت بزير كشيده نميشود و مردم ناگزير خواهند شد زور بكار ببرنـد              
بنظر مـن جـمـهـورى       .   اما هر اعمال فشار و زور از جانب مردم، يك انقلاب نيست           

اسلامى كه هم اكنون در مقابل معضلات اقتصادى ايران به زانـو درآمـده اسـت،                   
حكومتى است اسلامى در يك موقعيت ضد اسلامى در برابر مردمى ضد اسلامى، و              

. اين روند ميتواند اشكال مختلفى بخود بـگـيـرد          .   زير فشار مردم كنار خواهد رفت     
خـوردهـاى      و   هاى مدنى وسيـع مـردم، زد       جنبش تظاهراتى و اعتصابى، نافرمانى  

اما .   اند  موضعى با حكومت، كودتا و ضدكودتا، انتخاباتها و لغو انتخاباتها همه محتمل           
اين تازه بنظر من    .   ماحصل اين روند نهايتا از ميدان خارج شدن رژيم اسلامى است          

 .منصور حكمت  مصاحبه با نشريه پوشه. ميتواند شروع يك انقلاب در ايران باشد
دولت موقت ميتواند مطالبات بسيار گسترده اي را براي اصلاحات در دستور خود بگذارد كه هيچگـاه                 

ما .   براي يك جنبش و يك حزب سياسي ممكن نيست در شرائط معمولي و متعارف به آن دست يابد                
آيا ايـن كـار     .   ميخواهييم چنين اصلاحاتي را يكجا و انقلابي در دستور روز مردم قيام كننده بگذاريم     

 . سوسياليستي است، آيا اين كار دموكراتيك است؟ اين مقلطه كردن و نفهميدن بحث است
اين كار يعني تحميل گسترده ترين و عميق ترين اصلاحات به نظام موجود كه وارد آوردن ضـربـه                     

 .نهايي بر نظام سرمايه داري را آسان ميسازد
عين حال مادام و هرجا كه نظام سرمايه دارى برجاست، حزب كمـونـيـسـت                در  

كارگرى همچنين براى گسترده ترين و عميق تـريـن اصـلاحـات سـيـاسـى،                   
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مبارزه ميكند كه سطح زندگى و حقوق و آزادى              
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هاى توده هاى وسيع مردم را تا بالاترين حد ممكن بـهـبـود بـخـشـدــ ايـن                       
اصلاحات، و به ميان كشيدن مردم كارگر و زحمتكش براى تحقق آنـهـا، وارد                 
آوردن ضربه نهايى بر پيكر نظام استثمارگر سرمايه دارى و حاكمـيـت طـبـقـه         

  از برنامه يك دنياي بهتر. سرمايه دار بر جامعه بشرى را تسهيل خواهد كردـ
اين بخش برنامه رئوس اقدامات و مطالبات اصلاحى حزب كمونيست كارگرى را            
برميشمارد كه پرچم حزب در جنبش هاى مطالباتى كارگران و در مبارزه بـراى              

مطالبات و موازين زير اگرچه حتـى در         .   تحميل اصلاحات به نظام موجود است     
قياس با پيشرفته ترين جوامع سرمايه دارى در جهان امروز موازينى راديكـال و        
ايده آل جلوه گر ميشوند، در واقعيت امر تنها گوشه كوچكى از حقوق و آزادى                 
هايى را در برميگيرند كه در يك جامعه كمونيستى به كامل ترين شكل تحـقـق            

  از برنامه يك دنياي بهتر.خواهد يافت
 برنامه يعني از ساختار سيـاسـي        2اين بخش كه در اينجا در برنامه از آن صحبت ميشود تمام بخش              

توجه داشته باشيم كه حتي اصـول وچـهـارچـوب         .   كشور تا مطالبات رفاهي و غيره را در بر ميگيرد 
ساختار سياسي كشور كه در برنامه آمده است در محدوده اصلاحات بر نظام موجود سـرمـايـه داري             

ميتوان در شرائط انقلابي با تحميل گسترده ترين و عميق ترين اصلاحـات بـر نـظـام                    .   قرار ميگيرد 
اگر در شرائط سرنـگـونـي جـمـهـوري            .   موجود ضربه نهايي را بر پيكر نظام سرمايه داري فرود آورد          

اسلامي براي پيش بردن انقلاب از بالا برنامه نداشته باشيم، به اپوزيسيون در ميغلتيم كه كار چنداني             
 . از ما ساخته نخواهدبود

حكمتيست و وظيفه انقلاب كارگري در ايران  سـرنـگـونـي                -وظيفه حزب كمونيست كارگري ايران    
اما هيچ پيشگويي نميتواند پيشگويي كند كه جمهوري اسلامي حتما با يـك              . جمهوري اسلامي است  

نويسنده برنامه يك دنياي بهتر با ديدن اوضاع جاري بيشتـر فـكـر               .   انقلاب كارگري سرنگون ميشود   
ميكرد انقلاب و سرنگوني دو مقوله جداگانه هستند و جامعه پس از سرنگوني تازه وارد كشمكش بـر               

  سر نظام سياسي ميشود و ميگفت
من جنبش مردم براى سرنگونى را، با همه خيزشها و قيامها و نبردهايى كه در بـر                

 .خواهد داشت، از انقلابى كه ميتواند از دل اين جنبش عروج كند متمايز ميكنم
به هر حال هر انسان سياسي و انقلابي ميداند كه تحميل اصلاحات در دوره انقلابي بـا تـحـمـيـل                        

تحميل اصلاحات در دوره انقلابي گستـرده       .   اصلاحات در دوره معمولي زمين تا آسمان متفتوت است        
 . و عميق است و مستقيما به دولت و  شكل دولت گره ميخورد

 ...پوپوليسم تقوائي 
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آيا اتخاذ تاكتيك و روشي براي اينكه اصلاحات گسترده سياسي و اجتماعي را بر نظام جديد تحميل                 

حميد تقوايي آن را حـرام        .   نويسنده برنامه خلاف اين را ميگويند     .   كنيم بر اساس برنامه حرام است     
 .اعلام ميكند

 چند تـتوري عجيب و غريب حميد تقوايي 
بيانيه حكمتيستها با ديدن سير ابژكتيو وقايع مستقيما از يك جمله منصور حكمت براي بيان خـود                  

 تير و سپس در موارد گوناگون در قطعنامه ها و سخنرانـي هـا و       18كمك گرفت كه بعد از شورش       
 منصور حكمت گفت . مباحث حزب  بيان شده است

 ايران، تازه نقطه شروع انـقـلاب        57سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمايز از انقلاب        
جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دستخوش عـمـيـقـتـريـن               .   واقعى است 

 “   .كشمكشهاى تاريخ سياسى ايران براى تعيين نظام حكومت آينده ايران ميشود
 :  حميد تقوايي  با تمسخر در باره اين جمله از بيانيه ما ميگويد

 ايران، تازه نقطه شروع انقلاب      57سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمايز از انقلاب        ”   
جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دستخوش عـمـيـقـتـريـن               .   واقعى است 

به “   . كشمكشهاى تاريخ سياسى ايران براى تعيين نظام حكومت آينده ايران ميشود          
اگر هم اتفاق بيافتد واقـعـى        .   عبارت ديگر قبل از سرنگونى انقلابى اتفاق نمى افتد        

“  .  اول سوسياليسم عقب افتاد و حالا هم انقلاب به بعدا احالـه مـيـشـود       .   . . . . نيست
 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(حميد تقوايي

او هم بدتر از حكمتـيـسـتـهـاي          .   چرا حميد تقوايي اين حرفها را در مقابل منصور حكمت نمينويسد          
به هر حال تحليل شرائـط نـمـيـتـوانـد             .   امروز سوسياليسم و انقلاب را به بعد از سرنگوني حواله داد          

اگر حواله دادن انقلاب به بعد از سرنگوني تئوري راست است، پس بايد             .   ماهيت موضوع را عوض كند    
منصور حكمت در قطـعـنـامـه اوضـاع سـيـاسـي                .   قبل از همه منصور حكمت را مورد نقد قرار داد         

 پيشنهادي به كنگره سوم مينويسد
كشـمـكـش    .   سرنگونى رژيم اسلامى پايان سير تحول سياسى در ايران نـيـسـت              -

طبقات و جنبشهاى اجتماعى بر سر اينكه چه نظامى بايد برجاى رژيـم اسـلامـى                 
بنشيند از هم اكنون در بطن مبارزه عليه اين حكومت آغاز شده است و در پـى                    

در اين جـدال     .   سرنگونى رژيم اسلامى تا تثبيت حكومت بعدى ادامه خواهد يافت         
هم اپوزيسيون بورژوايى و هم جنبش كمونيستى كارگرى شانس عينـى پـيـروزى             

از نظر حزب كمونيست كارگرى جنبش كنونى عـلـيـه رژيـم اسـلامـى و                    .   دارند
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سرنگونى حكومت موجود ميتواند حلقه اى در يك انقلاب عظيم اجتمـاعـى بـراى       
  برقرارى يك نظام سوسياليستى در ايران باشد

چرا حساب اين نوشته  .   چرا خاموشند .   در نقد اين قطعنامه حميد تقوايي و فرقه اش چه دارند بگويند           
چه منافعي موجب ميشود تا در باره منصور حكـمـت           .   ها و قطعنامه ها را از حزب خود پاك نميكنند         

 !سكوت كنند و او را مورد نقد قرار ندهند؟
. مردم ميفهمند شما چه ميـگـويـيـد        .   حرفتان را كامل بزنيد   .    دوستان و رفقا با خودتان صادق باشيد      

 . نميتوانيد آن را پنهان كنيد و به نام منصور حكمت آنها را عرضه كنيد
هيچ حزب و نيروى اپوزيسيونى از پيش، از قبل از تحول واقعى كه قدرت را واقـعـا                  

حميد تقـوايـي   .       جابجا كند، و هنوز بقدرت نرسيده به خود دولت موقت نميگويد          
 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(

اگر حميد تقوايي قادر به فكر كردن نيست تا ضرورت دولت موقت را درك كند، كافي اسـت دهـهـا                      
 . را به او نشان داد 1917 تا 1905قطعنامه و مقاله حزب بلشويك را از 

اما از  .   در اين منشور دولت موقت معنى پيروزى جنبش سرنگونى تعريف شده است           
ضرورت ارتقا دادن اين جنبش به يك انقلاب، تامين هژمونى چپ بر اين انقلاب و                
بدست گرفتن رهبرى و سازماندهى انقلاب نه در منشور و نه در بيانيه سرنـگـونـى                 

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(هيچ حرفى به ميان نيامده است  حميد تقوايي
انقلاب مورد نظر مـا      .   همينطور است ما جنبش سرنگوني را به انقلاب مورد نظر خود ارتقاء نميدهيم            

ما در جنبش سـرنـگـونـي         .   بر خلاف انقلاب حميد تقوايي با ارتقاء جنبش سرنگوني حاصل نميشود          
پيروزي جنبش سرنگوني حتي ميتواند بسـيـار         .   انقلاب خود، انقلاب طبقه كارگر را جستجو ميكنيم       

 . ” . محدود اتفاق افتاد
جنبش سرنگونى طلبى ميتواند پيروز شود بى آنكه لزوما كل ماشيـن دولـتـى را                  
هدف گرفته باشد و يا در هم كوبيده باشد، بى آنكه يك تك قيام پيروزمند عـلـيـه             

 “ .حاكميت صورت گرفته باشد
اما ما بدنبال سرنگوني هستيم كـه بـراي          .   مسلما چنين سرنگوني هم پيروزي جنبش سرنگوني است       

براي همين ميخواهيـم جـمـهـوري       .   طبقه كارگر و سوسياليسم سودمند ترين شرايط را فراهم سازد     
اسلامي را با يك قيام پيروزمند بيندازيم و قيام پيروزمند هم نتيجه اش تشـكـيـل دولـت مـوقـت                        

 ..ميباشد
كه در اين مـنـشـور آمـده          “   يك دنياى بهتر  ” حتى همان سطح از مطالبات برنامه       

كه دوستان با وسواس عجيبى مايلند با نـام ايـام             ( بدون شكل گرفتن يك انقلاب      

 ...پوپوليسم تقوائي 
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با هژمونى چپ و تحت رهبرى      )   كودكى اش يعنى جنبش سرنگونى از آن نام ببرند        

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(حميد تقوايي.  چپ امكان پذير نيست
جنبش سرنگوني چه در ايام كودكي اش و چه درايام بلوغش جنبش سرنگوني است، ما بدنبال شكل                 

رهبري جنبش سرنگوني فقط تـوان  .   گرفتن انقلاب خود، انقلاب سوسياليستي در اين جنبش هستيم    
جنبش سرنـگـونـي     .     و قدرت ما را براي پيروزي هر چه سريعتر انقلاب سوسياليستي افزايش ميدهد            

 . هيچگاه نه در ايام كودكي و نه درايام بلوغ و پيري به انقلاب سوسياليستي تبديل ميشود
. فعلا مساله تركيب نيروهاى تشكيل دهنده دولت موقت مسكوت گذاشته شده اسـت    

صحبتى از شركا در دولت موقت نيست و همين طرح دولت موقت را پوچ تـر كـرده               
اگر به تنهائى ميخواهيد دولت تشكيل بدهيد اين سوال طرح ميشود كـه چـرا                .   است

بخودتان موقت ميگوئيد؟ كدام حزب عاقل سياسى دولت خودش را موقت ميـنـامـد؟               
دولت موقت، و يا آنطور كه معمولا بورژوازى مينامدش دولت گذار و يا دولت آشـتـى                 
ملى معمولا بعد از يك بحران سياسى و يا انقلاب و كودتا با توافق نيروهاى اصلى كـه                  
در اثر آن تحول قدرت گرفته اند و همه ميدانند بعد از اين دولت موقت قدرت را آنهـا        

اينها معمولا مراسم حقوقى انجام ميدهند و قـدرت         .   خواهند گرفت، روى كار مى آيند     
كـاريـكـاتـوري از       ( حميد تقوايي.   را به نيروهائى كه از پيش معلومست واگذار ميكنند       

 )انقلاب مخملي
از اعضاي حزب كمونيست كارگري ايران  ميخواهم حميد تقوايي را در اظهار نظر سياسي و تئوريـك                  

من هم خجالت ميكشم كه چنين كسـي         .   ممنوع كنند تا بيش از اين آبروي خود و همه آنها را نبرد            
تاكنون من هيچ مدعي ماركسيستي را سراغ ندارم تـا           .   يكزمان رهبر حزبي بود كه من عضو آن بودم        

دولت موقت در تئوري ماركسيسـتـي را دولـت            .   اين اندازه سبكسرانه در باره مسائل اظهار نظر كند        
ميپرسد اگر خودتان ميخواهيد دولت تشكيل دهيد چرا بـه           .   ائتلافي تعريف كردن يك شاهكار است     

آقـا  .   ما در منشور گفتيم كه دولت موقت دولت قيام كنندگـان اسـت             .   خودتان دولت موقت ميگوييد   
 . ميپرسد شريك شما كيست

دولت طبقه كارگـر و تـوده هـاي            .   من ميتوانم بگويم كه اين دولت، فقط دولت طبقه كارگر نيست          
وسيع قيام كننده مردم است كه بسياري از آنها نه تنها بدنبال سوسياليسم نميĤيند، بلكه مخالف آن                  

ما اين دولت را فازي در انقلاب ميدانيم، اين دولت ارگاني براي اجراي منويات تاريخـي                .   نيز ميباشند 
هـر  .   شركت ما در اين دولت به منافع پيشروي انقلاب كارگري وابسته است           .   اين و يا آن طبقه نيست     

چقدر پيروزي بر جمهوري اسلامي و اسلام سياسي كاملتر و عميق تر صورت گيرد و اين معنايي بـه      
جز تشكيل دولت موقت ندارد، پيروزي انقلاب كارگري راحت تر و سريعترو با دامنـه زيـاد صـورت                     
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 تـيـر     18 است، دولت پيروزي شركت كنندگان در شورش          57اين دولت همافرمان انقالب     .   ميگيرد
 ..    اين دولت نظم نيست، دولت جنگ است. است، دولت قيام كنندگان فريدونكنار است

شان نزول دولت موقت آنست كه از جمهورى سوسياليستى و قـيـام و انـقـلاب                    
سوسياليستى به رهبرى چپ در شرايط امروز و دراستراتژى قدرت سياسى احتـراز             

هيچ تزى مانند اعلام دولت موقت به معناى پيروزى جنبش، نظريه حـزب و               .   شود
كاريكاتوري از انـقـلاب   ( حميد تقوايي.   قدرت سياسى منصور حكمت را دود نميكند     

 )مخملي
. قيام و انقلاب سوسياليستي در دوران بحراني و انقلابي كمتر در اپوزيسيون ماندن صورت نميگـيـرد                

اگر كسي در اپوزيسيون بماند مانند حميد تقوايي به مسابقه دموكرات بودن با سلـطـنـت طـلـبـان                      
 .مشغول ميشود

كاريكاتـوري  ( دولت موقت هيچ آرمانى را در خودش منعكس نميكند حميد تقوايي          
 )از انقلاب مخملي

ما تلاش ميـكـنـيـم دولـت        .   كاملا درست است دولت موقت تشكل و ابزاري براي دولت ارماني است           
 دولت موقت دولت آرماني نيست . ارماني خود را به  دولت مورد مطالبه دولت موقت تبديل كنيم

اما حزب ما بر اين واقعيت واقف است كه موقعيت ابژكتيو كنـونـى سـرنـگـونـى                    ” 
جمهورى اسلامى را به موضوع انقلاب در حال شكل گيرى ايران تـبـديـل كـرده           

متوجه شديد؟ آلترناتيو فورى دوستان سوسياليسم است امـا حـيـف كـه                .   “ است
 !موضوع انقلاب حاضر سرنگونى است

و چون سرنگونى است پيروزيش ميشود حـكـومـت مـوقـت و نـه جـمـهـورى                        
 سوسياليستى

 ايران، تازه نقطه شروع انقـلاب  57سرنگونى جمهورى اسلامى، در تمايز از انقلاب       ” 
جامعه بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى دستخوش عـمـيـقـتـريـن               .   واقعى است 

به “   . كشمكشهاى تاريخ سياسى ايران براى تعيين نظام حكومت آينده ايران ميشود          
اگر هم اتفاق بيافتد واقـعـى        .   عبارت ديگر قبل از سرنگونى انقلابى اتفاق نمى افتد        

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(نيست حميد تقوايي
اين دو بند از پاراگراف منشور سرنگوني كه مورد نقد حميد تقوايي است دقيقا جمله اي از مـنـصـور                     

 . حكمت از قطعنامه كنگره سوم است
نكته ديگر در مورد دولت موقت طرح اين سوال است كه دولت موقت كـى؟ چـه                   

 16نيروها و احزابى دولت موقت را تشكيل ميدهند؟ قبلا وقتى اين بحث در پلنوم     

 ...پوپوليسم تقوائي 
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مطرح شد نيروهاى سلطنت طلب و مجاهدين و حتى بخشهائى از دو خـرداد كـه                 

امـا در    .   دولت بدامنشان ميافتد بعنوان تشكيل دهندگان دولت موقت عنوان شدند         
اين مساله مسكوت مانده و معلوم نيست دولت موقت متشكل از           “   منشور سرنگونى ” 

ظاهرا تحت فشار انتقادات ما و كسانى كه در صفوف خودشـان            .   چه نيروهائى است  
 عليه اين طرح صحبت كردند، فعلا مسـالـه     16هم هستند و همان موقع در پلنوم       

صحبتـى  .   تركيب نيروهاى تشكيل دهنده دولت موقت مسكوت گذاشته شده است         
از شركا در دولت موقت نيست و همين طرح دولت موقت را پوچ تر كـرده اسـت                    

 )كاريكاتوري از انقلاب مخملي(حميد تقوايي
گفتم كه تمام درك حميد تقوايي از دولت موقت همين است كه دولت موقت در ائتـلاف بـا كـدام                       

سـوال  .    مشهور هم حميد تقوايي همين سوال را داشـت     16در پلنوم   .   حزب و دسته تشكيل ميشود    
شده بود اگر مجاهدين و سلطنت طلبان اين منشور رابپذيرند ميتوانند در دولت شركت كنـنـد كـه                    
. كوروش مدرسي در پاسخ گفت اگر حزبي به اين منشور پايبند باشد ميتواند در دولت شركت كـنـد          

براي يك خرده بورژواي پوپوليست همه چيز در تبليغ و ترويج خلاصه ميشود، مسئله قيام و انقـلاب                  
منشورسرنگوني يا منشور آزاديـهـاي سـيـاسـي          .  و منشور آزاديها براي او همان تبليغ و ترويج است 

از نـظـر او       .   همانطوري كه حميد تقوايي ميگويد برايش در محدوده تبليغ و ترويج معنا پيدا ميكند             
شاهزاده رضا پهلوي و گنجي و حجاريان كساني هستند كه ممكن است پلاتفرم منشور سرنگونـي را                  

طبقاتـي    -بعد فكر ميكند از آنجا كه تفاوت مكتبي       .   بپذيرند و براي اجراي آن وارد دولت موقت شوند        
نميتواند تصور كند كه اين نيروها مخالف دولتي هسـتـنـد كـه                .     با آنها دارد، با آنها جور در نميايد       

خواهان اجراي كامل برنامه قيام كنندگان و نابودي دستگاه دولت قديم و ايجاد ميلـيـس تـوده اي                     
اين سوال آنقدر احمقانه است كه مثل اين ميماند كه كسي بپرسد اگر مجاهدين و سلطنـت                 .   هستند

. جواب مسلما مثبـت اسـت      .   طلبان سوسياليسم را پذيرفتند ميتوانند وارد دولت سوسياليستي شوند        
اگر شاهزاده رضا پهلوي بيايد و در دولتي شركت كند كه هدفش اجراي منشور سرنگوني است و بـا                    
طبقه كارگر و مردم براي به كرسي نشاندن اين مفاد تلاش كند و يا برنامه دولت سوسياليـسـتـي را                    

در آن صورت او ديگر رضا پهلوي پسر شاه كه ميـخـواهـد              .   بپذيرد، حتما ميتواند عضو آن دولت شود      
 . سلطنت كند نيست ، او رضا سوسياليست است

 برخورد ما به دولت موقت
ما گفتيم مـيـخـواهـيـم بـلادرنـگ بـه               .   برخورد ما به دولت موقت، دولت برخاسته از قيام چيست        

پس برخورد ما به اين دولت بر اساس منافع انقلاب سوسياليستي و طـبـقـه                 .   سوسياليسم گذر كنيم  
دولت موقت تشكيل شده    .   شركت ما در اين دولت هم بايد چنين چيزي را تامين كند           .   كارگر ميباشد 
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. چه در آن شركت داشته باشيم و چه نداشته باشيـم        .   از فردا در برابر انتقاد سوسياليستي ما قرار دارد        
هر طبقه و قشـري      .  مسلما از فرداي تشكيل دولت موقت تضادهاي حادي در ميان آن سر بر مياورد 

در ايستگاهي ترمز ميكند و در مقابل روند سياسي رو به رشد كه ما و طبقه كارگر تقاضا ميـكـنـيـم                       
آيا دولت موقت تشكيل    .   فقط نيروي طبقه كارگر ميخواهد روند آغاز شده به سرانجام برسد          .   ميايستد

شده پس از سرنگوني در روند تجزيه طبقاتي در جامعه به دولت طبقه كارگر حاكم تبديل ميشود و                   
يا اين كه دولت جديدي در مقابل اين دولت بايد شكل گيرد و دولت موقت جاي خود را بـه دولـت                       

اما اگر ما بتوانيـم  .   موقت ديگري بدهد به روندهاي سياسي غير قابل پيش بيني آينده مربوط ميباشد            
جامعه را از تمامي دستگاه دولتي قديم پاك كنيم و اسلام سياسي را شكست كامل بدهيم و دستگاه                   

 . به بيدردسرترين شكلي به سوسياليسم گذار ميكنيم. دولتي كاملا آزاد و مدرن برقرار كنيم
آيا ما با تشـكـيـل        .   يك تاكتيك براي شرائطي خاص    .   دولت موقت مربوط  به يك تاكتيك روز است        

دولت موقت به طرف جمهوري سوسياليستسي ميرويم و يا اينكه اين دولت از دستور ما در موقعيتـي       
امـا آنـچـه      .   ديگر خارج ميشود،همه به وضعيت نيروها و شرائطي است كه آينده با آن روبرو ميشويم              

 .مهم است شرائط امروز دولت موقت را در دستور روز حزب ما قرار داده است
در ضمن فقط با دولت موقتي كه بر اساس منشور سرنگوني تشكيل ميشود ميتوان حق مردم را براي                  

چنين ازادي گسترده اي امكاني فراهم ميكند تا   .   تعيين آزادانه نظام سياسي آينده كشور تضمين كرد       
كارگران و مردم و كلا الترناتيو سوسياليستي در موقعيت برتري نسبت به آلترناتيوهاي ديـگـر قـرار             

 . گيرند

 نسخه اسلامي در صحنه بودن مردم
شيوه برخورد حميد تقوايي و حزب كمونيست كارگري ايران  به همه چيز شبيه برخورد بدترين نـوع          

وقتي حميد تـقـوايـي       .     گروههاي حاشيه اي و فرقه اي ماتويستي مانند اتحاديه كمونيستها ميباشد          
ميگويد طرح منشور سرنگوني، طرح فرستادن مردم به خانه است  دقيقا بر مبناي همين بيـنـش او                    

وقتي ما از در صحنه بودن مردم حرف ميزنيم و ميگوييم احزاب بورژوازي و راستها ميخواهنـد                 .   است
او بر اساس بينش خود كه در صـحـنـه           .   پس از سرنگوني جمهوري اسلامي مردم را به خانه بفرستند         

بودن را با در خيابان بودن و تظاهرات كردن يكي ميگيرد، فكر ميكند طرح ما هم فرستادن مردم از                    
. در صحنه بودن براي حميد تقوايي   مانند در صحنه بودن امت مسلمان اسـت               .   خيابان به خانه است   

و جايگزيني آن با ميليس توده اي براي حفاظـت   . . . . اگر نابودي كامل دستگاه دولتي از سپاه و ارتش و         
از دستاوردهاي كسب شده و آزاديهاي بدست آمده و برقراري آزادترين و گسترده تريـن آزاديـهـاي                   

مسـلـمـا    ! !   بايد اين حرف را بدون بحث پذيرفت      .   به خانه فرستادن مردم است    . . . . سياسي و اجتماعي و   
مردم در خيابان بر عليه دولت موقتي با اين مشخصات كه از قيام مردم بيرون آمده است در خيابـان                    
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نظر حميد تقوايي در باره در      .     آنها در محل كار و زندگيشان در دولت شركت ميكنند         .   به سر نميبرند  

اگر تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد، .   صحنه بودن مردم،  نسخه اسلامي در صحنه بودن مردم است          
. تشكيل شوراهاي مردم به خانه فرستادن مردم است، آري ما ميخواهيم مردم را به خانه بفـرسـتـيـم             
. البته مردم پس از اينكه رژيم جمهوري اسلامي را انداختند به خانه ميروند، مردم كار و زندگي دارند                 

و در تعـيـيـن    .   ما ميخواهيم همين مردم كه مشغول كار و زندگي خود هستند را در صحنه نگهداريم             
آنقدر آزادي برقرار ميـشـود   .  سرنوشت دولت و نظام سياسي  دخالت كنند وآن را به سرانجام برسانند 

راه .   كه مردم  حتي نيازي به در صحنه بودن به مفهومي كه حميد تقوايي ميگويد نداشتـه بـاشـنـد                     
حميد تقوايي كه سپردن دولت به ديگران و خزيدن به اپوزيسيون است مردم را به معناي واقعي بـه                    

 . هر چند تظاهرات و اعتصاب مردم براي مطالبات خود مثل هميشه سر جايش باشد. خانه ميفرستد

 انتخابات، مجمع نمايندگان مردم و قانون اساسي 
جامعه از هر سياستمداري انـتـظـار    .     هر دولت موقتي بايد جايش را به دولت متعارف و معمولي دهد         

ما ميگوييم دولت موقت بايد با برقراري وسـيـع تـريـن              .   دارد تا به سرنوشت دولت موقت پاسخ دهد       
آزاديهاي سياسي و اجتماعي، بايد مجمع نمايندگان مردم را براي تعيين سرنوشت نظام سياسي فـرا        

آيـا مـجـمـع       .   اينكه مجمع نمايندگان مردم چه شكلي به خود ميگيرد، سوال بـازي اسـت              .   بخواند
نمايندگان مردم با يك انتخابات آزاد و مستقيم برقرار ميشود و يا نمـايـنـدگـان شـوراهـاي مـردم                        
فرخوانده ميشوند، مسئله بازي است كه به توازن قوا و سربرآوردن شـوراهـاي مـردم بـه عـنـوان                         

در هر دو صورت كار ما در دستور گذاشتن  برنامه يك دنياي بهتر              .   بستگي دارد . . . . نمايندگان مردم و    
كاري كه بلشويـكـهـا بـا طـرح            .   و حقوق جهانشمول انسان در دستور مجمع نمايندگان مردم است         

اينطور است كـه    .   طرح شورايي نظام كشور بخشي از اين قانون اساسي است         .   مجلس موسسان كردند  
ما با نابودي كامل دستگاه دولتي قديم پيش روي به سوي انقلاب سوسياليستي را هم از بالا و هم از          

آيا همه طرح ما به همين شكل ميخواهيم پيش ميرود و ما بدون مقاومت ديگـر  .   پايين ادامه ميدهيم 
با تشكيل دولت موقت مبارزه بسيار حادتر .   اين خيالي پوچ است.   نيروها به سوسياليسم دست مييابيم 

ميتوان گفت همه نيروها به جز طبقه كـارگـر و مـردم               .   از گذشته براي پيشروي به جلو در ميگيرد       
زحمتكش خواهان پايان پيشروي ميشوند و حتي يكي يكي به هر آنچيزي كه از گذشته مانده اسـت                  

اما فقط طبقه كارگر و حزب آن است كه خواهان پيشروي بـه             .   و به نيروهاي گذشته چنگ مياندازند     
دولت موقت آلترناتيو   .   دولت موقت براي طبقه كارگر ابزاري براي پيشروي به جلو از بالاست           .   جلوست

به هر حال ما ميخواهيم حتي مجمع نمايندگان مردم كه بطور مستقيـم و آزاد                 .   طبقه كارگر نيست  
مبارزه براي به كرسي نشاندن پيشرفته      .   انتخاب شده است به قانون اساسي يك دنياي بهتر راي دهد          

ترين و مدرنترين  قوانين و مقررات و كل يك دنياي بهتر يك مبارزه در درون دولت موقت از بالا و با  
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هم در مبارزه براي انتخاب نمايندگان و هـم در خـود مـجـمـع            . فشار از پايين انجام خواهد گرفت 
 . نمايندگان مردم ما برنامه يك دنياي بهتر به عنوان قانون اساسي كشور تبليغ و ترويج ميكنيم
آئين پرستي خشك مغزانه راست فقط در قبول شكلهاي كهنه لجاج مـيـورزيـد و                 

آئين پرستي خشك مغزانه چپ .   چون مضمون نوين را نديد بكلي ورشكست گرديد       
در نفي بي چون و چراي شكلهاي كهنه معيني لجاج ميورزد و نميبيند كه مضمون              
نوين از خلال انواع و اقسام شكل ها براي خود راه باز ميكند و لذا وظيفه مـا بـه                      

 ) لنين بيماري كودكي. (عنوان كمونيست اين است كه بر تمام شكلها مسلط گرديم
اما ما همچنين ميخواهيم با شركت در دولت موقت، مردم را در سطح وسيع در شوراها متشكل كنيم                  

ما ميخواهيم دولت موقـت     .   ما نيروي پاسيف در دولت موقت نيستيم      .   و اداره كشور را به آنها بسپاريم      
 .  را به سوي آينده بكشيم

هر چقدر بيشتر بتوانيم جامعه را از وجود دستگاه دولتي قديم پاك كنيم، دولت و جامعه آزادتـر و                     
. دموكراتيك تري خواهيم داشت كه گذار از آن به سوسياليسم آسان تر و بيدردسرتر خـواهـد بـود                    

 . تشكيل دولت موقت براي تامين اين شرائط است
مبارزه گذشته و آينده در دولت موقت مبارزه بسيار حادي خواهد بود و اشكال گوناگـون بـه خـود                      

اگر ما بتوانيم به شوراهاي كارگري و مردم در سطح وسيع شكل دهيم و حالتي مانند قدرت                 .   ميگيرد
در هـر   .   دوگانه ايجاد كنيم، خواهان آن خواهيم شد كه دولت موقت قدرت را به شوراها تعويض كند                 

دولت موقت ايسـتـگـاه و        .   صورت هدف ما حكمتيستها پيشروي بلادرنگ به سوي سوسياليسم است         
 . توقفگاهي براي ما نيست

 نقش منشور سرنگوني در جلوگيري از سناريوي سياه
جمهوري اسلامي رفتني اسـت و سـرنـگـون             .   ايران در آستانه يك تغيير و تحول بنيادي قرار دارد         

آلترناتيوهاي بورژوازي و راست ، انقلاب كمونيستي و سناريوي سياه همه امـكـان تـحـقـق           .     ميشود
يـكـي از اتـفـقـات          .   تلاش و هوشياري امروز ما تعيين ميكند كه چه اتفاقي فردا خواهد افتاد .   دارند

خطرناك كه در كمين جامعه ايران قرار دارد پيش آمدن شرائط سناريوي سياه و بـي دولـتـي در                       
منشور آزاديهاي سرنگوني در باره نقش آلترناتيوهاي راسـت         .   جريان سرنگوني جمهوري اسلامي است    

در بيانيه و منشور حزب     .   مانند رفراندوم و تهديد و حمله نظامي در ايجاد سناريوي سياه نوشته است            
 :  در اين باره آمده است

اسـلام  .   اسـت    جمهورى اسلامى به يك سنت فوق ارتجاعى اسلام سياسى متـكـى          
به عكس رژيم سلطنتى در ايـران           سياسى و جمهورى اسلامى، بجز در كردستان،      

اسلام سياسى ريشه عميقى در منطقه دوانده است و نيروى خود           .   ذوب نخواهد شد  
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در نتيجه دارودسته هاى اسلامى ميتوانند حتى بـعـد از             .   را از كل منطقه ميگيرد    

ضربه، خود را باز سازى كنند، مناطقى را تحت كنترل خود بگيرند و جـامـعـه را                    
 . چون عراق و افغانستان به تباهى بكشند

چنين احتمالي را ناديده ميگيرد و بـراي    .     حميد تقوايي با لاابالي گري خاصي از انقلاب حرف ميزند      
برخوردشان به مساله سناريو سياه همان برخورد چپ سنتـي    .   آن برنامه و كاري در دستور خود ندارد       

 .به مسئله است كه با در ستايش سكوت از طرف منصور حكمت پاسخ گرفت
 . منصور حكمت در باره امكان بوجود آمدن شرائط سياه هشدار داد و نوشت

برسميت شناختن اين خطر، يعنى احتمال واقعى وقوع اين سناريـوى سـيـاه در                 
يك شاخص جدى بودن نيروهاى سياسى و مـحـك صـلاحـيـت                  ايران، بنظر من  
. مربوط ميشود، اين بحثى بسيار حياتى اسـت     تا آنجا كه بخود ما  .   رهبران آنهاست 

استثمار، انقلاب، آزادى، برابرى و غـيـره           همه ميدانند ما راجع به جامعه، طبقات،      
ما راجع به چـنـيـن دورنـمـايـى چـه                 اما آيا اين را هم ميدانند كه      .   چه ميگوئيم 

كه ما شـخـصـيـت         ميگوئيم؟ نقطه عزيمت بحث من درباره سناريوى سياه اينست        
بازيـگـران     ما.   هاى يك تاريخ زنده ايم كه ميتواند اين سير هولناك را بخود بپذيرد            

نمايشنامه اى نيستيم كه در آن سخنان و حركات مان از پيش نـوشـتـه شـده و                     
كمونيستى كه وظايف تاريخى و محك هاى تاريـخـى   .   ما گذاشته شده باشد   جلوى

 .نشناسد بنظر من كمونيست درستى نيست حركت خويش را
 دلائلي كه منصور حكمت در باره امكان ايجاد سناريوي سياه برشمرده است همه به جاي خود باقيند

حتي در صورت سرنگوني اسلامي سـيـاسـي         .   رزيم جمهوري اسلامي سلطنت نيست كه ذوب شود         -
بطورت دستجات قوي مسلح در اپوزيسيون ميماند و مناطقي را براي عمليات خود در دست ميگيـرد                 

 ...و
 با سقوط شوروى و پايان موازنه دوران جنگ سرد، بحران هاى سياسى و حـكـومـتـى بـويـژه در                         -

فـرجـام     كشورهاى عقب مانده كه در دوران قبل زير مجموعه اى از فشارها كنترل ميشد و سريع بـه                 
هميـنـطـور مـبـانـى           مساله ايدئولوژى و فلسفه حكومت و     .   ميرسيد، اكنون كشدار و پيچيده ميشود     

 شده است سياسى و ساختار حكومت در بسيارى از كشورها به يك مساله مفتوح تبديل
هـرگـز     نه سلطنت مشروطه، نه سيستم پارلمانى، نه استبداد سلطنتى و نه رژيم اسلامى هيچيـك                -

دولت در كشـور      بعنوان اشكال حكومتى ريشه محكمى در ايران پيدا نكردند و به شكل پذيرفته شده             
دولت بعدى، بلكه نـوع        مساله مهم در هر بحران جدى سياسى در ايران نه فقط تركيب           .   بدل نشدند 

درونى خود بـورژوازى در        اين نه فقط موضوع جدال طبقاتى، بلكه محور جدال        .   حكومت بعدى است  
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اردوگاههاى هژمونيك بـورژوايـى در سـطـح             با توجه به اوضاع جهانى و فقدان الگوها و        .   ايران است 
خود بورژوازى ايران بدون كشمكشـهـاى حـاد            جهانى، حتى يكسره شدن مساله فرم حكومتى براى       

 .عملى نيست
و كـل      توافقات قديم بين المللى ميان قدرتهاى امپرياليستى و اردوگاههاى رقيب از ميـان رفـتـه              -

جهانى و   جدال قدرتهاى.   جهان به صحنه يك رقابت چند قطبى بر سر مناطق نفوذ تبديل شده است             
در ايـران ايـن         يك ركن جنگ داخلى احتمـالـى      .   منطقه اى بر سر نفوذ در ايران جاى ترديد ندارد         

 رقابتها خواهد بود
منصور حكمت زماني اين را نوشت كه هنوز تروريسم اسلامي در اين ابعاد كه امروز بـا آن مـواجـه                       

هنوز شاهد تروريسم آمريكا و غرب در شكل امروز آن در مـنـطـقـه                .   هستيم در جهان حضور نداشت    
 .به اين فاكتورها امروز بايد صحنه عراق و فعاليت جريانات تروريستي اسلامي را به آن افزود.  نبوديم

. مسلما پيشروي مردم در مبارزات، امكان ايجاد سناريوي سياه را تضعيف ميكند اما نابود نـمـيـسـازد         
يك  تضمين مهم در اجتناب از سناريوي سياه تقويت حزب كمونيستي و قـرار دادن آلـتـرنـاتـيـو                        

 . كمونيستي در مقابل جامعه است
استراژي روشن براي سرنگوني رژيم  ميتواند نه تنها از ايجاد سناريوي سياه جلوگيري كنـد بـلـكـه                     

نقش دولت موقت در جلوگـيـري از     . ميتواند آلترناتيو كمونيستي و چپ را در موقعيت برتر قرار دهد 
. بي دولتي و ايجاد سناريوي سياه هم در جريان سرنگوني جمهوري اسلامي و پس از آن مهم اسـت                   

اين نقشه ميتواند به مردم نيز اعتماد به نفس دهد تا  سرنگوني جمهوري اسلامي را با اعتماد انـجـام                     
اعتماد به اينكه پس از سرنگوني جامعه وارد دردسري شبيه كشورهاي سناريوي سـيـاه زده                  .   دهند

 .نميشود

 موخره
تحقق منشور سرنگوني كه شامل برچيدن كامل دستگاه دولتي جمهوري اسلامي از سپاه و ارتش تـا      

 مسلح كردن مردم در ميليس هاى توده اى براى دفاع از آزادى،             . . . زندانها و اوقاف و قوانين اسلامي ،        
 ،   . تعرض هر نيروئى به آزادى ها و حقوق مردم  اسلامي و    براى سركوب مقاومت بازماندگان جمهورى    

ميباشد فقط با تشكيل دولت مـوقـت مـمـكـن              . .     . برقراري آزاديهاي سياسي و اجتماعي گسترده و      
فقط دولت موقتي كه از قيام مردم بر عليه جمهوري اسلامي و اسلام سياسي برمـيـخـيـزد،                   .   ميگردد

 .قادر به تحقق اين منشور ميباشد
 بلكه بـر سـر اسـتـراتـژى              بر سر انتخاب مرحله انقلاب و شعار مرحله انقلاب نيست،            مشكل مردم 

اى عليـه     بر سر پيدايش نيرويى است كه مردم آن را قادر به رهبرى يك مبارزه ريشه              .   سرنگونى است 
منشورسرنگوني اين استراتژي را تامين ميسازد و اين استراتژي ميـتـوانـد كـل                .   رژيم اسلامى بيابند  

 ...پوپوليسم تقوائي 
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جنبش سرنگوني را پشت سر حزبي كه هوشياري و اراده  آن را دارد تا اين منشور را عمـلـي سـازد                        

 .بسيج كند
 تظاهرات هخائي و شركت كنندگان در تظاهرات هخائي هم استراتژي ديگري را بري سرنگوني رژيم               

كساني كه مرحله انقلاب را تعييـن كـردنـد و در          .  استراتژي سرنگوني جريان راست. تامين ميكنند 
تظاهرات هخائي براي سرنگوني رژيم با شعار مرحله انقلاب خودشان شركت ميكنند، پشت استراتژي              

هر چقدر در تظاهرات هخائي و پشت سر استراتژي راسـت           .   راست بسيج شدند و به آن ياري ميدهند       
اين شعار چپ به كيـسـه       .   راه به جائي نخواهند برد    “   سوسياليسم بپا خيز  ” براي سرنگوني فرياد بزنند     

چنانچه اگر كسي با شعار زنده باد سوسياليسم در تظاهرات و حركت حمايت از              .   راست ريخته ميشود  
 خرداد و يا در تظاهرات قوميگرايـانـه در           15رئيس جمهور شدن طالباني در عراق، در قيام ارتجاعي          

ماهيت جنبش ها و حركت ها      .   اينجا و آنجا شركت كند، به لشكر نيروهاي ارتجاعي تبديل شده است           
اين براي چپ سنتي كه شعار برايش همه چيز است غير .   و انقلابها را نميتوان با دادن شعار تغيير داد      

مسئلـه ايـن     .   مسئله انقلابات را در نهايت نيرو حل ميكند       .   قابل فهم است و به گوششان فرو نميرود       
منشور سرنگوني  .   است كه كدام نيروي اجتماعي در حركت جاري ميتواند به نيروي فائقه تبديل شود             

استراتژي يك جريان معين درجنبش سرنگوني و تاكتيكي براي به نيروي فائقه تبديل شدن نـيـروي                 
منشور سرنگوني هدف استراتژيك ما نيست بلكه تاكتيـك         .   كارگر و كمونيست در حركت جاري است      

هـدف فـوري مـا بـرقـراري جـمـهـوري                 .   مشخص ما براي شركت در يك حركت مشخص اسـت         
. ما براي برقراري هيچ نظمي ديگر به جز نظم سوسياليستي مبارزه نميـكـنـيـم               .   سوسياليستي  است  

دولت موقت براي ما دولت نظم نيست، بلكه دولت جنگ است، مانند حزب و نيروي نظامـي ابـزاري                    
كـمـيـتـه     .     براي پيشروي انقلاب است، يك كميته اعتصاب است براي به پيروزي رساندن اعتـصـاب              

. . . اعتصاب، حزب، نيروي نظامي، رهبر شدن در اين و يا آن جنبش و قيام و تشكيل دولت مـوقـت و                     
 .. همه در خدمت جمع آوري نيرو براي برقراري فوري جمهوري سوسياليستي است
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 كمونيسم كارگري  و چهار تجربه
 !رفقا

در نتيجه براي قسمت دوم بـحـث     .   قصد نداشتم كه قسمت اول اين بحث را با اين تفصيل ارائه دهم        
فرصت كمتري از آنچه كه لازم اسـت بـاقـى            “   سه تجربه و يك تجربه    ” يعني بررسي چهار تجربه، يا      

 .مانده و مجبورم فشرده تر به اين بخش بپردازم
گفتيم كه بحث حزب و قدرت سياسي با بحث حزب و جامعه، با بحث حزب و شخصيت ها و غـيـره           

يكـي  .   اين بحث ها را نميتوان از هم جدا كرد يا در مقابل يكديگر قرار داد              .   يك مجموعه انتگره است   
كل اين مجموعه را بايد .   بدون ديگري بي معني است، و يا معني آن چيزي نيست كه مد نظر ما ست              

يك حزب سياسي، با داشتن تمام جنبه هايي كه اشاره شد، شانس            .   زير عنوان حزب سياسي گذاشت    
اين را دارد كه در يك تلاطم انقلابي در موقعيتي قرار گيرد  كه بتواند با عمل انقلابي خود و با رفتن                      
به مصاف قدرت كل جامعه را پلاريزه كند و اكثريت طبقه كارگر و اكثريت جامعه را زير پرچم خـود            

 .بسيج كند و به ميدان بكشد
 .   با اين مقدمه اجازه بدهيد كه به اين چهار تجربه بپردازم

 تجربه انقلاب اكتبر  - 1
انقلاب اكتبر به دليل جايگاه اش در جامعه، اهميت اش در سنت ما و همچنين در نـحـوه اي كـه                         

 . كمونيسم كارگري خود را در آن بيان و فرموله كرده است براي ما مهم است
من نظرم را در مـورد كـل           .     تاكنون انقلاب اكتبر از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است        

اما امروز فقط از   .   انقلاب و نه فقط قيام اكتبر به تفصيل در يك جلسه انجمن ماركس مطرح كرده ام              
يك زاويه محدود، يعني زاويه بحث حزب و قدرت سياسي، به گوشه اي از اين تجربه، يعني قـيـام و               

 .تصرف قدرت سياسي توسط حزب بلشويك بر ميگردم و به بحث مي پردازم
از نظر كشمكش هاي جريانات داخلي سوسيال دمكراسي روسيه، مساله اي كه در انقلاب اكتبر حـل                 

، هـمـراه     1903 و بويژه در كنگره دوم اين حزب، در 1900و فصل شد خط و جهتي بود كه از سال           
به اعتقاد من، اين خط و اين سـنـت، از             .   لنين و توسط لنين قدم به عرصه سياست روسيه گذاشت         

. من اين خط را در تمايز با منشويسم و بلشويسم، هر دو، لنينيسم خـوانـدم               .   بلشويسم متفاوت است  
 بطور قطع به نفع بلشويسم،      1927 وجود دارد و حدود سال       1921اين خطي است كه تا حدود سال        

منظورم از بلشويسم آنچه كه لنين ميگويد يا لنين         .   با آن تعيين تكليف ميشود و كنار گذاشته ميشود        
منظورم از بلشويسم خودآگاهي حزب بلشويك و رهبري آن از سنـت،            .   خود بلشويسم ميخواند نيست   
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مي توان  .   بلشويسم چيزي جز منشويسم راديكال شده نيست      به اين معني    .   خط و تمايزات خود است    
 ).  1(اين واقعيت را در تمام طول حيات حزب سوسيال دمكرات روسيه نشان داد

از لحاظ متدولوژيك لنينيسم بحثي درباره نقش اراده انسان در ساختن جهان معاصر خود و تغـيـيـر                   
لنينيسم از اين نقطه شروع ميكند كه ميخواهيم چكار كنيم؟ شرايط عيني يا             .   واقعيت اجتماعي است  

بايـد  .   زمينه اجتماعي رسيدن به اين هدف را نشان ميدهد        )   بيرون از فاعل تغيير   ( شرايط بيرون از ما     
به اين شرايط  نگاه كرد و ديد كه اجازه تحول مورد نظر را ميدهد يا نه؛ واگر نه اين شرايط بايد چـه                        

 . تغييري بكند
اگر شرايـط   .   مثلا اگر ما خواستار سوسياليسم هستيم بايد نگاه كنيم كه شرايط آن فراهم هست يا نه               

لنين از روز اول      .   عيني فراهم بود انجام يا عدم انجام انقلاب سوسياليستي به اراده انسان بر ميگردد             
ورود به صحنه سياست بدرست نشان داد كه، از نظر طبقه كارگر، شرايط عيني براي سوسيـالـيـسـم                    

آنچه كه نا آماده است عنصر ذهني، يعني خود عنصر فعال يا فاعل اين تحول، طـبـقـه                    .   فراهم است 
در نتيجه براي رسيدن به انقلاب سوسياليستي بايد طبقه كارگر را آماده كرد و اين كـار                 .   كارگر است 

 . اساسا در عرصه سياست اتفاق ميافتد
از اينجا كل تاكتيك لنيني در تحول دمكراتيك و تز دولت دمكراتيك كارگران و دهقانان، در تمايز از                  

از نظر لنينيسم، درست مثل ماركسيسم، نقش پراتـيـك          .   روش منشويكي و بلشويكي قابل فهم است      
قوانين كوري از قبل وجود ندارد كه مانع انجام انـقـلاب             .   انسانها در تغيير جامعه تعيين كننده است      

بحث لنين در مورد رشد سرمايـه       .   سوسياليستي باشد و انسانها با اراده خود نتوانند آن را تغيير دهند           
داري در روسيه درست در راستاي اثبات اين حكم است كه شرايط مادي يا عيـنـي بـراي انـقـلاب                  

بحث لنين در مـورد رشـد          .   سوسياليستي از جانب طبقه كارگر يا سوسيال دمكرات ها فراهم است          
سرمايه داري در روسيه اثبات اكثريت و يا اقليت بودن طبقه كارگر در جامعه روسيه نيست، بـلـكـه                     

بلحاظ متدولوژيك لنينيسم چيزي جز ادامه بحث هاي ماركس         .     بحث امكانپذيري سوسياليسم است   
نيست كه فلاسفه تاكنون جهان را تفسير كرده اند و بحث بر سر تغييـر  “   تزهائي در مورد فوئرباخ   ” در  

 .تاريخ فاعل دارد و فاعل تاريخ انسان است. آن است و اراده انسان ميتواند تاريخ را بسازد
از نظر سياسي لنينيسم عبارت از اين است كه سوسياليسم عملي است، بايد رفت و آن را عملي كرد،                   
. و در اين راستا بايد حزبي را ساخت كه قدرت را تصرف كند و انقلاب سوسياليستي را سازمان دهـد    

بعبارت ديگر تحزب سياسي، به همان معناي وسيعي كه در بالاتر به آن اشاره شد محـور سـيـاسـي                      
، از   “ وظايف سوسيال دمكرات هاي روس     ” و  “   چه بايد كرد؟  ” كشمكش لنين از بحث     .   لنينيسم است 

تز ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و دهقانان تا تزهاي آوريل و از كنگره دوم حزب سوسيال دمكـرات                 
 تا انقلاب اكتبر و جنگ داخلي تماما حول اين محور ميچرخد و قابل توضـيـح                 1903روسيه در سال    

 حزب و قدرت سياسی
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اين تصور كه گويا لنين از منشويك ها در كنـگـره            .   لنين ماركسيست پيگير و پيوسته اي است      .   است

دوم حزب سوسيال دمكرات روسيه بر سر اساسنامه و تعريف عضويت جدا شد يك بحث نادرسـت و                   
 ).  2(تماما منشويكي است كه بلشويك ها هم آنرا كاملا پذيرفته اند

تفاوت بلشويك ها با منشويك ها در اين است كه بلشويك ها فكر ميكنند تحولي كـه در مـقـابـل                        
. جامعه قرار گرفته است را بورژوازي نميتواند به سرانجام برساند و طبقه كارگر بايد آن را انجام دهـد                  

گويا مرحله انقلاب دمكـراتـيـك       :   در مورد اينكه خود اين تحول چيست، تبيين تماما منشويكي است          
بلشويسم هم قائل به قانون كور تكامل اجتماعي        .   است و جامعه نيازمند طي يك دوران تاريخي است        

حساسـيـت بـعـدي       .   و ضرورت طي سيكل برده داري، فئوداليسم، سرمايه داري و سوسياليسم است           
كمونيسم روسي و چيني به تزهائي نظير شيوه توليد آسيائي ، كه مورد اشاره ماركس قرار گـرفـتـه                     

 -پيدايش شيوه اي جز ايستگاه هاي مسير مـقـدر بـرده داري              .   است، درست از همين زاويه است     
سوسياليسم در سيستم فكري قدر گرايانه و دترمينيستي  آنهـا خـلـل                 - سرمايه داري    -فئوداليسم  
 . ايجاد ميكرد

. ، نقش مثبتي بازي كـنـيـم        كه جهت آن معلوم است    از نظر بلشويسم كار ما اين است كه در تاريخ،           
درست به همين دليل در هر مرحله مهم لنين در مقابل تمايل خودبخودي و داده حزب بلشويسم، يا                  

 در تزهاي آوريل و بعد از آن در       1917 و در انقلاب 1905در انقلاب : خود آگاهي آن، قرار ميگيرد 
در ذهن لنين البته بلشويسم همان لنينيسم است اما در دنياي بيرون وقتي بـه                .   دوران جنگ داخلي  

 . خود آگاه حزب بلشويك و رهبري آن نگاه ميكنيد دو پديده متفاوت و دو خط متمايز را مي بينيد
، منشويك هـا، كـه       1905مثلا در انقلاب    .   اين تفاوت در تحولات اجتماعي كاملا قابل مشاهده است        

تروتسكي هم جزو آنها است، منطق شان اين است كه اولا طبقه كارگر و حزب سوسيال دمكرات بايد              
ثانيا اكثريت جامعه را دهقانان تشكيل ميدهند كه ضد انـقـلاب            .   انقلاب سوسياليستي را انجام دهند    

ثالثا نيروي طبقه كارگر كه بايد انقلاب سوسياليستي را انجام دهد كم است و طبقه كـارگـر                  .   هستند
در نتيجه بايد به بورژوازي كمك كرد تا پروسه اي را به سـرانـجـام                 .   قادر به انجام اين انقلاب نيست     

برساند كه طي آن با رشد سرمايه داري اين موانع اقتصادي و سياسي از پيش پا برداشته ميشونـد و                     
در شرايطي قرار ميگيرد كه قادر      )   درجه سازمان يافتگي  ( طبقه كارگر هم بلحاظ كميت و هم كيفيت         

تفاوت بلشويك ها اين است كه به هـمـيـن           .   اين منشويسم است  .   به انجام انقلاب سوسياليستي است    
پروسه قائل هستند اما فكر ميكنند بجاي بورژوازي، پرولتاريا و دهقانان بايد اين وظيـفـه را انـجـام                

درست به همين دليل  . . .   رفع موانع رشد سرمايه داري، صنعتي شدن، و         :   اما وظيفه همان است   .   دهند
 در شرايطي كه لنين با تزهاي آوريل و ضرورت جداكردن كامل راه از منشويـك هـا وارد                    1917در  

صحنه ميشود، حزب بلشويك در آستانه برگزاري كنگره وحدت با منشويك ها است و تزهاي آوريـل                 
را بعنوان پشت كردن به بحث انقلاب دمكراتيك و بخصوص كتاب دو تاكتيك رد ميكند و به لـنـيـن     

 .از خارج آمده ميزند“ ذهني”و “ ديوانه”مهر 
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در .   وقتي كه به رابطه حزب بلشويك با قدرت نگاه كنيد اين تفاوت ها را در همه مقاطع ميبـيـنـيـد                     
، در دوران جنگ داخلي، در دوران كمونيـسـم جـنـگـي، در                 1917، در اكتبر    1917، فوريه   1905

برخورد به شورشيان كرونشتات و اس آر هاي چپ، در برخورد به اپوزيسيون چپ و در برخـورد بـه                     
خود حزب بلشويك در همه اين مقاطع تفاوت خط ها كاملا قابل مشاهده و در بسـيـاري از اوقـات                       

 .تعيين كننده است
مركز توجه لنين تصرف قدرت سياسي و سازمان دادن انقلاب سوسياليستي هرچه فوري تر، و بعنوان                

لنين درسـت    .   يك پروسه بلاواسطه در هر تحول يا انقلابي با مطالبات و صف بندي دمكراتيك است              
. تاكتيك هاي لنين تنها در اين مـتـن مـعـنـي دارد               .   مثل ماركس معتقد به تز انقلاب مداوم است       

تاكتيك هائي براي پلاريزه كردن جامعه حول طبقه كارگر و حزب سوسيال دمكرات، براي قرار دادن                
 . طبقه كارگر و حزب سوسيال دمكرات در بهترين شرايط در رابطه با قدرت است

وقتي از زاويه بحث حزب و قدرت سياسي به انقلاب اكتبر نگاه ميكنيد متوجه ميشويـد كـه حـزب               
بلشويك رهبران شناخته شده اي در جامعه دارد و جامعه اين رهبران و اين حزب را با مطالـبـات و                      

پـرچـم   .   حزب بلشويك يك حزب راديكال در چـپ جـامـعـه اسـت                .   مسائل معيني تداعي ميكند   
جامعه در آستانه انقلاب اكتبر چپ را با بلشويك ها تداعي ميكنـد و    . راديكاليسم سازش ناپذير است 

اين .   بخش قابل ملاحظه اي از آن خود را با اين حزب و در مقابل تمام احزاب بورژوائي تداعي ميكند                  
و اين درست تفاوتي است كه انقلاب اكتبر را   .    است1917 و اكتبر 1917درست تفاوت مقطع فوريه  

 . ممكن ميكند
در بـرخـورد بـه        .   اين رابطه حزب بلشويك با طبقه كارگر و با مردم در طي تاريخ شكل گرفته است        

دهقانان و در مساله ارضي، در تمايز از منشويك ها و تروتسكي، در برخورد به جنگ، در تمايز با تمام     
اردوي بورژوازي و منشويك ها و حتي بلشويك ها، در پافشاري بر امكان و ضرورت تصـرف قـدرت                     
توسط طبقه كارگر، در تمايز از همه و حتي بلشويك ها، در جدال بر سر شركت يا عدم شـركـت در                  

و تحريم انتخابات ها يا شركت در آن، در بحث قدرت بدست شوراها و غيره بـدسـت آمـده                     ) 3( دوما  
حزب بلشويك در مصاف هائي كه در مقابل جامعه قرار گرفت پرچمي را بر افراشت كـه ايـن                     .   است

 . حزب را از همه احزاب ديگر متمايز ميكرد
حزب بلشويك عبارت از يك شبكه وسيع از كادرها و سازمان دهندگان بود كه نه تنها با موضـوعـات                    
بسيار مصوري تداعي ميشدند بلكه قادر بودند مانند يك ماشين كار كنند و هر موضع و يا سياست را                   

 . ماشيني كه دسترسي به مردم را ممكن ميكرد.  به يك تغيير تبديل نمايند1917در آستانه اكتبر 
 به حزبي تبديل شده بود كه دسترسي بـه ذهـن و                1917حزب  بلشويك در فاصله فوريه تا اكتبر         

و در اين رابطه همپاي احزاب بورژوائي       .   چشم و گوش مردم را براي رهبري اين حزب تضمين ميكرد          
تعداد نشريات، تيراژ اين نشريات، جلسات و سمينارها و سخنراني هائي كه  .   دوران خود در روسيه بود    
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براي مردم و با شركت مردم برگزار ميكرد، شوراها، مجامع عمومي شوراها، همه ابزارها و كانون هـاي                  

 . دسترسي به مردم بود
حزب بلشويك در مصاف و مسائلي كه جامعه حول آن قطبي ميشد حضور داشت و يك طرف متمايز                  

.  جامعه حول مساله جنگ، زمين و قحطي قطبي شده بود          1917مثلا در   .   از همه را نمايندگي ميكرد    
. را  بلشويـك هـا مـيـدانسـت           . . .   و جامعه طرفدار بي تزلزل صلح، طرفدار بي تزلزل تقسيم زمين و             

 . بلشويسم با اين آرمانهاي اجتماعي گره خورد و تداعي ميشد
انقلاب اكتبر متكي به يك سازمان بزرگ حزبي بود كه ريشه سازماني عميقي در درون طبقـه و در                     

ميتوانست بخش قابل مشاهده و قابل توجهي از طـبـقـه و      .   ارتش و حتي در روستا ها پيدا كرده بود      
 .و همين قدرت يكي از پايه هاي امكان پذيري انقلاب اكتبر شد. مردم را به حركت در آورد

آنچه كه واقعا در انقلاب اكتبر اتفاق افتاد اين بود كه بلشويك ها، زير فشار مداوم لنين، كه بايد قيام                    
نه شورا قيام ميكند، و      .   بلشويك ها قيام ميكنند   كرد، بايد قدرت را گرفت، برنامه قيام را مي ريزند و            

در .   اين حزب بلشويك است كه تصميم به قيام ميگيرد و آن را اجـرا مـيـكـنـد                   .   نه مردم و كارگران   
آستانه قيام در حزب بلشويك در مورد تاريخ قيام و نام سازمانده آن، اينكه چه كسي قيام را انـجـام                      

اختلاف بر سر اين است كه آيا بايد قيام به نام شوراي پتروگراد انجـام       .   داده است، اختلاف نظر هست    
لنين طرفدار اين است كه اعلام شود قيام را حزب بلشويك انـجـام داده                .   شود يا بنام حزب بلشويك    

در آخر با راي گيري نظر      .   است و تروتسكي طرفدار آن است كه قيام بنام شوراي پتروگراد انجام شود            
همه ميدانند كه اين قيـام را        اما  .   تروتسكي تصويب ميشود و قيام بنام شوراي پتروگراد انجام ميشود         

 . حزب بلشويك انجام داده است و اين حزب بلشويك است كه قدرت را گرفته و نه شوراي پتروگراد
سوال اين است كه چرا اين انقلاب را نبايد كودتاي بلشويك ها خواند؟ بسياري از چپ و از راسـت،                      
قيام اكتبر را كودتاي بلشويك ها ميخوانند و در چپ بعضي ها اساسا علت شكست انقلاب در روسيـه                 

 . را همين ميدانند
اين اقدام يك كودتا نبود به اين دليل كه اقدام يك جماعت منفرد جدا از مردم و جدا از جامعـه در                        

در قسمت اول اين بحث تفاوت كودتا با تصرف قدرت سياسي توسط قيامي             .   يك شرايط متعارف نبود   
جامعه اين اقدام را بـعـنـوان كـودتـا بـه              .   كه يك حزب كمونيستي سازمان ميدهد را توضيح داديم        

خود اين اقدام به سرعت جامعه را قطبي و پلاريزه كرد و بخش مهم آن را با فاصله . رسميت نشناخت
 . نه چندان طولاني پشت بلشويك ها بسيج كرد

اما اين اقليت، اقليتي با ويـژگـي     .   گرچه اين قيام را يك اقليت سازمان و انجام داد و ميبايست ميداد          
رفتن اين اقليت به سوي قدرت به معني رفـتـن يـك          .   هائي بود كه در بخش قبلي به آن پرداختيم        

بخش از جامعه به سوي قدرت و پيروزي يك افق، يك سياست، يك آرمان و يك نـوع خـاصـي از                 
جامعه در ابعاد ماكرو، چه در موافقت و چه در مخالفت ، اين حركت   .   انقلاب، يعني سوسياليستي، بود   
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اتفاقا وعمل انقلابي اين اقليت بـاعـث         .   را به اين عنوان باز شناخت و رابطه خود با آن را تعريف كرد             
اگر اين مولفه ها و مشخـصـات را          .   شد كه جامعه پلاريزه شود و اكثريت جامعه پشت آن بسيج شود           

اين يـك   .   نبينيد به نظر ميرسد كه يك روز صبح عده اي رفتند كاخ زمستاني را در پتروگراد گرفتند                
 .كودتا ميبود

اما اگر اين اقدام يك كودتا بود، چرا بورژوازي و مخالفين آنها نتوانستند مقاومت كنند و يا قـدرت را                 
از آنها پس بگيرند؟ چرا اكثريت جامعه، كارگران و دهقانان، را پشت سر خود بسيج كـرد؟ چـرا در                      
جنگ داخلي، كه همه قدرت هاي بورژوازي بين المللي و كل نيروي ارتجاع روسيه بسيج شده بـود،                   
نتوانستند آنها را شكست دهند؟  چرا جهان را تحت تاثير خود قرار داد؟ چرا رابطه طبقه كـارگـر و                

 ...بورژوازي در اروپا و آمريكا را پلاريزه كرد و سياست بورژوازي در اروپا را از بيخ تغيير داد؟ و چرا 
پشـت  .   اما كودتا نـبـود  .    بوديك اقليتواقعيت اين است كه اين قيام، با هر خط كش و معياري، قيام        

اين قيام و اين تصرف قدرت سياسي يك حركت يا جوهر ديگر قرار دارد كه آن را از يـك كـودتـا                          
متمايز ميكند و اين جوهر تصرف قدرت توسط يك حزب خاص كمونيستي در شرايط انقلابي اسـت            

 معـيـنـي    در دوره    معينيحزب بلشويك با مشخصات     .   كه خود در فراهم آوردن آن نقش داشته است        
 . مولفه هاي چنين موقعيتي را قبلا مفصل تر مورد بحث قرار داديم. توانست اين كار را انجام دهد

در تاريخ جوامع بشري انقلاب اكتبر نه اولـيـن   .   انقلاب اكتبر علاوه بر اين يك ويژگي ديگر هم داشت 
اما انقلاب اكـتـبـر      .   و هر كدام از اين انقلابات ويژگي هاي خود را دارند          .   انقلاب بود و نه آخرين است     

انقلاب اكتبر اولين انقلاب از قبل طراحـي شـده        .   علاوه بر همه ويژگي هايش يك خاصيت مهم دارد        
تا مقطع انقلاب اكتبر انقلابات، بخصوص انقلابات معاصر به درجـه زيـادي خـود                  .   توسط بشر است  

قـيـام   .   بخودي هستند و يا اقدامات ماجراجويانه يك عده كوچك كه نميتوان به آن نام انـقـلاب داد          
اكتبر يك اقدام آگاهانه، از مدتها قبل طرح ريزي شده و به دقت اجرا شده توسط يك اقليت است كه     

قبل از اين انـقـلاب       .   به انقلاب اجتماعي عظيم، و شايد عظيم ترين رويداد قرن بيست منجر ميشود            
نه انقلاب فرانسه از قبل طراحي شده و تدارك ديده شده بود، نـه              .   بهم ريختن برنامه ريزي نشده بود     

اينكه يك حزب آگاهانه برنامه .    در روسيه1917 و نه كمون پاريس و نه انقلاب فوريه  1948انقلابات  
بريزد كه در روز معين و ساعت معين و توسط افراد معيني قدرت را تصرف ميكند، قيام ميـكـنـد و                       
انقلاب را شروع ميكند براي اولين بار است كه در تاريخ رخ ميدهد و اين بيش از هر چيـز خصـلـت                        

اين قيام و اين پراتيك بيش از هـر      .   پراتيك انقلابي ماركس و لنين را تغيير واقعيت را نشان ميدهد          
فلاسفه تا كنون دنيا را تفسير كرده اند حاليكه بحث بر سر تغـيـيـر    ” چيز تز ماركس كه اعلام ميكند   

رويكرد مبتني بر تزهاي حزب و قدرت سياسي اين تغييـر را مـمـكـن                  .   را توضيح ميدهد  “   آن است 
و اين تزها است كه فاصله عميقي ميان كسي كه ميخواهد كودتا كند و كسي كه ميـخـواهـد              .   ميكند

 . كسي انقلاب كمونيستي را سازمان دهد بوجود مي آورد
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وجوه ديگري از اين تجربه در همين بحث مهم هستند اما با توجه به محدوديت وقت و از آنجـا كـه                       

 .  اين مسائل را در جاي ديگري مفصل تر مورد بحث قرار داده ام، به آنها نمي پردازم
بار ديگر بايد تاكيد كرد كه آنچه كه لنينيسم را از ساير مكاتب فكري و سنت هاي اجـتـمـاعـي، از          
جمله منشويسم و بلشويسم، متمايز ميكند اين خيره شده به قدرت سياسي و اتكا به مكانيسم هـاي                  

درست به همين دليل براي لنين، برعكس منشويـك         .     اين كار براي انجام انقلاب سوسياليستي است      
بحث بر سر تشخيص موانع ذهني و عملي سازمان         .   ها و بلشويك ها، مرحله بندي انقلاب وجود ندارد        

او درست به همين دليل با سرنگوني استبداد تزاري و شـكـل              .   دادن يك انقلاب سوسياليستي است    
تروتسكي، كه هيچگاه متد لنين را متوجـه نشـد،          .   گيري قدرت دوگانه تزهاي آوريل را جلو ميگذارد       
همانطور كه بلـشـويـك هـا       .   شده است“   ديبلشويزه” بعد از طرح تزهاي آوريل اعلام ميكند كه لنين        

بحث تشـخـيـص     .   هيچكدام متوجه پيوستگي فكري، سياسي و عملي لنين نيستند        .   چنين ميپندارند 
خصلت دمكراتيك مطالبات و صف بندي سياسي در جامعه و تز ديكتاتوري دمكراتيك كـارگـران و                   
دهقانان از جانب لنين، ضمن اينكه ابزاري است كه مانع از قلم زدن سرنگوني تزار بـجـاي انـقـلاب                      

 انقلاب سوسياليستي و نزديك كردن طبقه كارگـر         ذهنيسوسياليستي ميشود، بعلاوه ابزار رفع موانع       
اگر اين تبيين را نداشته باشـيـد مـعـلـوم        .   و حزب بلشويك به قدرت است و نه مرحله بندي انقلاب          

مطالـبـاتـي    .   نيست كه چرا نان، صلح و تقسيم زمين محمل و شعار يك انقلاب سوسياليستي ميشود              
 . كه همه در محتوي توسط يك دولت بورژوائي قابل تامين هستند

  در ايران57انقلاب   - 2
اينجا در مورد اين تجربـه هـم     .    ايران را هم از زواياي متفاوتي ميتوان مورد بحث قرار داد     57انقلاب  

بـه  .    در ايران از چند نظر مهم اسـت         57انقلاب سال   .   نگاه ما از زاويه اي محدود به بحث امروز است         
اين دليل كه تجربه زنده خود ما است و به اين دليل كه اولين انقلاب در ايران در يك جامعه شهـري            

وقتي به انقلابات يا تحولات انقلابي دهه شصت يـا          .   و كاپيتاليستي است كه شكل كلاسيك تري دارد       
هفتاد ميلادي نگاه ميكنيد غالبا با جنبش ها آزادي بخش روبرو هستيد كه جنبه دهقاني، روستائـي،                 

 ايران يك انقلاب كامـلا      57انقلاب  .       استقلال طلبانه و همينطور بروز پارتيزاني و چريكي قوي دارند         
شهري در يك جامعه صنعتي و مدرن است و مسائلي را پيش پا ميگذارد كه ريشه در خود جـامـعـه                      

 . سرمايه داري دارند، مثلا بر عكس انقلاب روسيه كه مسائل جامعه فئودالي را برجسته ميكند
 جامعه به حركت در مي آيد و يكي از مولفه هاي مهم اين تحرك، تحـرك طـبـقـه                      57طي انقلاب   
 مقطعي است كه در ايران پرولتر صنعتي با تمام قامت اجتمـاعـي خـود بـه         57انقلاب .   كارگر است 

قدرت پرولتر صنعتي، قدرت سازمان يابـي طـبـقـه            .   ميدان مي آيد و كمر رژيم سلطنتي را ميشكند        
كسي كه آن انقلاب را از نـزديـك     .       كارگر و همينطور توده شهري در اين انقلاب خيره كننده است          
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ديده باشد قدرت انقلاب و قدرت توده شهري و طبقه كارگر به ميدان آمده اي را تجربه كـرده كـه                        
 . يك تجربه تاريخي است

انقلاب آتي ايران هم قطعا يك انقلاب شهري خواهد بود و ناچار است و همه طبـقـات را در يـك                         
نقطه شروع .    است، به ميدان بياورد57آرايش جديد، كه محصول بلوغ پرولتاريا و بورژوازي در انقلاب  

چگونه ميتوان قدرت را گرفت و چـگـونـه     “   آتي” بحث كمونيسم كارگري اين است كه در اين انقلاب          
 . ميتوان منشا اثر بود و چگونه ميتوان انقلاب سوسياليستي را ممكن كرد

 ايران نشان داد كه انقلاب در يك جامعه شهري مدرن كاپيتاليستي امكان و ابعادي بخـود           57انقلاب  
مكانيسم هائي را در جامعه شكل ميدهد كه بايـد شـنـاخـت و مـورد                .   ميگيرد كه بايد باز شناخت    

 . استفاده قرار داد
بجاي توضيح تئوريك اجازه بدهيد كه از تجربه فردي، كه گمان ميكنم تجربه تيپيك يك آدم چپـي                  

 به تدريج قدرت جريانات اسلامي را ميشد در مـحلـه،         57اوائل سال   .   در آن جامعه باشد، شروع كنم     
گرچه هنوز قدرت تعيين كننده نبودند اما فضا، رنگ، بـوي           .   كارخانه در دانشگاه يا اداره احساس كرد      

سياسي و فكري و ايدئولوژيك جريان اسلامي را ميشد احساس كرد و قدرتش را در بسيج مـردم يـا                     
اينكه بورژوازي از سـر اسـتـيـصـال ابـزار              .   ها را تشخيص داد   “   غير اسلامي ” محدود كردن امكانات    

دسترسي و لانسه شدن جريانات اسلامي را در مقابل چرخيدن فضا به چپ تامـيـن كـرد در ايـن                        
واقعيت تغييري نميدهد كه در نتيجه اين امكاناتي كه در اختيار جريانات اسلامي قرار گـرفـت و از                     

 . گرفته شد، جريان اسلام سياسي رشد كرد و قدرتمند شد“ غير اسلامي ها”
وقتي به جريان اسلام سياسي نگاه ميكنيد يك شبكه بهم بافته قدرت را در جامعـه بـوجـود آورده                      

اول اينكه اسلام سياسي توانست خود را با ضديت با شاه، با عدالت خواهـي اجـتـمـاعـي، بـا           .   بودند
اين اتفاق با اتكا به وجود رهبران، با وجود امكان دسـتـرسـي و بـا           .   تداعي كند“  مستضعف پناهي” 

دسترسي رسانه اي و تبليغاتي را بورژوازي و        .   دخالت آگاهانه و نقشه مند در اوضاع جامعه ممكن شد         
اما هر كس اين خاصيت را به آنها داد در نهايـت قـدرت               .   امپرياليسم براي اسلام سياسي تامين كرد     

و از بعد از جريان تظاهـرات     .   جريانات اسلام سياسي در تداعي شدن با اين محركه هاي اجتماعي بود           
 و بويژه در آستانه قيام بهمن، جريانات اسلامي به يمن امكانـاتـي كـه در                   57هاي تاسوعا و عاشورا     

اختيارشان قرار گرفته بود، به يمن جبن و ستروني ماهوي و استيصال فكري، سيـاسـي و عـمـلـي                       
جريانات اصلي بورژوازي و در پرتو ابهامات چپ و تعلقات جنبشي آن به خود جريان ناسيوناليستي و                  

اسلام سياسي و شـخـص       .   اسلامي، اسلام سياسي به قدرت فائقه در فضاي سياسي ايران تبديل شد           
 . و غيره  تداعي ميشد“ مستضعفان”خميني با آزادي، عدل، مبارزه با فقر، طرفداري از 
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از اسلام سياسي در انقلاب ايران بدون وجود شبكه بهم بافته مساجد، بعنوان پشتوانه و سـازمـان و                    

شبكه مساجد نقش خانه هاي حزب براي اسلام سـيـاسـي را              .   حزب توده اي آن، كاري ساخته نبود      
در اكثر محلات شهر هاي ايران، البته بجز كـردسـتـان،    .   بازي كردند و اهرم قدرت سازماني آن شدند       

نميشد در مبارزه و زندگي روزمره نقش مساجد، بعنوان كانون هاي تشكيلاتي و توده اي يك حـزب                   
مـردم  .   اسلام سياسي در اين دوره كاملا متشكل و سازمان يافته بود          .       معين سياسي را ناديده گرفت    

پيوستن به مسجد و وصل شدن به مسجد نوعـي احسـاس            .   زيادي را به دور خود سازمان داده بودند       
قدرت به فرد ميداد كه خاصيت سازماني است كه ميتواند دست مردم را در دست هم بگذارد و آنـهـا                  

كسي كه به مسجد وصل ميشد ميدانست كه براي تظاهرات از كجا     .   را به زير سياست خود سوق دهد      
در “   فـعـالـي   ” بايد شروع كند، كجا برود، بلند گو و علم و كتل تظاهرات را از كجا بردارد، و نـقـش                       

) empowered(  اسلام سياسي بسياري را قدرتـمـنـد           . تضمين رهبري خميني و مسجد بازي كند      
در قسمـت   .   ابزار دخالت در تناسب قوي جامعه و در حيات جامعه را در اختيار بسياري قرار داد               .   كرد

 يكـي   اجتماعيقبلي بحث اشاره كرديم كه اين قدرتمند كردن، اين خاصيت به بافتن و متحد كردن                
از مكانيسم هاي مهم به حركت در آوردن و بسيج توده اي در يك انقلاب شهري و امروزي است كـه                     

 .نميشود آن را دور زد
شب قيام در ميدان فوزيه آن زمان و فرداي آن در پادگان عشرت آباد و سلطنت آباد و در سـاواك           
ديديم كه هر بخش اعظم سلاح ها و امكانات به غنيمت گرفته شد توسط  افراد و گروهـهـاي چـپ                       
توسط ماموران مسجد و كميته و دار و دسته هادي غفاري ساير قمه كشان اسلامي كنترل و مصادره                  

سازمانهاي چپ راديكال اصولا نقش حاشيه اي و بي قدرت را داشتند و در نهايت به قربانيـان                  .   ميشد
ضعف و ناتواني در تغيير و چرخاندن اوضاع و در سـازمـان دادن يـك                  .   جريان اسلامي تبديل شدند   

سنگر چپ در مقابل جريانات اسلامي، براي من، مثل بسيار ديگر از فعالين چپ راديكال كه خـود را      
. ماركسيست ميدانستيم، آن شب و آن روزهاي قيام را به روزهاي تلخ زندگي سياسي مان تبديل كرد           

ضعف و ناتواني وقتي ابعاد فاجعـه       .   تجربه اي كه رفقاي ما در كردستان هيچوقت در اين ابعاد نكردند           
 بهمن كه قيام با درگيري در فرح آباد شروع شد، كارگـران و               22بار مي يافت كه وقتي كه عصر روز         

نيروهاي چپ متحصن در يكي از كارخانه هاي جاده كرج، فراخوان رفيق ما در تحصن به شركت در                   
بي قدرتي چپ تنهـا     .     براي بر هم زدن تحصن مورد حمله قرار دادند        “   توطئه كارفرما ” قيام را بعنوان    

اسلام سياسي يك تارعنكبوت از شبكه هاي اجتماعي جامعه را           .   نظري نبود سازماني و اجتماعي بود     
 . به نفع خود به هم بافته بود

در بخش قبل توضيح دادم كه پيوستن افراد به يك حزب و به يك سازمان، اگـر بـخـواهـد ابـعـاد                          
. آنـهـا بـاشـد      )   empowerment( اجتماعي پيدا كند، بايد متضمن بهم بافتن و قدرتمند كـردن           

فرد وقتي به يك سازمان يا حزب ميپيوندند كه بودن با آن وي را                .   احساسي كه عميقا انساني است    
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بافتن انسانها بـه هـم و         .   در دخالت در تعيين سرنوشت خود و دخالت در جامعه قدرتمند تر ميكند            
تبديل كردن حركت آنها به يك بخشي از حركت يك جريان كمونيستي شرط مهم قرار گرفتـن در                   
. موقعيتي است كه آن حزب در زمان مناسب قدرت سياسي را تصرف و بعلاوه بتواند آن را نگاه دارد                   

اين محمل قدرت شدن اجتماعي هم در شرايط انقلابي و هم در شرايط غير انقلابي معني دارد گرچه      
 .  اشكال و ابعاد متفاوتي پيدا ميكند

شوراهـاي  .    مكانيسم هائي را به ميدان آورد كه تماما محصول جامعه شهري و مدرن بودند            57انقلاب  
 شهري، قيام، باريكاد خياباني، خلـع       –كارگري، مجامع عمومي، سازمان يابي محلات، تحزب توده اي          

هـمـه   . . .   سلاح و تصرف نهادهاي دولتي در يك قيام، فلج كردن بورژوازي حكم با اعتصاب كارگري و                 
اينها مكانيسم اجتماعي هستند كه ابزار حركت حزب به طرف قدرت سياسي است به شـرطـي ايـن                 

 يك حزب 57در انقلاب اكتبر يك حزب چنين نقشي را بازي كرد و در انقلاب .   حزب در ميدان باشد 
پرچم، سازمان، صف رهبران و سازمان دهندگان و سازمان توده اي در اين دو انـقـلاب را دو                     !   ديگر

كمونيسم كارگري قبل از هر چيز عطف توجه به اين مكانيسم هاي           .   حزب متعلق به دو طبقه داشتند     
، باز هم البته بجز در كردستان، بكلي فاقد اين سنت و   57چپ در ايران سال   .     اجتماعي قدرت است  

چـپ در    .   فاقد اين بينش بود مهم نبود كه چند عضو دارد و يا چند قبضه اسلحه در اخـتـيـار دارد                     
زده، شـرق زده،        پوپوليسم ناسيوناليست، اسـلام   .    هويت متمايز اجتماعي نداشت    57آستانه انقلاب   

.  هويت اجتماعي متناقض و متمايزي از بستر اصلي جريان بورژوا امپرياليستي اسلام سياسي نداشـت              
 اگر دسترسـي    ٫ اگر صف رهبراني كه به آن اشاره كرديم وجود ميداشت          ٫اگر پرچم كمونيستي ميبود   

 و اگر سنت اجتماعي ٫ اگر آن سازماني كه از آن صحبت كرديم وجود ميداشت         ٫به مردم تامين ميشد   
و سياسي وجود داشت كه در قالب آن يك حزب كمونيستي خود را با يك تحول عميق اجـتـمـاعـي        

 و بالاخره اگر در اين متن يك حزب سياسي كمونيستي معطوف بـه تصـرف قـدرت                    ٫تداعي ميكرد 
 .   كاملا متفاوت ميبود57 سرنوشت انقلاب ٫سياسي وجود ميداشت

 تجربه كردستان  – 3
 در كردستان و مقاومت مردم در مقابل جمهوري اسلامـي           57 سير انقلاب    ٫منظور از تجربه كردستان   

است كه در آن يك سازمان چپ، كومه له، عروج ميكند و بعدا يكي از پايه هاي اصلي قدرت حـزب                     
 درسـت    ٫ در تمايز از تجربه سراسـري در ايـران           ٫در تجربه كردستان  .     كمونيست ايران هم ميشود   

ما، به عنوان   .    اجتماعي بودن و عروج چپ است كه وجه تمايز مهمي را تشكيل ميدهد             ٫همين قدرت 
شكل دهندگان به آن تجربه،  در نوشته ها و سمينارهاي متعددي در اين مورد اظهار نظر كرده ايـم        

 .در اينجا تنها به يك جنبه خاص اين تجربه نگاه ميكنيم
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 يك تجربه مـربـوط بـه مـبـارزه              ٫محليبراي بسياري در صفوف چپ تجربه كردستان يك تجربه          

تجربه اي است كه اساسا از هنگام حمله جمهوري اسلامي به كردستان شروع ميشود              .   مسلحانه است 
براي بسياري وقـتـي در مـورد تـجـربـه               .   و در كوه ها و اردوگاههاي كردستان جريان داشته است         

 جنگ با جمهوري اسلامي و يا حزب دمـكـرات           ٫ روستاها ٫كردستان صحبت ميكنند بحث به اردوگاه     
 ٫ سنـت هـا     ٫ جامعه مردم  ٫چه مثبت و چه منفي در مورد اين تجربه صحبت ميشود          .   محدود ميشود 

 ناسيوناليسم ايراني و    ٫و اين ديدگاه عمومي چپ سنتي     .    همه و همه غيب ميشود     ٫ شهر ٫ظبقه كارگر 
همچنين ديدگاه ناسيوناليسم كرد در مورد تجربه كردستان است كه مداوما مورد نقد كـمـونـيـسـم                   

 . كارگري و منصور حكمت بوده است
تجربه اي   .   اما يك تجربه به شدت پيچيده و غني است. تجربه كردستان قطعا يك تجربه محلي است 

است كه در آن از سازماندهي توده اي، شورا هاي مردم، بسيج و سازماندهي مردم در مقابل اسلامـي                   
ها، سازمان دادن مقاومت يك ماهه يك شهر چند صد هزار نفري، سنندج، در مقابل حمله نـظـامـي                    
تمام عيار جمهوري اسلامي،  جنگ با حزب بورژوزاي، مساله مصادره و تقسيـم زمـيـن در مـيـان                       
دهقانان، مساله حاكميت و قوانين در مناطق آزاد، درگير شدن با پروبلماتيك حاكمـيـت حـزب يـا                  
حاكميت توده ها، مساله زن، مقابله با مذهب و عقب ماندگي فرهنگي، سازمان دهي تشـكـل هـاي                  

 شمسي در شـهـرهـاي         70 و   60كارگري و سازمان دادن تحركات كارگري در اوج اختناق سالهاي           
كردستان و در كوره هاي آجر پزي و ساير بخش هاي كارگران فصلي، سـازمـان دادن جـنـگ بـا                         

گوشه هائي از ابعاد . . .   جمهوري اسلامي و باز تعريف استراتژي و تاكتيك نظامي از زاويه كمونيستي و          
تجربه كردستان براي يك چپ سنتي، براي ناسيوناليست ايراني و براي يـك  .  مختلف اين تجربه است 

ناسيوناليست كرد، هرسه، يك تجربه محلي است كه اساسا با هويت و رنگ ملي آن مشخص ميشـود                  
براي كمونيسم كارگري اين يك تجربه بشدت غني و         .   و نه با خصلت هاي اجتماعي و كمونيستي آن        

تجربه كردستان  .   اجتماعي و پيچيده بوده و هست كه بايد به آن بازگشت و آن را مورد دقت قرار داد                 
اما محلي بودن آن از بسياري از جنبه ها تنها به اين معني است كه در يـك مـحـدوده                      .   محلي است 

اما مسائلي كه با آن برخورد ميكند و با آنها سروكار دارد مسـائـل            .   جغرافيائي معين اتفاق افتاده است    
محلي است به اين معني كه چه قـبـل و             .   به شدت پيچيده هستند كه اتفاقا خصلت سراسري دارند        

بخصوص بعد از اشغال شهرهاي كردستان توسط جمهوري اسلامي تپش جامعه مدرن و صنعتـي را                 
اما يكي گرفتن جامعه سرمايه داري و جنبه هاي عمومي آن با وجود و تپـش                .   ظاهرا در آن نميبينيد   

حضور كارگر صنعتي هم يكي از خصوصيات چپ ناسيوناليست است كه تنها سرمايه داري را در قالب        
 ).   4(صنعتي آن باز ميشناسد

 ايران نگاه ميكنيد كومه له اي را ميبينيد كه  از نـظـر   57وقتي به كردستان ايران در سالهاي انقلاب  
در آن زمان كومه له مائـوئـيـسـت     .   فكري راست ترين جريان چپ پوپوليست ايران را تشكيل ميدهد         
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 كومـه لـه را       59  –  57اگر در سال هاي مثلا      .   از حزب مائوئيست رنجبران مائوئيست تر است      .   است
مثال با سازمان چريك هاي فدائي خلق مقايسه كنيد از نظر فكري، فرهنگي و اجتماعي كومه له در                  
. سمت راست چريك فدائي قرار دارد و از اين نظرها اصلا قابل مقايسه با پيكار يا رزمندگان نـيـسـت                    

فعاليت خود در بخش هائي از كردستان، مانند اورامان كه در آن پـروسـه                .   معتقد به پرولتاريا نيست   
كندن از زمين و پرولتريزه شدن دهقانان سريع تر رشد كرده است را با اين تحليل كه زحمتـكـشـان             
روستا بعد از كارگري در شهر با شلوار جين، يك دستگاه ضبط صوت و بعلاوه تجربه جنسي در بـازار                    

در اولين انتـخـابـات      .   آزاد شهرها به روستا برگشته اند و شهر آنها را فاسد كرده است، تعطيل ميكند              
وقتي كومه له را تنها از      .       رئيس جمهوري در دوران جمهوري اسلامي به مسعود رجوي راي ميدهد          

 فكري يا تئوريك نگاه كنيد، به اعتقاد من، سمت راست همه سازمان هاي سياسـي چـپ             مواضعسر  
 . ايران قرار ميگيرد

از طرف ديگر، در آستانه انقلاب و حتي وقتي كه بعد از سرنگوني رژيم شاه حكومت اسلامي شروع به                
 از مثلا سازماني مانند چريكهاي فدائي خلق سازمانيتعرض به كردستان ميكند كومه له از نظر اندازه       

 . اما سازمان چريكهاي فدائي خلق يك دهم قدرت سياسي و اجتماعي كومه له را ندارد. كوچكتر است
سوالي كه پيش مي آيد اين است كه سازماني نظير پيكار، كه بلحاظ مباني فكري و مواضع از كـومـه                     

 له چپ تر است و سازمانه چريكها كه بزرگتر از كومه له بودند چرا نيروئي نشدند؟ 
كل قضيه اين است كه تنها خيره شدن به مواضع فكري يك سازمان يا جريان سياسي و اجتـمـاعـي              

راديكالـيـسـم و      .   براي تعيين جايگاه آن و يك ارزيابي از يك تجربه اجتماعي و سياسي كافي نيست              
 .قدرت چپ در آن زمان در كومه له از جاي ديگري نشات ميگيرد

در .   اجتماعي اسـت   . دليل اوليه اين قدرت كومه له اصلا تئوريك و حتي به يك معني سياسي نيست 
ديدگاه سياسي و اجتماعي رهبران كومه له تئوريشان در تعيين رابطه آنها بـا حـزب دمـكـرات و                       

در حاليكه رهبري سازمانهاي سياسي     .   جمهوري اسلامي در كوتاه مدت وزنه تعيين كننده اي نداشت         
و فـرعـي     )   Junior( “   جونـيـور  ” ديگر در ايران خود را نسبت به رهبران بستر اصلي سياسي جامعه           

ميدانند و براي خود اساسا نقش اپوزيسيون اين جريانات اصلي  سياسي و رهبران آن را قائل هستند،                  
رهبري اوليه كومه له چنين رابطه اي را ميان خود و رهبران حزب دمكرات و حتي دولـت مـركـزي                     

رهبري اوليه كومه له از اليت فكري و اجتماعي، تحصيلكردگان و قشر بـالاي جـامـعـه         .   قائل نيست 
 46 تـا      42هستند كه در پي تغيير ساختار جامعه كردستان به دنبال اصلاحات ارضي در سالهـاي                 

شمسي اصولا موقعيت و احترامي براي حزب دمكرات كردستان و رهبري آن قائل نيستند و خـود را         
رهبري كومه له تلقي خاصي از قدرت سيـاسـي دارد،           .     رقيب آن و صاحب جامعه كردستان ميدانند      

جايگاه برجسته ايي در قدرت سياسي براي خود و براي تشكيلاتش قائل است و سازماني را ميـسـازد         

 حزب و قدرت سياسی
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كه همين برخورد را به قدرت سياسي و همين رويكرد را به حزب دمكرات، به رهبري آن و به جامعه                    

.  كومه له خود را صاحب جامعه، خود را رهبر جامعه و خود را لايق حاكميت فوري و آني ميداند        .   دارد
حتي بعضا از اين سر اتكا به تئوري يا تبيين چپ و زحمتكشان ابزار مطلوبي براي تـمـايـز خـود از              

 . حزب دمكرات و بسيج در قابل آن را بدستش ميدهد
اما در كنار اين واقعيات، عروج كومه له و قدرت گيري آن اساسا در پرتو همان مولفه هائـي كـه در                       

 . قسمت مقدمات اين بحث مورد اشاره قرار گرفت قابل توضيح است
كومه لـه در      .   جريان و سازماني است كه در جامعه با يك پرچم  خود را كاملا متمايز ميكند                   -اولا  

جامعه كردستان سمبل نوعي عدالت خواهي و مساوات طلبي است و به مبارزه مردم در اين راسـتـا                    
كومه له با پرچم مقاومت و ايستادگي سرسخت در مقابل جمـهـوري            .     بيش از همه گره خورده است     

حزب دمكرات سمبل تلاش براي سازش با جمهوري اسـلامـي اسـت،               .     اسلامي باز شناخته ميشود   
چريك فدائي از خود در اين مبارزه تزلزل نشان ميدهد، پيكار فرقه اي تر، غير اجتماعي تر، به شدت                   

هيچ كدام از نيروهاي اصلي سياسي چـپ  .   جونيور تر از كومه له بود  و فاقد قدرت تاثير بر جامعه بود 
 عدم تزلزل و توهم رهبري آن روز كومه له در مـقـابـل         59 تا   57در كردستان و در ايران، در فاصله        

 . جمهوري اسلامي را ندارد
 كومه له دربرگيرنده طيفي از كادرها و فعالين است كه جامعه آنها را با همين سازش ناپذيري                 –ثانيا  

فـواد  .   و با همين كشمكش ها و پرچمي كه كومه له با آن شناخته شده ميشود، تـداعـي مـيـكـنـد                      
مصطفي سلطاني، صديق كمانگر، جعفر شفيعي، شعيب ذكريائي، فاتح شيخ، و ديگر شخصيت هـاي                

هـيـچ   .   علني كه جامعه آنها را به همين عنوان و به عنوان رهبر و سخنگوي اين پرچم خود ميشناسد           
كـومـه لـه      .   سازمان چپي مانند كومه له ايده هاي حزب و جامعه و حزب و شخصيت ها را بكار نبرد                

چـپ در ايـران فـاقـد ايـن              .     بودهمه با يك پرچم متمايز از رهبران مردمقبل از هرچيز صفي از  
 پشت به دروبين در تلويزيون ظاهر ميشود كه مـردم            57فرخ نگهدار بعد از انقلاب      .   خصوصيت است 

 قدرت خود در مقابله با جمهوري اسلامي را با آنها           جامعهكومه له  صف كساني بود كه       !   نشناسند اش 
اما بـا  .   آن زمان صديق كمانگر حتي هنوزعضو كومه له هم نبود.   صف رهبران مردم بود. تداعي ميكرد 

كومه له، با يك راديكاليسم متمايز و زميني در مقابل جمهوري اسلامي و با يك قدرت و قـابـلـيـت                      
كساني نظير صديق با يك نه خاص به جمهوري اسلامي تداعي           .   رهبري مردم در جامعه تداعي ميشد     

 . ميشدند، علني بودند، در جلو صف مبارزه مردم بعنوان رهبران عاقل آن قرار گرفته بودند
.  كو مه له در بزنگاه ها و در مقاطع محوري در جامعه دخالت ميكرد و حضور بهم مـيـرسـانـد                     –ثالثا  

در جامعه مقاطع و تـنـد       .   دخالتگري و تلاش براي تغيير،  يك خصوصيت بارز كادرهاي كومه له بود           
پيچ هائي پيش مي آيد كه اگر در اين مقاطع و در اين تند پيچ ها تصميم درست نگيريد ده سـال                         
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وقتي كه جمهوري اسلامي تصميم به حمله به كردستان را گرفت، كومه له سازمانـي              .   عقب مي افتيد  
در مقـطـع سـازمـان دادن          .   بود كه محكم ايستاد و براي مقابله با جمهوري اسلامي نيرو بسيج كرد            

حـزب  .   مقاومت در مقابل جمهوري اسلامي كومه له بيش از هركس حضور بهم رساند و دخالت كـرد               
جـمـهـوري    .   لنگان به دنبال حوادث ميرفت و رويدادها به اين حزب تحمـيـل شـد                 -دمكرات لنگان 

سازمانهاي چپ ديگر اصولا خود را در چنين موقعـيـتـي            .   اسلامي حاضر به سازش به اين حزب نشد       
حتي اگر در جنگ هم شركت كردند نه اصولا جايگاه و نقش مهمي براي خود قائل بودند   .   قرار ندادند 

اينـكـه   .    در اين تند پيچ حاضر شوند      در اشل و اندازه متناسب با موقعيت      و نه توانستند در اين مقطع       
حضور كومه له در اين تند پيچ چه ايراد هائي داشت مثلا دهقاني بود يا شهري و غيره موضوع ايـن                     

در آن لحظه آنچه كه بيش از هر چيز اهميت داشت اين بود كه تشخيص بدهـيـد كـه              .   بحث نيست 
بايد اتحاديه دهقانان منحل شود و كومه له به اسم خود علنا نيروي نظامي اش را سازمان بدهد و بـه                    

تشخيص اينكه بايد مسلح شد، بايد مبـارزه مـردم را             ) .     5( مقابله با نيروهاي جمهوري اسلامي برود     
اينكه بايـد   .   سازمان داد و در مقابل جمهوري اسلامي ايستاد نقطه قدرت كو مه له در آن مقطع است               

در آن مقطع در آن منطقه در متن آن تاريخ بايد ايستاد، مسلح شد و نيروي مسلح تشـكـيـل داد،                        
تـلاش بـراي     .   سنگري را سازمان داد كه مردم بتوانند در آن احساس قدرت كنند و مقاومت كنـنـد                

تبديل شدن به رهبر مردم و دست بردن به اهرم هاي قدرت سياسي حول مسائلي كـه جـامـعـه را          
 .  نقطه قدرت و تمايز كومه له بودقطبي كرده بود

اين خصوصيات چيزي جز اتكا به ابزارهايي كه در بحث امروز در باره  حزب و قدرت سياسـي مـورد                  
جرياناتي كه اين اهرم ها و اين مسائل را تشخيص داد جلو افتاد و جرياناتـي  .  بحث قرار داديم  نيست 

بر اين متن اگر مثلا پيكار و ساير جريانات چپ راديكال را بـا              .   كه آن را تشخيص ندادند عقب ماندند      
در مقابل كومه له، جريانات چـپ راديـكـال،           .   كومه له مقايسه كنيد متوجه تفاوت آنها خواهيد شد       
 جرياناتي حاشيه اي در جامعه،      به لحاظ اجتماعي  صرف نظر از جنبه هاي جنبشي، فكري و سياسي،          

فرقه اي، غير اجتماعي، نا رهبر، اعلام موضعي بودند كه جز براي بخش هاي غير اجتماعي تر جامعه،                  
همه اين جريانات سياسي اگر اين مكانيسم ها را          .   بويژه دانش آموزان و دانشجويان جذابيت نداشتند      

 . تشخيص ميدادند ميتوانستند محمل قدرت و نيرو شوند و به نوبه خود در سير اوضاع تاثير بگذارند
اما از آنجا كه به همـان       .   كومه له، از نظر مواضع و مباني فكري از جريانات چپ راديكال راست تر بود             

راديكاليسمي كه داشت ابعاد اجتماعي ميزد و تبديل شدن به محمل قدرت سياسي بخش لايتجـزاي           
نقـطـه   .   سيستم فكري آن بود، توانست در دنياي واقعي نقش و  موقعيت راديكال تري را داشته باشد                

قدرت كومه له در اين متن اين بود كه در مقطعي كه جامعه به دنبال پرچم بدون تزلزل مقاومت در                    
 .مقابل جمهوري اسلامي بود اين نقش را ايفا كرد

 حزب و قدرت سياسی
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اين تجربه اي است كه در زندگي سياسي و اجتماعي ما و در نحوه اي كه كمونيـسـم كـارگـري از                         
. كنگره دوم حزب كمونيست ايران و كنگره پنجم كومه له خود را فرموله كرد نقش مهـمـي داشـت                   

عدم  درك اين تجربه، عدم ارتباط فكري با اين تجربه درست يكي از نقاط جدائي چپ سـنـتـي و                        
 .ماركسيسم انقلابي از كمونيسم كارگري بود

 تنها متكي به تجربه كردستان، تصورش از ابعاد اين انقـلاب در يـك                 57اگر تجربه كسي از انقلاب      
جامعه شهري پيشرفته صنعتي محدود به تجربه گروه هاي چپ محدود بماند و متوجه نقش عظـيـم                  
كارگر صنعتي به ميدان آمده، ديناميسم تحرك كارگري و شهري در اين انقلاب و نـقـش پـلاريـزه                     

در مقابل كسي كه دركش از تجربه كردسـتـان تـنـهـا               .   كننده تحرك كارگري و شهري نخواهد شد      
اردوگاه و جنگ و روستا و پيشمرگ است مطلقا متوجه معني تز و عمل حزب و جامعه و حـزب و                        
قدرت سياسي، نقش دخالتگري و رهبري جامعه، نقش وجود رهبران، اهـمـيـت دسـت بـردن بـه                

 . مكانيسم هاي اجتماعي و سازماني قدرت سياسي نخواهد شد
ماحصل آن اما ايجاد    .   دستور كار سازمان دادن مقاومت در كردستان سرنگوني جمهوري اسلامي نبود          

. يك سازمان اجتماعي  و قدرتمند چپ بود كه امكان ايجاد حزب كمونيست ايران را بـوجـود آورد                    
 كومه له و حزب كمونيست ايـران        68نفوذ سال   .   تجربه كردستان فقط تجربه مبارزه مسلحانه نيست      

ناشي از نقشي است كه كو مه له در شهر و   .   در كردستان اتفاقا اساسا ناشي از مبارزه مسلحانه نيست 
بـعـد از ايـجـاد حـزب            .   ناشي از اول ماه مه هاي سنندج است       .   در محيط هاي كارگري ايفا ميكند     

كمونيست ايران و در پرتو تمام تلاشهائي  كه براي تغيير شيوه كار و نقطه توجه كومه له انجام شـد،                    
تبديل شدن كومه لـه بـه         .   تداعي كو مه له با يك راديكاليسم عميقتر و كمونيستي تر انجام ميشود           

محمل متشكل شدن و قدرت مند شدن كارگران در شهر و روستا، حفظ چهره نظامي مقاومت عليـه                  
هـم  .   جمهوري اسلامي در سالهاي بعد به كومه له و حزب كمونيست چهره و قدرت عـظـيـمـي داد                   

ناسيوناليسم كرد و هم ناسيوناليسم ايراني، هر دو، درست در ديدن اين وجه از نفوذ و قدرت كومه له                  
براي هر دو كومه له عبـارت      .   هستند، ناتوانند “   غير محلي ” و حزب كمونيست، كه اتفاقا اصلا وجوهي        
 . از اردوگاه و روستا و مبارزه مسلحانه است

. بحثم اين است كه كومه له اي كه آن دوره قدرت ميشود، قبل از هر چيز يك سازمان سياسي اسـت            
به همان معنائي كه در اين بحـث اشـاره           .   پوپوليست و عقب مانده است اما يك جريان سياسي است         

رهبري دارد، رهبري آن شناخته شده است، اين سازمان و رهبري آن در ابعاد اجتمـاعـي بـا      .   كرديم
مسائل گرهي تداعي ميشوند، دست به اهرم ها و مكانيسم هاي اجتماعي و سازماني قدرت ميبـرد و                   

. و نقطه قدرتش در مقايسه با ساير سازمانهاي چـپ در هـمـيـن اسـت           .   يك سازمان سياسي است   
جمهوري اسلامي ميخواهد به كردستان حمله كند، اين سازمان مردم يك شهر را در اعتراض به ايـن              

اينها مكانيسم هاي   .   حركت كوچ ميدهد و راهپيمايي مردم سنندج به طرف مريوان را سازمان ميدهد            
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هـمـان وقـت      .   اجتماعي قدرت و براي متحد كردن و قدرتمند كردن مردم و سازمان مربوطه اسـت     
چريك فدائي، كه در اين راهپيمايي شركت داشت، به اين مشغول است كه روي تخم مرغ هائي كـه                   

گمان نميكنم بـا     !   زده شده باشد  “   آرم سازمان ” در ميان راهپيمايان و متحصنين توزيع ميشود حتما         
كسي فدائي شده باشد اما جمعيت عظيمي در كردستـان و در              “   آرم دار ” خوردن آن تخم مرغ هاي      

 .خارج كردستان به كومه له و شخص فواد مصطفي سلطاني سمپاتي پيدا كردند
هميـن ابـعـاد      .   يكي فرقه اي و سكتاريستي و ديگري اجتماعي و سياسي         .   دو شيوه كار تماما متمايز    

و درسـت    .   است كه اين تجربه را به تخته پرشي براي قدرت امروز كمونيسم كارگري تبديل ميكنـد               
بقول منصور حكمت تشخيـص     .   همين ابعاد نقطه ضعف ما در تجربه عراق است كه به آن باز ميگردم             

اين مكانيسم هـا، ايـن       .   اين مكانيسم ها و اين مقاطع مشكل ترين كار براي يك حزب سياسي است             
شناختن آنها و دادن پاسخ مناسب و متناسب هنر .   مقاطع و اين فرصت ها همه غير استاندارد هستند        

گمان نميكنم ماركسيسم در مورد كوچ مردم يك شهر، مـثـلا     .  يك رهبري سياسي و اجتماعي است 
مهم اين است كه اين كار مردم را بـه دور        .   مهم اين نيست.  مريوان،  مثل اعتصاب حرفي زده باشد 

يك سازمان، يك حزب سياسي راديكال، متشكل و متحد ميكند و به اين تشكل ابزار تغيير معـادـلـه             
(مردم را به ميدان مي آورد و به آنـهـا احسـاس قـدرتـمـنـد بـودن                         .   قدرت در جامعه را ميدهد    

empowerment   (بودن با يك سازمان سياسي براي اعضاي آن براي مردم بايد به معـنـي               .   ميدهد
و البته يك پايه مهم برداشتن اسلحه عليه جـمـهـوري      .   قدرتمند شدن و احساس قدرت كردن است      

كسي كه اين كار را نكرد كلا از معادله قدرت و از ذهن مردم حذف شد و از نظر جامعه                    .     اسلامي بود 
 .پرونده اش بسته شد

مسئله اين نيست كه آيا بـايـد اصـولا بـا               .   جنگ با حزب دمكرات هم در همين راستا قرار ميگيرد         
مسئله تشخيص شرايطي است كه اگر تعرض مسلـحـانـه           .   مسلح بايد جنگيد يا نه    “   خودي” بورژوازي  

اگر كومه له پاسخ جنگ طلبي حزب دمكرات رد        .   بورژوازي را در همان عرصه پاسخ ندهيد باخته ايد        
در يك مقطـع حـزب       .   به شيوه ساير سازمانها و گروههاي چپ ميداد به همان سرنوشت دچار ميشد            

اين ميبايست پاسخ ميگرفت و اين سياست       .   دمكرات در مقابل فعاليت كمونيست دست به اسلحه برد        
اگر كومه له در آن مـقـطـع پـاسـخ             .   از معادله رابطه كومه له و مردم با حزب دمكرات حذف ميشد          

مناسب را به حزب دمكرات نميداد نه تنها امكان فعاليت كمونيستي در كردستان محدود ميشد بلكه                
باز اين نكته مـا را بـه          .   كومه له بعنوان يك نيروي سياسي قابل اتكا موقعيت خود را از دست ميداد            

اهميت حياتي درك لحظات تعيين كننده و مكانيسم هاي قدرت باز براي يـك حـزب سـيـاسـي                       
لحظات و مكانيسم هائي كه مطلقا از كتاب در نمي آيند و در هر تحرك و انـقـلاب غـيـر                       .   ميگرداند

قبلا اشاره كرديم كه برخي از اين مكانيسم ها جنبه استاندارد دارد مثل قيام؛ امـا                 .   استاندارد هستند 
خاصيت يك  .   بسياري غير استاندارد هستند و در يك جامعه معين در يك دوره معين مطرح ميشوند              
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رهبري قوي و اجتماعي تشخيص به موقع اين لحظات و اين مكانيسم ها نه تنها موضـع گـيـري و                       

 .        اعلام اين مواضع

 تجربه عراق  – 4
منظور از تجربه عراق، تجربه حزب كمونيست كارگري عراق قبل از اشغال نظامي اين كشور تـوسـط                  
آمريكا است و در نتيجه اساسا به تجربه فعاليت حزب كمونيست كارگري عراق در كردستان معطـوف      

بعد از اشغال و سرنگوني صدام فاكتورهائي تغيير كرده است و حزب كمونيست كارگري عـراق         .   است
بعلاوه بايد تاكيد كنم كه در جلـسـه      .   وارد دور جديدي از فعاليت شد كه در اين بحث مد نظر نيست            

يك جلسه مستقل انجمن ماركس     .   امروز نميخواهيم و نميتوانيم مفصل به اين تجربه مهم به پردازيم          
 داشتيم كه من سخنران آن بودم و منصور حكمت هم در بـحـث دخـالـت كـرد و                        2001در سال   

اينجـا بـحـث      .   اميدواريم كه بتوانيم نوارها و پياده شده آن بحث ها را به سرعت قابل دسترس كنيم               
 .  تجربه كردستان عراق را از زاويه محدود حزب و قدرت سياسي بحث ميكنيم

)  ايران و تجربه كـردسـتـان       57تجربه روسيه، انقلاب    ( تجربه عراق از هر سه تجربه پيشين اين بحث          
پيشتر اشاره كردم كه بجاي اسم بردن از چهار تجربه بايد از سه تجربه و يك تجربه نام                  .   متمايز است 

، ) انقلاب روسيه ( به اين دليل كه ما، بعنوان حزب معين،  در سه تجربه پيشين يا نقشي نداشتيم                 .   برد
و يا همراه با سايرين، ناسيوناليستها،  در آن درگيـر           )    ايران 1357انقلاب  ( يا نقش حاشيه اي داشتيم      

صورت مساله ما در عراق اين است كه يك حزب، يـك جـريـان مـعـيـن                     ) .   تجربه كردستان ( بوديم  
سياسي، يعني حزب كمونيست كارگري عراق، كه  متعلق به جريان كمونيسم كارگري است و اسنـاد                 
و موضع گيري ها آن يا توسط منصور حكمت نوشته شده يا توسط ما و رفقاي رهبري حزب عراق بـا          

رفقاى حزب عراق از تبليغ و ترويج اين سياست هـا دريـغ               .   كمك منصور حكمت نوشته شده است     
 . نكرده اند و جانشان را در اين راه گذاشتند

 
اما يك سوال واقعي در مقابل ما قرار گرفته است كه هر جمعبندي از فعاليت ما در عراق بـايـد ايـن       

 .  سوال را پاسخ دهد
مـيـگـويـم     .   نــُــه يا ده سال ما در كردستان عراق امكان فعاليت نسبتا آزاد داشتيم            :   سوال اين است  

فعاليت آزادانه چون در بدترين شرايط كار ما در كردستان عراق، وقتي كه حزب كمونيست كارگـري                 
 ايران بـراي     1359عراق زير حمله مسلحانه اتحاديه ميهني قرار داشت، اوضاع به اندازه شرايط سال              

كمونيست ها و رهبران كمونيست ميتوانستند علنا در شهر رفـت و              .   فعاليت كمونيستي سخت نشد   
آمد كنند، با مردم خوش و بش كنند، مردم را دعوت كنند و يا خود به ميـهـمـانـي آنـهـا بـرونـد،                    
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راهپيمائي و تظاهرات كنند، نيروي مسلح علني داشته باشند، راديو و دفتر علني با حفاظت نيروهـاي            
مسلح حزب را داشته باشند، نشرياتشان را عنلي چاپ و توزيع كنند، آزادانه سازمانـهـاي تـوده اي                     
داشته باشند، سازمان زنان، اتحاديه ها و شوراهاي كارگري و محلات را داشته باشند و حتي از كمك                  

 . هم بهره مند شوند“ دولتي”مالي 
 سال در مقابـل جـريـان مـنـحـط              9 سال در چنين شرايطي كار و مبارزه كرديم و           9و در مجموع    

ناسيوناليست سنگر به سنگر از حق كارگر، زن، كودك، از جدائي مذهب از دولـت، از آزادي هـاي                      
 . و شكست خورديم. سياسي و از انسانيت و حق انسان دفاع كرديم و كشته داديم

، به خودمان ميگفتيم نيروي سوم هستيـم و بـايـد              1991وقتي اين مسير را شروع كرديم، در سال         
 ماه آينده نيروي شـشـم هـم        6 سال اگر در كردستان عراق، ظرف  9امروز بعد از    .   نيروي اول شويم  

. و سوال اين است كه چرا؟ اين يك شكست بى برو برگرد اسـت        .   بشويم بايد كلاهمان را هوا بيندازيم     
 چرا؟ منشا اين شكست چيست؟ 

 مواضع سـيـاسـي و        همه قطعنامه ها و     همهآيا مواضع حزب كمونيست كارگري عراق نادرست بود؟         
فكري اصلي اين حزب، كه در اسناد رسمي آمده است،  به تاييد ما و به تاييد منصور حكمـت بـوده                       

 سال فرصت بسيار طولانـي      9چرا حزب كمونيست كارگري عراق در كردستان شكست خورد؟          .   است
 تا بعد از مـرگ    1917 سال يعني از 9.    سال است3 تا 2كل تجربه انقلاب ايران چيزي حدود     .   است
 سالي كه كمونيست ها تنها در رويا ميتوانند تصور اينقدر از امكان مناسب براي فـعـالـيـت          9.       لنين

 .  برخوردار باشند
يك پاسخ به اين سوال و يا يك جمعبندي از اين تجربه ميتواند اين باشد كه كه كمونيسم كـارگـري      

نوع مثبت اين جمعبندي معتقد است كه كمونيسم خوب است ولي فعـالـيـت فـايـده        .   جواب نيست 
ندارد، مردم گوش نميدهند، نميتوانيم مردم را سازمان دهيم و متحد كنيم و توضيـحـاتـي از ايـن                      

بـه عـبـارت ديـگـر          .   نوع عميق تر آن معتقد است كه مشكل از خود فلسفه سياسي ما است             .   دست
اين پاسخي است كه عبداالله مهتـدي و جـريـان        .   ناسيوناليسم جواب است و كمونيسم جواب نيست 

ميگوينـد هـمـه      .     زحمتكشان به آن رسيده اند و ناسيوناليست ها چند صد سال است تبليغ ميكنند           
اسناد اين حزب را خودتان نوشتيد، برنامه و همه مواضع و تاكتيك هاي اصلي اين حزب را كمونيسم                  
كارگري نوشته است،  پس بايد اين مواضع و اين برنامه اگر غلط نباشند دست كم غير واقع بيـنـانـه                      

 . اين نوع جمعبندي در جامعه هست. هستند
واضح است كه چـيـزي در عـراق          .   به نظر من اين جمعبندي، يك جمعبندي نادرست و غلط است        

به اين  دليل كه ما حزبي داشتيم در كـردسـتـان         .   اما آن چيز كمونيسم كارگري نبود     .   شكست خورد 
  مواضع كمونيستي كارگري بود در حاليكه پراتيك آن به زحمت توانسـت            مواضع رسمي آن  عراق كه   
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آنچه كه در كردستان عراق شكست خورد همان سنتي از كـار و              .   از پراتيك سنتي چپ فاصله بگيرد     

فعاليت بود كه در انقلاب ايران توسط چپ، از جمله ماركسيسم انقلابي اتحاد مبارزان كمونيست مبنا               
در امـر    .   شكست كمونيسم كارگري در عراق در مقابله با ناسيوناليسم كرد نبود          .   بود، و شكست خورد   

ايجاد يك حزب سياسي در عراق در مقابل سنت عميق چپ سنتي و حاشيه اي بـود كـه حـزب                         
 . كمونيست كارگري عراق از آن بيرون آمده بود

حزب سياسي، همانطور كه اشـاره كـردم، حـزب             .   ما نتوانستيم در عراق يك حزب سياسي بسازيم       
سياسي، يعني چتر عمومي مباحث حزب و قدرت سياسي و حزب و جامعه، كمونيسم كـارگـري در                   

 . ايجاد چنين حزبي در عراق ناموفق بود
. كمونيسم كارگري در عراق در مقابل يكي از آزمايش هاي بسيار تيپيك و كلاسيـك قـرار گـرفـت                     

واقعيت اين است كه برعكس آنچه كه بايد باشد، سنت چپ حاشيه اي             !   فعاليت در شرايط دمكراتيك   
و غير اجتماعي در شرايط اختناق به سادگي رشد ميكند و در شرايط وجود آزادي هاي دمكراتـيـك                   

 . ذوب ميشود
فعاليت در شرايط دمكراتيك براي ميراث جنبشي چپ سنتي كه با مكانيسم هاي حزب و جامعـه و                   
حزب و قدرت سياسي بيگانه است، با ميراثي كه از فرقه گرائي و تشكيل گروه هاي ايـدئـولـوژيـكـي                      
انرژي ميگيرد و به معيار هاي اجتماعي پشت كرده به خودش مشغول است، بسيار دشوار و حتي نـا                    

 . ممكن است
چند نفري جمع ميشوند بحث ميكنند و اعلاميه        .   در شرايط اختناق كار اي گروههاي سر راست است        

در اين سنت موضوع خـود گـروه         .   پخش ميكنند “   كبوتري” يا نشريه اي را مينويسند و احيانا بشيوه         
. در نتيجه جلسه گرفتن، با هم بحث كردن، و اعلام موضع كردن معني فعاليت سياسـي اسـت    .  است

اين گروه ها مانند پيشوايان فرقه هاي مذهبي مشغول صدور فتوا هاي سياسي در مورد اين و آن و                     
تغيير، منشا قـدرت بـودن در         .   بخصوص در مورد گروه هاي رقيب و بحث در مورد همديگر هستند 

در نتيجه تا وقتي كه اختناق هست اين شيوه از كار ميتواند عده زيادي را                .   جامعه همه به كنار است    
 .جمع كند

وقتي آزادي هاي دمكراتيك وجود دارد و كار فرقه اي و گروهي ديگر منشا حتي جمع كردن دانـش                   
آموزان نميتواند باشد و وقتي كه كمونيست ها بايد با تمام قدرت مكانيسم هاي حزب و جـامـعـه و                      
حزب و قدرت سياسي را بكار بگيرند و وقتي كه بايد محمل متحد كردن مردم، رهبري كردن آنها در                   
جنگ عليه سنت هاي بورژوايي ميرسد، وقتي كه ديگر بدون وجود يك حزب سياسي نميتوان قدم از        

اگر صدام حسين بر كردستان عـراق و يـا بـر            .   قدم برداشت، اين چپ و اين كمونيسم فلج ميشود      
نا توانـي ايـن     .   انگلستان حاكم بود، اين سنت كمونيسم در عراق و در انگليس به سرعت رشد ميكرد              
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سنت اين است كه با باز شدن شرايط ميدان را به دست بازيگران جنبش هاي بورژوايي ميسـپـارد و              
 . اين سير براي ما هم در عراق اتفاق افتاد. خود ناچار است نقش اپوزيسيون آنها را بازي كند

در فضاي نسبتا باز سياسي كمونيست ها بدون ايجاد يك حزب سياسي توده اي، به همان معني كـه                   
در اين بحث مورد اشاره قرار گرفت، نميتوانند قدم از قدم بردارند و در عمل به اپوزيسيون نيروهـا و                     

حزب كمونيست كارگري عراق نتوانست يـك حـزب          .   سنت هاي بورژوائي اصلي جامعه بدل ميشوند      
، با ايجاد محملي براي قدرتمند شدن مردم هنگام پيوستن          جامعهسياسي، با صفي از رهبران سياسي       

اگر در شرايط اختناق گروه هاي ايدئولوژي و فرقه اي شانـس رشـد دارنـد در                    .   به آن را ايجاد كند    
شرايط باز شدن فضاي آزادي هاي دمكراتيك، مستقل از اينكه اوضاع انقلابي يا غير انقلابي بـاشـد،                    

گفتم بحث حزب و قدرت سياسي و بحث تحزب سياسي تنها مربوط بـه        .   در جامعه تماما فلج هستند    
 .تمام دوره هاي اجتماعي را شامل ميشود. دوره انقلاب و يا دوره هاي تلاطم انقلابي نيست

 اين را نه تنها تجربه ما در عراق بلكه تجربه كل چپ در اروپا و تجربه شكست ماركسيسم انقلابي در                    
در شرايـطـي   .   مقابل تعرض جمهوري اسلامي نشان داد و احتياج به تكرار آن در كردستان عراق نبود    

كه آزادي هاي سياسي وجود دارد ديگر كمونيست ها بايد اساسا نقـش رهـبـران مـردم و جـذب               
 و   اجتماعيكنندگان مردم به زير پرچم كمونيسم، نقش سازمان دهندگان آنها در يك فعل و انفعال                

 و در نقش يك حزب سياسي بايد ظاهر شوند و اين پاشنه آشيل سنت چپ غـيـر                    معطوف به قدرت  
 .اجتماعي است

 نميشد هيچ وقت مردم كردستان را به قيام عليه جـلال طـالـبـانـي،          92در كردستان عراق از سال      
ايـن هـا دولـت        .   شرايط انقلابي نبود و نيـسـت      .   مسعود بارزاني و نيروهاي ناسيوناليست دعوت كرد      

اگـر  .   نيستند، مدير اردوگاه يا زندانبان هاي هستند كه نان و معاش روزمره مردم به آنها بستگي دارد                
تصور فـرد مـعـمـولـي         .   در بيرون اين زندان هم نور آزادي وجود ندارد مردم عليه آنها قيام نميكنند             

جامعه اين است كه اگر قدرت را از احزاب ناسيوناليست بگيرند و به دست كمونيست ها بدهند و يـا                     
. خود آنرا نگاه دارند، صاحب انبار ارزاق، سازمان ملل و آمريكا، اين معاش را تامين نـخـواهـد كـرد                      

احزاب ناسيوناليست جزئي از كل صورت مساله كردستان عراق هستند و بدون تغييـر ايـن صـورت                    
شما با جامعه متعارفي كه در آن توليد صـورت  .   مسئله مردم به سرنگوني اينها حتي فكر هم نميكنند       

ميگيرد و دست به دست شدن قدرت به معني تصاحب ابزار توليد يا چيزي در اين سطح مـيـبـاشـد                      
بـايـد   .   در نتيجه، در چنين شرايطي صرف تبليغ و اعلام مواضع مطلقا كسي را جلب نميكند              .   نيستيد

 ميشديـم، نـيـرو جـمـع           در اين شرايط خاص   بعنوان يك حزب سياسي تمام عيار وارد نبرد قدرت          
ميكرديم و راه حل برون رفت از اين بن بست و از اين تعلق زندگي مدني، يعني رفراندم و استـقـلال                      
كردستان،  را به محمل قطبي كردن جامعه تبديل ميكرديم و نه مبارزه موضعي با ناسيوناليسـم يـا                    

 حزب و قدرت سياسی
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و ما در اين نبـرد حضـور         .   همانطور كه بلشويك ها صلح را به ابزار اين كار تبديل كردند           .   اسلامي ها 

 .  بهم نرسانديم
از نظر سنت اجتماعي و سياسي تـمـام در            .    روشن بود  موضعحزب كمونيست كارگري عراق از نظر       

سياست هاي كمونيسم كارگري براي حزب عـراق تسـمـه            .   تاريكي و در مسير سنتي چپ راه پيمود       
مواضعي شدند براي تميز خود از جريانات ديگر و افشاي          .   نقاله هاي قدرت اجتماعي و سياسي نشدند      

ما نه توانستيم به جامعه عراق رهبـر        .   حزب، جامعه و قدرت از كل اين معادله غايب ماند         .   همين.   آنها
تـبـلـيـغ     .   بدهيم و نه توانستيم محمل اتحاد و سازمانيابي مردم و جابجائي در ابعاد اجتماعي شـويـم    

 كرديم، ترويج كرديم، از انسانيت و انسان و كمونيسم دفاع كرديم اما اين كافي نيست و ايـن عـدم                     
 . كفايت مهمترين نكته بحث حزب كمونيستي و قدرت سياسي است

 

 توضيحات
 مراجعه كنيد به بحث تاريخ انقلاب روسيه در انجمن ماركس لندن -  1
 رجوع كنيد به تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروي -   2
  مجلس مشورتي در دوران تزار–دوما  -   3
در پاسخ مقاله نيولفت و همـيـنـطـور     “   کردستان و آینده مبارزه آن ” مراجعه كنيد به نوشته         -      4
  در همين شماره حكمت“آناتومی ليبراليسم چپ”
نيروي نظامي خود را بنام نيروي نظامي اتـحـاديـه دهـقـانـان         )   58  -57سال ( كومه له ابتدا       -      5

با افزايش خطر حمله جمهوري اسلامي و تحت الشعاع قرار گرفتن مساله دهـقـانـان                .   سازمان ميدهد 
توسط مسائل اساسي سياسي تر جامعه كومه له تصميم ميگيرد كه نيروي نظامي را بـه نـام خـود                      

 .سازمان دهد
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 اوضاع سياسى ايران و نقشه ما

 )2005 ژانويه 21-سخنرانى در سمينار مركزى (

 مقدمه

قبل از پرداختن به اصل موضوع مورد بحث سمينار، علاقمندم در اين فرصت و در اين تـجـمـع بـه                       
اين سمينار قرار است در مورد اوضاع سيـاسـى ايـران و سـيـاسـت                    .   مسئله ديگرى هم اشاره كنم    

اتخاذ سياست دخالتگرانه و تغيير دهنده براى ايفاى نقش در اين اوضـاع،             .   دخالتگرانه ما صحبت كند   
لذا از نظر من اين سمينار با همين مبحث به سهم خود ميتواند استارت يـك                .   جوهر حكمتيسم است  

وميتواند بخشى از تبيين يك مبحث وسيعتر يعنى حكمتيسـم     .   حركت ضرورى و مهم ديگرى را بزند      
اينكه حكمتيسم چيست؟ آيا اين فقط يك عنوان و اسم گذارى صرفا از سر علاقه ما به منصور                  .   باشد

حكمت است؟ يا اشاره به يك جنبش طبقاتى، اجتماعى متفاوت، يك جنبش فكرى و متديك متمايز   
امـا  .   از نظر من حكمتيسم چنين جنبشى اسـت       .   و يك جنبش حزبى، سياسى با مختصات خود ويژه        

همانطور كه منصور حكمت در مورد كمونيسـم  .   بايد شكافته شود و بنيانها و تفاوتهاى آن تبيين شود      
 .كارگرى چنين تلاشى را به عمل آورد

طنز تلخ اين است كه عنوان كمونيسم كارگرى را كه منصور حكمت خود يك تنه با كارهاى هركولى                  
حكـمـتـيـسـم آن خـط مشـى              .   تثبيت كرد، امروز ديگر تماما گوياى حكمت و حكمتيسم نيست         

ماركسيسم پراتيك، ماگزيماليست، و دخالتگرى انقلابى و انتقادى درون جنبش كمونيسم كـارگـرى         
 .اين بايد تبيين و تعين روشنى پيدا كند و اينكار حكمتيستها است. است
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بعد از منصور حكمت و جدايى و اتفاقات اخير، دنياى بيرون و ناظر بيرونى بـخـشـهـاى مـخـتـلـف                         

ميپرسند تبيين و روايت كـدامـيـك      .   بيند  كمونيسم كارگرى مدعى وفادارى به منصور حكمت را مى        
 درست است؟

اگر با متد منصور حكمت سراغ مسئله برويم، بايد پرسيد كاربست اجتماعى كمونيسم كـارگـرى از                   
همانطور كه جدايـى شـاخـه      .   هاى ديگرى، دارد عوض ميشود جانب كدام شاخه، و يا در آينده شاخه 

هاى مختلف سوسياليسم كارگرى از انواع سوسياليسم هاى بورژوائى و ملى و خلقى و دولتى و غيـره                  
بايد يك بار ديگر و در شرايطى كه به طور ابژكتيـو در              .   را در قرن بيست با همين متد توضيح داديم        

 .مقابل ماست به اين موضوع جواب داد

حكمت و انجمن     -در انجمن ماركس    .   ميدانم وظيفه اين سمينار تبيين همه جانبه حكمتيسم نيست        
 .به سهم خود در اين مورد ميكوشم. ماركس كشورهاى ديگر لازمست به آن پرداخت

اين سمينار ميتواند مكان مهمى براى تبيين حكمتى و ارائه راه حل حكمتى در قبال اوضاع سياسـى                  
ايران و روشن كردن جهت گيرى دخالتگرانه و تصوير مسير به قدرت رساندن جنبش و حـزب مـا                      

براى جنبش ما كليد اصلى حركت و شتاب ما قدرت گيرى حزب حكمتيستى در ايران و طبعـا            .   باشد
 .از اين طريق تحكيم موقعيت كمونيسم منصور حكمت در سطح بين المللى است

 اوضاع سياسى ايران

در محدوده  .   اين مبحث همه جانبه و وسيعى است و لازم است از زواياى مختلف به آن پرداخته شود                
. فرصتى كه دارم من از يك جنبه معين و براى نتيجه گيرى مورد نظرم به اين مبحث وارد مى شـوم                    

تمركز بحث من بر ضرورت تـدويـن        .   بويژه اينكه سخنرانهاى ديگر ابعاد ديگرى از بحث را ميپوشانند         
اما قبل از ارائه خطوط جهتگيرى    .   خط مشى دخالتگرانه و تدقيق نقشه مرحله بندى شده حزب است          

سوال ايـنـسـت      .   هايى هست، يا لااقل من دارم، كه لازمست طرح شوند           ها و نقشه، مفروضات و داده     
 حزب حكمتيست بر اساس اين داده ها چكار ميكند؟

 هاى اين دوره مفروضات و داده

فضاى سياسى حـول آن       .   مسئله قدرت سياسى و جابجايى آن در جامعه ايران يك موضوع باز است            
 : بازيگر اصلى در اين مورد فعالند5از نظر من . متحول و حتى قطبى است

  جمهورى اسلامى و تلاش براى حفظ قدرت -1

  مردم و جنبش سرنگونى رژيم اسلامى -2

  اپوزيسيون راست -3
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 آمريكا و مسئله آينده ايران -4

 اپوزيسيون چپ -5

 .در مورد جايگاه هر كدام در روند اوضاع سياسى توضيحات كوتاهى ميدهم

 

 :موقعيت جمهورى اسلامى -1

از پايين مـردم و جـنـبـش            .   جمهورى اسلامى از پايين و از سوى جامعه و از بالا تحت فشار است             
اعتراضى و سرنگونى گام به گام دارند عرصه را بر آن تنگ ميكنند و از بالا آمريكا و غرب اعمال فشار                     

رژيم مثل گذشتـه ابـزارهـاى      .   سوپاپ اطمينان دوم خرداد هم عمرش به پايان رسيده است.   ميكنند
با اين وجود .   تر شده است تر است و كنترلش بر اوضاع ضعيف      حفاظ  حفاظتى ندارد، در مقابل مردم بى     

در راستاى حفظ قدرت حكومتى و دولتى چه در مقابل مردم و چه در مقابل آمريكا و غرب مـانـوور                      
امـا  .   ميكند و طبعا هنوز هم كارتها و ابزارهايى براى اينكار دارد و همه ظرفيتهايش را رو نكرده است                 

جمهورى اسلامى با وجود ضعف و تشتت و تفرقه در صفوف آن تا زمانى كه نيروى انداختـن آن در               
مشكل تاكنونى همين است و ايـنـجـا         .   يك قامت اجتماعى قدرتمند ابراز وجود نكند، سقوط نميكند        

 .ميرسيم به موقعيت عنصر دوم، يعنى نيرويى كه بايد اين رژيم را بيندازد

 جنبش اعتراضى و سرنگونى جمهورى اسلامى -2

اين جنبش گسترش پيدا كرده و ظرفيـت  .   مدتها است كه جنبش سرنگونى بستر اصلى اعتراض است  
راسـت و چـپ در         .   پتانسيل و ظرفيت راديكاليزه شدن و چپ آن بالا اسـت          .   گسترش وسيعى دارد  

اين جنبش هـنـوز فـاقـد         .   راستاى تحكيم موقعيت خود در آن فعالند، احزاب سياسى در آن فعالند       
ايـن  .   به اين معنا در حال حاضر چپ يا راست در آن هژمونـى نـدارنـد                .   پرچم روشن و رهبرى است    

ميتواند و بايد به مركز ثـقـل قـدرت مـا              .   جنبش بستر مهم و اصلى تحرك جنبش و حزب ما است          
 .اين جنبش تامين پرچم سياسى و رهبرى چپ را از ما ميطلبد. تبديل شود

 :موقعيت اپوزيسيون راست -3

اين اميدشان در دوره جـنـگ       .   اپوزيسيون راست اساسا متكى به دخالت آمريكا و اقدامات از بالا است           
بعد از گير كردن آمريكا در باتلاق عـراق،          .   آمريكا در عراق و ماههاى اوليه سقوط صدام به اوج رسيد          

افق دخالت و حمايت آمريكا و افق رژيم چنج و از اين طريق به نان و نوايى رسيدن براى مدتى كـور                      
 .هنوز پرچم و رهبرى تثبيت شده ندارند. سردرگمى و پراكندگى در صفوفشان بوجود آمد. شد

اميد مـجـدد   .   به نظرم از نيمه دوم امسال و بويژه بعد از انتخاب مجدد بوش دارند كمر راست ميكنند  
مـيـخـواهـنـد      .   پرچم رفراندوم را به دست گرفته انـد   .   به دخالت آمريكا قوت قلبى به آنها داده است     

 اوضاع سياسی ايران
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خـواهـان و        زير چتر رفراندوم، فرمولـهـاى سـازش بـيـن مشـروطـه             .   مشكل رهبرى را حل كنند    

. اساسا با اتكا به دخالت آمريكا و مسئله رفراندوم دارند نيرو ميگيرند           .   جمهوريخواهان رد وبدل ميشود   
اشتباه است كه فكر كنيم پرچم رفراندوم تغيير قانون اساسى فقط مطالبه و يا پروپاگاند است، بلـكـه                   

اعمـال فشـار     .   هدف از اين مجرا تغيير نيم كلاج و كنترل شده حاكميت است           .   ابزار كار معينى است   
ها بعد از دوم      ملى مذهبى .   كنترل شده و آلترناتيو بورژوايى مشروطه خواه و جمهوريخواه مطرح است          

بخش بيرون حكومتى آن اساسا به نيروى ذخيره آلترناتيـو راسـت تـبـديـل                  .   اند  خرداد تجزيه شده  
 .اند ميشوند و بخشا تبديل شده

 : آمريكا -4
اين را ميدانيم كه آمريكا درپى يـك  .  به نظرم مسئله قدرت سياسى در ايران براى آمريكا هم باز است 

دلايل آن هم تنها مـحـدود بـه چـارچـوب              .   تر و يا مطلوب خود درايران است        رژيم سياسى مناسب  
از .   المللى و منطقه اى مطرح اسـت         قبل از آن فاكتورهاى بين    .   كشمكش قدرت در خود ايران نيست     

زاويه قطب تروريستى آمريكا و دكترين بوش، مقابله با تروريسم اسلامى، خاورميانه بـزرگ، صـلـح                   
اسرائيل، كنار زدن مزاحمتهاى جمهورى اسلامى در عراق و قابل حكومت كردن عـراق و          -فلسطين

نهايتا وجود رژيم سياسى هماهنگ با سياستهاى آمريكا، مجموعه فاكتورهاى مشوق براى اقـدامـات                
شواهد از هم اكنون حاكى است كه جمهورى اسلامى در دوره جديد رياست جمـهـورى       .   آمريكا است 

تهديد جنگ جدى است اما تنها ابزار آمريكا . بوش با اعمال فشار جدى دولت آمريكا روبرو خواهد بود 
رفراندوم و   .   اپوزيسيون راست ابزار مهم اين اعمال فشار است       .   جنگ نيست، بلكه اهرم فشار نيز دارد      

هـمـيـن    .   هاى متعدد اين نوع رفراندومها را ديديـم   نمونه.   اعمال فشار كنترل شده، ابزار اين كار است       
اپوزيسيون راست دوره جديد بوش را دوره طـلايـى خـود             .   مورد آخرى اوكرايين و تحولات آن است      

 .ميداند تا از اين فرصت به جايى برسد

 : موقعيت چپ -5
.  سال اخير لطمه جدى خـورد   4-3كمونيسم كارگرى به عنوان قطب مهم و سخنگوى چپ جامعه در          

با بيمارى و كاهش نقش منصور حكـمـت در           .   ماجرا از اختلافات درونى و جدايى هم شروع نميشود        
حيات سياسى حزب و سپس در گذشت وى خلاء جدى رهبرى نه تنها در جنـبـش كـمـونـيـسـم                        
. كارگرى، بلكه به نظرم در جنبش اعتراضى و سرنگونى طلبانه عليه جمهورى اسلامى بـوجـود آمـد                  

كسى كه اين را متوجه نشود، قبل از هر چيز نقشى را كه منصور حكمت ايفا ميكرد متـوجـه نشـده                   
نكته مهم ايـن    .   اين خلاء رهبرى در ابعاد سياسى و اجتماعى و فكرى و استراتژيك بوجود آمد   .   است

است كه براى اولين بار در ايران، رهبرى كمونيستى، در ابعاد اجتماعى و در راس جنبش اعـتـراضـى              
ايـن  .   براى سرنگون كردن رژيمى هار و ضد انسانى داشت اعتماد وسيع و عمومى را جلـب مـيـكـرد       

ميدانستيم منصور حكمت قابل جايگزينى نيست، اما ممكن بود و   .   موقعيت و اين اعتماد لطمه خورد     
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تقلاهاى اوليه  .   هست كه حزب را در موقعيت رهبرى و داراى نقش تعيين كننده و رهبرى حفظ كرد               
خط ما چه در برخورد به جوابگويى به مسائل واقعى روند اوضاع سياسى و چه در برخورد به دوره بعد      

حول اين مسائل جدال و كشمكش خطوط سياسى مختلف در    .   از منصور حكمت نشانه اين تلاش بود      
شكافها و سرانجام جدايى كه چپ فرقه اى بر اين جنبـش            .   حزب كمونيست كارگرى ايران شروع شد     

كسـى كـه ايـن را          .   و حزب تحميل كرد، موقعيت چپ و جريان ما را بيش از پيش تضعيف كـرد                
امـروز  .   بودن خود را اثبات ميكند    “   هپروتى” بيند و مدام شعار پيروزى سرميدهد، قبل از هر چيز             نمى

ابعاد تفاوتهايى كه هسـت     .   كه نگاه ميكنيم، ميشود نتيجه گرفت اين جدايى دير يا زود اتفاق ميافتاد            
ما حكمتيستها نقطه عزيـمـت درسـتـى          .   تر است، اين حقيقت را تاكيد ميكند        و اكنون قابل مشاهده   

مـواقـع      داشتيم، اما همه مراحل را به درستى تشخيص نداديم و درست عمل نكرديم، از جمله بعضى       
در دوره بعد از جدايى، ضمـن تـاكـيـد            .   كوتاه آمدنهاى غير مجاز را در كنار سازشهاى مجاز داشتيم         

فراوان بر تلاشهاى باارزشى كه داشتيم، هنوز روى غلطك احياى موقعيت اجتماعى محكم و تامـيـن                 
آيا ميشود اين موقعيت را دوباره احيا كرد؟ بـه          .   اين سمينار استارت شروع آن است     .   رهبرى نيفتاديم 

نظرم ممكن و عملى است چون دنياى بيرون و جنبش سرنگونى و اعتراض انـقـلابـى و جـنـبـش                   
چون ماتريال سياسى و مادى آن هست، اما به شرطى كه انسانهاى            .   كمونيسم كارگرى اين را ميطلبد    

به اندازه كافى مصمم، روشن بين و با پرچم رهبرى كننده راه بيفتند و قصد ممكـن كـردن آن را                        
دخالتگرى در اوضاع سياسى ايـران، تـامـيـن           .   اى را ميخواهد    كار و فعاليت همه جانبه    .   داشته باشند 

رهبرى جنبش اجتماعى سرنگونى، تبديل حزب به عنصر درهم كوبنده جمهورى اسلامى و به قدرت               
 .رساندن آن، كليد اصلى اين مسئله است

 
ايم و مباحث حزب و قدرت سيـاسـى را داريـم،                كسى ممكن است بپرسد كه اينها را قبلا هم گفته         

قطعنامه سوسياليسم و قدرت سياسى را داريم، پس چى كم است؟ به نظرم به سادگى هنوز تامـيـن                   
به نظرم فاقد طرح و نقشه مشخص تـدقـيـق            .   پرچم سياسى و رهبرى جنبش سرنگونى را كم داريم        

براى مثال اين لحظه و در        .   اى در جهت تغيير گام به گام تناسب قوا هستيم           شده و دوره بندى شده    
آزادى و برابرى هنوز مطـالـبـه        .   مقطع اين سمينار در مقابل طرح رفراندوم راست، حرف كلى ميزنيم          

طرحى را نياز داريم، كه فورى ما را به بازيگر فعال سرنـگـون كـنـنـده                   .   است و تمام ابزار كار نيست     
 .جمهورى اسلامى تبديل كند

ثباتى مـيـرود،      اگر شرايط به طرف بى    .   ما به طرف يك دوره پرتنش وپر تحول ميرويم        :   نتيجه ميگيرم 
ما چگونه مهر خود را بر اوضاع ميكوبيم؟ به سيرآن جهت ميدهيم؟ انقلابى اش مـيـكـنـيـم؟ اگـر                        
ميخواهيم عنصر رهبرى كننده و موثر سرنگونى باشيم با كدام طرح و پرچم؟ و بـه قـول مـنـصـور                        

ابزار و يا ابزارهاى اين كار چيست؟ اگـر چـنـيـن               .   حكمت فقط با ليست كردن آروزهايمان نميشود      
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. ايم هاى متعدد آن را ديده نمونه.   آلترناتيوى را شكل ندهيم، مردم پراگماتيست پشت رفراندوم ميروند        

 .همين نمونه آخر در اوكرايين را ديديم

اولين قدم در اين راه ارائه پرچم سياسى روشن و قابل انتخاب، قابل پيوسـتـن،                :   پرچم سياسى روشن  
و سندى كه سرنگونى جـمـهـورى       بيانيه.  پرچمى اجتماعى و سياسى ونه صرفا سازمانى وحزبى است 

مردم عليـه   “   نه” كه حاوى چند مطالبه اصلى جنبش سرنگونى و فرموله كننده           .   اسلامى را معنى كند   
بـه  “   اعـلام مـوضـع     ” اين بحث سلبى و نه مردم را از حالت بحث و تفسير و              .   جمهورى اسلامى باشد  

اگر از ما پرسيدند منظورتـان از حـركـت           .   پلاتفرم زمينى، مشخص و قابل فهم عمومى تبديل كنيم        
سلبى و نه مردم چيست، پرچمى را نشان دهيم كه بطور كنكرت سرنگونى جمـهـورى اسـلامـى را              
معنى كند، پايان دادن به آپارتايد جنسى و تبعيض را نشان دهد، كوتاه كردن دست مذهب از زندگى              

قيد و شرط سياسى را و مطالبات فورى ديگر را معنى كـرده               مردم را معنى كند و تحقق آزاديهاى بى       
پلاتفرمى لازم است درست نقطه مقابل طرح جريان راست كه مردم را در مسير بند و بست و                   .   باشد

رفراندوم و در بهترين حالت كنار زدن نيم بند جمهورى اسلامى مياندازد، برعكس مردم را به طـرف                  
سرنگون كردن و قيام عليه كليت جمهورى اسلامى و كل سيستم دولتى و نظامى و انـتـظـامـى آن                      

به علاوه فاكتور مهم تر اين است كه با سقوط جمهورى اسلامى، ابزار اجرا كننده فـورى                  .   سوق دهد 
دولت تداوم بخش قيام، دولـت       .   اين ابزار چيزى نيست جز دولت     .   اين پلاتفرم را مشخص كرده باشد     

قيام كنندگان، دولت به عنوان ابزار حفظ قدرت قيام كنندگان و نيرويى كه قيام را رهـبـرى كـرده                      
. دولتى با دستور كار سياسى مشخص و موقت و به همين اعتبار آن را دولت موقت ميگـويـنـد                   .   است

در .   منصور حكمت اين مساله را به روشنى توضيـح داده اسـت             “   دولت در دوره هاى انقلابى    ” رساله  
 در مصاحبه با راديو مـيـبـدى بـه             2000مورد روند اوضاع سياسى كنونى، منصور حكمت، در سال          

در طرحى كه به آن     .   روشنى به موقت بودن دولت بلاواسطه بعد از سرنگونى مجددا تاكيد كرده است            
انصافا هم بايد اذعان كرد كه از مدتها قبل كـورش مـدرسـى                .   اشاره دارم، دولت مسئله مهمى است     

در نتيجه  .   صاحب اين بحث بوده است و قاعدتا در بحث امروز خودش به جوانب مختلف آن ميپردازد               
ارائه يك پرچم سياسى روشن به جنبش سرنگونى، درست همانند پلاتفرم نان و صلح بـلـشـويـكـهـا                   
ميتواند ابزار موثر دخالت گرى و نيرو جمع كردن جنبش ما باشد و اين مسيرى است كه حزب ما را              

چنين موقعيتى تخته پرش فورى ما براى تحـقـق   .   به نيروى رهبر جنبش انقلابى مردم تبديل ميكند       
 .جمهورى سوسياليستى است

 نقشه عمل مرحله بندى شده

آنوقت حزب با داشتن يك نـقـشـه          .   برافراشتن پرچم سياسى كه از آن صحبت شد، بسيار مهم است          
در سمينار آوريل سال گذشته .   فكر شده و بسيار شفاف و روشن، لازمست مراحل كار خود را بشناسد            

هاى كار ما از اينجا ناشى ميشود، كه ما مسـيـر      هم گفتم، ضرورت مرحله بندى كردن دوره)   2004( 
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بـر ايـن     .   لازمست اولويتهاى امروز و فرداى خود را بشناسيـم        .   كنيم  مستقيم و يكنواختى را طى نمى     
با توجه به محدويت وقت سعى ميـكـنـم خـيـلـى               .   اساس سه مرحله از كار را قابل تشخيص ميدانم        

توضيحات بيشتر را به نوبتهاى بعدى در جلـسـه مـوكـول              .   مختصر به اولويتهاى هر دوره اشاره كنم      
 .ميكنم

 تبديل شدن به نيروى معادله قدرت: مرحله اول

اين دوره و تبديل شدن به نيرويى كه موقعيت تعيين كننده در جابجايى قدرت داشته بـاشـد، زيـر                     
الـحـال    بايد فى.   بناى مراحل بعدى كار ما و حتى تعيين كننده موقعيت ما در مراحل ديگر هم هست             

در غير اينصورت مراحل ديگر     .   بازيگر صحنه بود، تا بتوان از پيشروى و مراحل بعدى كار صحبت كرد            
 :محورهاى اولويت دار كار در ايندوره عبارتند از. كار و وظايف مطرح نخواهد بود

 ارائه بيانيه و پلاتفرم سرنگونى در جهت تامين پرچم سياسى و رهبرى جنبش سرنگونى -1

تامين رهبرى سراسرى و محلى مبارزات جارى و جنبش اعتراضى، عروج رهـبـران درگـيـر در                      -2
 .مبارزات اجتماعى

هاى مبارزاتى از پايين در مـحلـه، شـهـر،          شكل دادن به شبكه.   ساختن حزب در شهرهاى ايران  -3
شبكه هايى كه اشكال مختلف و متنوع مبارزات مردم را بـه            .   كارخانه و كلا محيط كار و زيست مردم       

 .هم ببافد در واقع پايه قدرت حزب ما هستند

خارج كردن نقشه مند محلات مختلف در شهرها از دايره اعمال قوانين و كنتـرل               :   كنترل محلات   -4
 جمهورى اسلامى

مـا  .   اى در دستور قرار مـيـگـيـرد       بنا به شرايط كنونى ايجاد سازمانهاى توده:   اى سازماندهى توده   -5
ها  اما از ايجاد كانونها و نهادها و اتحاديه در رشته.   مبتكر جنبش مجمع عمومى و شورايى خواهيم بود     

 .و بخشهاى ديگر كه ضرورت داشته باشد، استقبال ميكنيم و مبتكر آن خواهيم بود

 .هاى سازمان نظامى در شهرها بسيار مهم است تدارك تسليح مردم و ايجاد پايه: قدرت نظامى -6

 : تغيير تناسب قوا، قدرت دوگانه: مرحله دوم 
قبـل از    .   افتد  الساعه و يك روزه اتفاق نمى       سقوط جمهورى اسلامى زير فشار و اعتراض از پايين خلق         

حـالـت و     .   سقوط نهايى تناسب قواى بين مردم و جمهورى اسلامى تغييراتى را از خود نشان ميدهد           
وضعيتى قابل تصور است كه تحت آن شرايط هنوز جمهورى اسلامى سركار است اما كنترل لازم را              

حالتهاى مختلفى از ابراز قدرت مردم در شهرها و مناطق مختـلـف خـود را نشـان               .   بر اوضاع ندارد  
ظاهرا دم و دستگاه دولتـى      .   وجه مشترك اين حالات شكسته شدن قدرت يگانه دولتى است         .   ميدهد
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محلاتى در كنترل جوانان و     .   سركارند، اما خيلى وقتها و خيلى جاها ديگر كارى از دستشان برنميايد           

از غروب در سطح محله و شهر نيروى انتظامى و نظامى حضور چندانى نميتواننـد               .   مردم قرار ميگيرد  
گشايش بيشترى به نفـع  .   در لاك دفاعى قرار ميگيرند و ديگر قدرت بگير و ببند ندارند.   داشته باشند 

در چنان حالتى در تهران و بعضى شهرهاى بزرگ و مشخصا در        .   مردم در فضاى سياسى بوجود ميايد     
پراتيك ما هم در ايجاد اين      .   شهرهاى كردستان به طور دوفاكتو قدرت دوگانه را ميشود احساس كرد          

در ايـن    .   شرايط و هم در منطبق شدن با اين شرايط و جواب دادن به نيازهاى ايندوره مهـم اسـت                   
 .رابطه به چند محور زير بايد توجه كرد

فضا را هرچه   .   تر پراتيك كرد    سياست كنترل محلات را گسترش داد و آن را توده اى تر و اجتماعى               -
 .بيشتر از دست نيروهاى رژيم و دم ودستگاهش در آورد

اى بخشهاى مختلف مردم، نهادهاى اجتماعى و گستـرش           در اين موقعيت كار علنى، تشكلهاى توده        -
سازماندهى مجامع عمـومـى و شـورا          .   سازمانيابى توده اى ابعاد سراسرى و جديدى به خود ميگيرد         

 .طرحهاى سراسرى چنين سازمانيابى را بايد ارائه و پيگيرى كرد. وسيعا بايد دامن زد

. فعاليت نيمه علنى احزاب سياسى اپوزيسيون از چپ و راست تحرك كاملا جديدى به خود ميگـيـرد    
به نام احزاب فراخوان داده ميشـود و         .   كادرها و حتى اعضايى از رهبريشان در دسترس قرار ميگيرند         

در آن شرايط استقرار كادر شناخـتـه        .   حزب ما هم بايد حضور موثر خود را نشان دهد         .   جواب ميگيرد 
بـه  .   چارچوب وظايف و دامنه عمل آنها بايد روشـن بـاشـد            .   شده و اعضاى رهبرى را بايد تامين كرد       

هاى حزبى را در محله و سطح شهـر           نظرم بايد سازماندهى متمركزى داشت و در اين موقعيت كميته         
طبعا هنوز شرايط طورى نـيـسـت كـه       .   گسترش فعاليت اجتماعى را در دستور گذاشت.  بوجود آورد 

 .دقيقا بايد ملزومات امنيتى فعاليت آن دوره را تشخيص داد و رعايت كرد. احتياط را كنار گذاشت

ناظر شـدن افـق و سـيـاسـت            .   جنبش كارگرى در اين دوره وسيعا پا به عرصه سياست ميگذارد           -
راديكال، تبديل شدن حزب حكمتيست به بخش لاينفك جنبش راديكال وسوسياليسـت كـارگـرى،        
جارى شدن سازمانيابى مجامع عمومى و شورايى و نمايندگى شدن ادعاى اين طبقه در عرصه قدرت،   

حزب بايد بتواند جنبش راديكال    .   دقيقا به كاركرد كمونيستها و پراتيك حكمتيستها گره خورده است         
 .كارگرى را نمايندگى كند

خيلى جاها و شـهـرهـا    .   در تناسب قواى قابل تصور آن دوره، موقعيت كردستان تعيين كننده است   -
اگر درست كار كنيم و قدرت اجتماعى كمونيسم را كـانـالـيـزه               .   ميتواند از كنترل رژيم خارج شوند     

كنيم، ميتوان در سنندج و شهرهاى ديگرى دم و دستگاه نظامى و انتظامى و ادارى آن را برچـيـد و         
 .اداره امور را به دست گرفت
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و نهايتا اين دوره دوفاكتوى قدرت بين مردم و رژيم زياد طول نميكشد، تا آنجا به مـا و جـنـبـش             
انقلابى مربوط است، بايد ملزومات يك قيام پيروزمند براى سرنگونى عملى جمهورى اسلامى را مهيـا    

مسئله مهم اين نكته است كه حزب و رهبرى آن بتواند موقعيتى را فراهم كـنـد كـه نـيـروى           .   كرد
 .سازمانده قيام و سرنگونى جمهورى اسلامى باشد

 قيام و سقوط نهايى جمهورى اسلامى: مرحله سوم

انداز فـورى     در اين مرحله سقوط جمهورى اسلامى بنا به فاكتورهاى متعدد و عينى و علنى در چشم   
لمللى و محلى و بند و بستهاى آنها عليه مردم و مبـارزات               يك شاخص آن تحرك بورژوازى بين     .   است

يـك  .   حضور ما و اتكا به قدرت مردم ميتواند تنها ضامن خنثى كردن اين توطئه ها بـاشـد             .   آنها است 
هاى مسلح اسلامى وابسته به آن تنهـا بـا             رژيم اسلامى و انواع دارودسته    .   نكته را همينجا تاكيد كنم    

در نتيجه مردم را در جهت اقدام نهايى، قيام و اقدام مسـلـحـانـه                .   تظاهراتها، قدرت را رها نمى كنند     
براى برچيدن جمهورى اسلامى بايد هدايت و رهبرى كرد و فكر ميكنم سير تحولات چنين چيزى را                 

اينجا تشخيص بموقع ما و آمادگى رهبرى براى سازماندهى قيام و برچيدن جمهـورى              .   ايجاب ميكند 
رهبرى مـا   .   اسلامى، حساسترين مقطع كار ما و ضامن قدرت گيرى حزب ما در صحنه سياست است              

به عنوان ستاد انقلاب و قيام بايد آمادگى اين كار را داشته باشد و نيروى مبتكر و سازماندهنده قيـام                    
 .و پايان دادن به حاكميت جمهورى اسلامى، نيروى اول كسب قدرت و تشكيل دولت باشد

براى ما دولت، تداوم قيام     .   ما پاى تشكيل دولت هستيم    .   مسئله كليدى ايندوره تشكيل دولت است       -
ما كه به قيام و گرفتن قدرت       .   ابزار مهم حفظ قدرت است    .   مردم و ابزار اعلام پيروزى قيام مردم است       

تـوانـيـم      نمى.   اين چيزى نيست جز تشكيل دولت     .   ايم، بايد به سازمان قدرت هم فكر كنيم         فكر كرده 
تضمين تحقق قدرت مردم، تشكيل دولت توسط حزب حكمتيست        .   اين پروسه را نيمه كاره رها كنيم      

اى كه جمهورى اسلامى را در هم كوبيده است، دولتى اسـت               دولت سربرآورده از قيام و مبارزه     .   است
دستور كار موقت سياسى دارد و به ايـن          .   كه در وهله اول براى تثبيت قدرت سياسى جديد ميجنگد         

هنوز ايجاد تحول اقتصادى به نسبت سياست و اقدامات سياسى جـايـگـاه               .   اعتبار دولت موقت است   
گفتم چارچوب ديدگاه ما را در برخورد به اين مسئله رسالـه            .   ترى در وظايف چنين دولتى دارد       فرعى
 .منصور حكمت تعيين كرده است“ هاى انقلابى دولت در دوره”مهم 

بـرنـامـه    .   الاجرا اعلام ميكند    دولت جديد بيدرنگ حقوق جهانشمول انسان را به عنوان قوانين لازم            -
در حوزه اقتصاد در وهله اول آن       .   يك دنياى بهتر را به عنوان منشور رهايى قطعى انسان اعلام ميكند           

به مورد  .   به آن اشاره كرده است    “   كمونيسم آيا پيروز ميشود   ” اقدامات رفاهى را كه منصور حكمت در        
طب، ترانسپورت، مسكن و آموزش و پرورش مجانى، بيمه بيكارى مكفى و تـامـيـن                  ( اجرا درمياورد   
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تلاش ما اينست دولتى را كه اعلام كـرده ايـم، سـريـعـا و                    ) .   معيشت همگانى با استاندارد يكسان    

 .كنيم بلاواسطه به قدرت شورايى مردم متكى

 اهرمها و ابزارهاى مهم تحقق كار ما -

در بخش پايانى ميخواهم بر اهرمها و ابزارهاى كليدى كه ضامن پيشبرد اين سياستها و تحقق نقشـه                  
 .ماست، به اختصار تاكيد داشته باشم

 :رهبرى سياسى -الف 

در طول اين بـحـث و        .   كليد اين ماجرا تامين رهبرى سياسى جنبش سرنگونى و انقلابى مردم است           
هايى از كاراكتر سياسـى و         اينجا ميخواهم بر جنبه   .   مباحث ديگر اين سمينار به اين پرداخته ميشود       
 .اجتماعى لازمه يك رهبرى سياسى تاكيد كنم

پايان دادن به جونيوريسم مزمن و بازمانده از سنت چپ، پايان دادن به دست كم گرفتن جنـبـش                     -
خود و خود را شريك كوچكتر و درجه دوم ديدن در جامعه و قدعلم كردن به عنوان رهبرى راديكال                   

 .جنبش اعتراضى و ايجاد ملزومات اعمال رهبرى جامعه

 .رهبرى منسجم و متمركز و آگاه به نقش و كار خود -

فراتر رفتن از رهبرى سازمانى و ايفاى نقش به عنوان سخنگـويـان و               .   ابراز وجود اجتماعى رهبرى     -
 .رهبران حق طلب در گير در مبارزات اجتماعى

. اى باشد كه آن را هدايت مـيـكـنـد       رهبرى بايد در دسترس جنبش و مبارزه      .   رهبرى در دسترس    -
 .داشتن چنين خصلتى و تامين ملزومات چنين شيوه رهبرى بسيار حياتى است

  :ابزارهاى دسترسى -ب

راديو و تلويزيـون، سـايـت      .   در دنياى امروز بدون ابزارهاى موثر دسترسى پيشرفت كار ممكن نيست     
جذاب و پربيننده، نشريات تيزبين و راهگشا و ديگر ابتكارات مدرن و امروزى از ابزارهاى مهم اينكـار                  

 .هستند

 سازمان قدرت اجتماعى: ج

هاى قدرت در محلات، شهرها و محيط كار و زندگى كارگران و مردم، از ابزارهاى حياتى                  ساختن پايه 
هاى حزب ما در محله و محيط كار و زندگى مردم، قاعدتا بايد ستون                شبكه.   حزب مدعى قدرت است   

 .پايه قدرت از پايين را بايد ساخت. هاى قدرت مردم و حزب ما از پايين باشند فقرات پايه

  :المللى عرصه خارج و فعاليت بين -د
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ابراز وجود به عنوان جنبش و حـزب          .   جنبش و حزب ما در اين رابطه ديدگاه شفاف و روشنى دارد           
قدرتمند در عرصه جهانى و ايجاد همبستگى با جنبشها و سازمانهاى مترقـى و كسـب حـمـايـت                       

 .المللى يك ابزار مهم تثبيت پيروزى و پيشروى ما در داخل و در خارج است بين

 :كمونيسم كارگرى قدرتمند در كردستان -ه

موقعيت قدرتمند اجتماعى جنبش و حزب ما در كردستان و حضور طيف وسيع و موثر رهـبـران و                     
فعالين كمونيست سه دهه اخير و نسل جديد كمونيست اين جامعه در صفوف حزب ما اهرم بسـيـار                   
مهم پيشروى ما نه تنها در سطح كردستان، بلكه اهرم مهم تعيين تكليف جابجايى قدرت در سـطـح                   

 .اين پتانسيل و انرژى را بايد متوجه بود و سازمان داد. ايران است

در سناريوى سياه حاكم در عراق تنها روزنه اميد، سياست و پراتـيـك      :   كمونيسم كارگرى در عراق     -و
تغيير و تحولات در جامعه ايران و عراق بسيار بـر هـمـديـگـر                 .   حزب كمونيست كارگرى عراق است    

اين همسرنوشتى عملى را    .   هر درجه پيشروى ما در عراق، مستقيما در ايران بازتاب دارد          .   تاثيرگذارند
 .اين لازمه پيشروى جنبش ما هم در ايران و هم درعراق است. بايد كاناليزه و سازمان داد

 اوضاع سياسی ايران
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 iraj.farzad@gmail.com ايرج فرزاد

 طبقه كارگر يا كاهن معبد؟
 نگاهي ديگر به نظرات محسن حكيمي

محسن حكيمي در جديدترين نوشته اش، كه متن كتبي يك سخنراني اوست، سنتـهـاي ديـرپـاي                   
پناهي را تـا       و كارگر5 ي و خط 57اكونوميسم چپ ايران و بقاياي تفكرات سوسياليسم خلقي چپ  

 . نمايندگي كرده است“ تئوريك”حد يك سيستم 
محسن حكيمي سوال اين مكتب را پيش پاي خود گذاشته است و به آن باز رو به صفـوف هـمـيـن         

و طبعا پاسخهاي محسن حكيمي تا آنجا كه به مـعـضـلات درونـي ايـن                    .   گرايش پاسخ داده است   
اما فـراتـر   . اكونوميسم برميگردد، شايد براي خود آنها سرگرم كننده و در عين حال قانع كننده باشند 

به تبيين ماتريالـيـسـم غـيـر          “   روشنفكر” از آن محسن حكيمي ازيك تعريف ايده آليستي از مفهوم           
 . تاريخي فوئر باخ رسيده است

 فوئرباخيسم مبتدي
چرا روشنفكران نتوانسته اند با طبقه كارگـر ارتـبـاط            ”   :   صورت مساله و تيتر بحث او بسيار گوياست       

و جالب اين است كه او در همان پاراگراف اول تكليف خـوانـنـده خـارج از دايـره                        “     برقرار كنند؟ 
 : مخاطبين خود را روشن كرده است

 “ آگاهي و انديشه مسلط بر هر جامعه طبقاتي، آگاهي و انديشه طبقه حاكم است”
اين نقل قول ناقصي است از ايدئولوژي آلماني ماركس و تزهاي فوئر باخ او كه اين حكم من درآوردي          

 :از آن استنتاج شده است
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، آگاهي مسلط بر جامعه سرمايه داري، آگاهي بورژوائي است و روشنفكـران             ( ! ) پس” 

بدين سان، پاسـخ    .   روشنفكران بورژوازي هستند  ( ! ! )   و آگاهان اين جامعه، بطور اعم،     
پرسش فوق به سادگي اين است كه روشنفكران به اين دليل نتوانسته اند با طبـقـه        

 پرانتزها از مـن      -( ! ! ! ) كارگر ارتباط برقرار كنند كه حاملان آگاهي بورژوائي بوده اند         
 .است

اولين سوال اين است كه تناقض اين حكم و نتيجه گيري را خود محسن حكيمي چگونـه تـوضـيـح                
، حـامـلان آگـاهـي         بطور اعماين جامعه، آنهم “   آگاهان” ميدهد؟ مگر نه اين است كه روشنفكران و  

بورژوائي اند؟ اين حكم را اگر بر خود محسن حكيمي جاري كنيم، چرا نبايد به خود حق بدهيم كـه                    
ايشان به عنوان يكي از روشنفكران و آگاهان اين جامعه و همين نظر ايشان نيز، آگاهي بورژوائـي را                    
حمل ميكند؟  شايد او از انتهاي پروسه روشنفكر زدائي از خود به بقيه روشنفكران نگاه ميكند؟ امـا                    
اين خاستگاه حتي، نه تنها با نقد ماركسيستي، كه حتي با متون دانشگاهي جامعه شناسي بورژوائـي،                 

اين نگرش به طبقه كارگر و جنبش كارگري حتي با اكونوميسمي كه لـنـيـن در                  . فاصله عميقي دارد  
اين نگرش به طبقه كارگر و جنـبـش         .   كتاب چه بايد كرد، خصوصيات آنرا برشمرده است تفاوت دارد         

كارگري، اكونوميسم خود ويژه و وارنه اي است كه ريشه هايش را از دنياي موهومات سوسيـالـيـسـم               
 ايران ميگيرد و كارگر را از متن توليد مدرن و صنعتي سرمايه داري معاصر و بـويـژه                    57خلقي چپ   

 از سـر      57و هم طبقه كارگر و بافت آن طي اين دهه هاي پس از                “   روشنفكران” تحولاتي كه هم    
كارگر به يك مقوله فلسفي در نـگـاهـي            .   گذرانده است، بطور اختياري و غير تاريخي منفك ميكند        

 .  شرقي به دنياي مانوفاكتور دوران قرون وسطي تنزل يافته است

 كارگر، طبقه يا صنف؟
در اين سيستم حيطه فعاليت روشنفكر،      .   و اما ايراد اين سيستم ماترياليسم مكانيكي يكي دوتا نيست         

، ذهن و سوبژكت است و اين ذهـن و            بطور اعم بطورعام، يا همانطور كه محسن حكيمي گفته است         
در تصويـر   “   روشنفكر” .   سوبژكت بي ارتباط با جامعه، طبقات و پراتيك طبقات و احزاب سياسي است            

انـگـار   .   اول محسن حكيمي با هيچ پراتيك و با موجوديت و منافع هيچ طبقه اي مرتـبـط نـيـسـت                     
روشنفكراني از نوع رئيس دانا، حجاريان، گنجي، دولت آبادي، آل احمد و خود محسن حكـيـمـي و                    

آگاهـي  ” ماركس و لنين و منصور حكمت همگي در مشغوليات دنياي ذهن و سوبژكتيو آئينه پاسيف                
انتقاد و نقد و نمايندگي طبقات و مـنـافـع    !   اند“ مسلط بر جامعه سرمايه داري، يعني آگاهي بورژوائي 

معين اجتماعي و رابطه اين روشنفكران با پراتيك طبقات مختلف و گرايشات اجتماعي بطور اختياري     
و اين البته بازگشتي به سيستم ناقص و سرو دم بريده فلسفي ايده آليسم هـگـل و                   .   قطع شده است  

 . التقاط با ماترياليسم غير تاريخي فوئر باخ است
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را بـا    “   فلسفـي ” با اينحال محسن حكيمي انگار كه متوجه شده است كه نميتواند اين نقطه حركت                 
 ي را   57همه تناقضاتش تا آخر حمل كند، و از آنجا كه فهميده است با نسل فكوري كه دنياي چپ        

پشت سر گذاشته كه در محافلشان كاپيتال را بازخواني ميكنند و آثار ماركس و منصور حـكـمـت را        
“ ماركسيستها” مرور ميكنند، از آنجا كه متوجه شده است تناقضات زمخت بحث او از معرض ديد تيز                 

در امان نيست، در پارگرافهاي بعدي از مفهوم عام روشنفكر و روشنفكر بطور اعم عدول ميكند و بـا                    
بعلاوه محسن حكيمـي بـا       .   از تعريف عام و تجريدي به معني خاص روشنفكر ميرسد         “   لاجرم” كلمه  

انبوهي از روشنفكراني روبروست كه با ديپلم و گاه ليسانس به صفوف كارگران پيوسته اند و بنابرايـن                  
با جنبش كارگري را دارند و نه از معضلات و مشغله هـاي  بـقـايـاي گـرايـش             “   ارتباط” نه مشكل   

 خود را قيم و كليددار طبقـه        57كارگرپناهي و حق آب و گل داري كساني كه سالها پيش و در دوره               
با اينحال همه اين فاكتورها مانع نميشوند كه او از طبقه بـنـدي               .   كارگر ميدانستند، سر درمي آورند    

 را در     چپ ماركسيسـت  ، مخاطبين معين، يعني     بطور اعم روشنفكر بطورعام و نقد خود به اين قشر         
فعلا اين تناقض را نديده ميگيريم و ميرويم بيينيم همين روشنفكران چپ ماركسيـسـت،              .   نظر بگيرد 

كه مشمول آن تعريف اوليه محسن حكيمي، يعني حاملان آگاهي بورژوائي و باز بعنوان پـديـده اي                   
سوبژكتيو و در خود و بي ارتباط با طبقه و جامعه و جنبشها و گرايشات اجتماعي و فـاقـد نـقـد و                          
پراتيك اند، در پروسه تعبيه شده محسن حكيمي از كدامين سنگلاخها و عبورگاهها و پرتگاهها بايـد                 

گوش كنيد ببينيد عبور از تعريف عـام روشـنـفـكـران        !     بگيرند“ ارتباط”گذر كنند تا با طبقه كارگر  
از زبان خود محسن حكـيـمـي    “  فعال كاگري”مدافع آگاهي بورژوائي، شامل چپ ماركسيست نيز، به  

 :چگونه است
وقتي از روشنفكري سخن مي رود كه مي خواهد         .   اما مساله به اين سادگي نيست     ”   

با طبقه كارگر ارتباط برقرار كند، لاجرم پاي چپ ماركسيست به مـيـان كشـيـده                  
 “ميشود و پاسخ به پرسش فوق بدون بررسي اين مقوله مقدور نيست

، انگلس كمونيسم را دكترين و علم  شرايط رهائي طبقه كارگر تعـريـف كـرده                  “ اصول كمونيسم ” در  
است وتمايز كمونيسم ماركس و انگلس با انواع ديگر كمونيسمهاي موجود، از جمله كمونيسم خـرده                
بورژوائي، در اين نكته مهم بود كه طبقه كارگر نميتواند خود را رها سازد مگر همراه بـا خـود كـل                        

دكترين و علم كـمـونـيـسـم، در           .   جامعه را از ستم و تبعيض جامعه طبقاتي سرمايه داري رها سازد           
بحـث  .   اكونوميسم محسن حكيمي تبديل شده است به تلاش روشنفكران براي ارتباط با طبقه كارگر             

قـدمـي   “   لاجرم” رهائي جامعه و وارد شدن طبقه كارگر صنعتي به عنوان فاكتور و عامل اين رهائي و                
چـپ  ” فراتر نگذاشتن از تفسير به جاي تغيير جهان و رسالت ارتباط با طـبـقـه كـارگـر را بـراي                           

قائل شدن چيزي جز تكرار يك اكونوميسم عامي و تقلاي سوسياليسم تـخـيـلـي آن                   “   ماركسيست
 .  اين يك فوئر باخيسم عاميانه در مكتب فلسفي كارگر كارگري است. نيست
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 طبقه كارگر، بي تفاوت به سياست و جامعه

با طبقه كارگر چنان پيچيده و فلسفي و غامظ تعريف شده است، انگاركه طبقه كارگـر  “   ارتباط” بحث  
خود تنها در معبدي به دور از اجتماع و توليد و منزوي از رابطه و مناسبات متقابل با طبقات ديـگـر،                      

در اين رابطه كارگر مثل هر شهروند ديگري نيست كه علاوه بر توليد و زندگـي                .   مشغول عبادت است  
صنفي، مصرف كننده هم هست، در بازار خريد و فروش كالا به عنوان خريدار مايحتاج زنـدگـي اش                    
همراه با ديگر شهروندان، كالا ميخرد، خانه كرايه ميكند، بخشا به لشكر ذخيره بيكاران ميپيونـدد و                  
فرزندانش درس و تحصيل هم ميكنند، در معرض انواع تبليغات و سموم طبقات ديگراند، با مـعـضـل                 
اعتياد و تن فروشي و كودك خياباني و انواع ناهنجاريهاي اجتماعي و با طبقات ديگر، روشنفكـران و               

نمايندگان طبقات ديگر مدام تلاش دارند با طـبـقـه           .   ژورناليستهاي جامعه، در تماس و تحت تاثيراند      
بـا  “   ارتـبـاط  ” .   كارگر تماس بگيرند و بر آنها و افكارشان در جهت منافع طبقاتي خود تاثير بگـذارنـد                

طبقه كارگر چنان به وجه محدود و زندگي صنفي كارگر منحصر شده است كه وقتي در دنياي واقعي       
روشنفكران طبقات ديگر را با كارگران به چشم ميبينيم، چاره اي نداريم جز اينكـه طـبـق      “   ارتباط” 

سيستم فكري محسن حكيمي، مانع استبداد و سركوب و حذف فيزيكي روشنفكر چپ ماركسيـسـت        
كمونـيـسـتـهـا      “   تعلقات فرقه اي” و “   روشنفكري” را از معادله حذف كنيم و گناه را به گردن انحراف            

محسن حكيمي بنابراين لزوم مبارزه با استبداد و سركوب دولتي و خود عـامـل سـركـوب                   .   بياندازيم
خونين و نسل كشيها در كشورهائي مثل ايران كه كارارزان و قلع و قمع كمونيستها جز لايـتـجـزاي           

اين سختگيري و عتاب در باره روشنفكر كمونيست و ماركسـيـسـت و           .   تداوم آنست، را حذف ميكند    
سكوت محض در مورد روشنفكران طبقات ديگر كه به قيمت تسليم به و قناعت با رژيم اسلامـي، از                    

 .تيغ استبداد در امان مانده اند، تصادفي نيست
بعلاوه محسن حكيمي اينجا توضيح نميدهد كه چرا فلان مسئول كلوپ اتـحـاديـه در كشـورهـاي                     
اروپائي كه محل كارش در محل كارخانه و در ميان كارگران است و يا اعضـاي شـوراي اسـلامـي                        

امـتـيـاز    “   لاجرم” كارخانه ها در ايران كه پول ميگيرند تا در كارخانه ها با كارگران در ارتباط باشند،                 
مثبتي از محسن حكيمي گرفته اند؟ چرا كارگر به عنوان انساني كه هر روز در زندگيمان ميبينيم و                   
اكثريت شهروندان جوامع كنوني را تشكيل ميدهند، به يك موجود موهوم و مرموز و فـوق الـعـاده                     

تجسم يافته است؟ چرا هويت كارگر اين شده است كه فقط به خودش فكر مـيـكـنـد                   “   فكر” مخالف  
وفقط به زندگي در توليد و حين كار و داراي صرفا مطالبات اقتصادي؟ زيرا كه كارگر در سـيـسـتـم            

مطالبات صرفا صـنـفـي و      “   هوادار”   اكونوميستي و از منظر روشنفكر خرده بورژوائي كه لطف ميكند         
اقتصادي كارگر است، دنياي سياست را به نويسنده و شاعر وكانون نويسندگان و دگـرانـديشـان و                     
روشنفكران طبقات ديگر بخشيده است، قرار است هميشه كارگر بماند، كاري به سرنوشت جـامـعـه                  
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اين دنياي اكونوميـسـم جـان        .   نداشته باشد و فقط و صرفا سرگرم مصاف روزانه براي نان باقي بماند            
 .سخت و تفكر بورژوائي در باره كارگر، در پوشش و زرورق كارگر پناهي است

 در كنج خلوت خوش و بش محفلي روشنفكر خورده بورژوا با كارگر
منحصر به چپ ماركسيست محـدود      “   لاجرم” و بعد از اينكه محسن حكيمي ارتباط با طبقه كارگر را            

، “ روشنفكـر ” ميكند، گرز ديگري را براي فراري دادن روح خبيث حاملان آگاهي بورژوائي، بر فرق سر    
او چنين ادامـه داده      .  كه لغت برگزيده اي براي نيش و كنايه به و تحقيركمونيستهاست، فرو ميكوبد 

 :است
در سنت چپ ماركسيست، منظور از روشنفكري كه با طبقه كارگر ارتباط برقـرار              ”   

ميكند فرد آگاهي است كه از طبقه خود يعني طبقه سرمايه دار مي برد و به طبقه                 
 “ كارگر مي پيوندد

و آدم ميماند كه ماركس و لنين و انگلس چكونه با قلم و سخن خود از طبقه خود كنده شدند و بـه                        
 طبقه كارگر پيوستند؟

به جزء جدائي ناپذيري از موجود زنده اي ” و پس از اينكه “ روشنفكر بريده از طبقه خود“اما نه، هنوز
 :تبديل ميشود وقتي به محضر محسن حكيمي برميگردد با اين سوال روبروست“ به نام طبقه كارگر

چرا روشنفكري كه به قصد پيوستن به طبقه كارگر از طبقه خود بـريـده اسـت                   ”   
 “نتوانسته است با طبقه كارگر ارتباط ارگانيك برقرار كند؟

او پـس از      .   خطاب به چپ ماركسيست بود    “   لاجرم” فراموش نكنيم كه نقطه تاكيد محسن حكيمي        
اينكه روشنفكر چپ ماركسيست را از طبقه بورژوا مي برد و او را به جزء جدائي ناپذير طبقه كـارگـر                     

و اينجا بايـد مـحـسـن       (   ارتقا مقام ميدهد  “   فعال كارگري ” تبديل ميكند و سپس بالاخره تا حد يك         
حكيمي كلي از ماركس سپاسگزار باشد كه متمايز كردن مركز ثقل كمونيسم او و انگـلـس يـعـنـي                      
جايگاه مبارزه طبقه كارگر در جامعه مدرن صنعتي براي به سرانجام رساندن يك انقلاب كمونيستـي                

“  ارتباط با طبقه كـارگـر  ”   و تدوين مباني ماركسيسم به مدت بيست سال در كتابخانه ها و در فقدان               
خود محسن حكيمي را وادار كرده است كه به اتكا نقل قولهاي سرو دم بريده از ماركس احكام ضـد                     

به شاه بيت نتيجه گيري منطقي گذراندن       . )   ماركسيستي را در پوشش كارگر پناهي روي كاغذ بياورد        
 و تبديل شدن به يـك فـعـال              سرمايه دار   چپ ماركسيست از مراحل روشنفكري و بريدن از طبقه        

 :كارگري كه در اين جملات بيان شده اند، مي رسد
اين فعال كارگري ممكن است به هر گروه يا سازمان سياسي يا حزبـي گـرايـش                  ”   

داشته يا نداشته باشد، اما حساب جنبش كارگري را از حساب اين يا آن گروه جـدا                 
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ميكند و با رويكرد جنبشي، و نه فرقه اي، دومي را تابع اولي ميكند، نظر گروه خود                 
. را تبليغ ميكند، اما منافع جنبش كارگري را بر منافع گروه خود مقدم مي شـمـارد    

از عقيده و ايدئولوژي اين يا آن گروه به ضرورت فعاليت در جنبش كارگري نـمـي                  
رسد، بلكه از فعاليت در جنبش كارگري به صحت و كاربرد اين يا آن نظريه پـرداز                  

در يك كلام فعال كارگري كسي است كه هويت خود را          . . .   جنبش كارگري مي رسد   
 عقيدتـي    -با فعاليت كارگري جنبشي سياسي تعريف ميكند و نه با فعاليت گروهي       

” 
پوپوليستي و مالامال از كرنش در برابر جنبش خودبخـودي  “   جامع و مانع  ” حلقه گم شده اين تعريف      

و عشق به هويت صنفي طبقه كارگر زير عنوان روشنفكر چپ ماركسيست پالايش يافته بـه فـعـال                     
و اين جنبش كارگري، آنجا كه بويژه نظر دارد، تئوري دارد و ظاهرا .   است“   جنبش كارگري”كارگري،  

پاسخ هر معضل پيچيده را آماده كرده است، بطور واقعي بشدت نامتعين است بويژه آنگاه كه صـفـت                   
“ سـيـاسـي   ” و اينجا بايد پرسيد كه اگر فعال كارگري با مسائل            .    هم به آن الصاق شده است      سياسي

مثل جنگ ايران و عراق، مثل پديده دوخرداد، مثل اسلام سياسي، مثل خطر تقابل اسلام سياسي و                  
ميليتاريسم و دخالت نظامي آمريكا در ايران، مثل اوضاع فعلي در عراق و فلسطين و لنـدن و شـرم                 

جـنـبـش    ”  سروكار داشته بـاشـنـد،          8 و كنسرت لايف     8الشيخ روبرو بشوند، اگر با كنفرانس گروه        
بطور متعين و در بيان و سخن و مكتوبات چه راه حلي ارائه داده است و چه تحليلـي داده                     “   كارگري

است؟ مثلا برويم داخل كارخانه ها ببينيم كارگران در اوقات استراحت آنهم حين كار چه ميگوينـد؟                 
كارگران يك معدل بگيريم؟ اگر مثلا يك عـده از كـارگـران                “   تك تك ” و بعد از همه اظهار نظرات       

مذهبي بگويند بمبهاي انتحاري جريانات اسلامي خوب است، ولي فلان دانشجوي ماركسيست بگويد             
ضد انساني است، محسن حكيمي نظر اولي را به دليل موقعيت صنفي اظهار نظر كننده، كارگـري و                   
دومي را روشنفكري و بورژوائي ارزيابي ميكند؟ اگر اسلام سياسي دارد در بغداد و سراسر عـراق در                    
تقابل با اشغال نظامي و ميليتاريسم آمريكا، عمليات جنون انتحاري سازمان ميدهد، روشـنـفـكـر و                   
ماركسيست و گروه و حزب كمونيستي، در اين اوضاع كه گلوي تمام جامعه و از جمله كارگـر را در                
كارخانه و منزل و خيابان و معابر عمومي و كوچه پس كوچه ها و در زندگي فشرده است، بـايـد بـه                        
خود فرو رود و در مقابل مشغول مناسك پالايش روح خبيث روشنفكري باشد و در محافل مـخـفـي                    

مگر فراموش كرده ايم كه اسلاف همين سوسياليسم خلقي و           !   مشغول پيوند و ارتباط با كارگر باشد؟      
 كه سرنوشت جامعه، با كارگر و غير آن داشت توسط نيروهاي جهـان              57چپ كارگر پناه در سالهاي      

سرمايه داري و زعماي اسلام سياسي رقم ميخورد، به حفظ روابط محفلي با فرد كارگر ادامه دادند و           
در ارتباط و پيوند با كارگر ماندند؟ جايگزين كردن ايـن خـوش و                “   روشنفكر زدائي ” مشغول پروسه   

بش محفلي روشنفكر خورده بورژوا و تعلق خاطر به هويت صنفي كارگر، تحت لواي ارتـبـاط چـپ                     
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 ي و از مشخصات بارز اكونوميسمي است كـه       57ماركسيست با طبقه كارگر يك وجه مشخصه چپ         
و در   “   ضدامپريـالـيـسـت    ”  از همان اوان عروج اسلام سياسي ميدان را به خميني       در عرصه سياست  

و بويژه با عروج خاتمي، صحنه سيـاسـت ايـران را              “   دفاع از ميهن  ” جنگ ايران و عراق به پاسداران       
يكباره به دگرانديشان دوخردادي و ماركسيست سابقي هائي كه از سقوط شوروي سابـق نـتـيـجـه                    
گرفتند كه حزب كمونيستي و دست بردن حزب كمونيستي به قدرت سياسي به عنوان ابزار طـبـقـه                   

 .كارگر، خطاي فاحش بوده است، سپردند

 معضل ديرين اكونوميسم كارگر پناه
كسي كه ميخواست فلسفه كودتاي هيجدهم برومر لوئي بناپارت را بفهمد ناچار بود به نه تنها و صرفا          

، كه كسي نميداند اين موجوديت عام و انتزاعي در آن مقطـع چـه                “ نظريه پردازان جنبش كارگري   ” 
ماديت اجتماعي و عيني داشته است، بلكه به نظريه پردازان سياسي، از جمله تحليـل مـاركـس در                     

كسي كه بخواهد فلسفه عروج اسلام سياسي و دلائل تقابـل           .   هيجدهم برومر لوئي بناپارت رجوع كند     
را توضيح دهد، يا مباني و      “   جنبش كارگري ” آن با ميليتاريسم آمريكا و غرب را از جمله تبعات آن بر             

اجزا سيستم سوسياليسم خلقي ايران را تشخيص دهد و علل تحزب گريزي ماركسيست سابقيها پس               
از فروپاشي شوروي سابق را بفهمد، بايد به نظريه پردازان سياسي و تحليلگران سياسي كه به شـكـل                  

همانطور كه كتاب كاپيتال نـه      .   نظرات فردي به نام منصور حكمت بيان و مكتوب شده اند رجوع كند            
ماركـس،   “   كارگر شدن ” با كارگران و تزكيه از روح روشنفكري و         “   ارتباط” حاصل دهها سال زندگي و      

كه در پشت ميز كتابخانه هاي لندن و به عنوان بزرگترين و عميق ترين نقد نظام سـرمـايـه داري،                       
محسن حكيمي مجاز است اين يـا آن    .   تدوين و در دسترس بشريت و جنبش كمونيستي قرار گرفت 

ها را بپذيرد يا نپذيرد، اما وقتي تمايل خود به برخي تحليلـهـا را در       “   گروه” تحليل و موضع افراد و      
باره مهمترين مسائل سياسي جامعه ايران در پرده ظاهرا غير سكتاريستي تعلق و خلوص به جنبـش                 

عـلـي   “   جنبش كارگـري ” كارگري بيان ميكند، بايد بتواندلااقل حتي دوسطر به ما نشان دهد كه اين          
العموم و عملا نامتعين و تجريدي راجع به مسائل مهم جامعه ايران چه گفته است؟ نميدانم آيا بـي                    
خبر است كه در مورد همه اين مسائل، افراد و صاحبنظران مختلف نظر داده اند و تـوانسـتـه انـد                         
بخشهائي از كارگران را هم تحت تاثير خود قرار دهند؟ آيا محسن حكيمي ميتواند به ما بگويـد كـه                     

كدامها بوده اند؟  و يـا ايـنـكـه             “   جنبش اصلاحات ”   در مورد دو خرداد و      “   جنبش كارگري ” تزهاي  
تزهائي را كه در دفاع از پروسه اصلاحات به نام و تحت پوشش كارگري بيان شده اند، قبول دارد و يا                     

 به دليل ريزش جريان دو خرداد اكنون ديگر به آرامي آنها غلاف كرده است؟
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 خلع سلاح طبقه كارگر از حزب كمونيستي

 “پائين”از بالا و جنبش از “ تئوري”
من ناچارا بخش نسبتا طولاني اي را از بحث محسن حكيمي نقل ميكنم تا دقيقا نشان دهم كه نقـل                    
قول از ماركس هم نميتواند ديدگاه اكونوميستي واوهام پنهان او در مورد كارگر پناهي و مخالفت بـا                   

 :تحزب كمونيستي كارگران را بپوشاند، او مينويسد
فيلسوفان جهان را تفسير كرده انـد، حـال     :   ماركس نخستين كسي است كه گفت” 

 ...آنكه مسئله بر سر تغيير آنست
اما اين نگرش، پس از ماركس، و اين بار در پوشش انديشه او، جاي خود را به نوعي                  

اگر تا پيش از ماركس مثلا با نـظـام هـاي              .   سيستم سازي تجديد نظر طلبانه داد     
و “ ماركسيسـم ” فكري افلاطون و هگل روبرو بوديم، پس از ماركس نظام هائي چون             

ماترياليسم ديالكتيكي به عنوان سيستم هائي كه معتقدانشـان را طـوري نشـان                 
ميدادند كه گويا براي هر پرسشي پاسخ حاضر و آماده دارند و تكليف هر مسئله اي                

اين بازگشتي به گذشته و تبديل انديشه ماركس .  را مشخص كرده اند، به وجود آمد 
به نوعي آئين مذهبي بود كه بي ترديد در تقلاي فكري جامعه طبقاتي بـراي بـه                   

  .تاخير انداختن مرگ محتوم خود ريشه داشت
روشنفكران چپ ايران، هم چون جاهاي ديگر، اين سيستم سـازي هـا و آئـيـن                  
پردازيها را پذيرفتند، اهداف ناسيوناليستي و پوپوليستي خود را به آن ها مـلـبـس                 

به اجرا و پـيـاده كـردن ايـن           )   لنين(   “   انقلابيون حرفه اي  ” كردند و تحت عنوان     
براي اين كار بايد با طبقه كارگر ارتباط بـرقـرار            .   سيستم ها و آيين ها كمر بستند      

اما براي اين ارتباط بـجـز از يـك نـقـطـه                  .   سيستم چنين مي گفت   .   مي كردند 
همان گونه كـه خـود مـي          .   ايدئولوژيك و نه سياسي نمي توانستند عزيمت كنند      

تسـخـيـر    ” در ايـن طـبـقـه و             “   نفوذ” گفتند، هدفشان از ارتباط با طبقه كارگر        
كـه  (   آنان سوسياليسم را نه يك جنبش اجتماعي عملا موجود   .   آن بود “   ايدئولوژيك

از ” بلكه ايدئولوژي يا نظامي فكري ميدانستـنـد كـه             )   بي شك بايد خودآگاه شود    
طبقه كارگر برده مي شد “   درون” به )   انقلابيون حرفه اي  (           و توسط آنان    “   بيرون

كلماتـي بـودنـد      “   تسخير” و “   نفوذ”نزد آنان . و اين طبقه به تسخير آن در مي آمد 
نتيجه عمـلـي    .    فرقه اي بر يك جنبش اجتماعي        -براي تحميل قالب هاي عقيدتي    

چيـزي  “   انقلابيون حرفه اي” طبقه كارگر توسط “   تسخير ايدئولوژيك” و “   نفوذ” اين  
نبود جز نوك زدن به طبقه كارگر و بيرون كشيدن فعالان آن، فعالاني كه بريده از                 
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بستر طبقاتي خود بايد اسلحه به دست مي گرفتند و هم چـون سـربـازي گـوش                    
يا به كارگر تشـكـيـلات و        .  بفرمان براي منافع خاص اين يا آن فرقه مي جنگيدند 

اعلاميه پخش كن اين يا آن گروه تبديل مي شدند، و يا مورد استفاده ابزاري بـراي                 
در هر حال، حاصل ايـن       .   تزئين ويترين اين يا آن سازمان و حزب قرار مي گرفتند          

گونه ارتباط روشنفكران چپ با طبقه كارگر چيزي جز محـروم كـردن جـنـبـش                   
به عبارت ديگر، روشنفكران چـپ نـه تـنـهـا              .   كارگري از فعالان خود نبوده است     

نتوانسته اند با طبقه كارگر ارتباط ارگانيك برقرار كنند، بلكه اين طبقه را از فعالان               
و خود نيز به حالت اندامي پيوندي درآمده اند كـه پـس              .   خود نيز محروم كرده اند    

چـنـيـن    .   بريده از طبقه سرمايه دار و پيوند نيافته با طبقه كـارگـر  : زده شده باشند 
آيا وقت آن نرسيده است كه اين روشنفكـران         .   است وصف حال روشنفكران چپ ما     

 -به پرداخت اين هزينه هاي سنگين پايان دهند و ديگر نه به مثابه فعال فرقه اي                  
عقيدتي بلكه به عنوان فعال كارگري در صحنه كارزار طبقاتي طبقه كارگر عـلـيـه               

 “ نظام سرمايه داري ظاهر شوند؟
فعلا از اين نكته صرفنظر ميكنم كه آنچه محسن حكيمي تحت عنوان نظام فكري روشنفكران               !   خوب

سـه  ” :   چپ مورد انتقاد قرار داده است، بسيار جامع و همه جانبه توسط منصور حكمت و زير عناويـن                 
 سـال    22، “كمونيستها و پراتيك پوپوليستي” سال پيش، و 25، “منبع و سه جزء سوسياليسم خلقي 

من خواندن اين رساله هاي درخشان را كه در سايت آرشـيـو   . (   پيش،  به جنبش كمونيستي ارائه شد 
. آثار منصور حكمت و در منتخب آثار يك جلدي او انتشار يافته اند به خوانندگان توصيه مـيـكـنـم                     
:    آدرس سايت آرشيو آثار منصور حكمت كه به مسئوليت خسرو داور داير شده است، چـنـيـن اسـت       

http://www.hekmat.public-archive.net( 
 با اين تفاوت كه محسن حكيمي اين نقد را نه متوجه يك نوع سوسياليسم خرده بورژوائـي، كـه از             

علـي الـعـمـوم       “ روشنفكران” و كارگر پناهي زير مجموعه اي از آن بود، بلكه متوجه 5بخت بد خط  
از اين فراتر در اينجا نيز محسن حكيمي عامل اختناق و سركوب خونين رژيم اسلامي را بـنـا   .   ميداند

بخش وسيعي از    .   به هر مصلحت كاسبكارانه، و شايد با توجيه ملاحظات امنيتي، از قلم انداخته است             
ماتريال انساني سوسياليسم ايران كه دست بر قضا دست اندر كار شوراها و كميته هاي كارخانه بودند                 

 از دم تيغ جمهوري اسـلامـي         60و ارتباط عميقي با جنبش كارگري داشتند در كشتارهاي سالهاي           
 . گذشتند

نكته ديگر نقد محسن حكيمي از لنين و لنينيسم است كه بر ضرورت برخورداري طبقه كارگر از يك                
. ناممكن است تاكيد كـرده اسـت    “   انقلابيون حرفه اي  ” حزب رزمنده كمونيستي كه بدون لايه اي از         

نشانه گرفتن برخي از جوانب سبك كاري سوسياليسم خلقي، مثل جدا كردن فعال كارگري از محيط       

 طبقه کارگر يا کاهن معبد



٢حکمت شماره  106  
را “   بـيـرون  ” و نفوذ از     “   انقلابيون حرفه اي  ” كار و زندگي كارگران هدف خط و متد لنين را با عنوان             

از وراي نقد برخي جوانب سوسياليسم خلقي و پوپوليسم چپ ايران، بـه نـقـد      .   سيبل قرار داده است   
 . حزب كمونيستي كه متشكل از انقلابيون حرفه اي نيز هست، نقب زده است“ نفوذ دادن عقيدتي”

“ از بـيـرون   ”  نكته ديگر مرزبندي اتفاقا ايدئولوژيك خود محسن حكيمي با تلاش براي نفوذ عقيدتي              
چـرا  .   روشنفكران است و اين انگار فقط و صرفا و منحصرا شامل كمونيستها و حزب كمونيستي است               

كه تا جائي كه اطلاعات در مورد محسن حكيمي دلالت دارد، ايشان خود روشنفكر و عضـو كـانـون                     
افكار خـود بـه       “   عقيدتي” ظاهرا ايرادي به كوشش ايشان براي نفوذ دادن   .   نويسندگان ايران هستند  

 .نيست“ درون طبقه”
و بالاخره نتيجه گيري ايشان و اكسيري كه همه انحرافات روشنفكري ايران را يكباره شفا ميدهد در                

، كه محسن حكيمي لجوجانه ابا دارد به نوع سوسياليسم    “ روشنفكران” .   نوع خود جالب و ديدني است     
عقيدتي و بـا    -و چپي كه نمايندگي ميكنند، اشاره كند، با تمامي همان گرايش پوپوليستي و فرقه اي              

مـثـابـه    ” حفظ همه مواضع سوسياليسم خرده بورژوائي خود فراخوانده شده اند كه از اين پس نه به                  
 فعاليـت  حوزهمشكل !   وارد صحنه كارزار شوند   “   فعال كارگري ” كه به عنوان    “   عقيدتي-  فعال فرقه اي  

نفوذ فكري روشنفكران است اگر به درون فرقه محدود بماند سمي و اما اگر در ارتباط با طبقه كارگر                   
با “   ارتباط” با كارگر، و    “   پيوند” حلقه گم شده سرانجام يافته شد،       !   انجام شوند، موجب رستگاري است    

شود، اينكه پيوند و ارتبـاط      “   روشنفكران” طبقه كارگر، ميتواند موجب خلاصي هم طبقه كارگر و هم           
 با طبـقـه        و جريان من خودم كارگرم،     5سوسياليسم خرده بورژوائي و زير مجموعه قديمي آن، خط          

كارگر تا چه حد موجب روشنگري يا سردرگمي و ابهام رهبران عملي جنبش كارگري ميشود را در                   
 تجربه كرده ايم، فعالين امروزين جنبش كارگري        57كارنامه سوسياليسم خرده بورژوائي ايران و چپ        

و كمونيستهائي كه كاپيتال و ايدئولوژي آلماني ماركس و كمونيسم مدون و منسجم منصور حكمـت                
 . را در دسترس دارند، نيازي به تكرار اين سيكل بسته و اين تجربه سپري شده ندارند
تقـدم مـنـافـع       ” يك حلقه مفقوده ديگر كه ظاهرا جايگاه ويژه اي در سيستم محسن حكيمي دارد،               

در سيستم اكونوميستي محسن حكيمي، طبقه كارگر و        .   است“   جنبشي طبقه كارگر بر منافع گروهي     
جنبش طبقه كارگر در برابر تحزب، و البته تحزب چپ ماركسيست و تحزب بخش كمونيست طبقـه                 

كارگر در نهايت با هويت صنفي اش تعريف ميشود، چرا كه گويا منافع جنبش خود  .   كارگر، گارد دارد  
بخودي، بالاجبار گرايشهاي مختلف طبقه كارگر را به هم جوش ميزند و طبقه كارگـر، در مـبـارزه                     
سياسي و اقتصادي به حزب كمونيستي وبه نقش عنصر و عامل آگاه طبقه، تحت كنايه و تـكـفـيـر                     

و اين نظر اكونوميستي و تحقير تئوري و كـرنـش در بـرابـر سـيـر                     .   ، بي نياز است   “ منافع گروهي ” 
بـا  “   تـطـبـيـق    ” خودبخودي جنبش كارگري البته يكي از محصولات خو كردن روشنفكر ناراضي به              

كار عده اي اين شده است كه اختناق و استبداد سـيـاسـي را                 .   شرايط اختناق و استبداد هم هست     
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فرض بگيرند تا پروسه كارگر شدن و خود آموزي و پند از توده ها توسط روشنفكر خـرده بـورژواي                      
طبقه كارگر در مكانيسمهاي فعاليت  مخفي و محفلي، آنهم بي تفاوت و بي مبالات نسـبـت             “   هوادار” 

نه حزب كمونيستي و نه مبارزه بر سر سرنوشت جامعه كـه    .   به مسائل عمومي ترجامعه، تكميل شود  
 . كارگر هم شهروندي از آنست در اين سيستم فكري لازم نيستند

و طبقه كارگر بدون برخورداري از يك بخش تحزب يافته در يك حزب كمونيستي حتي در هـمـان                    
تئوري بي نياز بـودن جـنـبـش          .   مبارزات جاري و روزمره اقتصادي دستش به جائي بند نخواهد شد          

. كارگري از تشكل در حزب كمونيستي، تئوري بورژوازي براي ادامه سيادت طبقاتي خـويـش اسـت                 
كرنش به جنبش خود بخودي و فراخوان محسن حكيمي به روشنفكران و فعالين كارگري براي وارد               

سپردن عرصه سياست و مبارزه و جدال بـر          “   لاجرم” شدن به تزكيه نفس و پالايش روح بورژوائي، و          
سر سرنوشت جامعه، به طبقات و روشنفكران طبقات ديگر، تبديل كردن طبقه كارگر به يك موجـود                 
. صرفا صنفي و غير اجتماعي و ترسيم جنبش كارگري به عنوان يك مركز مذهبي و عبادتگـاه اسـت      

اين تزها، بنابراين تزهاي بورژوائي در پوشش كارگر پناهي و نسخه تسليم به وضع موجود و ممـنـوع                   
ساختن طبقه كارگر با حزب سياسي خود و تحزب كمونيستي، در جدال بر سر سرنوشت سـيـاسـي                    

 . جامعه است
مشكل اين اكونوميسم، نفي و رد عنصر آگاهي و تئوري انقلابي و نقش كمونيسم و تحزب كمونيستي                 
در جنبش كارگري است و بنابراين از پس استعاره به منافع گروهي و ترجيح دادن منافع جـنـبـش                     
كارگري، نميتوان فهميد كه او با مباني تئوريك و سياسي ماركسيسم در مورد انقلاب كمونيـسـتـي،                  
جايگاه تحزب و جايگاه طبقه كارگر جامعه مدرن صنعتي در تئوريهاي ماركس چه نقد و انـتـقـادي                    
دارد؟ يك مشكل پايه اي اين اكونوميسم قديمي در چپ سنتي ايران، اين است كه غير از نسـخـه                      

كارگر، حتي از فرموله كردن و تئوريك ارائـه          “   هوادار” پيچيدن براي كارگر شدن روشنفكر ناراضي و        
دادن سيستم فكري خويش خودداري ميكند و وقتي پا به عرصه تئوريك ميگذارد در فـرارفـتـن از                    

كسي كه ضرورت مـبـارزه       .   استعارات فلسفي و مغلق گوئيها و عبارت پردازيهاي نامفهوم، عاجز است          
براي سرنگوني رژيم استبدادي به عنوان حكومت حافظ كار ارزان را از دستور طبقه كـارگـر خـارج                     

عقايد و تاثيرات كمونيسـم و       “   نفوذ“   ميكند، و ترجيح ميدهد كارگر را به خود مشغول كند و او را از             
 . سازمانيابي در تحزب كمونيستي بترساند، مدافع كارگر خاموش است

 2005 اوت 15

 طبقه کارگر يا کاهن معبد
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 تئوري، علم و عاميگري اكونوميسم
 كارگري ناصر پايدار“ خلوص”سوسياليسم معوج خلقي و ديدگاه هاي  نقدي بر

 
شايد براي خيليها اين سوال طرح شود كه پرداختن به نظرات نـاصـر             .   بدوا يك توضيح را لازم ميدانم     

چپ ايران كه به گذشته دور پيوستـه          پايدار و رجعت به نقد مباني سوسياليسم خلقي و پوپوليسم در          
اند، چه ارزش مصرفي دارد؟ شايد سوال شود وزن اين نظرات در جنبش كارگري و در ميان رهبـران                   
عملي كارگران و دواير و محافل كمونيستي و ماركسيستي چه اندازه است كه نقد و بررسي آنـهـا را                     
ضروري ميسازد؟ شايد به حاشيه بودن كساني كه حامل چنين نظراتي هستند تاكيد شود و پرداختن             

شدن و مهم بودن آنها ارزيابي كنند، و يا شايد تصور شود كه چنيـن  “   مطرح” به آنها، را موجبي براي      
مواضعي بطور واقعي بار تئوريك چنداني ندارند، و يا اينكه گفته شود درست نيست چنيـن مسـائـل               

 .هاي ايران تبديل كرد ها و ماركسيست حاشيه اي را به مشغله بويژه نسل جوان كمونيست
 

 از ذخيره كمونيسم منصور حكمت
من براي جواب به چنين سوالات احتمالي به يك نقل قول از منصور حكمت در يكي از مهمتريـن و                     
جنجالي ترين بحثهاي او، يعني بحث حزب و قدرت سياسي كه در كنگره دوم حكـكـا طـرح شـد،                       

 :مراجعه ميكنم
يك نكته ديگر كه ظاهرا و گويا از تئوري به ما صادر شده اين است كه پـروسـه                    ”   

: قدرت گيري سياسي مثل پروسه كاشتن يك درخـت اسـت، بـه ايـن مـعـنـي                  
كمونيستها شروع مي كنند به كار در ميان طبقه كارگر، تبليغ، ترويج، سازماندهـي              

 iraj.farzad@gmail.com ايرج فرزاد
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 عناصـر و     0طبقه را به تدريج سازمان مي دهند      .   ميكنند و در طبقه نفوذ مي كنند      

 قدم به قدم اين قدرت و نفـوذ افـزايـش         0محافل درون طبقه كمونيست مي شوند     
 قدرت تظاهرات پيدا مي كنند و در        0 قدرت آكسيوني پيدا مي كنند     0پيدا مي كند  

طول اين پروسه رابطه حزب و طبقه چنان تحكيم مي شود كه حزب مـي تـوانـد           
اين تئـوري  .   طبقه كارگر را به قيام بكشد و انقلاب را سازمان دهد و قدرت را بگيرد           

 . چپ و تصور عمومي از كار كمونيستي است
اگر ايـن پـروسـه        :   اما من مي خواهم اينجا يك سئوال كفر آلود ديگر مطرح بكنم           

 سال طول بكشد، و ما شروع كنيم به سازماندهي در ميان كارگران مثلا              20بيش از   
 تـا    10بعد از   .    ساله هستند و اينها را سازماندهي كنيم       22 و   20كارگراني كه الان    

 سال يك عده از آنها بچه دار مي شوند، تعدادي مريض مي شوند و يك عده از                 15
در آخر مي بينيم كه بعد از اين سالها ما ظاهـرا            .   آنها از كار سياسي كنار مي كشند      

از يك طرف آدم ها را كمونيست مي كنيم و از طرف ديگر آنها باز نشـسـتـه مـي                      
مگر آموزش سوسياليستي ، كمونيسم     .   شوند و از كار سياسي كناره گيري مي كنند        

؟  ، سازمانيابي طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شـود                 
 ايران كار و فعاليت بكنيم و امـيـدوار   50 و   40كه ما مثلا بيائيم روي كارگران دهه        

  ايران به قدرت برسيم؟ 80 و 70باشيم با كارگران دهه 
 سال يك حزب كمونيستي در ميان كارگران كار كند و بعد از          50مي شود در طي     

  سال به قدرت برسد؟ 50
براي من به عنوان يك عابر بي گناه در جامعه چنين انتظاري ممكن نيـسـت، بـه                   
خاطر اينكه اين ميراث تشكيلاتي، اين تعهد ايدئولوژيكي، اين آگاهي طبقاتي و اين             

 مـا    . رابطه حزب و طبقه به همين سادگي از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي شـود               
 درصد نفوذ در ميان     20شما فعاليت مي كنيد و براي مثال        !   داريم اين را مي بينيم    

مگر چه قـدر    .   كارگران پيدا مي كنيد و اينها بعد از مدتي حوصله شان سر مي رود     
مي شود آمد و رفت؟ ما در زندگي سياسي خودمان باقي ميمانيم، در حالي كه آن                 

و ما اين را در تجربه زندگـي        .   كارگراني را كه با آنها كار و فعاليت كرده ايم، ميروند          
اين حزبي بود كه در اول ماه مه هاي سنندج دخـالـت       .   سياسي خودمان مي بينيم     

داشت، با محافل كارگري مختلف كه راديو گوش مي كردند، برنامه هاي حـزب و                 
راديو را توزيع و تكثير مي كردند، به خارج سفر مي كردند، مرتبط بـود والان از                    
خودمان ميپرسيم و ديگران از ما مي پرسند كه پس چه شد آن نـفـوذي كـه مـا            
داشتيم؟ جالب اين است كه ما آن نفوذ كارگري و ارتباطها را در دل و پـس از                 
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 پيدا كرديم، بافت و پايه كارگري داشتيم و الان 60 خرداد   30سركوب هاي خونين    
چه شدند؟  معلوم است، حوصله همه سر رفت، همه كه منتظر نمي شونـد               .   نداريم  

بعد از مدتي تصميم ديگري در زندگيـشـان   .  تا انقلاب بيايد و آنها را با خودش ببرد 
مي گيرند و كار ديگري مي كنند و يا اصلا مي گويند اين كار نتيجه و فـايـده اي                     

 . ندارد
محافل كارگري و فعال كارگري كه در آن دوره ها با ما بودند، الان ميشنويـم كـه                   

 .دارند كار ديگري ميكنند
نفـوذ  .   اين قدرت سياسي، اين قدرت حزبي از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي شود             

مثل يك صندوق پس انداز نيست كـه شـمـا        .   كارگري احزاب پس انداز نمي شود   
“ . آنقدر به ان پرداخت مي كنيد تا وقتيكه مبلغ قابل توجهي پس انداز داشته باشيد             

 ، خط تاكيدها    1401 و   1400 منصور حكمت، منتخب آثار يك جلدي، صفحات         –
 -از من است 

 

 در خلا نسل ها
و اكنون با اوضاع كنوني ايران روبروئيم، ميبينيم كه شرايط به يك دوره متحول ديگر نزديـك شـده                    
است، اما در همان حال هم ميبينيم كه نفوذ حزب و تاريخ مبارزه همه جانبه كمونيـسـم مـنـصـور                       

نشده اند، بلكه نوع وارونه اي از         “   پس انداز ” حكمت با پوپوليسم و مباني سوسياليسم خلقي نه تنها          
پوپوليسم و شيفتگي به انقلاب خلقي و اينكه ميتوان حتي به هر شلوغي تحت پرچم راست و قـوم                     

و طنز تلخ تاريخ اين اسـت        .   پيوست، در رهبري حككا موج ميزند     “   سوسياليسم بپاخيز ” پرستي براي   
پس ” كه به روشني ميتوان ديد كه نفوذ نقد كمونيسم منصور حكمت حتي در صفوف حزب بجامانده              

نشده اند، اين را هم با فاكتهائي كه حتي رهبري جديد  حككا به آنها هم افتخار ميكند و در                      “   انداز
ذوق زدگي ماجراي هخا، تحركات قومي در اهواز و كردستان و محو شدن در انقلاب علي العموم بـه                    

ديديم كه هيچ آثاري از نقد كمونيسم منصور حكمت به سوسياليسم خورده بورژوائـي  .   روشني ديديم 
و سوسياليسم خلقي در رهبري حككا، حداقل، ذخيره نشده است تا چه رسد به ايـنـكـه بـه درون                       

و ميبينيم انگار اتحاد مبارزان كمونيست كـنـگـره اولـي              .   صفوف اين حزب انتقال يافته شده باشند      
اين تـازه وصـف حـال          .     نداشته است و نقد كمونيسم به پراتيك پوپوليستي را هم ارائه نداده است            

 . جرياني است كه خود در تاريخ آن نقدها، و بخشا موضوع آن نقدها و پذيرش آنها بوده است
 و جريان كارگر كـارگـري     5همان سوسياليسم خلقي، عليرغم نقد خط       “   كارگري” عليرغم نقد وجوه    

كه لزوم مسلح شدن طبقه كارگر به يك حزب ماركسيستي و كمونيستي در جدال بـر سـرنـوشـت                   

 ...تئوری، علم و عاميگری
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، زير عنوان كـارگـر       “ تئوري” جامعه را تماما نفي ميكرد و رهبران عملي كارگران و طبقه كارگر را از               

برحذر ميداشت، و عليرغم اينكه سالها جدال سـيـاسـي و              “   روشنفكران خارج از طبقه   ” پناهي نفوذ   
نظري و تئوريك با مباني سوسياليسم هاي غير كارگري، چنان گرايشاتي را به حاشيه راند، امـا بـاز             
ديديم كه حاصل آن دستاورد ها حتي در ذهن و خاطره و حافظه بخشي از كساني كه خـود بـراي                       

ماجراي دو خرداد و اپوزيسيون .   نشد“   پس انداز ” مدتي در نقد كمونيسم منصور حكمت سهيم بودند،         
دوخردادي اي كه پس از كنگره دوم حككا در حزب كمونيست كارگري سر در آورد، به وضوح نشـان                   
داد كه نفوذ سياسي تئوريك و معنوي كمونيسم منصور حكمت، و مباني تحليل ماركسـيـسـتـي در                  

 . منتقل نشد“ از نسلي به نسل ديگر”، “اسطوره بورژوازي ملي و مترقي”، و “دوجناح”رساله هاي 
براي جرياناتي كه تنشان كمتر به تن اين نقد خورد و يا شايد نسيمي از انتقاد كمونيسـم مـنـصـور                       
حكمت بگوششان خورده باشد، رجعت به مباني پوپوليسم و سوسياليسم خلقي حتي ممكـن اسـت،                 

ناصر پايدار با وجودي كه در دوره اي عضو حـزب            .   رجعت به اصل و بازگشائي نسخه اوليه تلقي شود        
 .   كمونيست ايران بود، يكي از نمونه هاي شاخص اين رجعت به مباني سوسياليسم خلقي است

 از كارگران به كارگران، مائوئيسم كارگري سخن ميگويد
 نشريـه   10درشماره  “   جنبش كارگري، كمونيسم و مساله تحزب     ”   :   ناصر پايدار در نوشته اي با عنوان      

به بحث تئوري ماركسيستي و رابطه آن با جنبش كارگري          “   سيماي سوسياليسم ” اينترنتي اش به نام     
حقيقت مساله اين است كه از ميان عبارت پردازيها و اصطلاحات من درآوردي و نقـل                .   پرداخته است 

قولهاي نا بجا و بي مورد از ماركس و انگلس بسيار مشكل است كه بتوان چهارچوب بحث اثباتي او را                  
اما با اينحال در لابلاي كلي عبارات و از جملات حاشيه اي او بر متن طولاني، ميتـوان                  .   تشخيص داد 

كل عبارات در اثبات اين نكته است كه طبقه كـارگـر            .   جملاتي را به عنوان بيان اثباتي نظر او درآورد        
در بطن مبارزات خود به تئوري رهائي خود، يعني كمونيسم ميرسد، كه جنبـش كـارگـري بـطـور                      

او در عين حال براي مدلل كردن اينكه مـاركـس در چـه                .   خودجوش جنبشي عليه كارمزدي است    
را نوشته است، در يك جمله بسـيـار     . . .   مكانيسمي كاپيتال و گروند ريسه و نقد فلسفه حقوق هگل و     

 :شاخص چنين نوشته است
همه كارگران يا حتي شمار چشمگيري از آنان با تفكر، درايت و بصيرت و ژرف                 ”   

نگري يا قدرت كندوكاو علمي و طبقاتي انساني چون ماركس در صحنه تاريخ ظاهر      
نمي شوند، اما ماركس يا كمونيستهاي ماركسي از درون همين فرايند وارد مصـاف              

مساله بسيار اساسي تر و تعيين كننده تر در همين رابطه خاص اين اسـت               .   ميشوند
كه ماركس و ماركس ها يا هزاران انديشمند ژرفكاو و دورانديش نماينده جـنـبـش                
كارگري مانند وي، حتي در يك لحظه واحد تاريخي، به صرف اعتبار وجود فكري و               
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اين انديشمندان، رهبران و راه حل پردازان،       .   آگاهانه انفرادي شان هيچ چيز نيستند     
اين انسانهاي تيز بين، دورانديش متعلق به طبقه كارگر صرفا در درون يك جنبـش        
عظيم اجتماعي، به اعتبار پذيرش و بر اساس جايگاه مقبول خويش در ميان تـوده                

آگاهي، انديشه، باورها و تحليلهايشان تنها و تنهـا         .   عظيم كارگران معنا پيدا ميكنند    
بر مبناي درجه پذيرش طبقاتي در جنبش جاري و حي و حاضر كـارگـران ارزش                  

 “.مادي و اجتماعي و نظري كسب مي نمايد
 
 :و
 
نظريه نفي خصلت كارمزدي كارگران و كاشفان ريشه آگاهي طبقاتي پرولتاريا در            ”   

سرزمين دانش و فرهنگ طبقات بالا، از ايداليسم بسيار حاد و كشنده اي در زمينه               
اينان آگاهي طبقاتي را عنصري جدا از پـراتـيـك           .   فهم مقوله آگاهي رنج مي كشند     

اجتماعي مبارزه طبقاتي تلقي ميكنند و آن را به مشتي ايده و اعـتـقـاد تـنـزل                      
در نهانگاه اين تصور، شرائط مادي استثمار پرولتاريا يا نوع نگاه جـنـبـش      .  ميدهند

طبقاتي توده هاي كارگر به راه خروج از چنبره موجوديت سرمايه داري نيست كـه          
بيان انديشوار آنها محتوا و قالب آموزشهاي ماركس را مي سازد، بالعكـس پـديـده                 
. اخير است كه به جنبش ضد سرمايه داري طبقه موضوعيت و حيات عطا ميـكـنـد                

آگاهي در اينجا وحدت ايده و واقعيت نيست بلكه ايده اي است درخـارج از مـدار                   
واقعيات كه به درون آن حلول مي كند تا پيچ و خم حيات و سرنوشت آنـرا رقـم                     

هيچ بي جهت نيست كه بانيان اين باورها در سخن از آموزشهاي ماركس بـر               ! ! !   بزند
آنان قادر به ! ! !   بعنوان علم يا علم مبارزه طبقاتي تاكيد مي ورزند       “   ماركسيسم” نقش  

نه علم مبارزه طبقاتي پرولـتـاريـا كـه           “   ماركسيسم” درك اين حقيقت نيستند كه      
هرگاه به مفهوم واقعي و پـراكسـيـس    “   ماركسيسم  ” . دقيقا خود مبارزه پرولتارياست 

آن نگاه شود جدا از پيكار طبقه كارگر عليه سرمايه داري و براي لغو كـار مـزدي                    
ماركسيسمي كه در خارج از اين قلمرو، حيات دارد بـطـور            .   اساسا موجوديتي ندارد  

آموزشهاي ماركس بيان انديشيده سرمايه داري و   .   قطع ماركسيسم پرولتاريا نيست   
“ ماركسيسـم ” به بيان ديگر    .   مبارزه طبقاتي پرولتاريا عليه موجوديت اين نظام است       

حلول روياروئي مادي پرولتاريا با موجوديت سرمايه داري و پروسه پـيـكـار مـادي                 
ماركسيسم فراينـد   .   پرولتاريا براي تغيير عينيت سرمايه داري در قالب انديشه است         

 ...تئوری، علم و عاميگری
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آناتومي پرولتاريا از جامعه كاپيتاليستي، درك موقعيت خود در درون اين جامـعـه،              
كشف ريشه هاي هستي سرمايه در پروسه سقوط هستي خـود، تـدبـيـر جـنـگ                    
سرنوشت عليه موجوديت سرمايه داري و چاره گري طبقاتي براي پيـشـبـرد ايـن                 

آگاهي پرولتاريا مولود اندروني فرايند زندگي      .   جنگ تا محو كامل كار مزدوري است      
، مولودي كه در همين جا تنفس مي كند، از هميـن مـحـل        و پيكار طبقاتي اوست   

در همين محيط مي پرورد و مي بالد، مولودي كه خـروج وي از                .   تغذيه مي نمايد  
اين فرايند همسان خروج ماهي از آب و از آن بدتر و بسيار بدتر و بسيار هم بـدتـر                    

كارگر با خـوانـدن     .   سرقت و گروگان گيري آن توسط طبقه يا طبقات دشمن است   
مجموعه آثار ماركس با هر درجه از تعمق و فهم و كنجكاوي و پشتكار لـزومـا بـه                    

او فقط زمـانـي يـك         .   كارگري آگاه با سر هشيار و بيدار طبقاتي تبديل نمي شود          
كارگر آگاه و انديشمند است كه در پروسه مبارزه طبقاتي خويش عليـه سـرمـايـه                  

كارگر آگاه كارگري نـيـسـت كـه          .   داري از اين متون بصورت سلاح استمداد جويد       
 علامت تعجبها از     –”   . . .   تئوري اضافه ارزش ماركس را خوب مي تواند توضيح دهد         

 .اصل متن و خط تاكيدها از من است
تئوري پرداز در درون جنـبـش      “   مقبوليت” اين تعريف از رابطه علم و طبقه و توده، از رابطه تئوري با              

از توده هـا    ” و “   از توده ها به توده ها ” تزهاي مائوئيستي   “   كارگري” اجتماعي از بنيان عاميانه و لعاب       
ماركس، يا هزاران انديشمند ژرفكاو جنبش كارگري،       :   نه تنها اين حكم عوامانه كه     .   او است “   بياموزيم

نيستند، ! !   هيچ چيز صرف اعتبار وجود فكري و آگاهانه انفرادي شان         ” به  ! !   در يك لحظه واحد تاريخي    
سوال اين است آيـا لـخ والسـا و          .   با علم بيگانه است، بلكه از لحاظ فاكت نيز بي پايه و مهمل است      

اسكارگيل به اعتبار پذيرش خويش و بر اساس جايگاه مقبول خويش در ميان توده عظيم كـارگـران،                  
 نماينده جنبـش كـارگـري بـه            ژرفكاو جزو آن هزاران  )   چه عبارت جادوئي  (   در لحظه تاريخي واحد   

حساب مي آيند يا نه؟ اگر آري، اولا آيا ناصر پايدار ميتواند رابطه اي بين ژرفكاوي كليسائي لخ والسا                   
“ كارگري” و سوسيال دمكراسي اسكارگيل برقرار كند و ثانيا ميتواند نشان دهد كه حزب ليبر و جناح     
“ ژرفـكـاو  ” آن به اعتبار جايگاه مقبول اسكارگيل در ميان كارگران اعتصابي معدن نماينده يك حزب               

جنبش كارگري است؟  ميتواند ادعا كند كه هم اسكارگيل و هم لخ والسا به عنوان دو نفري كـه در                      
آنان نيز بنابراين به انديشه هاي ماركسي نـزديـك           “   انديشه” داشتند  “   جايگاه مقبول ” ميان كارگران   

شد؟ ثالثا ناصر پايدار ميتواند بگويد چگونه ماركس به مدت بيست سال آزگار در پشت ميز كتابخانـه                  
به آن درجه از بصيـرت و        “   پذيرش طبقاتي در جنبش حي و حاضر كارگران       ” هاي لندن و در فقدان      

ژرفكاوي كه در كاپيتال ماديت يافته است، رسيد؟ و رابعا چگونه اين تناقض را حل كنيم كه تئـوري                   
اش در فقدان مقبوليت در جنبش حي و حاضـر          “   وجود فكري و آگاهانه انفرادي    ” و نظرات ماركس و     
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در آن لحظات واحد تاريخي، چنان برد علمي و عميق يافته است كه حتي در نظرسنجي هاي بي بي                   
و بزرگترين فيلسوف تاريخ برگزيده ميشود؟ و چرا اين تـئـوري هـاي                “   متفكر هزاره ” سي به عنوان    

نتيجه منطقي از توده ها به تـوده هـا يـا از                 !   نيستند“   هيچ چيز ” ماركس به اعتبار وجود فكري او       
كارگران به كارگران ميبايست اين باشد كه وجود فكري لخ والسا و اسكارگيل بـايـد خـيـلـي هـم                

 . بوده باشند“ چيزي”
تغييـر  “   كارگران به كارگران” سوسياليسم خلقي و ملي از توده ها به توده ها، كه به از “   علمي” اين تز  

گرايشي كه ميگويد كمونيسم و علم شرايط رهـائـي           .   فرم داده است،  اكنون پرچم يك گرايش است        
طبقه كارگر از دل جنبش خودبخودي كارگران، كه گويا ماهيتا جنبش ضدكارمزدي است، تـوسـط                 
خود كارگران تدوين ميشود و تئوري و فكر كمونيستي و حزب كمونيستي كارگران بنا شده بـر آن                    

اين خاستگاه كه اكونوميسم و دنـبـالـه روي از             .   جنبش كارگري است  “   بيرون” و از   “   از بالا ” تئوري،  
جنبش خود بخودي كارگران را به عنوان تئوري به خورد محافل خود ميدهـد، لاجـرم هـر حـزب                   

يعني هـمـان     (   روشنفكراني كه نه در جنبش حي و حاضر“     فكر” سياسي كمونيستي را كه بر اساس     
بلكه در مطالعه و تحقيق و غور در كتابخانه ها، و بدتر از آن به دور از شـرايـط كـار و                          )   اكونوميسم

جالب اين است كه اكـثـرتـدويـن          .   (   زندگي كارگران در ايران، تشكيل شده باشد، رد و نفي ميكنند          
كنندگان اين تزها خود سالهاست دور از جنبش كارگري ايران اند و اتفاقا منبع اصلي آنـان كـپـي                      

كاملا بيرون و متضاد با منافع كارگران در مكتب پسامدرنيسـتـي غـرب        “   روشنفكران” ناشيانه از آثار    
 ) است

 طبقه كارگر صنعتي يا رسته اصناف قرون وسطي؟
ناصر پايدار هرجا خواسته است به مشقات و درد و محنت كارگر اشاره كند، هرگاه خواسته است بـار               

و ايـن  .   او اشاره كرده است“   زن و بچه  ” كارگر و   :   فشار مالي و اقتصادي بر دوش او را برجسته كند، به          
 صفحه اي او حتي يك استثنا ندارد كه نتيجه بگيريم او اشتباه لپي كـرده                 38نمونه در تمامي مقاله     

تصوير چنين كارگري را فقط ميتوان در رسته اصناف قرون وسطي و در بطن سرمايه تـجـاري                  .   است
كارگري كه فقط مرد است، زن و بچه دارد، كارگر صـنـعـتـي تـولـيـد                    .   آن نظام توليدي بازشناخت   

ناصر پايدار دارد با ذهنيت اين نوع كارگر، كه در توليد كاپيتاليستي در حاشيه و               .   كاپيتاليستي نيست 
به عنوان جزئي از توليد سرمايه داري در كارگاههاي كوچك، يا اوسا كار است و يا شاگرد و وردسـت،         

از نوع ناصر پايدار راحت تر ميـتـوانـنـد           “   روشنفكران” با كارگران چنين كارگاههائي،     .   ديالوگ ميكند 
مناسبات خوش و بش محفلي برقرار كنند و آنان را از مشغله ها و پيچيدگيهاي محيط كار بزرگتر و                    
كارخانجاتي كه بعضا اكثريت كارگران را زنان تشكيل ميدهند، دور نگاه دارند و به خود و بدبـخـتـي                    

اين نوع مناسبات و روابط نميتواند، ذهنيت اوسا كـار          .   هايشان مشغول كنند  “   زن و بچه  ” هاي خود و    
كارگاهي و نگراني از شلوغي شهرهاي صنعتي و پيچيدگيهاي فكري و روحي و اجتماعي ناشي از آن             

 ...تئوری، علم و عاميگری
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روشنفكران و بي نيازي كارگر از آشنائي با تـئـوري           “   فكر” شايد يك دليل ترس از      .   را نمايندگي نكند  

آيـا ايـن     .   ارزش اضافه ماركس، سنگيني همين منتاليته و تصوير از كارگر در ذهن ناصر پايدار است              
 كه كارگر فعال كارخانه هاي بزرگ دربدر بـه دنـبـال               57با تجارب دوران انقلابي سالهاي      “   تئوري” 
ماركسيست ميگشت تا آنها را براي ترويج عقايد ماركسيستي به كارخانه خود بـبـيـرد،          “   روشنفكران” 

در تناقض نيست؟ و سوال اين است آيا تشابه اين نوع سوسياليسم شبه فئودالي  با از توده ها به توده               
 او، در باره عمل، تصادفي است؟  “ فلسفي”هاي مائو، و جزوه 

 جهان اسكولاستيك پوپوليسم نوين
اما اين رابطه عاميانه بين عينيت و ذهنيت از يك نقصان پايه اي تر كه اساسا ضد علمي است، رنـج                      

يك انرژي اتمي بسيار    “   خود جوش ” اتم و نورتون و پوزيترون ميليونها سال بود كه در حركت            .   ميبرد
از آن “   خارج” انديشمندي در “   فكر” قدرتمندي را در خود و حركت خود ذخيره كرده بودند، لازم بود       

طبقه كارگر از .   مدار حركت، قوانين و قانونمندي آن حركات را كشف كند تا به فرمول انيشتين برسد              
بدو تولد خود وارد حركت در مقابل سرمايه داران شده است كه در جـنـبـشـهـاي بـزرگـي چـون                          
چارتيستها و اعتصابات بزرگ در گوشه و كنار جهان تجلي يافته است، اما كسي مثل مـاركـس لازم                    
بود كه بيرون از بطن اين پيوند، بتواند به عنوان متفكر و انديشمند، قوانين جامعه كاپيتاليـسـتـي را       

جنبش كارگري در دهها سال مبارزه عملي و   .   كشف و برنامه و علم رهائي طبقه كارگر را تدوين كند 
ي نميتوانست وارد آن سطح از تحليل علمي و تجريد بيان و نقد مناسـبـات تـولـيـد           “ فرايند” در هر   

و .   به آن رسـيـد      . . .   كاپيتاليستي بشود كه ماركس در كاپيتال و گروند ريسه و نقد اقتصاد سياسي و             
جالب اين است كه تئوريسين از توده ها به تودها، صراحتا بر نياز كارگر آگاه به دستيابي به عـلـم و                       

 . دكترين رهائي طبقه كارگر، كمونيسم، خط بطلان كشيده است
واقعيت اين است كه جنبش خود بخودي كارگران، در ايران و در هر جاي جهان، پا را از حـيـطـه                    
مصاف با سرمايه داران بر سر كم و زياد كردن محدوده كار لازم و كار اضافي فراتـر نـمـيـگـذارد و                          
بنابراين در خود اساسا جنبشي عليه كار مزدي نيست، برعكس وجود اين كشمكـش نشـانـدهـنـده                    

جنبش مطالبات اقتصادي كـارگـران و        .   جاري بودن و پذيرش رابطه كار مزدي بين طرفين دعواست         
كارگران، هر اندازه راديكال و توده اي هم باشد، جنبشي در راستاي تحميل رفـرم   “   خودپوي” جنبش  

جنبش كارگري اگر به سطح سياسي و به عرصه تـعـيـيـن           .   به سرمايه داران و تقابل سرمايه با آنست       
تكليف در مورد سيادت سياسي بر جامعه نرسد، كه بدون برخورداري طبقه كارگر از يك حزب لنيني            
ناممكن است، به جنبشي كه اساس اين مناسبات استثمار كار مزدي را نشانه ميگيرد تبديل نميشود                

و “   ژرفـا ” با هيچ كلـمـه       .    كارگران جنبشي عليه كارمزدي نيست     حي و حاضر  و بنابراين  هر جنبش      
و تكفير تئوري و علم و قرباني كردن دكترين كمونيسم به پاي حركـت خـود                 “   لحظه واحد تاريخي  ” 

بـودن  “   هيـچ چـيـز     ” بخودي كارگران، نميتوان از هيچ جنبش توده ها و از هيچ جنبش كارگري به               
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 كـارگـر    ”  رسيد و نتيجه گرفت كه       به اعتبار خودشان  تئوريهاي ماركس آنهم با تاكيد بر تئوريهاي او         
اين دوستي بـا     ! !   “ آگاه كارگري نيست كه تئوري اضافه ارزش ماركس را خوب مي تواند توضيح دهد             

اين دفاع صريح و آشكار از يك تئوري و سياست بورژوائي در پـوشـش كـارگـر              طبقه كارگر نيست،  
و عجيب اين است كه ناصر پايـدار سـعـي            .   كمونيسم است “   علم” پناهي و ترساندن فعال كارگري از       

به صـرف اعـتـبـار        ”   اگر ماركس   .   دارد يك تناقض درخود را با اين ملقمه تئوريك خود درهم آميزد           
ماركسيسم نه علم مبارزه طبقاتي پرولتـاريـا        ”   هيچ نيست، و اگر     “   وجود فكري و آگاهانه انفرادي اش     
كارگر با خواندن مجموعه آثار ماركس با هـر درجـه از               ”   و اگر   “   كه دقيقا خود مبارزه پرولتارياست    

تعمق و فهم و كنجكاوي و پشتكار لزوما به كارگري آگاه با سر هشيار و بيدار طبقاتي تبديـل نـمـي              
، پس اين همه عبارت پردازي و مغلق گوئي در مورد ماركس و نقل قول آوردنهاي پراكـنـده و                     “ شود

نامربوط، ديگر چرا ضروري شده اند كه نتيجه گرفته شود كارگر آگاه كسي نيست كه به تـئـوري و                     
كه نشان داده شود اين را كسي ميگويد كه خوب ماركس را خـوانـده               !   علم ماركس نياز داشته باشد؟    

 است؟ 
تحرك و تغييرات جامعه ايران موجب شده است تا در آستانه يك تحول ديـگـر، پـرچـم چـنـيـن                         
سوسياليسمهائي، كه طبقه كارگر حزب كمونيستي خود را لازم ندارد، كه كارگر آگـاه كسـي جـز                     

، طبقه كارگر بـا    57در انقلاب .   تكفيركننده ماركسيسم و بي مبالات به علم نيست، دوباره بلند شوند  
يك دليل پـايـه اي نـفـوذ و             .   شوراها و كميته هاي كارخانه اش، حضور طبقاتي خود را اعلام كرد           

گسترش كمونيسم منصور حكمت، علاقه و ضرورت جوش خوردن مبارزات طبقه كارگـر بـه نـقـد                     
انقلاب ديگري در راه است و اين بار منشويكها و اكونوميستهاي ما، در            .   كمونيستي و ماركسيستي بود   

پرتو شكست پرچم سوسياليسم خلقي، نه تنها الفباي مبارزات وسيع و همه جانبه تعرض ماركسيسم               
و كمونيسم منصور حكمت را از حافظه تاريخ محو كرده اند، بلكه به اشكال وارونه و عامي و صراحـتـا          

، پوپوليسم يـك     57اگر در دوره بحران انقلابي سالهاي       .   بورژوائي سوسياليسم خلقي رجعت كرده اند     
توهم و سوسياليسم خلقي از معصوميت چپ و دنيائي از ابهام وتوهم و سـردرگـمـي چـپ ايـران                         
برخاست و نيات انقلابي را پشت يك دستگاه فكري سوسياليسم خورده بورژوائي بسيج كرد، در دوره                

تئوري بي نياز بودن    .   جديد بحران انقلابي ايران، پوپوليسم و سوسياليسم خلقي آشكارا بورژوائي است          
طبقه كارگر از حزب كمونيستي و نقد ماركسيستي، ديگر نه توهمات چپ شرق زده و اسلام زده، كه                  

جائـي كـه بـه        .   رسما تئوري دواير تعيين استرتژيهاي سياسي در مراكز دولتي بورژوازي غرب است           
هاي مخملي و نارنجي را سازمان ميدهند و مهندسي قوم سازيها           “ انقلاب” كمك دخالت مستقيم ناتو،     

، از هـمـان       57را در دستور گذاشته اند،  منتاليته تكرار فكاهي سوسياليسم خورده بورژوائي انقلاب           
 .   ابتدا صراحتا بورژوائي است

 ...تئوری، علم و عاميگری
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مساله بنابراين قائل بودن ناصر پايدار به نوع ديگري از تئوري و يا بد فهـمـي از تـئـوري مـوجـود                         
كمونيسم ماركس نيست، مشكل رد پايه اي تئوري و علم بطور عام و تئوري و دكترين ماركـس بـه                     

و با اين اكونوميسم جان سخت بقاياي سوسياليسم خلقي نميتوان جدل كرد، چـون        .   طور اخص است  
 . و تفحص و تحقيق نيست“ تفكر”قائل به تئوري و علم به اعتبار 

 فيلسوفان سلطه اختناق فكري
و اما يك دليل اين نظرات وارونه شده مائوئيستي در برخي محافل روشنفكري و كارگـر دوسـت در                     

و سو استفاده اپورتونيـسـتـي از         .   ايران، تماما مرهون اختناق و استبداد رژيم جمهوري اسلامي است         
ممنوع بودن جلسات بحث آزاد و بدون ترس از خطر زندان و شكنجه، بهره برداري از اخـتـنـاق و                        
استبدادي كه بر فضاي روشنفكري و مباحث علمي و آكادميك و ماركسيستي حاكم كرده اند، بـراي                 

اگر .  فروش تزهاي شبه مائوئيستي و دنباله روانه از سير خود بخودي حوادث، كشيدن عكس مار است 
اختناق اسلامي حاكم نبود، اگر كمونيست و ماركسيست ايراني ميتوانست آزادانه بازخواني كاپيتال و     
مرور كمونيسم منصور حكمت را در جلسات بحث و پلميكهاي علني انجام دهد، اگر دسترسي به آثار                 
ماركس و منصور حكمت بدون تعقيب و آزار و شكنجه متفكران و مبارزين كمونيست ميسر بود، اگـر                  
داير كردن محافل مطالعاتي در بين محافل كارگري به سد اختناق و شوراهاي اسلامي و كميته هـاي    
انضباطي و استنطاق و تفتيش عقايد انكيزيسيون بسيج دانشجوئي و حراست كارخانه برنمي خورد و                
سزاي اعدام و شكنجه در انتظار كمونيستها و ماركسيستها را در پي نداشت، پرونده تئوريهـاي سـرو                   
دم بريده و مهجور و تماما ضدعلمي سوسياليسم خلقي و اكونوميسم بدوي ايران سالها بود بسته شده           

بـدون  .   اين شبه تئوريها قدرت مصاف با ماركسيستهاي فكور و انقلابيون كمونيست را نـدارنـد                .   بود
اختناق رژيم و در شرايط علني بودن و آزاد بودن انواع تئوريهـاي پـايـان جـهـان وآكـادمـيـسـم                            
پسامدرنيستي زمينه فروش مباني ضد علمي و ضد ماركسيستي عروج دفرمه و دوباره سوسيالـيـسـم                 

 .  خلقي و خورده بورژوائي ايران، اين بار در شكل معوج، ممكن نبود
خوشبختانه نسلي از فعالين جوان جنبش كارگري و مبارزين فكور كمونيست، به ادبيـات مـنـصـور                    
حكمت و بيان دست اول كمونيسم ماركس دسترسي دارند كه پس زدن اين تحقير فكر و كنجكـاوي       

بايد فعالين كارگري را با مـبـانـي      .   علمي و گرايش كرنش به حركات خودبخودي را ساده كرده است   
كمونيسم منصور حكمت مسلح كرد و در برابر تحرك  بقاياي منشويسم و اكونوميسم كه تـحـولات                    
. سياسي جامعه ايران موجبي براي جست و خيز مجدد آن شده است، به تعرضي همه جانبه دست زد   

در دوره تحولات آتي ايران تعرض نقد كمونيستي و بديل تحزب كمونيستي جنبش طبـقـه كـارگـر                    
ميتواند پيروزي جنبش و مبارزات اعتراضي و انقلابي را تحت هدايت تئوري انقلابي تضمين و غـيـر                   

 . قابل بازپس گيري كند
 2005 اوت 18
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 حزب دمكرات
 تا فدراليسم قومي“ خود مختاري”از 

  مقدمه
در مورد حزب دمكرات كردستان ايران من به كرات نوشته و اظهار نظر كرده ام بنابراين اينجا بررسي                

آنچه كه موضوع بررسي اين نوشته اسـت،         .   تاريخ و گذشته بسيار دور اين حزب مورد نظر من نيست          
تغييراتي است كه اخيرا در افق و خطوط برنامه اي و در سياست اين دوره حزب دمكرات نسبت بـه                     

يكي از اين تغييرات كه احتمالا خيلي ها از آن مطلعند كنار گـذاشـتـن            .   گذشته صورت گرفته است   
و جانشين كردن آن با فدراليسم قومي در كـنـگـره              “   خود مختاري “ پلاتفرم و افق سنتي اين حزب،     

اين تغيير ريل، همانطور كه قبلا نيز در يكـي  .   سيزدهم اين حزب است كه سال گذشته برگزار گرديد        
دو نوشته ديگر به آن اشاره كرده ام، حزب دمكرات را عملا در رديف احزاب و گروهها و سكت هـاي                   

ديگري بـويـژه   .   قوم پرست قرار داده است و به فدراليسم قومي نيز جا و مكان خطرناكتري داده است               
بعد از انتخاب مجدد جورج بوش به رياست جمهوري آمريكا، دفاع آشكارتر حزب دمكرات از سياست                
دولت آمريكا در منطقه و گره زدن سياست خود به اهدافي است كه دولت آمريكا در منطقه تعقـيـب                    

در اينجا و در حد اين نـوشـتـه          .   به اين اميد كه در سايه آن حزب دمكرات نيز به نوايي برسد            .   ميكند
به فدراليسم قـومـي و       “   خود مختاري ” من سعي ميكنم اين دو موضوع، تغيير ريل حزب دمكرات از            

منطبق كردن سياست رهبري حزب دمكرات با سياست دولت آمريكا در منطقه را مورد بررسي قـرار                 
اما قبل از آن لازم ميدانم به نكته عمومي تري كه در واقع قطب نماي حركت ناسيوناليسم كرد                  .   دهم
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و احزاب مربوطه منجمله حزب دمكرات است، يعني رابطه ناسيوناليسم كرد و حل مساله ملي كـرد،                  

 . اشاره كنم

 ناسيوناليسم كرد و حل مساله ملي كرد
واضح است اينجا چند و چون شكل گيري ناسيوناليسم كرد مورد نظر من نيست، آنچه در اين جـا و      
در اين نوشته مورد نظر من است اشاره كوتاهي است به نگرش ناسيوناليسم كرد به حل مساله مـلـي                    

ناسيوناليسم معمولا مساله ملي و هويت ملي را به ايدئولوژي حاكميت و قدرت سياسي و اساسـا           .   كرد
در مورد ناسيوناليسم كرد اين مساله شكل ويژه اي بخود گرفته است و به              .   به مساله دولت گره ميزند    

ناسيوناليسم كـرد جـز در       . نوبه خود حل مساله ملي كرد را از آنچه كه هست پيچيده تر كرده است 
يك دوره كوتاه، يعني سالهاي بعد از جنگ جهاني اول و تشكيل كشور عراق توسط دولت بريتـانـيـا،                    

 سال گذشته نيز تمايلي بـه راه حـل          60هيچگاه خواهان ايجاد دولت مستقل خود نبوده است و در           
دولـت مسـتـقـل       “   تقديس” منظور من اينجا    .   مساله ملي كرد از اين طريق از خود نشان نداده است          

نيست، مسئله ملي و از جمله مساله ملي كرد را از طريق برگزاري رفراندم با به رسميت شناختن حق       
جدائي و يا ماندن در چهارچوب يك كشور و الحاق داوطلبانه در صورت به رسميت شناختن حـقـوق                  

آنچه كه اينجا مد نظر من است اين است كـه            .   كامل شهروندي مردم كردستان نيز ميتوان حل كرد       
چرا ناسيوناليسم كرد، جز در يك دوره كوتاه، هيچگاه بدنبال انتخاب يكي ازاين را حل ها جز راه حل         
مورد نظر خود براي حل مساله ملي كرد، نبوده و نيست و اينكه ابن سياست به قيمت تحميـل چـه                      

رابطه ناسيوناليسم كرد و دولت مستقل و اينكـه         .   مصائبي به مردم كردستان تمام شده و تمام ميشود        
چرا اين دولت مستقل تشكيل نشد يا تشكيل نميشود؟ البته ميتواند موضـوع مـورد بـررسـي هـر                       
سياستمدار و يا هر آكادميستي نيز باشد، اما اين مساله اينجا و در اين سطح از بحث نيز مورد نـظـر                  

من اينجا تنها آنهم كوتاه و مختصر به وجهي از آن، يعني سياست تا كنوني ناسيوناليسـم                 .   من نيست 
 . كرد در قبال مسئله ملي كرد اشاره ميكنم

روش ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه براي حل مساله ملي كرد، در يك كلام، شريـك شـدن در                     
براي نيل به آن نيز ناسيوناليسم كـرد و احـزاب          .   قدرت محلي با دولت مركزي بهر قيمت بوده است        

ناسيوناليست كرد سياست زيستن در شكاف دولتهاي مرتجع منطقه و بند و بست با دولت مركزي از                 
شايد كسي ادعا كند كـه    .   بالاي سر مردم كردستان را  پيشه كرده اند و خود را به آن عادت داده اند      

هـاي  “   والـي ” اين ويژگي ناسيوناليسم كرد به قرون گذشته و به ادامه سنت گماردن حاكمان محلي                
كردستان از طرف دولتهاي مركزي وصل است و از اين طريق علت اشتياق ناسيوناليسم كرد و احزاب                 

در اين دوره نيز توضيح دهد، اما در دوره بسط و گسترش سرمايه داري در                “   تيولداري” مربوطه را به    
قرن بيستم در كشورهاي ايران و تركيه و عراق و به تبع آن در مناطق كردنشـيـن ايـن كشـورهـا،                           
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ناسيوناليسم كرد دراين دوره بعلت ادغـام بـورژوازي           .   مشكل بتوان مساله را از اين زاويه توضيح داد        
كرد در بازار سراسري اين كشورها و طمع دلارهاي نفت، منافع استراتژيك خود را در چهارچوب اين                 

عـلـت مـخـالـفـت         .   كشورها تعقيب ميكند و آن را به بازار سراسري اين كشورها گـره زده اسـت                  
ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه را با راه حل چاره ساز مساله كرد از طريق برگزاري رفراندم و يـا                      
طرح استقلال كردستان عراق در اين دوره و پناه بردن آنان به طرحهاي ارتجاعي و قوم پرستـانـه و                     
گره زدن سياست و مصلحت مقطعي خود به منافع دول ارتجاعي منطقه و اكنون به سياست دولـت                   
آمريكا در منطقه را بايد در اين مصلحت و منافع استراتژيكي كه ناسيوناليسم كرد آن را بـه بـازار                   

شريك شدن در قدرت محلـي از نـظـر احـزاب           .   سراسري اين كشورها گره زده است، جستجو كرد   
ناسيوناليست كرد راهي است براي كنترل زندگي مردم كردستان و به جيب زدن ثروت هاي افسـانـه                  

اينها خواهان جدايي و ايجاد دولـت       .   اي براي خود كه نمونه آن را اكنون در كردستان عراق شاهديم           
مستقل يا ماندن به شرط به رسميت شناختن حقوق كامل شهروندي مردم كردستان و از اين طريق                 

براي خود در اشـتـراك بـا دولـت           “   خودمختار” خواهان ايجاد جزيره .  حل مساله ملي كرد، نيستند 
مركزي اند، اين به طبيعت استراتژيكي كه منافع و مصلحت خود را به آن گره زده اند بيشتر ميخورد                   
تا حل چاره ساز معضل ملي كرد و پايان دادن به مصائبي كه از اين طريق بر مردم كردستان تحميل                    

از اين طريق به زعم خود هم بر زندگي مردم كردستان چنگ مياندازند و هم درسطح بـازار                   .   ميشود
سراسري سهم بري خود را از كار ارزان و ارزش اضافه توليد شده توسط طبقه كارگـر نـيـز حـفـظ                         

و اكنون فدراليسم قومي، كه عملا جامعه را روي بمب پاكسازي قومـي  “   خود مختاري” سابقا .   ميكنند
ايـن تـلاش     .   قرار ميدهد، ابزار دست يافتن ناسيوناليسم كرد احزاب مربوطه به چنين موقعيتي است            

ارتجاعي ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه بجاي حل مدني و سر راست مساله ملي كرد، تاريخي از                  
ساخت و پاخت و بند و بست با دولت هاي مركزي، با دول ارتجاعي منطقه، عليه منافع آزاديخواهانـه                   
. و برابري طلبانه مردم كردستان، عليه هم ديگر و عليه اپوزيسيون اين دولتها را پشت سر خـود دارد                 

نان داني است كه احزاب ناسيوناليست كرد به قيمت تحميل آواره اي و دربدري و دههـا مصـيـبـت                      
احزاب ناسيوناليست كـرد بـا حـل          .   ديگر به مردم كردستان، چندين دهه است از آن تغذيه ميكنند          

كـه  “   خود مـخـتـاري    ” مساله ملي كرد از طريق برگزاري رفراندم مخالفند، نه به اين دليل كه گويا از                
 سال است بدنبال آنند و اكنون از فدراليسم قومي اي كه بدنبال آنند امكان ناپذيرتر اسـت،                   60اينها  

 . بلكه به اين علت است كه در اين نان داني و در زندگي آنها در شكاف هاي منطقه را مي بندد
حـزب  ( ، اتحاديه ميهنـي و پـارتـي         “ حاكم” دو حزب   .   شاهد زنده در اين مورد كردستان عراق است        

 سال گذشته از حل مساله ملي كرد و طرح استقلال كردستان عراق             13، در   ) دمكرات كردستان عراق  
از طريق برگزاري يك رفراندم در شرايط حضور صدام و دولت بعث باوجود فرصت هاي مناسبي كـه                   
پيدا كردند به عناوين مختلف طفره رفتند و حتي از تلاشهايي هم كه بدين منظور انجام مـيـگـرفـت         

 حزب دمکرات
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اتحاديه ميهني رسما  خواستار محاكمه حزب كمونيست كارگري عراق شد چرا كه             .   جلوگيري كردند 

اكنون نيز بعلت دورنماي تسلط اسلام سياسي و يـا          !   طرح استقلال كردستان عراق را تبليغ كرده بود       
سلطه مجدد ناسيوناليسم قومي عرب بر عراق در آينده، هرچند طرح استقلال كردسـتـان عـراق از                    
طريق رفراندم هنوز هم يك راه حل واقعي است، با اين وجود از آن طفره ميروند و هـمـچـنـان بـه                         
. تيولداري در مناطق تحت نفوذ خود چسبيده اند يا سوخت جنگ داخلي ديگري را آماده ميكـنـنـد                  

اين احزاب بجاي حل چاره ساز مساله ملي كرد در كردستان عراق، به اميد شريك شدن در قـدرت،                    
آينده سياسي كردستان عراق را در دامن آينده اي مبهم و ناروشن و مردم كردستان عراق را در ميان                

مـردم  .   دريائي از كينه و نفرت قومي ميان ناسيوناليسم كرد و عرب و اسلام سياسي رها كـرده انـد                    
كردستان عراق را در يك حالت بلاتكليفي نگهداشته اند، خودشان ثروتهاي افسانه اي بهم زده انـد،            
توده كارگر و مردم آزاديخواه كردستان عراق نيز بسرعت قدرت خريدشان پائين ميايد، گراني سرسام               
. آور زندگي مردم را تهديد ميكند و اين احزاب در مقابل اين وضعيت به كسي نيز جوابگو نيـسـتـنـد                   

منتظرند تا كسي پاي ورقه تيولداري حضرات را امضا كند، يا آنقدر مردم را در حالت بـلاتـكـلـيـفـي                  
 .  نگهميدارند تا بمبي كه روي آن نشسته اند منفجر ميشود و همه را به جان هم  مياندازد

براي مردم كردستان راهي جز كنار زدن احزاب ناسيوناليست كرد از سر راه مبارزه آزاديخـواهـانـه و                 
اين راه نه با اعلام مكانيكي آن كه از طريق بسيج و متشكـل شـدن                 .   برابري طلبانه خود نمانده است    

وگـرنـه   .   دور پرچم و برنامه ما، صف كمونيست و راديكال اين جامعه، براي آزادي و برابري ميـگـذرد                 
داستان كوچهاي اجباري و پاكسازيهاي قومي و ديگر مصائب هولناكي كه مردم كردستان متـحـمـل                 

احزاب ناسيوناليست كرد در واقع حضور خود را مديون اعـمـال            .   شده اند همچنان ادامه خواهد يافت     
ستم ملي دولتهاي بورژوايي مركزي بر مردم كردستان و سركوب سيستماتيكي است كه اين دولتـهـا                 

در مورد حل مساله مـلـي   .  وگرنه مدتها بود به حاشيه رفته بودند. عليه مردم كردستان اعمال ميكنند 
كرد نيز تنها راه حل چاره ساز اين مساله، برگزاري يك رفراندم است كه در آن مردم كردستان به دو                    
چيز، جدائي و يا ماندن داوطلبانه بشرط به رسميت شناختن حقوق كامل شهروندي خـود، كـامـلا                    

در كردستان عراق فعلا طرح استقلال كردستان عراق سر         .   آزادانه و بدوراز هر گونه فشاري راي دهند       
خارج از اينها را حلهاي خود مختاري و فدراليسم قـومـي،            .   راست ترين راه حل براي اين مساله است       

 .ارتجاعي است، تنها كاشتن استخوان لاي زخم است و شكاف و تنش قومي و ملي را ابدي ميكند

 تا فدراليسم قومي“ خود مختاري”از 
كنگره سيزدهم حزب دمكرات كردستان ايران همانطور كه پيشتر نيز گفتم سياستي را كه بخشي از                 

اين تغيير ريل واضح است ساده نبود، سر ايـن          .   رهبري اين حزب مدتها بود بدنبال آن بود، تاييد كرد         
مساله در رهبري حزب دمكرات درگيري و جدل سياسي وجود داشت و سرانجام روي آن تـوافـق                     
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فدراليسم قومي حزب دمكرات در واقع روي ديگر سكه انطباق سيـاسـت ايـن دوره حـزب                     .   كردند
يـا  “   خاورمـيـانـه بـزرگ      ” دمكرات با سياست منطقه اي دولت آمريكا است، سياستي كه آن را پروژه   

اين فرض كه فدرالسيم قومي بعنوان راه حـل           .   نام نهاده اند  “   دمكراسي خاورميانه اي دولت آمريكا    ” 
به فدرالـيـسـم    “   خود مختاري” مساله كرد جزو اين  پروژه است در چرخش رهبري حزب دمكرات از              

قبل از وارد شدن به     .   قومي موثر بوده است و رهبري حزب دمكرات به اين اميد در باد آن خفته است               
اصل بحث لازم ميدانم يك نكته را همينجا اضافه كنم، آنهم اينكه طرفداران فدراليسم از جمله حزب                 
دمكرات وقتي از فدراليسم حرف ميزنند ظاهرا از فدراليسم در آمريكا و آلمان مثال مـيـاورنـد، امـا                      
منظور آنها نوع فدراليسم آمريكا يا آلمان كه اداره امور محلي آنجا نه بر مبناي قوميت بلكه بر مبناي                   

حال اگر از دوره تاريخي معيني كه اين فدراليسـم در    .   تقسيمات جغرافيايي انجام گرفته است نيست  
بر مبنـاي   “   خودمختار” هدف اينها فدراليسم قومي، يعني ايجاد مناطق        .   آن صورت گرفته نيز بگذريم    

همانطور كه بارها و در حد اين نوشته نيز توضيح خواهم داد معني عملي اين، دمـيـدن           .   قوميت است 
 .   فدراليسم عرضه ميكنند“ آبرومندانه”در شيپور پاكسازي قومي است، آن را بسته بندي 

طلبي گذشته حزب دمكرات و اكنون فدراليسم قومي آن البته اختلاف چندانـي بـا                “   خود مختاري “
هم ندارند، هر دو در اصل يكي هستند و يك هدف را تعقيب ميكنند، اما از نظر پيامدهاي عملـي و                      

. طلبي سابق اين حـزب اسـت    “ خود مختاري”سياسي، فدراليسم قومي حزب دمكرات بسيار فراتر از  
جامعه و غيره كه پائينتر توضيح خواهم داد حتي پوچ تر اسـت از     “   دمكراتيزه كردن ” رابطه آن نيز با     

ي است كه سـابـقـا حـزب           “ دمكراسي براي ايران  ” خواهي سابق اين حزب با      “   خود مختاري ” رابطه  
 . دمكرات شعارش را ميداد

! “ دمـكـراسـي بـراي ايـران         ” ، ميگفت،    “ خود مختاري براي كردستان   ” سابقا حزب دمكرات همراه      
و آزاديهاي سياسي و آزاديهاي فردي و اجتمـاعـي          “   دمكراسي” هيچ ربطي به    “   دمكراسي براي ايران  ” 

تنها اسم رمزي بود بـراي تـبـري        .   در جامعه نداشت، نه در كردستان ايران و نه در ديگر نقاط ايران     
، در عين حال ابزار هر نوع ساخت و پاخت و بند و بست حـزب                “ تجزيه طلبي ” حزب دمكرات از اتهام     

دمكرات بود با هر بخشي از اپوزيسيون راست ايران كه حزب دمكرات تصور مـيـكـرد در تـحـولات                       
قرار بود جاي اطـلاعـات و سـپـاه و              “   خود مختاري ” با  .   سياسي آينده ايران به قدرت خواهد رسيد      

ژاندارمري و ديگر نيروهاي انتظامي رژيم اسلامي را در كردستان ايران نـيـروهـاي مسـلـح حـزب                        
، پر كنند، كارمندان كه عمدتا در كردستان بومي هستند، و خواندن و              “ فرزندان خلق كرد  ” دمكرات،  

اين در بهترين حالت آن سناريويي بود كـه قـرار بـود حـزب                  .   نوشتن به زبان كردي نيز آزاد باشد      
خود در همكاري با جمهوري اسلامي نظم اسلامي را در كردستان ايـران              “   خود مختاري ” دمكرات با   
از حق نگذريم، حزب دمكرات به اداره ژاندارمريها تحت رياست سـركـار پـاسـدار هـاي                   .   پاس دارد 

دمـكـراسـي بـراي       ” رابطه . جمهوري اسلامي هم راضي بود، اما جمهوري اسلامي زير بار آن نميرفت 
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اين حزب چقدر پوچ بود، در مورد فدراليسـم         “   خود مختاري براي كردستان   ” حزب دمكرات با    “   ايران

خواندن جامعه ايران، پائيـنـتـر      “   كثيرالملله” و  “   عدم تمركز ” كشور و   “   دمكراتيزه كردن ” قومي، رابطه   
در هـمـراهـي بـا        “   مليت و قوميت  ” اما فضايي كه مدافعان     .   توضيح خواهم داد، از اينهم پوچتر است      

“ خلقهاي تحت سـتـم     ” خواندن جامعه ايران و اسطوره      “   كثيرالملله” بقاياي چپ سنتي مدافع خرافه      
مسـائـل   “   پيشكسـوت ” ايجاد كرده اند، به حزب دمكرات امكان داده است كه تا بر اين اساس خود را                 

خود را به اپوزيسيون راست و قوم پرستان مرتجع پيـش فـروش         “   افتخار” ملي كند و با آن در كمال        
كند، در عين حال ساخت و پاخت و بند و بست خود را با آنان از بالاي سر مردم كردستان نيز انجـام           

 .دهد
خـود  ” اگر از جنبه سياسي به اين تغيير ريل حزب دمكرات نگاه كنيم، فدراليسم قومي اين حزب از                   

“ خـود مـخـتـاري      ” سابقا حزب دمكرات ميگفت      .   خواهي سابق آن بسيار فراتر رفته است      “   مختاري
امـا اكـنـون حـزب         .   ميخواهد، اين را ميشد حداكثر به قضاوت و راي اكثريت مردم ايران گـذاشـت              

دمكرات با فدراليسم قومي خود ميخواهد در تعيين نظام حكومتي آينده ايران براين مبنـا دخـالـت                   
حزب دمكـرات بـجـاي      .  تعيين شود“ قوميت”ميخواهد نظام حكومتي آينده ايران نيز بر اساس .  كند

اينكه خواستار حل چاره سازمساله ملي كرد در ايران شود، دارد حل اين مساله را به تعييـن نـظـام                      
معني عملي اين سياست همانطور كه پيشتر نيـز     .   گره ميزند “   قوميت” حكومتي آينده ايران بر مبناي      

گفتم چيزي جز فراخوان به يك جنگ قومي در ايران نيست، چيزي جز دعوت به سنگر بـنـدي در                     
را نمـيـشـود     “   اقوام” حكومت سياسي واحد    .   نقده و اروميه و تهران و ديگرنقاط ايران در آينده نيست          

چيزي جز دميدن در شيپـور جـنـگ      “   قوميت” برپا كرد، تعيين حاكميت سياسي در ايران بر مبناي          
و نتيجه عملي آن نيز چيزي جز از هم پاشيدن          .   مغلوبه بر سر قلمروهاي حكومتي قومي واحد نيست       

شيرازه مدني جامعه و تحميل چند دهه عقب گردي ديگر به جامعه و به مردمـي كـه از جـهـنـم                          
“ دمكراتيزه كـردن   ” در يك كلام، فدراليسم قومي طرحي براي .   جمهوري اسلامي رها ميشوند نيست  

و غيره كه طرفداران فدراليسم قومي ادعاي آن را  دارنـد               “   عدم تمركز ” جامعه ايران و عوام فريبي      
نيست، طرحي است عملا براي فرو بردن جامعه ايران در سياه چالي كه اكنون مردم عـراق در آن                      

راه دمكراتيزه كردن كردن جامعه ايران اگر كسي ريگي در كفش نداشـتـه بـاشـد نـه از                   .   گرفتارند
فدراليسم قومي كه از سرنگوني كليت جمهوري اسلامي، از الغاي ارتش و سپاه پاسـداران و ديـگـر                     
ارگانهاي سركوب و پليسي رژيم اسلامي، از جدايي مذهب از دولت و از آمورش و پرورش و از دخالت                 
مذهب در زندگي خصوصي مردم، از تامين و ضمانت آزاديهاي بي قيد و شرط فعاليت سياسي و بيان                  
و عقيده و تشكل، و خلاصه از خصوصي كردن قوميت و ايجاد يك دولت سكولار غير قومي و غـيـر                       
مذهبي در ايران كه كليه شهرواندن جامعه در مقابل آن بدون در نظر گرفتن هيچ تبعيضي بر اسـاس     
. جنيست، مليت،قوميت، رنگ و زبان و مذهب و نژاد و غيره حقوقي مساوي داشته باشند، مـيـگـذرد                  
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كسي اگر ريگي در كفش ندارد چرا اينها را به شعار خود و شعار و مطالبه مردم و جامـعـه تـبـديـل                
نميكند؟ چرا مردم را حول اينها بسيج نميكند؟ چرا به فدراليسم قومي كه عملا جامعه را در يـك                      
جنگ قومي بي سرانجام فرو ميبرد چسبيده است؟  چون يك عده تصميم گرفته اند كه بر مـبـنـاي                     
قوميت به نوايي برسند؟ چون يك عده از اين طريق و در اين شرايط است كه ميتوانند خود را بعنوان    
كارادزيچ ها و عزت بيگويچ هاي آينده ايران بر بخشهايي از مردم تحميل كنند؟ چون يك عده قـوم                    

قومي ويژه خود را     “   خودمختار” پرست تصميم گرفته اند كه هر كدام در گوشه اي براي خود مناطق              
داشته باشند كه فردا عبور مرور طرف ديگر را قدغه كنند؟ اين در واقع كل ماجراست، و اين عـمـق                      

طـرف نسـخـه از هـم           .   كثافت تحريك عرق قومي را كه بدرد اين نوع كارها ميخورد برملا ميسازد            
جامعـه و    “   دمكراتيزه كردن ” پاشاندن شيرازه مدني جامعه را پبيچيده است، رياكارانه آن در زر ورق             

يك عده روشنفكر هم كه متوجه حساسيـت  .   به بازار عرضه ميكند تا قبح آن را بپوشاند“  تمركز”عدم  
اين مساله در شرايط متحول سياسي فعلي ايران و اينكه اين مساله در شرايطي كه مردم براي درهـم                   
كوبيدن جمهوري اسلامي خود را آماده ميكنند ميتواند چه مصائبي را به مردم ايران تحميـل كـنـد                   
نيستند، دنبال اينها فدراليسم قومي را دم گرفته اند و دارند آب به آسياب گروههاي قـوم پـرسـت                      

مـا  .   متوجه نيستد كه از كشيدن مرزها بر مبناي هويت قومي بوي پاكسازي قومي مي آيـد                .   ميريزند
اين كار شدني نيـسـت،      .   همچنانكه بارها گفته ايم اين را اجازنخواهيم داد و در مقابل آن مي ايستيم             

 . مگر قبلا از روي جنازه هاي ما گذشته باشند
با اين ميتوان حدس زد كه حزب دمكرات از نظر سياسي و عملي با يك تغيير ريل بظاهر سـاده از                       

به فدراليسم قومي، چه مكان و جايگاه بمراتب خطرناكي را به فدراليسم قومـي كـه                 “   خود مختاري ” 
به اين دليل افشاء فدراليسم قومـي  .   قبلا چند گروه و سكت موهوم قومي آن را باد ميزدند، داده است       

و طرفداران آن و افشاي خود حزب دمكرات چه در ساخت و پاخت با جمهوري اسلامي و چه بعنوان                   
پرچمدار فدراليسم قومي در ايران از اهيمت ويژه اي در اين دوره براي ما و صف راديكـال جـامـعـه                       

 .ايران برخوردار است

  و فدراليسم قومي“ كثيرالملله”ايران  
حزب دمكرات و ديگر سكتها و گروههاي موهوم هوادار فدراليسم قومي ادعا ميكنند كه فـدرالـيـسـم       

بودن كشور ايران ربط دارد و براي عرضه كردن آن به بازار “   كثيرالملله” قومي مورد نظر آنها اساسا به       
نه ايـران و    .   اين ادعا، هم غير واقعي است و هم ارتجاعي است       .   پاكسازي قومي، به آن استناد ميكنند     

“ ملت” چسباندن و يا اطلاق     .   نيستند“   چند مليتي ” و يا   “   يك مليتي ” نه هيچ كشور ديگري در جهان       
به مردماني به زبانهاي مختلف كه با هم و در كنار هم زندگي ميكنند، يك انتخاب سيـاسـي        “   قوم” يا  

محصول “   ملت” .   است، ناسيوناليستي است، با اين دارند منافع زميني طبقاتي معيني را تامين ميكنند         
تا قبل از وارد شدن انگ .   يك دوره تاريخي معين است و در يك دوره تاريخي معين هم از بين ميرود    
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به بازار بورژوازي، مردمان زيادي با زبانهاي مختلف با هم زندگي ميكردند، نه كسي ميـگـفـت    “  ملت” 
هستند، كما اينكه كشور به اصطلاح يك مليتي تجزيه         “   چند مليتي ” و نه كسي ميگفت     “   يك مليتي ” 

. تبدل شده اسـت    “   يك مليتي ” به  “   چند مليتي ” تقسيم شده است و يا كشور       “   ملت” شده و به چند     
را ناسيوناليسم ميسازد و از آن بعنوان قالبي براي شكل دان حاكميت جامعه بورژوايي استفاده  “   ملت” 

سـاخـتـه و      “   مـلـت  ” .   ميكند، كه در آن انسانها بعنوان آحادي با هويتهاي كاذب ملي شركت دارنـد     
پرداخته بورژوازي است، بورژوازي از آن ديوار آهنيني ميسازد تا چنين وانمود شود كه هويت كـاذب                 

در ايران .   ملي و قومي بخش لايتجزاي زندگي اجتماعي و ذات انسان است و عبور از آن ممكن نيست           
ناميدن مردماني كه به زبانهاي مختلف در كنار هم زنـدگـي   “   چند مليتي ” و هم   “   يك مليتي ” نيز هم   

در هـمـه     “   ملت بالا دست  ” ناسيوناليسم  .   ميكنند، ناسيوناليستي، ارتجاعي و پرچم ناسيوناليسم است      
جاي دنيا دولت را به ميدان مياورد و از آن بعنوان ابزاري براي برتري ملي و قانونيت دادن به برتـري                     

در عين حـال،     .   ملي و ايجاد ستم ملي استفاده ميكند و در نتيجه پيدايش مساله ملي را دامن ميزند               
اين تقابل ميتواند از فرعـي  .   مسئله ملي محصول عملكرد و تقابل ناسيوناليسم هاي مختلف هم هست         

نمونه هاي آن   .   ترين شكاف هاي ملي و قومي بزرگترين جدال و كشمكش ملي و قومي را ايجاد كند      
را با چشمان خود در اين دوره و بويژه بعد از فروپاشي اردوگاه شرق در اينجا و آنجاي جهان شـاهـد                      

و “   حـاكـمـيـت مـلـي        ” خواندن كشور ايران بنام دفاع از       “   يك ملت ” ناسيوناليسم ايراني، با    .   بوده ايم 
حق تصميم گيري و حق كامل شهروندي مردمي را كه درگير اين مساله هسـتـنـد                 “   تماميت ارضي ” 

خواندن ايران نيز به ابقاي شكاف ملي و “   كثير الملله” ناسيوناليستهاي طرفدار   .   انكار و سركوب ميكند   
ناميدن ايران اكنون در خدمت تعبيه كردن حـاكـمـيـت            “   كثيرالملله” .   ستم و تبغيض ملي ميافزايند    

هاي خودمختار در ايران و از اين طريق  كاشتن شكاف و كشمكش هاي ملي در مغز استخوان جامعه       
چند سال قبل يك عده روشنفكر به اين بهانه شروع كردند به صادر كردن استـوارنـامـه هـاي                   .   است

سرشان را از پنجره خانه شان بيرون كشيدند، بازي بچه ها را در كوچه              .   هاي مختلف در ايران   “   ملت” 
و چـنـديـن      “   مـلـت    ” 6ابتدا نوشتند   .   در ايران ادامه دادند   “   ملت ها ” ديدند با وجود اين به شمارش       

ما گفتيم اين آمار بسرعت بالا ميرود و فردا گيلكي و مازنداني    .    گروه زباني و غيره    13  يا    9و  “   مليت” 
از اينها سوال كرديـم، آسـوريـهـا و         .   و لر و تالشي و قشقايي و غيره نيز به اين ليست اضافه ميشوند       

مخـتـلـف را      “   ملل“   ” ملي” ارامنه به چه ملتي تعلق خواهند داشت حالا كه حضرات استوارنامه هاي             
تاييد ميكنند؟ آن روزها سكوت كردند، امروز علنا دارند ميگويند كلهر و گيلك ها هم هركـدام يـك                    

مي بينيم اين ليست چقدر دلـبـخـواهـي     . فردا يقينا به اين ليست اضافه خواهند كرد. هستند“ ملت” 
 . است و چه اميال ناسيوناليستي و قوم گرايي منحطي پشت آن خوابيده است

بودن جامعه ايران همانطور كه بالاتر نـيـز گـفـتـم           “   كثيرالملله” چسباندن فدراليسم قومي به خرافه      
رهبري حزب دمكرات كه تا ديـروز       .   ناسيوناليستي و ارتجاعي است، در عين حال هم غير واقعي است          
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از لاي هر شكافي در جمهوري اسلامي يا در اپوزيسيون راست جمهوري اسلامي براي رسـيـدن بـه                    
استفاده ميكـرد و     “   حق قومي ” يا  “   خود مختاري داخلي  ” يا  “   خود مختاري اسلامي  ” يا  “   خودگرداني” 

حتي به سپردن رياست ژاندارمريهاي جمهوري اسلامي به حزب دمكرات نيز رضايت ميداد، از سـر                  
بودن حامعه ايران نبود كه دنبال اين ساخت و پاختها ميرفت، اهداف محلي و مصلحـت                “   كثيرالملله” 

اكنون نيز حزب دمكرات مطابق فرصت طلبي معمول خود وقـتـي          .   روز اين حزب چنين تقاضا ميكرد     
خواندن جامعه ايران صف كشيده اند، از آن بـعـنـوان               “   كثيرالملله” مي بيند يك عده پشت خرافه       

حزب دمكرات تا ديروز رهبران اين سكتهاي قومي و         .   مستمسكي در جهت اميال خود استفاده ميكند      
همين مصطفي هجري ميگفت، مردمان ديگر قومـهـا    .   قوم خود به حساب نمياورد    “   زعماي” موهوم را   

امروز رهبري حزب دمكرات وقتي مي بيند كه بازار         .   هنوز آنان را بعنوان رهبران خود قبول نكرده اند        
فدراليسم قومي نزد بخش اعظم اپوزيسيون راست گرم است، و همه از دم قومي و ملي شده انـد از                      
آنان براي جلو افتادن و جمع كردن بدور خود و از اين طريق پيش فروش كردن خود به قوم پرستان                    

در اين راه البته از حمايت بقـايـاي روشـنـفـكـران          .   و بخشهايي از اپوزيسيون راست، استفاده ميكند      
بايد كل اين پـروژه را        .   كه وظيفه خود را سرويس دادن به اينها ميدانند نيز برخوردار است           “   خلقي” 

 . بهم زد
يك راه موثر مبارزه با اين تلاشهاي ارتجاعي و كوتاه كردن دست ناسيوناليسمهاي مختـلـف از زدن        
انگ سياسي و ايدئولوژيك به مردمان يك جامعه به زبانهاي مختلف، خصـوصـي كـردن قـومـيـت                       

بايد كاري كرد كه جامـعـه و         .   قوميت بقول منصور حكمت بايد امر خصوصي انسانها باشد        .   آدمهاست
حاكميت و حقوق مدني و اجتماعي انسانها را مستقل و جدا ازمليت و قوميت سازمان داد و مردم را                    

خيلي ها شعار جدايي مذهب از دولت و از آموزش و پـرورش    .   خارج كرد“   قوميت ومليت”از زير يوغ  
دور “   مقدسـي ” ميرسند انگار هاله “   قوميت و مليت” را قبول دارند و اين شعار را ميدهند، اما وقتي به        

پيچيده اند، انگار اين جدايي در اين مورد صدق نميكند، انگار قوميت را نمـيـشـود                 “   قوميت و مليت  ” 
مانند مذهب امر خصوصي انسانها كرد و انگار طوق قوميت و مليت را نميشود از گردن انسانها جامعه                  

در ايران نه تنها ناسيوناليسمهاي مختلف و ناسيوناليسم كرد و حزب دمكرات، كـه كـل چـپ                    !   كند
انگار ملي بودن و ناسيوناليست بودن به       .   سنتي و بقاياي توده اي و اكثريتي همه قومي و ملي هستند           

توهمات چپ سنتي .   كنند“     افتخار” اندازه مذهبي بودن انسانها قبيح نيست، حتي ميتوانند به آن نيز         
، “ اقلـيـتـهـا    ” نسبت به ترقي خواهي ناسيوناليسم جهان سومي و نسبت به ترقي خواهي ناسيوناليسم              

توسط كمونيستهاي اردوگاهي سابق و ناسيـونـال        “   ملت” قبول بدون اما و اگر و بعنوان داده از پيشي           
پـايـه   “   ملت و مليـت ” رفرميسم و كل چپ سنتي كه كل كائنات سياسي خود را حول تقديس مقوله              

ايـن  .   گذاري كرده اند در چند دهه گذشته در تقديس خرافه ملي و قومي بشدت دخيل بوده اسـت                  
مساله در چند سال اخير با رها شدن افسار ناسيوناليسم منحط قومي بعد از فروپاشي اردوگاه شـرق،                  

 حزب دمکرات
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، فاكتورهـاي مـانـنـد زبـان           “ ملت”  ماده اي استاليني در تعريف       5ليست  .   بشدت تقويت شده است   

مشترك، سرزمين مشترك، تاريخ و فرهنك و اخلاقيات مشترك و غيره كه ناخوانايي و نادرستي آنها                
كه نـزد چـپ       “   اقليتها” كاملا آشكار ميباشند، نه تنها نزد ناسيوناليسم     “   ملت” با واقعيت خود پديده     

در اين رابطه به چند اصل عقيـدتـي   .   سنتي و ناسيونال رفرميسم نيز قدوسيت خود را حفظ كرده اند         
كه از ديدگاه ماركسيسم و كمونيسم طبقه كارگر جهان شمول و غير قابل نقضند زمان و مكان و دور                   

 :تاريخي و غيره نمي شناسند جلب مي كنم
ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم كارگري در تضادي آشكار و مطلق با هـم             .   كارگران ميهن ندارند    -1“

ناسيوناليسم يك ايدئولوژي بورژوايي است كه مانـع        .   قرار دارند، غير قابل تلفيق و سازش با يكديگرند        
كمونيسم براي از ميان بردن مرزهاي ملي و لغو           -2.   خودآگاهي و انترناسيوناليستي طبقه كارگر است     

 -3.   جامعه كمونيستي جامعه اي فاقد تفكيك ملي و كشوري انسانهاست         .   هويتهاي ملي تلاش ميكند   
ستم ملي، تبعيض بر مبناي انتساب انسانها به مليتهاي مختلف، يكي از جلوه ها و اشـكـال مـهـم                        

محو ستم ملي و تضمين برابري همـه انسـانـهـا             .   نابرابري انسانها در جامعه است و بايد برچيده شود        
ملت، ناسيوناليسـم   ( “ . مستقل از تعلقات ملي يك هدف مستقيم جنبش كمونيستي طبقه كارگر است           

 )165و برنامه كمونيسم كارگري، نوشته منصور حكمت، جلد هشتم، صفحه 
قـومـيـت و      ” كار ما خرد كردن جامعه در آحاد ملي و قومي نيست، براي اين كار در گام اول بايد از                    

بايد حاكميت و آمـوزش و        .   را مانند مذهب از دولت جدا كرد      “   قوميت و مليت  ” شروع كرد و    “   مليت
پرورش را از زير آوار خرافه ملي و قومي نيز بيرون كشيد و قيد كردن قوميت را در شـنـاسـنـامـه              

بايد قوميت را همانطور كه مذهب، به امر خصوصي انسانها تـبـديـل              .   انسانهاي يك جامعه را لغو كرد     
بقول منصـور  .   انسان بايد آزاد باشد همانطور كه مذهب، قوميت خود را تقديس يا  مسخره  كند               .   كرد

حكمت همانطور كه در شناسنامه آدمها نبايد نوشت شيعه، سني، مسلمان، مسيحي، يهودي و بهايي               
بايد الفاظي  .   و غيره، همانطور هم نبايد در شناسنامه هيچ انساني نوشت كرد، لر، فارس و بلوچ و غيره                

دولت همانطور كه غير مذهبي بايد غير قومي و   .   مانند حكومت ايرانيان، حاكميت ايراني را برانداخت      
بايد دولت، دولت شهروندان يك جامعه باشد و رابطه حقوقـي مسـاويـي بـا هـمـه                      .   غير ملي باشد  

شهروندان يك جامعه بدون در نظر گرفتن هيچ تبعيضي بر اساس مليت، قوميت، جنيست، مـذهـب،                 
همانقدر كه مذهب خرافي و قبيح است، قوميت و مليت گرايي نـيـز              .   رنگ و زبان و غيره داشته باشد      

بايد آموزش و پرورش را ، حقوق فردي و اجتماعي انسانها را از زير يوغ خـرافـه                   .   خرافي و قبيح است   
دور قوميـت و     “   مقدس” قوميت و مليت درآورد و آن را مستقل از قوميت و مليت تعريف كرد و هاله                 

دور مذهب پائين كشيد و رياكاري و عوام فريبي دور اين خرافه را نـيـز                “   مقدس” مليت را مانند هاله     
اين كار دكان عوام فريـبـي   .   بايد هويت كاذب ملي و مذهبي را الغا كرد      .   به انسانهاي جامعه نشان داد    

ناسيوناليسمهاي مختلف از جمله ناسيوناليسم كرد و حزب دمكرات و هر جريان قومـي ديـگـري را                    



129 

راه حل واقعي براي امـحـاي وجـود          .   همانند عوام فريبي و تحميق مذهبي انسانها، تخته خواهد كرد         
تنش قومي و يا جلوگيري از عوام فريبي قوم پرستان رنگارنگ، نه فدراليسم قومـي كـه خصـوصـي                  

ايجاد دولتي است كاملا غير قومي و غير مذهبـي          .   كردن قوميت از دولت و از آموزش و پرورش است         
و سكولار كه در آن انسانهاي جامعه بدون در نظر گرفتن هيچ تبعضي بر اساس جنسيت يا مليـت و                     
قوميت و نژاد و رنگ و زبان و مذهب و غيره در مقابل دولت حقوقي مساوي داشته باشند، نه كشيدن            
مرزهاي مبتني بر هويت قومي و به جان هم انداختن آدمها و تكرار حمام خونهاي رواندا و كشورهاي                  

ناميدن جامعه ايران و بـجـان هـم      “   يك ملت” و يا “   كثيرالملله” بالكان، نه سنگر گرفتن پشت خرافه  
 . انداختن انسانهاي اين جامعه عليه هم

  از اردوگاه شرق تا دولت آمريكا
تا اوايل دهه هشتاد، حزب دمكـرات      .   و اما در مورد پروسه خزيدن حزب دمكرات بسمت دولت آمريكا          

را “   كشورهاي بـرادر   ” كردستان ايران رويش به سوي اردوگاه شرق بود و در كنار حزب توده مداحي               
بحث كوتاهي در مورد سوسيـالـيـسـم، نـوشـتـه              (  با بحث كورته باس    80اوايل دهه   .   پيشه كرده بود  

اين حزب سكان را بطرف غرب و در اين گام، بسمت سوسيال دمكراسي اروپـا،                )   عبدالرحمن قاسملو 
در آن دوره سوسيال دمكراسـي و        .   ظاهرا ديگر از شرق چيزي نصيب حزب دمكرات نميشد        .   چرخاند

 از مساله كرد مستمسكي براي حفظ منافع سياسي و اقتصادي دول اروپايـي              90بعدها تا اواسط دهه     
اين، براي حزب دمكرات نيز بهانه اي بود تا اين حزب دوستي خود             .   با دول مرتجع منطقه ساخته بود     

بـا  .   را با اين بخش از بورژوازي غرب توجيه كند و حتي با آن براي خود وجهه اي نيز كسـب كـنـد             
، آفتاب رابطه حزب دمكرات و سوسيال دمكراسـي         “ نظم نوين جهاني  ” فروپاشي اردوگاه شرق و ظهور      

حزب دمكرات همانطور كه مصطفي هجري در مصاحبه هاي اخيرش بـا    .  اروپا نيز بتدريج غروب كرد 
“ قـطـب  ” و راديوهاي ديگر گفت، ظاهرا از همان زمان  “   زايله، راديويي كردي زبان در استكهلم     ” راديو  

اين رابطه  .   در رفت و آمد بود    “   واشنگتن” خود را انتخاب كرده بود و نماينده اين حزب بقول او در راه              
در آن سالها در هر سطحي بوده باشد چيز مهمي را توضيح نميدهد جز سابقه تراشي رهبري حـزب                    

واقعيت اين است كه آنروزها حزب دمكرات دلش جـاي          .   دمكرات كه با آن خود را به امروز وصل كند         
نماينده حـزب    .    سپتامبري هم روي داده بود     11ديگري بند بود، نه دولت آمريكا در منطقه بود و نه            

دمكرات اگر هم در دالانهاي ماموران امنيتي دولت آمريكا پرسه ميزد براي اين بود كه دست حـرب                   
آنروزها روزهاي عروج دوم خرداد در ايران بود و حزب دمكرات نيز يكي از . دمكرات به جايي بند شود

اين پديده همچنين مورد حمايت دول اروپايي و حـتـي      .   آنهايي بود كه در باد خيال آن خوابيده بود        
خواستـنـد   “   كنفرانس برلين ” دولت آمريكا و ميدياي اين كشورها نيز بود و فراتراز آن بعدها با آن در                

روي جمهوري اسلامي بريزند كه ما، كمونيستهاي كارگري، برنامه آنها را به شـكـسـت                 “   آب تطهير ” 
حزب دمكرات آنزمان با گرفتن قول نسيه كپي دوم خردادي شدن رژيـم در كـردسـتـان                  .   كشانديم
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خود را هـرچـه     “   حسن نيت ” ايران، كمر به حمايت رژيم اسلامي بسته بود و در پي راهي ميگشت تا               

در “   جنايت مـيـكـونـوس      ” دادگاه رسيدگي به .   اوايل مشكل داشت  .   زودتر به رژيم اسلامي ثابت كند     
برلين به تازگي سران جمهوري اسلامي را در اين جنايت مجرم شناخته بود و رهبري حزب دمكـرات        
از اينكه نميتوانست با تمام وجودش به دنبال دوم خرداد و جمهوري اسلامي بدود، چـه غصـه هـا                       

سرانجام عنان اختيار از كف رفت، گرفتن قول كپي دوم خـردادي             .   احتمالا از اين بابت نخورده باشد     
. از آن بـگـذرد     “   دادگاه ميكونوس ” رژيم در كردستان ايران چيزي نبود كه حزب دمكرات بخاطرراي           

هرچند با مدتي تاخير، اما سرانجام چراغ سبز حزب دمكرات به ماموران اطلاعاتي رژيم اسـلامـي در              
قبل از حزب دمكرات البته از حق نگذريم عده اي از ديگر سـخـنـگـويـان                   .   كردستان ايران داده شد   

ناسيوناليسم كرد، در داخل و خارج كشور، زبان به مدح و ثناي دوم خرداد و شخص خاتمي گشـوده              
اينها خود خواستـار سـرنـگـونـي          .   كرده بودند “   هموار” بودند و راه را براي حزب دمكرات تا حدودي          

جمهوري اسلامي نبودند، ميگفتند مردم كردستان ايران نبز نبايد خواستار سرنـگـونـي جـمـهـوري                   
نـام گـذاشـتـه       “   پروژه آشتي از راه فرهنگـي ” ساخت و پاخت با جمهوري اسلامي را          .   اسلامي شوند 

كرد نام نهادند و حـتـي         “   ملت” تا آنجا پيش رفتند كه عدم پشتيباني از خاتمي را خيانت به             .   بودند
مقاومت مسلحانه مردم كردستان ايران در مقابل يورش نيروهاي سركوبگر جمهوري اسلامي را زيـر                 

حزب دمكرات نيز بدنبال اينها در دفاع از دوم خرداد و از اين طريق حمايت از جمهوري                 .   سوال بردند 
مردم كردستان  .   اسلامي الحق سنگ تمام گذاشت و كم كاري خود را در مقايسه با اينها جبران كرد                 

ايران را به شركت در مضكحه انتخاباتهاي جمهوري اسلامي فراخواند، ميگفت مردم دارند نمايندگـان             
آقاي خاتمي فرمودند مردم خشونت نكنند ما هم ميگويم خشـونـت            .   خود را انتخاب ميكنند   “   واقعي” 

همين مصطفي هجري كه آنوقت معاون عبـدالـه         .   نكنند را دبيركل سابق اين حزب بارها تكرار كردند        
مجلس اسلامي به مردم كـردسـتـان         “   انتخابات” حسن زاده بود قول تغيير رژيم اسلامي را از طريق           

عبارات گنگ و پوچ و .   280رك به نشريه كردستان، ارگان رسمي حزب دمكرات، شماره   .   ايران ميداد 
به فـرهـنـگ      “   مردم سالاري، شايسته سالاري، قانونمداري و تماميت خواهي       ” بي محتوايي از قبيل،     

طولي نكشـيـد، امـا، دوم خـرداد، پـروژه نـجـات                   .     روزمره رهبران حزب دمكرات نيز تبديل شد      
جمهوراسلامي از درون، شكست خورد، دوم خرداد مضمحل شد و اميد حزب دمكـرات نـيـز بـراي                     
تبديل شدن به كپي دوم خردادي رژيم در كردستان ايران به ياس مبدل شد، هرچند هـنـوز حـزب               

آنزمان، حزب دمكرات نيز مثل بقيه طرفـداران        .   دمكرات از كنار آمدن با رژيم اسلامي دل نكنده  بود          
“ ناپيگيري” از .   پر و پاقرص دوم خردادي داخل و خارج كشور، كاسه كوزه ها را سر خاتمي ميشكست               

بود و از اينكه اينطور در نيامده       “   گلاسنوس” اهل  “   سيد” اينها خيال ميكردند اين     .   خاتمي گله ميكرد  
 قانون اساسي جمهوري اسلامي را بـه        21حزب دمكرات هم مثل بقيه ماده       .   ميكردند“   گله” بود، از او    

“ حسن نبـت ” سران حكومت اسلامي يادآوري ميكرد و خلاصه آخرين تلاش خود را براي نشان دادن       
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حـزب  “   تلاش در راه تـفـاهـم         ” حزب دمكرات به جمهوري اسلامي انجام ميداد، ليكن اين دوره از            
 بـعـد از     59 و  58اين حزب در سالهاي     “   تلاش در راه تفاهم   ” دمكرات با جمهوري اسلامي نيز مانند       

باوجود اين، هروقت فشار مردم سرنگوني طلب       .    در دل سنگ جمهوري اسلامي اثري نكرد       57انقلاب  
در كردستان ايران روي جمهوري اسلامي تشديد ميشد، رهبري حزب دمكرات نيز به اميد اينكه در                 
كردستان ايران كاري از دست حزب دمكرات براي جمهوري اسلامي برآيد، بلافاصله چراغ سبـزهـاي                

 11اين خيـمـه شـب بـازي تـا               .   گاه و بيگاه خود را به ماموران اطلاعاتي جمهوري اسلامي ميداد          
 سپتامبرناگهان جهـان را      11فاجعه  .   سپتامبرادامه داشت، ظاهر تا سال گذشته نيز ادامه داشته است         

شيپور جنگ تروريستها علنا بصدا درآمد، پرچمهاي طرفـيـن          .   وارد مرحله جديدي از تاريخ خود كرد      
اين جنگ تروريستي، تروريسم اسلام سياسي و تروريسم دولتي دولت آمريكا، علنا بالا رفت و جهـان                 

درپايتختهاي كشورهاي مختلف جـهـان       “   بشريت متمدن ” .   را وارد دوره خونباري از حيات خود كرد       
چـپ خـرده بـورژواي ضـد           ” صف خود را از اين دو اردوي وحشي و جنگ طلب جداكرد، بازمانده              

در كنار اسلام سياسي قرارگرفت و ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه نيـز             “   امپرياليست جهان سومي  
به اين اميد كه از اين جنگ و به قـيـمـت خـانـه                 .   در كنار تروريسم دولتي دولت آمريكا قرارگرفتند      

حزب دمكرات هم   .   خرابي مردمان ديگري به بهانه ستم ملي برمردم كردستان، چيزي نصيبشان شود           
 سپتامبر با تقديم دسته گل به سفارت آمريكا در لندن علـنـا              11اين حزب بعد از     .   جزو اين قافله بود   

با حمله دولت آمريكا به عراق آش از اين هم شـورتـر             .   عرض ارادت خود را به دولت آمريكا اعلام كرد        
ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه دركردستان عراق عملا به بخشي از ماشين جـنـگـي دولـت                   .   شد

بجاي )   حزب دمكرات كردستان عراق(   ، اتحاديه ميهني و پارتي“ حاكم” دو حزب   .   آمريكا تبديل شدند  
حل مساله كرد و استقلال كردستان عراق كه يك دوره طولاني بود امكان آن را داشتند، براي شريك                  
شدن در قدرت همراه نيروهاي نظامي دولت آمريكا در كشتار مردم عراق و در اشغال عراق شـركـت                   

اينها با اين كار خود كينه و نفرت موجود ميان ناسيوناليسم كرد و عرب را آنچنـان تشـديـد                     .   كردند
با تغييري در تناسب قواي فعلي نيروها در .   كرده اند كه در هيچ دوره اي اينچنين سابقه نداشته است       

عراق، ما شاهد اين خواهيم بود كه چگونه خون مردم كرد زبان و عرب زبان و تركمن، عراق را رنگين                
رهبري حزب دمكرات در مـدتـي     !   موضع رهبري حزب دمكرات  در اين مدت جالب بود.   خواهد كرد 

با سقوط صدام، .   كه جنگ درگير بود تا سقوط صدام و دولت بعث ساكت بود، انگار اتفاقي نيفتاده بود       
وقتي مانع اصلي بر طرف شد، زبان رهبري حزب دمكرات نيز باز شد، زيرا دوستي ديـريـنـه حـزب                      
. دمكرات با صدام و دولت بعث مانع از ايستادن علني حزب دمكرات در كنار دولت آمريكـا مـيـشـد                     

بمحض اينكه اين مانع رفع شد، حزب دمكرات انگار يكي از ژورناليستهاي همراه نيروهاي آمريكـائـي                 
است به ريله كردن اخبار لحطه به لحطه جنگ و نبردهاي روزهاي قبل پرداخت تا نشان دهـد كـه                   
حزب دمكرات نيز از روز اول موافق حمله دولت آمريكا به عراق و خواستار سرنگوني صدام و دولـت                
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از اين به بعد حزب دمكرات علنا تلاش ميكند تا نشان دهد كه             !   بعث، دوستان ديرين خود، بوده است     

انتخاب مجدد جورج بوش به رياست جمهوري آمريكا به . موافق سياست دولت آمريكا در منطقه است
دبيركل جديد اين حزب مصطفي هجري نيز فرصتي داد تا با تبريك گفتن به جورج بوش و تلويـحـا                    
. دعوت از دولت آمريكا براي عراقيزه كردن ايران، سياست اين دوره حزب دمكرات را علنا اعلام كـنـد              

البته چند روز بعد حزب دمكرات با جريان فاشيستي حزب پان ايرانيست اطلاعيه مشتـركـي داد و                    
براي شريك شدن در قدرت حاضراست مطابق       .   نشان داد كه حزب دمكرات هيچ پرنسيپي نميشناسد       

 در لـنـدن     2005در فوريه   .   معمول جلو هر مرتجعي سجده كند و به آستان بوسي هر مرتجعي برود            
مصطفي هجري چند گروه كم وزن حاشيه اي را دور خود جمع كرد تا نشان دهد كه براي ساخت و                   

نشـسـت   ” مصطفي هجري بدنبال اين      .   پاخت با اپوزيسيون راست ايران دست مايه اي بهم زده است          
بود، يا احتمالا رسيدن به خدمت سكرتر سفير دولت آمريكا در لندن بود، خلاصه هرچه بود                “   تاريخي

بود و آنچنان لاف و گزاف ميزد و حريـف مـي             “   مست باده ” آنچنان  “   راديو زايله ” در مصاحبه خود با     
. طلبيد و صداي جنگ طلبي بلند كرده بود كه حتي صداي متحدين چند روز قبل خود را نيز درآورد        

همه اين لاف و گزافها نيز نه واقعا ناشي از موقعيت قوي حزب دمكرات كه ناشي از پشـت گـرمـي                        
حزب دمكرات به دولت آمريكا و قوت قلبي بود كه مصطفي هجري با آوردن نام آمريكا پيدا كرده بود                   

رهـبـري حـزب      “   عشق” در هرحال و خلاصه كنم، چند و چون         .   يا وانمود ميكرد كه پيدا كرده است      
دمكرات به دولت آمريكا در اين مدت هرچه بوده باشد، مصطفي هجري در جريان سفر اخيـرش بـه                    
اروپا تلاش زيادي كرد تا نشان دهد كه حزب دمكرات در اين دوره بادبان اميد خود را به باد توپهـاي           

به عبارت ديگر رهـبـري حـزب         .   نيروهاي دولت آمريكا و سياست منطقه اي اين دولت، سپرده است          
دمكرات ميخواست نشان دهد كه ار اينكه به اين حزب بعنوان ابزار پيشبرد سياست دولت آمريكا در                  

داستان در اين مورد البته از اين قرار است، حزب دمكرات بقـدرت             .   ميكند“   افتخار” منطقه نگاه شود،    
رسيدن احزاب ناسيوناليست كرد در كردستان عراق را به ضرب توپها و موشكهاي دولـت آمـريـكـا                     
هرچند به قيمت زجركشي مردمان ديگري، ديده است، شب و روز دارد خواب آن را مي بيـنـد و از           
زاويه اين خواب و خيال است كه به شيوه ديگر احزاب ناسيوناليست كرد سـيـاسـت خـود را بـه                          

به اين اميد كه به چنين موقعيتي دسـت      .     استراتژي و سياست دولت آمريكا در منطقه گره زده است         
 . يابد

 :موخره
داستان حزب دمكرات و تاريخ بند و بستهاي اين حزب با جمهوري اسلامي، بخشـي از عـمـلـكـرد                       

حزب دمكرات ماننـد  .   ناسيوناليسم كرد عليه منافع آزاديخواهانه و برابري طلبانه مردم كردستان است      
ديگر احزاب ناسيوناليست كرد هيچ پرنسيپي ندارد جز شريك شدن در قدرت مـحـلـي بـا دولـت                       

جستـجـو بـراي      .   اينها براي رسيدن به اين هدف است      “   پرنسيپ” معامله و بند و بست جزو       .   مركزي
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يافتن شكاف و خلل و فرجهاي درون رژيم اسلامي، و زندگي در شكاف دولتهاي منطقه بخش جدايي    
شريك شدن ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه از جمله حزب دمكرات در قـدرت              “   استراتژي” ناپذير  

اين در بايد هميشه باز نگهداشته شود، اين نان داني بايد حفظ شود تا بند و بست اينهـا                 .   محلي است 
خـواب و    .   با دولت مركزي و ارتجاع منطقه  نيز تحت نام ستم ملي بر مردم كردستان توجيـه شـود                   

خيال عراقيزه كردن ايران نيز در خدمت بازي خطرناك شريك شدن ناسيونالـيـسـم كـرد وحـزب                     
حزب دمكرات فعلا بدنبال اين سياست روان است و پيروي از سياست .   دمكرات در قدرت محلي است    

دولت آمريكا در منطقه و برافراشتن پرچم فدراليسم قومي را در جهت مصلحت و اهداف مقطـعـي و          
همپالگي هايش در كردستان عراق را مي بيند كه تنها به اتكاء دخـالـت دولـت                  .   محلي خود ميداند  

آمريكا به چه ثروت هاي افسانه اي و امكاناتي دست يافته اند، همانطور كه پيشتر گفتم هر شب دارد                   
 .  خواب آن را مي بيند و براي رسيدن آن دست بدامان هر مرتجعي ميشود

وجهه ديگر و مهم وارد شدن دولت آمريكا در معادله ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه، مـنـجـملـه              
حزب دمكرات، در پيش گرفتن سياستهاي علنا وبي پرده راست توسـط احـزاب و سـخـنـگـويـان                     

چه آنجا كه جلال طالباني توني بلر را   .   ناسيوناليسم كرد در تقابل با صف چپ و راديكال جامعه است      
مي نامد و پيروزي خود را بر اجساد  قربانيان و بر روي ويـرانـه هـاي        “ استبداد”مبارزه با “ قهرمان” 

مردم عراق جشن ميگيرد، چه آنجا كه مصطفي هجري به بوش و اخيرا به توني بلر بعنوان نـخـسـت                     
وزير اين دوره كشور بريتانيا  تيريك ميگويد و تلويحا خواستار عراقيزه كردن ايران ميـشـود و چـه                      

هـم  .   وقتي با اتكاء به اين سياست، لاف و گراف نازل سالهاي گذشته حزب دمكرات را تكرار ميكـنـد                  
اكنون ما شاهد بالاگرفتن سياستهاي دست راستي ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه در مقابل صـف                

اينها هرچه در باتلاق اين سياست بيشتر فرو ميروند به همـان انـداره     .   چپ و راديكال جامعه هستيم    
نيز راست تر و دشمني خود را با بشريت متمدن و صف كمونيسم و چپ و راديكال جامعه علني تـر                      

اگر كسي با وارد شدن دولت آمريكا در معادله  ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه مـتـوجـه      .   ميكنند
اين تغيير و اين دگرديسي در سياست و حركت ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه منجـملـه حـزب                    

موضع گيري سياسي ناسيوناليسـم كـرد و          .   دمكرات در اين دوره نشود سخت در اشتباه خواهد بود         
احزاب مربوطه در جنگ اول و بويژه در جنگ دوم خليج در مقابل بشريت متمدن و اكـنـون تـلاش                     
براي عراقيزه كردن ايران، مخالفت آشكار اينهاست با هر آنچه كه نشاني از مدنيت و انسـانـيـت و                       

ساده انگاشتن  چرخش سياسي ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه از جمله حـزب               .   آزاديخواهي دارد 
دمكرات به سياست جهاني و منطقه اي دولت آمريكا باعث ميشود كه ظرفيت بشدت ارتجاعي و ضـد         

دفاع از   .   چپ و آزاديخواهانه اين گرايش واين احزاب را ناديده گرفت و به آن بديده اغماض نگاه كرد                
و مبارزه براي رفع ستم ملي در كردستان به هيچ وجهه نبايد موجب دادن امتيازي به ناسونالـيـسـم                    

روشنفكراني كه از دم به اين بهانه دارند عرق قومي و ملي را              .   كرد و احزاب و گروههاي مربوطه شود      

 حزب دمکرات
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باد ميزنند و براحتي زير پرچم سياه فدراليسم قومي حزب دمكرات ميخزند دارند غير مسئول بـودن                 

فدراليسم قومي و سرمايـه گـذاري        .   خود را در قبال مردم و جامعه و صف راديكال آن نشان ميدهند            
روي تحريك عرق قومي اكنون نه تنها پرچم حزب دمكرات كه پرچم بخش زيادي از اپـوزيسـيـون                    
راست ايران نيز شده است، از سلطنت طلبان گرفته تا جمهوري خواهان فعلا ملي تا بـقـايـاي دوم                      

حتي جمهوري اسلامي نيز به شـيـوه   .   خردادي خارج رژيمي، همه طرف دار فدراليسم قومي شده اند         
حزب دمكرات و همه طرفداران قوميت و مليت، دارند با پرچم سياه فدراليـسـم           .   خود آن را باد ميزند    

تنها راه خنثي   .   قومي عليه مردم سرنگوني طلب توطئه ميكنند، دارند نسخه تباهي جامعه را ميكشند            
كردن اين طرحهاي ارتجاعي و اين ترفندها قيام مردم سرنگوني طلب ايران براي بزير كشيدن كليـت         

تنها يك قيام پيروزمند عليه جمهوري اسلامي است كه همه اين توطئه ها و              .   جمهوري اسلامي است  
 . ترفندها را خنثي كرده و راه را براي دخالت مردم در سرنوشت و آينده خود باز خواهد كرد

 2005ماه مه 
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 !“ در ستايش خودم”
 حميد تقوايي و كمونيسم كارگري

 :مقدمه
حكمتيـسـت،     -نقد حميد تقوايي بر بيانيه و منشور سرنگوني رژيم، منتشره حزب كمونيست كارگري 

خواندني است نه به اين خاطر كه طي اين نقد، در مسائل و سئولات جدي بـر روي                    .   خواندني است 
اين مقاله خواندني است به اين خاطر كه كسي را كه تصور ميكرد ممكن است در    .   خواننده باز ميشود  

. نقد دوست سابق مان، حميد تقوايي حرف جدي با بند انگشتي عمق پيدا كند، را تماما نااميد ميكند               
از دل اين نقد آنـاتـومـي    .    نقد او به ما، منتفد را به چاه بدي مياندازد      خواندني است به اين خاطر كه     

مكانيسم سازش قبلي  حميد تقوايي با  كمونيسم كارگري را از بند بند انگشتان تا پيچيـده تـريـن                      
 . سلولهاي مغز، به خوبي ميتوان ديد

ايـن  .   نقد حميد تقوايي از  منشور ما، نقد تبيين ها و تحليل ها و سياست هاي منصور حكمت اسـت                   
آيا اين ادعـايـي از جـنـس         .   نقد تكرارملال آور هميشگي استدلات خانواده آشناي چپ سنتي است         

 كردن محفل رهبري باقي مانده در حرب كمونيست كارگري است؟ “ طلب ميراث”ادعاهاي 
راست اند و مكارتيسم اند و ضد كمونيسـت و          ” ببينيم تزها و علم و كتل گفتيم و نشان داديم ها كه             

متكي به چه تز ها و مشـعـشـات و              “   .   . . . فراري از سوسياليسم و در برنامه تجديد نظر كرده اند و              
 . تزهاي حميد تقوايي را ببينيم و پاسخ او را از منصور حكمت بگيريم.  كشفيات جديدي است

 soraya_shahabi@yahoo.com ثريا شهابي



٢حکمت شماره  136  
در .   همين جا از خوانندگان به خاطر آوردن نقل قول هاي طولاني از منصور حكمت پوزش ميخواهـم                

محمد فتاحـي در پـاسـخ         .   اين نوشته من قصد ندارم كه پاسخ خودم را به نقد حميد تقوايي بگويم             
هدف اين مقاله نشان دادن فاصله حميد تقوايي با كمـونـيـسـم     .   به خوبي پاسخ داده است22شماره  

اينكه ناچارميشويم بديهياتـي در مـورد       .     كارگري و حكمتيسم است، به استناد خود منصور حكمت  
سياست و خط مشي كمونيسم كارگري را بازگو كنيم، ناشي از عقب گردي است  كه چپ سـنـتـي                      

براي دفاع از كمونيسم كارگري بايد سياست سازمان طوفان و پيكار را كه توسـط         .   تحميل كرده است  
حميد تقوايي بنام كمونيسم كارگري رنگ شده است، در مقابل چشمان دوستـداران كـمـونـيـسـم                    

 .كارگري و طرفداران حكمت قرار داد
 اما در مورد تزها و كشفيات حميد تقوايي

 انقلاب يا سرنگوني -انقلاب و سرنگوني 
ميـگـويـد    .     حميد تقوايي ميگويد كه جدا كردن مسئله سرنگوني از انقلاب، يك سياست راست است             

است و هركس اين ها را “   انقلاب كارگري” و  “   سوسيالسم“ رژيم جمهوري اسلامي  معادل  “   سرنگوني” 
هركس بگويد هر شلوغي    .   ميفرستد“   مردم را به خانه   ” است و   “   سوسياليسم فراري ” از هم جدا كند از      

. مينامد و حرف بورژوازي را ميزند     “   خشونت” است، انقلاب سوسياليستي را     “   راست” نيست،  “   انقلاب” 
اتفاق بيفتد، چشم به بالا دوخته اسـت        “   سرنگوني” ميتواند بعد از    “   انقلاب” ميگويد هركس بگويد كه     

 ! از او پيدا نمي شود“ پدرسوخته تر”و راست است  و 
رايج كه سازمان پيكار، سـربـداران و طـوفـان           “   انقلابيگري”    ما سطحي نگري و پوشالي بودن اين  

خوانندگان ميتوانند به نقد ما به      .   رهبران و سنت گذاران آنند، را در دهها مقاله و نامه جواب داده ايم             
امـا بـيـنـيـم        .   تزهاي حميد تقوايي در مباحثات داخلي حزب كمونيست كارگري ايران رجوع كننـد            

 .منصور حكمت در نقد حميد تقوايي  چه ميگويد
 شـايـد  ” :  ميگويد5در گفتگو با نشريه پوشه شماره “ چشم انداز آينده ايران” منصور حكمت در مورد  

هـاى     كشيد، چپ  به دليل استبداد طولانى و اين واقعيت كه حكومتهاى استبدادى را بايد بزور پايين       
هيچ چيز بهتر از خـوانـدن         “   . ايران عادت دارند دو مقوله سرنگونى و انقلاب را هميشه با هم ببينند            

 ):خط تاكيد ها از من است(آن را بخوانيد ! تمام پاراگراف و پاسخ منصور حكمت  نيست
سير سرنـگـونـى جـمـهـورى           شما در همان مصاحبه در واقع:     سياوش مدرسى” 

تـر    بيان درست   اسلامى را از سير يك انقلاب اجتماعى، بنوعى جدا ميكنيد و يا به            
لطفـا  .   ميدانيد  اى در سير آتى انقلاب در ايران        پايان كار جمهورى اسلامى را نقطه     

 . بدهيد هاى ادغام يا انفكاك اين دو مقطع را بيشتر برايمان توضيح زمينه
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به دليل استبداد طولانى و اين واقعيت كه حـكـومـتـهـاى                شايد  :   منصور حكمت 
هاى ايران عـادت دارنـد دو مـقـوـلـه                 كشيد، چپ   استبدادى را بايد بزور پايين    

بنظر من اين دو مقوله لزوما هميشه با        .   سرنگونى و انقلاب را هميشه با هم ببينند       
بزير كشيده نميشود و مـردم      واضح است كه رژيم اسلامى با مسالمت      .   هم نيستند 

زور از جانب مـردم، يـك          اما هر اعمال فشار و    .   ناگزير خواهند شد زور بكار ببرند     
مـعـضـلات       بنظر من جمهورى اسلامى كه هم اكنون در مـقـابـل        . انقلاب نيست 

 اقتصادى ايران به زانو درآمده است، حكومتى است اسلامى در يك موقعيت ضـد              
 اين روند .   اسلامى در برابر مردمى ضد اسلامى، و زير فشار مردم كنار خواهد رفت            

هـاى     جنبش تظاهراتى و اعتصابى، نافرمانـى     .   ميتواند اشكال مختلفى بخود بگيرد    
خوردهاى موضعى با حكومت، كودتا و ضدكودتا، انتخاباتهـا         و  مردم، زد   مدنى وسيع 

اما ماحصل اين روند نهايتا از ميدان خارج شـدن          .   اند  همه محتمل   و لغو انتخاباتها  
. تازه بنظر من ميتواند شروع يك انقلاب در ايران بـاشـد              اين.   رژيم اسلامى است  

بنظر من  .   اين را براى تبليغ و تهييج نميگويم      .   كمونيستى  انقلاب كارگرى، انقلاب  
جايگزين كردن  .   اش رفتنى است    حكومت فعلى .   است  اوضاع بورژوازى ايران وخيم   

نظامى كه قادر به برقرارى يـك          پليسى  بدون واسطه اين حكومت با يك حكومت      
و چپ و آزاديخواهـى در         اختناق مشابه و ممانعت از گسترش جنبش كمونيستى       

توسط مـردم بـه        چنين تلاشى به احتمال قوى فورا     .   ايران بشود ابدا ساده نيست    
 ، از طرف ديگر تصور بـرقـرارى يـك نـظـام              رهبرى چپ در هم شكسته ميشود     

كمونيـسـم   “   انتخاباتى”پلوراليستى و در همان حال ممانعت از پيشروى و پيروزى  
هاى سياسى براى يك دوره دو ساله  حتى برقرارى دوفاكتوى آزادى.   است  كودكانه

در نتيجه يـك    .   كمونيسم دهها ميليون نفرى در ايران ميدان ميدهد         به عروج يك  
درود ” اينجا ديگر بحث    .   جامعه ايران دارد فراهم ميشود      فرصت تاريخى مهم براى   
بنيادهاى كمونيـسـم   .   بيست سال گذشته است. نيست“ بر فدايى، سلام بر مجاهد 
سياسى، سازمانى، فكرى و روحى كمونيسـم         تر و آمادگى    ايران امروز بسيار محكم   

بنظر مـن    .    است57دوران انقلاب     كارگرى براى دخالت در اوضاع بسيار بيشتر از       
نـيـروهـاى اصـلـى          تر  تخريب جمهورى اسلامى، تازه ميدان را براى جدال جدى        

 ”. طبقاتى در ايران باز ميكند
سرنگوني ميتواند اشكال مختلفي به خود بگيرد، جمهوري اسلامي تخريب شود، رژيـم              .   درست است 

سرنگوني و انقلاب الزاما يكي نيستند و بسيار محتمل است          .     سرنگون شود و هنوز انقلاب نشده باشد      
“ انقلاب” بعلاوه هر تحرك و شلوغي هم       .   كه سرنگوني جمهوري اسلامي پيش از انقلاب صورت بگيرد        

 ...در ستايش خودم، 
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. حرف منشور و بيانيه ما هم هميـن اسـت          .   اين حرف امروز و ديروز كمونيسم كارگري است       !     نيست

بررسي و فكر كردن نسبت به شرايط محتمل و ديدن روند اوضاع  در بحث آينده تحولات در ايـران،           
نه تبليغ است . . .   در بحث سناريو سياه، در بحث آينده عراق، در بحث آينده جنبش ما در كردستان و                 

اين يك تحليل سياسي واقعبينانه است  بدور از خودفريبي و عوامفريبـي             .   و نه تهييج و نه آژيتاسيون     
مدتها است فكر كردن در اين سطح و با اين كاليبر، در مـورد اوضـاع و سـيـر           .   رايج در چپ سنتي  

اگر هـم از    .   تحولات، بدور از عوامفريبي و خود فريبي، از طرف حميد تقوايي مكروح اعلام شده است          
آيـا مـنـصـور       .   حميد تقوايي بپرسيد كه آخر تكليف شما با اين بحث هاي منصور حكمت چي است              

حكمت هم از سوسياليسم فرار كرده بود، مك كارتيست شده بود، ميخواست مـردم را بـه خـانـه                        
حميد تقوايي هم چنانكه در بـحـث هـاي داخـلـي               . . .   بفرستد، تلاش داشت با راست سازش كند و         

منصور حكمت اين حرفها را براي بسيج نيرو زده اسـت، و يـا بـا                   :     ميگفت به شما خواهد گفت كه     
ايـن  !   “ من اصلا چيز ديگري ميگويم” ، و “ حالا جايي چيزي گفته” لودگي شانه بالا مياندازد كه خوب،    

تحيـل مـنـصـور       .   يكي از گره گاههاي سازش حميد تقوايي با كمونيسم كارگري طي تاريخ آن است    
حكمت در مورد سير آتي تحولات ايران، از جانب حميد تقوايي بحث هـايـي حـاشـيـه اي، بـراي                         

از نظر حميد تقوايي اين متد فكر كردن نسبت بـه            .   تلقي شده بود  “   گپ و سخنوري  ” و  “   ديپلماسي” 
نوع ماركسيسم او .   نيست“   ماركسيتسي” روند اوضاع، اين گونه مبارزه سياسي و كار كمونيستي اساسا           

ببار ميĤورد و كسي لازم نيست نسبت به پيچيدگي ها و شرايط رفـتـن               “   خودبه خود ” سوسياليسم را   
مهدي و رستاخيز موعود است، مقـداري شـعـار           .   رژيم و پيروزي كمونيسم و رفع موانع آن، فكر كند         

 !   بهمراه مقاديري اميد، باعث ميشود كه خودش بشود و بيايد
 .اما تز مشعشل بعدي

 ايستگاه آشنايي چپ سنتي  -سناريو سياه يا سفيد 
است و هر كس از امكان سناريو سياه و فروپاشي قبـل از              “   شرايط انقلابي ” حميد تقوايي ميگويد كه     

فكر كند و يا از احـتـمـالات         “   انقلاب” انقلاب حرف بزند، يا اگر در مورد نحوه سرنگوني به چيزي جز             
 و مـك    !   ، راست است  ! دارد مردم را به خانه ميفرستد     !   ديگر صحبت كند، از سوسياليسم فراري است      

كه در تفكر حميد تقوايي هميشه و همه جـا  (   “   انقلاب” از نظر او يا  !   كارتيسم و ضد كمونيست است    
نام اين معجون بـي   .   ميشود يا رژيم سرجايش ميماند، شق ديگري هم  نيست         )   معادل سرنگوني است  

تا كسي به هـيـچ شـق         !   “ سوسياليسم فوري ” خاصيت و بي وظيفه و علم غيب را هم گذاشته است،            
بـراي  .   ديگري حتي فكر نكند، چه  برسد به اينكه براي دخالت در آن برنامه عملي در دستور بگـذارد           

كسي كه نخواهد كاري بكند، براي سازمان و حربي  كه صحبت از بـه قـدرت رسـيـدن حـزب و                           
سوسياليسـم جـبـر      ” و  “   سوسياليسم خودبخود ” سازمانش شوخي بيش نباشد، هيچ تئوري بيشتر از         
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اما ببينيم منصور حكمت به حميد تقوايي چـه       .   در توجيه بي وظيفه گي آن، كمك نمي كند        “   تاريخ
 .جوابي ميدهد

دارد، بعـنـوان      چرا امكان وقوع سناريوى سياه در ايران وجود       در سناريو سياه يا سفيد در مورد اينكه         
 :يكي از اين فاكتورهاي اين احتمال اينطور ميگويد

حتى در صـورت      .   كه ذوب بشود    جمهوري اسلامي رژيم سلطنت نيست      -  2” 
قوى و كينه توز،      سرنگونى رژيم چندين جريان مذهبى و فالانژ مسلح، بالنسبه        

 تروريست و ضد جامعه از آن باقى ميمانند كه در سطح كل منطقه موجوديـت              
نظامـى در      -دارند و براى اعاده قدرت جريان اسلامى و يا يك حضور سياسى             

اگـر بـه ايـن تصـويـر            .   كشور كه زورشان برسد تلاش ميكننـد        هر بخشى از  
اسلامى و آريايى را اضافه كنيم، مـاجـراجـويـان              فالانژهاى اپوزيسيون، اعم از   

در شرايط بيشكلى قـدرت از هـر             سياسى و اوباش نظامى را اضافه كنيم كه       
سناريويى را بـهـتـر          منفذى سبز ميشوند، ميتوانيم كثرت پرسوناژهاى چنين      

كـردن    تشكيل يك دولت بعدى در ايران منوط به از صحنه خارج.   تجسم كنيم 
 “.همه اين جماعات است

كه معناي سرنگوني رژيم خارج كردن همـه ايـن هـا از          .   و منشور و بيانيه ما دارد همين را ميگويد     
صحنه است، معناي سرنگوني علاوه بر به زير كشيدن سران رژيم كه  ايجاد مانع در مقابـل امـكـان                      

و اگر از حميد تقوايي بپرسيد كه تكليف اش با بحث سناريو سياه   .   تحرك عناصر سناريو سياهي است    
بود، نه سـيـاسـتـي     “   جلب نيرو” و سفيد منصور حكمت را روشن كند، ميگويد كه اين سياستي براي    

همچون دورنـمـاي    “   سناريو سياه و سفيد   ” براي حميد تقوايي نظر منصور حكمت در          !     “ اتخاذ” براي  
بـوده   “   پلتـيـك  ” آينده تحولات سياسي در ايران، همچون مبحث سياست ما در كردستان و در عراق،   

امروز بعد از منصور حكمت موضوعيت خودش را از دسـت            !   “ زده شده و رفته   ” حرفي است كه    !   است
از نظر حميد تقوايي اينها جزو تئوري ماركسيسم و بنـيـادهـاي             .   است“   بي اهميت ” داده است و كلا       

 .  ، حرفي نمي زند“جنگ طبقات و انقلاب و كارگر و سوسياليسم و شورا”فكري كمونيسم نيست، از 
حميد تقوايي حرفهـاي    .   اين گره  گاه ديگر سازش با او با كمونيسم كارگري در ده سال گذشته است               

 . خودش را ميزند، ربطي به كمونيسم كارگري ندارد
 :باز از منصور حكمت در مورد ماركسيستي بودن  يا نبودن تحليل او از اوضاع را بخوانيد

مقاطع از هم گسـيـخـتـن          و“   سناريوهاى سياه ” هيچ جاى ماركسيسم درباره     ” 
نشده و    شيرازه كلى جامعه و وظايف كمونيستها در چنان مقاطعى سخن گفته          

اين خود مائيم كـه بـايـد ايـن را              .   چه كنيد و چه نكنيدى معين نشده است       

 ...در ستايش خودم، 
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اينجا هم در تحليل نهايى بحث همچنان بر سـر شـرايـط و                .   بدهيم  تشخيص

 كمونيستى طبقه كارگر است ملزومات پيشروى جنبش
 : و همه پاراگراف را بخوانيد

شناختن اين خطر، يعنى احتمال واقعى وقوع اين سناريوى سياه در             برسميت” 
شاخص جدى بودن نيروهاى سياسى و محك صـلاحـيـت             ايران، بنظر من يك   

ميشود، اين بحثى بسيار حـيـاتـى        تا آنجا كه بخود ما مربوط    .   رهبران آنهاست 
انقلاب، آزادى، برابـرى    همه ميدانند ما راجع به جامعه، طبقات، استثمار،  .   است

چنين دورنمـايـى     اما آيا اين را هم ميدانند كه ما راجع به         .   و غيره چه ميگوئيم   
 چه ميگوئيم؟ نقطه عزيمت بحث من درباره سناريوى سياه اينـسـت كـه مـا                 
. شخصيت هاى يك تاريخ زنده ايم كه ميتواند اين سير هولناك را بخود بپذيرد             

بازيگران نمايشنامه اى نيستيم كه در آن سخنان و حركات مان از پـيـش                   ما
كمونيستى كه وظايف تاريـخـى و        .   ما گذاشته شده باشد     نوشته شده و جلوى   

نشناسد بنظر من كمونيـسـت درسـتـى         محك هاى تاريخى حركت خويش را     
مـقـاطـع از هـم           و“   سناريوهاى سـيـاه   ” هيچ جاى ماركسيسم درباره     .   نيست

گسيختن شيرازه كلى جامعه و وظايف كمونيستها در چنان مقاطعـى سـخـن               
اين خود مائيم كه بايد .   نشده و چه كنيد و چه نكنيدى معين نشده است           گفته

اينجا هم در تحليل نهايى بحث همچنان بر سر شرايط          .   بدهيم  اين را تشخيص  
سوالى كه جلوى مـا     .   كمونيستى طبقه كارگر است     و ملزومات پيشروى جنبش   

را در چنين اوضاعى بشناسيم و        است اينست كه آيا ميتوانيم مسئوليت خويش      
كردن اين دورنـمـا        اين مسئوليت ميتواند تلاش براى منتفى     .   بر عهده بگيريم  

با   حزب كمونيست كارگرى  .   باشد، يا در صورت وقوع، خاتمه دادن سريع به آن         
 طرح اين بحث دارد ميگويد كه، بله، ما مقابله با چنين دورنمايى را بعنوان يك              

ما داريم ميگوئيم، بله چـنـيـن        .   مسئوليت سياسى خويش برسميت ميشناسيم    
بـيـايـد و      “   يـوگسـلاوهـا   ” اين بلايى نيست كه فقط سر        .   دارد  احتمالى وجود 

هنر نزد آنان است و بس، ذاتا در مقابل آن واكسينه             ، از آنجا كه گويا    “ ايرانيان” 
تنها كمونيسمى كـه    .   مسئوليت اجتماعى است  بحث بر سر كمونيسم و    .   باشند

پاسخگو باشد، ميتواند صـلاحـيـت         بتواند در چنين مقاطعى به اين نوع مسائل       
اجتماعى خويش، جـامـعـه        تاريخى خود را به ميليونها انسان اثبات كند و افق         

وسـيـع     مطلوب خويش و معيارها و ارزشهاى خويش را به افق و ارزشهاى توده           
اگر فرض كنيم اين دورنما محتمل باشد و         .   مردم كارگر و زحمتكش بدل كند     
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يك هشدار واقعى باشد، آنوقت آن حزب و جريانى كه نسبت بـه آن             هشدار ما 
 “.بيمصرف و نامربوط ميشود بى تفاوت و غافل بماند،

از نظر حميد تقـوايـي   .   همان بي مصرفي و نامربوطي كه سازمان حميد تقوايي به آن دچار شده است  
و براي فرستـادن  “   ضد كمونستي ”  و   يهمه اينها و اينطور فكر كردن ها و نوشتن ها، غير ماركسيسيت           

و حميد تقوايي تا امروز همه اين بحث ها، استدلالت و           !   مردم به خانه و متعلق به گرايش راست است        
. فهميده بود“   پلتيك” براي جلب نيرو و تبليغ و يك    “   حاشيه اي ” نگرش و خط سياسي را بحث هايي        

اينها از نظر او به انـدازه  .   آنها بوده است“   كم اهميتي ” و اگر عليه آنها چيزي ننوشته و نگفته به خاطر           
 سـالـه او بـا        10گره گاه ديگر سازش .     مهم نيستند “   كارگر و شورا و انقلاب و سوسياليسم      ” كلمات  

 . كمونيسم كارگري، همين بحث سناريو سياه  سفيد و شرايط سرنگوني رژيم است
 

در )     امروز بخوان حميد تـقـوايـي   ( اتحاديه كمونيست هاي ايران “   انقلابيگري” منصور حكمت در نقد     
 :بحث در ستايش سكوت، ميگويد

 اگر كسى بين قيام كارگرى، با كشتارها و گورهاى جمعى و پاكسـازى هـاى               ”   
قومى و قحطى و مرگ و كوچ و اپيدمى وبا فرق نميبيند، اگر كسى مـيـتـوانـد                

مردم بكند و بگويد براى رهايى بايد از اين مسير دوم عبور كنـنـد،    رويش را به 
اينها مردم را از انقلاب كـارگـرى و از          .   ريگى به كفش دارد     يا سفيه است و يا    

 “.كمونيستها ميترسانند
 .باز همه پاراگراف را بخوانيد

سناريوى سياه، همانطور كه انتظار ميرفت اينها ما را به ايـن    در پاسخ به بحث  ” 
. خلق را از جنگ انقلابى عليه امپرياليسم باز داريم          متهم ميكنند كه ميخواهيم   

خلق دليلى نـدارد از      .   خون بدست نميايد    ميفرمايند رهايى خلق بدون آتش و     
 را  هاى جنگ انقلابى  خونريزى    سختى ها و  ” جنگ داخلى بترسد، برعكس بايد      

ندارند كه از دسـت      چيزى جز زنجيرهاى بردگى شان“   مردم ما” .   “بجان خريد 
خشونتى كه    انقلاب كارگرى، با همه   .   بايد با اين ذهنيات مقابله كرد     . . . . .   . بدهند

طبقه حاكم به آن تحميل ميكند، با سناريوى خونريـزى و جـنـگ داخـلـى               
اگر كسى بين قيام كارگرى، با كشـتـارهـا و            .   سياسى فرق ميكند    ماجراجويان

قومى و قحطى و مرگ و كوچ و اپيدمـى وبـا               گورهاى جمعى و پاكسازى هاى    
مردم بكند و بگويد براى رهـايـى           فرق نميبيند، اگر كسى ميتواند رويش را به       

 ...در ستايش خودم، 
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اينهـا  .   ريگى به كفش دارد     بايد از اين مسير دوم عبور كنند، يا سفيه است و يا           
 “.مردم را از انقلاب كارگرى و از كمونيستها ميترسانند

 . و امروز حميد تقوايي مردم را از انقلاب كارگري و سوسياليسم ميترساند

 !پاشته آشيل -دولت موقت انقلابي 
. ، از همه خواندني تر است     “ دولت موقت ” اما يافتم يافتم هاي صوفيانه و رندانه حميد تقوايي در مورد            

در اين بخش حميد تقوايي يك رويش به امثال من و رحمان حسين زاده و كساني اسـت كـه بـر                         
در   ! به حساب دارد روزنه شكافي كشف ميكند      .    ملاحظه داشتيم  16تحليل كوروش مدرسي درپلنوم     
 . اين مورد در ادامه خواهم گفت

دولت موقت انقلابي پس از لنـيـن   .   اما اينجا تزهاي حميد تقوايي در نقد دولت موقت را بررسي كنيم          
منصور حكمت در دولت در دوره هاي انقلابي در مورد اين دولت صحبت   .   تئوري منصور حكمت است   

حميد تقوايي جرات نمي كنند به  منصورحكمت مكارتيسم و فراري از سوسياليسم بگوند      .   كرده است 
 .  در توضيح دولت در دوره هاي انقلابي خود را به درون چاه عميقي از پرت و پلا گويي،  پرتاب ميكند

كه عظيم ترين اكتشاف شرك آلوده او است، زير فشار اعلام تعـلـق              “   دولت موقت انقلابي  ”  او در نقد    
دروغين  اش به كمونيسم كارگري ناچار ميشود به منصور حكمت  و دولت در دوره هـاي انـقـلابـي            

خواننده از اسمان ريسمان بافتن هاي او در مورد دولت در دوره هاي انقلابـي، مـتـوجـه                 .   رجوع كند 
. ميشود كه حميد تقوايي اساسا با اين بحث بيگانه تر از آن است كه حتي بتواند به آن رجـوع كـنـد             

حكمت و شان نزول دولت در دوره هاي انقلابي از نظر حميد تقوايي نه تئوري ماركسيستي دولت و                   
 ايـران و      57بحثي مربوط به دولت پرولتري و شرايط پيروزي كمونيسم،  كه بحثي در مورد انقلاب                

 فـراتـر     57حميد تقوايي هرگز ميدان تفكرش از انقـلاب    .   نحوه شكل گيري جمهوري اسلامي است     
اما دولـت در دوره هـاي          .   نرفت، اين را ما همگي در حزب كمونيست كارگري به خوبي ميدانستيم           

 تبديل كردن، ديگر شـعـبـده بـازي       57در مورد جمهوري اسلامي و انقلاب “ مقاله اي”انقلابي را به  
 . عجيبي است

حميد تقوايي تفاوت بحث تئوريك و مبحث سياسي را متوجه نيست همانطور كه آژيتاسيون و تبليغ                
او  براي خلاص .   برايش جاي سياست و تئوري را ميگيرد و سياست را هم آژيتاسيون و تبليع ميفهمد   

كردن گريبان خود از فشار يكي از مهمترين دستاورهاي حكمت در مورد دولت،  ميگويد كه منصـور                  
حكمت در دولت در دوره هاي انقلابي اساسا ميخواست كه نوع دولت جمهوري اسلامي را تـوضـيـح         

تمام اين مبحث از نظرحميد تقوايي مربوط است به تشريح و توضيح نوع حكومتي جـمـهـوري                  .   دهد
 . اسلامي و ربطي به دولت مورد نظر كمونيست ها ندارد
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 : و منصور حكمت ميگويد
تحت اين عنـوان بـه     .   است“   هاى انقلابى   دولت در دوره  ” موضوع بحث حاضر    ” 

تئورى ماركسيستى دولت، يا به عبارت ديگـر مـتـدولـوژى             هاى  يكى از جنبه  
الشـعـاع     پردازيم كه معمولا تـحـت    دولت، مى  ماركسيسم در برخورد به پديده 

پس از طـرح      .   فراموش ميشود   گيرد و   اى درباره دولت قرار مى      احكام كليشه 
ايـن    هـايـى از كـاربسـت          تر و بعنوان نـمـونـه        عمومى مسأله، بطور مشخص   

اول، مسأله جمهورى انقلابى در      .   متدولوژى به موضوعات زير اشاره خواهد شد      
دوم، شيوه برخورد به جمهورى اسلامى، كـه ايـنـجـا             .   حزب كمونيست   برنامه

مورد   ”امپرياليستى  -  دو جناح در ضد انقلاب بورژوا“ برخى نكاتى كه در مقاله 
و بالاخره سـوم،    .   قرار گرفته بود، در پرتو بحث امروز مجددا تأكيد ميشود           بحث

 انقلاب پرولترى و مسأله ديكتاتورى پرولتاريا دولت در
انقـلابـى اسـت و بـا             موقت  دولت پرولترى در دوره انقلابى نيز يك دولت” :   منصور حكمت ميگويد  

يافته پرولتاريا اصولى     به ديكتاتورى ثبات    اگر اطلاق چنين عبارتى   ( حاصل از انقلاب    “   دولت متعارف ” 
 “.از جهات بسيارى متفاوت است) باشد

 . همه پاراگراف را بخوانيد
هاى انقلابى بايد برخوردى زنده و بـدور از تـعـاريـف و                     به دولت در دوره   ” 

فى الواقع دولت در چنين شرايطى خود پـديـده     .   اى داشت   كليشه  برداشتهاى
فلسفه وجودى و خصلت خـود را از مـعـضـلات و                   زنده و متحولى است كه    

ايـن خصـلـت      .   گـيـرد    مـى   قانونمندى حركت جامعه در دوره تاريخى خاصى      
جـامـعـه      انقلابـى   -  هاى انقلابى است كه در آن انكشاف سياسى         اساسى دوره 

دولـت  .   گردد  توليدى آن تبديل مى  -  خود به محمل حركت و تكامل اقتصادى 
محور درك دولـت و       .   پذيرد  خصلت اساسى اين دوره تاريخى تأثير مى        نيز از 

يابد، هـمـان       اى كه با طبقه خود مى  ها و رابطه ويژه  دوره  عملكرد آن در اين   
عامل تعيين كننده در رونـد      انقلاب.   انقلابى است   درك خصوصيات ويژه دوره   

و لذا دولت در دوره انقلابى، در تـمـايـز بـا                حركت جامعه در اين دوره هاست     
. اساسا حول انقلاب بايد تحليل شود       بحرانىِ كاركرد جامعه،    دولت در دوره غير   

ها بايـد بـدوا        اين دوره   براى درك صحيح رابطه زيربناى اقتصادى با دولت در        
به مـقـوـلـه        واسطه انقلاب   را تحليل كرد و سپس با       انقلاب  رابطه اين زيربنا با   

از نيازهاى اقتـصـادى       الظاهر  دولت بورژوايى در دوره انقلابى على     .   دولت رسيد 
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سركـوب    تر، با تلاش در     اى  شود تا در سطحى پايه      بلافصل اين طبقه جدا مى    

 از سـوى ديـگـر، دولـت          .   ، نقش خود را در حفظ اين زيربنا بازى كند         انقلاب
. ها يك ابزار سياسى در تداوم مبارزه انقلابى است          انقلابى پرولتاريا در اين دوره    

دولت با مناسبات اقتصادى موجود در تناقض است، بى آنكه خـود عـيـنـا           اين
دولت پرولتـرى   .   متناسب با نيازهاى اقتصادى نوين باشد       رژيم سياسى و دولت   

حاصـل  “   دولت متعارف ” انقلابى است و با       موقت  در دوره انقلابى نيز يك دولت     
يافته پرولتاريا اصـولـى       به ديكتاتورى ثبات    اگر اطلاق چنين عبارتى   ( از انقلاب   

 “.از جهات بسيارى متفاوت است) باشد
“ جـوك ” مهمي را به شيوه شلختگي و زشتي كه خاص خود او اسـت               و حميد تقوايي مبحث به اين       

هيچكس صبح از خواب بيدار نميشود بگويد اين جمهورى اسلامى ما را بيـچـاره كـرد                  ” :     ميكند كه 
و كسي هم در آن حزب از او نـمـي   “   . . . كاش زودتر دولت موقت بيايد    !   دولت موقت داشتيم    كاش يك 

 پرسد كه خوب تكليف شما با لنين و حكمت چي است؟
سه رجوع به منصور حكمت، پرت بودن حميد تقوايي از كمونيسم كارگري و خط منصور حكمـت را            

بعلاوه اين يك كالبدشكافي و آناتومي مكانيسم سازش ده ساله او با كمونيسم كارگـري  . نشان ميدهد 
 .در زمان حيات منصور حكمت را هم نشان ميدهد

و اين نوشته تنها به قصد باز كردن فكر و چشمان كساني نوشته شده است كـه بـرسـر و رويشـان            
 . حجاب و پوشش چپ سنتي پوشانده اند، تا از فكر كردن معاف شوند

، “ انقلاب مخمـلـيـن    ” ،  “ انقلاب را كنار گذاشته اند    ” ساير مشعشات و تزهاي ديگر حميد تقوايي چون         
و همه چيز برمبناي دور و     “  !انقلاب را قبول ندارند”ميخواهند دولت ائتلافي با راست تشكيل دهند،  

سطـحـي     ---سنجيده ميشود و    ! )   كدام انقلاب، سرنگوني يا انقلاب سوسياليستي     ( نزديگي به انقلاب    
تر، بي ربط تر و پادرهوا تر از آن است كه اساسا توجه كسي، آدم عاقلي را كه به سياست و تغيير در                        

نشريات و مقالات خانواده چپ سنتي مملو از اين مشعشات       .   ايران بطور جدي  فكر ميكند، جلب كند       
تزهاي حميد تقوايي در اين زمينه اساسا اوريژنال و دسـت اول              .   ارزان عليه كمونيسم كارگري است    

 . نيست
حـزب  ” حميد تقوايي بعد از پوچ كردن پرحرارت ترين و جدي ترين موضوع كمونيسم كارگري يعني             

كه منصور حكمـت بـراي     “   مصاحبه هايي” و “   سخنراني” و “   مقاله” و تبديل آن به “     و قدرت سياسي  
گفته است، در سقوط به دامان چپ سنتي و حكمت زدايـي كـامـل                 “   روحيه دادن ” و  “   آژيتاسيون” 

او در نقد ما ناچار ميشود  برداشت خود از مهمترين بحث ها و سياسـت                .   حزب اش، محكم تر ميتازد    
و بـالاخـره    “   سناريوى سياه، سناريوى سفيد   ” ،  “ چشم انداز آينده ايران   ” هاي كمونيسم كارگري، مثل     
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را “   دولت در دوره هاي انقلابي” يكي از مهمترين مباحث تئوريك و دستاوردهاي منصورحكمت يعني          
تن دادن او به اجبار رجوع به منصور حكمت، ميدان وسيعي براي آناتومي فكري و سياسي .   بازگو كند 

 . او را در مقابل علاقمندان كمونيسم كارگري و منصور حكمت، باز ميكند

او در اين نقد  كاليبر و توانايي فـكـري و              .   اين خوب است  .   حميد تقوايي بيانيه ما را نقد كرده است       
اين نـقـد     .   فاصله عميق خود از  كمونيسم كارگري را در يك نوشته، در اختيار همگان گذاشته است               

 .كار همه ما كمونيست كارگري ها و حكمتيست ها را آسان كرده است
گفتيـم و نشـان       ” حميد تقوايي پس از آسمان ريسمان بافي بلند بالا و در فضاي ستايش از خود و                   

هاي بي محتوا كه تنها براي تغذيه صفوف خود نوشته شده است تا كمترين واقعيتي را بـيـان   “   داديم
او با اين يك نوشته فاصله اش از منصور حكـمـت و     .   كند، همه حرف دلش را در يك نقد گفته است  

 . و ملاحظه و تعارف را تماما بكنار گذاشته است. كمونيسم كارگري را نشان داده است
معمولا لابلاي استدلالات چپ سـنـتـي اش، از            .   حميد تقوايي را  شخصا فكور تر از اين ميشناختم         

پلنوم جنجال برانگير نهم و نقد منصور حكمت بر متدولوژي و استدلالات نامربوط اش  تا كنگره سوم          
با اين انتظار نقد    .   و بحث سلبي و اثباتي، انسان ميتوانست عنصري از تعمق را در تحليل او  پيدا كند                

 .و از بابت وقتي كه بيهوده صرف كردم، و براي خودش و پيروانش، متاسف شدم. او را خواندم
نقد او به منشور  و بيانيه ما، و سياست ها و عملكرد ما، با يك درجه اعماض نسبت به بد دهني ها و    
فحاشي ها و مسخره بازي ها و آسمان ريسمان بافي ها، نشان ميدهد كه چگونه دوست سابق ما تمام     
اين سالهاي تشكيل و فعاليت حزب كمونيست كارگري ايران با ايده ها و سياسـت هـاي مـنـصـور                       

. تبين امروزش از سياستهاي كمونيسم كارگري به روشني اين را ميگويـد           .   كرده بود “   سازش” حكمت  
“ مدارا” كمونيسم كارگري سياست و خطي است كه حميد تقوايي هرگز آن را از آن خود نكرد، با آن                   

 . كرد و امروز تعارف و مدارا با آن را تماما كنار گذاشته است
سازش ما ” روز روشن تحليل و تفكر سازمان طوفان و پيكار را از آن خود كرده اند، نگران و غمگين از  

كسي كه نمي گذارد مردم و اطرافيان و اعضا سازمانش، پيچيدگي هـا و مـوانـع           !   هستند“   با راست 
پيشروي كمونيسم را در ايران ببينند، كسي كه پيروزي مردم و كمونيسم را با بستن چشم همگان بر                  
موانع اين پيروزي ميبنند، كسي كه عليه كساني كه تلاش ميكنند كه اين موانـع را از پـيـش پـا                     

در مورد حميد تـقـوايـي       .   بردارند، عليه حكمتيست ها، جنگ راه مياندازد، يا نادان است يا عوامفريب           
 !     اميدوارم  شق اول صادق باشد

 :در حاشيه
، براي شورش عليه فرمولبندي     16اما در مورد دعوت رندانه حميد تقوايي از ما، منتقدين بحث پلنوم             

حزب و رهبري حزب ما را بـا      .   حميد تقوايي قياس به نفس ميكنند!   “ دولت موقت ” هاي شرك آلود    
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حميد كشـف   .   در رهبري سازمانشان، اشتباه گرفته است     “   بيزنيس ميراث داران شخصي   ” فرقه خود و    

يعنـي  ( “   مخالفين” ميكند كه در منشور و بيانيه ما، فرمول ساختن دولت ائتلافي با حجاريان از ترس                
. پنهان شـده اسـت     )      ملاحظاتي بر صحبت هاي كوروش مدرسي داشتيم       16ما كساني كه در پلنوم      
 .قياس به نفس ميكنند

بيش از آن از آن مـا         .   بيانيه و منشور سرنگوني رژيم، سند حرب ما و مصوبه رهبري وسيع آن است             
است كه چراغ سبز دادن ها و وسوسه ها و دعوت هاي هاليودي مشمئز كننده  حميد تقوايي بـراي                     

اسناد و مواضع ما احكام مذهبي نيسـت كـه           .   شورش عليه آن هراندازه فريبنده باشد، پاسخي بگيرد       
قيـاس بـه نـفـس         .   قاعدي اعلام كرده باشد و مريداني  با اشك شوق و نفرت آن را هوا كرده باشند                

را بـا نـظـرات      “ انترناسيونال ها”ها و “ بسوي سوسياليسم”ما از جنس سنتي هستيم كه .  جايزنيست
آيا جمهوري اسلامي راه حـل      ” ، و   “ آيا سوسياليسم در يك كشور ميشود يا نه       ” مختلف در مورد اينكه     

همان سنتي كه در آن حميد تقوايي از پلنوم نهم تا كنگره سـوم              .   را منتشر كرد  “   اقتصادي دارد يا نه   
 .  بي ربط ترين بحث ها را ميتوانست در كمال امنيت شغلي و سياسي مطرح كند
 ملاحظه گذاشتـه  16كساني كه در ميانشان بدنبال روزنه شكافي ميگرديد هراندازه كه بر بحث پلنوم  

باشند صدها مرتبه بر بحث هاي نامربوط حميد تقوايي در مورد شـوراهـا و كـارگـر كـارگـري و                        
ما يك حرب سياسي با سـوخـت و     .   خداحافظي او  با حزب و قدرت سياسي،  نقد محكم گذاشته اند     

كساني كه اين حزب را تشكيل داده اند، يكي از . ساز سياسي و بدور از فتوا و اوراد مذهبي ساخته ايم 
آنها آگاهانه به  يكي از  خلاف جريان تـريـن   .   بزرگترين انتخاب هاي زندگي سياسي شان را كرده اند     

در دل  فرمان جهاد و سنگسـار و    .   اقدامات انقلابي در حفظ دستاورهاي جنبش شان، اقدام كرده اند        
اينها سياسي تر و با بنيه تر و جدي تر از كساني هستند كـه در           .   كافر ستيزي شما، انتخاب كرده اند     

حزب ما سازمان شما نيست، انتقاد و        .   سازمان شما در يك مامن و سرپناه سياسي جاخوش كرده اند          
سازماني نيست كه ميتوان يك عضو كميته مركزي آن بود بـدون             !   اختلاف نظر در آن ممنوع نيست     

سازماني كه ميتوان عضو كميته مـركـزي و           !   اينكه متوجه شد كه اختلاف حزب اش با ما چي است          
 ! منتقد علني آن بود و معلوم نشود كه طي چه پروسه مخفي منتقد به سكوت كشيده شد

نگران شكاف در صفوف ما و سازش ما        .   چراغ سبزتان به ما مشمئز كننده است      !   قياس به نفس نكيند   
اين حرب سياسي است، ميـدانـد بـا اخـتـلاف              . با راست و دولت مشتركمان با حجاريان هم نباشيد        

فكري براي ختم پروسه حـكـمـت      .   سياسي در درون خود، چگونه در كانال قانوني و علني رفتار كند    
در مورد شورش قريب الوقوع مخالـفـيـن    “ قولي”اگر به اعضا و كادرهايتان . زدايي از سازمانتان بكنيد 

فكر ديـگـري بـراي حـفـظ           .   فرمولبندي شرك آميز در حرب ما داده ايد، سرمايه تان سوخته است           
 !فيل انقلاب ايدئولوژيك ديگري هوا كنيد. انسجام سازمانتان بكنيد
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سكوتتان در مورد سير تحولات آتي و ملزومات پيشروي كمونيسم و هرآنچه كه شـمـا را مـلـزم و                      
 .موظف به كاري بيش از تفسير جهان ميكند، را با چاشني ستايش از خود تكميل كنيد

شما ميتوانيد سازمان جديدتان با سياست هاي جديد اش را هرچـه            .    اميدوارم كه حالتان خوب شود    
كه ميخواهيد بناميد و هر روز تئوري و سياست جديدي صادر كنيد، اما دست از سر كـمـونـيـسـم                        

جنبش كمونيسم كارگري با منصور حكمت و سياست هايش، دست اول، آشنا است             .   كارگري برداريد 
حميد تقوايي در زدودن حكمت از جنبش كمونيسم كارگري، تنـهـا خـود را                 .   و پرورش يافته است   

 .خراب ميكند
 :منابع براي خواندن، از منصور حكمت

نزاع جناحها و چشم انداز آينده، بحثى پيرامون روند اوضاع سياسى در ايران، گفتـگـو بـا                    .1
 پوشه

 سناريوى سياه، سناريوى سفيد .2
  و بحث سناريوى سياه“ چپ”در ستايش سكوت،  .3
 دولت در دوره هاي انقلابي .4

 2005 آوريل 3
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 )حمه سور(حسين مرادبيگي
hamesur@gmail.com 

 !مخمصه اصغر كريمي و فاشيست هاي كرد 
 

كميته كردستان حزب ما، حزب حكمتيست ها، در جريان اعتراضات اخير مردم شهرهاي كردسـتـان               
 اطلاعيه اي صادر كرد و در آن درمـورد        1384 مرداد ماه   9ايران عليه جمهوري اسلامي، در تاريخ       

تحركات گروههاي قومي كرد به مردم شهر سنندج هشدار داد و از مردم اين شهر خواسـت كـه در                      
 . تظاهرات ها و حركات اعتراضي خود از شعارها و فراخوان هاي اين گروهها تبعيت نكنند

متن اين اطلاعيه هنوز در آرشيو سايت اكتبر و سايت ايران تلگراف هست، هركس مايل باشد ميتواند         
اين هشدار ما، با دنياي پوپوليسم بدوي اصغر كريمي يكي از اعضاء رهبري جديد              .   به آن مراجعه كند   

حزب كمونيست كارگري ايران جور در نيامد، وي را دچار مخمصه كرد  و فاشيست هاي كـرد نـيـز                      
قضيه از چه قرار است؟ چـرا ايـن       .   چنانكه عادت آنهاست عليه ما نفرت و جهالت قومي قورت دادند          

هشدار ما همزمان هم اصغر كريمي و هم فاشيست هاي كرد را به مخمصه مياندازد؟ و چـرا اصـغـر         
كريمي در دفاع مجدد از سياستهاي دنباله روانه حزب خود از هر تحرك قومي وهخائي بـه جـعـل                      

 .اطلاعيه ما پناه مي برد؟ براي توضيح اين مساله بايد چند روز به عقب برگردم

در جريان اعتراضات اخير مردم شهرهاي كردستان ايران بويژه در شهرهاي شمالي آن مـا مـرتـبـا                      
درمورد توطئه هاي جمهوري اسلامي به مردم اين شهرها هشدار ميداديم، همچنين از مردم انقلابـي                
كردستان ميخواستيم كه اجازه ندهند به مبارزه و اعتراض آنان رنگ قومي و محلي بزنند و حـتـي                     
مواردي از زورگويي موتور سواران نقاب دار به مردم نيز به ما گزارش ميشد كه مي بايستي مـردم را                     

در اين گيرودار نامه ها و فراخوان هايي با خـواسـتـهـا و                 .   به مقاومت در مقابل آنان نيز فرا بخوانيم       
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شاخه اي از     “   پـِـژاك” محتواي بشدت قومي و بدون امضاء از طرف گروههاي قوم پرست كرد بويژه              

ك كه تا ديروز دستش در دست سران جنايتكار جمهوري اسلامـي عـلـيـه           . ك. سازمان فاشيستي پ  
مردم كردستان ايران بود و تظاهرات چند سال پيش مردم سنندج عليه جمهوري اسـلامـي را كـار                     
عوامل صهيونيسم مي ناميد، پخش شده بود و در آن از مردم سنندج خواسته شده بود كه در پـارك                    

مـا بـه     .   استقلال اين شهر تظاهرات كرده و آرم هايي با نقشه كردستان بزرگ را بر سينه خود بزنند                
مردم شهر سنندج در اين مورد هشدار داديم و از مردم انقلابي اين شهر خواستيم كه به اين فراخوان                   

از آنان خواستيم كه در تظاهرات ها و حركات اعتراضي خود عليه جمهوري اسلامي              .   ها جواب ندهند  
كه في الحال در جريان بود، گروههاي قوم پرست كرد را با شعارها و فراخوان هايشان منزوي كرده و                   

به مرم سنندج گفتيم كه از فراخوان گروههاي قوم پرست كرد تبعيت نكنـنـد كـه                  .   به حاشيه برانند  
گفتيم خواست گروههاي قوم پرست كرد خواست ما نيست، گفتيم فراخوان آنهـا   .   خوشبختانه نكردند 
گفتيم مبارزه مردم شهر سنندج و ديگر شهرهاي كردستان ايران بخشي از مبارزه             .   فراخوان ما نيست  

. ديگر مردم سرنگوني طلب در سراسر ايران براي آزادي و برابري و سرنگوني جمهوري اسلامي اسـت                
گفتيم مردم سنندج نبايد اجازه دهند كه       .   گفتيم سنندج جولانگاه جريانات فاشيستي و قومي نيست       

گروههاي قوم پرست به مبارزات ما  براي آزادي و برابري رنگ قومي و فاشيستي بزنند، كـه اجـازه                      
 .  ندادند

ميشود سوال كرد كجاي اين كار ما ايراد دارد؟ فاشيست هاي كرد بجاي خود، هشدار ما بـه اصـغـر                      
ميشود پرسيد چـرا  !   كريمي نيز آنقدر گران مي آيد كه همراه آنها خشم خود را عليه ما بيرون ميريزد   

اصغر كريمي عليه ما خود را در كنار قوم پرستان كرد مي يابد و خود را در مخمصه گرفتار ميكـنـد؟                      
جواب اين سوال را بايد در خصلت سياسي و فكري سنتي يافت كه رهبري جديد حزب كمونـيـسـت            

اما قبـل از ايـن اشـاره          .  كارگري ايران آن را نمايندگي ميكند، كه مختصرا به آن اشاره خواهم كرد 
كوتاهي به سياست احزاب و گروههاي قومي و فاشيستي كرد كه اينجا بخشا مورد نظر مـن اسـت،                     

 . خواهم كرد

از رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران انتظاري جز دست بردن به انبان فرهنگ عقب مانـده           
استفاده از الگوهاي قومي و فاشيستي، دست بردن به عقب افـتـاده تـريـن                 .   ويژه آنان را نبايد داشت    

تعصبات، از جمله باد زدن عرق قومي آدمها، روش و سنت سياسي آشنا و شناخته شده ايـنـهـا در                       
از دست دادن جان يك انسان در مبارزه براي آزادي و برابري و عليه جمهـوري                .   مبارزه سياسي است  

دستـگـيـر    .     كشته شد نام ميگيرد   “   كرد” اسلامي در كردستان طبق سنت و شيوه اينها زير تيتر يك            
دستگير شد نـام  “   كرد” شدن يك انسان در راه آزادي و مرگ بر جمهوري اسلامي در سنت اينها يك       

اينها مردم كردستان را به رقص و پايكوبي براي رئيس دولت شدن روساي ناسيـونـالـيـسـت          .   ميگيرد
كرد، كه حتي در همكاري با جمهوري اسلامي عليه اين مردم وارد جنگ شده اند و از ايـن مـردم                        
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تفنگچي هاي اتحاديه ميهني تظاهرات حمايتي مردم شهر سليمانيه را   .   كشته اند، نيز دعوت ميكنند  
در دفاع از اعتراضات اخير مردم شهرهاي كردستان ايران عليه جمهوري اسلامي را با ضرب و شتم و             
تيراندازي هوايي پراكنده كردند، فردا همين قوم پرستان كرد اگر مصلحتشان ايجاب كرد براي رئيس               
همين تفنگچي ها به مناسبت ديگري مردم شهرهاي كردستان ايران را بـه رقـص و پـايـكـوبـي                         

اين را مصلحت سياسي و منافع حزبي و جنبش سياسي اي كه به آن تعلق دارند ايجاب                 .   فراميخوانند
اينها شيوه ها و سنت سياسي قوم پرستان در كردستان، در ايران و در كوسـوو                .   كرده و ايجاب ميكند   

بنابراين، عكس العمل آنها در مقابل هشـدار مـا بـه        .   و در هر جاي ديگردنيا در مبارزه سياسي است     
وظيفه .   مردم انقلابي كردستان و در مقابل تعرض سياسي ما به آنها دور از انتظار نبوده و نخواهد بود                 

ما حكمتيست ها هم در مقابل اينها و اردوي راست جامعه همواره اين بوده و هست كـه از مـردم                         
انقلابي بخواهيم كه نيروي ذخيره آنها نشوند و خود، توده كارگر و ديگر مردم انقلابي را براي درهـم                  

 . كوبيدن جمهوري اسلامي با سنت و پرچم كمونيستي و كارگري بسيج و سازمان دهيم

اما در مورد رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران كه زماني مبارزه عليه توهمات پوپوليسـتـي    
رهبري جديد حزب كـمـونـيـسـت         .   در صفوف حزب كمونيست كارگري ايران جزو الفباي مبارزه بود         

دنبال رويي صرف از هر حركت خودبخودي است، مهم نيست تحـت چـه               “   عاشق” كارگري ايران كه    
پرچم و چه فراخواني، رهبريي كه برايش خيابان مهم است نه پرچم، به ناچـار خـود را در كـنـار                          
نيروهاي راست جامعه و حتي گروههاي قوم پرست و فاشيست مي يابد و همانطور كـه نـاچـارا از                       

، از هشدار ما به مردم انقلابي كردستان در مورد گـروهـهـاي              “ هخا” هشدار ما به مردم ايران در مورد        
رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران به خـاطـر نـقـد مـا از                    .   قومي نيز، بر آشفته ميشود    

پوپوليسم و دنباله روي صرف اين حزب از حركات خودبخودي و از انقلاب سواري اين حزب و نقد ما                   
از قاطي شدن اين حزب با هر جنبش و هر حزب و هر جريان راستي با اين اسـتـدلال كـه عـلـيـه             

دادش در ميايد اگر ما به توده كارگر و ديگـر           .   جمهوري اسلامي است، كنترلش را از دست داده است        
مردم انقلابي در كردستان و در هر جاي ديگر ايران بگوييم كه در مبارزه براي بزير كشيدن جمهوري                  
اسلامي نبايد دنبال شعارها و فراخوانهاي راست جامعه و گروههاي ناسيوناليست و قومي و فاشيستي               

بويـژه در    .   رفت، بلكه بايد زير پرچم آزادي و برابري براي درهم كوبيدن جمهوري اسلامي بسيج شد              
شرايط سياسي حساس فعلي كه جدال راست و چپ جامعه بر سر رهبري جنبش سرنگوني طلبي بـا                  
گسترش حركات اعتراضي مردم مدام تشديد ميشود و راست جامعه بيشتر از هر زماني براي حـاكـم                  

ما داريم به مردم شهر سنندج و ديگر شهرهاي كردستان ايران           .   كردن پرچم خود بر آن تلاش ميكند      
كه  دارد از مبارزه مردم آزاديخواه كردستان        “   پژاك” درمورد گروههاي قومي بويژه سازمان فاشيستي       

ك استفاده ميكند و فـردا        . ك. ايران براي گرفتن امتياز از جمهوري اسلامي و سازش مجدد آن با پ            

 مخمصه اصغر کريمی
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بعنوان مزدور جمهوري اسلامي عليه مبارزه همين مردم وارد ميدان ميشـود، هشـدار مـيـدهـيـم،                     

 . پوپوليسم بدوي اصغر كريمي عليه ما، حكمتيست ها، تحريك ميشود

آيا يك حزب سياسي كمونيستي نبايد به مردم بگويد كه كجا  بايد وارد عمل شوند وكجا نبايد وارد                    
عمل شوند؟ زيرهر شعار و هر پرچمي ولو راست و قومي، مردم بايد به خيابان بيايند؟ يادش بـخـيـر                     

طنـز  !   زماني كمونيستهايي بودند كه به كارگران ميگفتند امروز قيام نكنيد، صبر كنيد تا وقتش برسد              
 يـادشـان     57تلخ اين است كه عده زيادي از رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران انقـلاب                 

است، يادشان است كه هر چپ و كمونيستي را كه ميگفت مردم دنبال خميني نرويد، اسلامي ها بـا                    
 سال حاكميت فاشيسم اسلامي در ايران را ديـده            26.   اتهام ليبرال و ساواكي از ميدان بدر ميكردند       

و .    نيز يادشان اسـت    1990حتي رويدادهاي كردستان عراق در جريان جنگ اول خليج در سال            .   اند
در تاريخ نيز خوانده اند كه در خيلي از مقاطع تاريخي راست جامعه توانسته است سـوار بـر مـوج                        
. مبارزه و اعتراض توده كارگر و ديگر مردم انقلابي حركت اعتراضي آنان را زير سيطره خود بـگـيـرد                  

بزعم رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران و با وجود اين تجارب، ظاهرا اين بار نيز بايد اجازه         
داد كه دوباره جريان راست و فاشيستي ديگري بر حركت انقلابي مردم براي سرنگونـي جـمـهـوري                    

 . اسلامي سوار شود

يك روز سوار بـر اسـب     .   مي پرد تا به  سوسياليسم خود برسد       “   هخا” اين رهبري يك روز روي اسب       
مي پرد تـا    ”   ما همه گنجي هستيم ” روزي روي اسب .   ميشود تا به سوسياليسم خود برسد     “   الاحواز” 

سوسياليسم اش را بپا خيزاند و امروز نيز از هشدارما به قوم پرستان كرد كـه ظـاهـرا قـرار اسـت                          
معلوم نيست يك سازمان كمونيسـتـي   .   سوسياليسم شان را به ترك اينها ببندند، دادش درآمده است        

 چطور اجازه دارد اينهمه ترك اسب راست بنشيند و جامعه به را سوسياليسمش برساند؟ جنبه 
خطرناك قضيه اين است كه رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران اينها را به نـام مـنـصـور            

منصـور  “   فقط دو گام به پس” رهبري جديد حزب كمونيست كارگري ايران  نه  .   حكمت انجام ميدهد  
يادشان رفته است كه منصور حكمت      .   حكمت كه همه آثار منصور حكمت را نيز زير خاك كرده است           

، شوراهاي كارگري ليتواني بـا شـعـار          ) بعد از فروپاشي اردوگاه شرق    ( اگر در جنبش ليتواني   “   ميگفت
مـن هـواداران     .   “ حكومت كارگري نيز شركت كنند باعث نميشود كه من از اين جنبش حمايت كنم             

 . در سايت منصور حكمت مراجعه كنند“ فقط دو گام به پس”ساده حككا را فراميخوانم به 

اين رهبري اما با همه ارادتي كه در مقابل شعارها و فراخوانهاي راست جامعه از خود نشان مـيـدهـد                     
وقتي چپ جامعه بحركت در ميايد زمين گير ميشود و قبل از اينكه به شعارهائي كه به منافع پـايـه      
اي مردم و حقوق مدني آنان لطمه ميزند فكر كند، به خرده حساب هاي حقيرانه و مرزبنـدي هـاي                     

آيا اعضاء اين حزب نبايد از رهبري شان سوال كنند كه چرا به محـض      .   غير سياسي با ما روي ميĤورد     
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وارد ميشوند فورا روي اسب آنان مي پرند اما هنگامي كه كومه لـه  “   گنجي” و “   الحواز”و “ هخا”اينكه  
و بعدا ما به مردم كردستان فراخوان اعتصاب عمومي داديم در جاي خود يخ كردند؟ چـرا فـورا بـه                     

ميگويند اما در مقابل فراخوان چپ جامعه سكوت مـيـكـنـنـد؟ چـرا         “   لبيك” فراخوان راست جامعه    
 15براست جامعه مي پيوندند اما به چپ جامعه نه؟ رهبري جديد حزب كمونيست كارگري تا شنبه      

 مرداد ماه بعنوان روز اعتـصـاب عـمـومـي در          16مرداد ماه صبر كرد، ميدانستند كه روز يك شنبه          
اطلاعيه كذايي رهبري حزب كمـونـيـسـت         .    مرداد ماه اعلام شده بود     11شهرهاي كردستان ايران از     

 اوت در سايت آنها، قرار گرفت كه محتواي آن اينجا مورد بحـث مـن                 6، يعني   15كارگري شب روز    
سوال من از اعضاء اين حزب اين است كه آيا نبايد در مورد اين تناقض از رهبري خود سـوال                    .   نيست
  كنند؟

 :و كلام آخر
 دوستان عزيز، اين تناقضات، اين دنباله روي صرف از حركات خودبخودي و اين دويدن هاي رهبـري         

اينها به  .   جديد حزب كمونيست كارگري ايران بدنبال راست جامعه دليل دارد، دليل سياسي و فكري             
اينها سياست و سنت يك جنبش ديگـر اسـت،           .   كمونيسم كارگري منصور حكمت هيچ ربطي ندارند      

سنت آشناي پوپوليستي است كه در مقابل راست جامعه بي حفاظ است، اما در مقابل كـمـونـيـسـم                     
اين جنبش و اين سنت طول و عرض دارد، سه منبع و سـه جـزء دارد،                    .   منصور حكمت گارد دارد   

موقعيت و جايگاه سياسي معيني در فضاي سياسي ايران دارد كه شرح آن در اين نوشته نميگنجد و            
 . بايد بعدا در مورد آن مفصل تر صحبت كرد

 2005اوت  13

 مخمصه اصغر کريمی
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 رفراندم، جنگ و سرنگوني جمهوري اسلامي ايران
  حكمتيست–بيانيه حزب كمونيست كارگري 

 درباره سرنگوني جمهوري اسلامي و تضمين حق مردم در تعيين نظام آينده 
 حكومتي ايران

 
شكست دو خرداد بار ديگر نشـان       .   سرنگوني جمهوري اسلامي مساله محوري جامعه ايران شده است        

داد، همانطور كه ما اعلام كرده بوديم، حكومت اسلام نه قابل اصلاح است و نه حكومت اصلاح شده و                   
اما تجربه دو خرداد براي مردم ايران با .   اسلام مشكل جامعه و مردم ايران را حل ميكند“ خوش خيم” 

ميليونها انسـان، چـنـد نسـل از            .   هزينه بسيار گزاف انساني همراه بود و نبايد اجازه تكرار پيدا كند  
 سـال زيـر سـلـطـه          8كودكان، زنان، كارگران، جوانان، و كوچك و بزرگ اين جامعه طي اين مدت          

امروز همه مردم اعلام ميكننـد كـه غـم،            .   حكومت اسلام به تباهي فيزيكي و معنوي كشانده شدند        
 اين رژيم بايد فـورا       ! گرسنگي، خفقان، بيكاري، بي حقوقي در يك كلام جمهوري اسلامي بس است           

 !سرنگون شود

 شكست دو خرداد 
خاتمي و ائتلافي كه او را به قدرت رساند نماينده آن بخش از جمهوري اسلامي اسـت كـه خـطـر                        
انقلاب عليه نظام اسلام را ديد و تلاش كرد تا مردمي كه ديگر مرعوب سركوب عريـان جـمـهـوري                      

جناحي كه قرار بـود     .   در درون رژيم متقاعد كند    “   اصلاح طلب ” اسلامي نبودند را به وجود يك جناح        
 . ادامه حكومت اسلام در پوشش جديد را مقدور نمايد
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به همراه خاتمي و ائتلاف حكومتي او آن بخش از حاميان سياسي جمهوري اسلامي كه به زور، بـه                     
اپوزيسيون رانده شده بودند مجددا در دفاع از اين جناح  جمهوري اسلامي و عليه تحرك انـقـلابـي                     

از عـمـق     “   درس آموزي ها” همه .   مردم براي سرنگوني نظام اسلامي به خط شدند و به ميدان آمدند           
”   كثافت همكاري شان با جمهوري اسلامي عليه مردم و نيروهاي سياسي مخالف جمهوري  و دوره                 

 به هـمـراه   .شدن ايدئولوژيك اينها بعد از سقوط بلوك شرق يكسره به فراموشي سپرده شد“  دمكرات
حزب توده و اكثريت، همه محافل و جريانات منشعب از آنها به سنگر طرفداري از رژيم و يك جنـاح                    
آن رجعت كردند و مجددا به شيوه اي مشمئز كننده در مقابل اعتراض انقلابي مردم ايستادند و عليه                  

بخش وسيعي از روشنفكران، نويسندگان، شعرا، و        .   جريانات چپ سرنگوني طلب لجن پراكني كردند      
ژورناليست ها، نشريات و رسانه هاي داخلي و خارجي به اين صف پيوستند و تلاش كردند مردم را به       

 . رژيم بكشانند“ معتدل”بدنبال بخش 
ماحصل همه اينها پيدايش دوره جديدي در تحرك اپوزيسيون طرفدار رژيم، تحت پرچـم دفـاع از                   
خاتمي و موج تعرض هيستريك اين جريانات به كمونيستها و به نفس مبارزه عليـه كـلـيـت رژيـم                       

 .اسلامي بود

. برخلاف تبليغات رياكارانه دو خردادي هاي خارج و داخل كشور انتخاب خاتمي شروع آزادي نـبـود                
خاتمي و ائتلاف مدافع او، بعنوان شركاي قديمي حاكميت خونين اسلامي در ايران، ابدا چنين هدفي              

روند رشد حركت اعتراضات مردم و تناقضات و تنشهاي دروني رژيم اسلامـي بـه         .   را دنبال نميكردند  
مردم و رژيم، هردو،  پديده خاتمي و تصورات و تـوهـمـات دو         .   سرعت معادلات سياسي را تغيير داد     

امروز ديگر هر اعتـراضـي بـه         .   دو خرداد شكست خورد و مضمحل شد      .   خرداد را پشت سر گذاشتند    
. سرنگوني طلبي به بستر اصلي اعتراض مردم تبديل شده اسـت           .   سرنگوني جمهوري اسلامي ميرسد   

جمهوري اسلامي غير قابل اصلاح است؛ اين حكم ديگر يك حكم داده در مبارزه اعـتـراضـي مـردم                     
اين موقعيت در كنار ناتواني ذاتي جمهوري اسلامي در بيرون آوردن اقتصاد جامعه از بن بسـت   .   است

كنوني اوضاع سياسي را بسمت تلاطم هاي مهم و تقابل حاد و مستقيم مبارزات اعتراضـي مـردم و                     
 سـال    8دو خرداد خرواري دروغ تحويل مردم داد و        .   طبقه كارگر با حكومت ارتجاعي سوق ميدهد      

 .وقت و عمر مردم تلف كرد

 آرايش جديد اپوزيسيون راست
جنبش سرنگـونـي،    .   شكست دو خرداد ضرورت سرنگوني را بيش از هميشه به جلو صحنه رانده است             

جنبشي كه جز سرنگوني كامل جمهوري اسلامي به هيچ چيز كمتري رضايت نميدهد، امـا، هـنـوز                   
مردم رهبر و پرچم روشني ندارند كه حول آن نيروي خـود            . پرچم و رهبري خود را پيدا نكرده است       

.  را متحد كنند، به ميدان بياورند، جمهوري اسلامي را سرنگون كنند و پيروزي را از آن خود سـازنـد                   
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امروز در مقابل جمهوري اسلامي دو نيروي سرنگوني طلب در جامعه، يعني چپ و راسـت، تـلاش                    
ناروشني مردم در معـنـاي پـيـروزي جـنـبـش                 . ميكنند كه جامعه را حول پرچم خود متحد كنند        

سرنگوني، فرجه اي را براي اپوزيسيون راست ايران بوجود آورده است تا نوع ديگري از ممـاشـات بـا         
اپوزيسيون راسـت سـنـتـا در         .   دستگاه دولتي و كنار زدن و سركوب بعدي مردم را پيروزي بنماياند 

در اين طيف همه سلـطـنـت طـلـب        .  مدارهاي بزرگ يا كوچك حول جريان سلطنت طلب ميگردند 
نيستند اما تمايلات دست راستي و محافظه كارانه، ناسيوناليسم افراطي و ترس از هـم پـاشـيـدن                      

عـلاوه بـر طـيـف         .   دستگاه دولتي جمهوري اسلامي توسط مردم آنها را فعلا كنار هم گذاشته است            
جـمـهـوري    ” شده و زير پرچم عـمـومـي          “   راديكاليزه” سنتي راست امروز بخش مهمي از دو خرداد         

اينها در مدار سياسي كمابـيـش نـزديـكـي، گـرد             .   به اردوي اپوزيسيون راست پيوسته اند     “   خواهان
 . سلطنت طلبان ميچرخند

. خصلت سياسي اپوزيسيون راست اين است كه از مردم بيش از جمـهـوري اسـلامـي هـراس دارد            
“ جـمـهـوري   ” يا   “   سلطنت” آنها  .   اپوزيسيون راست جمهوري اسلامي را نميخواهد، اين واقعيت است        

امـا  .   ترينشان طرفدار قانون اساسي مشروطه منهاي سلطان است       “ راديكال” .   نيمه سلطنتي ميخواهند  
دخالت مستقيم مردم در سياست و درهم كوبيدن دولت جمهوري اسلامي توسط مردم، چنان شرايط     

استبدادي، كه لازمه توليد و بازتوليد سـرمـايـه           “   نظم و قانون  ” انقلابي اي را فراهم ميكند كه اعمال        
را اعلام كند، بـراي      “   خاتمه انقلاب ” راست محتاج آنست كه به سرعت       .   دارانه است، را مشكل ميكند    

سركارشان ” تضمين بردگي مزدي مردم را از صحنه دخالت مستقيم در سياست دور نگهدارد و آنها را     
انجام اينكار بدون وجود دستگاه بگير و ببند دولتي حاضر و آماده جمهوري اسلامي دشـوار                .   “ بفرستد

اپوزيسيون راست ميخواهد جمهوري اسلامي، با كمترين دخالت مردم سرنگون شود، دستـگـاه              .   است
حتي المقدور دست نخورده تحـويـل       “   حكومت نظم و قانون   ” دولتي جمهوري اسلامي را براي اعمال       

بگيرد و كنار رفتن تعدادي از سران جمهوري اسلامي را، سرنگوني جمهوري اسلامي و پيروزي مردم                
 . بنماياند

: اپوزيسيون راست براي رسيدن به اين هدف دو سياست اصلي را در مقابل جامعه قـرار داده اسـت          
اولـي و    “   مسالمت جـويـانـه     ”  اين سياستها، عليرغم ظاهر  . رفراندم و توسل به دخالت نظامي آمريكا      

اگر دو خرداد به عـمـر        .   دومي، جز تباهي براي مردم چيزي به ارمغان نخواهند آورد         “   ميان بر بودن  ” 
جمهوري اسلامي افزود، اين سياستها نه تنها به عمر جمهوري اسلامي و اسلام سيـاسـي در ايـران                     
اضافه خواهد كرد بلكه بنياد هاي زندگي مدني را در ايران خواهد پاشاند، با دادن كنترل سرنوشت و                
زندگي مردم به دست دار و دسته هاي مسلح مذهبي، قومي، عشيره اي و فاشيست، تباهي كامـل را                

طرح رفراندم و دخالت نظامي آمـريـكـا      .   ايران را عراقيزه ميكنند.   بر مردم ايران تحميل خواهند كرد     
 . جامعه را به سراشيب اضمحلال سوق ميدهد هردو،

 ...رفراندم ، جنگ و سرنگونی 
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 رفراندم

آنچه كه تحت عنوان رفراندم يا همه پرسي از مردم در مورد نظام حكومتي آينده ايـران از جـانـب                       
اپوزيسيون راست مطرح ميشود به هيچ عنوان تضمين كننده حق مردم در تعيين نظام آتي حكومـت          

طرح رفراندم به عكس آنچه كه ادعا ميكند منشور سازش با جمهوري اسـلامـي يـا                  .   در ايران نيست  
 . بخشي از آن است

طرحيست براي شكل دادن به وسـيـعـتـريـن           .    طرح رفراندم  پرچم مشترك اپوزيسيون راست است       
رفراندم امروز نه تنها سازمانها و روشنفكران و دو خـردادي هـاي تـازه                .   اتحاد در اپوزيسيون راست   

، بخش هائي از دوخرداد سابق      “ تفسير خاصي ” جمهوري خواه شده  را با خود دارد، بلكه قرار است، با             
رفراندم بعلاوه طـرح    .   و توافق بكشد و به آنها اهرم مقاومت بدهد        “   پاي ميز مذاكره  ” درون رژيم را هم     

مردم شلوغ كردن لازم نيست ما داريم       ” ، طرح   “ مردم دست نگهداريد تا ما رژيم را به رفراندم بكشيم         ” 
طرح دور كردن مردم از دخالت مستقيم در سياست و نـالازم اعـلام كـردن            .   است“   توافق ميكنيم 

رفراندم با وجـود جـمـهـوري          اين طرح چه در قالب      .   سرنگوني جمهوري اسلامي توسط مردم است     
 حالت طرحي براي بـيـرون كـردن      هر دو در   رفراندم بعد از جمهوري اسلامي     و چه در قالب      اسلامي

مردم از ميدان مبارزه انقلابي، سازش با بخش هائي از جمهوري اسلامي و مصون نگاه داشتن دستگاه                 
 منجر به در مـيـدان        رفراندم در هردو حالت   .   سركوبگر دولت و نهادهاي مذهبي از تعرض مردم است        

ماندن جريانات اسلام سياسي در موضعي قوي و گسيختگي كامل زندگي مدني در ايران و تـعـمـيـم              
 .  خشونت، قساوت و وحشيگري قومي، مذهبي و عشيره اي بر همه جوانب زندگي مردم ميشود

 رفراندم با وجود جمهوري اسلامي
زير فشار بين المللي، فشـار  با وجود جمهوري اسلامي از طرح رفراندم، برگزاري رفراندم    “   تفسير” يك  

تصور اينكه جمهوري اسلامي، و اسلام سياسي، كه هر روز از اين تـا              .   مردم و يا تركيبي از هردو است      
آن سر دنيا افرادش به خود بمب ميبندند، آدمها را جلو دوربين تلويزيون سر ميبرند و ايـدئـولـوگ                      
هايشان علنا در همين جمهوري اسلامي به اين كارها مباهات ميكنند، حاضر ميشود خود رفرانـدمـي       

“ تـفـسـيـر    ” ايـن    .   ، اگر شيادانه نباشد، ابلهانه اسـت     ميداند در آن سرنگون ميشود    را برگزار كند كه     
دادن اين تصور به مـردم كـه          .   دوخردادي هاي درون رژيم است و پرده دوم نمايش دو خرداد است           

رژيمي كه دارد جلو چشم همه شلاق ميزند، سر ميبرد، سنگسار ميكند، اورانيوم غني مـيـكـنـد و                      
پلوتونيوم ميسازد و تازه در مضحكه انتخاباتي در عراق جنوب آنرا رسما تحويلـش داده انـد، بـراي                      
سرنگوني خود رفراندم برگزار ميكند؛ آزادي تبليغات ميدهد، شمارش آرا را درست انجام ميدهد و بـا                 

رئيس جمهور يا شاه بعدي شركت ميكنند و   “   تحليف” اعلام شكست در انتخابات آخوندها در مراسم        
مـيـشـونـد     “   حوزه هاي علميـه ” بعد از اين مراسم براي شكار پروانه و مطالعه در زنجيره حيات، عازم          



159 

كساني كه به مردم ميگويند سپاه پاسدارن، گله حزب االله و انصـاراالله و                 .   كلاهبرداري سياسي است  
در رفراندم كنـار مـيـرونـد،         “   راي نياوردن ” آدمكشان و شكنجه گران وزارت اطلاعات همگي، بعد از          

ريششان را ميتراشند، ادكلن ميزنند و فلسفه درس ميدهند يا مدرسه مطالعات استراتژيك تاسـيـس                
اگر مردم جمهوري اسلامي را به قبول رفراندم كشيده باشند، قبـل از آن                .   ميكنند شارلاتان هستند  

“ سـر در آوردن     ” اين نسخه از رفراندم براي باز گذاشتـن امـكـان            .   بايد آن را سرنگون كرده باشند     
نسخه به سازش كشيدن دستگاه دولتي .   است“   رفراندم” جمهوري اسلامي يا جناحي از آن از صندوق    

جمهوري اسلامي بر عليه بخش كوچكي از رهبران رژيم براي مصون نگاه داشتن دسـتـگـاه دولـت                     
اين طرح، در صورت اجرا، بخش اعظم امكانات مالي، انساني، تسليحـاتـي و               .   جمهوري اسلامي است  

سياسي را همچنان در اختيار دارودسته هاي اسلامي باقي ميگذارد و امكان ميدهد كه بـنـيـادهـاي               
زندگي مدني دائما گروگان باجگيري اين دارودسته هاي اسلامي باشد و كل جامعه همواره در معرض              

ابعاد جنايات و وحشيگري هاي دارودسته هاي اسلامـي در چـنـان               .   دست اندازي  آنها قرار بگيرند     
حالتي در حدي خواهد بود كه حتي امروز مقتضيات حكومتي شان در ايران آنرا برايشان نـامـقـدور                    

اين رفراندم نسخه معطل كردن مردم براي رسيدن اپوزيسيون راسـت بـه سـازش بـا                     .   كرده است 
 .جمهوري اسلامي عليه خود مردم است

 رفراندم بدون جمهوري اسلامي
. تر از طرح رفراندم، موكول كردن رفراندم به بعد از سقوط جمهوري اسلامي است             “   راديكال” برداشت  

و “   آزادي، بـرابـري    ” اين تفسير براي مقابله با نقد چپ از رفراندم و جذابيت شعار سرنگوني طلبانـه                 
و بالاخره خنثي كردن نارضايتي بخشي از اپوزيسيون ميليتانت راست از           “   مرگ بر جمهوري اسلامي   ” 

گرچه شرمگينانه، سرنگوني مقدم بر رفراندم نمايانده ميشود امـا          “   قرائت” در اين   .   طرح رفراندم است  
اين وارونگي اتفاقي يا !   ، هدفِ فوري، سرنگوني اعلام نميشود، رفراندم اعلام ميشود  “ استراتژي” در اين   

. تقدم رفراندم بر سرنگوني، در اين سطح، براي اپوزيسيون راست دو خاصيت مهم دارد             .   سهوي نيست 
اولا با راندن مساله سرنگوني جمهوري اسلامي، بعنوان هدف فوري، به پسِ پرده، آن را بـه مـوضـوع        

ثانيا به همين دليل اميد دارد كه بـخـش   .   جانبي، قابل تفسير، قابل مذاكره، و قابل بحث اعلام ميكند  
اگر دوخرداد ميخواست اسم و دسـتـگـاه         .   هائي از دستگاه دولت جمهوري اسلامي را بخود جلب كند         

دولت جمهوري اسلامي را هردو با هم نگاه دارد، اين سياست دست از اسم شسته ميخواهد راه نجات                  
هـدف ايـن     .   سياسي فاسد جمهوري اسلامي قرار دهد       -ديگري را در مقابل دستگاه قتل عام مذهبي       

سياست باز گذاشتن امكان كناره گيري تعدادي از رهبران جمهوري اسلامي براي نجـات دسـتـگـاه                   
 . دولت در شرايطي كه خطر قيام مردم دستگاه دولت جمهوري اسلامي را تهديد كند است

طرح رفراندم مطرح شده از جانب اپوزيسيون راست  در هر دو حالت خود علاوه بر اينكه حق انتخاب                   
آزاد و آگاه نظام حكومتي آينده ايران را از مردم دريغ ميدارد، با دادن مجال ادامه زندگي، تجديد قوا                   

 ...رفراندم ، جنگ و سرنگونی 



٢حکمت شماره  160  
 جنايتكار جز سيطـره آدم كشـي، بـمـب              –و فعاليت به اسلام سياسي و دارودسته هاي تروريست          

گذاري و ناامني بر تمام گوشه و زواياي اين جامعه و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني حاصلي نخواهد                 
رفراندم در هر دو حالت آن، طرح دست نخورده نگاه داشتن بخشي از دستگـاه جـمـهـوري                    .     داشت

 .اسلامي است و باني سيه روزي آتي مردم است

كه از خود ميدهند منشاء بدترين نوع خشـونـت          “   غير خشونت آميزي  ” طرح رفراندم به عكس تصوير      
در جامعه و باعث حاكميت سياه ترين و جانيتكارترين نيروهاي موجود بر زندگي و هسـتـي مـردم                     

 .  رفراندم نسخه نگاه داشتن اسلام سياسي در صحنه و تباهي جامعه است. ميشوند

 دخالت نظامي آمريكا

دخالت نظامي آمريكا، چه بعنوان يك تهديد و چه بعنوان يك سياست در حال اجرا، بخش انـتـگـره                    
تهديد دخالت نظامي آمريكا براي اپوزيسيـون       .   سياست اپوزيسيون راست و مكمل طرح رفراندم است       

راست ابزار اعمال فشار بر سران جمهوري اسلامي براي تن دادن به يك سازش از بالا براي تـغـيـيـر                      
اين همان هدفي است كه طرح رفراندم تعقـيـب          .   رژيم با حفظ ماشين دولتي جمهوري اسلامي است       

اسلام سياسي بعنوان يك سـنـت ارتـجـاعـي         .   اما اين دخالت و يا تهديد تاثير معكوس دارند        .   ميكند
تهديد نظامي آمريكا به عكس تصور اپوزيسيون راست، بخش هاي مختلف جمهـوري             .   ريشه دار است  

اسلامي را به هم نزديك ميكند، آنرا در مقابل مردم هارتر ميكند، مردم را از ضـرورت سـرنـگـونـي                        
جمهوري اسلامي به نيروي خود دور ميكند و آنها را چشم انتظار تحقق سـنـاريـوي مـورد نـظـر                         

  .  اپوزيسيون راست نگاه ميدارد و به عمر جمهوري اسلامي مي افزايد
دخالت نظامي آمريكا حتي در شكل ضربه نظامي، سياه ترين نيروهاي ارتجاع اسلامي را بـه جـان                     

هر تير و هر موشكي كه آمريكا يا اسرائيل به ايران شلكيك كنند پرووكاسيوني است               .   مردم مي اندازد  
كه تمام ارتجاع اسلامي در ايران و در منطقه را فشرده تر ميكند، در ايران تناسب قوا را به زيان مردم   
آزاديخواه و به نفع گله هاي حزب االله و انصاراالله و دارودسته هاي باند سياهي اسلامي تغيير ميدهد و              

دخالت نظامي آمريكا در ايران و سرنگوني رژيم اسـلامـي زيـر              .   ميتواند كل منطقه را به آتش بكشد      
فشار نظامي آمريكا جنگي را بر مردم ايران تحميل ميكند كه در نتيجه آن كل زيرساخت اقتـصـادي                   
جامعه به نابودي كشيده ميشود، ايران را عرصه تاخت و تاز و حكومت نيروهاي باند سياهي قـومـي،                    
عشيره اي و مذهبي و كانگسترهاي سياسي و باندها و دارودسته هاي مختلف اسلامي، كه مـمـكـن                    

دخالت نظامي آمريكا چيزي جـز نـابـودي        .   است حتي به سلاح هسته اي مسلح باشند، خواهد كرد         
طبقه كارگـر،  مـردم آزاده و            .   زندگي مدني براي يك دوره بسيار طولاني، در ايران نخواهد داشت          

شريف و جوانان پر شوري كه در آرزوي يك زندگي بهتر به مقابله با جمهوري اسلامـي رفـتـه انـد                        
چنين دخـالـتـي نسـخـه        .   تجربه عراق همين را نشان ميدهد.   قربانيان اصلي اين تعرض خواهند بود 
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 .  عراقيزه كردن ايران است

اگر زندگي، آينده و آزادي مردم ايران، درست مانند مورد عراق، در سياست آمريكا جـائـي نـدارد و                  
دولت آمريكا بالقوه ميتواند در يك ماجراجوئي نظامي، ديگر شيرازه زندگي مدني در ايران را از هـم                    

فاشيست هائـي   .   بپاشد، اپوزيسيون راست در اوج بي مسئوليتي آماده است در اين پروژه شريك شود             
كه دست خدا را در آستين بوش يافته اند و براي به قدرت رسيدن خود و براي ممانعت از دخـالـت                       
مستقيم مردم در قدرت سياسي آماده اند تا هستي و نيستي ميليونها انسان را در ايران به باد بدهنـد                

طبقـه كـارگـر و        .   اين مشمئز كننده و انزجارآور است     .   و مدنيت را براي چند دهه از ايران برچينند        
 حكمتيست افشاي اين سياست ضد انساني از جانب راسـت و روشـن                 –حزب كمونيست كارگري    

توسط ارتش آمريكا براي مردم و طبقه كارگر را امر خود ميداند و بـه آنـهـا                     “   نجات” كردن سراب   
  .  گذشت نخواهد كرد

 

ضرورت سرنگوني جمهوري اسلامي و درهم كوبيدن كامل دستگاه دولتي و منابع 
 مالي، تداركاتي و تبليغاتي آن

 و 
 منشور سرنگوني جمهوري اسلامي
اسلام سياسي و جمـهـوري      .   جمهوري اسلامي به يك سنت فوق ارتجاعي اسلام سياسي متكي  است           

اسلام سياسي ريشـه    .   اسلامي، بجز در كردستان،  به عكس رژيم سلطنتي در ايران ذوب نخواهد شد    
در نتيـجـه دارودسـتـه هـاي          .   عميقي در منطقه دوانده است و نيروي خود را از كل منطقه ميگيرد      

اسلامي ميتوانند حتي بعد از ضربه، خود را باز سازي كنند، مناطقي را تحت كنترل خود بگيـرنـد و                     
 . جامعه را چون عراق و افغانستان به تباهي بكشند

تنها يك قيام توده اي عليه كل سيستم، ارزشها و نظام جمهوري اسلامي ميتواند اين نيروي سياه را                   
هجوم مردم به بنيادهاي ارزشي و دولـتـي جـمـهـوري              .   از دل جامعه و از دل منطقه ريشه كن كند         

اسلامي و در هم كوفتن همه اين دستگاه جهل و جنايت طي ضد مذهبي ترين انقلاب تاريخ بعـد از             
انقلاب فرانسه، ميتواند اسلام سياسي را در ابعاد ايدئولوژيك، سياسي و آرماني به آنچنان هزيمـت و                  
فلج همه جانبه اي دچار كند كه امكان تجديد قوا، جلب نيرو و بكارگيري امكانات مالي و تسليحاتـي                   

اسلام سياسي نيمه سرنگون شده و هنوز در صحنه، از اسلام سياسي در قـدرت    .   را از آن سلب نمايد    
در ايران، جز تروريسم عريان مسلح به سلاحـهـاي          “   اپوزيسيون” اسلام سياسي در    .   خطرناك تر است  
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اين تروريسم، تروريست هاي قومي، عشيره اي و تمام كانگسترهاي سياسي را             .   كشتار جمعي نيست  

 . به ميدان ميكشد
هيچ نيروئي جز نيروي مردم قيام كننده كه با قدرت به تمام اركان جمهوري اسلامي يورش برده انـد       
و اسلام سياسي را در همه ابعاد آن به هزيمت وا داشته اند قادر به حفظ جامعه در مـقـابـل خـطـر                          
دهشتناك دو قطب تروريستي جهان ما، يعني تروريسم دولتي آمريكا و تروريسم تا دنـدان مسـلـح            

تنها پيروزي كامل جنبش سرنگوني، قادر است نـكـبـت جـمـهـوري                .     اسلامي در ايران نخواهد بود    
بايد جمهوري اسلامي همراه    .   اسلامي را با حداقل خشونت، تلفات و هزينه جاني و مالي خاتمه بخشد            

تمام ابزارهاي قدرتش و همراه تمام منابع مالي، تداركاتي و تبليغاتي آن، يكجا با هم در هم كوبـيـده                    
چنين امري مستلزم تحقق منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است كه حزب كـمـونـيـسـت                  .   شوند

 .   حكمتيست آن را جداگانه منتشر ميكند–كارگري 

  حكمتيست–سياست حزب كمونيست كارگري 

نزديك ترين، مطمئن ترين و كم دردترين راه سرنگوني جمهوري اسلامي و تضمين منشور پـيـروزي           
حكمـتـيـسـت       -حزب كمونيست كارگري    .   جنبش سرنگوني قيام مردم عليه جمهوري اسلامي است       

براي سرنگوني رژيم ارتجاعي و جنايتكار اسلامي توسط قيام طبقه كارگـر و تـوده وسـيـع مـردم                   
حزب ما به استقبال مـبـارزات رو بـه رشـد             .   آزاديخواه ايران و تصرف قدرت سياسي تلاش ميكند     

كارگري و اعتراضات مردمي عليه كليه ابعاد موجوديت رژيم اسلامي ميرود و با متحد كردن، سازمـان   
دادن طبقه كارگر و مردم آزاديخواه در قالب شبكه ها و انواع مختلف سازمان هاي توده اي و بويژه با                    
اتكا بر جنبش مجمع عمومي دامنه قدرت و اقتدار مردم در مقابل جمهوري اسلامـي را گسـتـرش                     

 گسترش مبارزات و اعتراضات نيروي واقعي سرنگوني رژيم و تحقق آزادي در ايران است. ميدهد
امـا  .    حكمتيست حكومت سوسياليستي است    – آلترناتيو فوري و بلاواسطه حزب كمونيست كارگري        

حزب ما بر اين واقعيت واقف است كه موقعيت ابژكتيو كنوني، سرنگوني جمهوري اسـلامـي را بـه                      
درست بر همين مـتـن اسـت كـه           .   موضوع انقلاب در حال شكل گيري در ايران تبديل كرده است         

بلوغ پرولتاريا  .   اپوزيسيون راست امكان قرار دادن آلترناتيو سياسي خود در مقابل جامعه را يافته است             
 و در ميدان بودن جريانات اسلامي، قومي و فاشيست تصور هرگـونـه              57و بورژوزاي ايران در انقلاب      

هر طبقه، هـر جـنـبـش       .   ي در تحولات ايران را به پديده اي ناممكن تبديل كرده است“ همه با هم  ” 
. اجتماعي و هر حزب سياسي تلاش دارد تا خود را براي دوره بعد از جمهوري اسلامي آمـاده كـنـد                     

سرنگوني جمهوري اسلامي، در تمايز از       . سياست امروز همه احزاب ناشي از مقتضيات فرداي آنهاست        
جامعه بعد از سرنگوني جـمـهـوري اسـلامـي         .    ايران، تازه نقطه شروع انقلاب واقعي است       57انقلاب  

دستخوش عميقترين كشمكش هاي تاريخ سياسي ايران براي تعيين نظام حكومتي آيـنـده ايـران                  
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تمام  تلاش ما معطوف به آن است كه ايـن دوره بـا ضـمـانـت                      .   اين اجتناب ناپذير است     . ميشود
وسيعترين آزادي ها، با تضمين دخالت مستقيم مردم در سياست، با تبديل مـنـشـور سـرنـگـونـي                       
جمهوري اسلامي به خواست همه مردم آزاديخواه در ايران، امن ترين، آزادترين، كم خشونت ترين و      

حـزب  .   كم دردترين راه را براي تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي حكومت در ايران متحقق شود                
ما در تلاش است تا يك حزب سياسي قوي، توده اي و مقتدر ايجاد كند و بتواند با اتكا بـه نـيـروي                         

تضمين كند كه انقلابي كه جمـهـوري اسـلامـي را              .   مردم آزادي و امنيت در جامعه را تضمين كند        
 . سرنگون ميكند، طبقه كارگر و مردم را در بهترين شرايط براي تعيين نظام آتي حكومت قرار دهد

. انقلاب سوسياليستي مربوط به امروز جامعه اسـت       .   انقلاب ما انقلاب سوسياليستي طبقه كارگر است      
پيروزي جنـبـش    .   سياست ما تلاش براي ادامه بدون انقطاع هر انقلابي به انقلاب سوسياليستي است            

ايـن وظـيـفـه       .   سرنگوني براي ما تنها پيش درآمد بلاواسطه انقلاب سوسياليستي طبقه كارگر است           
ماست كه تا هنگامي كه حاكميت سرمايه بر زندگي مردم و جامعه خاتمه نيافته است و تا وقتي كـه      
بيانيه حقوق جهانشمول انسان بعنوان پرچم پيروزي ارزش هاي انساني به اهتزاز در نيـامـده و بـه                     
قانون تخطي ناپذير جامعه تبديل نشده است، با شركت در هر جنبش انقلابي، پيروزي آن را از زاويـه     

“ نه” منفعت جنبش كمونيستي كارگري و بشريت آزاديخواه و برابري طلب تعريف كنيم، به پرچمدار               
مردم به جمهوري اسلامي تبديل شويم، اين جنبش را به ابزار قدرتمند كردن حزب و تخته پرش آن                  

 .   به قدرت سياسي تبديل كنيم
حزب ما تضمين ميكند كه با به قدرت رسيدن خود نه تنها منشور پيروزي جـنـبـش                    در همان حال،  

سرنگوني را بعنوان قانون اعلام خواهد كرد، بلكه بيانيه حقوق جهانشمول انسان را بعنـوان مـبـنـاي               
حزب كمونيست كارگـري  .   كليه قوانين و مقررات كشور اعلام  و خود را به ملتزم به اجراي آن ميداند     

و   ميـدانـد  “   يك دنياي بهتر  ”  حكمتيست بعلاوه خود را ملتزم به اجراي كليه مطالبات برنامه خود،             –
 . به همه مردم ايران امكان انتخاب آزاد و آگاه نظام آينده حكومتي ايران را خواهد داد

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگري 
 1383بهمن   - 2005فوريه 
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  حكمتيست– بيانيه حزب كمونيست كارگري 1ضميمه 

 منشور  سرنگوني جمهوري اسلامي ايران
 سرنگوني بي قيد و شرط و كامل جمهوري اسلامي، باز داشتن عوامل آن از امكان مقاومت در مقابل                  
مردم و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني  و همچنين تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نـظـام               

سرنگوني جمهوري اسـلامـي      .   حكومتي آينده كشور، اساس منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است        
 .پيش شرط  تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي ايران است

معني پيروزي جنبش سرنگوني، جايگزين شدن جمهوري اسلامي با يك دولت موقت با وظيفه اعـلام   
 .فوري مطالبات انقلابي زير به عنوان قانون و اجراي بي قيد و شرط  آنها است

 اعلام سرنگوني و انحلال جمهوري اسلامي  - 1
انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و كليه دار و دسته هاي نظامي و شبه نظامي وابستـه                     -  2

به جمهوري اسلامي، تحت كنترل گرفتن كامل كليه امكانات تسليحاتي، تداركاتي و اموال و دارائـي                 
 .هاي اين ارگان ها و نهاد ها 

 . انحلال كامل وزارت اطلاعات - 3
قابل دسترس كردن كليه آرشيوها، بايگاني ها و پرونده هاي دولت از جمله سپـاه پـاسـداران و          - 4

 . وزارت اطلاعات براي مردم
مصادره كليه موقوفات و اموال و دارائي هاي نهادهاي سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك اسـلامـي،                  -  5

و نهادها و مدارس اسلامي و استفاده از آنها بـراي           “   حوزه هاي علميه  ” اموال سران جمهوري اسلامي،     
 .  رفع نيازهاي مادي، معنوي، تفريحي، سياسي و اجتماعي مردم
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 “ حوزه هاي علميه”انحلال كليه  - 6
 دستگيري سران جمهوري اسلامي - 7
مسلح كردن مردم در ميليس هاي توده اي براي دفاع از آزادي، بـراي سـركـوب مـقـاومـت                           -  8

 .بازماندگان جمهوري اسلامي و تعرض هر نيروئي به آزادي ها و حقوق مردم
 . اعلام جدائي كامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش - 9

 .اعلام آزادي مذهب و بي مذهبي. لغو كليه قوانين و مقرراتي كه منشاء مذهبي دارند - 10
 . اعلام آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشكل، تحزب و اعتصاب -11
لغو كليه قـوانـيـن و        .    اعلام برابري كامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي     –  12

 .مقرراتي كه ناقض اين اصل است
 .اعلام برابري كامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت -13
 .آزادي كليه زندانيان سياسي  - 14
 .لغو مجازات اعدام  - 15
 .   دسترسي همگاني بويژه تشكلهاي توده اي مردم و احزاب سياسي به رسانه هاي جمعي دولتي - 16
پرداخت بيمه بـيـكـاري    .    سال16 تضمين بيمه بيكاري مكفي براي همه افراد آماده بكار بالاي           –  17

علل جسمي يا رواني توان اشتغال بـه كـار              مكفي و ساير هزينه هاي ضروري به كليه كساني كه به          
 .ندارند

 ارجاع مساله تعيين نظام حكومتي آينده ايران و تهيه قانون اساسي به مجمع نـمـايـنـدگـان                     –  18
 .  ماه6مستقيم مردم حداكثر ظرف 

برگزاري رفراندم در مناطق كردنشين غرب ايران، زير نظارت مراجع رسمي بين المللي، بـراي                  -  19
دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم اين مناطق براي ماندن در ايران بعنوان اتباع متساوي الحقـوق                   

اين رفراندم بايد با خروج نيروهـاي نـظـامـي            .   با ديگران و يا جدائي از ايران و تشكيل دولت مستقل          
دولت مركزي و تضمين يك دوره فعاليت آزادانه كليه احزاب سياسي در كردستان، به منظور آشـنـا                   

 . كردن توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در اين همه پرسي، انجام شود
 حكمتيست همه مردم آزاديخواه، احزاب سياسي، تشكل هاي توده اي و             –حزب كمونيست كارگري    

فعالين سياسي را فرا ميخواند كه براي دفاع از جامعه ايران در مقابل هر نوع سازش بـا جـمـهـوري                       
اسلامي و  براي حفاظت از جامعه در مقابل استيلاي دارودسته هاي ارتجاعي و باند سياهي اسلامـي،                  

 .  قومي و عشيره اي و كانگسترهاي سياسي اين منشور را مورد حمايت قرار دهند
 1383بهمن   - 2005فوريه 
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 سه هفته جنبش اعتراضي مردم كردستان،

 سوالات و ابهامات و پاسخها
 

  و با اعتراض به شكنجه و قـتـل            84 تير ماه    20در كردستان  كه از تاريخ          هفته پر ماجرا   3بيش از   
در مهاباد شروع شد و سپس دامنه مبارزه واعتراض بـه            “   شوانه سيد قادر  ” معروف به   “   كمال اسفرام ” 

اوج اين اعتراضات، اعتصاب عمومـي و        .   سراسر شهرهاي كردستان كشيده شد را پشت سر گذاشتيم        
اين تحولات سوالات متعددي را از جـانـب مـردم و              .    مرداد در شهرهاي كردستان بود     16سراسري  

بـا هـر انـدازه        .   بخصوص فعالين اين جنبش اعتراضي وسيع وسراسري پيشا روي ما قرار داده اسـت     
اوجگيري مبارزه مردم، سوالات جديدي مطرح شده و ميشوند كه بحث استراتژي، تنهـا پـاسـخ آن                  

تنها انقلاب ميكنيم كافي نيست و يا فراخوان مردم اعتراض كنيد و اعتصاب كنيد و به خيابان .   نيست
 .بياييد كافي نيست

اعتراضات و تجمعهاي روزمـره     .   مردم هيچ مشكلي با اين كه اعتراض كنند و به خيابان بيايند، ندارند            
.  مرداد نمونه عاليتر يك جنبش سراسري و يكپارچه است       16اعتصاب عمومي   .     مردم شاهد اين است   

گرايشاتي پا به ميدان مـيـگـذارنـد،         .   اما اين وسط و در بحبوحه هر رويارويي سوالاتي مطرح ميشوند          
شعارهايي به ميدان ميĤيند و تاكتيكهايي مطرح ميشوند كه مردم بايد تكليفشان را با آنـهـا روشـن              

يا حتي مساله بلاتكليفي و ابهام و يا اين سوال كه گام و گامهاي بعدي چيست يـخـه مـا و                         .   كنند
 .رهبران مردم را ميگيرد

 mozafar_mohammadi@yahoo.com مظفر محمدي
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اين پيچيدگي در شرايط گوناگون و متفاوت مبارزه مردم همواره وجود دارد، پيش ميايـد و صـادق                    

اعتصاب تا كي ادامه مييابد؟ پاي مذاكـره        .   يك اعتصاب كارگري هم  پيچيدگيهاي خود را دارد        .   است
كجا جلو ميرود   .   به ميان ميايد و رهبر كارگر بايد بسنجد كه تا كجا پيش ميرود و كجا سازش ميكند                

فكر روحيه كارگران، خستگيشان، اميد ونااميديهايشـان، نـان سـفـره شـان                 .   و كجا عقب مينشيند   
فريبكاري و وعده و عيدهاي كارفرما و دولـت      .   اگرحقوق روزهاي اعتصابشان را ندهند و از اين قبيل   

كه يك نمونه اش را در همين مبارزات اخير كاراگران نساجي سنندج ديديم كه به كارگران گـفـتـه                  
بودند حالا كه در هر حال ما كارخانه را ميبنديم بهتر است بياييد سر قميت باز خريد حرف بزنيم و                     
اين حقه بعضي از كارگران را متزلزل كرده بود كه شايد بهتر است از اين فرصت استفاده كرده و نرخ                    

 ...بازخريد را بالا ببريم تا اصرار بر حفظ شغل و 
در هفته هاي اخير و در جريان مبارزات مردم شهرهاي كردستان و بـخـصـوص تـهـاجـم رژيـم و                     

بخصوص پس از اعتصاب موفقيـت      .   كشتارهايي كه به راه انداخته است سوالات متعددي به ميان آمد          
اين سوالات واقعيند و بارهـا و تـوسـط آحـاد و                 .    مرداد نيز سوالات جديدي مطرح شدند      16آميز  

 .گروههاي سياسي و اجتماعي مطرح شده  و ميشوند
در اينجا سعي ميكنم اهم اين سوالات را كه بارها و از كانالهاي مختلف يخه شخص من را  هم گرفته                     

 .اند،  مطرح و به هر كدام پاسخي بدهم

 شما چه ميكنيد و چه ميگوييد؟. انقلاب است. قيام شروع شده است
قبلا بايد بگويم كه ما خواهانيم كـه بـا يـك قـيـام              .   بحث من در اينجا پاسخ به مقوله قيام نيست       

كمونيستي سراسري در ايران رژيم اسلامي برود و يك جمهوري سوسياليستي كه آزادي و برابري را                 
پيروزي از زاويه منافع  كـارگـر و     .   اين معيار ما براي يك قيام پيروزمند است       .   تامين كند برقرار شود   

 .زحمتكش و اكثريت عظيم مردم از زن و جوان و فرهنگي و از زاويه پيروزي انسانيت
جواب سوال فوق از نظر من اين بوده و هست كه مبارزات چند هفته اخير درشهرهاي كردستان كـه     
با خواست محكوم كردن جنايات رژيم و معرفي و مجازات جنايتكاران قتل شوانه شروع و  سپس بـا                    
حملات مكرر به تجمعات و تظاهرات مردم در شهرهاي مختلف، آزادي دستگير شدگان و بـرچـيـدن               

شعار مرگ بر جمهـوري     .   نيروهاي نظامي و پليسي از شهرها به آن اضافه شد، يك قيام توده اي نبود              
. اسلامي  در جريان اعتراضات اخير هم نميتواند به اين تحركات معناي قيام براي سرنگوني ببخـشـد                 

اينطور نيست كه مردم و نمايندگانشان ميخواستنـد جـمـهـوري             .   خواست مردم علني و روشن است     
. ايـن واقـعـي نـيـسـت          .   اسلامي را سرنگون كنند اما در ظاهر خواستهاي ديگري مطرح كرده انـد             

. آرزوي مردم و حرف دل مردم سرنگوني اسـت       .   خواستهاي مردم همانهايي است كه گفته شده است       
 .اما خواست يك مبارزه معين، روشن است و كلكي هم در كار نيست
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اما انـداخـتـن    .   مردم در هر گام و در هر اعتراضشان حرف دلشان اين بوده و هست كه اين رژيم برود         
رژيم كار اعتصاب كارگران نساجي كردستان و كارگران اخراجي شاهو و يا اعتراض جوانان و مـردم                   

 . شهرهاي كردستان با وجود سراسري بودنش هم نيست
به همين دلايل ساده نه شكل اعتراض مردم قيام همگاني بود و نه خواستي كه پيشاروي گذاشته اند                  

 . سرنگوني بلاواسطه جمهوري اسلامي
 در ادامه، اين سوال مطرح ميشود كه 

  آيا اين خيزشها و تحركات ميتواند كار رژيم را در كردستان بسازد؟
 . جواب از نظر من منفي است

اگر  كسي فكر ميكند كه با مبارزه مردم كردستان به تنهايي و جدا از جنبش و مبارزات سـراسـري                      
براي سرنگوني در ايران، ميتوان  رژيم را بيرون كرد و به حاكميت آن دراين منطقه خاتمه داد، ايـن                     

اين سياستي منطبق با  منافع انقلاب و قيام مردم ايـران بـراي                .   استراتژي و سياست نادرستي است    
منشا اين سياست اگر يك راه حل و يا محرك ناسيوناليستي و قومپرستانه نبـاشـد،                .   سرنگوني نيست 

 . كشاندن مردم به يك ماجراجويي خطرناك و يك راه بسيار پر درد و درد سر و پر تلفات است
كـردسـتـان    .  نه اينكه ما خود اين را اانتخاب كرديم بلكه به ما تحميل شد. ما اين راه را تجربه كرديم 

مخالفان رژيم را در روز روشن و بدون محاكمه تيرباران كردند و شهرها و خـانـه       .   اشغال نظامي شد 
ما در مقابلشان ايستاديم و يك جنگ مقاومت را با          .   هاي مردم را از پادگان با توپ و خمپاره كوبيدند         

خواست عادلانه بيرون رفتن نيروهاي اشغالگر از كردستان و تن دادن به خواست آزادي و اخـتـيـار                  
امـا  .   اين جنگ بيش از دو دهه ادامه داشتـه اسـت           .   مردم براي تعيين سرونوشت خود سازمان داديم      

از .   سرنوشت انقلاب ايران را نه حالا بلكه از خيلي وقتها پيش ديگر اين جنگ تعيين نـكـرده اسـت                    
همان آغاز معلوم بود و سپس كاملا معلوم شد كه مبارزه ما تنها جزيي از يك مبارزه سراسري بـراي          

از اين زمان و بـا ايـن          .   آزادي و عليه جمهوري اسلامي و براي سرنگوني اين رژيم تبديل شده است            
آگاهي، استراتژي ما در كردستان چيزي جر  بهم گره زدن مبارزات شهري و توده اي كارگران، زنان،                  

 . جوانان وروشنفكران كردستان با جنبش كارگري و توده اي سراسري نبوده است
اگر تفاوتي وجود دارد اين است كه احزاب در كردستان حي و حاضرند و صاحب سنت و نفوذ تـوده                     

همچنين احزاب در ايـن    .   اي وسيع اند و جنبشهاي اجتماعي كردستان به درجه زيادي پلاريزه است     
به هـمـه    . . .   منطقه مسلح هم هستند  و مردم تجربه مبارزه مسلحانه طولاني مدت عليه رژيم را دارند               

اين دلايل، تحركات و اعتراضات و مبارزات مردم در اين منطقه بار تعرضي بيشتـري دارد و گـاهـا                      
به اين معنا ميتوان گفت كـه  مـبـارزه مـردم در               .   ممكن است با سطح سراسري هماهنگ نباشد      

كردستان در دوره اخير به لحاظ  سراسري بودن و شيوه راديكال آن يك دوره و فصـل جـديـد در                        

 سه هفته جنبش اعتراضی
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اما اگر كسي از اين مساله  نـتـيـجـه             .   جنبش اعتراضي مردم براي سرنگوني جمهوري اسلامي است       

بگيرد كه پس كردستان به تنهايي ميتواند رژيم را سرنگون كند، مردم را به ماجراجويي اي ميكشاند                 
 .كه بسيار سنگين و پر درد خواهد بود

اشكال سراسري و  تعرضي تر مبارزه در كردستان و بخصوص اين فصل و دور جـديـد را ايـنـطـور                         
، رژيم را در مـنـگـنـه     . . . ميفهمم كه در حاليكه تظاهراتهاي توده اي مردم در تهران و اصفهان و تبريز        

قرار داده است، شيرازه رژيم در كردستان در مقابل تعرض توده اي و وسيع وسراسري زودتر از هـم                
 .اين ممكن است و به نظر من اتفاق ميافتد. بگسلد و نيروهايش را به تسليم يا فرار از منطقه وادارد

بنا بر اين ما در عين اينكه بايد براي پاسخ به خيزشهاي توده اي و خودجوش و عـواقـب آن آمـاده                       
باشيم تا مردم  به اقدام حساب نشده زودرس كشانده نشوند، در همان حـال تـلاش كـنـيـم كـه                

ما موظف به رهـبـري و        .   جنبشهاي اجتماعي و توده اي در شهرهاي ديگر ايران پا به ميدان بگذارند            
ما نميخواهيم در يـك      .   سازماندهي يك جنبش عظيم  همبسته و هماهنگ در سراسر ايران هستيم      

جبهه با پيشروي نسنجيده شكست بخوريم و تلفات سنگين بدهيم در حالي كه در جبهه هاي ديگـر                  
فراخوان قيام، يا بزنيد و سرنگون كنيد اگر كار ماجراجويان    .   آمادگي پيشروي هنوز حاصل نشده است     

ومزاحمان قوم پرست جنبش مردم در كردستان نباشد كار مبلغين ناشي و ناداني است كه به عواقـب    
نه اينهـا و نـه        .   كار خود نميانديشند و تنها از تمايل و تنفر عميق مردم از رژيم دنباله روي ميكنند               

ما در مقـابـل     .   ما مردم را از اين ماجراجوييها برحذر داشته و ميداريم         .   مردم نفعي از اين كار نميبرند     
ما موظفيم اين مبارزه را سازمان بدهيم، رهبري كنيم و پيروزيش را تضميـن              .   مبارزه مردم مسووليم    

ما موظفيم  .     ما مسوول و موظفيم كه فرزندان مردم را به آساني در تير رس دشمن قرار ندهيم               .   كنيم
 ... مبارزه را به اعتصابات كارگري و راه حلهاي توده اي متكي كنيم

ما قيامهايي كه حتي جمهوري اسلامي را بيندازد اما نتيجه          .   ما عاشق شلوغيها و هر نوع قيام نيستيم       
ما تكرار فاجعـه يـوگـوسـلاوي و عـراق را                .   اش جنگ قومي و سناريوي سياه بشود را نميخواهيم        

قيامي كه توازن قوا    .   قيامي با پرچم منشور سرنگوني    .   ما قيام چپ ميخواهيم   .   نميخواهيم و نميگذاريم  
نه فدرالـيـسـم    .   را به نفع آزادي و برابري تغيير ميدهد و افق آن جامعه اي آزاد و برابر و انساني است              

پرچم آن است، نه عظمت طلبي ناسيوناليسم ايراني و نه راه حلهاي هخايي و الاهواز و يا كردسـتـان                    
 بازهم به اين برميگردم...  بزرگ

 “.به ما اسلحه برسانيد تا نگذاريم انقلاب بخوابد”
اين سوال بعدي و فوري است كه اين روزها و در رابطه با همان سوال و مساله فوق پيشاروي ما قـرار                      

اگر فكر ميكنيم قيام شده و .   پاسخ  به اين خواست و اين تعجيل باز هم بايد روشن باشد     .   گرفته است 
جواناني كه  دستشان خالي است و دشـمـن هـر             .   انقلاب است خوب پس حرف آخر را اسلحه ميزند        
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وقت دلش خواست ماشه اسلحه اش را ميكشد، خوب حق دارد فكر كند اين يك جنگ نابرابر است و                   
دشمن به ما ميگويد اعتراض شما خشونت است، اعلاميه .   من هم بايد جواب گلوله او را با گلوله بدهم 

پخش كنيد خشونت كرده ايد و يا تحصن و اعتصاب كنيد خشونت كرده ايد و آنـوقـت جـواب بـه                        
اين نـاعـادلانـه      .   اصطلاح خشونت ما را با خشونت خودش كه اسلحه و زندان و شكنجه است ميدهد              

 .اين خواستي منطقي است. بايد جواب اسلحه را با اسلحه داد. است
مجددا بايد به ياد بياوريم كه اعتراض و جنبش مردم در        .   اما وقتي باز به همان مسايل قبلي برگرديم       

ما يك جبهه از كل ميدان  .   كردستان  جزيي از يك جنبش عظيم سراسري براي سرنگوني رژيم است           
اينجا مساله توازن قوا، آمادگي مردم، سازمان يافتگي مردم، تـامـيـن      .   نبردي به وسعت ايران هستيم 

رهبري مبارزه و تعيين تاكتيكها و روشهاي معيني مطرح ميشود كه بايد به ميزان زيادي با توازن قوا                  
 دهه از حمله رژيم به كردستـان بـا     3ما اكنون و بعد از .   در سطح سراسري هماهنگ و منطبق باشد      

رژيمي طرف نيستم كه مردماني متوهم در تهران خميني رهبر رژيم را روي دست گذاشـتـه انـد و               
اكنون همان مردم به اين رهبر رژيم و كل سيستم جنايتكار و             .   مردم كردستان  بايد راه خود را برود       

ايـن  .   سالها است راه ما يكي شده است      .   فاسدش تف و لعنت ميكنند و كمر به سرنگوني اش بسته اند           
را قوم پرستان و جريانات فاشيستي كه كارشان فقط هوچيگري در مبارزات و جنبش مـا اسـت و                      
ميخواهند  پرچم كردستان بزرگ را پرچم مبارزه مردم قلمداد كنند، نه ميفهمند و نه ميـخـواهـنـد                    

 . بپذيرند
يكي از مبلغين و مشوقين     .   مبارزات مردم كردستان با اين سياستها و روشها همخواني نداشته و ندارد           

يك شاخه اين جريان آنهايي هستند  كه تا هميـن چـنـد      .  اسلحه برداريد، همين قومپرستها هستند 
هفته پيش زير نظر ماموران اطلاعات و نيروي انتظامي رفت و آمد و فعاليت ميكردند و حالا به دليـل     

مـا  .   اختلاف با جمهوري اسلامي ظاهرا دشمن وي شده و به اخلال در مبارزات مردم دست زده انـد                  
مردم را از اين قوم پرستي در سياست و مزاحمت و اخلال در عمل و در مبارزه مردم بر حذر داشته و       

 . هشدار داده و ميدهيم
احزاب در كردستان مسلح اند و حـتـي   .    دهه مبارزه مسلحانه دارند 2گفتم كه مردم كردستان تجربه      

تشويق و تحريك جوانان مردم بـه دسـت بـردن            .   بخشي از مردم به آساني به سلاح دسترسي دارند        
اسلحه در چنين شرايطي كه  ملزومات فيزيكيش آماده است جز ضربه زدن به مبارزه مـردم و بـه                       

اين تحميل يـك جـنـگ زودرس و             .   اعتراض و اعتصاب و تحصن مردم و به خواستهايشان نيست         
بطور قطع مردم بايد خود را   .   قطعا زماني پاي اسلحه هم به ميدان خواهد آمد.   نافرجام به مردم است   

ما خواستار ايجاد يك ميليشياي مسلح هستيم و براي ايجاد      .   براي آن روز و از همين حالا آماده كنند        
اما استفاده از اسلحه بايد به زماني موكول شود كه ضرورت آن و كاربرد آن                .   آن كار كرده و ميكنيم      

ما سرانجام در يك قيام مسلحانه رژيم را مياندازيم ونيروهايش را وادار            .   و نتيجه آن كاملا روشن باشد     
 . به تسليم كرده و خلع سلاح ميكنيم
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 كجاييد چرا نمياييد پاسگاهها و پايگاهها را بگيريد؟
 من هم فكر ميكنم گرفتن پاسگاههاي پليس شهري و يا نيروهاي انتظامي در مناطق، كار سـخـتـي                   

اما اين كار زماني بايد شروع شود كه جنبش سرنگوني در ابعاد سراسري و محلي به آن حـد                    .   نيست
. ما براي اين روز و اين كـار آمـاده ايـم         .   حرف آخر را اسلحه ميزند.   رسيده كه بايد ضربه آخر را زد 

همين حالا هم ممكن .   حضور ما در حومه و شهرسنندج و ديگر شهرهاي كردستان كار سختي نيست         
ما بموقـع در مـيـان مـردم در              .   ما قبلا در آنجا بوده و باز بموقع در آنجا حاضر خواهيم شد            .   است

 . حرف آخر را همه با هم با رژيم خواهيم زد. تظاهراتهاي توده اي و قيام مسلحانه شان خواهيم بود
كارگران، زنان، جوانان، مردم بايد متشكل و   .   اما تا آنوقت هنوز خيلي كار نكرده هست كه بايد بكنيم         

تشكلهاي توده اي و نهادهاي مدني وسيعا بوجود بيايند، اعتصابات بزرگ كـارگـري در          .   متحد گردند 
سراسر ايران بايد شروع شوند، تحصن وتظاهراتهاي خياباني توده اي با رهبران مردم در جـلـو ايـن                     

ما بايد رهبري جنبش سرنگوني را      .   واحدهاي مسلح ميليشيا وسيعا آماده شوند     .   تظاهراتها انجام بشود  
ما بايد اين پيـروزي     .   ما بايد پيروزي جنبش سرنگوني را معني كنيم       .   در سطح سراسري تامين كنيم      

رهبران و فعالين مبارزات مردم بايد بـا  .   صف وسيعي از رهبران مردم بايد جلو بيايند. را تضمين كنيم 
بايد با چنان ظرفيتي ظاهر شد و به ميدان آمد كـه             .   پشتيباني توده اي وسيع حفظ و حمايت شوند       

. دست درازي دشمن به ما و ماشه كشيدن، برايش چندان آسان نبوده و نتواند اين كار را انجام دهـد                   
ما كارهاي زيادي داريم كه بايد انجام بدهيم تا به روزي برسيم كه پاي اسلحه به ميدان بيايد و حرف       

 . اين روزها ، آن روز نيست. آخر را بزنيم

 چرا بخشهاي ديگر ايران ساكت است؟
مبارزه عليه جمهوري اسلامـي و بـراي آزادي و              .   اولا مردم ايران هيچوقت ساكت نبوده و نيستند       

زنـان  .   اعتصابات كارگري حتي يك روز هم نخوابيده است       .   برابري ميتوان گفت در ايران روزمره است      
هر روزه با عوامل و ماموران رژيم دست بـه          . . .   و دختران جوان و پسران در تهران و اصفهان و تبريز و             

اما تا آنجا . . .   دانشگاهها همواره يك جبهه تعطيل ناپذير نبرد براي آزادي بوده و  هستند            .   يخه ميشوند 
به تحولات چند هفته اخير كردستان برميگردد اين سوال را اگر جلو يك قومپرست در كـردسـتـان                     

آنها دلشان براي ما نميسوزد و      .   بگذاري ميگويد ما كرديم و آنها فارس يا ما سني هستيم و آنها شيعه             
 .اما جواب ما چيز ديگري است. از اين حرفها

جريان و شخصيتهايي كه اين جنبش را        .   در يك كلام جنبش سرنگوني در ايران مشكل رهبري دارد         
. زير يك پرچم واحد گرد آورد پا به ميدان نگذاشته است ويا اگر هست ضعيف است و زورش نميرسد                

اين روزها مردم در سراسر ايران خونشـان بـه     .   مردم بدون رهبر و بدون سازمان دستشان بسته است        
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جوش آمده همانطوري كه مردم كردستان در جريان تيراندازي به كارگران خاتون آباد چنين بودند و                
اما در آن مـوقـع هـم در              .    تير و حمله به كوي دانشگاه  دلشان مملو از نفرت و فرياد بود              18در  

آيا دليلش اين بود كه آن مبارزات و آن جنايات رژيم به مـردم كـردسـتـان                    .   كردستان خبري نبود  
مكانيـسـم مـبـارزه       .   مربوط نبود يا مردم كردستان مشكل قومي داشتند؟ نه،  اينطور نبوده و نيست             

تـوازن  .   تفاوت سطوح مبارزه و پيچيدگيهاي يك مبارزه توده اي را بايد شناخـت        .   مردم را بايد فهميد   
ميزان آمادگي  و سازمانيافتگي و حضور رهبري در ميدان را بايد ديد و دهها فـاكـتـور    . قوا رابايد ديد 
 . واقعي ديگر را

ما چپ جـامـعـه      .   مردم از كارگر و زن و جوان و فرهنگي مقصرنيستند بلكه تقصير به گردن ما است          
زورمان نرسيد و جناح راست هم  كه تمام هم و غمش در اين دوره مساله گنجي است، چشم خود را                     

اپوزيسيون راست ايران در غم تامين رهبري خودش     .   به اين مبارزات مردم و جنايات رژيم بسته است        
امـا  .   ما گفتيم گنجي بايد آزاد شود     .   است و سراسيمه و مايوس دنبال قهرمان تراشي براي مردم است          

قهرمان جنبش خودش شايد بشود و اين ربطي به مـنـافـع              .   گنجي قهرمان جنبش سرنگوني نيست    
اينها از سرنگوني رژيم با يـك       .   سكوت اپوزيسيون راست ريشه در دردهاي خودشان دارد       .   مردم ندارد 

آنها راه حل مسالمت آميز و تا ديروز اصـلاح طـلـبـانـه                 .   قيام انقلابي، بيشتر ميترسند تا خود رژيم      
خودشان را داشته و دارند و هميشه چشمشان به بالا و به دخالت  و همت آمريكا  و يا تـغـيـيـراتـي                          

يك نمونه همين ناسيوناليستهاي كرد است كه وقـتـي بـا              .   جزيي در نظام به نفع آنها بوده و هست        
شدند و سـنـگ       “   اصلاح  طلب كرد” اردنگي جناح ديگر به بيرون از مجلس اسلاميشان پرت شدند،   

اينها در جنبش سرنگوني سم اند حتي اگر خود سرنگـونـي طـلـب       .   مردم كردستان را به سينه زدند  
 . شوند

منشور سرنگوني پاسخ ما بـه       .   پرچم ما، پرچم چپ جامعه در مقابل همه اينها منشور سرنگوني است           
ما بايد بتوانيم  مردم را زير اين پرچم متحد كنيم، همبسـتـگـي و                 .   اين جواب ما است   .   جامعه است 

سرنوشت مردم در سراسـر     .   اتحاد و هماهنگي سراسري در جنبش سرنگوني را تامين و تضمين كنيم           
ما دو يا چند نوع منافـع يـا پـيـروزي              .   پيروزي ما يكي است   .   منافعشان يكي است  .   ايران يكي است  

سرنگونـي جـمـهـوري       .   فدراليسم را به خانه ميفرستيم.   ما پرچمهاي قومي را پايين ميكشيم  .   نداريم
اسلامي و اجراي منشور سرنگوني و تامين و تضمين آزاديهاي سياسي سرنوشت ما است كه بايد بـه                   

 .  دست خود ما رقم زده شود

 چرا مدياي بين المللي ساكت است؟
صـداي اعـتـراضـات مـردم          .   پاسخ اين سوال را هم به درجه اي در دل جواب فوق ميتوان پيدا كرد              

اين را جناح راست اپوزيسيـون نـكـرد و            .   كردستان و جنايات رژيم را بايد به گوش جهانيان رسانيد         
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راست سردرگم و مايوس بعد از سر كار آمدن جناح ديگر رژيم به يك قهرمـان                .   مشغول درد خود بود   

و اين چه كسي بهتر از گنجي كه در زندان هم هست و اعتصاب غذا هم كرده است  و                    .   ملي نياز دارد  
درد آنها ايـن     . . .   دولت امريكا و اتحاديه اروپا و كوفي عنان و بشردوستهاي جهان پشتش را گرفته اند              

 .است كه نبايد مسايل ديگري به ميان بيايد و داستان قهرمانشان را كمرنگ كند پس بايد ساكت بود
اما با وجود خبر رساني ما و ديـگـر         .     اين به درجه اي سكوت مدياي بين المللي را هم توجيه ميكند           

و اين اولين بار نيسـت     .   احزاب در كردستان اين سكوت دولتها و مدياي نوكرشان ديگر شرم آور است            
بـايـد هـم      .   اما ما دست بردار نيستيـم   . . .   كه اينها به خاطر منافعشان از جنايات رژيم چشم ميپوشند         

چشم و وجدان افكار عمومي را به اين جنايات و به اين مبارزات باز كنيم و هم مـديـاي نـوكـر را                           
 .شرمسار

فايده . اعتصاب عمومي كرديم اما هنوز خواستهايمان سر جايش است
 اين اعتصاب چه بود؟

نظر كساني اسـت كـه عـمـق           .   در اين مساله واقعيتي هست، اما اين فقط يك مشاهده ساده است          
اعـتـصـاب و      ” من در مطلب جداگانه اي تحـت عـنـوان        .   اهميت اعتصاب عمومي را درك نميكنند     

 :به اين مساله و سوال پرداخته ام” ... خواستها 
درسـت  .   بايد جايگاه و اهميت اين اعتصاب سراسري را آنچنان كه واقعا هست درك كرد و فهمـيـد      ”   

است كه  هنوز فرزندانمان در زندانها و پادگانهاي رژيم اند، هنوز نظاميان در خيابانـهـا و مـحـلات                       
 ....مزاحم كار و زندگي مردم اند، هنوز به جوانان  ما تيراندازي ميشود، هنوز دستگيريها ادامه دارد و 

فكر نميـكـنـم    .    اين فقط يك مشاهده است، اما يكذره از اهميت و ابهت اعتصاب عمومي كم نميكند           
كسي منتظر بوده باشد كه در همان بعد ازظهر روز اعتصاب، رژيم فورا عقب بنشيند و خواستـهـا را                     

رژيم ميداند هر عـقـب      .   فكر نميكنم كسي در مورد  ماهيت اين رژيم توهمي داشته باشد           .   عملي كند 
اين رژيم مجبـور بـه عـقـب           .   نشيني اش به معناي نزديك شدن يك قدم به پرتگاه سرنگوني است           

اما نميخواهد وانمود شـود كـه ايـن        .     مجبور به آزاد كردن همه دستگير شدگان است  .   نشيني است 
نميخواهد اين عقب نشينيها پيروزي مردم بـه        .   عقب نشيني در نتيجه اعتصاب و زور مردم بوده است         

ميخواهد بگويد كه خودش دستگير شدگان را آزاد كرده يا ميكند و به مـيـل خـودش                    .   حساب آيد 
بنا براين مساله اول اين است كه همگـان  .   هم ما اين را ميدانيم و هم رژيم  .   نيروهايش را پس ميكشد   

همه ببينـنـد و      .   عظمت اعتصاب پيروزمند را ارج بگذاريم و اين به تقويت روحيه عمومي منجر شود             
بپذيرند كه ما در اين كار متحد شديم و آينده مبارزه ما عميق تر، سياسي تر و تعرضي تـر خـواهـد                        

 “.بود
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 گامهاي بعدي؟ ، تجارب شما به ما چه ميگويند؟
و گويا براي هر حركت بايد الگـو و    .   گاها گفته ميشود كه هيچ مدل و نسخه از پيشي نميتوان داشت         

جنبشهاي اجتماعي در مقاطع گوناگون تاريخي شيوه و روشهاي .     اين واقعي نيست.   مدلي كشف كرد  
براي مثال دهها سال است اعتصابـات كـارگـري و        .   متعارف و گرانبهايي را پيشاروي ما قرار ميدهند       

گروههاي ديگر اجتماعي مانند معلمان و كارمندان، اعتصاب عمومي، تحصن و يا تجمع در مكانـهـاي           
. . . مختلف، ميتينگ و راهپيمايي، نوشتن تومار حمايتي يا در محكوم كردن چيزي، پيكـت، قـيـام و                   

 . وجود داشته است
اين شيوه هاي متعارف و شناخته شده و كماكان معتبر، رهبران و سازماندهندگان خـود را داشـتـه         

و اين رهبران براي مردم شناخته شده و مورد پشتيباني قرار گرفته و از گزند تعرض دشـمـن                    .   است
اينها كماكان شيوه ها و اشكال مبارزه اند و در دو دهه اخير از جـانـب       .   محفوظ نگه داشته شده اند    

جنبشهاي اجتماعي كارگران، زنان، دانشجويان و فرهنگيان و روشنفكران و غيره مورد استفاده قـرار                
در هر جا صحبت از مبارزه مردم است فورا  اعتصاب،  تحصن، ميتينگ و تظاهرات، پيكـت       .   گرفته اند 

 . و تجمعات اعتراضي، تهيه تومار و صدور اعلاميه و بيانيه و هزار و يك راه ديگر تداعي ميشود
شيوه هاي غير متعارف ديگر مانند اعتصاب غذا و يا اشكال و شيوه هاي ماجراجويانه و آنارشيـسـتـي                
در مبارزات مردم، توسط گروههاي محدود و حاشيه اي جامعه هم گاها اينجا  و آنجا سر بر ميĤورنـد                    

 .كه  مورد نظر و توجه ما نيست بجز اجتناب از آنها

 كنترل محلات
مساله و ابتكاري كه امروز بايد بطور جـدي بـه آن       .   با وجود همه اينها ابتكارات جديد منتفي نيست   

كنترل محلات يكي از آن شيوه هاي مبارزه امروز و مـطـلـوب      .   فكر كرد، مساله كنترل محلات است     
 . براي شهرهاي كردستان و در  توازن قواي جديد است

محلات را ميتوان به كنترل در آورد نه با زور اسلحه و نه با اشغال از خارج از محله و سرازير شدن از            
محله ميتواند محل زندگي انساني و خيلي متفاوت از عـرف           .   محلات را ميتوان از درون فتح كرد      .   كوه

محله ميتواند براي كودكان امن و براي دختران و زنان شرايط بـرابـر و                 .   و سنت اسلامي رژيم باشد    
در محله ميتوان زدن كودكان را ممنوع و        .   در محله ميتواند حجاب بي معني باشد      .   انساني فراهم كند  

در محله ميتوان معتادان را كمك كرد و با ايجاد محلهاي امن و بـا                .   خشونت عليه زنان  را برانداخت     
 .مداوا و تقويت روحي اميد و زندگي را به آنها برگرداند

. كتابخانه محله ميتواند سانسور رژيم را شكسته و افكار و نظرات گوناگون را در اختيار مردم قرار دهد                 
درمانگاه محله، تزريقاتي محله، آرايشگاه زنان و مردان، چايخانه محله و ميـدان  و بـازار مـحلـه،                        

 . ميتواند محل و نقاط پاتوق جوانان و مردم باشد... سالنهاي ورزشي و بدنسازي و كافه نتها و 

 سه هفته جنبش اعتراضی



٢حکمت شماره  176  
 با اين كارها و با اين روشها آيا محله نميتواند مال ما باشد و در كنترل ما باشد؟ 

اما ميتوان قوانين و سنتهاي ارتـجـاعـي و            .   نميتوان فقر را از محله برداشت يا بيكاري را از بين برد           
محله را ميتوان از خرافـات و        .   مذهبي و سانسور و نكبتها و كثافات رژيم را لحظه به لحظه جارو كرد             

ميتوان جاسوسان و ماموران .   سانسور و فشار و دخالت ماموران و جاسوسان در زندگي مردم پاك كرد            
 . رژيم را شناسايي كرد و ليست گرفت

تشكلها و نهادهاي مردمي زنان و كارگران و جوانان و معلمان و غيره ميتوانند در هر محله شعـبـه و                      
،  كتابخانـه و    ) ايگرك( يا شعبه تشكل كودكان )   ايكس( بنكه تشكل زنان .   شبكه خود را داشته باشند    

پاتوق تشكل جوانان، شعبه تشكل مبارزه با اعتياد، شاخه تشكل بيكاران و از اين قبيل ميتواند بوجود               
 ... ايند و داير گردند

آيا حوزه هاي حزبي مخفـي      .   آيا در محله ميخواهد حزبي درست شود كه همه عضو آن بشوند ؟ خير             
ايـن  .   هر حزبي هر جا و هر سازماني براي خودش دارد، داشته بـاشـد              .   و غيبي درست ميشوند؟ خير    

. هركه ميخواهد حوزه حزب خودش را داشته يا نداشته باشد   .   ربطي به كنترل محلات مورد نظر ندارد      
نـه  .   كنترل محله هيچكدام از اينها نـيـسـت   .   هر كه ميخواهد به كوه بزند و اسلحه بردارد ، برود بكند   

 .حوزه است و  نه لازم است كسي اسلحه بردارد و به كوه بزند
 همه ميدانيم كه در ميان كارگران و زنان و جوانان و مردم جامعه و محلـه، گـرايشـات گـونـاگـون            
اجتماعي و طرفداري از اين و آن حزب و جريان سياسي از راست و ناسيوناليست و چپ و كمونيست                   

محله محل اجتماع  و توافق و همكاري همه  مردم و آحاد و گروههاي اجتماعـي  و      . . .   و غيره هست  
بر سر هيچكدام از كارها و اقدامات و فعاليتهاي انساني بـالا جـنـگ                .   سياسي با عقايد گوناگون است    

هر كه فعالتر و دلسوزتر و با ابتكارتر و نزديكتر به دل مردم است آنـجـا رهـبـر                     .   گرايشي لازم نيست  
همه هم و غم ما اين است كه محله در .   در محله با هم دعوا نداريم     .   ميشود و دوست و دوستدار مردم     

كنترل مردم باشد و يك شرايط انساني و آزاد و برابر به لحاظ برخوردهاي انساني بـه كـودك، بـه                        
كنترل محله اقدامي براي يك جنگ طبقاتـي        .   فراهم شود . . .   معتاد، و ديد برابري طلبانه زنان و مردان       

مناسبات اقتصادي را نميتوانيم عوض كنيم اما ميتوانيم فضايي انساني بوجود بياوريم كه هـر            .   نيست
كس از دروازه محله وارد شد احساس كند آثاري از قوانين مذهبي و فشار اخـلاقـي و سـانسـور و                         

اينجا روابـط    .   اينجا ميتوان به نظرات و عقايد گوناگون دست يافت        .   جاسوسي و تعقيب و غيره نيست     
اينجا كسي به پس    .   اينجا لازم نيست راه بروي و پشت سرت را بپايي         .   انسانها صميمانه و انساني است    

اينجا از حجاب كودكان خبري نيست و دختران و زنان مـحلـه      .   و پيش رفتن روسري كسي كار ندارد      
 . اگر دوست دارند ميتوانند مانند انسان، برابر با مردان هر لباسي كه راحتند بپوشند

امـا انسـان     . . .   اينجا فقر كماكان هست، مريضي و ناخوشي هست، بيكاري هست      .   اينجا بهشت نيست  
كودك عزيز همه است، روابط پسر و دختر و زن و مرد  در خـانـواده و در مـحلـه،           . تحقير نميشود 
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دخالت در زنـدگـي       . هيچ چيزي ممنوع نيست جز ضرر رساندن به مردم. انساني و با ديد برابر است 
 . مردم ممنوع  است

معتاد، يك انسان و فرزند عزيز يك خانواده است كه بايد كمك شود و به دامان خانواده و جـامـعـه           
در چنين محله اي . . .   اينجا قوانين اسلامي و شرعي رژيم حاكم نيست    .   اينجا محله مردم است   .   برگردد

) مـظـفـر   (   در چنين محله اي  مـن           .   همه هواي همديگر را دارند    .   شادي و زندگي در جريان است     
 . اين ممكن است! ميتوانم دستهايم را در جيب كنم و بگردم و همه بدانند جز رژيم

 آيا در محله هم،  پاي اسلحه و مسلح شدن در ميان است؟
در اين محله و با اين خصوصيات وقتي صحبت از اسلحه هست، منظور تدارك اين كار  براي وقـتـي        
است كه لازم ميشود، جواناني در محله كه اهل اين كار اند،  تداركش را ميبينند و آمـادگـيـش را                   

وجود فيزيكي اسلحه هميشه مقدور بوده  و         .   گفتم مشكل ما هيچوقت اسلحه نبوده     .   بدست ميĤورند 
كاربرد و آموزش اسلـحـه را     .   نطفه هاي خودبخودي يك ميليشياي مسلح در كردستان هست .   هست

اساسا منطقه خـود يـك       .   مشكل پيدا كردن اسلحه هم نيست     .   يكي دو نسل مردم كردستان ميدانند     
عناصري از خود رژيم نيز مانند مواد مخدر و ديـگـر     .   بازار خريد و فروش و نقل و انتقال اسلحه است       

اما . و بايد مواظبشان بود. كالاهاي قاچاق از دست اندركاران قاچاق و خريد و فروش سلاح هم هستند 
ما آمادگي خود را براي اين زمان معين بايد از همين .   كاربرد اسلحه وقت و زمان خود ش را ميخواهد      

. در كردستان احزاب مسلح اند و حرف آخر را اسلـحـه مـيـزنـد                .   حالا بدست بياوريم و داشته باشيم     
ناسيوناليستهاي كردستان ايران هم اكنون هم مسلح اند و در موقع لزوم توسط حاميان منطقه ايشان                

آنها با استفاده از اسلحه و زور ميخواهند حكومت كنند و يا در توازان قـواي         .   تا دندان مسلح ميشوند   
چپ جامعه  .   آنها از همين حالا پادگانها را نشانه گرفته اند        .   سراسري مدعي شركت در حكومت گردند     

تنها تشكلهاي كارگري، توده اي واجتماعي و حتي كنترل مـحـلات             .   نميتواند بي نياز از اسلحه باشد     
. حتي شوراهاي مردمي هم در  مقابل زور اسلحه ناسيوناليسم كرد بيدفاع خواهند بـود               .   كافي نيست 

محلات و جوانان محله يكي از پايگاهـهـاي   .   بايد ميليشياي مسلح داشت.   چپ جامعه بايد مسلح شود   
. در اينجا كسي اسلحه برنميدارد به كوه بزند و يا به آنطرف مـرزهـا بـرود                 .   مهم اين ميليشيا هستند   

 . تيمهاي كوچك  جوانان سلاحهاي خود را در محل مناسب و در دسترس دارند
بايد عناصر چپ و مترقي درون نيروهاي مسلح رژيم از           .   علاوه بر آن تنها داشتن اسلحه كافي نيست       

پاسبان كلانتري محله تا سرباز و درجه دار و افسر نيروهاي نظامي و انتظامي را شناخت و تـمـاس                      
تصرف پادگانهاي رژيـم از درون         .   گرفت و براي تحويل دادن مراكز نظامي در موقع لزوم آماده كرد           

عناصر مترقي و آزاديخواه در صفوف ارتش جمـهـوري اسـلامـي كـم                 .   آسان تر وكم دردسرتر است    
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بايد رفت سراغشان و از جبهه بنديهاي درون جامعه آگاه و به همكاري و هماهنگي با جبهـه              .   نيستند

 . چپ تشويقشان كرد

 به عنوان خلاصه و جمعبندي
اما قيام توده اي  و مسلحانه  و انقلاب را   .   ما هم عجله داريم.   راه حل ما، راه حل يواش يواش  نيست        

قيام حاصل خشم جان به لب رسيده ها تا قيام حاصل كار آگاهانه آدمهاى وسيعى كـه                  .   بايد ساخت 
ميدانند، و بخوبى ميدانند به كجا ميروند، چه ميخواهند و ميدان و وقت نبرد را خود تعيين كرده اند،               

تدارك اين قيام به انـدازه خـود     .   ما خواهان قيام از نوع دوميم  .   كاملا و آسمان تا زمين متفاوت است      
كنه ماجرا در اينست كه هر گامى در اينجهـت          .   قيام، شور انگيز و پر از فداكارى و پر پيچ و خم است            

شورشهاى خونين اينجا و  .     اينرا بايد باور كرد   .   بسرعتى باور نكردنى ثمر ميدهد و مردم را بجلو ميبرد         
آنجا ضرباتي به جمهوري اسلامي هست، اما حركت آگاهانه و سازمان يافته و بـا رهـبـر در عـوض                      

 .صندلى را از زير پاى جمهورى اسلامى بطور كامل بيرون ميكشد
اين آلترناتيو ما، آلترناتيو چپ جامعه است، اين در  مقابل سياست انتظار راست و نگاه به امريكا و يـا                     
ماجراجويي نظامي و يا فدراليسم  قومپرستهاي كردستان يا سنت پيشمرگايه تي  و به كوه و اردوگاه                  

. مبارزه در شهر و در كارخانه  و در مـحـلات اسـت                 .   زدن و يا  ماليخولياي كردستان بزرگ  است        
و نيروي مسلح هم، شهري است و در شهر و محله و در مـيـان                   .   توده ايست .   اعتراض، شهري است  

 . مردم و ميليشاي مردمي است
آلترناتيو و راه حل چپ، آلترناتيو انتظار و فريب و هوچيگري و آنارشيسم و بي گـدار بـه آب زدن                        

سازماندهي مبارزه، تعرضهـاي پشـت     .   راه حل با چشمهاي باز است.     در نقطه مقابل آن است  .   نيست
سرهم و در اشكال مختلف، روشهاي مكمل و پيچيده و در هم تنيده، متحد كردن مردم، و سرانـجـام     
سازماندهي قيام آگاهانه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و انقلاب مداوم تا تحقق سـوسـيـالـيـسـم                    

 .  وايجاد جامعه اي انساني،  برابر و آزاد است
در اين رابطه و به عنوان يك راه حل در كردستان بخصوص  ميتوانيم و بايد محلات را به كنترل در                      

تصرف مـحلـه از      .   اين يك نوع حاكميت انساني مردم است، يك حاكميت از پايين و دو فاكتو             .   آوريم
رژيم اسلامي و نيروهاي سركوبش هيچوقت نميتوانند به آسـانـي طـرف حسـاب           .   درون و از پايين  

حتي اگر در طول روز بخواهد مانور بدهد و تهـديـد   .   اينگونه محلات كنترل شده از جانب مردم بشود  
كند شبها چكار ميكند؟ در چنين محله سازمانيافته اي كه همه عضو اند چه كسي را ميگيـرد؟ آيـا                     
ميتواند همه  شعبات و شبكه هاي تشكلها و مراكز درماني و كمك به معتادان و پاتوقهاي كارگري و                    
جوانان و كتابخانه و ارايشگاه و قهوه خانه و غيره را برچيند؟ آيا ميتواند محله را خانه به خانه كنتـرل          

جوانان، قلم پاي مامور و جاسوسي را كه شبانه پا به مـحلـه               .   نظامي كند؟ اين كاري غيرممكن است     
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. اينجا انسانيت حاكم اسـت   . قوانين خودش را دارد. محله مال اهالي محله است... بگذارد را ميشكنند 
محله در كنترل مردم است بدون اينكه شيشه اي شكسته شده يا گلوله اي شليك شده باشد و خون                   

 . از دماغ كسي آمده باشد
در اينجا ميخواهم به  اين سوال هم  جواب كوتاهي بدهم كه، پس تكليـف تـجـمـعـات                      

 اعتراضي و تظاهراتها  و آكسيونها چه ميشود؟ چه كسي اينها را فراخوان ميدهد؟
در رابطه با اين مساله هم باز كنترل محلات يك اقدام بسيار مهم و تعيين كننده بـراي هـر اقـدام                         

محله محل زندگي مردم و درو همسايه ها و يكي از سنگرهاي مهم و   .   ديگري است كه پيش مي آيد     
محله رابطه بسيار مستقيمي با هر اقدام       .   تعيين كننده در مبارزه امرزو و حتي فرداي پيروزي ما است          

در محله هر خـبـري بـه        .   و اكسيوني كه هر جا و بهر مناسبت ميخواهد صورت بگيرد خواهد داشت 
در محله ميتوان نيرو بسيج كرد و به اعتصاب و يا  تحصن و يا تظاهرات و يـا                   .   سرعت به همه ميرسد   
كساني كه در ايجاد چنين فضايي در محلات نقش دارند و يـا مـحلـه را در            . ميتينگ و غيره رفت 

كنترل دارند خود از صالح ترين و  آماده ترين شخصيتها و يا نهادها و تشكلهايي هستند كه ميتوانند                   
بـراي مـثـال      .   اعتصاب ويا تجمع اعتراضي و يا تحصن و ميتينگ و تهيه تومار و غيره فراخوان دهند               

. همين روزها سازماندهي يك اعتراض براي آزادي دستگيرشدگان هفته هاي اخير در دستـور اسـت                
محله ميتواند محل شروع يك حركت و جمع آوري آمار دستگيرشدگان و بسيج خانواده هاي آنهـا و           

 ...حمايت مردم مثلا براي يك تحصن باشد
با كنترل محله  رابطه محلات و بخصوص جوانان محلات مختلف با هم نزديكتر و يـكـپـارچـگـي و                       

حركات فرا محله اى، مربوط به .   اما  محلات همه جواب ما نيست.   همبستگي بين مردم بيشتر ميشود    
. يك محور محلات اسـت     .   ساير فونكسيونهاى جمعى آدمها به همين اندازه نقش تعيين كننده دارند          

ما خواهان اعتصابات، و ساير اشـكـال     .   است...   محور ديگر كارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، پادگانها و  
و همين محيطها و همين خواستها، تشكلهاى ديـگـر و     .   مبارزه مردم براى احقاق حقوق خود هستيم 

نبود كارخانه هاى بـزرگ و يـا       .     جبهه هاي ديگرى را در مقابل جمهورى اسلامى باز كرده و ميكند 
شهرك صنعتي سنندج به اعـتـصـاب         .   دانشگاههاى بزرگ يكذره اهميت اين جبهه ها را كم نميكند         

تجمع و تحصن و اعتصابات پشت سرهم كارگران نساجي كردستان و نساجـي             .   عمومي مردم پيوست  
بيكاران و .   شاهو يك جبهه ديگر اعتراض دايمي عليه رژيم وبراي آزادي و احقاق حقوقشان بوده است           

 .....و . تشكل جديدشان يكدنيا آدم را ميتواند دور خود جمع كند
در بك كلام كنترل محله همه چيز نيست اما ميتواند منشا و منبع تحركات عظيم اجتماعي باشد كه                  

بايد دست بـكـار     .   وقتي در يك شهر دست به دست هم ميدهند پيشروي عظيمي را موجب ميگردند             
 . شد و ديد
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 !سخني با جوانان
جوانان مبارز و چپ و  انساندوست در مساله كنترل محلات  ميتوانند نقش تعيين كنـنـده داشـتـه                      

چرا كه قبل از هر چيز و هر كس اين گروههاي  جوان هستند كه استارت چنين اقدام انقلابي             .   باشند
سنتهاي انسانيش را و الگوهاي اجتمـاعـيـش را      .     اولين پايه هايش را بنا مينهند   .   و انساني را ميزنند   

با چنين استارتي، در وهله اول پدران و مادران و خواهران و بـرادران          .   پيشا روي مردم محله ميگذارند    
مهم اين است كه كاري كنيم كه همه با ديـده           .   و سپس دوستان و در و همسايه هم به كمك ميĤيند          

به وجود و حضور فرزندانشان افتخار كنند و با جان و دل بـه كـمـك و                       .   تحسين ما را نگاه كنند    
 .حمايتشان بيايند

حالا بايد جوانان محله و دوستان مردم بنشينيد و فكرش را            .   ميتوانيم بيشتر بگوييم و مشورت كنيم     
ما نميخواهيم شلوغ كنيم و كار      .   با هم مشورت كنند و نقشه كار را بريزند و دست بكار  شويم             .   بكنند

بعضي احتياط ها حـتـمـا لازم         .   هر چه هست علني و باز و جلو چشم مردم است          .   مخفي هم نداريم    
آستين هـا را      . اما تمام آن اقداماتي را كه در بالا گفتم علني، عملي ، ممكن و قابل حصول اند.  است

زندگي را در محله براي خود و براي مردم آسانتر و انسـانـي   .   محلات را مال خودمان بكنيم.   بالا بزنيد 
جلوه ها و الگويي از يك جامعه انسـانـي را  بـه                 .   اولين پايه هاي يك دنياي بهتر را بنا نهيم        .   كنيم

 ...شروع كنيم. ميتوانيم و از عهده اش برميايم. جامعه بزرگتر بوسعت ايران به نمايش بگذاريم
 !دوستان عزيز، در سنندج و همه شهرهاي كردستان! جوانان

اين جزوه و يادداشتها را تكثير كنيد، در محافل و گروههاي خود مطالعه كنيد و دسـت بـه دسـت                       
.  نظرات خود را بنويسيد، اگر سوالي هست بفرستيد واگر موافقيد دسـت بـكـار شـويـم                    .   بچرخانيد

 . دستتان را به گرمي ميفشارم
 )2005 اوت 10(  84 مرداد 19
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 كردستان عقب مانده  -4
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 پيشگفتار بر چاپ دوم
 سال قبل نوشته شد و در نشريه بسـوي    16يعني حدود )   1989نوامبر    ( 1368اين مقاله در آذر ماه      

مقالـه در نـقـد        .    منتشر شد5سوسياليسم، نشريه تئوريك حزب كمونيست ايران، دور دوم شماره  
نوشته اي در نشريه نيولفت ريويو بود كه همان زمان براي نيولفت ريويو فرستاده شد كه اما از چـاپ                    

 !آن خبري نشد

 Koorosh.modarresi@gmail.com كورش مدرسي
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 سالي كه از عمر اين نوشته ميگذرد اتفاقات زيادي در صحنه جهاني، در منطقه، در ايـران و                    16طي  

اتفاقاتي نظير سقوط اردوگاه شوروي، حمله آمريكـا بـه           .   در زندگي سياسي نويسنده روي داده است      
يكي از عـوارض     .     اتفاقاتي كه كل صحنه سياست جهاني و منطقه اي را از بيخ و بن تغيير داد               .   عراق

اين تغيير قرار گرفتن ناسيوناليسم بطور كلي و ناسيوناليسم كرد بطور اخص، در موقعيت جـديـد و                    
 .  احيا شده است

، همراه منصور حكمت از حزب كمونيـسـت   1992چند سالي بعد از تاريخ انتشار اين نوشته، در سال           
اين جدائي مـوقـعـيـت حـزب          .   ايران جدا شديم و حزب كمونيست كارگري ايران را تاسيس كرديم          

كومه له، بعد از ما، ديگر نه خواست و نه توانسـت           .   كمونيست و كو مه له بجا مانده را بكلي تغيير داد         
 .  كومه له اي بماند كه در اين نوشته در باره آن صحبت شده است

با اوج گيري مجدد اعتراضات مردم به جمهوري اسلامي و عروج دو خرداد بعنوان راه حـل نـجـات                      
يكي از عواقب اين تغيير انشعاب در كو مه له و جدا شـدن             .   رژيم، منظره سياسي ايران هم تغيير كرد      

در پرتو برخورد پاسيو و تزلزل رهبري كو مه له در مـقـابـل      .   جريان فاشيستي زحمتكشان از آن بود     
 .  ناسيوناليسم كرد كو مه له مجددا در يك مدار اضمحلال جديدي گرفتار آمد

، تغيير تناسب قواي سياسي در رهبري حزب كـمـونـيـسـت               2002با مرگ منصور حكمت در سال       
كارگري به ضرر خط حكمت، تحولات اين حزب، بالاخره جدائي ما از آن و تشكيل حزب كمونيسـت                  

 حكمتيست كل صحنه سياست چپ در ايران و در كردستان، در مقايسه با زمان نـگـارش                  –كارگري  
 .  اين نوشته تغيير كرده است

اما عليرغم همه اين تغييرات و عليرغم قدمت آمارها احكام و استدلالات اين نوشته كماكان به قـوت         
 .و اتفاقا اوضاع سياسي كنوني چاپ مجدد اين نوشته را موجه ميكند.  خود باقي هستند

ناسيوناليسم كرد، در قالب حزب دمكرات، جريان زحمتكشان و خيل روشنفكران و بورژوا هاي تازه به   
دوران رسيده در كردستان عراق، و همنوعان آب از لب و لوچه آويزان آنها در كردستان ايـران، كـل                     

، “ كردايتـي ” ناسيوناليسم كرد و جنبش .   تاريخ و واقعيت هاي كردستان را به نفع خود وارونه ميكنند       
همانطور كه در اين نوشته مفصلا تشريح شده است، افقي براي به قدرت رساندن بـورژوازي كـرد و                     

 . تحصيلكردگان آن بر دوش كارگر و زحمتكش و مردم انقلابي است
نسخه اي براي “   مردم كرد ” چپاندن همه مردم كردستان، و تجربه كردستان، در يك كيسه ملي بنام             

رهبري امروز كومه له در دفاع از سـنـگـر           .   انكار موجوديت، هويت و آرمان متمايز طبقه كارگر است        
نه اين تاريخ را از آن خود ميداند و نـه           .   كارگري و كمونيستي در مقابل تعرض ناسيوناليسم فلج است        

استدلال هاي محمد ملك، كه در اين نوشته مورد نقد قرار گرفتـه اسـت،                .   جرات دفاع از آن را دارد     
انتشار مجدد اين نـوشـتـه    .   امروز به صورت سطحي از جانب جنبش تحصيلكردگان كرد بلغور ميشود         
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ميتواند نقش مثبتي در ايجاد يك صف خود آگاه تر در جنبش كمونيستي كارگري ايران و كردستان                 
 .در مقابل ناسيوناليسم ايفا كند

از طرف ديگر، تحولات سياسي ايران به دنبال شكست دو خرداد و تحولات دروني حزب كمونيـسـت                  
. كارگري منجر به زنده شدن و عروج موميائي هاي چپ سنتي در حزب كمونيست كارگري ايران شد                

اما مثل همه پـوپـولـيـسـت هـا،         .    عميقا پوپوليست است1357اين چپ همانند سلف خود در سال        
 .پوپوليسم اش جز پرده ساتري بر ناسيوناليسم ايراني آن نيست

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري از يك زاويه  ناسيوناليستي ايراني شروع به تحريف تاريخ مـا،                 
آن روز  “   كوه زدن ” تاريخ به   “   نـَـقل” مثلا حميد تقوائي شروع به      .   تاريخ كمونيسم كارگري كرده است    

همانجا سوسياليسـم  “   به كوه زدند” كومه له كرِده است و اعلام فرموده كه گويا رفقاي ما كه آن زمان       
 !! و شهر را جا گذاشتند

 نوشته گويائي در نقد تصوير ناسيوناليستي از كـردسـتـان             1گرچه محمد فتاحي، در حكمت شماره       
دارد و ايرج فرزاد هم در جاي ديگري به اين اظهارات سطحي و مبتذل تقوائي پاسخ داده است، امـا                     

تقوائي نبايد بتواند كه در تاريخ كمونيسم كارگري خود را   .   بايد تاريخ را هم دوباره سرجايش قرار داد  
اين تاريخ سراپـا    .   به دروغ در سنگر ما و ما را در سنگر راست و پوپوليستي هميشگي خود نشان دهد                

 .جعل است
 بجاي پاسخ به اين جعليات و موضع گيري هاي عميقا ناسيوناليستي آنها ترجيح ميدهم اين نوشتـه،             

 سال قبل در جواب استدلالات مشابه  تقوائي و رهبري جديد حزب كمونـيـسـت كـارگـري                     16كه    
آن روز ها هم درست مثل امروز ناسيوناليسم، چه مدل ايراني و چـه  . نوشته شده است، را منتشر كنم 

مدل كردي آن، جامعه كردستان و تجربه كردستان را يكسره تجربه به كـوه زدن عـده اي كـرد                         
 . ميدانستند و ميدانند

انتشار متون و نوشته هاي  مختلف در طي اين تاريخ بعلاوه ميتواند جاي هريك از ما و سنت هـائـي                      
انتشار اسناد اين تاريخ نشان خواهد داد كه همانـگـونـه كـه       .   كه به آن تعلق داشته ايم را نشان دهد   

بارها گفته ايم رهبري جديد حزب كمونيست كارگري براي اثبات موقعيت سياسي مورد ادعاي خـود                
“ خاطرات” و  “   اسرار نگفته ” و اخيرا به    “   اخرين وصايا ” و  “   وصايا” در كمونيسم كارگري تنها ميتواند به       

جعلي اتكا كند، براي خود تاريخ بتراشد و در آلبوم تاريخ كمونيسم كارگري بجاي ما عكس كانـگـارو                   
 ! بكشد

 سال هنوز ميتواند پاسخ استدلالات امروز رهبران جديد حزب كـمـونـيـسـت                 16اين نوشته بعد از       
 . كارگري را بدهد و خاكي كه به چشم كارگر و جنبش كمونيستي كارگري ميپاشند به زمين بنشاند

 کردستان و آينده مبارزه آن
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لازم به توضيح است كه در اين چاپ، براي خوانا كردن بيشتر، پاره اي تغييرات انشائي جزئـي و در                      

 .پاراگراف بندي داده شده است
 كورش مدرسي 

 2005 اوت 22

 كردستان و آينده مبارزه آن

 مقدمه  -1
مسئله كردستان و سرانجام مبارزه آن بويژه با پايان جنگ ايران و عراق به دلايل و مناسـبـت هـاي                      
مختلف مورد بحث و ارزيابي جريانات سياسي، سياستمداران و مطبوعات از راست تا چپ قرار گرفتـه              

به جرات ميتوان گفت كه فصل مشترك همه اين ارزيابي ها، قرار گرفتن سرانجام اين مـبـارزه                  .   است
 .در هاله اي از ابهام است

، مندرج در نشريه نيـولـفـت        “ كردستان در نزاع خاورميانه   ” محمد ملك نيز كوشيده است تا در مقاله         
را بعد از خـاتـمـه        “   مبارزه كردها ” ، با بررسي اوضاع كردستان، چشم انداز آتي         ) 1( 175ريويو شماره   

 .جنگ ايران و عراق، مورد ارزيابي قرار دهد
 ملك تصوير نسبتا روشني از معضلات قديمي و متاخرتر ناسيوناليسم كرد بدست ميدهد و از ايـن                   

در همان حال گرچه به بعضي از واقعيت هاي جـديـد            .   لحاظ مطالب با ارزشي در مقاله او وجود دارد        
در جامعه كردستان نيز اشاره ميكنند، اما متاسفانه، توجه به اين واقعيات ايشان را بـه كـنـار زدن                       

مبارزه جاري در كردسـتـان كـمـاكـان در يـك                .   سوق نميدهد “   مسئله كردستان ” روكش ظاهري   
چهارچوب اطلاعاتي و تئوريك از پيش داده شده و نادرستي قرار داده ميشود و نتايج يكـجـانـبـه و                      

 .نادرستي از آن استنتاج ميگردد
هدف ما در اينجا روشن كردن اين مطلب و دادن تصوير ديگري از كردستان و در نتيجه افق و چشم                    

هرچند ميتـوان از    .   اين بحث محدود به كردستان ايران خواهد بود   .   انداز ديگري از آينده ي آن است      
طبعا چـهـار چـوب ايـن          .   همين زاويه دامنه بحث را به ساير بخش هاي كردستان نيز گسترش داد            

سعي بر اين خواهد بود كه مسائـل در          .   نوشته اجازه ورود در جزئيات بسياري را به نويسنده نميدهد         
 .سطحي عمومي تر تعقيب گردد

 پيش فرض ها و نتيجه گيري ها  -2
اجازه بدهيد ابتدا پيش فرض ها نتيجه گيري هائي را رديف كنيم كه مقاله  ملك را بهم ميبافد و از                      

 .سپس آنها را مورد ارزيابي و بررسي قرار خواهيم داد. آنها يك مقاله تحليلي ميسازد
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 :پيش فرض ها و نتايج مورد بحث عبارتند از
اكثريت بزرگ مردم كردستان، عليرغم سرعت شتابان از ميان رفتن قبايل، هـنـوز در روسـتـاهـا                       -

زندگي ميكنند و داراي روابط عشيره اي هستند و تعلقات فردي بسيار قوي اي به آقا، خان، مـلا و                      
 .شيخ دارند

) بجـز شـوروي    ( كردستان عقب مانده ترين منطقه برخي از عقب مانده ترين كشورهاي خاورميانه               -
 .است

ناسيوناليسم قالبي است كه مبارزه جاري در كردستان را توضيح ميدهد و نيرو هاي اجتماعـي اي                    -
و از سـوي      . . .   كه در گير اين مبارزه اند از يك سو روساي قبايل، با پيوندهاي طايفه اي، مذهبي، و                 

 .ديگر روشنفكران كرد هستند
اين اجازه مـيـدهـد كـه       .   يك واقعيت واحد است)   از نظر  ملك(مسئله كردستان و خود كردستان   -

مسائل مربوط به مبارزه در كردستان نه تنها به لحاظ جغرافيائي بلكه به لحاظ تاريخي و اجتـمـاعـي                    
اين آن تزي است كه  ملك بخصوص در آخر مـقـالـه               .   نيز در يك متن واحد مورد بررسي قرار گيرد        

خود به درست نسبت به آن اظهار ترديد ميكند و با راه حل تبديل كردن كشورهاي مـنـطـقـه بـه                         
كشورهائي فدراتيو با كردستان هاي خود مختار، در واقع به لحاظ تاكتيكي هـم كـه بـاشـد، ايـده                        

 كردستان واحد را بايگاني مينمايد
 ايران مجال داد تا جنبش ملي تحركي تازه بيابد و ايده قديمي خـودمـخـتـاري بـراي                     57انقلاب    -

 57در واقع عروج مجدد جنبش ملي در كردستان ايران محصول انقلاب          . كردستان دوباره جان بگيرد   
 .در ايران است

جنبش كردستان با اين تركيب اجتماعي و بعد از خاتمه جنگ ايران و عراق در تنگنا قرار گرفته و     -
ظاهرا راهي بهتر از دوستي با دشمن دشمنانشان يعني اميد بستن به شكافي كه موضوع مقاله  ملك                  

به آن مشـغـول      “   سياستمداران كرد ” ملك راهي جز آنچه خود      .     در باره بسته شدن آن است، ندارند      
بوده اند، يعني رو كردن به دولت ها و طلب به رسميت شناسي كردها را در مقابل مردم كـردسـتـان                      

 متصور نيست
اين پيش فرض ها چه به لحاظ ابژكتيو و چه به لحاظ تئوريك بر واقعيات انطباق ندارند و نـادرسـت                     

كـار  .   كردستان ايران جامعه ايست شهري، با تسلط سرمايه داري بر توليد، مبادله و تـوزيـع                .   هستند
مزدوري شيوه غالب اشتغال است و گرايشهاي اجتماعي و لاجرم سياسي گوناگونـي در آن وجـود                    

در واقع  ملك از كنار تبييـن عـمـيـق جـامـعـه            .   دارند كه در چهارچوب تحليل  ملك نمي گنجند     
 . كردستان رد ميشود

 .مهمترين اين پيش فرض ها را در اينجا مورد بررسي قرار خواهيم داد
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 كردستان روستايي - 3
اما  مـلـك     “   .  سال گذشته چيزي اتفاق نيفتاده است65اين خيال خامي است اگر فكر كنيم كه در          ” 

 سال گذشـتـه     65كردستاني كه ايشان تصوير ميكند طي       .   خود به هشدار درست خود گوش نميدهد      
. گوئي به لحاظ تحولات اجتماعي و ديناميسم دروني خود، در يك فريزر تاريخي قرار داشـتـه اسـت                   

 .كردستان انتهاي قرن بيستم با كردستان اوايل قرن تفاوتي نكرده است
اين تصوير مستقل از اينكه با آن موافق يا مخالف باشيد، تصوير غالب در نشريات اروپا و حـتـي در                       

وقتي صحبت از كرد و يا     .   نشريات جريانات سياسي و بويژه احزاب و جريانات ناسيوناليستي كرد است          
كردستان ميشود عده اي قبايل جنگجو كه در كوهها و دره ها، در روستاها و كـَـپـَرها و چـادر هـا                       

سران قبايل و بزرگان مذهبي كنترل مردم عقب مانـده را در دسـت                 .   سكونت دارند مجسم ميشود   
ستم كشي زنان در كردستان اساسا در اشكال بسيار عقب مانده شبيه خريد و فروش آنها ست                 .   دارند

نه از شهر خبري هست و نه از        .   و بي حقوقي كامل شان در جامعه مانند قرون وسطي ترسيم ميگردد           
 .زندگي شهري، نه از كارگر خبري هست و نه از سرمايه دار، نه برق نه آب، نه راديو و تلويزيون

اما اين تصوير نه با تاريخ واقعي دوره اخير مبارزه در كردستان ايران منطبق است و نـه حـتـي بـا                          
آمارهاي رسـمـي جـمـهـوري         .   مشاهده خيلي ساده و آمارهاي رسمي و قديمي دولتي خوانايي دارد          

 .اسلامي در مورد كردستان تصويري به اندازه كافي گويا از اين وضعيت را بدست ميدهد
در حاشيه لازم به تذكر است كه تعريف جغرافيائي كردستان مسئله اي باز و مورد بحث اسـت كـه                      

در تقسيمات رسمي دولت ايران چـه در     .   طبيعتا خود مردم اين مناطق بايد تكليف آنرا روشن سازند         
زمان حكومت سلطنتي و چه در دوره جمهوري اسلامي كردستان تنها به يكي از اسـتـانـهـاي كـرد                   

ساير مناطقي كه اكثريت آنرا كردها تشكيل ميدهند و يا كردها بـخـش               .   نشين ايران اطلاق ميگردد   
ملك نيز در    .     مهمي از جمعيت آنها را تشكيل ميدهند استان هاي آذربايجان غربي و كرمانشاه است             

نقشه اي كه از كردستان در مقاله خود ارائه ميدهد، سه استان فوق الذكر را جزو كردستان محسـوب                   
تا آنجا كه به دور اخير جنبش كردستان ايران مربوط است اين جـنـبـش اسـاسـا در            .  داشته است 

در هرحال در اين نوشته ما بحـثـي درمـورد            .   استانهاي كردستان و آذربايجان غربي فعال بوده است       
آمارهاي ارائه شده منطقه اي را شامل ميـشـونـد كـه  مـلـك                    .   تعريف جغرافيائي كردستان نداريم   

كردستان تعريف كرده و مورد بررسي قرار داده است، يعني استان هاي كردستان، آذربايجان غربي و                 
نتايجي كه ما از اين آمارها استنتاج كرده ايم براي هريك از اين استانها هم به تـنـهـائـي                      .   كرمانشاه
 .صادق اند

 :در اين استانها به شرح زير است) 2(1362برآورد رسمي جمعيت ايران در سال 
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 )3(برآورد جمعيت به هزار نفر: 1جدول 

 
همين آمار به تنهائي    .   شش سال قبل نزديك به نيمي از جمعيت كردستان ايران شهر نشين بوده اند             

آمارهاي ديگر ميتوانند تصويري باز هم روشنـتـر   .   در تناقض آشكار با فرضيه كردستان روستائي است     
 .از كردستان ايران را بدست دهند

، ارقام  1363 تا   1355آمار رسمي مربوط به نرخ رشد جمعيت شهري در كردستان در فاصله سالهاي              
 :جالب توجهي را عرضه ميكنند

 )4(63 و 55آمار تعداد خانوار مناطق شهري در سالهاي : 2جدول 

 
بنا به اذعان مكرر مقامات جمهوري اسلامي ايران، نرخ رشد شهر نشيني بعد از اين تاريخ نيز بنا بـه                     

با فرض همين نرخ رشد شهر      .   علل مختلف و از جمله جنگ ايران و عراق، دست كم ثابت مانده است             
نشيني، امروز، يعني نزديك به هفت سال بعد از اين آمارها، نسبت جمعيت شهر نشين بسيار بيش از                  

 . درصدي است كه در بالا آورده شد7/47برآورد 
تراكم جمعيت در شهرهاي كردستان ايران و مقايسه آن با تهران و بعضي از شهرهاي بزرگ اروپـا و                    

 :آمريكا ميتواند در تكميل اين تصوير كمك كند

جمعيت  جمعيت شهري كل جمعيت استان
 روستايي

  ميزان شهر نشيني%

 9/41 1113 802 1915 آذربايجان غربي

 7/59 474 703 1177 كرمانشاه

 6/44 502 404 906 كردستان

 7/47 2089 1909 3998 جمع

 درصد افزايش 1362 - 63سال  1355سال  استان

 1/63 152102 93287 آذربايجان غربي

 2/93 158426 82017 كرمانشاه

 7/110 85379 40533 كردستان
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 )5(آمار تعداد شهر،جمعيت، و تراكم جمعيت: 3جدول 

 
 

 )6(آمار جمعيت، مساحت وتراكم جمعيت: 4جدول شماره 

 
 

براي كسي كه با كردستان ايران آشنا نيست و يا تصور خود را مانند  ملك از آنچه در باره كردستـان                      
ميگيرد، بايد عجيب باشد كه ببينند تراكم جمعيت در شهرهاي كردستان ايـران شـش                “   رايج است ” 

تقريبا دوبرابر لندن مركزي، و بيش از نصف تراكم جمعيت در بروكليـن             )   1368در سال   ( سال پيش     
 !است

به همين ترتيب ميتوان به آمار تعداد دانش آموزان دبستان ها و دبيرستان هاي كردستان ايـران بـه            
 :عنوان شاخصي جانبي در ارزيابي از وضعيت امروز نگاهي انداخت

 نفر در هكتار )63-62سال(برآورد جمعيت  تعداد شهر استان

 85 6835000 19 تهران

 57 689000 20 آذربايجان غربي

 98 702000 11 كرمانشاه

 82 393000 10 كردستان

 نفر در هكتار )هكتار(مساحت جمعيت شهر

 259 5791 1500000 مانهاتان  

 124 20970 2600000 بروكلين  

 53/47 300 5893000 لندن 

 78/237 10500 2496600 پاريس
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 )7(63-64دانش آموزان سطوح مختلف تحصيلي آموزش و پرورش سال : 5جدول 

 دوره سواد آموزي را شروع كرده اند نشان ميدهد كـه در              1363بعلاوه آمار بزرگسالاني كه در سال       
 نفـر آنـان را        41965 نفر بزرگسال دوره سواد آموزي را آغاز كرده اند كه            748531سه استان فوق    

 )8.(زنان تشكيل ميدهند
متاسفانه آمارهاي جديد تري براي ارائه در دسترس نويسنده اين سطور نبود اما همين آمـارهـا بـه                    
اندازه كافي گويا هستند و تصويري روشن از يك جامعه شهري را بدست ميدهند كه با تصوير جامعه                  

واقعيت اين است كـه      .   روستائي و عشيره اي، آنگونه كه  ملك بدست ميدهد، يك سره متفاوت است             
به عكس تصور  ملك جامعه كردستان، دستكم در ايران كه اينجا مورد بحث است، يك جامعه ايست                  

 .شهري و نه روستائي

 كردستان عقب مانده  -4
كردستان، بدون ترديد، در مقايسه با پاره اي از بخش هاي ايران، بخصوص مناطق صنعتـي مـانـنـد                     

در كردستان تعداد كارخانه هـا زيـاد       .  ، و در مقايسه با اروپا، عقب مانده است...تهران و خوزستان و  
پرولتارياي صنعتي نسبت بالائـي     .   نيست، از بسياري از پيشرفت هاي جوامع ديگر درآن خبري نيست          

را در جمعيت آن تشكيل نميدهد، تراكم جمعيت در شهرها مطلقا ناشي از شـهـر سـازي مـدرن،                       
. نيسـت . . .   ساختمان سازي بلند و آسمان خراش ها، اتوبان ها و خيابان هاي منظم، سوپر ماركت ها و                

اما مساوي قرار دادن اين عقب ماندگي ها با روستا نشيني و تركيب جمعيت عشيره اي مـحـصـول                      
 .پيش فرض تئوريك ديگري است

اگر بتوان مسئله تركيب روستائي كردستان را به عدم اطلاع  ملك از آمارها نسبت داد، پيش فـرض                    
ايـن بـرداشـت      .   عقب ماندگي از استنتاج و برداشت تئوريك معيني از سرمايه داري بدست مي آيـد              

 کردستان و آينده مبارزه آن

 جمع استان

 327802 آذربايجان غربي

 282379 كرمانشاه

 138350 كردستان

 748531 جمع
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سلطه سرمايه داري بر يك جامعه، و در اينجا كردستان، را با صنعتي شدن و حتي درجه اي از رفـاه               
مساوي ميگيرد و نميتواند تصور كند كه چگونه يك جامعه غير صنعتي با سطح زندگي بسيار پائيـن                  

و “   عقب مانـده  ” ، با تركيب جمعيت     “ عقب مانده ” لاجرم چنين جامعه اي     .   ميتواند سرمايه داري باشد   
 . است“ عقب مانده”نيروهاي محركه 

به احتمال زياد  ملك با اتكا به اين برداشت از سرمايه داري و با دانستن واقعيت هاي مربوط به غيـر                      
صنعتي بودن كردستان بطور اتوماتيك روستائي بودن آنرا بديهي دانسته و خود را محتاج مراجعه بـه                 

 .كتاب هاي آمار نيافته است
اصلاحات ارضي در    .   رشد شهر نشيني در كردستان در دوره هاي مختلف دلايل متفاوتي داشته است            

، بحران اقتصادي و تلاطم سياسي در دوره انقلاب و بعد از آن و بويژه اشغال                1347 تا   1342سالهاي  
نظامي كردستان توسط جمهوري اسلامي و كشيده شدن جنگ ايران و عراق به اين منطقه از جملـه                  

 .اما پايه اصلي اين حركت در فاكتور اول نهفته است. مهمترين اين دلايل هستند
 با تصويب و اجراي مراحل مختـلـف   1347-1342تسلط كامل سرمايه داري در ايران كه در سالهاي          

قانون اصلاحات ارضي به فرجام رسيد، اركان جامعه ايران و از جمله كردسـتـان را دسـت خـوش                       
 .تغييرات بنيادي ساخت

 مانند پروسه ي مشابه خود در ساير كشورهـاي جـهـان              40مراحل مختلف اصلاحات ارضي در دهه       
اين جمعيت وسيع . بخش وسيعي از دهقانان را بدون زمين و لذا بدون كار در روستاها برجاي گذاشت           

هدف اولـيـه     .   در جستجوي امرار معاش راهي جز سرازير شدن به بازارهاي كار در شهرها را نداشتند        
، اما اين پروسه ابتدا بـتـدريـج و            ) و به درجه زيادي كماكان هست     ( بازار كار، ساير مناطق ايران بود       

از طرف ديگر شكوفائي و رشـد    .   سپس با سرعت تبديل به سرازير شدن به شهرهاي كردستان گشت          
و   -در اثر بالا رفتن ناگهاني قيمت نفت و نتـايـج تـبـعـي آن                      -  50سريع سرمايه داري طي دهه      

گسترش مناسبات سرمايه داري در روستا مرحله ديگري از خلع يد دهقانان را شكل داد كه اين بـار                   
اين به معني تداوم و تعميق پروسه كشيده شدن دهـقـانـان و      .   اساسا دهقانان فقير را در بر ميگرفت      

 . كارگران روستا به شهرها و در واقع به بازار كار مزدي بود
بحران اقتصاديي كه در نيمه دوم دهه پنجاه شمسي اقتصاد ايران را در برگرفت، اشـغـال نـظـامـي                 
كردستان توسط جمهوري اسلامي، كشيده شدن جنگ ايران و عراق به كردستان، فلاكت وسيعي را                

 .در روستاها شكل داد كه به نوبه خود جمعيت بازهم بيشتري را به شهرها كشاند
اما در هر صورت علت شهر نشيني هرچه كه باشد انسانها را به لحاظ روابط اقتصادي و لاجـرم بـه                      

در هرحال شهر نشينان بايد معيـشـت        .   لحاظ روابط اجتماعي، در موقعيت كاملا متفاوتي قرار ميدهد        
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گله داري، كشاورزي و ساير ممرهاي درآمد روستائي و          .    تامين نمايند  شــهــرخود را در چهارچوب     
 . كشاورزي در شهر فاقد موضوعيت است

اكثريت بزرگ اين شهر نشينان راهي جز فروش نيروي كارشان ندارند خواه اين بازار كـار در خـود                     
به تبع اين تغيير در مناسبات توليد روابط اجتماعي انسانها هم . كردستان باشد و خواه در خارج از آن 

روابط اجتماعي متناسب با زندگي روستائي بهم ميريزد و روابط جديد متناسب با شيوه              .   تغيير ميكند 
 .جديد زندگي شكل ميگيرد

 يعني دو سال قبل از انقلاب، در اواخـر            1355آمارهاي مربوط به نوع اشتعال در كردستان در سال          
دوره شكوفائي اقتصادي ايران تصويري به اندازه كافي گويا از شكل غالب و مسلط نوع اشـتـغـال را                      

 يـعـنـي دوازد        1355آمار جمعيت ده ساله و بالاتر شاغلين استانهاي كشور در سال .  بدست ميدهد 
 :هسال پيش به قرار زير است

 )9)(هزار نفر(55جمعيت ده ساله و بالاتر شاغلين استانهاي كشور در سال : 6جدول 

 
بعلاوه آمار تعداد كارگران و كارمندان كارگاههاي بزرگ صنعتي كه بطور رسمي از جانب جمـهـوري                 

 كارگاه بـزرگ  261نشان ميدهند كه در كردستان ايران   . . .   1363اسلامي منتشر شده است، در سال       
البته بايد تعداد كارگران شاغل در خدمات و   ) .   10(  كارگر را در خود جاي داده است       11048صنعتي  

، شهرداريها، بـرق،     ) بويژه در كرمانشاه كه داراي پالايشگاه است      ( كارگاههاي بزرگ دولتي مانند نفت      
 .را نيز به آن افزود... آب، تلفن، و

 در صد شاغلين در كردستان به كـاري         54  نزديك به     دوازده سال پيش  معني آمار فوق اين است كه       
و بايد . . . ) .    در صد در خدمات و25 در صد در صنعت و 29نزديك (  مشغول بوده اند جز كار كشاورزي 

 . كارگران مزد بگير كشاورزي را به اين اضافه كرد

جمعيت ده  استان
 ساله و بالاتر

 خدمات صنعت كشاورزي جمع شاغلين

 90 87 208 386 938 آذربايجان غربي

 81 72 97 250 695 كرمانشاه

 44 78 92 213 517 كردستان

 215 237 397 849 2150 جمع
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،   حدود نيمي از آن شهـر  يعني ده سال پيش، 62يعني بايد جامعه اي را در نظر بگيريد كه در سال   

البته بايد تاكيد كرد كه تـنـهـا          .   نشين بوده است و اكثريت آن در صنعت و خدمات به كار مشغولند            
دو بخش به لـحـاظ كـمـي          .   بخش كوچكي از اين كارگران را كارگران صنايع بزرگ تشكيل ميدهند          

بزرگتر عبارتند از كارگران فصلي كه بطور متناوب در شركتهاي ساختماني، راه سازي، كـوره هـاي                   
آجرپزي در كردستان  و يا در خارج از كردستان بكار مشغول اند، و كارگران كارگاههاي كوچك كـه           

 ) 11.(كارگري ميكنند... در انواع رشته هاي مختلف صنعتي، قاليبافي، خياطي، و
بدين ترتيب در سالهاي اخير ما با شهرهايي سروكار داريم كه بخش وسيع آنرا كـارگـران فصـلـي،                      

 .كارگران كارگاههاي كوچك و كارگران كارخانه ها تشكيل ميدهند
در هرحال مهمترين معني اين تغييرات، گسترش شديد مناسبات سرمايه داري در كردستـان ايـران          

كار مزدي بعنوان شكل غالب و مسلط اشتغال درآمد، شهرها رشد وسيع كردند، روابط سنتـي و           .   بود
كه اكثريت جمعيت را در   -عقب مانده، مناسبات عشيره اي، فئودالي، مذهبي و عقب مانده در روستا             

. به نفع اقتصاد بازار و خريد و فروش نيروي كار سست و سپس مضمـحـل گشـت                    -خود جاي ميداد  
 در ايران را ديده باشد شاهد سرازير شدن سيل كارگران كرد كـه              1350هركس كه بازار كار سالهاي      

امروز دهسـال پـس از         .   ميشدند، بوده است  . . .   غالبا جذب كارهاي ساختماني، كوره هاي آجرپزي و       
. ، كردستان ايران جامعه اي بسيار شهري تر و تقسيم شده تر به كارگر و سرمايه دار اسـت         57انقلاب  

طبقه كارگر مزد بگير به مراتب از نظر كمي عظيم تر است و در نوع اشتغال آن نيز از نظـر كـيـفـي          
 .تفاوت هاي زيادي بوجود آمده است

و نبودن شاهراه ها، سـوپـر       )   به معني كلاسيك آن   ( فقدان صنايع بزرگ، كم بودن پرولتارياي صنعتي        
در .   ماركت ها و ساختمان هاي بلند چيزي از واقعيت سرمايه داري در كردستـان كـم نـمـيـكـنـد                       

كردستان مثل همه جوامع سرمايه داري، كار مزدي شيوه غالب اشتغال است، توليد، توزيع و فـروش                 
كردستان نه سرزمين عشاير و قبايل      .   كاپيتاليستي كالاها روش غالب توليد و توزيع جدي ثروت است         

بلكه سرزمين سرمايه تجاري، ربائي، و نيز كارگاههاي كوچك و متوسط، كوره هاي آجرپزي، شركـت                
هاي ساختماني، محلات حاشيه شهري با اسامي اي نظير حلبي آباد و زور آباد و غيره، كه نـامشـان                     

 . خود گوياي چگونگي احداث آنهاست، ميباشد
اينكـه تـعـريـف        .   در كردستان كار هست، مزد هست، استثمار هست، كارگر و سرمايه دار هم هست             

ملك از سرمايه داري صنعت پيشرفته است، چيزي را در موقعيت بخش عظيم مردم كردستان كه به                  
هر دليلي به شهرها سرازير شده اند، و كار مزدوري شكل غالب اشتغال آنها را تشكيل ميدهد، تغييـر                   

اينها كارگر مزدي هستند و مثل همه كارگران ديگر با مسائل و مصائب استثمار مزدي در                 .   نمي دهد 
عقب ماندگي، فقر و بيغوله نشينـي در         .   گيرند، و مسائل و گرايشات خود را به جامعه تسري ميدهند          
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جامعه كردستان مانند جوامع نظير آن پديده هاي ملي و ناشي از ستم ملي نيست اينها بازتاب هـاي                   
 . سرمايه داري در اين جوامع هستند

وجود انسانهاي گرسنه، بيغوله نشين كه از زمين كنده شده اند و آماده اند تا براي نجات از گرسنگـي     
كـدام نـظـام      .   به هر قيمتي و تحت هر شرايطي تن به كار بدهند گنجينه طلاي سرمايه داري است               

سرمايه داري اي بدون تغذيه از اين درياي خون، عرق و چرك توانسته است روي پا بايستد؟ و كـدام                    
 بورژوائي حاضر شده است كه داوطلبانه از اين خوان يغما چشم بپوشد؟

انكار وجود مناسبات سرمايه داري و تسلط آن بر جامعه، تنها انكار وجود آمارها و كـارخـانـه هـا و                        
بلكه انكار وجود انسان هائي است كه هر روزه اين جامعه را با نيروي حيـات  .   كارگاههاي بزرگ نيست  
انكار و جود جزئي طبقه اي است كه بورژواي فارس و كرد از قبل او زنده اند                 .   خود سرپا نگاه ميدارند   

 .و در حفظ موقعيت كنوني او منافع مشتركي دارند
هرچند اين مسئله براي  ملك نامطبوع باشد، اما واقعيت اين است كه صرف نظر از جنبه تـئـوريـك       
مسئله، اتفاقا خود بورژوازي در اين گونه مناطق تمام تلاش خود را بكار ميگيرد تا درسـت هـمـيـن                  

 . منطق را به جامعه بدهد
در مقابل هر تلاش كارگر براي بهبود شرايط كار و زندگيش و در مقابل هر ابراز وجود اين طـبـقـه،                       

، سرمايه دار بودن خود و منطق رابطه خود با كارگـر را              “ كو كارخانه؟ ” سرمايه دار با همين استدلال      
انكار ميكند، آرمان فرداي خود را دست آويز انكار موجوديت امروز خود،و در واقع انكار وجود كارگـر،                  

 .مينمايد
تحولاتي كه به آن اشاره كرديم بازتاب وسيعي در صف بندي هاي اجتماعي و سياسـي كـردسـتـان                     

ملك گرچه زوايائي از اين تغييرات را ميبيند، به عروج نوع جديدي از راديكاليسم، كـه            .     برجاي نهاد 
در شهرها پايه دارد، مانند شوراهاي شهر و غيره، اشاره ميكند، اما الگوي نادرست ايشان، همـه ايـن                    
اشكال تازه مبارزه و راديكاليسم را به كيسه ناسيوناليسم ميريزد و كل اختلافات سـيـاسـي در ايـن          
جامعه را، كه در قالب اختلافات ميان احزاب سياسي اصلي آن بروز ميكند، به حساب جنگ و جـدال                   
هاي پوچ و بي ثمر ناشي از سوء تقاهم، جنگ قدرت، چپ روي و يا راست روي اين يا آن جـريـان                         

 . ميگذارد
احزاب سياسي را نه در چـنـيـن مـتـنـي         .   چنين برداشتي را در بهترين حالت ميتوان سطحي ناميد        

احزاب سياسي و مهمتر از آن كشمكش ميـان آنـهـا             .   ميتوان توضيح داد و نه آنها را پيش بيني كرد         
مروري هرچند  .   مادام كه ما به ازاي اجتماعي نداشته باشند به سرعت به حاشيه جامعه رانده ميشوند              

اجمالي بر مبارزات صف بندي هاي اجتماعي در كردستان و سپس بازتاب اين صف بـنـدي هـا در                      
 .گرايشات اجتماعي و احزاب سياسي ميتواند اين مطلب را روشنتر نمايد
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 مروري اجمالي -مبارزات و صف بندي هاي اجتماعي در كردستان ايران   -5
 :  ملك دوره اخير مبارزه در كردستان ايران را چنين تبيين ميكند

 1979اعتلاي جنبش ناسيوناليستي كردستان در ايران تقريبا بلافاصله بعد از انقـلاب در مـارس                   ” 
در ماه آوريل، سنندج اولين شهر اصلي بود كه بوسيله انقلابيون كرد، كـه يـك شـوراي                    .   شروع شد 

مريوان، نقده، بـوكـان و     .   انقلابي موقت را در ماههاي مه و ژوئن در آن ايجاد كرده بودند، تصرف شد              
دورهاي مـتـعـدد      . پاوه بزودي از اين الگو پيروي كردند و در ماه اوت سقز نيز به اين حركت پيوست 

 “مذاكره نشان داد كه حكومت مركزي تقاضاي كردها براي خودمختاري را نمي پذيرد
عتلاي ناسيوناليسم در كردستان نه محصول پيروزي انـقـلاب          به عكس آنچه كه  ملك تصور ميكند، ا        

مهمتر اينكه فعل و انفعالاتي كه در شهرهـا رويـداد، و        .    در ايران بلكه حاصل شكست آن بود1979
 .ملك به آن اشاره دارد، اصلا با ناسيوناليسم كرد قابل توضيح نيستند

جنبش كردستان ايران در دوره اخير اساسا استانهاي كردستان و آذربايجان غربي را در بر گـرفـتـه                    
ويژگي مبارزه در اين استانها در دوره اوج گيري انقلاب و بعد سرنگوني رژيم شاه و قـبـل از                       .   است

حمله جمهوري اسلامي به كردستان، نسبت به ساير بخش هاي ايران اساسا در خصلت مـلـي ايـن                     
در واقـع رفـع     .   جنبه ملي اين مبارزات بسيار جانبي بود و خصلت نماي اين دوره نيست         .   مبارزه نبود 

آنچه كه كردستان را از ساير منـاطـق         .   ستم ملي بر متن مطالبات عمومي انقلاب بديهي فرض ميشد         
ايران متفاوت ميساخت ضعيف بودن نفوذ مذهب و بويژه مذهب شيعه بعنـوان ظـرف ابـراز وجـود            

 . سياسي، بي  پايگي حكومت مركزي، بدبيني نسبت به آن و نفوذ وسيعتر اجتماعي چپ بود
اين ويژگي ها ابعاد آزادي هاي دمكراتيك در كردستان را وسيعتر ميكرد، آنرا از تعرض حزب االله و                    

آزادي بي قيد و شرط بيان، مطبوعات و تشكل ، آزادي حـمـل                 .   دستگاه حكومتي مصون ميداشت   
در “   جمعيت هاي دفاع از آزادي و انـقـلاب        ” .   اسلحه و غيره در وسيعترين شكل خود بوجود آمده بود         

اتحـاديـه   .   تشكل هاي كارگري از هر گوشه سبز شدند       .   كردستان تقريبا در همه شهرها شكل گرفتند      
هاي دهقاني در مقابل مالكان و اربابان سابق كه در اين دوره خود را به سرعت مسلح كرده بودنـد و                      

 .شروع به تعرض به دهقانان كردند، به سرعت شكل گرفتند و خود را مسلح كردند
خانـه  ” ،  “ اتحاديه كارگران فصلي و بيكار سنندج     ” مهمترين تشكل هاي كارگري در اين دوره از جمله          

كـانـون كـارگـران بـيـكـار            ” ،   “ سنديكاي كارگران بيكار بانه” ،  “ خانه كارگر مهاباد  ” ،  “ كارگر سنندج 
 . ، و غيره شكل گرفتند“اتحاديه كارگران بوكان”، “اتحاديه كارگران نقده”، “سردشت

 سراسر كردستان شاهد تظاهرات ها، راهپيمائي ها، تحصن ها، و اعتصابات كارگـري    58در طول سال    
و بـراي يـك      .   بود كه خواست اكثريت آنها بيمه بيكاري، كاهش ساعت كار، و افزايش دستمزدها بود             
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دوره چند ماهه تقريبا در همه شهرها خواست بيمه بيكاري و يا وام بيكاري را به دولـت تـحـمـيـل                        
نيروئي كه در سطح جامعه از وسيعترين آزادي هاي دمكراتيك دفاع ميكرد و خـواهـان     )   12. ( گرديد

 .تعميق و گسترش آن بود نيز همين توده وسيع كارگر و زحمتكش بود
در .   ها بوجـود آمـد     “ جمعيت” شوراهاي موقت انقلابي كه  ملك به آنها اشاره ميكند عملا توسط اين              

. خواست هائي كه اين جمعيت ها مطرح ميكردند مسئله ملي و خودمختاري جاي ويژه اي نداشتـنـد           
دفاع از آزاديهاي سياسي، بهبود شرايط كارگران، و مبارزه با فئودال هائي كه به قصد تصرف مـجـدد                   
زمين هاي تقسيم شده در ميان دهقانان به سرعت مسلح ميشدند، مهمترين جنبه هاي فعاليت ايـن                 

 .درگيري با دولت مركزي نيز درست از همين مسائل شروع گرديد. جمعيت ها بودند
، از تلاش دولت براي محدود كردن آزاديهاي سياسـي،          1358در گيري با دولت مركزي، در فروردين        

شوراي شهر سنندج آلترناتيوي بود كه در مقابل اين         .   سلطه حاكميت مذهبي بر كردستان شروع شد      
 . تلاش دولت شكل گرفت و مطرح گرديد

بدنبال آن شكل گيري شوراي شهر مريوان و سپس كوچ اعتراضي تمام مـردم شـهـر مـريـوان در                        
تابستان همان سال در مقابل حمايت دولت جمهوري اسلامي از مالكان و اربابان و تهديدات دخـالـت         

اين كوچ توسط شوراي شهر مريوان و با حمايت جمعيت هاي دفاع از آزادي و انقلاب                .   نظامي آن بود  
و اتحاديه دهقانان مريوان سازمان يافت و مورد حمايت مردم بسياري از شهرهاي كردستان و بـويـژه                  

 . سنندج قرار گرفت
عجيب اين است كه ظاهرا  ملك با اتكا بر پيش فرض هاي خود، حتي خود را نيازمند مراجـعـه بـه                        

چه اگر چـنـيـن      .   مدارك اين دوره جمعيت ها، شوراها، و جريانات در گير در اين مبارزه، نيافته است              
ميكرد به سادگي متوجه ميشد كه اتفاقا جريانات ناسيوناليست كردستان، كه خود  ملك به درسـت                  
حزب دمكرات كردستان ايران را مهمترين آن ميداند، نه تنها در پشت اين رويدادها قرار نداشـتـنـد،                   
بلكه در مقابل آن ايستادند، به كرات نقش خود را در آن انكار كردند، اين اقدامات را بعـنـوان چـپ                       

 )13.(روي مورد حمله قرار دادند و حتي از تهديد نظامي ابا نكردند
نفس ادامه حيات و گسترش آزادي هاي دمكراتيك در كردستان ايران طي دوره اخير نشان ميـدهـد             

اما اين امكان وقتي بدسـت مـي         .   كه اين نوع راديكاليسم به لحاظ اجتماعي قادر به بسيج نيرو است           
امكان راديـكـال شـدن و        .   آيد كه چنين نيروئي در ابعاد اجتماعي شكل گرفته و بوجود آمده باشند           

راديكال ماندن فضاي سياسي كردستان ايران محصول روشنفكران خوش صحبت اسـت و حـاصـل                  
اين امكان را تحولات اين جامعه و پيدايش طيف وسيع كارگران مـزدي بـوجـود                 .   مسئله ملي نيست  

اوضاع جنبش اخير كردستان ايران به اين لحاظ با همه جنبشهاي گـذشـتـه و فـي الـحـال                        .   آورد
اگر تاريخ جنبش كردستان در هر كدام از اين كشورهـا   .   كردستان هاي كشورهاي ديگر متفاوت است     
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را ورق بزنيد متوجه خواهيد شد كه هيچگاه اين جنبشها خود را به آزادي خواهي و راديـكـالـيـسـم                      

نمونه هاي برجستـه ايـن واقـعـيـت            “   جنبش بارزاني ” جمهوري مهاباد در ايران و      .   مربوط نساختند 
 .هستند

ستم ملي در كردستان واقعيتـي انـكـار          .   مسئله بر سر انكار ستم ملي و مقاومت در مقابل آن نيست           
ناپذير است و همانگونه كه  ملك توضيح ميدهد تاريخ طولاني ازمبارزه عليه اين ستم در كردسـتـان                   

به اين اعتبار زمينه اجتماعي براي عروج ناسيوناليسم كرد در كردستان هم فراهـم بـوده             .   وجود دارد 
 از گرايشات اجتماعي و سيـاسـي جـامـعـه         يكيبحث بر سر موقعيت ناسيوناليسم كرد بعنوان        .   است

 . كردستان، در كنار ساير گرايش ها، است
 ايران، و طي اين انقلاب، خواست رفع ستم ملي بيش از همه چيز معني ضديت بـا                  57قبل از انقلاب    

رژيم شاه را مي يافت كه در كنار ساير خواستها و توقعات سراسري انقلاب رسيدن به آن بـديـهـي                       
اما معني انقلاب در كردستان نه تنها تحقق مطالبات و توقعات ملي، دمكراتيك، و كارگـري،                .   مينمود

 . بلكه ديدن خود به مثابه جزئي از مبارزه سراسري مردم ايران بود
با تسلط جمهوري اسلامي و حمايت توهم آميز، هرچند كوتاه مدت، مردم ساير بخشهاي ايران از آن،                 
كردستان خود را در مقابل رژيم تنها يافت و راهي جز رفتن در سنگري كه ظاهـرا امـكـان بسـيـج              

 محلي در مقابل دولت مركزي، را در     –حداكثر نيرو به آن ميداد، يعني خودمختاري و خواست ملي       
 . مقابل خود نمي ديد

هر درجه از عروج جنبش ملي در كردستان ايران و هر اندازه بلند شدن پرچم خود مـخـتـاري نـه                        
 در ايران بلكه بيشتر محصول شكست آن، احساس خطر از جـانـب جـمـهـوري                   57محصول انقلاب   

خواست خودمختاري سنگري بود كـه مـيـتـوانسـت             .   اسلامي و سرانجام حمله آن به كردستان بود       
خواست خود مختاري معنائي جز متوقف كردن تهـديـدات و            .   وسيعترين نيروها را در خود گرد آورد      

طبعا طبقات مختلف و جريانات مختلـف  .   سپس لشكر كشي جمهوري اسلامي به كردستان را نداشت        
 .اجتماعي توقعات مختلفي از اين سنگر داشتند

قبل شروع تهديدات جمهوري اسلامي، و بويژه قبل از حمله به كردستان، ناسيونـالـيـسـم كـرد در                 
گرچه جريانات ناسيوناليست تمام تلاش خود را ميكنند كه از امكـانـي             .   مبارزات مردم پرچمي نيست   

كه با سرنگوني رژيم شاه فراهم شده است  براي گرفتن امتياز از دولت مركزي استفـاده كـنـنـد و                        
بعنوان نماينده اعتراضات مردم با دولت اسلامي پاي ميز مذاكره بنشينند، اما اين تلاش با توجـه بـه      
موقعيت و خصلت جمهوري اسلامي و عدم امكان كنترل اعتراضات توده اي از جانب ناسيوناليستها و                

 )14.(كرد به جائي نميرسد“ شخصيت هاي”
 به كردستان طبيعتا همه جامعه و مسائل آنـرا تـحـت               1358حمله جمهوري اسلامي در مرداد ماه       

اين شرايطي بود كه بنظر ميرسيد كار انقلاب در ابعاد سراسري بـه شـكـسـت                  .   الشعاع خود قرار داد   
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وجود سـتـم مـلـي در           .   كشيده شده است و مردم كردستان در مقابل دولت مركزي تنها مانده اند            
كردستان و سنت مبارزه مسلحانه ، و قابليت چپ و نيروهاي راديكال در تبديل شدن به يـك وزنـه        
موثر در صحنه سياسي، امكان داد تا در برابر حمله جمهوري اسلامي يك مقاومت مسـلـحـانـه بـا                       

 .حمايت وسيع توده اي شكل بگيرد
اين مبارزه مانع سلطه بلامنازع جمهوري      .   شكل گيري مبارزه مسلحانه اثرات عميقي بر جامعه داشت        

اسلامي در كردستان شد و به تداوم مبارزه اعتراضي دمكراتيك توده اي امكان و ميدان بـيـشـتـري                     
از سوي ديگر به خواست رفع ستم ملي، تحت عنوان خودمخـتـاري،             .   نسبت به ساير مناطق ايران داد     

 .به عنوان وجه مشترك نيروهاي مقاومت عليه جمهوري اسلامي برجستگي بيشتري بخشيد
در غياب پايه و پرچمي     . . . )   جبهه ملي و    ( اگر در ابعاد سراسري جريانات و سازمانهاي سنتي بورژوازي          

براي مقاومت در مقابل جمهوري اسلامي رو به هزيمت نهادند، در كردستان بورژوازي كـرد هـنـوز                    
براي توده وسيع كارگر و زحمتكش كـرد هـم ايـن              .   امكان پا فشاري بر سهم خواهي خود را داشت        

سنگري براي ادامه اعتراض و امكاني براي ادامه هرچند محدودتر مبارزه اي بود كه رفع ستم مـلـي                    
اين دوره ايست كه طي آن ناسيوناليسم كرد فعال ميشـود، افـق              . بخش كوچكي از آنرا تشكيل ميداد     

 .مبارزاتي و مطالبات آن بر كل جامعه مسلط ميگردد و خود مختاري پرچم ميشود
بعد از اين حمله ضرورت مقاومت مسلحانه در مقابل جمهوري اسلامي به راس مسائل جامعـه رانـده        

بر متن سازمان دادن چنين مقاومتي است كه احزاب سياسي امروز كردستـان در ابـعـادي                   .   ميشود
حزب دمكرات كردستان ايران بـعـنـوان جـنـاح راسـت و                  .   اجتماعي و بطور واقعي شكل ميگيرند     

ناسيوناليسم سنتي كرد نيرو ميگيرد و كومه له در راس جناح چپ جنبش همگاني كـه اسـاسـا در                     
 .شهرها ريشه دارد قرار ميگيرد

دور اول جنگ با شكست جمهوري اسلامي، تصرف مجدد شهرها از جانب نيروهاي پيشمرگ و قبول                
اما اين آتش بست براي دولت اسلامي تنها مجالي براي تجديـد قـوا               .   مذاكره از جانب رژيم تمام شد     

 .  با حمله جمهوري اسلامي به شهر سنندج آغاز گرديد59جنگ بار ديگر در فروردين . بود
علي رغم تعداد بسيار كم نيروي مسلح پيشمرگ در شهر و عدم مشاركت جدي حزب دمـكـرات در                    

 روز در مقابل حملـه سـنـگـيـن        28، مردم سنندج طي يك مقاومت وسيع توده اي،      ) 15( اين جنگ 
جمهـوري  .   جمهوري اسلامي و توپ باران و خمپاره باران وسيع و بدون ملاحظه شهر مقاومت كردند              

شهرهاي ديگر نيز متعاقبا به دنـبـال   .   اسلامي تنها بعد از يك جنگ تمام عيار اين شهر را تصرف كرد  
 .مقاومت سخت و جنگ هاي خونين به تصرف جمهوري اسلامي درآمدند

تصرف شهرها از جانب جمهوري اسلامي و موج اوليه تروري كه رژيم به آن دست زد تشـكـل هـاي                      
از طرف ديگر نفس برجسته شدن مبارزه مسلحانه و دوخـتـه     .  كارگري و دمكراتيك را از هم ميپاشد 
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شدن چشم اميد به آن و در واقع حاكم شدن افق مبارزاتي ناسيوناليستي بر كل جامعـه، مـجـال و                       

 ادامـه   62-61اين دوره اي است كه حدودا تا سال         .   فرجه رشد و گسترش جنبش كارگري را ميبندد       
طي اين دوره مبارزه مسلحانه توسط احزاب سياسي پيش برده ميشود و اين شكل از مـبـارزه             .   مييابد

 .نقش غالب را در سيماي سياسي كردستان دارد
ايـن  .    مبارزه مسلحانه زير فشار نيروي نظامي جمهوري اسلامي عقب مي نشـيـنـد              62 تا   60سالهاي  

 به اشغال تقريبا كامل كردستان از جانب جمهوري اسـلامـي مـي        62عقب نشيني در اواخر تابستان      
 . انجامد و مركزيت احزاب سياسي كردستان به نوار مرزي در داخل كردستان عراق رانده ميشود

اشغال نظامي كردستان مردم را روزمره در مقابل ستمگري هاي اشغالگران كه تماما چون يك نيروي                
بعلاوه جنگ ايران و عراق به كردستان كشيده ميشود و مصـائـب              .   خارجي عمل ميكنند قرار ميدهد    
زور گوئي، سرباز گيري، فلاكت مادي، بمباران و غيره بـه چـهـره               .   اين جنگ گريبانگير مردم ميشود    

 . عادي كردستان تبديل ميگردد
در همان حال نفس وجود مبارزه مسلحانه و جنبش ملي در كردستان، جمهـوري اسـلامـي را بـا                        

اگر به حركت هاي اعتراضي غير مسلحانه مردم بر خورد حادي ميكـرد             .   وضعيت خاصي روبرو ساخت   
و به آن فشار مي آورد، ناگزير جنبش مسلحانه را تقويت ميكرد و اگر چنين نميكرد جـنـبـشـهـاي                       

بعلاوه اوضاع كردستان و بويژه فلاكت طبقه كارگر به حدي بود كه حتي خـود            .   اعتراضي پا ميگرفتند  
 . رژيم ضرورت اصلاحات را پذيرفته بود و مطالبه چنين اصلاحاتي غير قانوني محسوب نمي گرديد

اين فاكتورها در مجموع فضاي سياسي و اعتراضي در كردستان را نسبت به ساير نقاط ايران بـاز تـر                 
عـقـب نشـيـنـي مـبـارزه            .   نگاه ميداشت و اعتراض غير مسلحانه را به صورت دوفاكتو مجاز ميكرد           

مسلحانه، اشغال نظامي كردستان، كشيده شدن جنگ و عواقب آن به كردستان، فلاكت غيـر قـابـل                   
تحمل و باز بودن نسبي فضاي سياسي براي اعتراض، بتدريج مبارزه اعتراضي توده اي را مجددا شكل     

 .داد
اين تحولات در جامعه كردستان با تحولات ديگري در سطح چپ ايران هم زمان بود كه در كردستان        

چپ ايران كه پوپوليسم عنصر غالب در     .   نيز به لحاظ اجتماعي اثرات بسيار عميقي را بر جاي گذاشت          
آن بود زير فشار واقعيات طبقاتي جامعه ايران و زير فشار انتقاد سوسياليستي بـه سـرعـت رو بـه                        

 . اضمحلال و بحران نهاد
 در ايران براه انـداخـت        60متاسفانه سركوب جمهوري اسلامي و حمام خوني كه بويژه بعد از خرداد             

اجازه نداد كه سير اين تجزيه و تحول در مورد بسياري از فعالين و سازمانهاي چپ كامـل گـردد و                       
بسياري از آنان قبل از اينكه مجال تفكري عميق نسبت به وضع چپ را بيابند به لحـاظ فـيـزيـكـي               

 . توسط جمهوري اسلامي از ميان برده شدند
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كومه له بعنوان يكي از معتـبـرتـريـن نـيـروهـاي چـپ                 .   اما در كردستان وضع به گونه ديگري بود       
پوپوليست ايران و يكي از نيروهاي اصلي جنبش كردستان كه داراي پايه اجتماعي قدرتمند بود و در                 
واقع جناح چپ جنبش كردستان را نمايندگي ميكرد، در مقابل همان سوالاتي كه چپ با آن روبـرو                   
بود و در مقابل واقعيات روند مبارزه در كردستان، به چپ چرخيد و بدوا به لحاظ نظري و سپس در                     

 . سطح تبليغي به سوسياليسم و مبارزه كارگري روي آورد
مـعـنـي    .    يكي از نيروهاي اصلي تشكيل دهنده حزب كمونيست ايران گشت          1362كومه له در سال    

اين تحول به لحاظ اجتماعي اين بود كه آرمانها و مطالبات كارگري و خواست هاي راديكال توده اي                  
در سطحي وسيع مطرح شد و به خواست، مطالبه، و پرچم بسياري از مبارزات كارگري و تـوده اي              

طبقه كارگر كردستان گرچه در اين پروسه هنوز تحزب سياسي نيافته اما خود آگاهـي               .   تبديل گشت 
 )16.(خود آگاهي اي كه به كومه له گره خورده است. و آرمان خواهي آگاهانه تري را بدست آورد

تحت تاثير مجموعه اين عوامل جنبش اعتراضي راديكال از يك طرف، و جنبش كارگـري از طـرف                    
سيـمـاي   .   شكل يافته و گسترش مي يابد)   استانهاي كردستان و آذربايجان غربي    ( ديگر، در كردستان    

متمايزي كه جنبش اخير كردستان از اول انقلاب نسبت به جنبشهاي ديگر كردستان از خود نشـان                  
 . ميدهد، در ابعادي وسيعتر و عميقتر مجددا خود را به نمايش ميگذارد

براي اولين بار در تاريخ مبارزات كردستان پيروزي بر جمهوري اسلامي، به شكـل پـلاتـفـرم هـاي                      
سياسي روشن كه مقبوليت و رواج وسيع توده اي مي يابند، معني ميشود و با زندگي روزمـره تـوده                     

آزادي هاي وسيع دمكراتيك، برخورداري از حق بي قيد و شـرط تشـكـل و                  :   وسيع مرتبط ميگردد  
اعتصاب، برخورداري از حق بهره مند شدن يكسان از ثروت و امكانات جامعه، برابري كامل حقوق زن                 

ايـن  ) .   17. . . ( و مرد، جدائي مذهب از دولت، افزايش دستمزد، كاهش ساعات كار، بيمه بـيـكـاري و                  
ناسيوناليسم اي كه با حـملـه       .   پروسه عروج راديكاليسم طبقه كارگر و نزول افق ناسيوناليسم كرد بود          

 .جمهوري اسلامي به كردستان زير پرچم خودمختاري بر جامعه تسلط يافته بود
مبارزات وسيع عليه سرباز گيري جمهوري اسلامي در كردستان، مبارزه و تحريم عمومي عـوارض و                  
ماليات هائي كه در ارتباط با جنگ مطالبه ميشدند، تظاهرات عليه جنگ و غيره عملا سرباز گـيـري،                   
اخذ عوارض و ماليات هاي جنگي و دخالت در بسياري از جنبه هاي زندگي مردم را براي جمـهـوري               

 )18(اسلامي نا ممكن ميسازد
تقريبا هر سـالـه    .   در همان حال مبارزات كارگري و ارتباط دروني آگاهانه اين مبارزات گسترش ميابد            

دهها هزار كارگر فصلي كه بهار، تابستان و نيمي از پائيز را در كوره هاي آجـرپـزي كـردسـتـان و                          
استانهاي مجاور در شرايطي بسيار دشوار و وحشيانه بكار ميپردازند، براي افزايش دستمزد و امكانـات      

اعتصابات در خارج كـردسـتـان و         ) .   19( زيست و كار دست به اعتصاب زده اند و غالبا پيروز شده اند            
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بويژه در كوره هاي آجر پزي استانهاي مجاور كردستان كه در محل تجمع تعداد وسيعي از كارگـران                  
فصلي كرد هستند، تاثيرات عميقي را چه به لحاظ آگاهي و چه به لحاظ بهم بافتن ارتباطـاتـي كـه                      

 . حول هماهنگ كردن دستمزد ها بوجود ميĤيد، را بر جاي ميگذارد
 : از جمله مهمترين اين اعتراضات كارگران كوره هاي آجرپزي ميتوان از اعتصابات زير نام برد

 ، )20(66 كوره آجرپزي بوكان در تير ماه 35اعتصاب كارگران  
اعتصاب سراسري كارگران كوره هاي آجرپزي همدان، مرند، ملاير، وايگان، سر درود تـبـريـز كـه                    

(67اكثريت قريب به اتفاق آنان را كارگران فصلي كردستان تشكيل ميدهند در ارديبهشت مـاه                  
21( ، 
 ) 22(68اعتصاب پنج هزار كارگر كوره در ارديبهشت  
 و دهها اعتصاب بزرگ و كوچك ديگر كه امكان منعكس كردن آنها در اينجا وجود ندارد  

طبقه كارگر در كردستان فاقد تشكل هاي توده اي وسيع است اما در همان حال شكل گيري مبـارزه    
در چنين ابعادي خود نشان دهنده درجه اي از خودآگاهي كارگري و ارتباطات دروني شبـكـه هـاي        
محافل كارگري و رهبران عملي كارگران است كه فعاليت آگاهانه و سازمان يافته كومـه لـه آن را                      

 ..ممكن ساخته است
محيط هاي ديگر كار نيز در اين دوره شاهد تعداد زيادي از اعتراضات كارگري در سطوح مـخـتـلـف                     

شايد از همه اينها مهمتر برگزاري مراسم هاي مستقل كارگري در اول ماه مه طي چهار سـال                   .   است
هزاران كارگر هر ساله علي رغم ممانعت دولت و دستگيري          .   گذشته در شهرهاي كردستان بوده است     

 . هاي بعدي، با خواست هاي راديكال و انترناسيوناليستي مراسم اول ماه را بر گزار كرده اند
 هزاران كارگر در سنندج در مراسم اول ماه مه شركت نمودنـد، شـش هـزار كـارگـر در                         68سال  

راهپيمائي اول مه شركت جستند و به روال سالهاي گذشته قطعنامه صادر كردند، و همزمان هـزاران                 
قطعنامه كـارگـران     .   كارگر در شهرهاي ديگر كردستان نيز مراسمهاي خاص اول مه را برگزار نمودند       

. سنندج ميتواند تصويري به اندازه كافي روشن از محركه ها و آرمانهاي اين حركت را بدست بـدهـد               
 ارديبهشت روز جهاني كارگر وروز تجـلـي         11اول ماه مه،    ” :   اين قطعنامه با اين عبارات شروع ميشود      

اتحاد و همبستگي كل كارگران جهان را از هر ملت و نژاد و دين و جنسي را به همه تبريك و شـاد                        
ما نيز همگام با هم طبقه اي هاي مان در سراسر جهان، اين روز تاريخي را گـرامـي                     .   باش ميگوئيم 

ميداريم و اين روز را در حالي جشن ميگيريم كه كارگران با شعار كارگران جهان مـتـحـد شـويـد،                   
ميروند تا با استفاده از نيروي عظيم و متحد خود خواسته ها و اهداف خود را به روشني تمام اعلام و                     

متن قطعنامه نيـز  “   . در جهت اعاده مطالبات و توقعات روز افزون خود با نيروي افزون تري پيش روند              
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: مانند مقدمه آن خواست هائي را طرح ميكند كه مشخصه هر جامعه سرمايه داري ديـگـري اسـت                    
خواست تعطيلي اول مه، خواست آزادي تشكل هاي كارگري، خواست برابري كامل حقوق زنـان بـا                  
مردان، خواست بيمه بيكاري، خواست ممنوعيت كار كودكان، خواست افزايش دستمزدها و كـاهـش               

 )23...(روز كار، اعلام حمايت از مبارزات كارگران در همه نقاط جهان و
تا همينجا بايد روشن شده باشد كـه تـحـول          .   اينها چهره امروز مبارزه در كردستان را نشان ميدهند        

اجتماعي كه در ابتداي اين نوشته به آن پرداختيم تا چه اندازه فضاي سياسي، گرايشات اجتماعي، و           
واقعيت هائي كه مطلقا در تصـويـري   .   سنت هاي مبارزاتي جديدي را بوجود آورده و پيش رانده است     

اينها معني زمينـي    .   كه سنتا از كردستان بدست داده ميشود و  ملك برآن متكي است خوانائي ندارد              
 .و زنده آمارهاي خشكي است كه ارائه داديم

 ملك سرمايه داري در كردستان را به رسميت نميشناسد و از آنجا ستم و بيعدالتي هاي اين جامعـه                   
را يكجا به حساب ستم ملي ميگذارد و مبارزه عليه اين ستم و بيعدالتي را جزو مسئله ملي به حساب               

با اين سيستم نه تنها هر نوع مبارزه براي رفع ستم ملي بنا به تعريف ناسيوناليسم است، بلكه                  .   مياورد
اساسا هر مبارزه ديگري هم كه وجود داشته است در دسته بندي مبارزات ناسيوناليستي جـاي داده                  

 .خواه اين مبارزه براي دمكراسي باشد، خواه براي مطالبات كارگري. ميشود
و بالاخره  ملك نه ميتواند علت تعدد احزاب در كردستان را توضيح دهد و نه علت كشمكش مـيـان                      

 .آنها را تبيين نمايد

 گرايشات اجتماعي و احزاب سياسي - 6
ظهور احزاب سياسي در چهار دهه گذشته سريعا اتفاق افتاده است، اما حمايـت از                ” :    ملك مينويسد 

طي پنج دهه گذشته دستكم دو گونـه        .   . . .   آنان اساسا از جانب روشنفكران شهري صورت گرفته است        
نوع اول  .   علايق ناسيوناليستي با آرمانها و افقهاي مختلفي از يك كردستان مستقل وجود داشته است             

قبايل كه در ضديت با دخالت دولت در زندگي سنتي قرار دارند، اسـتـوار       “   روساي” اين افق بر علايق     
تمايلات ناسيوناليستي روشنفكران شهري كه اغلب در لفافه عبارت پردازي هاي ماركسيسـتـي           .   است

پوشيده شده است، به همان اندازه در ضديت با قبيله گرائي قرار دارد كه در ضديت بـا ايـدئـولـوژي          
، ايـن دو    “ ناسيوناليسم مترقي” و “   سنت گرائي” در جدال ميان .   است“ ميزبان”متحد كننده حكومت  

در يك رابطه عشق و نفرت دائمي قرار دارند، روشنفكران شهري تامين كننده آموزش و همبستـگـي                  
فرهنگي و بين المللي براي جنبش هستند در حاليكه هنوز ستون فقرات نظامي جنبش در قـبـايـل           

 “.نهفته است
بدون قرار  .   احزاب و كشمكش ميان آنها را نميتوان اينگونه توضيح داد         .   اما واقعيت بگونه ديگري است    

همانگونـه كـه      .  دادن احزاب بر متن جريانات اجتماعي نميتوان كثرت و اختلافات آنان را توضيح داد 
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بوجود آمدن و رشد احزاب در ارتباط با مسائـل و عـلـل                .   ملك نتوانسته است اين كار را انجام دهد       

اين مسائل ريشه در تاريـخ      .   اجتماعي كه اين احزاب ميكوشند به آنها جواب دهند، قابل توضيح است           
مادي جامعه دارند و پاسخي كه به آنها داده ميشود نيز متكي به سنت ها و گرايشات اجتماعي اسـت          

احزاب سياسي ابزار گرايشـات و       .   كه با رويكردهاي مختلف افق خود را در مقابل جامعه قرار ميدهند           
افقهاي اجتماعي و لاجرم طبقاتي براي بسيج و به ميدان كشيدن نيروي طبقه خود و حاكـم كـردن          

ناسيوناليسم، رفرميسم، ليبراليسم از جمله افقهاي مهم بورژوائي موجود         .   افق خود بر كل جامعه است     
همانگونه كه سوسياليسم نيز يك افق و گرايش اجتـمـاعـي مـوجـود                .   در جوامع سرمايه داري است    
تاريخ سياسي جوامع مختلف تاريخ رو در روئي اين افق هاي اجتماعي و    .   كارگري در اين جوامع است    

 .طبقاتي از كانال احزاب سياسي است
از هم پاشيده شدن مناسبات كهنه، تسلط مناسبات سرمايه داري و شكل گيري طبقه اي وسيـع از                   
كارگران مزدي لاجرم مسائل، خواست ها و مطالبات تازه اي را در مقابل جامعه شكل داد، گرايشهاي                 
سياسي تازه اي امكان ابراز وجود يافتند و گرايشهاي قديميتر عميقا تحت تاثير ايـن تـحـول قـرار                      

تحول اقتصادي جامعه كردستان قطب بندي سـيـاسـي       .   گرفتند و در واقع خود را از نو تعريف كردند         
حضور طبقه كارگر در عرصه سياسي برجسته شده        .   متفاوتي را نسبت به دوره هاي گذشته شكل داد        

طبقه كارگر و اعتراض كارگري، چه در شكل اعتراض مستقيم كارگري و حـركـت هـاي بـه               .   است
. و چه در شكل مبارزه حزبي، جاي مهمي را در صحنه سياسي يافتـه اسـت                “   خود بخودي ” اصطلاح  

بازتاب اين وضعيت از يك طرف اعتراضات كارگري در بخشهاي مختلف و اول ماه مه ها و غيره است                   
كه فضاي سياسي كردستان را بشدت تحت تاثير خود قرار داده، و از طرف ديگر، عروج كومه لـه در                    
مقابل حزب دمكرات، روند تضعيف حزب دمكرات و قدرت گيري كومه له بعنوان يك نيروي سياسـي           

 .رهبر در جامعه كردستان است
ديناميسم حركات سياسي و اجتماعي در كردستان ايران و به طريق اولي در ساير مناطق ايران را در                  

برعكس آنچه كه  ملك تصور ميكند فاكتور اصلي در تبييـن مـبـارزات                .   اين متن ميتوان توضيح داد    
مردم كردستان و احزاب سياسي آن در بخشهاي مختلف كردستان نه روياي كردستان بزرگ و مفـاد                 
. قراردادهاي مربوط به تقسيم كردستان، بلكه واقعيات روزمره زندگي و كار و مسائل ناشي از آن است                

 .صف بندي هاي اجتماعي و منطق حركت احزاب سياسي در اين چهار چوب تعيين ميشوند
واحد دانستن مسئله كردستان از جانب  ملك، گره زدن كلي مبارزات بخشهاي مختلف كـردسـتـان                   
بهم و سپس بدنبال جواب براي آن گشتن در واقع نديدن صف بندي طبقاتي در ايـن جـوامـع، و                        

 . ريختن همه كردها، عربها، فارس ها، و تركها در كيسه هاي ملي و قراردادن آنها در مقابل هم است
كـردسـتـان عشـيـره اي،          :   اين خود ادامه منطقي تز عقب ماندگي است كه پيشتر به آن پرداختيم            

مذهبي، و عقب مانده جز به نيروي مسئله ملي و جز در يك چهارچوب ناسيوناليستي به حركـت در                
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محتواي هر حركت اجتماعي محركه هاي آن و افق هاي ناظر بر آن جز در چـهـارچـوب                     .   نمي آيد 
 .مسئله ملي قابل فهم نيستند

چنين جرياناتـي   .   مسئله انكار وجود جريانات اجتماعي مشابه در بخش هاي مختلف كردستان نيست           
مسئلـه آن    . وجود دارند كه مهمترين آنها ناسيوناليسم كرد است كه مشابهت هاي زيادي با هم دارند              

نيروي هاي مادي و آن محركه هائي است كه اين احزاب و جريانات را به حركت در ميĤورد و آن افق                     
صف بندي ها، اتحاد ها، جـبـهـه         .   ها و آن منافعي است كه حركت اينها را مشروط و محدود ميسازد            

بندي هاي سياسي، مطالبات و خواستها در پرتو بافت اجتماعي در چهارچوب اين كشورهـا صـورت                   
كنار هم قرار دادن همه اينها و از آن بـدتـر رديـف                 .   ميگيرند و در اين متن ميتوانند فهميده شوند       

كردن جريانات سياسي و اجتماعي بخشهاي مختلف كردستان، و بكار بردن توضيحات يـكـسـان، و             
 .تسري دادن منطق حركت يكي به ديگري كاملا اختياري و بدور از واقعيت است

 سال گذشته تغيير قابل توجهي نكرده باشـد، گـرايشـهـاي              65هنگامي كه جامعه از نظر  ملك طي         
تبييني كه  ملك از گـرايشـات         .   اجتماعي و از آنجا احزاب سياسي نيز نمي توانند تغيير كرده باشند           

اجتماعي و سياسي كردستان بدست ميدهد تا آنجا كه به كردستان روستائي و عشيره اي در دوره                    
“ ناسيوناليسـم مـتـرقـي      ” هرچند  ملك آرمان و افق .   هاي گذشته برميگردد در مجموع درست است      

 . روشنفكران شهري كرد را به هيچ افق اجتماعي و طبقاتي مربوط نميكند
 -ملك چيزي جز آرمان تغيير كردستان از يك جامعه روستائي و عشيره اي     “     ناسيوناليسم مترقي ” 

عبارت پردازي هـاي مـاركسـيـسـتـي ايـن              .   دهقاني به يك جامعه مدرن سرمايه داري نبوده است        
ناسيوناليسم را، كه اكنون تقريبا به تمامي زايل شده، بايد در متن سمپاتي عمومي به انقلاب اكتبر و       
بعدها تمايل عمومي رفرميسم ملي به الگوي رشد و صنعتي شدن سريع شوروي، و بـالاخـره عـروج                    

 . مائوئيسم بعنوان محمل ناسيوناليسم راديكال در ابعادي جهاني توضيح داد
 

امروز به دلايل مختلف و از جمله فروپاشي راديكاليسم مائوئيستي و از هم پاشيده شدن مدل سرمايه                 
 .داري دولتي به نفع اقتصاد بازار، اين عبارت پردازي ها هم از ميان ميرود

شان را تحولات سرمايه دارانه جامعـه     “   ناسيوناليسم مترقي ” بخش زيادي از آرزوي روشنفكران كرد و        
اين تحولات روابط جديد و طبقات جديدي را انكشاف داد و لاجرم بر روابط طـبـقـات                   .   متحقق كرد 

ملك خود نسبت به وجود يك ملت واحد   .     مختلف در چهارچوب كردستان و در ابعاد ايران تاثير نهاد         
حقيقت اين است كه دهها سال تركي كردن، عربي كردن، و . . . ” :   كـُـرد اظهار ترديد ميكند و مينويسد   

. فارسي كردن بهاي خود را گرفته است و خصوصيت ملت كرد را بعنوان يك كليت تغيير داده اسـت        
مانند كردهـا در    ( كردها در عراق .   جاي ترديد است كه آيا ميتوان ديگر از يك ملت كرد صحبت كرد  
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، بعد از دهها سال توسعه جداگانه و هـمـسـان سـازي اجـبـاري،                     ) ايران، تركيه، سوريه و شوروي    

 -علي العموم كردها در عراق دستكم بهمان انـدازه           .   خصوصيات كشورهاي ميزبان را بخود گرفته اند      
 “.با اعراب هم وطن خود نقاط اشتراك دارند كه با كردهاي ديگر در تركيه و ايران -اگر نگوئيم بيشتر

ايـن جـامـعـه       “   فارسي كردن ” اما، بعكس تصور  ملك، تغييرات و تحولات جامعه كردستان ناشي از             
واقعيت اين است كه تقسيم كردستان بين كشورهاي منطقه، تنها به معني كشيدن مرزهائـي               .   نيست

اين امر مهمتر از همه به معني ادغام پروسه تكاملي هريـك از ايـن                .   اختياري ميان يك ملت نيست    
امـري  كـه       .   بخشهاي كردستان در پروسه تكامل و تغيير اجتماعي هر يك از اين كشورها ميباشـد              

انعكاس وسيعي در صف بندي اجتماعي در هريك از اين بخشهاي كردستان در ارتباط با هـريـك از                 
اين پروسه در همه اين كشورها و بويژه در ايران در طي چند دهه گذشته پـروسـه           .   اين كشورها دارد  

كردستان ايران نه تنها با هيچ ديوار چيني از سـايـر            .   گسترش و تسلط كامل سرمايه داري بوده است       
قسمت هاي ايران جدا نشده، نه تنها يك بخش حاشيه اي در اقتصاد و جامعه ايران نيسـت، بـلـكـه         

 .جزئي ادغام شده در بازار سراسري كار و سرمايه در ايران است
منافع بورژوازي كرد در اساسي ترين مولفه هاي خود با منافع سرمايه داري در ايـران گـره خـورده                      

شايد لازم به توضيح نباشد كه سرمايه دار كرد نيز از بازار كار ارزان و اشباع از كارگر بيـكـاري                     .   است
. كه آماده است براي نجات از گرسنگي به هر قيمت و تحت هر شرايطي تن بكار بدهد بهره ميجويـد                   

بورژوازي كردستان بخشي از بورژوازي ايران است و اينكه اختلافات دروني خود با بورژوازي مـركـزي       
ايران به چه قالبي مي برد و در چار چوب چه مسئله واقعي اجتماعي سنگر ميگيرد مسئله ديـگـري                     

 .است
در مقابل اين سـتـم       .   همانگونه كه گفته شد وجود ستم ملي در كردستان واقعيتي است انكار ناپذير            

اما رفع ستم ملي به معني بهبودي در شرايط زندگي توده وسيعي از مردم .   همواره مقاومت بوده است   
رفع ستم ملي نه به معني از ميان رفتن استثـمـار            .   كردستان كه تصويري از آن را بالاتر داديم نيست        

است، نه به معني بيمه بيكاري است، نه به معني كاهش ساعت كار، نه به معني رفع ستم بر زنان، و                      
 . نه به معني آزادي بيان و تشكل و اعتصاب

اگر در دوره هاي گذشته ناسيوناليسم مثلا معنايش از ميان رفتن باج گيري هاي حكومت مركزي و                  
از ميان برداشتن فئوداليسم بود و به اين لحاظ به زندگي روزمره توده وسيعي گره ميخورد و قابليـت                   
بسيج و سيعي داشت، امروز ناسيوناليسم در كردستان هيچ يك از اين خاصيت ها را ندارد و حـاوي                    

 . هيچ جنبه ترقي خواهي اجتماعي نيست
. هسـت  از جامعه     بخشيبراي  “   زندگي” در همان حال ناسيوناليسم ابزار كسب امتياز و بهبود شرايط           

براي بورژواي كرد خود مختاري به معني شريك شدن در دولت و سياست هاي آن، بـخـصـوص در                     
اين شراكت به نوبه خود به معني كسب پشتوانه مالي و اجرائي براي تسريع ثـروت                .   ابعاد محلي است  



205 

اندوزي، به معني مطالبه سهم بيشتر از امكانات سراسري سرمايه در ايران و برخورداري وسيعـتـر از                   
 . نيروي كار موجود است

اين خواست مستلزم آن است كه كل مسائل موجود جامعه كردستان به كناري نهاده شود و حـدود               
به محور بسيج جامعه تبديـل      )   كه خود مختاري در باره آن است      ( دخالت دولت مركزي در كردستان      

و اين راه حلي است كـه بـورژوازي كـرد             .   اين يك گرايش واقعي و موجود در كردستان است        .   گردد
اين مـبـنـاي افـق         .   منافع خود را در آن مي بيند و ميكوشد تا اين افق را به كل جامعه تسري دهد         

 .سياسي و اجتماعي اي است كه بورژوازي كرد و احزاب اصلي آن در كردستان نمايندگي كرده اند
استراتژي و سياست گرايش ناسيوناليستي چه در اين دوره و چه بعد از آن مبتني بر اين افـق بـوده                      

جنگ، ديـپـلـمـاسـي، و        ” شايد گوياترين جمله براي بيان استراتژي ناسيوناليسم در كردستان .   است
. ملك تصويري نسبتا روشن از حاصل اين استراتژي را در مقاله خود بدست مـيـدهـد      .     باشد“   انتظار

از روي ضرورت، مطلوبيت و يا در مواقع درماندگي         ” ايشان مي نويسد كردها در رابطه با مبارزه اشان،          
كراهت پـاره اي از ايـن           .   محض، با نيروهاي منطقه اي و فرا منطقه اي وارد ائتلاف هائي شده اند             

بدست ميدهد كه آنان رفتاري فرصـت         -و يا رهبران سياسي آنها        -ائتلاف ها، اين تصوير را از كردها        
خود .   طلبانه داشته و حاضرند خود را، بدون توجه به اصول و مسائلي كه مطرح اند، به مزايده بگذارند               

ايـن  “   . مصلحت جويانه براي بقاء توصيف ميكنند     “   مانورهاي تاكتيكي ” رهبران اين نوسانات را بعنوان      
 .، ناسيوناليسم كرد را بنشانيم“كردها”تصويري واقعي است به شرطي كه همه جا بجاي 

امروز ديگر ناسيوناليسم كرد نميتواند يا نميخواهد با اتكا به مطالبات رفاهي و آزاديخواهانـه نـيـروي        
اسـت و    “   سوراخ كردن جيب خـود ” دست بردن به اين مطالبات به معناي .   وسيع مردم را بسيج كند    

 . هيچ بورژوائي حاظر به فكر كردن در باره آنهم نيست
ابزار اين كار، يعني به پاي ميز مذاكره كشـانـدن        .   خواست بورژوازي كرد شريك شدن در قدرت است       

جنگ براي اين گرايش    .   دولت و رسميت بخشيدن بخود بعنوان يك شريك، جنگ و ديپلماسي است           
لذا كليه اشكال مبارزه مردم مورد بي اعتنـائـي و            .   تنها و يا مهمترين شكل مبارزه و ابراز وجود است         

باشد كه خـود عـلـيـه ايـن            “   مترقي” البته اگر ناسيوناليسم مورد بحث آنقدر         -تحقير قرار ميگيرد    
و در مقابل كيش تقديس نظامي گري، كيش پيشمرگايتي، و سنت هاي          -مبارزات به مقابله بر نخيزد    

 . عقب افتاده آن را دامن ميزند
نيروي مسلحي كه در غياب عرصه هاي ديگر مبارزه، همانگونه كه  ملك ميگويد، كارائي چـنـدانـي                    

ناسيوناليسم خود عدم كارائي اين نوع مبارزه را درك ميكند و ناچارا ديپلماسي، يا آنگونه كـه                   .   ندارد
ملك ميگويد ائتلافهاي كريه با نيروهاي منطقه اي و فرا منطقه اي، بدل به ركن مهم استراتژي اش                   

 .بقا براي ناسيوناليسم جز در شكاف ميان دولتهاي منطقه امكان پذير نيست. ميشود
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لاجرم كل استراتژي به انتظار براي مذاكره و يا جستجوي عاملي كه مذاكره را امكان پـذيـر كـنـد                       

با بسته شدن فضا براي مبارزه مسلحانه و يا بسته شدن شكاف بين دولتـهـا امـكـان                    .   تبديل ميشود 
اين سرنـوشـت هـمـه       .   مذاكره و كسب امتياز از بين ميرود و كل افق آتي در پرده ابهام قرار ميگيرد             

 . جريانات ناسيوناليست در همه بخشهاي كردستان بوده است
كل بـرنـامـه،    . حزب دمكرات كردستان ايران نماينده اصلي ناسيوناليسم در كردستان ايران بوده است 

نفوذ اجتماعي و تـداوم    .   افق ، استراتژي، سياست ها، شعارها و عملكرد اين حزب مبين اين امر است         
زندگي اين حزب به مثابه يك جريان سياسي، معلول بقا ستمگري ملي و سنت هاي مبارزه عليه آن                   

حزب دمكرات كه بر بقاياي توهمات نسبت به ناسيوناليسم، ضعف مقطعي دولـت مـركـزي و                   .   است
شكاف هاي ميان دولت هاي منطقه متكي است، سرسختانه در مقابل واقعيـت هـا تـازه جـامـعـه                        
كردستان مي ايستد، بيش از پيش به بقاياي عقب ماندگي ها، تعصبات، و خرافات متكي ميـشـود و                    
حتي آنها را بعنوان شاخص هاي جامعه كردستان تئوريزه ميكند و دست آخر تعرض سراسري نظامي         

 )24.(به كومه له را به عنوان تنها راه مقابله با افول خود بر ميگزيند
محدود شدن مبارزه مسلحانه، يعني شكل اصلي اظهار وجود حزب دمكرات ، تنگ شدن شكاف ميان                
دولت هاي منطقه، شكست سياست جنگي در مقابل كومه له، تضعيف عـمـومـي سـنـت مـبـارزه                       
ناسيوناليستي در مقابل سنت سوسياليستي، بيگانگي با مطالبات و خواست هائي كـه امـروزه پـايـه                    
مبارزه جوئي و تحرك توده اي است و بالاخره رشد يك جريان سوسياليستي متكي بـه نـيـروهـاي                     

اين آشفتگي وجود .   محركه جديد جامعه كردستان، حزب دمكرات را دچار آشفتگي و بي افقي ميكند  
حـزب  .   يك خط مشي واحد و روشن، انسجام و وحدت دروني حزب دمكرات را نا ممكـن مـيـسـازد            

.  عملا به دو بخش تقسيم ميشود      1367دمكرات به دنبال تعدادي از خرده انشعابات، در فروردين ماه           
شوروي و  ( مضمون اساسي اختلافات اين دو بخش را دوري و نزديكي آنها به اردوگاههاي بين المللي                

 .، و سياست ائتلافي متفاوت با نيروهاي سياسي سراسري ايران تشكيل ميدهد)سوسيال دمكراسي
در همان حال همانگونه كه گفته شد از هم پاشيدن روابط كهنه اجتماعي، تسلط مناسبات سرمـايـه                  
داري، و شكل گيري طبقه كارگر مجال و فرجه اجتماعي پا گرفتن و عروج راديكاليسم را به لـحـاظ                

اين تغييرات امكان اجتماعي طرح و تفوق آرمانهاي سوسياليستي و دمكراتيك           .   اجتماعي بوجود آورد  
جامعه كردستان، در اين مـتـن، شـاهـد           .   طبقه كارگر بعنوان پرچم مبارزه عليه دولت را فراهم نمود         

عروج و قدرت گيري كومه له است كه سوسياليسم و آرمان برابري اقتصادي، مبـارزه بـراي كسـب                    
مطالبات رفاهي و اقتصادي كارگران و اقشار زحمتكش جامعه، مقابله با خرافات و عقب ماندگي هـاي           
سنتي، پشتيباني از مبارزه انقلابي زحمتكشان روستا و مبارزه عليه ستم كشي زنان، و غـيـره را در                     
متن مبارزه عليه جمهوري اسلامي به مضمون آگاه گري و جذب نيرو، و به منبع گسـتـرش وسـيـع        

 .نفوذ خود در جامعه بدل كرد
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. كومه له بر جامعه كردستان و بر سير خودآگاهي و مبارزه جوئي كارگران تاثير عميقي داشته اسـت                 
اما در همان حال خود تحت تاثير واقعيات اجتماعي كردستان و برجسته شدن نقش طبقـه كـارگـر                    

 ). 25(متحول گشته
عليرغم اينكه كومه له هنوز به ظرف اعتراض طبيعي كارگران كردستان تبديل نـگـشـتـه و هـنـوز                      
الگوهاي فعاليتش اين سازمان را دور از دسترس كارگران قرار داده است، اغراق نيست كه بگوئيم هـر                  
كارگري كه در كردستان دست به مبارزه ميزند، يا هر كارگر كرد مهاجري كه در حركات اعـتـراضـي            
كارگري در نقاط ديگر شركت ميكند ميداند كه كومه له چيست و چه ميگويد،ميداند كه با نيازهـا و         

از اين گذشته كارگران ميدانـنـد       .   اعتراض او بعنوان كارگر خوانائي دارد و به آن سمپاتي حس ميكند           
كه كومه له كمونيست است و لذا خود را كمونيست ميدانند و يا با كمونيسـم احسـاس نـزديـكـي                       

اين يك تحول عظيم ايدئولوژيك در جامعه كردستان است كه تسلط سرمايه داري و شـكـل     .   ميكنند
هر چند در ساير نقاط ايران نيز ما شاهد رشد خـود    .   گيري طبقه كارگر آنرا امكان پذير ساخته است  

آگاهي سوسياليستي طبقه كارگر هستيم، اما هيچ جا نظير كردستان جريان كمونيستي نـتـوانسـتـه                 
است در مقياس وسيع توازن ايدئولوژيكي در جامعه را به نفع خود تغيير بدهد و چنين حـقـانـيـت                      

كارگر كرد امروزي سوسياليسم را بسيار      .   آرمانها و اعتقادات خود را در صفوف طبقه كارگر جا بيندازد          
نقـد كـومـه لـه و           .   كمونيسم براي او يك لغت با بار مثبت قوي است         .   به خود نزديك حس ميكند    

كمونيسم در كردستان از سرمايه داري بعنوان درونمايه نقد كارگر از اوضاع خودش پذيرفـتـه شـده                   
 .اين به معني يك پتانسيل عظيم براي انقلاب و حركت كارگري است. است

تاريخ تقابل گرايشهاي اجتماعي و به تبع آن تاريخ كشمكشها، عروج و افول احـزاب سـيـاسـي در                 
كردستان حول تقابل ناسيوناليسم و سوسياليسم بعنوان دو افق، آرمان و گرايش اصلي مـوجـود در                   

و “   ناسيـونـالـيـسـم سـنـتـي          ” جامعه كردستان است و نه ، آنطور كه ملك ميگويد، كشمكش ميان             
تحول اقتصادي جامعه كردستان زمينه عروج راديكاليسم كارگري را فـراهـم        .   “ ناسيوناليسم مترقي ” 

نمود، و به تبع آن پايه هاي ناسيوناليسم كرد متزلزل گشت، موجبات سير نزولي اين جريان و احزاب                  
 .متكي بر آن به لحاظ مادي و اجتماعي بوجود آمد

نتنها معني واقعيات جديد جامعه كردستان را درك نكرد بـلـكـه      )   و ناسيوناليسم كرد  ( حزب دمكرات   
كوشيد تا با اتكا به عقب ماندگي هاي سنتي، با اتكا به مذهب و خرافات و دست آخر با تـوسـل بـه                         

اين وضعيت قطب هاي اجتماعي، يعني كـارگـر و بـورژوا در                 .   نيروي نظامي مانع نزول خود گردد     
. كردستان را از هم اكنون در ابعاد حزبي مستقيما و به قهر آميز ترين اشكال در برابر يكديگر قرار داد            

اما نكته مهم اينجاست كه در اين ميان جريان كمونيستي، يعني جرياني كه ولو بطور فرمال پـرچـم       
اين سيري كاملا متمايز از رابطه مـيـان     .   كارگران را بلند كرده باشد، بورژوازي را به تنگنا رانده است    

كمونيستها و بورژوازي در اغلب كشورها، جائي كه كمونيستها همواره قربانيان بورژوازي تازه به قدرت    
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در كردستان بورژوازي اپوزيسيون عليه كمونيستها دست به اسلحه بـرد، امـا               .   رسيده بوده اند، است   

 .پاسخ خود را گرفت و شكست خورد
اينها نتايـج   .   اين تغييرات اتفاقي و تصادفي نيستند بلكه ريشه در واقعيات بنيادي دوران معاصر دارند             

جانبي و اجتناب ناپذير اين واقعيت هستند كه در انتهاي قرن بيستم  وزنه اقتصادي و سياسي طبقـه    
سنت ها و جريانات اعتراضي بورژوائي كـه تـاكـنـون قـدرت                .   كارگر به شدت سنگين تر شده است      

داشتند طبقه كارگر را بعنوان نيروي ذخيره بدنبال اهداف و سياست هاي خود بكشند تضعيف شـده                 
روند اوضاع به نفع اعتراض مستقيم و مستقل كارگري و رشد و گسـتـرش                .   اند و به بحران افتاده اند     

در اين مـيـان آن     .   راديكاليسم كارگري است كه دست روي تضادهاي بنيادي جامعه معاصر ميگذارد          
احزاب و جرياناتي كه ميتوانند به هر درجه اي به اين راديكاليسم و انقلابي گري طبقـاتـي مـتـكـي            
بشوند آينده دارند و رو به قدرت ميروند، و جرياناتي كه متعلق به سنت هاي اعتراضي غير كـارگـري                    

 .هستند و مبارزه جوئي آنها از نيازهاي غير كارگري مايه مي گيرد رو به ضعف و زوال ميگذارند
با اين داده ها اكنون ميتوانيم بطور ابژكتيو مسئله آينده و دورنماي مبارزه دركـردسـتـان را مـورد                      

 .بررسي قرار دهيم

 كردستان و آينده مبارزه آن - 7
ملك بعد از تاكيد بر عدم امكان مقابله نظامي نيروهاي كرد با هريك از دولت هاي منطقه، نـتـيـجـه                   

شـايـد   ” ميگيرد كه بعد از خاتمه جنگ ايران و عراق و شروع مذاكرات صلح ميان ايـن دو دولـت،                       
يكبار و براي هميشه، نه تنهـا در         “   مسئله كرد ” بالاخره چيز مثبتي از اين جدال كريه حاصل شود و           

شناسائي كردها بعنوان يك ملت، ولي بدون كشور، با يـك           .   ايران و عراق بلكه در تركيه نيز حل شود        
خودمختاري فرهنگي و سياسي معقول، در چهارچوب وحدت هريك در سيسـتـم هـاي سـيـاسـي                     

“ راديـكـالـي   ” اين كل نتيجه و راه     “   . فدراتيو، كليد هرگونه قرارداد صلح عادلانه و پا برجا خواهد بود 
 .است كه  ملك در چهارچوب تحليلي خود ميتواند در مقابل مردم كردستان قرار دهد

تا آنجا كه بـه     .   قبل از پرداختن به مسئله دور نماي مبارزه در كردستان بايد يك نكته را روشن كنيم               
مراجعه به آراء عمومي مردم كـردسـتـان          :   ستم ملي مربوط است راه حل بسيار ساده اي وجود دارد          

تا وقتي كه اين امر انجام نگرفته مسئله ملي كماكان بجـاي خـود بـاقـي                   .   براي تعيين سرنوشتشان  
هيچ توافق از بالائي چه از جـانـب   .   خواهد ماند و در هر مقطعي بنا بر وضعيت نقش بازي خواهد كرد        
بنابراين نگراني و هشدار  مـلـك     .   دولت ها و چه از جانب احزاب سياسي نمي تواند پايدار باقي بماند          

در منطقه، در غياب حل مسئله كردها، ميتواند بجاي خود باقي “   بي ثباتي” درمورد باقي ماندن عنصر  
 بماند
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روشن است كه هر نوع گسترش آزادي هاي دمكراتيك و هر بهبودي در شرايط كار و زيسـت تـوده                     
اما همانگونه كه اشاره شد رفع ستم مـلـي           .   كارگر و زحتمكش قطعا مطلوب بوده و بايد آن را گرفت          

تا آنجا كه به طبقه كارگر در كردسـتـان          .   تنها گوشه اي از مبارزه ايست كه در كردستان جاري است          
مربوط است، ضديت با دولت مركزي و مبارزه جوئي عليه آن نيروي خود را از وضعيت مـادي ايـن                      

خودمختاري فرهنگي و سياسـي     ” طبقه در سيستم موجود اخذ ميكند و واضح است كه استقلال و يا              
 .اين مشكلات را حل نخواهد كرد“ معقول

. بدون ترديد آتش بس در جنگ ايران و عراق و شروع پروسه صلح تحولي بسيار مهم در منطقه بـود               
اما اثرات آن بر مبارزه در كردستان را جز از طريق معني كردن اين اثرات بر گرايش هاي اجتماعي و                    

 .سنت هاي مختلف مبارزاتي در اين جامعه، نميتوان فهميد
هنگامي كه از دور نماي مبارزه در كردستان صحبت ميشود بدوا بايد روشن كنيم كه منظـور كـدام                    

تا آنجا كه به سنت ناسيوناليستي و احزاب آن مربوط است، شـروع              .   مبارزه و كدام افق و آرمان است      
و قرار گرفتن   . . .   پروسه صلح ميان ايران و عراق، يعني محدود شدن دامنه فعاليت نظامي در كردستان             

آينده اين شكل از مبارزه در پرده ابهام چاره اي جز انتظار و چشم دوختن به باز شدن فرجه اي از                       
اين واقعيت يعني در پرده ابهام قرار گرفتن كل سرنوشت          .   طريق دولت هاي اروپائي و آمريكائي ندارد      

اين نتيجه اي است كه  ملك وقتي خود را در چهارچوب مفروضات ناسيوناليسم              .   مبارزه در كردستان  
 .اما اين تنها راه نيست.كرد محبوس ميكند بنا گزير به آن ميرسد

اول : در تبيين دور نماي پيشرفت و پيروزي جنبش كردستان بايد به دو فـاكـتـور تـوجـه داشـت                     
ديناميسم و محركه اين جنبش كه اساسا پيروزي را ممكن ميسازد و دوم ارتباط اين جـنـبـش بـا                       

 . جنبش سراسري در ايران
 ملك ديناميسم اين جنبش و علت تداوم آنرا نميتواند درست توضيح دهد لذا پيروزيي را بـراي آن                  

بعلاوه درمورد فاكتور دوم گرچه ايشان به عدم توانائي مبارزه مسلحانـه بـه               .   نيز نميتواند ترسيم كند   
تنهائي در مقابل دولت مركزي اشاره دارد و به اين معني متوجه مشكل پيروزي جنبش كردستان بـر                  
دولت مركزي مقتدر هست، اما از اينجا با داشتن پيش فرض يگانگي مسئله كردستان، در هر چـهـار                   
كشور، بجاي توضيح و ترسيم ارتباط جنبش در هر يك از اين مناطق  با جنبش سراسري به ارتبـاط                    

از آنجا كه به درست چنين وحدتي را غير عملي و            .   آن با جنبش در ساير بخشهاي كردستان ميرسد       
 .غير كارساز ميابد، در واقع تسليم ميشود

اين جنبشي است كه شروع آن      .   ديناميسم جنبش در كردستان ايران را ما در بخش قبل نشان داديم           
هر تاريخي كه داشته امروز بر محور مبارزه براي رفع مسائل، مشكلات، مصائب و بي حقـوقـي تـوده                   

اين جنبش تناسب قواي به مراتب بهتري از مناطق ديگر ايران را با             .   وسيع كارگران مزدي زنده است    
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دولت مركزي شكل داده، توده كارگري با خودآگاهي سوسياليستي برجسته اي را در بطن خود دارد                 

وجود دارد كه مبارزه كارگر و اساسا هر مبارزه دمكراتـيـك و         )   كومه له( و بالاخره نيروي سياسي اي      
 . ترقي خواهانه اي به آن گره خورده و عميقا از سياست ها و تاكتيك هاي آن تاثير ميپذيرد

اين واقعيات در كنار هم، حتي اگر فاكتور مبارزه مسلحانه هم در شرايطي حذف شود، هنوز پيـروزي                  
 .در كردستان با اتكا به اين ديناميسم و فاكتورها را امكان پذير ميكند

اولا تغيير بافت جامعه و قرار گرفتن روستا در         .   كردستان ايران جامعه اي شهري و سرمايه داري است        
زير سلطه اقتصادي، سياسي و فرهنگي شهر اساسا امكان بسيج نيروي دهقاني، آنگونه كه در جوامـع                 

ثانيا ستون فقرات و نيروي فعاله اين جنبش در شهر نيز           .   فئودالي امكان پذير است، را منتفي ميسازد      
در الگوي نيروهاي پارتيزاني تمام وقت و ارتش هائي كه در خارج از شهرها فعاليت ميكنند نمي تواند           

ثالثا شهرها كانون اصلي    .   ظاهر شود، به اين دليل ساده كه هر روز بايد از نو معاش خود را تامين كند                
تحرك سـيـاسـي      .   اعتراض سياسي و توده اي و مركز ثقل جنبش انقلابي را تشكيل داده و ميدهند              

توده اي در روستاها تابعي از تحرك سياسي شهرها است و سرنوشت جنبش انقلابـي در شـهـرهـا                      
 . تعيين ميشود

اينها واقعياتي است كه  ملك نيز، هرچند متوجه علت و منطق آن نيست، هنگام توضيح رويدادهـاي                  
 . در كردستان ايران به روشني آنرا تاييد ميكند58-75سال 

اما تعيين سرنوشت در شهرها تنها در شرايط وجود اعتلاي سياسي توده اي در كردسـتـان مـيـسـر            
شكل نهائي تفوق جنبش انقلابي در كردستان تركيبي از قيام شهري، بدنبال يك برآمد و         .   خواهد بود 

اعتراض توده اي و پيشروي نيروي نظامي كه در پرتو اعتلاي جنبش توده اي گسترش يافته اسـت،                   
بيرون راندن نيروهاي جمهوري اسلامي از كردستان و بالاخره قرار گرفتن كنترل امور بدست قـيـام                  

قدرت نويني كه فورا مطالـبـات و     .   كنندگان، ارگانهاي قدرت توده اي و نيروي مسلح آنها خواهد بود       
 . برنامه هاي انقلابي كارگران را به مورد اجرا در خواهد آورد

جـنـبـش انـقـلابـي در           .   كردستان به لحاظ سياسي واقتصادي جزئي ارگانيك از جامعه ايران است          
هر پيشروي در جنبش انقلابي كردستـان       .   كردستان ارتباط تنگاتنگي با مبارزات سراسري ايران دارد       

. و يا هر تحرك انقلابي در مقياس سراسري، تاثيرات تقويت كننده متقابلي بر يكديگر خواهند داشـت       
بعلاوه وجود يك اختلاف فاز تعيين كننده ميان پيشروي انقلاب در مقياس سراسري و در كردستـان                 
نا محتمل است و تضمين نهائي پيروزي، درهم شكستن قطعي قدرت بورژوازي در سطح سـراسـري                  

كردستاني كه در آن جنبش انقلابي قدرت حكومت مركزي را درهم شكـسـتـه بـاشـد بـراي           .  است
لـذا  .   نگهداري دست آوردهايش نميتواند به چيزي جز يك انقلاب سراسري در ايران اتـكـا نـمـايـد                   
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پيروزي در كردستان ايران نه حلقه اي از پيروزي در ساير بخشهاي كردستان در كشورهاي ديـگـر،                   
 .بلكه حلقه اي از پيروزي جنبش انقلابي و كارگري در ايران است

مبارزه مسلحانه گرچه امروز نميتواند كار را در كردستان يكسره نمايد، اما اگر بعنوان جزئي از يـك                    
سياست همه جانبه پيش برده شود قطعا نيرو موثري در ممانعت از سلطه بلامنازع جمهوري اسلامي                

در شرايط اعتلاي توده اي ايـن مـبـارزه      .   در كردستان و دادن ميدان بازتري به مبارزه توده اي است      
ميتواند خود را گسترش داده و بعنوان نيروئي مهم در پاك كردن نيروهاي جمـهـوري اسـلامـي از                      

لذا هر نيروئي كه بخواهد به آينده كردستان شكل دهد بايد در اين دوره بـراي                .   كردستان عمل نمايد  
حذف احتمالي اين عرصه از مبارزه در اثر صـلـح   .  زنده نگاه داشتن اين وجه از مبارزه نيز تلاش نمايد 

ميان ايران و عراق، مادام كه ديگر وجوه جنبش كردستان تداوم دارند، كماكان افق و امكان پيـروزي                  
در چنين شرايطي مبارزه در كردستان بيشتر الگوي كلاسيك مبارزات كارگري و            .   را از ميان نمي برد    

 .توده اي را بخود خواهد گرفت
در هر حال امروز تنها يك مبارزه همه جانبه اقتصادي، سياسي و نظامي ميتواند جمهوري اسلامي را                 
در كردستان تحت فشار شديد قرار دهد و مقدمات يك برآمد توده اي و يك تعرض هـمـگـانـي بـه                      

 .موجوديت جمهوري اسلامي در كردستان را فراهم نمايد
تاثيرات آتش بس در جنگ ايران و عراق بر جنبش انقلابي و حركت كارگري در كردسـتـان كـامـلا                      

كارگران و توده وسيع زحمتكش كردستان براي       .   بعكس تاثيرات آن بر حركت ناسيوناليسم كرد است       
يكي از خواست هاي آنان قطع فوري و بي قـيـد و شـرط          . خاتمه يافتن اين جنگ مبارزه كرده اند 

به جرات ميتوان گفت كه در تمام طول جنگ روزي نبوده كه چندين اعـتـراض و                  .   جنگ بوده است  
خاتمه جنگ ايران و عراق بـراي تـوده      .   مبارزه عليه جنگ و عواقب آن در كردستان روي نداده باشد          

هاي وسيع مردم كردستان معنايش از ميان رفتن آوارگي ناشي از جنگ، مطالبه خسارت ويراني هـا                  
از دولت، خاتمه كشتار در ميدانهاي جنگ، كاهش فشار سربازگيري، از ميان رفتن مـالـيـات هـا و                      

خاتمه جنگ ايران و عراق نه تنها تـاثـيـر            .   است. . .   عوارض جنگ و در نتيجه بهبود شرايط زندگي، و        
منفي اي بر مبارزه اي كه اساسا در شهرها در جريان است نداشته و ندارد، بلكه بعكس مجال بـراي                     

 .شكل گيري عميقتر، سراسري تر مبارزه را بوجود آورده است
احـزاب بـا     “   مانورهاي تاكتيـكـي  ” آنچه كه امروز در مقابل مبارزه انقلابي در كردستان قرار گرفته نه   

تلفيق اشكال مخـتـلـف    . دولت هاي منطقه است و نه چشم دوختن به مفاد قرارداد صلح ايران و عراق     
. مبارزه در يك سياست هماهنگ اعمال فشار و اعتراض عليه جمهوري اسلامي در كردسـتـان اسـت      

اين خود در گرو جدائي كامل توده هاي كارگر و زحمتكش از افق، آرمانها و سياستهاي ناسيوناليستي    
 .و تقويت كمونيسم در قبال ناسيوناليسم در مقياس اجتماعي است
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تجربه مقاله  ملك بار ديگر نشان ميدهد كه اگر كسي نخواهد منطق زنده و روزمره طبقاتـي امـروز                     
جهان را ببيند اگر بر موجوديت، خواست ها، و گرايشهاي توده وسيع كارگران مزدي چشم فرو بندد،                 

امري كه هـر روز چـپ          -آنگاه نه تنها نخواهد توانست پاسخي راديكال به مسائل اين جوامع بدهد             
بلكه حتي قادر بدادن تصويـري بـه لـحـاظ               -روشنفكري امروز جهان خود را از آن بي نياز مي يابد          

 .آكادميك درست و بلحاظ تئوريك منسجم از اين جوامع نخواهد بود
 كورش مدرسي

 1989نوامبر  -1368آذر 

 توضيحات
 

كمونيسم كارگري و   ” در نوشتن اين مقاله من بيش از هرچيز از نوشته اي از رفيق منصور حكمت تحت عنوان                  
نوشـتـه   .   و همچنين از قطعنامه هاي مصوب كنگره ششم كومه له استفاده كرده ام“   فعاليت حزب در كردستان  

علاوه بر نقل قول هاي مستقيـم  .    بصورت دروني در حزب كمونيست ايران انتشار يافت     1368اول در مرداد ماه     
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 :تجديد آرايش تشكيلات كومه له

 شاخه نظامي  سازماندهي تشكيلات كارگري با

 
 :پيشگفتار بر چاپ دوم

و در اوج جدل هاي آن روز حزب كمونيست ايران، بـراي  )    سال پيش16 (1368ديماه اين نوشته در  
 و   پتغيير ريل دادن به اين حزب، در اينجا كومه له، نوشته شد و همان موقع در نشريه پيشرو چـا                   

در آن زمان از جانب چپ سنتي، كه هيچگاه متوجه مباحث كمونيسم كارگري نشـد،        .   منتشر گرديد 
كومه له به فعاليت در جنبش كارگري اهميـت لازم را            ” در حزب كمونيست انتقاد اين بود كه گويا         

بحث ما اين بود كه اين چنين انتقادي تفاوت جنبشاه را نميبيند و متوجه كل نقد مـا،    .   “نداده است 
 . كانون كمونيسم كارگري، به چپ سنتي و ناسيوناليسم كرد نيست

اختلاف نه بر سر كم بها دادن يا پر بها دادن به اين يا آن عرصه از فعاليت يك حزب بلكه بر سر ايـن        
 . است كه حزب كمونيست و كومه له بايد در اساس جنسيت و ريل تشكيلاتيشان را تغيير دهند

“ تغيير مواطـعـشـان   ” در اين رابطه البته به نوشته هائي از عمر ايلخاني زاده و عبداالله مهتدي، قبل از         
 آنها چنين اعتقاداتي ندارند و مـا         امروزروشن است كه    .   در بارگاه ناسيوناليسم كرد، اشاره شده است      

 .   به آنها نقدي نداريماين سرهم از 
 و  “ كم بها دادن  ” كماكان در اله كلنگ     .   اما كومه له نه آن روز و نه امروز معني اين نقد را درك نكرد             

تجديد چاپ اين نوشته كمك ميكند تا تفاوت هاي خـط مـنـصـور                 .   ها بازي ميكند  “   پر بها دادن  ” 
 . حكمت با ساير جريانات و بخصوص تبيين هاي امروز كومه له از خود و از تاريخ روش تر شود

 Koorosh.modarresi@gmail.com كورش مدرسي
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بعلاوه از سر دفاع از تاريخ، سنت و متد كمونيسم كارگري در مقابل تحريفات سـيـسـتـمـاتـيـك و                        
جعليات سطحي كه امروز از جانب رهبري جديد حزب كمونيست كارگري به وفور در حال تـولـيـد                    

 . است هم مفيد است
 كورش مدرسي 

      2005  اوت 22

 :تجديد آرايش تشكيلات كومه له
 !سازماندهي تشكيلات كارگري با شاخه نظامي

كومه له در طي فعاليت خود تغييرات زيادي بسمت كارگران كرده است و بكرات آرايش تشكيـلاتـي                 
اين تغييرات اما، نتوانسته اند چهره تشكيلات كومه له را بـه             .   خود را در اين جهت تغيير داده است       

عليرغم بهبودهاي جديي كه در رابطه كومه له با طبقه         .   سازماني كارگري با شاخه نظامي تغيير دهند      
كارگر در كردستان بوجود آمده و عليرغم فاصله اي كه كومه له از چپ راديكال گرفته است، هـنـوز                    
آنچه كه فعاليت هاي ما در كردستان رارقم ميزند شباهت هاي شكل و شمايل تشكيلات كومـه لـه،                    

هـنـوز از هـركـس         .   نرم ها، استاندارها و اولويت ها و مشغله هاي آن با تشكيلات هاي سنتي اسـت           
بپرسيد كومه له كجاست؟ اردوگاههاي نظامي آنرا نشان ميدهند، هنوز الگوي عضو حزب كمونيسـت              
در كردستان چه از نظر خود اين تشكيلات و چه از نظر كارگر دوستدار آن الگوي فعاليت عضـو در                      
عرصه فعاليت نظامي است و فعالين اين عرصه اهميت و پرستيژ بيشتري از فعالين كارگري دارنـد و                   
. هنوز اولويت ها و مشغله هاي كومه له را اولويت ها و مشغله هاي اين عرصه تشـكـيـل داده اسـت               

تجديد آرايش تشكيلات كومه له اين بار ميخواهد يكي از اقدامات مهم براي تغيير كـل ايـن وضـع                     
 .باشد

تـغـيـيـر در آرايـش          ”  در مقاله اي تحت عنوان       18رفيق عمر ايلخاني زاده در نشريه پيشرو شماره         
اما به اعـتـقـاد      .   كوشيده است تا اين مسئله را از نظر خود تشريح كند          )   1( “   تشكيلات و منظور از آن    

تصوير روشن از علل اين تجديد آرايش به هر لـحـاظ             ) .     2( من در تببين مباني اين كار موفق نيست       
اين تصوير نه تنها نقشه امروز ما را براي تجديد آرايش تشكيلات بدسـت              .   داراي اهميت حياتي است   

ميدهد بلكه مهمتر از آن تصويري را كه ما از يك حزب كارگري داريم و هدفي را كه در مقابل خـود                      
نقطه عزيمت مـا    .   نوشته كنوني كوششي است براي توضيح اين مسئله       .   گذاشته ايم، منعكس ميسازد   

بعلاوه رفيق عبداالله مهتـدي  ) .   3( در اين بحث پيشتر در ادبيات كمونيسم كارگري منعكس شده است   
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 نشريه كمونيست به    51مندرج در شماره    “   دورنماي فعاليت ما دركردستان   ” در مقاله اي تحت عنوان      
 .رئوس مشكل تشكيلات كردستان حزب اشاره كرده است

*** 
تجديد آرايش تشكيلاتي كومه له به لحاظ ابعاداقدامات تشكيلاتي، همانگونه كه بعداتوضيح خواهيـم             

مشكل عـدم  .   اما جزئي از پاسخ به يك معضل يا مشكل مهم است.   داد، كاري پيچيده و غامض نيست    
 .انطباق كومه له با نيازهاي روزمره كارگر و ناخوانائي اين تشكيلات با ظرف طبيعي اعتراض كارگري

همانگونه كه بارها گفته ايم، حزب كارگري، اگر واقعا و اجتماعا كارگري باشد، بيش از هركس ظـرف                  
هر كارگري كه بخواهد اعتراض كند خود را نه هوادار آن بلكه در پيوند بـا آن                   .   اعتراض كارگر است  

حزب كمونيست كارگري، حزب گرايش معيني در ميان كارگران است، ايـن حـزب            .   بايد تعريف كند  
محيط اصلي فعاليتش محيط كارگري است و بتبع آن، ساختمانش، رهبري و سلـسـلـه مـراتـبـش،                     
اهميت كادرهايش، مشغله ها و دل نگراني هايش همگي كارگري هستند و الگوي عضو فعال و كـادر                  

عروج و افول اين حزب مستقيما بـه عـروج و             .   آن الگوي يك كارگر فعال و يك رهبر كارگري است         
افول جنبش كارگري بسته است، فلاكت و فقر در ميان كارگران موجب پيدايش مشـكـلات مـالـي                 
برايش ميشود، فعال شدن هر گرايشي در ميان كارگران بلاواسطه بر فعاليت اين حزب، چه اثبـاتـا و        

هركس بخواهد چنين حزبي را نشان دهد فورا به محيطهاي كارگري اشـاره              .   چه نفيا، تاثير ميگذارد   
كـارگـري كـه      .   اتحاديه ها و شوراهاي كارگري نمونه خوبي از يك تشكيلات كارگري هستند  .   ميكند

حزب كارگري هر تفاوتي كه به      .   بخواهد مبارزه كند بطور طبيعي در قالب اين تشكل ها ظاهر ميشود           
لحاظ اهداف و طيف كارگراني را كه در برميگيرد، با شورا واتحاديه داشته باشد به اين لحاظ با آنـهـا                     

هر كارگري كه خود را متمايل به اهداف اين حزب بداند اين حزب را ظرف مـتـشـكـل           .   يكسان است 
 .شدن خود و پيشبرد روزانه و درازمدت مبارزه خود ميابد

كومه لـه از      .   رابطه كومه له با طبقه كارگر در كردستان طي سالهاي گذشته عميقا تغيير كرده است          
يك تشكيلات پوپوليستي به تشكيلاتي كمونيستي كه آرمانهاي كارگري را بيان ميكند تبديل شـده                

فعاليت و تبليغات كومه له پروسه خود آگاهي و تشكل را در ميان كارگران تقويت و تسـريـع                .   است
كمونيسم و سوسياليسم و آرمانهاي كارگري حقانيت و سيعي را در سطح جامعه بـدسـت      .   كرده است 
كومه له نيروي خود را در جامعه ازاين واقعيتها گرفته است و عروج كومه له در مـقـابـل                  .   آورده است 

اما كومه له به عنوان يك تشكيلات هنوز دور   .   حزب دمكرات را طبقه كارگر امكان پذير ساخته است   
كومه له در بيرون از چهارچوب هاي رسمي و تشكيلاتي خود، در بـطـن                .   از دسترس كارگران است   

كومـه لـه     .   طبقه كارگر و مبارزه كارگري، كومه له ديگري را بوجود آورده است كه غير رسمي است              
. كارگري توسط كومه له رسمي به رسميت شناخته نميشود و حتي خود نيز خود را رسمي نميـدانـد               

اين كومه له كارگران مبارز علي العمومي هستند كه در خارج از تشكيلات كومه له قرار دارند و مورد                 

 ...تجديد آرايش
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كومه له كارگري در سازمان حزبي كومه له، در اولويت ها و مشغله رهـبـري       .   خطاب آن قرار ميگيرند   

اعضاي كومه له كارگري حتي خود جرات اينكه خود را عضو كومه له و             .   جاي مهمي را نداشته است    
حزب كمونيست ايران بدانند را ندارند و وقتي به تشكيلات كومه له ميپيوندند، از امكان مهمي بـراي                 

وظايف در اين تشكيلات بگونه اي هسـتـنـد كـه              .   رشد و بعهده گرفتن مسئوليت برخوردار نيستند      
زبان تبليغات كومه لـه زبـان كـارگـري           .   روشنفكر با سواد ميتواند كانديد بر عهده گرفتن آنها بشود         

روابط درونـي    .   نيست و لذا اين كارگر نيست كه ميتواند در تبليغات كومه له نقشي را بر عهده بگيرد               
كومه له ومسائل آن براي كارگر آنچنان پيچيده است كه بسختي ميتواند نقش در خوري را در آن                    

كارگر هميشه الـگـوي   .   دريك كلام كومه له، رسما عبارت است از تشكيلات مسلح آن. . .   بعده بگيرد و  
پيشمرگ كومه له را براي سنجش خود به عنوان عضو كومه له در دسترس خود دارد و طـبـيـعـتـا                      

براي اوهم كومه له، يا بقول خودشان    .   همانگونه كه گفتيم جرات نمي كند خود را عضو كومه له بداند          
اين در تناقض آشكـار بـا     .   ، چه به لحاظ جغرافيائي و چه سازماني خارج از دسترس هستند    “ بچه ها ” 

 .يك تشكيلات كارگري است

كسي است و نه ناشي از فراموش كاري و يا احيانا كـم كـاري       “   ضعف ايدئولوژيك” اما اين نه تقصير    
كومه لـه بـه     .   اين همه ناشي از آن جنبش اجتماعي است كه كومه له در راس آن قرار گرفت              .   كسي

 .لحاظ اجتماعي در راس جناح چپ جنبش همگاني متولد شد و عروج كرد

آنچه كه كومه له امروز را شكل داد و آنچه كه سازمان آن، اولويت ها و مشغله هاي آن و نرم هـا و                         
. استانداردهاي تشكيلاتي آنرا قالب زد جنبش اجتماعي اي بود كه كومه له در راس آن قرار گـرفـت                  

هرچند كه چهارچوب و افق اين جنبش با افق فكري اين يا آن رهبر و بنيانگذار كومه له مـنـطـبـق                      
نبوده باشد، اما خصلت و جايگاه احزاب سياسي را نمي توان بر اساس اهدافي كه افراد تشكيل دهنده                  

احزاب بر بستر يك حركت اجـتـمـاعـي و در مـتـن                  .   آن احيانا در مغز خود داشته اند تعيين كرد        
پاسخگوئي به نيازهاي يك مبارزه و جنبش اجتماعي شكل ميگرند و رشد ميكنند، احـزاب مـحـل                    

 .متشكل شدن فعالين اين مبارزه و جنبش اجتماعي هستند

كومه له در دوره قيام و بعد از آن در دوره سازماندهي و رهبري مقاومت در مقابل جمهوري اسلامـي                   
كومه له بر اين بستر اجتماعي به محل تـجـمـع و      .   در راس جناح چپ جنبش همگاني قد برافراشت   

سازمان يابي فعالين راديكال جنبش همگاني از دانش آموز و معلم ناراضي تـا دهـقـان فـقـيـر و                          
در اين ميان جنبش كارگري و فعالـيـن   .   روشنفكران چپ راديكال و حتي كارگران، بصورت احاد، شد   

آن نه تنها از ويژگي و جايگاه خاصي برخوردار نبودند بلكه با تعرض جمهوري اسلامي به كردسـتـان،    
رانده شدن پرچم خودمختاري به راس مسائل جامعه، تصرف شهرها از جانب رژيم و ضرورت سازمان                
يابي مبارزه مسلحانه در خارج از شهرها، براي دوره اي رابطه موجود ميان كومه له و جنبش كارگري                 

 .از هم گسست و كومه له بيش از پيش به الگوي فعاليت سنتي در كردستان نزديك شد
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كردن آن و كم اهـمـيـت جـلـوه دادن               “   عمده” مسئله ايراد به زياده روي در مبارزه مسلحانه، غير          
درغياب مبارزه مسلحانه كومه له نميتوانست خود را بصورت يك نـيـروي             .   پيشمرگ كومه له نيست  

 .اجتماعي گسترش دهد و نزديكي كنوني با طبقه كارگر را بدست آورد

مبارزه مسلحانه در كردستان و نقش تعيين كننده كومه له در آن، پاسخ انقلابي بود كه با استنـكـاف                   
بعلاوه خود مبارزه مسلحانه و فعاليتـي كـه         .   از آن كومه له بدون ترديد به حاشيه جامعه رانده ميشد         

حول آن سازمان يافت، فضاي سياسي و اعتراضي بازتري را نسبت به ساير مـنـاطـق ايـران را در                         
كردستان بوجود آورد، كمونيست ها و تشكل كمونيستي را در قالب حزب مسـلـح سـازمـان داد و                

، به . ) كه لازم هم شد( تثبيت كرد و اين امكان را فراهم نمودكه كمونيستها و حزبشان در شرايط لزوم        
طبقه كارگر در عمل بيش از همـه        .   قربانيان بي دست و پاي بورژوازي وحزب مسلحش تبديل نشوند         

مبارزه مسلحانه ميبايد ركن مهم در فعاليت كومه له بماند تا ايـن  .   از اين دست آوردها بهرمند گرديد     
 .شرايط حفظ گردد

با همه اينها، مسئله اين است كه كومه له با مطرح شدن ضرورت سازمان دهي مبارزه مسلحانه بيـك                  
باره از سازماني توده اي كه نيروي خود را اساسا از شهرها ميگرفت، به سازماني محدود بـه مـبـارزه                      
مسلحانه و عمدتا معطوف به روستا تبديل شد و شكل تشكيلاتي، الگوهاي فعاليت در آن و مشغله ها                  

 .و اولويت هاي رهبري آن را جنبش همگاني كه اكنون شكل مسلحانه يافته بود قالب زد

حزب كارگري ميتواند در مقاطعي مبارزه مسلحانه را سازمان دهد وحتي در شرايطي ايـن مـبـارزه                    
، اما اين امر در خصـلـت كـارگـري آن در           ) مانند دوره قيام و يا جنگ داخلي  ( شود  “   عمده” برايش  

بازهم همگان ميبينند كه اين حزب كارگري است كه مبارزه مسلحـانـه را               .   تغييري بوجود نمي آورد   
سازمان ميدهد و رهبري مينمايد و در همان حال كماكان بر مبناي حوزه ها، شبكه ها و تشكل هاي                   
كارگري استوار است، سلسله مراتب آنرا اساسا رهبران كارگري و كميته هاي حزبي متشكل از آنـان                  

سازماندهي قيام و بعد درگير شـدن  .  حزب بلشويك نمونه برجسته چنين حزبي است. تشكيل ميدهد 
در جنگ داخلي هيچكدام آنچه را كه ظاهرا ضروريات مبارزه علني، مسلحانه و توده اي بر سـر مـا                      

جدائي از كارگر ميـشـونـد كـه از         “   بليه ي” تنها احزابي در اين شرايط دچار .  آورد، بر سر آن نياورد 
اين تنـهـا   .   كارگر و حزب كارگر نميتواند از موقعيت كارگري جدا شوند.   همان ابتدا كارگري نبوده اند  

خاصيت جنبش هاي اجتماعي غيركارگري و روشنفكران و تحصيل كردگان جامعه است كه ميتوانند              
و در   “   افقشان عوض شـود  ” ،  “   يادشان برود ” تصميم بگيرند امروز امر كارگر مهم است و فردا اين امر            

هر حالت چيز ديگري جاي كارگر را برايشان بگيرد و الگوئي از فعاليت را بر گزينند كه كارگر زندگي                   
كارگر، كارگر اسـت زنـدگـي روزمـره         .   و مبارزه عادي و روزمره خود را نتواند در متن آن دنبال كند   

امكان فراموش كردن خود را به او نميدهد و حزب كارگري نيز كه به موجوديت اجتماعي و زميـنـي                    
 )4.(كارگر بسته شده، حزب در بر گيرنده شبكه رهبران كارگري ، نيز نميتواند خود را فراموش نمايد

 ...تجديد آرايش
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درهرصورت اگر اين و ضع ناشي از يك موقعيت اجتماعي باشد، تغيير اين و ضع هم نه با تزكيه نفس      

آگاهي به جنبشي كه مـا در         .   “ كار آموزشي گسترده  ” و نه با    “   پالايش ايدئولوژيك ” امكان دارد، نه با     
راس آن قرار گرفته ايم، فهم بي كم و كاست تفاوت اين جنبش با جنبش كارگري، اعلام رسـمـي و                      

ما به كارگران، رسميت بخشدن علني و آشكار به كومه له كارگري اما            “   خود آگاهي ” علني اين فهم و     
غيررسمي موجود و بحساب آوردن واقعي نظرات اعضاي اين كومه له كارگري در تعيين سيـاسـت و                  
فونكسيونهاي تشكيلاتي، اعلام كومه له رسمي فعلي بعنوان جزئي و شاخه اي از كومه له مـوجـود و       
مربوط كردن كامل و بي كم و كاست كومه له به جنبش كارگري در همه ابعاد آن ميـتـوانـد وضـع                       

 .رابگونه بنيادي تغيير دهد

هدف اين تجديد آرايش اعلام و رسميت       .   تجديد آرايش تشكيلات كومه له اقدامي در اين راستا است        
به عنوان شاخه نظامي كومه له ، شاخه نظامي يـك          )   كومه له رسمي و مسلح   ( دادن به كومه له فعلي     

اين امر همچـنـيـن    .   تشكيلات كارگري كه بدنه اصلي آن در شهرها و در ميان كارگران است ميباشد             
اعلام اين مسئله است كه الگو و مدل اصلي يك عضو كومه له و يك كادر آن فعاليت كارگر مـبـارز،                      

اين طرح رهبري سراسري كومه له را، كه علي القاعده بايد بيش از هـر                .   فعال و رهبر كارگري است    
و .   چيز رهبري جنبش كارگري در كردستان باشد را از رهبري شاخه نظامي كومه له تفكيك ميكنـد               

بالاخره اين اقدام ميخواهد در كنار ابلاغيه اخير كميته مركزي حزب در مورد عضويت كـارگـران در                   
حزب كمونيست و مجموعه اي از فعاليت هاي ديگري كه بايد در اين رابطه انجام گيرد، كومه له غير                  

) . 5( رسمي را به عنوان بدنه اصلي كومه له رسميت ببخشد و به بستر اصلي كومه له تبـديـل كـنـد                    
 .مجموعه اقداماتي كه اگر انجام شود جايگاه اجتماعي كومه له را تغيير خواهد داد

در مقابل تصوير كنوني از كومه له ايـن         .   باتغيير جايگاه اجتماعي كومه له تصوير آن نيز تغيير ميكند        
تصوير بوجود خواهد آمد كه كومه له عبارت از تشكل رهبران و فعالين كمونيست كارگران است كـه                 
در شهرهاي كردستان قرار داد و بعلاوه نيروي مسلح آن در قرارگاههاي نظامي خود در مناطق مرزي                 
مستقراند و رهبري آن كه در واقع رهبر اين حزب كارگري است همچون همه احزابي كه در شرايـط                   

 .مشابه قرار گرفته اند در تبعيد بسر ميبرد

به اين ترتيب نتيجه گيري اقداماتي كه بايد در تجديد آرايش تشكيلات انجام گـيـردكـاري دشـوار            
رئوس اصلي اين اقدام در سندي كه بتصويب پلنوم ششم كميته مركزي كومه له رسيده              .   نخواهد بود 

 .تعيين گرديده است كه مهمترين نكات آن بشرح زير است

بجز آن بخش ارگانهائي از كومه له كه فعاليت سراسري دارند، مانند كميته تشكيلات مخفي، راديـو                 
صداي انقلاب، انتشارات و غيره، كليه پيشمرگان كومه له، ارگانهاي تداركاتي، خدماتـي، آمـوزشـي،                
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درماني و غيره نيروي پيشمرگ كومه له ناميده ميشوند و تحت مسئوليت ستاد فرماندهـي نـيـروي                  
 .پيشمرگ كومه له قرار ميگيرند

ستاد فرماندهي نيروي پيشمرگ كومه له مسئول سازماندهي و هدايت كليه وجوه فـعـالـيـت هـاي                   
، فعاليت هـاي    ) اعلام خبر عملياتها وغيره   ( نظامي و سياسي نيروي پيشمرگ كومه له، فعاليت تبليغي         

و .   پشتيباني و كليه فعل و انقعالات حزبي اين نيرو مطابق سياستهاي كميته مركزي كومه لـه اسـت                 
لذا رهبري كومه له كه تا كنون اين نقش را بر عهده داشت ميبايد اساسا به عرصه كار و فـعـالـيـت                        

 .كارگري معطوف گردد

آنـچـه كـه امـروز         .   شكل سازماني نيروي پيشمرگ كومه له نيز به تبع اين تغييرات، تغيير ميكـنـد             
وغيره، نـامـيـده      “   تشكيلات سقز ” ،  “ تشكيلات مهاباد ” ،  “ تشكيلات سنندج “ تشكيلاتهاي محلي، مانند  

ميشوند، و در واقع بخشهائي از تشكيلات نظامي موجود هستند، منحل ميشوند و طبعا كميته هـاي                  
تشكيلات محلي كومه له اساسا تشكيـلات فـعـالـيـن و              .   نواحي و مناطق نيز منحل خواهند گرديد      

رهبران كارگري در شهرهاي مختلف خواهند بود كه با تدقيق و پيشبرد سياست سازماندهي مـا در                  
نيروي پيشمرگ كومه له به لحاظ سازماني آرايش نظامي بخود         .   ميان كارگران، گسترش خواهد يافت    

استخوان بندي حزبي اين سازمـان      .   خواهد گرفت و در دسته، پل، گردان و تيپ سازمان خواهد يافت           
 .نظامي را كماكان شبكه حوزه هاي حزبي تشكيل ميدهند

اين تجديد آرايش علاوه بر رسميت بخشيدن به كومه له كارگري در شهرها بعنوان كومه له رسمي و                
اصل كاري، بعلاوه ميتواند بهبودهاي جديي را در سازمان، عملكرد، قابليت و ابعاد نيروي پيشـمـرگ                 

 .كومه له نيز داشته باشد

آرايش تاكنوني ظاهرا ميبايست توجه و برجستگي بيشتري را به بهبود فعاليت نظامي ما داده بـاشـد                  
كيفيت و قابليت هاي نظامي ما در طي سالهاي اخـيـر در سـطـوح           .  اما قضيه در واقع بعكس است 

اما سير و دامنه اين بهبود همـيـشـه          .   مختلف بهبودهاي بسيار جدي و قابل ملاحظه اي داشته است         
نيروي نظامي، سازمانده تـوده اي، رهـبـر           (   توسط نقش متنوع نيروي پيشمرگ در سيستم گذشته         

در بسياري از مواقع سازمان يابي و فعاليت نظامي مطابق نـرم هـا و                 .   ، محدود شده است   . . . ) محلي و 
كومه له .   استانداردهاي حرفه اي بعنوان پديده اي مذموم، غيرسياسي و نظامي گرايانه نفي شده است            

با وجود دنيائي ازفعاليت نظامي و تجربيات غني در اين زمينه هنوز نتوانسته اسـتـراتـژيسـت هـاي                     
دانش تئوريك نظامي هنوز در ميان رده هاي مـخـتـلـف              .   نظامي به معني اخص كلمه را عرضه كند       

قابليت نيروي پيشمرگ كومه له در استفاده از تاكتيك ها و ابزارهـاي  .   فرماندهي ما بسيار پائين است   
هنوز .   پيچيده تر نظامي، علي رغم بهبودهاي اخير، نسبت به آنچه كه ميتواند باشد بسيار پائين است               

ما نميتوانيم در مدت معين فرماندهان رده هاي معين را از آموزشگاه هاي خود فارغ التحصيل كنيـم                  

 ...تجديد آرايش
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زيرا اصول رهبري و تاكتيك هاي واحدهاي مختلف ما تدوين نشده باقي مانده اند و فرماندهـان مـا                    
بايد همچون استاد كارهاي كارگاه هاي پيشه وري از شاگردي به استادي و از سربازي بـه سـرداري                    

پـيـشـمـرگ     ( كه همه اينها به معني پيچيده شدن الگوي فعاليت در تشكيلات نظامي ما   ...  و.  برسند
از يك طرف از كارائي نيروي نظامي ما ميكاهد و از            .   واز طرف ديگر كم راندماني آن است      )   همه كاره 

طرف ديگر پيشمرگ كومه له بودن را به كار قهرماناني دست نيافتني تبديل مينمايد و لـذا تـعـداد                    
تغـيـيـر ايـن       .   كساني كه آمادگي لازم براي پيشمرگ شدن كومه له را در خود ميابند تقليل ميدهد             

وضع هم كارائي نظامي ما را ارتقا خواهد داد و هم الگوي پيشمرگ كومه له بودن را، به لحـاظ نـرم                      
يعني پيشمرگايتي كومه له را ساده خواهد كرد وامكان بسيار وسيعـي           .   سختي هاي آن، تغيير ميدهد    

 .را براي گسترش نيروي نظامي ما فراهم خواهد ساخت

 كورش مدرسي

 1368ديماه 

 توضيحات
 1368، شهريور 18پيشرو شماره  - 1

تغيير در آرايش تشكيلات و منـظـور از          ” نقطه عزيمت و پايه استدلال ما در اين نوشته با مقاله             -  2
اما اين نوشته، در نقد مقاله فوق الذكر به معني اخص كلمه نيست و خود را ملـزم                  .   متفاوت است “   آن

درهمان حال  .   به تعقيب استدلالهاي آن و پاسخ گوئي به جوانب مختلف بحث هاي اين مقاله نميداند              
 )4به توضيح شماره . ك.ر.(بعدا اشاره اي كوتاه به نوشته رفيق عمر خواهيم داشت

، “ حزب كمونيست و عضويت كارگري” خواننده ميتواند براي تفصيل بيشتر اين مسئله به مقالات           -  3
در نشريه بسوي سوسيالـيـسـم       “   تفاوت هاي ما  ”  نشريه كمونيست و     52 و   51مندرج در شماره هاي     

 . مراجعه نمايد4شماره 

تشـكـيـلات    ” شدن مبارزه نظامي و يا محدويت در فعاليت          “   عمده” مربوط كردن اين مسئله به       -  4
شـود و يـا       “   عمده” ، نادرست است، زيرا يك حزب كارگري ممكن است مبارزه نظامي برايش      “ علني

و “   تشكيلات علنـي  ” لابد با از ميان رفتن محدوديت فعاليت        .   فعاليت علني آن دچار محدوديت گردد     
 !شدن مبارزه مسلحانه مجددا تشكيلات به قالب كنوني خود بايد فرو برود“ عمده”يا 

 ميتواند در روشنتر كردن     18بعلاوه اشاره اي كوتاه به نوشته رفيق عمرايلخاني زاده در پيشرو شماره             
كومه له را در عدم تناسب مـيـان نـقـش         “   كمبود” رفيق عمر در مقاله خود   .   مسئله مفيد واقع شود   

از نظر ايشان اين امر خود محصول ضرورت رهبـري عـلـنـي       .  ما ميداند“ محلي”و “ تشكيلات علني” 
 و بعدها سازماندهي و رهبري مـبـارزه مسـلـحـانـه و                 57مبارزات توده اي در جريان جنبش سال        
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كه رفيق عمر معادل تشكيلات رهبران و فعالين كارگري از         ( همچنين ناآمادگي تشكيلات هاي محلي      
با تغيير اوضاع نظامي در   .   دربعهده گرفتن نقش متناسب تري در اين رابطه است        )   آن استفاده ميكند  

كردستان، به زعم رفيق عمر، ضرورت مستقر نمودن و سازمان دادن تشكيلات در محل بـا و ضـوح                     
بويژه بلحاظ كادرهائي   ( اما با توجه به قابليت هاي تشكيلات علني         .   بيشتري در دستور ما قرار ميگيرد     

و فرهنگ عمومي جامعه و بخصوص كارگران و زحمتكشان، تشكيلات          )   كه در آن سازمان يافته بودند     
ما بـه    ” .   هاي محلي در موقعيت پائين تري قرار گرفتند و نتوانستند جاي تشكيلات علني را پر كنند               

و بالاخره هدف از تغييـر     “   . زايل گردد . . .   كار آموزشي گسترده اي احتياج داشتيم تا اين تصوير سنتي           
قطعيت بخشيدن به تفكيك تشكيلات علني و مسـلـح از            ” آرايش تشكيلاتي كومه له عبارت است از       

تشكيلات محلي، بكار گرفتن كل امكانات و بسيج همه تشكيلات براي استقرار كامل تشكيلات محلي               
در محل كار و زيست كارگران، تشويق و ترغيب و بارآوري فعالين و پيشروان كارگري براي بـدسـت                    

ترسيم يك افق تشكيلاتي روشن براي فعالين ما در محـيـط كـار و                 ” و  “   گرفتن و انجام اين وظايف    
 ...و “ زيست

رفيق عمر در نوشته خود گذشته از اين كه مفاهيم تشكيلات علني، تشكيلات محلـي، تشـكـيـلات                    
محل كار و زيست و تشكيلات كارگري را نابجا، نادرست، دلبخواه و درمتن تعاريف مـتـفـاوت مـورد               
استفاده قرار ميدهد و در مقابل هم قرار ميدهد، كل قضيه را به عدم تناسب ميان آنچه كه تشكيلات                   
. علني و محلي مينامد تنزل ميدهد و ميخواهد جدائي تشكيلات علني و مخفي را قطعيت بـبـخـشـد       

نقطه عزيمت رفيق عمر صرفا يك ملاحظه تاكتيكي،يعني حل مشكل مستقر نبودن كمـيـتـه هـاي                   
و لذا با وصـل كـردن سـرگـذشـت              .   محلي كه گويا امروز از موضوع كار خود دور شده اند، ميباشد           

تشكيلاتهاي محلي سابق با تغيير ضروري امروز مشكلش كمبود كادر لايق محلي ميشود كـه آنـهـم           
 .تامين گردد“ تشويق و ترغيب و بارآوري”قرار است با 

حال آنكه مسئله بر سر تغيير تعريف كومه له، برسميت شناختن كومه له كارگري في الحال موجود و           
كـه  .   تجديد تعريف بيساري از مفاهيم و از جمله معني لياقت و كادر لايق در تشكيلات كومه له است           

اگر صورت بگيرد معلوم خواهد شد كه از قضا بهترين كادرها و اعضاي كومه له هـمـان كـارگـرانـي                      
بدوا بايدازخودمان بپرسيم كادر لايق بـراي چـه     .   هستند كه رفيق عمر آنها را واجد شرايط نمي داند     

آنگاه نخواهيم توانست سازماندهمدگـان اول       .   كاري لازم داريم؟ تا معني لياقت و توانائي روشن شود         
درهمين رابطه رفيق عمر متوجه نـيـسـت         .   ماه مه ها و اعتصاات و اعتراضات كارگري را نالايق بدانيم          

تشـكـيـلات هـاي       ”كه اگر تشكيلاتهاي فعلي شهر ما درهرحال از جنس تشكل كارگري هستند، اما  
قديمي كومه له از جنس ديگري بودند و سرگذشت و تاريخ آنها به آنچه كه امروز ميخـواهـد                  “   محلي

آن زمان هم نقش ديگري را بر عهده ميگرفتند و          “   تشكيلاتهاي محلي ” اگر  .   انجام گيرد مربوط نيست   
مشكل تشكيلات محلي رفيق عمـر را    -البته از نوع لايق شان     -يا ما با بازسازي همان نوع تشكيلاتها        

 ...تجديد آرايش
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. كومه له يك تشكيلات كارگري نمي بـود . حل كنيم، باز هم امروز ما با مشكل كنوني رو در رو بوديم 

و نـه    ( مسئله بر سر تغيير موقعيت اجتماعي كومه له و تبديل آن به ظرف طبيعي مبارزه كارگـران                  
امري كه مستقل از تحولات نـظـامـي و            .   است)   تفهيم جايگاه تشكيلات محلي به فعالين تشكيلاتي      

 . و بعد از آن57بهمان درجه امروز موضوعيت دارد كه سال 

، كـه اسـاسـا        62-  61اقدامات تشكيلاتي بعد از متلاشي شدن تشكيلاتهاي شهـر در سـال                 -  5
تشكيلاتهاي پشت جبهه مبارزه مسلحانه بودند، و تلاش براي سازمان دهي يك تشكيلات كـارگـري       

بهبودهاي جديي را در عرصه تشكيلاتي بـوجـود          . . .   در شهرها، سازمان دهي كميته تشكيلات شهر و       
بجاي تـفـكـيـك       .   اما اين تغييرات تشكيلاتي همگي بناچار در ابعاد خرد ميتوانست پيش برود           .   آورد

كردن تشكيلات نظامي و سازمان دادن آن بعنوان يك جزء فعاليت كومه له، با اعـلام تشـكـيـلات                     
در واقع كماكان بجاي تفكيك كار نظامي از فعاليتي كه ميـبـايسـت    “   تشكيلات علني ” نظامي بعنوان   

عـلـت وجـودي و وزنـه           .   فعاليت اصلي كومه له باشد، تفكيك تشكيلات علني و مخفي انجام شـد           
كماكان حفظ گرديد، كميته هاي ايـن تشـكـيـلات              -“ تشكيلات علني ”   -تشكيلات رسمي كومه له    

بعنوان كميته هاي تشكيلاتي محلي تثبيت شدند، توجيه لازم براي تداوم اولويت هاي رهبري كومـه                
له به سياق سابق بدست آمد و كماكان قالب تشكيلاتي كومه له بهمان شكل سابق باقـي مـانـد بـا                       

 .بهبودهاي غير بنيادي



225 

 اومانيسم، آته ايسم ماركسيستي و معضل سقط جنين
 

بحث احترام به حيات انساني بحثي بيولـوژيـك نـيـسـت،              ” 
احترام به حيات بيولوژيك انـعـكـاس احـتـرام        .   فلسفي است 

اين احـتـرام نشـان        .   فلسفي به محتواي حيات انساني است     
  منصور حكمت“تعقل بشر است و نه توكل و خرافه مذهبي

 

 دين، حق حيات و سقط جنين
، و مخالفت بـا سـقـط        ) جنين( متاسفانه تاكنون پرچم دفاع از حق حيات موجود انساني متولد نشده            

مي خوانـنـد، در      )   پرو لايف ( جنين را گروهها و جريانات مذهبي كه رياكارانه خود را طرفدار زندگي             
اديان اعم از مسيحيت، يهوديت و اسلام كه نهادهايي ضد انساني در تاريخ بشـريـت               .   دست داشته اند  

بسياري از موافقين سقط جنين نيز بـا رد          .   هستند عوامفريبانه خود را حامي حق حيات جا مي زنند         
امـا بـا     .   بحثهاي مذهبيون عليه سقط جنين، موافقت خود با اين عمل را توجيه و مستدل مي كننـد         

اتكا به مواضع اومانيستي آته ايسم ماركسيستي و با رد ادعاهاي مدافعين سقط جنـيـن مـي تـوان                      
بوضوح نشان داد كه سقط جنين يك روش عتيق و بر خلاف ارزشها و نورمهاي انساني است و بـايـد                     

به اين ترتيب جامعه انساني مانع استفاده دين از مساله سقط جنين و رياكاري و                .   كنار گذاشته شود  
 .عوامفريبي حول آن خواهد شد

جنين و حق حيات بسياري از مدافعين سقط جنين چه مذهبي و چه غير مذهبي مدعـي انـد كـه                       
تعريف اينكه حيات و زندگي جنين از چه زماني شروع مي شود يك مساله مذهبي است و از اين رو                     

 azam_kamguian@yahoo.com اعظم كم گويان
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البته اين ادعـا  .   نمي توان آن را بعنوان يك ارزش مورد قبول جامعه انساني و يك قانون محسوب كرد 

هم به دردشان مي خورد چون بر اساس قانون در جوامع غربي، زندگي از زمان تولد نوزاد آغـاز مـي                      
زندگي از كـي    ” در مجادله بر سر اينكه      .   شود و نه از زمان آغاز حيات فيزيكي يك موجود زنده جديد           

بندرت اين سوال طرح مي شود كه حيات فيزيكي انسان از چه زماني موجوديت پيدا               “   آغاز مي شود؟  
معمولا مساله اينطور مطرح مي شود كه زندگي انسان از چه زماني شروع مي شود و طـبـق      .   مي كند 

 .قانون و ارزشهاي مورد قبول حاكم واجد حقوق انساني مي شود
مي توان بطور علمي و اخلاقي پاسخ داد و پاسخ ايـن   “   زندگي از كي آغاز مي شود؟     ” به اين سوال كه     

اما اينكه انسان از چه زمانـي بـايـد      .   از زماني كه حيات فيزيكي انسان موجوديت پيدا مي كند         :   است
واجد حقوق انساني شمرده شود، كاملا بستگي به درجه بالا بودن حقوق و حرمت انساني و عـدالـت                    

زماني زنان، اقليتهاي قومي و مذهبي و نژادي و كودكان صـاحـب حـقـوق               .   اجتماعي در جامعه دارد   
، اين در مورد جنين كه يك موجوديت فيزيكي دارد و رشـد آن               21متاسفانه در قرن    .   انساني نبودند 

 .به نوزاد، كودك و انسان منجر مي شود، هم صادق است
كيست؟ چه چيزي انسان را انسان و در نتيجه واجد حقوق انساني مي كنـد؟ چـرا هـر                     “   انسان” اما  

موجود انساني مستقل از درجه رشد جسمي و مغزي اش بايد از حقوق انساني برخودار بـاشـد؟ در                     
پاسخ به اين سوال ريچارد كرير مي گويد آنچه انسان را از ساير حيوانات متمايز مـي كـنـد قـدرت                     

بر ايـن اسـاس، مـوجـودي كـه ايـن                .   استدلال و تعقل و تصميم گيريهاي عاقلانه و اخلاقي است         
خصوصيات را دارد، انسان به حساب مي آيد چون اگر انسان موجودي صـاحـب تـعـقـل و قـدرت                         

 .تشخيص و تصميم گيري نبود حرفي هم از حقوق انساني و قبول اين حقوق در ميان نبود
واضح است كه موجودي كه اعمال مشخصي انجام مي دهد و قدرت تشخيص و تصميم دارد انسـان                   

اما ناروشني و مجادله آنجا پيش مي آيد كه بخواهيم انسان بودن و صاحب حـقـوق      .   ناميده مي شود  
انساني شدن را براي موجوداتي ثابت كنيم كه در حال حاضر قادر به انجام اين اعمال نيستند مانـنـد                    

در مورد فرد فرضا در حال كوما وضع روشن است، او           .   جنين، نوزاد يا افرادي كه در حال كوما هستند        
قبل از فرو رفتن در كوما حقوق انساني داشته و پس از آن هم اگر از كوما بيرون بيايد هـويـت اش                         

نوزاد بر خلاف يك فرد در حـال كـومـا،            .   تغييري نكرده و حقوق انساني اش همان است كه قبلا بود          
آيا در نتيجه نوزاد انسان نيست؟ نوزاد به اين دليل كه حـق             .   هويت و قدرت تشخيص و تصميم ندارد      

حيات دارد، رشد مي كند و سرانجام به يك موجود كامل انساني تبديل مي شـود، بـايـد انسـان و               
صاحب حقوق انساني شمرده شود، چون انسان بودن در طبيعت و سرشت نوزاد نهفته است و با رشد                  

قوانين موجود در جوامع غربي حقوق انساني نوزادان را به رسميت مي            .   او بيشتر ماديت پيدا مي كند     
. شناسند، در واقع حقوق نوزادان براي آنها حفظ مي شود تا زماني كه بتوانند از آنها برخوردار شـونـد                

اما چرا همين به رسميت شـنـاسـي          .   اين مساله در سيستم قضايي و قانوني يك واقعيت مسلم است          
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حقوق انساني از جمله حق حيات را نمي توان براي جنين يعني نوزاد و كودك متولد نشده طبيعي و                   
مسلم دانست؟ چرا نمي توان انسان بودن و واجد حقوق انساني بودن را براي جنين بـعـنـوان يـك                       
موجوديت انساني معتبر دانست؟ چرا نمي توان انسان را از همان لحظه شروع حيات يـعـنـي آغـاز                      
حاملگي زن، انسان محسوب كرد؟ چرا نوزاد حقوق انساني دارد اما جنين از حق حيات يعني اولـيـه                    

 ترين حق انساني بيرحمانه محروم مي شود؟
كه از طريق جنسي توليد مثل مي كنند زمـانـي            )   انواعي( آغاز حيات يك موجود زنده در موجوداتي        

است كه دو جنس مونث و مذكر در رابطه جنسي با يكديگر، يك ارگانيسم و موجود زنده جديد را به                    
انسان و شخص از روي ماكت و ژنتيك خود كه عيـنـا و               .   وجود مي آورند يعني توليد مثل مي كنند       

يعني من بعنوان يك انسان بالغ از نظر ژنتيك و بيولـوژي عـيـنـا                 .   هويتا يكي است، تعيين مي شود     
اين يك تعريف مادي، واقعي و قابل قـبـول از             .   مانند زمان جنين و موجود متولد نشده خود هستم        

جنين است و بقيه تعاريف در مورد اينكه جنين از كي انسان مي شود همگي دلبخواهي و يا مذهبـي           
جنين نه روحي است كه از طرف خدا در يك توده سلولي بي شكل حلول كرده است و نـه                .   هستند

يك موجـوديـت يـا       “   انسان شدن ” .   موجودي است كه توسط خدا و در ايماژ خود او خلق شده است            
اينكه مي گويند جنين قبل از بيست هفـتـه انسـان             .   واقعيت جداگانه و مستقل از بدن انسان نيست       

بالقوه است و هنوز انسان نشده است شبيه استدلال مذهبيون است كه معتقد به حلول روح در تـوده                   
 .سلولي و جنين هستند

برعكس .   قدرت عقلي و استدلال در انسان از طريق هيچ نيروي بيروني به مغز جنين اضافه نمي شود                
. ا جنين وجود دارد، هدايت مي كند      .   ان.   بدن، پيشرفت مغز را بر اساس دستورات ژنتيكي كه در دي          

در هيچ مقطعي از زندگي يك انسان چه جنين و متولد نشده و چه در كودكي، جواني و بزرگسالي و                    
هويت انساني از همان ابتدا چـه بـه لـحـاظ         .   جايگزين نمي شود“ انسان”با “ يك غير انسان”پيري،  

اين پيوستگي رو به عقب يا رو به جلـو  .   فلسفي و اخلاقي و چه از نظر بيولوژيكي و ژنتيكي يكي است 
انسان دائـمـا در حـال         .   را از نظر رشد مادي يا مغزي انسان بخوبي مي توان مشاهده و مطالعه كرد              

 .تغيير و تكامل است و اين پروسه اي است كه هيچ وقت به آخر خط نمي رسد
مدافعين سقط جنين از قبيل جنيفر برازيل مي گويند جنين بعنوان يك توده سلولي، انسان نيـسـت                

با همين استدلال نوزاد را هم      .   چون به هيچ وجه و با هيچ معياري نمي توان آن را انسان حساب كرد              
يك انسان ناكامل، انسان است چه عـمـرش         .   نمي توان انسان محسوب كرد چون بدنش كامل نيست        

قضاوت در مورد انسان بودن يك جنين بر اساس اينـكـه چـقـدر                .   ده سال، ده ماه يا ده دقيقه باشد       
انسان بودن را نه با مـحـك     .   بدنش كامل شده و يا مثل يك انسان بالغ شده است، غير منطقي است            

هايي مانند درجه رشد فكري و عقلي، سن، نژاد، مليت، مذهب، قوميت بلكه با ژنتيك، رشد مادي و                   
جـنـيـن    .   بيولوژيكي آن و معيارهاي اخلاقي و انساني حاكم بر جامعه بشري بايد سنجيد و محك زد               

 ...اآته ايسم، اومانيسم، 
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بخصوص در مراحل اوليه آن معمولا براي انسان گوئي هنوز بيگانه و غير خودي و دور است و از ايـن                     

در اين منطق گويي فقط موجودات كامل و بالغ، نـورم و             .   رو به غلط بالقوه انسان محسوب نمي شود       
بهمين خاطر است كه جنـيـن را         .   قاعده محسوب مي شوند و جنين انسان بالقوه به حساب نمي آيد           

اما همه ما خوب مي دانيم كه يك زماني جنيـن           .   فاقد حقوق انساني و بخصوص حق حيات مي دانند        
زماني نوزاد و كودك تازه متولـد  .   بوده ايم و از آنجا به اين موجوديت و وضعيت فعلي خود رسيده ايم             

با انساني تـر  .   شده انسان محسوب نمي شد و قتل يا لاقيدي نسبت به حيات و سرنوشت آن رايج بود            
شدن جوامع بشري، نوزاد در رديف انسان محسوب گرديد و با انساني شدن بيشتر جوامـع امـروزي،                   

 .بايد جنين را هم در زمره انسان و صاحب حقوق انساني بشمار آورد
حقوق جنين و وظيفه والدين و جامعه جنين در هر مرحله اي از حياتش بايد از حـقـوق انسـانـي                     

والدين، جامعه و دولت بايد در برابر زندگي و رفـاه او               .   برخوردار باشد و حقوق او بايد حفاظت شود       
مدافعين سقط جنين عموما استدلال مي كنند كه اگر جنين انسان به شمار مي رود                .   مسئول باشند 

در هـر    .   موظف نيست كه تامين تغذيه جنين را از بدن خود تامين كـنـد              )   مادر آن ( پس زن حامله    
جامعه اي كه حقوق اوليه انساني به رسميت شناخته شده است كودك بايد از سرپرستي و حمـايـت                   

پدر و مادر ضروريات زندگي يعني غذا، مسكن، لباس و مراقبت و            .   پدر و مادر و جامعه برخوردار باشد      
اگر يك كودك بـعـد از        .   البته منظور كودك بعد از تولد است      .   درمان را براي كودك فراهم مي كنند      

تولد، انسان و واجد حقوق انساني شمرده مي شود آيا نبايد خانواده و جامعه در قبال تامين نيازهـاي                   
او قبل از تولد هم مسئول و موظف باشند؟ بسياري از مدافعين سقط جنين به اين سوال پاسخ منفي                   

) اهـدا ( مي دهند و مي گويند همانطور كه نمي توان والدين را بطور مثال وادار به دادن كليه يا دادن                    
كودك متولـد   ( خون براي نجات جان كودكشان كرد، به همان ترتيب هم نبايد تامين نيازهاي جنين               

چرا .   را از طريق تغذيه بدن مادرش مجاز دانست حتي اگر اين امتناع باعث مرگ كودك بشود               )   نشده
در قـطـب    .   كه جنين طبق قانون يا قاعده جامعه، انسان مستقل و صاحب حقوق محسوب شده است              

قرار دارند كه جنين را بخشي از بدن زن و نـه يـك         “   طرفداران حق تصميم زن بر بدن خود      ” مقابل،  
موجوديت انساني مستقل مي دانند و سرسختانه از سقط جنين در دوازده تا بيست و چهار هفتگي و                  

 .بيشتر دفاع مي كنند
بخشيدن كلـيـه بـراي       .   واضح است كه بين بخشيدن كليه با حاملگي زن يك دنيا تفاوت وجود دارد             

پيوند به يك بيمار يك عمل اضطراري است كه به خاطر بيماري يا صدمه جدي لازم شده اسـت و                      
والدين موظف هستند براي كودك خود مراقبت       .   يك عمل روتين و دائمي مثل تغذيه و تنفس نيست         

و درمان پزشكي فراهم كنند و از جمله براي او امكان پيوند كليه را در صورت بيماري فراهم نمايـنـد    
در مورد زني كه حامله است مساله بسـيـار          .   اما خود قانونا موظف به بخشيدن كليه به كودك نيستند         

معمولا حاملگي بخاطر ميل و اراده زن و مرد به رابطه جنسي و توليد مثل حاصل شده      .   متفاوت است 
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و بنابراين اخلاقا و قانونا تامين نيازهاي ضروري زنده ماندن و رشد كودك بعهده پدر و مادر و جامعه                   
جنين حدود چهل هفته در رحم مادر زندگي و تغذيه مي كند و اين امر، دائمي است، مـانـنـد                     .   است

. پيوند كليه نيست و همه انسانهايي كه متولد شده و رشد كرده اند از رحم مادرشان تغذيه كرده انـد                   
همانطور كه تامين زندگي و رشد نوزاد به عهده پدر و مادر است، زنده ماندن او قبل از تـولـد هـم                 

از اين رو بـايـد       .   بعهده آنها و بخصوص مادر است كه به اقتضاي طبيعت اين وظيفه را بر دوش دارد               
پدر و جامعه در مقابل تامين آسايش و تضمين وضعيت انساني و برابر براي مادر متعهد و مسـئـول                    

 .باشند
در مواردي كه حاملگي ناشي از تجاوز جنسي به زن باشد معمولا قوانين موجود حاكم به راحـتـي و                     
سخاوتمندانه سقط جنين را مجاز مي دانند و استدلال اين است كه مادر تصميم نگرفته بـچـه دار                     

چنين مادراني نـبـايـد تصـور       .   هم نيست)   كودك( بشود و بنابراين مسئول زنده ماندن و رشد جنين     
بعنوان مادر يك كودك حاصل از تـجـاوز         “   شر بدنامي ” كنند كه فقط سقط جنين مي تواند آنها را از           

بـه ايـن     .   جنسي نجات بدهد يا سقط جنين را تنها راه ادامه زندگي پس از تجاوز جنسي تلقي كنند                
ترتيب، با مجاز و راحت كردن سقط جنين براي مادراني كه به آنها تجاوز شده، جامعه و دولـت، در               
واقع، گريبان خود را از يك تعهد اخلاقي و انساني چه نسبت به مادر و چه كودك متولد نشـده رهـا      

در اين مورد اخلاق انساني حكم مي كند كه يك راه حل انساني و غير وحشيانه در پـيـش           .   مي كنند 
گرفته شود كه هم سلامت جسمي، بهبود روحي و تامين اجتماعي و اقتصادي مادر را فراهم كنـد و                    

 .هم حق حيات كودك را حفظ و تامين نمايد
سقط جنين و حقوق زن طرفداران سقط جنين خود را دوست زنان و مدافع حقوق آنها قلمداد مـي                    
كنند، دفاع از سقط جنين را دفاع از حقوق زن محسوب كرده و مخالفت با سقـط جـنـيـن را زن                          
ستيزانه مي نامند چون گويا طبق ادعاي اينها، مخالفين سقط جـنـيـن دشـواري هـاي زنـان در                         

البته با اين نوع تاكتيك و تبليغات مي توان بـراي ايـجـاد         .   حاملگيهاي ناخواسته را ناديده مي گيرند     
اما اين روشي غير صميمي و غـيـر   .   كلينيك هاي سقط جنين، كمك و حمايت مالي جمع آوري كرد     

اين مدافعين سقط جنين مانند سياسـتـمـدارانـي     .   انساني در برخورد به اين معضل مهم انساني است  
هستند كه مخالفين سياسي خود را كه مخالف مجازات اعدام اند را به بي عرضگي و نرمش در قبـال                    

 .رشد جرائم متهم مي كند
نا .   اين يك واقعيت است كه حاملگي ناخواسته براي زن عواقب اجتماعي و مالي و شغلي سختي دارد                

عـلاوه بـرايـن،      .   عادلانه است كه بار اصلي نگهداري و بزرگ كردن بچه بر دوش زن قرار مي گـيـرد                 
امـا  .  بسياري از زنان از آموزش مسائل جنسي و از تسهيلات موثر پيشگيري از بارداري محروم هستند 

چرا بايد بار اين بي عدالتي ها و محروميت ها بر دوش زنان بيافتد؟ چرا نبايد ساختارهاي اجتمـاعـي                
ناعادلانه حاكم را كه عامل و مسبب اين نابرابريها و فشارها بر زنان هستند، را تغيير داد؟ چرا به جاي                

 ...اآته ايسم، اومانيسم، 
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رفع بي عدالتي، حق حيات كودك متولد نشده را از او مي گيرند؟ چرا تامين حقوق انساني مادر بايد                   

هر دو   )   متولد نشده( در تناقض با حق زنده ماندن كودك متولد نشده قرار بگيرد؟ چرا مادر و كودك                
 بايد قرباني اين مناسبات ستمگرانه بشوند؟

كساني كه مدعي اند و بر اين ادعاي خود پافشاري مي كنند كه سقط جنين هميشه براي زنان لازم                    
اول، اينكه جامعه انسـانـي قـادر بـه         .   است، چند مساله اساسي را بديهي و غير قابل تغيير مي دانند  

دوم، اميدي براي تغيير و  .   تامين نيازهاي كودكان متولد نشده و متولد شده خود نيست و نخواهد بود            
تحول در ساختارهاي جامعه و در نتيجه فراهم كردن زمينه هايي كه زنان از انجام اين عمل بي نيـاز                    

سوم، خشونت نسبت به كودك متولد نشده و گرفتن حق حيات او نه تنهـا يـك                  .   بشوند وجود ندارد  
 .روش قابل قبول بلكه براي حل مشكلات اجتماعي جامعه بشري ضروري است

سقط جنين، پايمال كردن آشكار و علني حق حيات انسان و حرمت انساني مادر و كـودك مـتـولـد                
متاسفانه، انسانهاي جامعه امروز خواست و تصميم خود را بر موجودات و انسانهاي ضعيف .   نشده است 

تر تحميل مي كنند و بدتر از همه اينكه خواست آنها محو فيزيكي و نابودي اين موجود انساني است                   
كه باز هم بدتر، تحت عنوان دفاع از حقوق زن يا كنترل جمعيت و جلوگيري از رشد فـقـر و بـي                          

جامعه انساني در قبال جان و سرنوشت هزاران هزار كودك كه متولد نشده      .   امكاناتي صورت مي گيرد   
اين سلب حق حيات انساني آنهم از ضعيف ترين و بي دفاع ترين قشـر               .   سقط شده اند، مسئول است    

 .يك نوع هالوكاست است) نوزاد متولد نشده(انساني يعني جنين 
گفته مي شود كه شخص بودن و واجد حقوق انساني بودن را جامعه و ارزشهاي حاكم بر آن تعيـيـن                     

سقط جنين را بسياري قبول دارند و بسياري آن را مغاير با .   اين، هم درست و هم غلط است.  مي كند 
در مورد ارزشهاي حاكم بر جامعه بشري تا هميـن صـد سـال پـيـش                    .   حق حيات انسان مي دانند    

ميليـونـهـا    .   كارگران، زنان، بردگان، سياهان و معلولين را انسان و صاحب حقوق انساني نمي دانستند             
انسان بخاطر جنسيت، نژاد، مذهب، قوميت و موقعيت طبقاتي فرودست و معلول بودن زجـر و آزار                   

با ارتقا ارزشهاي انساني در جامعه، نسلهاي آينده هم به همين ترتيب كه مـا                .   ديده و كشته شده اند    
نسبت به گذشته قضاوت مي كنيم، در باره ما و چگونگي تلقي مان از حقوق جنين و انسان مـتـولـد                      

نسل هاي آينده جامعه بشري به تلخي در مورد ما و نسل هاي پيشين به               .   نشده قضاوت خواهند كرد   
 .داوري خواهند پرداخت

پذيرش سقط جنين بعنوان يك راه حل اجتماعي، وجه ديگري از خصلت نابرابر و غير عادلانه و پر از                   
سقط جنين راه حلي غـيـر   .   تبعيض جامعه سرمايه داري موجود عليه حقوق انساني و عليه زنان است     

انساني و تبعيض آميز براي حل يك مشكل بزرگ اجتماعي و انساني است كه زير نام دفاع از حقـوق                    
سقط جنين در جوامع امروز يك راه حل سريع اما بشدت غير انسـانـي   .   زن توجيه و مشروع مي شود     

سقط جنيـن يـعـنـي        .   براي مشكلات عميق اجتماعي و اقتصادي زنان و انسانهاي متولد نشده است           



231 

جامعه اي كه بر اساس ارزشهاي انساني و احسـاس          .   گرفتن حق حيات و از اين رو غير انساني است         
. مسئوليت به حق حيات و حرمت انسان ساخته شده باشد سقط جنين را به هيچ وجه روا نمي دانـد                   

اينكه زن در موقعيتي قرار داده مي شود كه بين بچه دار شدن و فقير و بي حقوق تر شدن با بچه دار 
نشدن و تحصيل كردن و شاغل شدن ناچار است انتخاب كند، بيش از هر چيز خصلت نابرابر جامعـه                   

چرا بايد حق زنده ماندن و   .   اين انتخاب دردناكي را در مقابل زن مي گذارد       .   انساني را نشان مي دهد    
 ساير حقوق كودك با حقوق انساني، علائق و آينده مادرش در تناقض قرار بگيرد؟

امن است و از نظر اقتصادي، مالي و اجتماعي تامين نـدارد، بـايـد ايـن                 اگر موقعيت زن در جامعه نا     
به جاي ايـن    .   وضعيت را عوض كرد نه اينكه جنين و كودك متولد نشده را از حق حيات محروم كرد                

حق برخورداري از دانش و آگاهي   .   انتخاب، بايد رفاه و تامين اجتماعي براي زنان و كودكان را بالا برد            
جنسي، آزادي استفاده از تسهيلات موثر و مكفي پيشگيري از بارداري، سيستم حمايت همه جانـبـه                 
اقتصادي و اجتماعي از كودكان، پايان دادن به تجاوز و آزار جنسي نسبت به زنان، خلاصي زنـان از                     
اخلاق مذهبي و مرد سالارانه در روابط جنسي، آزادي داشتن فرزند بدون اجبار به ازدواج و زنـدگـي                   
مشترك با مرد و تحمل فشارهاي اقتصادي، اخلاقي و فرهنگي، و فراهم كردن وضعيتي كه زنـدگـي              
جنسي و رابطه جنسي زنان توام با سلامت، حرمت و لذت باشد، بايد تامين شود تا سقـط جـنـيـن                       

 .بعنوان يك انتخاب در مقابل زن قرار نگيرد
سقط جنين، بوضوح و آشكارا بر ضرورت تامين عدالت، برابري          “   ضرورت” به سقط جنين يا     “   احتياج” 

سقط جنين يك راه حل عتيق و يك روش      .   و حقوق بيشتر براي انسان، زن و كودك دلالت مي كند          
جوامع انساني بايد با پيشرفت و پيشروي به سوي موازين انساني تـر و                .   ارتجاعي و عقب مانده است    

نـاچـاري از     .   برابري بيشتر، سقط جنين را چه قانوني و چه غير قانوني سريع تر پشت سر بـگـذارنـد         
مانند سيل و زلزله و آتشفشان .   توسل به سقط جنين بيماري غير قابل علاج و مشكل لاينحلي نيست       

و بلاهاي طبيعي محتوم و غير قابل اجتناب نيست و به تكنولوژي فوق العاده عجيب و غريبي كه بشر         
 .هنوز به آن دست نيافته است، نيازمند نيست

جنبشهاي اجتماعي برابري طلب، پيشرو و موثر در تاريخ زندگي بشر، آنهايي هستند كـه گسـتـرش             
دائره حقوق انساني و شمول اين حقوق به جمعيت وسيعتري را تامين كرده اند و انسانهاي بيشتـري                  
اعم از كارگران، سياهان، بردگان، كودكان و زنان را مشمول اين حقوق و در داخل اين دائره قرار داده            

حذف و نابود كردن يك رده از انسانها، عليه پيشرفت و انسانيت است بخصوص آنكه همه ما بـه                    .   اند
و بدتـر از هـمـه         .   اين رده از انسانها يعني جنين، انسان متولد نشده، نوزاد متولد نشده، تعلق داريم             

ايـن  .   اينكه، عده اي حذف اين رده از انسان را تحت عنوان دفاع از حقوق زنان توجيه مـي كـنـنـد                    
 .حقيقتا غير انساني و غير قابل قبول است

 ...اآته ايسم، اومانيسم، 
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قانوني بودن سقط جنيندر عين حال و در شرايط نامناسب فعلي، در حاليكه در بسياري از جـوامـع               
حاضر تحت نظامهاي ضد زن و سركوبگر بويژه زير حاكميت رژيمهاي اسلامي يا زير كنترل و نـفـوذ       
اسلام يا مذهب كاتوليك زنان از امكان سقط جنين قانوني برخوردار نيستند، ممنوع كـردن سـقـط                   

حاملگيهاي ناخواستـه   .   جنين تنبيه بسياري از زنان است كه قربانيان سيستم اجتماعي حاكم هستند           
و پشيماني از حاملگيهاي خواسته، تنگاهاي مالي و فرهنگي و سياسي و فشارهاي مختلفي كـه روي                  

جامعـه نـبـايـد       .   زنان هست سقط جنين را متاسفانه بعنوان تنها انتخاب در مقابل آنها قرار مي دهد            
مادام كه شرايط نامناسب اجتماعي بهرحال عده زيادي        .   نسبت به اين وضعيت با لاقيدي برخورد كند       

از زنان را به انجام سقط جنين ولو به شكل زير زميني سوق ميدهد، به منظور تامين سلامت زنان و                     
جلوگيري از سو استفاده سودجويان سقط جنين بايد با تامين شرايط و استانداردهاي زيـر قـانـونـي          

 :باشد
تـا اولـيـن      (  هفتـگـي      12قانوني بودن سقط جنين پس از       .    هفتگي 12قانوني شدن سقط جنين تا      

در صورت  )   مقطعي كه عمل سزارين و حفظ نوزاد با توجه به آخرين امكانات پزشكي مقدور مي شود               
در دسترس . تشخيص در اين موارد با مراجع پزشكي صلاحيتدار است. وجود خطر براي سلامتي مادر

بودن وسيع و رايگان تسهيلات و لوازم تست حاملگي، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به مـنـظـور     
 .تشخيص سريع حاملگي هاي ناخواسته

. انجام سقط جنين و پرستاري پس از آن بطور رايگان در كلينيكهاي مجاز توسط پزشكان متخصـص                
دولت مـوظـف اسـت      .   حق تصميم گيري در مورد انجام و يا عدم انجام سقط جنين با خود زن است          

قبل از رسيدن زن به تصميم نهايي، وي را از استدلالات و پيشنهادات منصرف كننده مقامات علمـي                  
 .و مددكاران اجتماعي و نيز از تعهدات مادي و معنوي دولت در قبال وي و نوزادش، مطلع كند

به منظور كاهش موارد سقط جنين، اقدامات فوري زير براي جلوگيري از حاملگي هاي ناخواسته و از                 
 :ميان بردن فشارهاي اقتصادي و فرهنگي و اخلاقي بر زنان بايد تحقق يابد

آموزش وسيع جنسي مردم در مورد روشهاي جلوگيري از بارداري و اهميت مساله و در دسـتـرس                    
 .بودن مشاوران و مددكاران اجتماعي براي راهنمايي مردم

اختصاص بودجه و امكانات كافي براي كمـك بـه           . در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل جلوگيري       
اعلام آمـادگـي دولـت       .   زناني كه از سر فشار اقتصادي خود را ناگزير به انجام سقط جنين مي بينند              

مقابله فرهنگي قاطع با تعـصـبـات و          .   براي سرپرستي نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنين         
حمايت فعال دولت از زنان در برابر اينگـونـه          .   فشارهاي اخلاقي كه زنان را به سقط جنين وا مي دارد          

مبارزه با تلقيات خرافي، مذهبي و مردسالارانه و عقب مانده در جامـعـه          .   فشارها، تعصبات و تهديدات   
كه مانع رشد شعور جنسي مردم و مشخصا سد راه استفاده وسيع زنان و جوانان از وسائل جلوگيـري                   

 )از يك دنياي بهتر، برنامه كمونيسم كارگري (.از بارداري و حفظ ايمني رابطه جنسي است
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 *ياداشتهائى در باره مبارزه قانونى
 

 نوشته شده و همان طور كه از متن آن           1998 اين نوشته در سال      –مقدمه چاپ دوم    
پيدا است اساسا مخاطب خود را كارگران كمونيست و رهبران كمونيـسـت كـارگـري                 

رهبران كمونيسـت در     امروز اوضاع جامعه بيش از هميشه نيازمند حضور         .   گرفته است 
کشد               “   قانونی” كار پاي   و اين وظيفه بلافاصله      مقياس جامعه است   ي ان م ي ه م . را  ب

د                    ي ف يست م ون مسائلی که در این نوشته آمده اند امروز هم ميتوانند برای فعالين کم
 .باشد

 کورش مدرسی
 ٢٠٠۵ اوت ٣٠

 
. يك ركن اساسى فعاليت كمونيستى و جزء لاينفك حيات اجتماعى اسـت            “   قانونى”   -مبارزه علنى    

به اين مبارزه، تاكيد بر اين خصوصيت است كه چـنـيـن         “   قانونى” منظور من در اينجا از دادن عنوان        
مبارزه اى در چهارچوب تناسب قواى موجود صورت ميگيرد و دولت يا نيروى سركوبگر امكان بـكـار                  

اين از مبارزات و تشكل هاى توده اى تا طـيـف وسـيـعـى از                    .   گيرى كل توان خود عليه آنرا ندارد      
در نتيجه مـوضـوع بـحـث مـيـتـوانـد از                 .   فعاليتهاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى را شامل ميشود       

و نشريات علنى تا فعاليت هاى اجتماعى، ورزشى و فرهنگى          )   كارگرى و غير آن   ( سازماندهى توده اى    
و فعاليت هاى مشخصتر نظير فعاليت در دفاع از حقوق زنان و غيره را در بر بگيرد اما در اين نوشتـه                      

 .در محيط هاى كارگرى خواهد بود“ قانونى” -بحث اساسا حول مبارزات علنى
اين نام، يعـنـى كـار        .   توضيحى بدهم “   قانونى” قبل از پرداختن به صورت مساله بايد در مورد عنوان           

، شايد عنوان دقيقى براى تبيين چهارچوب اين فعاليتها نباشد و بد فهمى هـا و يـا سـوء                       “ قانونى” 

 Koorosh.modarresi@gmail.com كورش مدرسي



٢حکمت شماره  234  
تعبيرهائى را ببار بياورد و مثلا اين شبهه را القاء كند كه گويا بحث در باره فعاليت در چـهـارچـوب                       

فعاليت در چهارچوب قوانين دولتى موجود و يا نهاد         .   قوانين دولتى موجود و يا نهاد هاى دولتى است        
هاى دولتى يكى از اركان استراتژى مدافعان نظام موجود براى مهار تحركات توده اى در چهـارچـوب                

اين سياست متاسفانه مبناى سياست عملى جريانات ناسيونال رفرميسـتـى هـم      .  حفظ سيستم است 
اما از طرف ديگر عنوان فعاليت علـنـى نـيـز             .   هست كه در قسمت هاى ديگر به آن خواهم پرداخت         

هـر  .   ميتواند به آشفته فكرى ديگرى منجر شود و بهمان درجه ظرائف اين فعاليت را مغشوش كـنـد      
مثلا در شرايط معينى احزاب، نيروهاى سياسى و حتى افراد ممكن           .   فعاليت علنى الزاما قانونى نيست    

است اقدام به عمل يا فعاليتى كنند كه علنى اما غير قانونى است، ماننـد سـازمـان دادن مـبـارزه                         
سازماندهى و هدايت چنين مبارزات علنى اما غير قانونى اى مكانيسـم هـاى               .   مسلحانه در كردستان  

عدم تشخيص اين تفاوتها .   مورد نظر ما متفاوت است“   قانونى” خاص خود را دارد كه با مبارزه علنى و          
نيز بنوبه خود ميتواند منجر به تبيين هاى نادرست منجر گردد كه كه اگر فرصتى بود درقسمتـهـاى                   

در هر حال سنتا اين فعاليت را قانونى خوانده اند در اينجا من             .   ديگر اين بحث به آن خواهم پرداخت      
 .از هر دو عنوان بسته به موقعيت استفاده خواهم كرد

 صورت مساله
. پروسه ى تكامل انقلاب يا كسب قدرت سياسى توسط طبقه كارگر پروسه اى بشدت پيچيده اسـت                 

اين تصوير كه گويا احزاب يا گروههائى مبارزه مخفى ميكنند و تناسب قوا در جامـعـه را تـغـيـيـر                         
ميدهند، يا بقول تئوريسين هاى جنبش چريكى نيروى مطلق دولت را در ذهن مردم ميشكنند و بعد      
از آن مردم قيام يا انقلاب ميكنند تصويرى بسيار ساده انديشانه و نامربوط به زندگى جامعـه بشـرى                 

وقوع يك انقلاب يا قيام براى سرنگـونـى از جـملـه               .   كارگران يا مردم يك روزه قيام نميكنند      .   است
محصول قدمهاى قبلى اى است كه طى آن تناسب قوا ميان مردم از يك طرف و دولـت حـاكـم از                        

تغيير اين تناسب قوا به تنهائى از فعاليت مخفى احزاب يـا            .   طرف ديگر، بنفع مردم، تغيير كرده است      
مردمى كه يك طرف اين تناسب قوا هستند خود بايد بعنوان فاعـل             .   گروههاى سياسى ساخته نيست   

مردم بايد ببينند كه دولت شكست پذير شـده و بـه پـيـروزى خـود              .   اين تغيير عمل كرده باشند    
توده اى كه به پيروزى خود باور نداشته باشد و حتى آنرا اجتناب نـاپـذيـر    .   اطمينان پيدا كرده باشند 

رفتن بكام خطر بدون باور بـه پـيـروزى،           .   نداند بندرت وارد ميدان مبارزه و رودروئى با دولت ميشود         
مردم و از جمله توده كارگرى، قهرمانـان را دوسـت             .   بندرت در يك حركت توده اى صورت ميگيرد       

دارند و به آنها احترام ميگذارند اما از آنها تبعيت نميكنند و بعيد است پا به ميدان مبارزه اى بگذارند                    
. كه پيروزى در آن را قابل حصول ندانند و يا به نيروى خود در شكست دشمن باور نداشته بـاشـنـد                      

پروسه تدارك انقلاب چيزى جز پروسه تغيير تناسب قوا توسط توده كارگر بعنوان فاعل اين تغـيـيـر                   
اجتماعى حاكم بر چنيـن قـيـامـى          -بنظر من اين حكم مستقل از ايدئولوژى و سنت سياسى         .   نيست

 .صادق است
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كشمكش مـيـان   .   اما مبارزه توده اى و علنى يك شكل طراحى شده از جانب نيروهاى سياسى نيست            
انسـان  .   مردم، از جمله كارگران، با دولت علاوه بر اين، انعكاس تلاش براى بهبود شرايط زندگى است               

اما در جـامـعـه      .   اين خصوصيت هر جامعه انسانى است     .   براى بهبود شرايط زندگى خود تلاش ميكند      
سرمايه دارى و بخصوص در شرايطى نظير آنچه كه بر ايران حاكم است، مردم و طـبـقـه كـارگـر                         

اين جبهه وسيعى از روياروئى و كشمكش است كه مـبـارزه بـراى               .   بلاواسطه با دولت درگير ميشوند    
، مبارزه براى مسكن مناسب، مبارزه براى ساعت كار كـمـتـر،              ! افزايش دستمزدها، حتى پرداخت آن    

مبارزه براى امكانات رفاهى، مبارزه عليه خفقان، مبارزه در دفاع از حقوق كودكان و نوجوانان، مبـارزه                
. براى بهره گيرى برابر از نعمات زندگى، مبارزه براى حق شاد زيستن و غيره و غيره را در بر ميگيـرد                    

. اين مبارزه براى رفـرم اسـت    .  اين آن عرصه اى است كه مردم روزمره خود را در مقابل دولت ميابند 
تلاش براى پيروزى در اين كشمكش نه تنها امرى بسيار انسانى است، امرى كه هر حزب و سياسـت                   
انسانى بايد خود در را دركنار آن قرار بدهد، بلكه آن ميدانى است كه بطور واقعى تناسب قواى ميـان               

توده مردم بطور كلى، و طبقه كارگر بطور اخص در اين كشمكـش             .   مردم و دولت در آن تغيير ميكند      
ميتوانند دولت را عقب برانند و به نيروى خود باور كنند و با بهبود شرايطشان، بيشتر و بيشتر را حق                    

تلاش براى بهبود شرايط كار و زيست يك عرصه هميشه فعـال مـبـارزه                .   خود بدانند و مطالبه كنند    
حركت كمونيستى كارگرى و حزب ما از هـر دو لـحـاظ                 .   توده اى و مبارزه طبقاتى كارگران است      

حزب كمونيست كارگرى ايران هم جـزئـى از حـركـت             .   نميتوانند به اين كشمكش بى توجه بمانند      
انسانها براى بهبود شرايط كار و زيستشان در همه عرصه هاى آن است و هم نيروئى است كه بـطـور                     
فعال براى برانداختن حاكميت جمهورى اسلامى و دولت سرمايه دارى و بناى جامعه سوسياليسـتـى                
تلاش ميكند و شبكه هاى محافل كارگران كمونيست؛ بستر اصلى فعاليت تشكيلاتى ما؛ بخصوص در               

هدف من در اين نوشته جلب توجه به وجوهى از پيچيدگـى        .   اين رابطه نقشى حياتى را برعهده دارند      
توده اى و شبكه محافل كارگران كمونيست در هدايت و پيشـبـرد               -اين مبارزات، نقش رهبران علنى    

علاوه بر اين در قسمت بعد به سياست هاى چپ ناسيونال رفرميست در قبال فعاليت علنى                .   آن است 
 .قانونى نيز خواهم پرداخت -

 ، كدام قانون؟“قانونى”تشكل ”، “قانونى”كار 
گفتيم كه مبارزه توده اى يك مبارزه رو در رو با دولت و بنا به خصلت خود، علنى است و كـارگـران           

اين امر بدين معنى است كـه دولـت در             .   وقتى وارد آن ميشوند كه پيروزى در آن را ممكن بدانند          
نتيجه نتاسب قواى موجود در جامعه يا بدليل كم و كيف نيروهايش و يا مشروعيت اقـدامـاتـش در                     

بعبارت ديگر چنين رو    .   صفوف نيروهايش نميتواند تمام قوايش را عليه چنين جنبشى به ميدان آورد           
اگـر حـتـى ايـن         .   درروئى را تحمل خواهد كرد و نميتواند مشاركت در آن را غير قانونى اعلام كنـد        

قوانين هميـشـه    .   فعاليت مخالف نص صريح قانون هم باشد دولت قادر به اجراى چنين قانونى نيست             

 کار قانوني
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اما اين رابطه سيال است و اين       .   انعكاس تناسب قوا ميان دولت و مردم در دوره تصويب قانون هستند           

در واقعيت، رابطه مردم و قدرت دولتى بر اساس تناسب قـوا در هـر دوره                   .   تناسب قوا تغيير ميكند   
. چيزى جز حدود و ثغور اين تناسب قـوا نـيـسـت          “   غير قانونى ” و  “   قانونى” تعيين ميشود و در عمل      

در همين رابطه بايد متوجه پـاره اى از        .   نيز درست از همينجا ناشى ميشود“   فعاليت قانونى”عنوان  
 .ظرائف مساله بود

اول، مجددا بايد تاكيد كرد كه منظور از مبارزه قانونى مبارزه در چهارچوب قوانين دولتى و استـفـاده        
اشاره ما به مبارزه، فعاليت و تشكلى است كه در چهارچوب تناسـب قـواى     .   از نهادهاى دولتى نيست   

حاصل مبارزه در چهارچوب قوانين دولتى و يا كـار در قـالـب                 .   موجود توسط دولت تحمل ميشود    
ايـن كـار     .   ارگانهاى دولتى به كيسه كسانى ميرود كه هدفشان حفظ سيستم جمهورى اسلامى است       

مهمتر اينكـه  . اعتراض فرا سيستمى كارگر و مردم نيازمند تغيير را در چهارچوب سيستم مهار ميكند 
براى كسى كه هدف خود را سرنگونى نظام سرمايه دارى قرار داده است، محدوديت در چـهـارچـوب                   
قوانين و شركت در نهادهاى دولتى معنايش توهم پراكنى و ممانعت از رشد آگاهى طبقاتى كارگـران                 

 .است
هرچند تصويب قوانين جديد و يا لغـو        .   دوم، فعاليت قانونى الزاما هدفش تصويب قوانين جديد نيست        

هدف اين  .   قوانين سابق زير فشار مبارزه توده اى به معنى تثبيت دراز مدت تر پيروزى كارگران است               
مبارزه براى افزايش دستمزد يا     .   مبارزات ميتواند تحميل يك مطالبه، يك واقعيت يا يك تشكل باشد          

پرداخت آن، مبارزه براى آزادى دستگير شدگان در يك اعتراض يا باز گرداندن كارگـران اخـراجـى،                   
مبارزه براى بهبود مدارس، غذا خورى، مبارزه براى انتشار يك نشريه انتقادى و غيره تنها نمونه هـاى      

 .معدودى از اين نوع رودروئى است
اگر اين مبارزه در مـتـن درسـتـى       .   شكل مبارزه را مد نظر دارد نه هدف آن را“   مبارزه قانونى” سوم،  

فهميده شود و اگر كسى نخواهد مبارزه را در چهارچوب سيستم مهار كند، متوجه خواهد شد كه در      
در نتيجه هر هـدفـى     .   زير سلطه جمهورى اسلامى هر هدف انسانى و كارگرى عملا غير قانونى است         

خارج از حيطه قانون رسمى قرار ميگيرد كه براى آن بايد هم فعاليت قانونى و هم فعاليت غير قانونى                   
. در جامعه براى هدف معين ميتوان و بايد بطور قانونى و غير قانونى تواما مبارزه كـرد   . را سازمان داد 

عملكرد محافل كارگرى در يك اعتصاب و يا در برگزارى مجمع عمومى نمونه اى از ايـن واقـعـيـت                      
براى متحد كردن كارگران براى بهبود شرايطشان هم فعاليت علنى و هم مخفى هميشه تـوام                 .   است
تـوده اى آنـرا         -“ قانونـى ” روابط مخفى و زير زمينى فعالين يك حركت است كه بعد علنى و              .   است

 .ممكن ميسازد
جارى يا قانونى كه در عمل اجرا ميشود، پديده اى سـيـال و بشـدت               “   قانون” چهارم، تناسب قوا و     

كـارى  .   كارگران و مردم با تحميل خواستهايشان به دولت تناسب قوا را تغيير ميدهنـد             .   متحول است 
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كه امروز در چهارچوب تناسب قوا نميگنجد و با عكس العمل تند دولت روبرو ميشود فـردا، نـاديـده       
نوع نشـريـاتـى    .   اوضاع امروز ايران نمونه گوياى اين واقعيت است    .   گرفتن آن به دولت تحميل ميشود     

كه امروز منتشر ميشود، نوع خواستها و تظاهراتى كه امروز به دولت تحميل گرديده مطلقا با چـنـد                    
فـراخ شـده و       “   قانـون ” امروز دايره   .   رژيم اسلامى به عقب رانده شده     .   سال قبل قابل مقايسه نيست    

تشخيص اين تغيير يكى از اركان      .   تناسب قوا ميان مردم و دولت بشدت بضرر دولت تغيير كرده است           
شرط سازماندهى آگاهانه مبارزه امروز،     .   مهم گسترش فعاليت توده اى و تغيير مجدد تناسب قوا است          

 .داشتن تصويرى از تناسب قواى فردا است
ايـن  .   پيشرفت و پس رفت آنرا نيز پيچيده ميكند       “   قانونى” نفس متحول بودن شرايط مبارزه        -پنجم  

در عين حـال  .  كشمكش زنده بين دو نيرو است كه غالبا رهبرانشان هدف نهائى يكديگر را ميشناسند 
اين واقعيت به مبارزه خصلـت افـت وخـيـزى             .   هردو در يك تناسب قواى معين حرفشان را ميزنند        

بخصوص در سيستم هاى استبدادى مبارزه قانونى دچار افت و خيز ميشود، سركوب ميشـود               .   ميدهد
نفس مبارزه اما انعكاسى از مبارزه براى بهبود زندگى اسـت و جـزء       .   و در اشكال ديگر سر بر مياورد      

اگر در جائـى سـركـوب      .   واقعيتى است كه قابل حذف نيست   .   لاينفك زندگى در جوامع انسانى است     
 .شود در جاى ديگر تحت لواى ديگرى دوبار سر برمياورد

 توده اى -موقعيت حساس رهبر علنى
رهبرى عـلـنـى و       .   شرط لازم مبارزه علنى و توده اى وجود يك رهبرى عملى حاضر در صحنه است              

نقش يك رهبر علنى و توده اى با نقش يك سخنران متفاوت .   توده اى بيش از هر چيز يك هنر است    
رهبر توده اى و فعال علنـى  .   سخنران ميتواند سخنرانيش را بكند و بعد دنبال كار ديگرش برود.  است

اما فرمانده ايست در يك جدال رو درو كه بايد تاكتيكهايش را بشناسد، تصويرى روشن از پـيـروزى                    
داشته باشد و ظرفيت و توان نيرويش را بداند و بتواند اين نيرو را پيروزمند، متحد تر، آگاه تر و قـوى      

. رهبرى اين جنبش نوع كارى را كه ميكند بايد بداند         .   تر از جدالى كه در آن قرار گرفته بيرون بياورد         
بايد حساسيت ها را بشناسد و امنيت خود را با اتكا به محبوبيـت خـود،                 .   بايد هنر رهبرى را بياموزد    

جلب مردم به شرافت سياسى و عملى خود و بالاخره با تشخيص دامنه معقول اعتراض و تـهـيـيـج                       
تنها در اين شرايط است كه ميتواند در متن تناسب قواى موجود بـراى بسـيـج مـردم                      .   حفظ كند 

فعال علنى جنبش توده اى بايـد در         .   آژيتاسيون كند، آنها را در ميدان نگاه دارد و به آنان افق بدهد            
آن واحد هم مانع اتخاذ تاكتيك هائى شود كه خارج از تناسب قواى فعلى است و هم از امكـانـات و                       

فشار .   ايفاى اين نقش و حفظ اين بالانس مطلقا كار ساده اى نيست.  پتانسيل هاى موجود غافل نماند 
از جانب فعالين كم تجربه تر و يا حاشيه نشينان انقلابى مـيـتـوانـد               .   از دو جانب ميتواند مهلك باشد     

متهم به سازشكارى شود و براى اتخاذ روشها و تاكتيكهائى خارج از تناسب قواى موجود زيـر فشـار                    
و بخـصـوص در غـيـاب          “   قانونى” و از جانب ديگر، زير فشار ملزومات ابراز وجود علنى و            .   قرار گيرد 
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. ارتباط زنده كمونيستى به محافظه كارى و فدا كردن فردا در راه دستاورد كوچك امروز در غـلـطـد            

هنر يك رهبر كمونيست علنى و توده اى بايد اين باشد كه بتواند فعاليت خود را در يـك بـالانـس                        
 .درست به پيش برد

 نقش شبكه محافل كارگران كمونيست
يك رهبر علنى كمونيست تنها با اتكا به يك شبكه متشكل كمونيستى ميتواند چنين نقش پيچيـده                 

چنين شبكه ى متشكلى را در شرايط نرمال، احزاب سياسى كمونيـسـتـى تـامـيـن                   .   اى را ايفا كند   
وجود يك حزب كمونيستى علنى و يا نيمه علنى در جامعه شيرازه ايسـت كـه فـعـالـيـت           .   ميكنند

كمونيستى در جامعه و در ميان طبقه كارگر را بهم متصل نگاه ميدارد و تضمين كننـده فـعـالـيـت                       
در غياب امكان حضور    .   اما چنين امكانى در ايران وجود ندارد      .   درست و بالانس رهبران توده اى است      

علنى و رسمى احزاب سياسى، اين بخش از فعاليت بناچار مخفى ميماند و اساسا بر دوش شـبـكـه                      
اين شبكه ها در پيشرفت كار رهبر علنى نقـشـى مـحـورى               .   محافل كارگران كمونيست قرار ميگيرد    

 :دارند كه از آن ميان ميتوان به اقلام زير اشاره كرد
در شرايط اختناق بار اصلى مرتبط نگاه داشتن كارگران با يـكـديـگـر، بـر        .  مرتبط نگاه داشتن -اول  

. دارد“   بـيـرونـى   ” و هم    “   درونى” اين هم جنبه    .   دوش شبكه محافل كارگران كمونيست قرار ميگيرد      
در غياب چنين رابطه اى ميان رهبـر  . مبارزه توده اى و رهبر آن نيازمند ارتباط متقابل محكمى است 

علنى با توده كارگرى و همچنين تامين پيوستگى درونى مبارزه كنندگان هر مبارزه اى مـيـتـوانـد                     
حفظ اين ارتباط و انسجام درونى يكى از كارهاى مهم ايـن شـبـكـه                 .   بسرعت بشكست كشيده شود   

. اين فعاليت برقرارى و حفظ ارتباط با ساير بخشهاى جنبش كـارگـرى اسـت               “   بيرونى” مولفه  .   است
شبكه محفلى كه محدود به يك كارخانه يا صنعت بشود و خود را در ابعاد وسيع در مـيـان سـايـر                         
بخشهاى طبقه و بخصوص بخش هاى حياتى، نظير نفت و غيره، گسترش ندهد، مـبـارزه كـارگـران                    

كارائى و امكان مانور رهبر علنى و تـوده اى را               .   دركارخانه يا صنعت خود را ايزوله و منفرد ميكند        
 .گسترش اين روابط و تامين چنين ارتباطى حياتى است. بشدت محدود ميكند

پيشتر به ضرورت و پيچيدگى حفظ بالانس تاكتيكـى           -تضمين يك افق كارگرى و كمونيستى       -دوم  
بالانس حساسى كه يك رهبر علنى بايد مـيـان     . علنى اشاره كردم -و مبارزاتى توسط رهبر توده اى  

يك مبارزه و نقش خود در آن با پتانسيل هاى موجود و گسترش امكـانـات                “   قانونى” محدوديت هاى   
فشار جنبش روزمـره،  .   و ميان ضروريات منفعت مقطعى با منافع طولانى مدت تر برقرار كند“  قانونى” 

فشارى خرد كننده است و بسادگى ميتواند منجر به محدود شدن افق يك رهبر علنى و تـوده اى                      
تضمين اين بالانس تاكتيكى و تبليغى، تضمين اينكه مقتضيات روزمره، رهبر توده اى را دچـار      .   گردد

محدود نگرى، توهم پراكنى ناخواسته و يا عدم توجه به منافع ساير بخشهاى طبقه نكند بـر عـهـده                     
اين شبكه بايد حضور افق كمونيستى را بـر مـبـارزه              .   همين شبكه محافل كارگران كمونيست است     
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شايد بتوان گفت كه اين شبـكـه هـا در        .   بايد نقش وجدان آگاه رهبر علنى را بازى كند   .   تامين كند 
بدون عملكرد  .   مبارزه توده اى علاوه بر هرچيز ديگر بايد نقش ستاد جنگى يك فرمانده را بازى كنند               

موثر چنين ستادى فرمانده به يك رهبر جنگى قبيله اى تنزل پيدا ميكند كه بايد كارش را تنهـا بـا              
 .اتكا به ابتكار و شجاعت فردى پيش برد

و علنى تامين افق كمونيستى بر آن “   قانونى” يك جنبه ديگر فعاليت .   تضمين حضور اجتماعى  -سوم  
مبارزه و تضمين عروج طبقه بعنوان پرچمدار رهائى انسان از بردگى مزدى و همه كثافات جـامـعـه                    

. اين امر هم بايد در خود آگاهى طبقه و هم در نقش اجتماعيش تحقق پيدا كنـد        .   سرمايه دارى است  
به اين معنى طبقه كارگر بايد همه مسائل جامعه را بخود مربوط بداند، راه حل آنها را بشناسد و ايـن                 
راه حل را در مقابل جامعه قرار دهد و توده هرچه وسيعترى از انسانهاى تحت ستم را بزيـر پـرچـم                       

اين واقعيتى است كه مبارزه كارگـرى در اغـلـب             .   انقلاب كارگرى و جامعه سوسياليستى جمع كند      
اما ايـن  .   مبارزه اقتصادى نبض جنبش كارگرى است.   اوقات در شرايط متعارف، خصلت اقتصادى دارد   

هم واقعيت دارد كه كل ستم و نابرابرى موجود در جامعه بيش از هركس دامن طـبـقـه كـارگـر را                         
ستم بر زنان، ناسيوناليسم، زير پا گذاشتن حقوق كودكان، نوجوانان و جوانان و غيره هـمـه                  .   ميگيرد

بميدان كشيدن اين طبقه در چنين ظرفيتى و براى بلـنـد كـردن               .   دامن طبقه كارگر را هم ميگيرد     
بسيج كارگران و بمـيـدان كشـيـدن          .   پرچم رهائى در جامعه، بخصوص در دروه كنونى، حياتى است         

، فعاليت يك رهـبـر      “ قانونى” آگاهانه آن حول چنين خواستهائى ميتواند و بايد يكى از محورهاى كار             
خـلاء بـدور     .   تحولات جامعه منتظر كسى نخواهد ماند     .   علنى توده اى و شبكه محافل كارگرى باشد       

ماندن طبقه كارگر از اين عرصه توسط ساير طبقات پر ميشود و طبقه كارگر بعنوان پشت جبـهـه و                     
 .نيروى ذخيره اين طبقات در تحولات اجتماعى وارد ميشود

رهبران توده اى و فعالين علنى و آژيتاتورهاى كارگرى و          .   علنى  -حفظ امنيت رهبر توده اى      -چهارم  
اين فعاليـن و    .   توده اى بدون ترديد بايد در يك رابطه مخفى با شبكه كارگران كمونيست قرار گيرند    

در .   رهبران علنى محتاج مشورت، تغذيه فكرى و دسترسى به ادبيات زير زمينى ماركسيستى هستند             
اثبات ارتباط چنيـن    .   همان حال، فعالين علنى اولين هدف تعرضات دولت يا نيروى سركوبگر هستند           

و “   قانونى” رهبران و فعالينى با شبكه اى مخفى از جانب دولت، آنها را بكلى از دايره حفاظتى فعاليت                
درجه حساسيت شبكه محافل كمـونـيـسـتـى          .   امكان حمايت فعال توده مبارزه كننده محروم ميكند       

نسبت به حفظ امنيت فعالين و رهبران علنى جنبش توده اى و كارگرى، شاخص مهمى در پيشرفـت   
 .اين عرصه از كار است

تامين رهبرى مستمر و تضمين بار آمدن تعداد هرچه وسيعترى از            .   بار آوردن رهبران جديد     -پنجم  
رهبران جديد، آموزش حساب شده و برنامه ريزى شده فعالين مستعد براى ظاهر شدن در چـنـيـن               

فعالـيـت   .   نقشى يكى از شروط حياتى ادامه كارى، حفظ امنيت رهبران علنى و پيشرفت مبارزه است              

 کار قانوني
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هدفمند در اين جهت بايد در ليست برنامه هاى مهم هر شبكه كارگران كمونيست در محل كار و يـا                    

 .زيست كارگران باشد
يكى از اهداف مهم اختناق و سانسور ممانعت از پخش اخبار مبارزات كارگران و         .   پخش اخبار   -ششم  

مضمون مـبـارزات     .   اشاعه تجربيات و همچنين جلوگيرى از حمايت فعال كارگران از يك ديگر است            
حركت يك بخش از طبقه مـيـتـوانـد بـه             .   كارگرى بنا به خصلت آن به درجه زيادى مشترك است         

تامـيـن   .   سرعت به ساير بخش ها منتقل شود و فراتر از آن فضاى جامعه را تحت تاثير خود قرار دهد        
اين كار بعلاوه ماتـريـال      .   پخش اخبار و تجربيات يكى از وظايف مهم شبكه كارگران كمونيست است           

ميان بخشهاى مختلف طبقـه از       “   قانونى” مهمى براى فعاليت رهبر علنى را تامين ميكند، راه ارتباط           
شكل گيرى تشكل سراسرى كـارگـرى،   “  قانونى”طريق اين رهبران را هموار ميسازد و امكان عملى و  

 .بر متن ارتباط اين رهبران علنى را تسهيل ميكند
از .   اما اين شيوه بشدت محدود اسـت      .   انتشار دهان به دهان خبر بدون استثنا همه جا صورت ميگيرد          

ميان شيوه هاى موثر تر رساندن اين اخبار و گزارشات بدست حزب كمونيست كارگرى ايران و تلاش              
. قانونى كارگرى اسـت -و علنى پخش اخبار مثل انتشار يك نشريه علنى“   قانونى”براى ايجاد كانالهاى  

در شرايط كنونى هيچ نشريه ى قانونى نميتـوانـد          .   اين دو راه آلترناتيوهائى در مقابل يكديگر نيستند       
هر نشريه علنى ناچار است كه خـود را در چـهـارچـوب                 .   واقعيت مبارزات كارگرى را منعكس كند     

حزب ميتـوانـد    .   پخش اخبار از جانب حزب اين محدوديت را ندارد        .   هرس كند “   قانونى” ملزومات كار   
كارگر كمونيست بويژه ميتواند نقش مهـمـى در انـتـقـال          .   اين اخبار را در ابعاد وسيعى منتشر كند    

 .تجربيات برعهده بگيرد
بدون وجود يك حزب كمونيستى كه كل اين فعاليت ها را بهم متصل نـگـاه                .   ارتباط با حزب    -هفتم  

حزب كـمـونـيـسـت       .   چنين حزبى امروز وجود دارد    .   دارد پيشروى موثر مشكل و عملا ناممكن است       
ارتباط محافل كارگرى با حزب تضمين كننـده        .   كارگرى ايران ميتواند و بايد چنين نقشى را ايفا كند         

. ارتباط محافل با هم، تامين كننده افق و دورنماى كمونيستى و ضامن پيوستگى فعاليت آنهـا اسـت                  
 .پس بايد با حزب ارتباط گرفت و ارتباط را حفظ كرد

 .ادامه دارد
، سپتامبر  1378  شهريور  1 اين نوشته براي اولين بار در نشريه كارگر كمونيست، دوره دوم، شماره              * 
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 "حكمت"باز هم درباره نشريه
 سهند كشاورز

اجتماعـي      -قرار است منعكس كننده آراء و نظرات و ارگان تئوريك جريان فكري                 ” حكمت”   نشريه
بايد اهـداف و          -و يا كلا پروژه هايي از اين دست      -اما پيش از شروع اين پروژه     .   حكمتيسم باشد 

آماج هايي را كه قرار است به سوي آنها نشانه گيري شود تعريف نمود ، طرق و شيوه هاي فعاليت در                
قالب پروژه را براي رسيدن به آن اهداف مشخص كرد ، جايگاه اين پروژه را در استراتژي كلـي يـك                      
جريان نشان داد ، توقعاتي را كه انتظار مي رود آن پروژه برآورده نمايد ، تشريح نمود و آنـگـاه بـه                         
سازماندهي عملي نيروها و صرف انرژي و وقت حول اين گره گاه ها پرداخت تا نيروي صـرف شـده                   

در .   بدون اتلاف و هرز روي در مسير درست كاناليزه شوند و خواسته هاي مورد انتظار را تامين نمايد                 
غير اين صورت اين برنامه ها يا در اواسط كار نيمه تمام رها مي شوند و يا در صورت تداوم ، نـفـس                   
خود فعاليت و ارائه مرتب آن بدون توجه به محتوا و نقشي كه عملا در راستاي اهداف مورد نـظـر و                       

اين نكات و كليات البـتـه       .   پيشبرد استراتژي جريان بازي مي كنند  به هدفي در خود بدل مي شوند             
 . است،  بديهياتي كه گاهي اوقات از فرط بديهي بودن مورد غفلت قرار مي گيرند" بديهيات"از

 و جايگاه و اهميت آن وجود دارد        " تئوري" فكر نمي كنم لازم باشد در مورد دركي كه در سنت ما از              
به طور مختصر مطلب اين است كه  در جنبشي كه ما به آن تعلق داريـم    .     توضيح مفصلي ارائه دهم   

يعني كمونيسم كارگري، تئوري و جنبش يا تئوري و پراتيك قابل تفكيك به عرصه هاي قائم بـذات                  
تئوري و مبارزه تئوريك بـراي  .  اينها سطوح مختلف ابراز وجود يك حركت اجتماعي واحدند.  نيستند

ابزار شناختن عـمـيـق       .   براي ما ماركسيسم ابزار نقد است     .   ماركسيسم اهميت تعيين كننده اي دارد     
ابـزار  .   ترين مصائبي است كه نوع بشر به طور عام و كارگر به طور اخص در اين جهان تجربه مي كند                   

كسب يك خود آگاهي عميق اجتماعي و تاريخي براي كارگر و درك امكاناتي است كه براي تـحـول          

 از میان نامــــــــــــــه ها
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حكمتيسم  بايد يك جريان قدرتمند فكري در جامعه باشد و يـك صـف آرايـي                   .   جامعه وجود دارد  

اين همان جايگاهي اسـت كـه در آن            .   فكري قدرتمند در مقابل آراء حاكم بر جامعه به وجود آورد          
به ادعا نامه اي افشاگرانه ، روشن :   تئوري بار ديگر ه يك سلاح برنده در مبارزه طبقاتي بدل مي شود    

، شفاف و قابل دركي از جامعه موجود و مكانيسمهاي به ظاهر پيچيده آن و نيـروي مـادي اي در                        
حكمتيسم بايد به ما چـارچـوبـي را           .     جامعه كه ذهنيت كارگر در جهان معاصر را شكل خواهد داد          

 چه در برابر گرايشات و تمايلات فكرى بدهد كه بر مبناي آن يك تعرض فكري وسيع را شروع كنيم            
ناسيوناليسم، اومانيسم، سوسيال دموكراسى و غيره، و          بنيادى بورژوازى، نظير ليبراليسم، دموكراسى،    

 نظير مائوئيسم، تروتسكيسم، سوسياليسـم      در معناي گسترده  آن    ” چپ“ چه در مقابل جريانات ديگر      
 . روسى و يا چپ نو

نظير هـمـيـن     (   و پرداختن به تئوري و تعريف يك پروژه مشخص بدين منظور            ”   كار تئوريك ” الزام به 
دقيقا در همين جا يعني يعني اهميت و جـايـگـاه              )   حكمت      -و يا انجمن ماركس     ” حكمت” نشريه

 . در نقشه عمل يك جريان اجتماعي يا يك حزب ريشه دارد”تئوري“خاص و مشخص 
تجربه نشان داده است كه كار تئوريك را اصولا نمي شود به شيو ه بوروكراتيك و يا صدور بخشنامـه                    

اما مي توان با بستر سازي ، تاكيد بر اهميت هميشگي آن ، تشويق صفوف حـزب بـه                    .       سازمان داد 
به طـور مشـحـص از          (   فعاليت در اين راستا  به خصوص توجه ويژه به امر آموزش كادرهاي حزب               

پاسخ داد و حـزب را    )     و نه كار جانبي ” نياز” دقت كنيد(  ”نياز“به اين ) طريق تاسيس مدرسه حزبي  
اين مسئلـه بـه     .   به محل تجمع و تشكل تعداد زيادي استراتژيست و تئوريسين برجسته تبد يل كرد           

مسلط و آموزش ديده در تصوير مورد نظر ما از از يـك حـزب     ” كادر“ خصوص با توجه به اهميتي كه     
منصور حكـمـت در     .   كمونيستي توده اي و اجتماعي و مدرن ايفا مي كند ، اهميتي مضاعف مي يابد       

يك ستون فقرات كمـونـيـسـتـي         ” به اين مسئله اشاره مي كند  و از لزوم وجود          ” حزب و جامعه  ” بحث
براي حزب صحبت مي كندكه يكي از ضامنهاي اصلي كمونيستي مانـدن حـزب در عـيـن                     ” متعهد

اين حزب را هدايت ميكـنـد،   ” كه” لايه كادري“ از .   گسترش و توده اي شدن پايگاه اجتماعي اش است        
 كسانى كه تمام نقشه را دارند، تمام بـحـث را      .   ميكند، به مسائلش ميرسد، رشدش ميدهد  توليد  باز

اين يـك    .     باشد  شان قوى و كامل     انتهاى افق را ببينند و تعهد تئوريكى تعلق فكرى و آرمانى          .   دارند
ميخواهيم و بـراى        هزار عضو  500بحث سر اينست كه ما      .   بعد وظايف ماست كه نبايد فراموش شود      

 ”. ..در اين حزب بار بياوريم اينكار به دو هزار كادر قوى كمونيست احتياج داريم و بايد اينها را
2003كـه در آوريـل         ”   اولويتها و جهت گيـريـهـا      ”   در نوشته اي به نام      نيز  رفيق  كوروش مدرسي   

 بـر  17 و 16به نگارش در آمده و پلاتفرمي براي رهبري وقت حكك است ،  در موارد )   82فروردين  ( 
 :اين نكات تاكيد مي كند 

هاي آموزشى در تشكيـلات و         راه اندازي مكانيسم  .   جدي گرفتن آموزش اعضا و كادرها       -16
دامن زدن به فعل و انفعال فكري و تئوريك در حزب و كمك به نهادهائـى                .   روتين كردن آن  
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تلاش براي شكل دادن بـه يـك شـالـوده كـادري قـوي                     .   حكمت-نظير انجمن ماركس  
 . ماركسيست و مجرب در حزب

ايفاي نقش حزب بعنوان سخنگو و پرچمدار عروج مجدد مـاركسـيـسـم در سـطـح                       -17
هاي سياسى و فكري راديكاليسم در حال عروج در            المللى از طريق دخالت در كشمكش       بين

هاي منصور حكمت به زبانهاي مختلف و بويـژه           جهان و همچنين قابل دسترس كردن نوشته      
 ). در هماهنگى با حزب كمونيست كارگري عراق و بنياد منصور حكمت(به انگليسى و عربى 

اساسا در اين بستر يعني شركت و  دخا لت در كشمكشها و عناوين و جدالهاي                ”   حكمت” پروژه نشريه 
مطرح فكري و استراتژيك مطرح و عمده در سطح ايران و جهان  و جهت دهي به آنها معـنـي مـي                        

 .يابد
اما براي درك ارتباط وجوه مختلف فعاليت يك نشريه تئوريك  اين قسمت از نوشته اي كه منـصـور                    

 :نگاشته است ، مفيد و راهگشا به نظر مي رسد ” به سوي سوسياليسم“حكمت در مورد 
در مباحثات مربوط به روشهاى عملى كمونيستى در كنگـره اول، مـوضـوع نشـريـات                    . . . . " 

نـكـات   .   هاى كمونيستى در انتشار اينگونه نشريات طرح و بـحـث شـد                 سراسرى و سنت  
اول اينكه  .   برجسته شد و بصورت رهنمودهايى در برابر ما قرار گرفت           مشخصى در اين بحثها   
هستند و بايد چـه      رهبرى  از تئوريك و سياسى، از ابزارهاى اصلى امر         نشريات سراسرى، اعم  

نشـريـه   .   در نظر گرفته شوند  به اين عنوان    و چه توسط عموم رفقاى سازمانى       توسط رهبران 
. تلقى ميـشـده اسـت     ”توجيهى”اى آموزشى و يا در جنبش پوپوليستى عموما نشريه  تئوريك

از اين طريق معلومات خود را بصورت اقساط معين مـنـظـمـا در                ” دانا” تحريريه  گويى هيات 
و هواداران سازمان قرار ميدهد و كار خوانندگان هم صرفا مطالعه و فهم دقـيـق                  اختيار اعضا 

بدون شـك يـك        آموزش فعالين كمونيست  .   آموزشها و ارتقاء آگاهى تئوريك خوداست       اين
بعبارت بهـتـر،     و يا.   وجه از وظايف نشريه تئوريك كمونيستى هست، اما محور كار آن نيست 

. اسـت   آموزش فردى و ارتقاء آگاهى سياسى افراد درك محدودى از آموزش كمـونـيـسـتـى          
 تكـامـل    حركت و   وظيفه نشريه تئوريك تحليل و نقد معضلات مشخصى است كه بر سر راه            

با موانعى كـه    ها را نگر باشد، كمونيست نشريه بايد آينده.  جنبش كمونيستى قرار گرفته است 
گرهى متمـركـز      بر سر راهشان قرار گرفته است آشنا كند، اذهان فعالين را حول اين مسائل             

ذهنى مؤثـر    كند و به هر حوزه و فعال كمونيست تصويرى عمومى از موقعيت عينى و عوامل     
سيـاسـى، هـدايـت         كار نشريه تئوريك نيز مانند نشريه     .   در فعاليت كمونيستى را بشناساند    

 حـتـى  .   هيچ خصوصيت كار كمونيستى غير سياسى نـيـسـت   .   كردن و هماهنگ كردن است 
اى كه در هر مـقـطـع           مبارزه.   آموزش كمونيستى آموزش سياسى براى پيشبرد مبارزه است       

بنابراين خواننده مورد   .   بر عليه موانع مشخص پيشروى جنبش طبقاتى صورت ميگيرد          معين

 از ميان نامه ها
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اى است كه ميكوشد با مطالعه نشـريـه           نشريه تئوريك كمونيستى و حزبى، خواننده       نظرِ يك 
عمومى و عمل تئوريك مسائل مشخص فعاليت كمونيستى را بشناسد و در امر رفع             دورنماى

اگـر نشـريـه      .   تر و با استحكام نظرى بيشترى عمل كـنـد           پيشروى و پيروزى، قاطعانه     موانع
نتواند چنين ابزارى باشد، و اگر تشكيلات كمونيستى نتواند به نشـريـه تـئـوريـك                    تئوريك

در اين زمـيـنـه بـه روش آكـادمـيـسـتـى                     و جايگاهى بدهد، آنگاه ما عملا       چنين نقش 
سرمقاله به سوي سوسياليـزم         -” به سوي سوسياليسم  ” در باره موازين كار   (   "   . . . ماي  درغلطيده

 )منصور حكمت  - 5شماره 
به دنبال تحولات و انشعاب ايجاد شده در ح ك ك و شكل گيـري                ” حكمت”  علاوه بر اين تولد نشريه    

 حكمتيست روي داد  و اين وظيفه مضاعفي را بر روي دوش             –رسمي جريان  حكمتيسم و ح ك ك         
قرار مي دهد و آن  چيزي نيست جز تبيين ،بسط ، فرموليزه كردن و جا انـداخـتـن                     ” حكمت” نشريه

 –به طور كلي ايجاد و معرفي يك جريان فكري .    اجتماعي حكمتيسم–جوانب مختلف جريان فكري     
اجتماعي خاص نظير حكمتيسم وظايف و مشغله ها   وپرسشهاي گوناگوني را  در مقابل  بنيانگذاران                  
اين جريان قرار مي دهد نظير توضيح اين مطلب كه تفاوت ما با شاخه هاي ديگر ماركسيسم به طور                    
عام و جريانات مختلف چپ ايران به طور خاص  و گرايشات مختلف در داخل سنـت كـمـونـيـسـم                        
كارگري  به طور ويژه تر چيست ؟ جريان حكمتيسم قرار است با چه عناوين و اصـول مـتـمـايـزي                        
شناخته شود؟  در اين راستا ما بايد بتوانيم تبيين منسجم و فرموليزه اي از از ابـعـاد گـونـاگـون                           
حكمتيسم ارائه دهيم و كوهي از ادبيات در اين زمينه توليد نماييم تا بتوا نيم   خود را به عنوان يك                      

 اجتماعي در سطح ايران ، حاورميانـه و جـهـان              –ترند معتبر، شناخته شده و شناسنامه دار فكري         
معرفي و تثبيت نماييم و اين وظيفه اي است كه مستقيما در حـيـطـه وظـائـف پـروژه هـايـي                             

 . قرار مي گيرد" حكمت"نظير
ماركسيسم مذهب نيست و ماركس هم قديس يا پيغمبر نيست كه جواب همه چيز               درست است كه    

را داده باشد و جنبش كمونيستى در سير پيشروي خود و با تغيير اوضاع جامـعـه بـا مسـائـل يـا                           
هاي داده شـده ديـگـر          هائى روبرو ميشود كه از قبل جوابى به آنها داده نشده است يا جواب               موقعيت

مثلا مسئله پايه گذاري يك حزب سياسى كـمـونـيـسـتـى و                .   كافى نيستند يا حتى درست نيستند     
سازماندهى يك انقلاب، ساختمان سوسياليسم، امپرياليسم، مسئله ملى، دمكراسى و غيره و لنينيسم             

 -اند    ها و مسائلى دارد كه لنين يا منصور حكمت به اين گونه مسائل داده               يا حكمتيسم اشاره به پاسخ    
هاي متفاوتى از  مسائلى كه ماركس در مورد آنها بحثى نكرده يا بحثش كاملا روشن نيست و يا تفسير       

وبه اين اعتـبـار       -آنها وجود دارد و يا اوضاع عوض شده و پاسخ ماركس ديگر كافى يا درست نيست                 
هاي لنين يا حكمت به ماركسيسم صحبت كنيم اما اكتفا كردن به همين حد                ما ميتوانيم از درافزوده   

 ماركس در مورد فوئر باخ دارد و يـا در ذيـل                11از توضيحات و مثلا اينكه حكمتيسم ريشه در تز          
سنت و ورژن لنيني ماركسيسم  قرار مي گيرد ابدا كافي نيست و ما بايد علائه بر مباني عمـومـي و                        
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كلان در تيتر ها و موضوعاتي هر چه ريزتر و جزيي تر دقيق شويم  و تفاوتها و وجوه هويتي حود را                       
در تمايز با ساير گرايشات چپ در تمام عرصه ها به دقت و وضوح و تفصيل براي مخاطـبـانـمـان و                        

لازم به ذكر است كه صرف ترجمه و توزيع آثار منصور حكمت كه خود بـعـضـا                  .   جامعه توضيح دهيم  
فرصت بسط و تكميل آتها را نيافت  نيز به هيچ عنوان كافي نيست و تثبيت موقعيت حـودمـان بـه                       
عنوان يك ترند معتبر جز با كار خلاقانه بر مبناي  نگرشهاي حكمت و امتداد و بسط آنهـا مـيـسـر                        

 .نيست
با لحاظ كردن اين نكا ت اعضا و كادر هاي حزب به خصوص آنها كه از تـوان تـئـوريـك بـالاتـري                           

را بالا برد، از چـاپ       ” حكمت” بايد كيفيت و وزن مقالت منتشره در      .   برخوردارند بايد وارد ميدان شوند    
نوشته هاي مربوط به مسائل و حوادث روزمره سياسي ا جتناب كرد و توان نشريه را مـعـطـوف بـه            

، نشريه را در فواصل زماني معين و مرتب منتشر نمود و به اعتقاد من .   مسادل بنيادي و پايه اي نمود     
درست است كه اكثر جريانات چپ و كمونيست در جهان     .   نيز تدارك ديد  ” ترجمه” براي آن يك بخش   

يا اساسا در سنت ما قرار نمي گيرند و حرف چنداني براي ارائه در جهان پس از جنگ سرد ندارند اما               
در بين نظريه پردازان چپ در عرصه جهاني بعضا متفكريني وجود دارند كه از يا برخي از جـوانـب                      
انديشه آنان قابل توجه و حتي ارزشمند مي باشد و يا آشنايي با انديشه هاي آنـان بـراي ورود بـه                         

 .جدالها و مباحث مطرح و به روز چپ در دنيا و دخالت در آنها لازم مي باشد
به نشريه اي بدل شود كه هر شماره آن نـظـيـر               ”   حكمت” اميد است با توجه به اين مسائل ، نشريه        

در دوران حزب كمونيست ايران ، موج جديد ايجاد كند و فضاهاي تـازه              ” به سوي سوسياليسم  ” نشريه
بگشايد ، به بحثهاي جدي دامن بزند ، حرفهاي جديد براي گفتن داشته باشد و با هر تكانش حركت                   

 و به عنوان تريبون آراء و نظريات حكمتيـسـتـي             و سطح  و كيفيت مبا حث را چند گام به جلو براند            
اجتماعي  كمونيستي در دوران پس از جنگ            -در برگيرنده و بازتاب دهنده آن تعرض مجدد فكري          

در انجمن ماركس ،  ايجاد و       ”   مباني كمونيسم كارگري  ” سرد باشد كه منصور حكمت در سخنرانيهاي      
  -جهان پس از جـنـگ سـرد               -تدارك آن را از وظايف اصلي كمونيسم كارگري در دنياي معاصر            

  . دانسته بود
 2005ژوييه

 از ميان نامه ها
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 آناتومي ليبراليسم چپ در ايران
 در نقد وحدت كمونيستي

 
 )قسمت اول(

 مقدمه
 وحدت كمونيستي در نقش منتقد: افلاس در انتقاد -1
 اختلاف نظر واقعي در كجاست؟ -2
 :چه كسي ماركسيسم را بد فهميده است -3

 ”شرايط عيني و ذهني“وحدت كمونيستي و معضل 
 ”شرايط ذهني“

 انقلاب سوسياليستي يا انقلاب فلاسفه؟: انفعال در انقلاب  -4
 )قسمت دوم(

 مقدمه
 تفاوت در كجاست؟: وحدت كمونيستي و پوپوليست ها

 يا راست روي در سياست” تدارك انقلاب سوسياليستي“
 چيست“ وظايف ما براي دوران تدارك“

 لنينيسم و جبر گرائي وحدت كمونيستي
 در باره متدولوژي لنين: ماركسيم و پراتيك انقلابي
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 توضيحات  بخش اول
 توضيحات  بخش دوم

 منصور حكمت
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 )قسمت اول(

 مقدمه 
سياسي و پروسه عـمـلـي          -با مواضع تئوريك    ( از جمله جرياناتي كه در مخالفت با حزب كمونيست          

در ايـن مـيـان        .   اظهار نظر نموده اند، يكي هم سازمان وحدت كمونيستي اسـت   )   تشكيل آن هر دو   
پاسخگويي به انتقادات وحدت كمونيستي و نقد نظرات اثباتي اين سازمان به نظر من جايگاه خـاص                  

زيرا، اولا، وحدت كمونيستي يك گرايش فكري تعريف شده و جا افتاده را نمـايـنـدگـي         .   خود را دارد  
ميكند كه عليرغم انحرافش از ماركسيسم، در جاي خود كمابيش ثابت است و نوسان نمي كند، و يـا                   
به عبارت دقيقتر، انحرافات سياسي و عملي اين جريان، حاصل استواري و استحـكـامـش بـر درك                     

بنابراين وحدت كمونيستي در جاي ويژه خـود         .   انحرافي ثابتي از ماركسيسم و انقلاب پرولتري است       
در طيف كلي سازمانهاي مدعي كمونيسم پا برجاست، و براي دوام خود نيازي به افت و خـيـزهـاي                     

ثانياً، وحدت كمونيستي دستگـاه فـكـري خـود را، بـرخـلاف               .   سياسي جامعه بيرون از خود ندارد 
پوپوليستهاي سنتي ايران، با التقاط عجولانه از نظرات مد روز اين و آن ابداع نكرده اسـت، آنـرا از                       

اي در ايران استخـراج      نيازهاي اين و يا آن جنبش معين و يا اين و يا آن مرحله معين از جنبش توده                 
نكرده است و برخلاف بخش اعظم مخالفين كنوني ما، به فراخور نيازهاي رشد سازماني و يا تبليغاتي                 

متكي نيست، صاحب مطـلـق      “   بومي” وحدت كمونيستي بر انديشه و نياز       .   در آن تجديد نظر نميكند    
العنان و تام الاختيار دستگاه فكري خود نيست، بلكه نماينده جريان فكري معيني از ليبراليسم چـپ                 

كه سردمداران و نمايندگان صاحب مكتب اروپايي خود را دارد، نقد وحدت كمـونـيـسـتـي                  ]   1[ است
و بالاخره، در اين مقطع معين، با بـر          .   ميتواند سر آغازي براي برخورد به اين طيف در اروپا نيز باشد           

ملا شدن محدود نگري هاي سوسياليسم خلقي و ورشكستگي عملي پوپوليسم در ايـران، سـازمـان                  
ايـران  “   چـپ “ وحدت كمونيستي بيش از پيش به قطب و ملجاء نوع معيني از پشتيباني سياسـي در                

. شكاكيت در مباني و عملكرد پوپوليسم همواره فرد را به ماركسيسم انقلابي نميرساند            .   تبديل ميشود 
هاي پوپوليستي به باد رود، پوپوليست سـرگـردان و      كاري  اگر يك انقلاب زنده و حي و حاضر با ندانم         

مأيوس ميتواند در سازمان وحدت كمونيستي، يا لااقل تحت توجهات تايـيـد آمـيـز آن، پـروسـه                       
بطور كلي و مجرد، جريان تسويه حساب با محدود نـگـري             “   انقلاب سوسياليستي ” بازانديشي درباره   

پيشين خود، و بالاخره شكاكيت آكادميك نوظهور خود را كه امروز در مـيـان                 “   جهان سومي ” هاي  
دنبال كند و هنوز هـم      “   كاري نكردن ” ايران در اروپا رونق دارد، بدون عذاب وجدان         “   چپ” تبعيديان  

معافيت طلبان اين دوره، كه با ملاحت خاصي خود را      .   خود را از پراتيك فعال كمونيستي معاف نمايد       
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نام ميگذارند، در سيماي سازمان وحدت كمونيستي تبرئه سياسي و “   انقلاب سوسياليستي” طرفداران  
 . احترام به نفس خود را جستجو ميكنند

 . پس بايد به وحدت كمونيستي پرداخت، بويژه آنكه آنها پيش از اين به ما پرداخته اند

 وحدت كمونيستي در نقش منتقد : افلاس در انتقاد -1
پيش از آنكه به نظرات اثباتي وحدت كمونيستي بپردازم، بايد ابتدا به انتقادات اين سازمان از خود ما                  

هاي اصلي خود اين سازمان در اين انتقادات با دقت بيشـتـري    بخصوص آنكه ديدگاه.   نگاهي بياندازيم 
تا آنجا كه به نقد مواضع و نظرات ما در زمينه مسـائـل     ( به اين منظور بايد عمدتاً      .   قابل مشاهده است  

“ نقد نظرات اتحاد مبارزان كمونيست، پيرامون تئوري انقـلاب ايـران           ” به كتاب   )   تئوريك باز ميگردد  
 . رجوع كنيم

اي از نكات فرعي و        متاسفانه در اين كتاب اختلافات اساسي ميان ما و وحدت كمونيستي با مجموعه            
نويسنده اين كتاب علي الظاهر تمـايـل        .   موارد زيادي از تحريفات آشكار مواضع ما مخلوط شده است         

را “   چيـزي گـفـتـن      ” ك . م. اي به روشن كردن اختلافات واقعي نداشته است، بلكه عمدتاً عليه ا     جدي
اختلافات اساسي، بطور كلي در قلمرو درك متفاوت ما از مبارزه طـبـقـاتـي و                  .   هدف قرار داده است   

. پروسه عيني پيروزي سوسياليسم و جايگاه مبارزه براي دموكراسي در اين پروسه قـرار مـيـگـيـرد                    
، اين عبارت محبوب وحدت كمونيستي، بيان مـخـدوشـي از        “ انقلاب دموكراتيك و يا سوسياليستي    ” 

پائين تر به تفصيل به اين اختلافات خواهيم پرداخت، اما اجازه بدهيد            .   اين اختلاف نظر اساسي است    
كه تنها تفاوت آن با تحريفات متداول پوپوليستها از مواضـع   ( ابتدا خود را از لابلاي اين آوار تحريفات         

بيرون بكشيم و اعتبار وحدت كمونيستي را بعنوان يـك  ) ما، لحن پدرانه و تزئينات آكادميك آنهاست 
 : اين تحريفات كدامند. منتقد محك بزنيم

وحدت كمونيستي چنين مدعي ميشود كه ما عليرغم كوبيدن اسطوره بورژوازي ملي و مترقي، خـود                
از آنجا كه از مفهوم و مقوله انقلاب دموكراتيك نگسسته ايم، همچنان در ورطه پوپوليسم دست و پـا                   

امـا  .   تا اينجا اين يك تز قابل بحث در يك پلميك است و ابداً ايرادي به آن وارد نـيـسـت                       .   ميزنيم
كه پـر    ( هنگاميكه وحدت كمونيستي براي اثبات ادعاي خود مواضع و نظرات پوپوليستهاي دو آتشه              

اي كـه خـود          را به ما نسبت ميدهد و با حريف پوشـالـي  )  حرارت ترين مخالفين ما بودند و هستند 
وحدت كمونيستي مدعي است كه اتـحـاد   .   ساخته است به جدل ميپردازد كار ديگر به ابتذال ميكشد         

 1848،   ) پايان قـرن نـوزدهـم     (مبارزان كمونيست در آن واحد انقلاب ايران را مشابه انقلابات ايتاليا  
 روسيه ميداند و احكام خود درباره انقلاب ايران را عيناً بر مبناي يكسان فرض گرفتن                1905آلمان و   

هـاي     نويسنده اين ادعاي خود را نه با نقل از نوشته   .   انقلاب ايران با اين انقلابات استخراج كرده است       
 . ميكند“ اثبات”و با مفروض جلوه دادن صحت اين ادعا “ از پهلو”ما، بلكه 
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پس شما كه مدعي هستيد خلقي نيستيد ديگر چرا؟ چرا و چگونه ميتوانيد در تحليل خود عـامـل                    ” 

امپرياليسم را كه خود از عوامل مهم از ميان رفتن حاكميت ماقبل كاپيتاليستي و حكومت بورژوايـي                 
در ايران شده به جاي عامل تزاريسم، يعني حاكميتي ماقبل كاپيتاليستي كه بطور بلاواسطـه بـايـد                   

ايران را نتيجـه    ! )   اي  روسيه( جايش را به حاكميت بورژوايي ميداد بنشانيد و دموكراتيك بودن انقلاب            
  همان كتاب 25صفحه “ بگيريد؟

داري بود را با حكـومـت    شما هنوز تفاوت حكومت مطلقه تزاري را كه حافظ مناسبات ماقبل سرمايه         ” 
، و هـنـوز      ! ] عجب[ اي كه حافظ و توسعه دهنده مناسبات سرمايه داري است درك نكرده ايد                مطلقه

گويا در عصر تزاريسم بسر ميبريد و ميخواهيد دموكراسي بورژوايي را به جاي استـبـداد فـئـودالـي                     
  30صفحه “ .، رفقا، آينده شما گذشته است!]بازهم عجب[بنشانيد 

اما اينك ما درچه شرايطي قرار داريم؟ آيا كار ما از بركردن جملات ماركس و انگلس، تـعـبـيـر و                        ” 
  143صفحه “ .تحريف آنها و شمول دادن آنها به هر شرايط مشخص است

فرض كنيم رفقا راست ميگويند، آيا از همين جملات بر نميĤيد كه انقلاب كنوني در شرايط بسـيـار                   ” 
 ايران بورژوازي نه فـقـط نـيـروي       1981صورت ميگيرد، يعني در شرايط )   1848از آلمان   ( متفاوتي  

نه فقط از اين جملات، بـلـكـه از          [ 128صفحه  “   . دموكراتيك نيست، بلكه نيرويي ضد پرولتري است      
منتقد ما تصميم خود را از قبـل  .   اما چه ميشود كرد.   “ برميĤيد” ديگري از ما هم اين تفاوت “   جملات” 

 !] از مطالعه نوشته هاي ما گرفته است
صفحه !   “ پس تا همينجا روشن ميشود كه انقلاب آلمان با انقلاب كنوني ايران از ريشه متفاوت است               ” 

130  
و تا همينجا متوجه ميشويم كه تا چه حدي انقلاب ايتالياي آنزمان با انقلاب ايران از مشـخـصـات                     ” 

  141صفحه “ .تاريخي متفاوتي برخوردار است
. و ما هم تا همينجا متوجه ميشويم با چه امانتداري سياسي و چه منتقد بي مايه اي روبرو هسـتـيـم                     

چپ ايران بلند است خود به اندازه يك محقق بورژواي مواجب “ بي فرهنگي”كسانيكه كه ناله شان از  
آقايان به دلخواه خـود      .   دار نيستند   بگير اروپايي در نقل درست نظراتي كه ميخواهند نقد كنند امانت          

بـرخـورد   )   و نـه مضـمـون     ( تمام مراجعات ما به متون كلاسيك ماركسيستي را كه براي توضيح متد     
 شـرايـط  الگوبرداري ما از     “   گواه” رهبران انقلابي پرولتاريا به مبارزات دموكراتيك انجام شده است را           

ها در سـطـح       قلمداد ميكنند، و سازماني را كه دقيقاً با نظراتي عكس اين الگوبرداري           “   آنزمان” انقلاب  
جنبش معرفي شد، سازماني كه پرچم مبارزه عليه فئودالي دانستن ايران، عليه لزوم رشد بيش از اين                 

دموكراتيك كلاسيك و يا حتـي انـقـلاب            -سرمايه داري در ايران، عليه الگوبرداري از انقلابات بورژوا        
 روسيه، عليه دموكرات دانستن بورژوازي در عصر ما و در كشور ما را بلند كرد و در اين مبارزه                    1905
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براستي پلميك با چنين مترسك دست ساختـه اي چـه             .   به موفقيت رسيد را چنين تصوير ميكنند      
لذتي و يا چه لزومي براي وحدت كمونيستي داشته است؟ اما اين تازه آغاز ماجراست، آقايان سپـس                  

 : ادامه مي دهند
نميتوانيم بپرسيم كـه  ]    فرق دارد79 با ايران 48يعني بر اين اساس كه انقلاب آلمان [ بر اين اساس ” 

ميگوييد نه، پس رجوع كنيـد      !   داري در ايران رنج ميبرند؟      رشد سرمايه “   بسنده نبودن ” رفقاي امك از    
در جمهوري دموكرتـيـك     .   14 صغحه   2 جزوه حاضر و يا بسوي سوسياليسم        87به زير نويس صفحه     

  143صفحه “ .رفقا هم استثمار امپرياليستي برقرار است
ما هم، مانند هر رفيقي كه نيم ساعت وقت صرف مطالعه نوشته هاي اتحاد مبارزان كمونيست كـرده                  

همان كتاب صفـحـه   ( زيرنويس فوق الذكر .   و لاجرم به آدرسهاي فوق رجوع كرديم “   گفتيم نه ” باشد،  
 : نظر ما را در باره وضعيت اقتصادي در جمهوري دموكراتيك انقلابي چنين نقل ميكند) 87

در فـرداي پـيـروزي انـقـلاب            . . .   سرمايه داري ايـران     ”مثلاً مي گويد ] اتحاد مبارزان كمونيست[” 
  87صفحه “ ...“دموكراتيك سرمايه داري متكي بر استثمار امپرياليستي است

 :  رجوع مي كنيم2خوب اين نقل قول را بخاطر بسپاريد، حالا به آدرس فوق در بسوي سوسياليسم 
نـه بـه مـعـنـاي          )   يعني امري كه بايد در فرداي انقلاب انجام شود( نفي شرايط امپرياليستي توليد ” 

است، بلكه فقط و فقط به معناي “   مستقل” نابودي سرمايه داري و نه مترادف با استقرار سرمايه داري        
سرمـايـه داري ايـران،        .   ايران به يك بحران عميق اقتصادي است“ وابسته”سوق دادن سرمايه داري  

دقيقاً از آن جهت كه همچنان در فرداي پيروزي انقلاب دموكراتيك سرمايه داري متكي به استثمـار                 
امپرياليستي است، نميتواند با مطالبات اقتصادي پرولتاريا كه محور آن فراتر رفـتـن از امـكـانـات                      

بدرجه اي كه پرولتارياي انقلابي و متشكل قادر گردد         .   بورژوازي در چنين كشوري است سازگار باشد      
تا مناسب ترين حالت اقتصادي را براي بسط مبارزه طبقاتي به بورژوازي تحميل كند، بهمان درجـه                  
بورژوازي در نامساعدترين شرايط براي انباشت قرار گرفته و لذا سرمايه داري ايران به يك بحران حاد        

مطالبات اقتصادي حداقل پرولتارياي انقلابي، اين محتواي اقـتـصـادي            .   و عميق اقتصادي فرو ميرود    
پيروزي انقلاب دموكراتيك ناظر بر تامين ابتدايي ترين حقوق اقتصادي براي كارگران و زحمتكشـان               
جامعه است و دقيقاً تامين اين چنين حقوقي است كه از امكانات عملي سرمايه داري و بـورژوازي                     

  2بسوي سوسياليسم . “ايران فراتر است
استثـمـار   ” وحدت كمونيستي ما را به اين متهم ميكند كه مناسبات اقتصادي در جمهوري انقلابي را                

حال آنكه بـحـث   !   ميدانيم و جمهوري انقلابي را روبناي سياسي اين مناسبات اقتصادي        “   امپرياليستي
انقلاب با سرمايه داري موجود در ايران، كه بـي    .   اين استدقيقاً عكس 2فوق در بسوي سوسياليسم  
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بسـوي  .    موجود است، در تناقض اسـت       همچنانشك با اعلام جمهوري خود بخود از ميان نميرود و           

 : سوسياليسم در ادامه بحث اين رابطه را بدقت توضيح ميدهد
از يكسو با نيازهاي عملي انباشـت       . . .   پيروزي انقلاب دموكراتيك  “   فرداي” روبناي حكومتي جامعه در     ” 

اي    سرمايه داري در ايران در تناقض است و از سوي ديگر خود ارگان سياسي يـگـانـه آن طـبـقـه                        
. در مقابل اين زيربنا باشـد     )   سوسياليسم( نيست كه قادر به ارائه آلترناتيو اقتصادي جامعي         )   پرولتاريا( 

 به نفع زيربناي اقتصـادي  روبناي سياسياز نقطه نظر بورژوازي حل اين تناقض ميبايد بصورت تحول    
اين به معناي بازگرداندن ديكتاتوري تـمـام عـيـار            .   باشد)   سرمايه داري مبتني بر فوق سود       ( موجود

از نقطه نظر پرولتارياي نيز حل اين تناقض تنها ميتواند به معناي تـحـول روبـنـاي         . بورژوازي است 
باشد، و اين به معناي ضرورت ديكـتـاتـوري          )   سوسياليسم  ( آتيسياسي، اما به نفع زيربناي اقتصادي       

اين همان دوراهي عيني و عملي است كه حدت يافتن بحران اقـتـصـادي و مـبـارزه                     .   پرولتارياست
پيروزي اين انقلاب در سطح جامعه طرح ميكند و زمينه عيني انقلاب بي وقـفـه   “   فرداي” طبقاتي در   

 ) همانجا. (“را فراهم مي كند
روشن است كه ما چه گفته ايم و نويسنده نه چندان محترم وحدت كمونيستي از آن چه سـاخـتـه                      

انقلاب سرمايه داري ايران بناگزير به بحران فرو ميرود، زيرا روبناي           “   فرداي” ما گفته ايم كه در      .   است
حكومتي جديد، كه ابزار تحقق مطالبات حداقل پرولتارياست، با زيربناي اقتصادي موجـود، يـعـنـي                  

آقايان مدعي ميشوند كه ما اصولاً اين اسـتـثـمـار             .    است تناقضاستثمار امپرياليستي نيروي كار، در      
ماگفته ايم حل اين تـنـاقـض         !   امپرياليستي را زيربناي اقتصادي متناظر با جمهوري انقلابي ميدانيم        

براي پرولتاريا مبارزه بي وقفه براي استقرار ديكتاتوري يگانه خويش را ايجاب ميكند، آقايان مـدعـي                 
و ميخواهيم در اين جمهـوري سـرمـايـه           “   رنجيم” رشدسرمايه داري در    “   بسنده نبودن ” اند كه ما از     

 ! داري را رشد دهيم
آلوده نميكنـد تـا از ايشـان           “   انقلاب دموكراتيك ” البته وحدت كمونيستي ذهن و دست خود را به          

امـا  .   به اعتقاد خود آنها چه بر سر سرمايه داري ايران خـواهـد آمـد               “   در فرداي اين انقلاب   ” بپرسيم  
اند و همين بـراي نشـان دادن            داده“   فرداي پيروزي انقلاب سوسياليستي   ” ايشان نظر خود را درباره      

 : وحدت كمونيستي مينويسد. جنبه ديگري از ابتذال سفسطه گري وحدت كمونيستي كافي است
انـد و در راه         اما آيا آن ماركسيستهايي كه در حال حاضر به ضرورت انقلاب سوسياليستي پي برده          ” 

انـقـلاب   “   بلافصـل ” را دردستور   “   نابودي سرمايه داري  ” )   يعني خود ايشان  ( تدارك آن مبارزه ميكنند     
و انقلاب سوسياليستي نيز بطور بلاواسطه يا بلافصل و فوري هرگز         !   سوسياليستي قرار ميدهند؟ هرگز   

بلكه بايد به آن مـنـجـر         .   سوسياليسم نيست “   استقرار” نه معادل با نابودي سرمايه داري و نه برابر با           
  82همانجا، صفحه . “شود
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اسـتـقـرار    “   فرداي” ، پس در    ) اولي كاملاً مخالفيم  “   هرگز” و از اين نيز ميگذريم كه ما با         ( بسيار خوب   
ديكتاتوري پرولتارياي شما، بر سر سرمايه داري ايران چه ميĤيد؟ نابود ميشود؟ هرگز؟ پـس هـنـوز               

در ديكتاتوري پـرولـتـاريـاي        ” برقرار است؟ پس بيĤئيد به شيوه خود وحدت كمونيستي فرياد بزنيم            
آقايان هم استثمار كاپيتاليستي برقرار است و ايشان هم از بسنده نبودن رشدسرمايه داري بسيار در                 

سفسطه آخوندي پيشكش جناح چپ جبـهـه مـلـي            .   ما كمونيستيم .   نه اين شيوه ما نيست    “   ! رنجند
 . سابق

مبتذل ترين نمونه ها را بايد در بخش هـاي سـوم و         .  بهر حال اينهم آخرين نمونه تحريفات نيست 
“ تجزيه و تحليـل ” و “   و انتظار تجزيه بي فرجام.   ك. م. ا” تحت عنوان   .   چهارم فصل اول كتاب پيدا كرد     

به اين نقل قـول از        .    صفحه تمام رياكاري روبرو هستيم     30، ما با    “ از ديدگاه ماركسيستي  ” . . .   تجزيه  
توجه كنيد تا شمايل مفلوك نويسنده نگون بختـي را           .   ك. م. كتاب فوق الذكر در ارائه وارونه نظرات ا       

 : بنويسد مشاهده كنيد. ك.م.كه موظف شده است براي خالي نبودن عريضه حتماً چيزي عليه ا
) همانند مـا   ( چرا كه   .   حل مساله دموكراسي را منوط به حل مساله ارضي نميداند         .   ك. م. گفتيم كه ا  ” 

خوشحال ميشويم بدانيم ايـن نـظـر         [ معتقد است مساله ارضي از لحاظ كاپيتاليستي حل شده است           
اي را متذكر ميشود كه درخـور تـوجـه              مهذا در اين مورد امك نكته     ] .   شما قبلاً كجا ابراز شده است     

مساله ارضي از نظر اقتصادي يعني از نقطه نظر مكان آن در اسـتـقـرار                 ” به عقيده وي اگر چه      .   است
حاكميت سرمايه بر توليد اجتماعي در كل كشور و رفع موانع فئودالي بسط اين مناسبات با خلع يـد                   

عليرغم حل كاپيتاليستي مساله ارضي به خاطـر آهـنـگ      ” ليكن از آنجا كه     “    حل شده است   40دهه  
تجزيه جمعيت روستايي به پرولتاريا در سطح وسيـع         . . .   كند انباشت سرمايه داري در روستاهاي ايران      

يعنـي  ( به فرجام نرسيده است، به عبارت ديگر با توجه به اين واقعيت كه جنبه طبقاتي مساله ارضي                  
، بنابـرايـن    ) 64صفحه  . . .   كمونيست ها و جنبش دهقاني      ( “ حل نشده باقي مانده است    )   مساله دهقاني 

تـنـهـا مـبـارزه مشـتـرك            ” يا بلاواسطه سوسياليستي نيست زيرا      ( انقلاب ما فعلاً دموكراتيك است      
هفت   ( . “ پرولتارياي شهر و روستا عليه كليت جامعه بورژوايي ميتواند به انقلاب سوسياليستي بينجامد            

 ) 17صفحه ... مقاله درباره مساله ارضي
ايم تـا     ما در اين نقل قول زير عباراتي كه از متون اتحاد مبارزان كمونيست نقل شده اند خط كشيده         

آقـايـان از قـول مـا           .   خواننده به سهولت و با يك نگاه متوجه پينه دوزي وحدت كمونيستي بشـود       
چگونه؟ آنها جمله ناتمامـي از       .   اند  استدلال جديدي براي دموكراتيك بودن انقلاب ايران مونتاژ كرده        
تجزيه طبقاتي در روسـتـا      )   وسيع( يك قطعنامه در باره مساله دهقاني را كه به واقعيت فرجام نيافتن             

يـا بـلافـاصـلـه        .   ( بنابراين انقلاب ما فعلاً دموكراتـيـك اسـت     ” سپس عبارت  .   اند  اشاره دارد را چيده   
انـد و       اند و به انتهاي آن دوخـتـه         را تماماً از مخيله مبارك خود درآورده      “   زيرا)   سوسياليستي نيست 

اتـحـاد مـبـارزان       :   نتـيـجـه   .   اند را با جمله ديگري از كتاب ديگري تكميل كرده“   استدلال ما ” سپس  
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و تمام آنچـه در      !   تجزيه جمعيت روستايي است   “   منتظر” كمونيست براي انجام انقلاب سوسياليستي      

اين شـيـوه تـحـريـف از           !   اي بر اين استدلال مونتاژ شده ماست        اند رديه   اين دو بخش مرقوم فرموده    
بعنوان يك نوآوري نبوغ آسـا      )   لااقل در جنبش چپ   ( هاي درون فيضيه قم كه بگذريم، بايد        “ پلميك” 

 جمله سخن گـفـتـه       500با اين متد تقريباً ميتوان هر كلامي را در دهان هر كس كه              .   به ثبت برسد  
اما افسوس كه قبل از هجوم جمهوري اسلامي به چاپخانه ها، رفقاي ما چـنـد هـزار                    .   باشد گذاشت 

را در بين انقلابيون ايران توزيع كردند و حرف ما به زبـان              “   . . . كمونيستها و جنبش دهقاني   ” نسخه از   
 . خودمان بگوش بسياري رسيده است

ما باز هم به آدرس هـاي فـوق رجـوع            !   خير.   اما شايد وحدت كمونيستي نقل به معني كرده باشد    
قسمت اول، يعني جملات مربوط به مساله تجزيه جمعيت روستايي از انـتـهـاي كـتـاب                     .   ميكنيم

شيـوه بـرخـورد بـه         اي درباره  گرفته شده است و متعلق به مقدمات طرح قطعنامه“   . . . كمونيستها و” 
تا ده صفحه قبل و بعد از جملات فوق نشانه اي از مقولات انقلاب دموكراتيـك               .    است جنبش دهقاني 

نتايجي كه از اين مقدمات در قطعنامه گرفته شده است، تماماً بـه جـنـبـش        .   و سوسياليستي نيست  
دهقاني و دقيقاً به لزوم كار سوسياليستي و به تشكل سوسياليستي در روستاها و در درون پرولتارياي                 

در بـخـش     “   انقلاب دموكراتيك است زيـرا    ” حتي يك استنتاج تلويحي نيز درباره       .   روستا بر ميگردد  
انقـلاب  “   دموكراتيك بودن ” اين جملات اساساً نه در جهت اثبات        .   نتيجه گيري قطعنامه مزبور نيست    

اما جـمـلات   .   اند ايران، بلكه در جريان رد اين ادعا كه مساله ارضي محتواي انقلاب ماست مطرح شده     
چطور؟ شايد قبل از اين جـمـلات مـا چـيـزي               “   مبارزه مشترك پرلتارياي شهر و روستا     ” مربوط به   

اين جمله نقل قولي از لنـيـن   .   باز هم خير.   ايم كه مورد تفسير اينچنيني آقايان قرار گرفته است    گفته
پس از بحث درباره بطلان طرحهاي اتوپيك براي خـرده بـورژوا              “   . . . هفت مقاله ” است كه در مقدمه     

 : كردن همه دهقانان و در انتهاي اين استدلال آمده است
آري توده دهقاني عواقب ناگزير تقسيم عادلانه زمين يعني تمركز و تراكم مالكيت ارضي را نـمـي                    ” 

در چنين شرايطي   .   اي است كه در ايران انجام شده وتكامل مييابد          پروسهبيند و نميتواند ببيند و اين       
اي را در شرايط اقتصـادي        كه قادر باشد دگرگوني جدي    )   غيراز انقلاب پرولتري  ( هيچ انقلاب ديگري    ” 

 اما اگر پرسيده شود پس چرا شما دهقانـان    “ . نميتواند وجود داشته باشد   هاي دهقاني سبب شود       توده
زيرا در حال حاضر قادر نيستيم حـتـي       :   فرا نميخوانيد، جواب ما روشن است     “   انقلاب پرولتاريا ” را به   

 . خود پرولتاريا را به اين انقلاب فرا خوانيم
يـوغ  ” نارودنيكهاي وطني مانيز    . . .   را نميبينند و نميتوانند ببينند    “   يوغ عام سرمايه  ” توده هاي دهقاني    

اي بورژوايي سـعـي در         پروبال ميدهند و به شيوه    “   غرايز مالكيت ” را ناديده ميگيرند؛ به     “   عام سرمايه 
قبولاندن اين مساله، آنهم به دهقاني كه سهميه زمينش را دقيقاً در پروسه تراكم مالكيت ارضـي از                    

 دست داده است، دارند كه سرمايه داري با بهبود وضع دهقانان خرده پا سازگاري دارد؛ 
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بـا  و   )   يا پرده پوشي ميكننـد      ( وجود پرولتاريا، نيمه پرولتاريا و تهيدستان روستا را را ناديده ميگيرند          
“ از ياد ميبرند  ”  است، همواره اين تعهد خود را        “ انقلاب دموكراتيك ” توسل به عذر هميشه در آستين       

وظيفـه تـرويـج      “   بايد تعارض منافع اين طبقه با منافع بورژوازي دهقاني را برايشان روشن سازد” كه  
را بـراي خـود قـائـل           “   در هر دو مورد و در هر شرايـطـي         ”  آنان   مستقلسوسياليسم و سازماندهي    

عميق ترين وحدت ممكن در بين پـرولـتـاريـاي     ” بينند كه در جهت ايجاد   هيچ الزامي نمي  .   نميشوند
كه تنها مـبـارزه مشـتـرك       پرولتارياي روستا را به اين درك برسانند ” . . .   تلاش كنند و“   شهر و روستا  

پرولتارياي شهر و روستا عليه كليت جامعه بورژوا ميتواند به انقلاب سوسياليستي، تنها انقلابـي كـه                  
  17 و 16صفحه “ .قادر به رهانيدن توده فقير روستا از قيد فقر واستثمار است، بيانجامد

براستي آيا ممكن است نويسنده وحدت كمونيستي هنگام يادداشت از روي اين جـمـلات مـتـوجـه                    
مضمون تمام اين سطور نشده باشد؟ آيا ممكن است انساني، با اندك وجدان علمي و سياسي، سطـور             
فوق را بخواند و تصميم بگيرد معنايي نظير آنچه ديديم يعني درست عكس آنچه نقل قول فوق بيـان   
ميكند، بخواننده خود القاء كند؟ براستي اين آقايان اگر تا كنون از شرم عرق نكرده باشند، آب ديگـر                   

 . از سرشان گذشته است
. اي خواهيم كـرد      اشاره.   ك. م. از ديدگاه ا  “   فرجام تجزيه جمعيت روستايي   ” پايين تر به جايگاه مساله      

 : اما بگذاريد هنوز چند نمونه ديگر از پافشاري حضرات بركوبيدن مترسك مونتاژ شده شان نقل كنيم
نه بورژوازي ملي قادر است اين سلطه را كنار زده و تكاملي مستقل به سرمايه داري كشـورخـويـش                    ” 

بدهد و نه پرولتارياي اين كشور ميتواند براي انجام انقلاب خويش منتظر تكامل روابط كاپيتاليسـتـي    
الحق كه به اين ميگويند نـقـد       [ 56ص .   ك.م.نقد نظرات ا! “كلاسيك باشد”) يعني ناكاذب(“ خلص” 

 .!] ك.م.عميق نظرات ا
به پرولتاريا و بورژوازي به فرجام برسد و به )   و شهري ( تجزيه جمعيت روستايي    ” بنابراين انتظار اينكه    

يعني انتظار اينكه سرمايه داري تـكـامـل         )   امك( حل شود   “   جنبه طبقاتي مساله ارضي   ” عبارت ديگر   
در ! ] . . .   دست بردارنيست[  برساند، آنهم تحت شكل كلاسيك، فرجامكامل خويش را درجامعه ايران به       

عمق خود، يعني در زير پاي خود همان علفي را دارد كه زير پاي پلخانف و منشويكها و كائوتسـكـي                     
و هر جريان ديگري كه همين مفاهيم “   سرمايه داري ملي و مستقل   ” ها سبز شد و زير پاي طرفداران        
! “ سبز خواهد شـد    ! ]   كه باز هم يعني امك    [ اي از كاپيتال ارائه دهد        را تحت پوشش عبارات از بركرده     

 . 62همانجا صفحه 
ايشان انقلاب دموكراتيك را انجام دهند      “   اتفاق جملگي ” اند به     كه رفقاي امك مايل   ( ! )   دهقانان مرفه ” 

متاسفانه اينجا ديگر جـنـاب       [ 67همانجا صفحه !   “ تنها ده پانزده درصد اهالي روستا را در برميگيرند       
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نويسنده بايد به مدال نقره رضايت بدهد، زيرا حزب توده قبلاً پا را از اين فراتر گذاشـتـه و رابـطـه                         

 !] كمونيستها را با خوانين فئودال كشف كرده بود
تجزيه جمعيت روستايي به پرولتاريا و بـورژوازي در سـطـح          ” )   يا نرسيدن ( به فرجام رسيدن    “   پس” 

  47همانجا صفحه . “انقلاب نيست) يا نبودن(معيار سوسياليستي بودن ”وسيع 
بخصوص اينكه نكته جالب تري هنوز مانده است، .   پي برديم“   نقد” و ارزش اين “   عمق”به ! كافي است 

منتظر تجزيه جـمـعـيـت       ”  صفحه جدال با مترسك      40-  30و آن اينست كه جناب نويسنده پس از         
، هنگاميكه بالاخره غرق در خون و عرق خود را به بخش سوم كتاب ميرساند، با يك جمله                  “ روستايي

 : ايشان مي نويسند. نسنجيده تمام مرارتهاي خود را بي اجر مي فرمايند
جلب نظر ميكند اينست كه ظاهراً عامل فرجام نيـافـتـن تـجـزيـه                 ]   يعني تا كجا؟  [ آنچه تا همينجا    

جمعيت روستايي به بورژوازي و پرولتاريا در سطح وسيع از دستگاه استدلال رفـقـاي امـك كـنـار                      
همانجا صفحـه  !   “ گذاسته شده، معهذا اين را نميتوان نشانه حذف آن از دستگاه بينشي ايشان دانست             

109  
بخش سوم،  .   اين چرخش ناگهاني هم براي وحدت كمونيستي فلسفه و خاصيت خود را دارد            !   نخنديد

مربوط به تجزيه جمعيت روستايي آغاز ميشود، بـخـشـي           “   استدلال” يعني بخشي كه با مفقود شدن       
 را آغـاز      انقلاب بي وقفه  ك درباره لزوم و ناگزيري      . م. است كه در آن وحدت كمونيستي نقد نظرات ا        

ك در زمينه تحليل اقتصاد ايران و رابطه آن با مضمون           . م. ميكند، حال آنكه فصل قبل به نقد نظرات ا        
توسعه سرمايـه داري    “   منتظر” در بخش دوم ما ميبايست مدافع و     .    اختصاص داشته است   57انقلاب  

 بي وقفه حال آنكه در بخش سوم اين مشخصاً نظرات ما درباره لزوم انقلاب             .   در ايران قلمداد ميشديم   
بنابراين نويسنده وحدت كمونيستي كه متوجه ميشود حتي در ايـن دنـيـاي      .   ميشود“  نقد”است كه  

منتظر توسعه سرمايه داري بودن مـتـهـم    ”مملو از هوچيگري هم نميتوان كسي را درآن واحد هم به  
كرد، و هم دفاعش از انقلاب بي وقفه را به ميان كشيد و نقد كرد، از خير تحريفات قبلي ميگـذرد و                       

دستگاه ” را از   “   ك منتظر تجزيه جمعيت روستايي است     . م. ا“   ” يكبار مصرف ” اتهام مونتاژ شده و ظاهراً      
اين تمام آن    .   مشاراليه آويزان ميكند  “   دستگاه بينشي ” حريف پوشالي خود باز ميكند و به        “   استدلال

اتفاقي است كه در فاصله پايان بخش دوم و آغاز بخش سوم كتاب، يعني در فاصله سفيد يـك ورق       
 . زدن، در ذهن خلاق نويسنده وحدت كمونيستي رخ داده است

چيست و اتحادمبارزان كمونيست در چه چهارچوبي ايـن          “   تجزيه جمعيت روستايي  ” اما اصل مساله    
هـمـزمـان بـا اوج تـوهـمـات              “   . . . كمونيستها و جنبش دهقاني   ” كتاب  .   مفهوم را مطرح كرده است    

اي    پوپوليستي جنبش چپ ايران نوشته شده است، در مقطعي كه طيف وسيعي از تحليلهاي كليشـه               
حل مساله ارضي محتواي انقلاب ما قلمداد ميشد، اتوپي سـرمـايـه              .   راست بر اين جنبش حاكم بود     
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تجزيه طبقاتـي و مـنـافـع         .   داري ملي و مستقل بر ايده پوچ فئودالي بودن روستاي ايران متكي بود     
 در ميان دهقانان فقـيـر و عـدم رواج            خواست زمين متضاد طبقاتي در سطح روستا، به بهانه وجود         

تحت نام كمونيسم برخوردي راست روانه به جنبش .   قطعي كار مزدي در كشاورزي ايران، انكار ميشد       
 اين نظـرات    رداين كتاب در    .   دهقاني و بويژه گسترش حمايت كارگران به دهقانان مرفه تبليغ ميشد          

در اين كتاب ما بر حاكميت سرمايه داري بر كشاورزي ايران، به وجود پرولتـاريـاي     .   نوشته شده است  
روستا و به موقعيت ناگزير دهقانان فقير كه علي الظاهر كارگران مزدي نيستند، اما نهايـتـاً تـوسـط                     

ما آلترناتيوهاي اتوپيك بورژوايي و خلقي پوپوليستهـا را در            .   تأكيد كرديم .   سرمايه استثمار ميشوند  
قبال جنبش دهقاني رد كرديم و بر كار سوسياليستي در روستا، تشكل مستقل پرولتارياي روستـا و                  

حل مساله ارضي به مـثـابـه         ” در اين راه ما در رد ايده        .   عدم حمايت از دهقانان مرفه تأكيد ورزيديم      
از جمله به اين واقعيت اشاره كرديم كه عدم تجزيه جمعيت روستايي بـه               “   محتواي اقتصادي انقلاب  

پرولتاريا و بورژوازي در سطح وسيع، به معني عدم حل كاپيتاليستي مساله ارضي نيست، بـرعـكـس،                  
و از   (  مساله ارضي است كه موانع فئودالي رشد سرمايه داري در ايـران               امپرياليستياين ويژگي حل    

و اسـاسـاً     ( در هم كوبيده شده، درسطح ميليوني از دهقانان خلع يد شده            )   جمله در روستاهاي ايران   
 بدين ترتيب وسيعاً گسترش يافته و به طبقه اصلي استثمار شونده درايران تـبـديـل                 شهرپرولتارياي  

تجزيه جمعيت روستايي به بورژوازي و پرولتاريا، به دليل انباشت كند سرمايـه   در عين حال    اما  )   شده
رد انتظار رشد سرمايه داري      ما اين استدلال را در      .   در روستا، در سطح وسيع به فرجام نرسيده است        

رد به تعويق  و در در روستا، در رد انتظار تجزيه جمعيت و بوجود آمدن كشاورزي مدرن كاپيتاليستي          
دموكراتـيـك بـودن      ”  به بهانه    انداختن اتحاد پرولتارياي روستا و دهقانان بي چيز با پرولتارياي شهر          

ما نشان داديم كه عليرغم وجود خواست زمين، مسـالـه دهـقـان فـقـيـر بـا               .   طرح كرديم “   انقلاب
ما براي توضيح محتـواي اتـوپـيـك          .   سوسياليسم حل ميشود، و نه با رشد بيش از اين سرمايه داري           

، به اين اشاره كرديم كه عدم تجزيه جمعيت روستـايـي            راه حل اقتصادي  خواست زمين به مثابه يك      
مانع از آن است كه دهقان بي چيز، كه در عمل جزيي از ارتش ذخيره كار است، بطور عـيـنـي در                         

مـا تـوضـيـح       .    جستجو ميكند  كسب زمين موقعيت يك پرولتر قرار بگيرد، و لذا رفاه آتي خود را در             
بلكه سوسياليـسـم راه     ! )   برخلاف روسيه(  ما نيست اقتصاديداديم كه بنابراين تقسيم اراضي راه حل    

حل است؛ كه جنبش دهقاني در پشت خواست زمين، يك جنبش غيرطبقاتي نيست، بلكـه زمـيـن                   
ما از همه اينها ضـرورت      .   خواستن دهقانان بي چيز با زمين خواستن دهقانان مرفه مقولاتي متفاوتند          

آنهم نه به ( كار سوسياليستي در روستا، استقلال پرولتارياي روستا و حمايت از مصادره انقلابي اراضي         
هاي مالكيت بزرگ اراضي را از پايين مورد هجوم قرار ميدهـد و                دليل اقتصادي، بلكه از آنرو كه پايه      

نـويسـنـده    .   را نتيجه گرفـتـيـم     )   لذا وارد آوردن ضربات بعدي به مالكيت خصوصي را تسهيل ميكند          
باشد كه از اين كتـاب      )   و در واقع بسيار مغرض    ( وحدت كمونيستي ميبايست حداقل بسيار كند ذهن        
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هاي نظري و پراتيك  ها را در سطح وسيع اشاعه داد و بويژه جمعبندي    كه در زمان خود تمام اين ايده      

رفقاي فعال در كردستان كه در تماس جدي با جنبش دهقانان فقير بودند بر آن صحه گذاشت، آن                   
كمونيـسـتـهـا و جـنـبـش            ” ازكتاب  “   بخشهايي” اگر بخواهيم   .   تصويري را بگيرد و بدهد كه ديديم      

را بمنظور افشاي تحريفات وحدت كمونيستي نقل كنيم، عملاً بايد دست به تجديد چـاپ               “   . . . دهقاني
بـا  “   ك. م. نقد نظـرات ا   ” كتاب .  اما براي اينكار قطعاً دليلي بهتر از اين لازم خواهد بود. تمام آن بزنيم 

 : اين عبارات تهديدآميز به جمعبندي نهايي خود ميرسد
اينك بهتر است بطور خلاصه ببينيم كه لنين با چه روشي به تبيين استراتـژي انـقـلاب روسـيـه                       ” 

پرداخته است و آيا اگر ما هم همان روش وي را در پيش گيريم الزاماً به همان نتايجي در مورد ايران                     
  156صفحه “ خواهيم رسيد كه وي درباره روسيه به آنها دست يافت؟

بـطـور   ” اول آنكه ما خود، قدري مفصل تـر از             :   به چند دليل  .   گمان نميكنيم لزومي به اينكار باشد     
ثـانـيـاً، آخـريـن        .    خود را گرفتيم و ارائه كرديم      متفاوتروش لنين رابررسي كرديم و نتايج       “   خلاصه

چيزي كه لنين بدان نياز دارد مفسري چون شما با متدهايي است كه مشاهده كرديم، و ثـالـثـاً، در                      
ادامه بحث خود به دره عميقي كه ميان روش شما، با روش لنين در تبيين و برخورد به انقلاب بطـور       

 . وجود دارد مي رسيم“ غيرسوسياليستي”اعم و جنبشهاي انقلابي 

 اختلاف نظر واقعي در كجاست؟  -2
اكنون كه گرد و غبار تحريفات تا حدودي فرونشسته، ميتوانيم سراغ اختلاف نظر واقعي و اساسي را                  

اين اختلاف در كجاست؟ وحدت كمونيستي تمايل زيادي دارد و جد و جهد بسياري بـخـرج                 .   بگيريم
. انقلاب ايران جلوه دهد“   مرحله” يا “  خصلت”ميدهد تا اختلاف خود را با ما اختلافي بر سر ارزيابي از  

اين سئوال به روايت وحدت كمونيـسـتـي مـحـور        “ انقلاب ايران دموكرتيك است يا سوسياليستي؟” 
پاسخ نيز از نظر اين سازمان معلوم است؛ وحدت كمونيستي علي الظاهر آن جـريـانـي                 .   اختلاف است 

را “   انـقـلاب ايـران     ” حال آنكه گـويـا مـا           “   انقلاب ايران سوسياليستي است   ” است كه معتقد است     
در يكسو  .   به اين ترتيب صحنه مطابق ميل وحدت كمونيستي چيده ميشود         .   ايم  دانسته“   دموكراتيك” 

انقلاب دمـوكـراتـيـك     “ طرفداران”انقلاب سوسياليستي و در سوي ديگر ما، يعني “ طرفدار”او، يعني  
قرار ميگيريم، البته با اين اشكال كوچك كه كارگر پيشرو ايراني متحير ميماند كه چگونه سـازمـانـي                  

دوآتشه انقلاب سوسياليستي است در تمام پراتيك سياسي خود مداوماً جـبـهـه سـاز،                 “   طرفدار” كه  
مدافع ائتلاف با احزاب خرده بورژوايي، بي نياز از حزب كمونيست و مجيزگوي مـجـاهـديـن از آب                  

انقلاب سوسياليستي نـيـسـت، مـدام بـر            “   طرفدار” درميĤيد و آنكه بنا به راويت وحدت كمونيستي         
ضرورت استقلال طبقه كارگر، تشكيل حزب طبقاتي، ارتجاعي بودن كليه اقشار خـرده بـورژوازي و                  

بديهي است كه مساله    .   نادرستي هرگونه ائتلاف با جرياناتي نظير مجاهدين و امثالهم پافشاري ميكند          
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دسـت بـر     “   انقلاب دموكراتيك يا سوسياليسـتـي     ” .   اي آغاز نميشود    با اين سؤال متافيزيكي و كليشه     
ريشه اختلافات ما و جريان وحدت كمونيستي نميگذارد و ورقه هويت مورد نظر را براي اين سازمـان                  

 . صادر نميكند
اين سؤال در .   اگر قدري در خود اين سؤال دقيق شويم، برخي مسائل در همين بدو امر روشن ميشود    

چه متني و در چه سطحي از تحليل مطرح ميشود، و چگونه بايد فهميـده شـود؟ انـقـلاب ايـران                         
 : دموكراتيك است يا سوسياليستي؟ استنباطات احتمالي مختلف از اين سئوال را در نظر بگيريم

در واقع بخش اعظـم   .   شايد اين سؤال به يك انقلاب بالفعل، در جريان و قريب الوقوع، رجوع دارد               -1
در دوره  “   انقلاب ايران ” اظهار نظرها و جدلهاي جنبش چپ ايران نيز درباره خصلت، مرحله و وظايف              

 در شرايط وجود عيني يـك    57، يعني در آستانه و در اولين مراحل انقلاب 57 و56اخير در سالهاي  
با چنين  .   بنابراين چنين استنباطي از اين سؤال بسيار رايج است        .   انقلاب در ايران صورت گرفته است     

يعني انقلاب بالـفـعـل و      “   انقلاب ايران” تعبيري، بايد گفت كه همه ما در جاي خود از اين سؤال كه       
 يـعـنـي    همه.    درايران چگونه انقلابي است، دموكراتيك يا سوسياليستي، پاسخ داديم57موجود سال  

 را   57حتي خود وحدت كمونيستي هم، در آن مقطع آنقدر عقل سليم در سر داشتند كه انـقـلاب                    
نـيـز   “   امتياز” تر خواهيم ديد كه وحدت كمونيستي بعلاوه از اين            پايين( انقلاب سوسياليستي نخوانند    

برخوردار بود كه بنا بر متدولوژي خاص خويش در تبيين انقلاب، اساساً بايد براي نامگـذاري آن تـا             
بهرحال اگر اختلافي ميان وحدت كـمـونـيـسـتـي بـا              ) .   خاتمه و تعيين تكليف قطعي آن صبر كند       

 نبود، بلكه در اين بـود        57وجود داشت بر سر دموكراتيك يا سوسياليستي ناميدن انقلاب          “   ديگران” 
اي بـه       كه در حاليكه تمام چپ ايران در آن مقطع لااقل وجود عيني يك انقلاب را بي هيچ شبـهـه                   

و از   “   انقلاب ايران سوسياليستي است   ” رسميت ميشناخت، وحدت كمونيستي، از آنجا كه معتقد بود          
 ايـن    انـقـلاب بـودن     ، گاه اساساً نفس     نيست انقلاب جاري يك انقلاب سوسياليستي       ميديدآنجا كه   

 را انقلابي   57، بهر رو وحدت كمونيستي انقلاب       ]   2) [ و هنوز ميبرد  ( انقلاب را نيز به زير سؤال ميبرد        
همچنـان بـي     ( “   انقلاب سياسي ” و يا   “   انقلاب بي نام  ” سوسياليستي نخواند و در بهترين حالت آن را         

به اين ترتيب روشن است كه اين تعبير ازسؤال فوق راهي براي صدور ورقه هـويـت              .   اطلاق نمود )   نام
 . نميگشايد“ انقلاب ايران سوسياليستي است”منحصر بفرد وحدت كمونيستي بعنوان پرچمدار تز 

 در ايـران      آتيانقلاب ” :   شايد سؤال اينست.    در ايران رجوع ميكندآتيشايد اين سؤال به انقلاب   -2
؟ اگر سوال اين باشد باز وحدت كمونيستي نمـيـتـوانـد بـا                “ دموكراتيك خواهد بود يا سوسياليستي    

صف خود را از ديگران متمايز كند، زيرا هيچ پيشگو و طالع    “   انقلاب ايران سوسياليستي است   ” تابلوي  
بيني، تا چه رسد به يك ماركسيست ماترياليست كه آينده را تابعي از پراتيك امروز و فـردا هـر دو                       

) هرقدر كم يا زياد با آن فاصله داشتـه بـاشـيـم             (  كند كه انقلاب آتي ايران       تضمينميداند، نميتواند   
وحدت كمونيـسـتـي    .   از آب در نيايد57و غيره از نوع انقلاب “ بي نام”، “انقلاب سياسي”مجدداً يك  
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اين را تشخيص ميدهد و ما مطمئنيم در پاسخ به اين تعبير از سوال فوق نيز دست به صدور حـكـم                       

از سوي ديگر ما نيز، با تمام جايگاهي كه يك انقـلاب            .   نخواهد زد “   انقلاب ايران ” سوسياليستي بودن   
مـان دارد،       در استراتژي كنوني    -مان از سير محتملتر وقايع        براساس ارزيابي   -دموكراتيك پيروزمند   

ما بر  .   ايم و نميخوانيم    نخوانده“   دموكراتيك” ، انقلابي   بنا به تعريف   و   لزوماً درايران را    آتيهرگز انقلاب   
. سر تعيين جنسيت نوزادي كه هنوز در مراحل جنيني اوليه است با كسي جـدل اصـولـي نـداريـم               

بنابراين اين سوال كه آيا انقلاب آتي در ايران دموكراتيك يا سوسياليستي خواهد بود نيز نميـتـوانـد                   
 . محور اختلافات ما وحدت كمونيستي قلمداد شود

انـقـلاب   .   و بالاخره شايد اين سوال در مفهوم كلي تري به انقلاب اجتماعي در ايران باز ميـگـردد                   -3
اجتماعي ايران يك انقلاب سوسياليستي است، وحدت كمونيستي محق است كه اين حكم را بدهـد،                

اين ادعا كه گويا اين وحدت كمونيستي       .   اما مشكل بتواند مخالفت هيچ ماركسيستي را با آن برانگيزد         
است كه معتقد است كه انقلابي كه بنا بر شرايط عيني اقتصادي و اجتماعي در ايـران ضـروري و                    
ممكن است، انقلابي كه پاسخگوي نيازهاي تكامل اجتماعي است و بالاخره انقلابي كه بايد طـبـقـه                   

ها براي آن تلاش كنند، انقلابي سوسياليستي است، حال آنكه حزب كمونـيـسـت                 كارگر و كمونيست  
ماركسيسم انقلابي ايـران از      .   را جايگزين آن كرده است، ادعايي رياكارانه است       “   دموكراتيك” انقلاب  

 جتماعـي ابتدا و همواره، چه بطور اثباتي و چه در جدل با جريانات پوپوليستي، بر اينكه تنها انقلاب ا                 
ضروري و ممكن در ايران انقلابي سوسياليستي اسـت و بـر               )   به مفهومي كه ماركس به كار ميبرد      ( 

اينكه تنها سوسياليسم پاسخگوي اوضاع نابسامان توده هاي وسيع در جامعه سرمـايـه داري اسـت،                
اي ما، بلكه حتي همين نقل قولهاي كوتاه از نـوشـتـه هـاي          نه فقط اسناد برنامه .   تأكيد نموده است  

اما مشكل وحدت كمونيستي اينست كه .   ك درابتداي اين مقاله، اين نكته را بروشني نشان ميدهد   . م. ا
آن ديدگاهها و   .    به بعد اين حكم را انكار نكرده است     1359حتي پوپوليسم چپ در ايران نيز از سال         

جرياناتي، مانند رنجبران، اتحاديه كمونيستها و فدايي و راه كارگر، كه به انقلاب دموكراتيك مضموني               
نظير حل مساله ارضي، صنعتي شـدن، رشـد          ( اقتصادي تكامل بخش و تحول بخش الصاق ميكردند         
و انقلاب دموكراتيك را جايـگـزيـن انـقـلاب        )   نيروهاي مولده، راه رشد غير سرمايه داري و نظاير آن 

 در مواجهه با تجارب انقلاب و نقد مـاركسـيـسـم              57سوسياليستي مينمودند، همه در طول انقلاب       
اند، برخي همراه نظراتشان مفقود شدند و بـرخـي            انقلابي از لحاظ نظري به ورشكستگي كشيده شده       

با اين تعبير “   انقلاب ايران سوسياليستي است” اگر  .   اي دفن كردند    ديگر نظرات قبلي خود را در گوشه      
و در پاسخ به اين گرايشات راست پوپوليسم و اين ديدگاههاي آشكارا بورژوايي مطرح ميشود، آنـگـاه                  

هم فلسفـه وجـودي     )   وحدت كمونيستي( ، آنتي تز ) پوپوليسم راست( “ تز”بايد گفت كه با اضمحلال  
خود را از دست ميدهد و هر گونه تلاش براي ادامه يك پلميك عتيق عليه پوپوليسم راست، آنـهـم                     
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تحت عنوان جدل با ماركسيسم انقلابي و حزب كمونيست ايران، به ناگزير به هـمـان تـحـريـفـات                       
 . اي ميانجامد كه در ابتداي اين مقاله ديديم كودكانه

براي پي بردن به ريشه اختلافات ما و وحدت كمونيستي از لحاظ نظري، موقتاً فرض ميكـنـيـم كـه           
وحدت كمونيستي نيز چون ما خواهان پيروزي هر چه سريعتر انقلاب سوسياليستي است و مـا از                    

، در   ) انـد  در طول بحث خواهيم ديد كه اين فرضيات تاچه حد ناموجه      ( سوسياليسم يك چيز ميفهيم     
اين صورت اختلاف ما نه بر سر تعيين خصلت اين يا آن انقلاب معين، نه بر سر تـعـيـيـن خصـلـت                  

 پـيـروزي انـقـلاب         استـراتـژي  بطور كلي و مجرد، بلكه بر سر        “   انقلاب ايران ” انقلاب آتي يا خصلت     
اگر هدف نهايي را يكسان فرض كنيم، آنگاه اختلاف ما وحدت كمونيستـي             .   سوسياليستي خواهد بود  

اختلافي بر سر چگونگي تحقق اين هدف نهايي خواهد بود، و اين اختلاف ميان برداشت ماركسيستي                
 . از مبارزه طبقاتي و انقلاب پرولتري با برداشت ليبرال چپ است

پس جدل هنگامي بر نقطه اختلاف واقعي متمركز ميشود كه ما دو شيوه بـرخـورد نـظـري و دو                         
ما بـه دفـعـات       .   استراتژي متفاوت در چگونگي تحقق انقلاب سوسياليستي را مقايسه و تحليل كنيم           

دورنماي خود را از اين پروسه و متدولوژي برخوردمان را به سير عملي پيشرفت مبارزه طبقـاتـي در       
اي ايـن       برنامه حزب كمونيست بطور مـوجـز و فشـرده           .   ايم  جهت انقلاب سوسياليستي بيان كرده    

مامعتقديم شرايط عيني اقتصادي و اجتماعي بـراي آنـكـه            .   متدولوژي و اين دورنما را ترسيم ميكند      
طبقه كارگر ايران بتواند در جريان يك بحران انقلابي ديكتاتوري طبقاتي خود را بر پـا دارد آمـاده                     

حاكميت مناسبات سرمايه داري، وجود بحرانهاي عميق اقتصادي در سرمايه داري ايـران كـه                .   است
اي به بحرانهاي سياسي در كل جامعه دامن ميزند، وجود عيني طبقه كارگر به مـثـابـه                     بطور فزاينده 

گيري و گسترش مبارزات اعتراضي و خودبخـودي كـارگـران كـه           طبقه اصلي استثمار شونده، شكل    
تاريخاً به اشكال معيني از سازمانيابي ترديونيوني در طبقه كارگر شكل داده است، دخالـت عـمـلـي                    
كارگران در بحرانهاي سياسي به مثابه يك نيروي قدرتمند اجتماعي، اينها همـه عـوامـل عـيـنـي                      

، يعني انقلاب سوسياليستي، در ايـران را از لـحـاظ                ما اقتصادي و اجتماعي است كه تحقق انقلاب      
آنچه مانع تحقق يك انقلاب سوسياليستي پيروزمـنـد در         .   پذير و ضروري ساخته است      تاريخي امكان 

ايران است، نه عدم امادگي شرايط و عوامل عيني، بلكه عقب مانـدگـي عـنـصـر ذهـنـي انـقـلاب                         
مبارزه ما كمونيستها تماماً معطوف به آماده سازي اين عنـصـر ذهـنـي          .    در ايران است   سوسياليستي

اي صورت ميگيرد كه      اما اين پروسه آمادگي در خلاء و در خلوت انجام نميشود، بلكه در جامعه             .   است
مكرراً دستخوش بحران سياسي است، اقشار و طبقات مختلف، به اشكال و درجات گونـاگـون، بـراي                 

مـيـزنـنـد،     “   غيرقانوني” تحقق خواستهاي خويش، براي تغييرات اقتصادي و سياسي دست به مبارزه            
جنبشهاي متعددي، با خواستهاي محدود غير سوسياليستي شكل ميگيرند و پرولتاريا بـايـد در دل                 
. يك مبارزه زنده و فعال سهلترين و سريعترين راه را براي تحقق انقلاب خويش هموار كند و بپيمايد                 
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آل    در اين ميان، از نظر ما تا امروز، مبارزه براي يك انقلاب دموكراتيك پيروزمند، به مثابه شكل ايده                 

اي از تحولات اساساً سياسي و بعضاً اقتصادي، كه مناسـبـتـريـن مـحـيـط                     و محتمل وقوع مجموعه   
اجتماعي را براي رشد و تقويت عنصر ذهني انقلاب سوسياليستي فراهم ميسازد، يكي از لحـظـات و                 

 . ابعاد مبارزه ما براي تحقق انقلاب سوسياليستي است
انقلاب سوسياليستي و جايگاه انقـلاب  “   عنصر و شرايط ذهني” پايين تر با تفصيل بيشتري به مفاهيم        

اما اجازه بدهيد فعلاً نظر خود را در همين حد فشرده و با هـمـيـن                  .   دموكراتيك براي ما، ميپردازيم   
فرمولبندي قطبي و مخالفت برانگيز بيان كنيم و ادامه بحث را با تـعـمـق در انـتـقـادات وحـدت                          

 ]. 4[كمونيستي بر فرمولبندي فوق دنبال كنيم
اولاً، از نظر او ما مقـولات  .   وحدت كمونيستي تا همينجا مخالفت خود را در دو وجه اصلي ابراز ميكند   

و .   ايـم    ايم و غلط توصيف كـرده        انقلاب سوسياليستي را از پايه غلط فهميده      “   شرايط عيني و ذهني   ” 
ثانياً، به اعتقاد او نفس قائل بودن به هر نوع جايگاهي براي يك انقلاب دموكراتيك در ايـران عصـر                      

در تناقض است و     “   انقلاب ايران سوسياليستي است   ” حاضر يك ديدگاه پوپوليستي است، كه با اصل         
مان عـلـيـه       لاجرم به زعم او ما با وجود تمام جدلهاي تاكنوني    .   اين انقلاب را موكول به محال ميكند      

 . ايم پوپوليسم، خود هنوز از پوپوليسم نبريده
اتفاقاً با تعمق در اين دو اعتراض اصلي وحدت كمونيستي است كه ما گام بـه گـام بـا آنـاتـومـي                        

دروغـيـن   “   هـواداران ” ليبراليسم چپ در ابعاد متدولوژي، تاكتيكي و تشكيلاتي و با سيماي واقـعـي              
 . انقلاب سوسياليستي آشنا ميشويم

 : چه كسي ماركسيسم را بد فهميده است -3
 “ شرايط عيني و ذهني”وحدت كمونيستي و معضل 

در ادبيات انقلابي كمونيستي دائماً به شرايط عيني و ذهني، آمادگي اين و عدم آمادگـي ديـگـري                    ” 
آور باشد ولي ما به تجربه دريافته ايم كه همه كمونيستـهـا    گرچه ممكن است تعجب. برخورد ميكنيم 

تصورميكنـيـم   .   از مساله شرايط عيني و ذهني درك واحد ندارند و حتي تعاريف يكديگر را نميپذيرند 
انقلاب سوسياليسـتـي يـا انـقـلاب           “   . روشن كردن اين مساله به فهم ما از مساله انقلاب كمك كند           

  36صفحه  -وحدت كمونيستي  -دموكراتيك 
اگر به فهم وحدت كمونيستي از مساله انقلاب كمك نكند،          “   اين مساله ” ما هم معتقديم روشن كردن      

هاي ايراني از سطحي گرايي نظري اين جريان و مباني متدولوژيك ليبـرالـيـسـم                  به فهم ماركسيست  
 صفحه تمام آشـفـتـه      6پاراگرافي كه در بالا نقل كرديم مقدمه    .   سياسي آن بسيار كمك خواهد كرد     

ايـنـجـا    .   فكري است كه در وهله اول بنظر ميرسد كه تماماً از يك سوء تفاهم لغوي نتيجه شده است        
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جالب ايـنـسـت    .   ، وحدت كمونيستي را به بيراهه كشانده است       “ عيني و ذهني  ” تر مقولات     معاني رايج 
كه ستون فقرات ادبيات سياسـي ايـن سـازمـان را               ( كه وحدت كمونيستي در ابتداي همين كتاب        

هاي يكساني كه معاني متفاوت دارند هشدار ميدهد، و بـراي              عليه سوء تعبير از واژه    )   تشكيل ميدهد 
را در طول تاريخ، كمابيش تا زمـانـي         “   انقلاب” رفع يكي از همين سوء تعبيرها، تاريخچه تغيير معني          

از حنجره خود بـيـرون      “   رولوتوس” كه اولين چوپان آتني براي تغيير مسير گوسفندانش صوتي شبيه           
اما ظاهراً اينبار خياط در كوزه افتاده و خود دستگاه فلسفي متافيزيكي كاملي را بر        .   داد، دنبال ميكند  
در نقد ماركسيستي جامعه سرمـايـه   “   عيني و ذهني” و باب طبع از مفاهيم “   شيرين” يك سوء تفاهم    

اي خردمندانه و لحني حق به جانب قصـد اصـلاح              و نه فقط اين، بلكه با چهره      .   داري بنا نموده است   
 : وحدت كمونيستي ادامه ميدهد. را نموده است“ ادبيات انقلابي كمونيستي”اين نقص در 

اي    از هنگامي كه طبقات انكشاف يافتند، يعني استثمار انسان از انسان سيستماتيك شد و طـبـقـه                 ” 
ستمگر بخشي از محصولات توليد شده توسط بخشي ديگر را تصاحب نمود، مايه و ماده نارضايـي ،و                 

 مـادي بعبارت ديگر در سراسر تاريخ مكتوب، شرايط   .   بالاخره طغيان و شورش و انقلاب فراهم گشت     
ولي تفاوت بين وجود شرايط مادي بـراي         .   بدرجات مختلف براي شورش و انقلاب وجود داشته است        

و گر نه هر روز انقلاب ميشد و ميدانيم         .   حركتهاي اعتراضي تا وجود شرايط تحقق انقلاب بسيار است        
در ادبيات ماركسيستي مكرراً سخن از وجود يا فقدان شرايط عيني و ذهنـي             [ ! ]   كه چنين نبوده است   

ميرود ولي بسياري به اشتباه شرايط عيني را مترادف شرايط مادي پنداشته و با تكيه بـر وجـود و                       
بنا بر منطق اينان، بمـجـردي كـه          .   تداوم استثمار حكم ميدهند كه شرايط عيني همواره آماده است         

 ) 36همانجا صفحه . (“شرايط ذهني نيز آماده شد انقلاب بوقوع خواهد پيوست
كه معتقدند از كمـون     ! )   “ بسيار كساني ” گويا  ( “   كساني” تا اينجاي مطلب وحدت كمونيستي از مصاف        

حريف پوشالي تراشيدن و  !   ( اوليه تا امروز شرايط عيني انقلاب وجود داشته است سربلند بيرون ميĤيد           
اما پـس از ايـن       ) .   بيهوده عليه او صفحه سياه كردن از قرار معلوم يك متد جاافتاده اين آقايان است  

 : توضيح خردمندانه واضحات وحدت كمونيستي تعريف خود را از شرايط عيني انقلاب بدست ميدهد
 اگر شرايط عيني همان شرايط مادي نيست پس چيست؟ ”

باضافه عـوامـل    )   مناسبات استثماري مشخص  ( عبارت است از شرايط مادي      )   انقلابي( شرايط عيني   . . .   
وجود جنبش كـارگـري در        تشديد فقر نسبي پرولتاريا، وجود بحرانهاي سرمايه داري،         :   متعدد ديگر 

 )  تأكيد از ماست37همانجا صفحه  (...سطوح مختلف و
شرايط مادي ابتدايي، ميزان حدت تضادهاي دروني سرمايه داري و بحرانهاي آن، و شرايط ذهـنـي              ” 

خارج از ذهن انسانها وجـود       .   چون عينيت دارند  ماترياليزه شده را مجموعاً شرايط عيني مي خوانيم،         
 ) تاكيد با حروف پررنگ از ماست (41همانجا صفحه . “دارند
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شرايط عيني آن شرايـطـي   :   تا اينجا تكليف شرايط عيني انقلاب از نظر وحدت كمونيستي روشن شد           

ادبـيـات   ” هاي عيني نيست؟ چگونه    مگر اين تعريف پديده( قرار دارند “   خارج از ذهن  ” هستند كه در    
اما اولين اشكال كار در اينست كه وحـدت          ! )   اين نكته ساده را درك نكرده است      “   كمونيستي انقلابي 

هاي عيني اجتماعي كه يك انقلاب        پيش شرط يعني  ( يك انقلاب   “   شرايط عيني ” كمونيستي مقولات   
و بنابراين بـراي حـل       .   اشتباه گرفته است  “   شرايط انقلابي “   را باخود )   را ضروري و امكانپذير ميسازند    

وحـدت  .   اساساً خود آن معضل را كنار گـذاشـتـه اسـت             )   تعريف شرايط عيني و ذهني    ( يك معضل   
“ اوضـاع و احـوال      ”  يك انقلاب است و نه        شرايطكمونيستي متوجه نيست كه اينجا صحبت بر سر         

كه كسي هنگـامـي كـه خـود           )   و در واقع بلاهت بزرگي است     ( انقلابي، و لذا اين هنر بزرگي نيست        
 هـم   سطوح مختلف يعني نه فقط بحرانها و غيره، بلكه جنبش كارگري در           ( انقلاب عينيت يافته است     

تازه حاضر شود سر را از پنجره بيرون كنـد و    )   وجود دارد“   خارج از ذهن انسانها” شده و “ ماترياليزه” 
 ! “شرايط عيني انقلاب وجود دارد”اعلام بفرمايد كه 

خواننده تا همينجا متوجه شده است كه وحدت كمونيستي چگونه وجود           .   اما اشكال دوم مهمتر است    
را جزء شرايط و عوامل عيني يك انقلاب )   بدون هيچ حد و مرزي  ( سطوح مختلف جنبش كارگري در    

مبارزات “   سطح سوسياليستي ” بعبارت ديگر اين سطوح مختلف شامل       .   بشمار ميĤورد )   سوسياليستي( 
 : وحدت كمونيستي در اين نكته كاملاً صراحت دارد. كارگري هم ميشود

وحدت [ آنچه مهمترين مساله را در ارزيابي شرايط يك جامعه از نظر وجود يا فقدان شرايط انقلابي                 ” 
تشكيل مـيـدهـد مـيـزان          ]   كمونيستي اين مقوله را هم مترادف با شرايط عيني انقلاب بكار ميبرد           

هـاي يـك        هنگامي به حساب ميĤيد كه بصورت مبارزه تـوده        ]   اين حركات . . .   [ حركات كارگري است  
اي    زماني كه طبقه درخود بصـورت طـبـقـه          .   طبقه و نه بصورت مبارزات عناصر كارگر درآمده باشد        

آنگاه كه نه تنها طبقه كارگر بوجود آمده باشد، بلكه خود را به مـثـابـه يـك                    .   خود درآمده باشد    براي
محصول كار خود را نه متعلق به سرمايه دار بلـكـه   .   دار بيبيند طبقه در جامعه در مقابل طبقه سرمايه  

از آن خود بداند و رسالت خود را در تاريخ در برانداختن نظام موجود و ساختن جامعه بي طبـقـه و                       
هنگامي كه مبارزات كارگري بصورت يك نيروي .   آزادي كليه انسانها را از قيد روابط استثماري دريابد        

بدون به مصاف طلبيدن جدي بورژوازي سخني از امـكـان           .   مادي بتواند در مسير جامعه تأثير بگذارد      
اين حركـات جـزء مـتـشـكلـه شـرايـط عـيـنـي                    .   تحقق انقلاب اجتماعي نميتواند در ميان باشد      

 )  تأكيد از ماست40-39همانجا ص (“ .هستند
طبقه كارگرِ براي خود، طبقه كارگري كه به مصاف تاريخي خود با بورژوازي             .   پس مساله روشن است   

پي برده است، طبقه كارگري كه جامعه آتي خود را ميشناسد و رهايي كل بشريت را هـدف قـرار                       
ميدهد، در يك كلمه يعني پرولتارياي سوسياليست، به زعم وحدت كمونيستي جزء متشكله شرايـط               

فعاليت گسترده و قدرتمند اين پرولتارياي سوسـيـالـيـسـت جـزء               .    انقلاب سوسياليستي است   عيني
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ملزومات عيني بشمار آمده است كه وحدت كمونيستي براي صدور حكم سوسياليستي بودن انقـلاب               
 . بايد بدواً آن رامشاهده كرده باشد

شرايط ذهـنـي    .   به اين ترتيب تكليف شرايط ذهني انقلاب هم از نظر وحدت كمونيستي روشن است             
شعور و آگاهي كه البـتـه       .   قرار ميگيرند “   آگاهي” و  “   شعور” انقلاب به زعم او منحصراً در قلمرو مقوله         

خـارج از    ” هنوز اثري از خود ساطع نكرده باشد، و به حركت، مبارزه، تشكل و هيچ اتفاق ديگري در                  
زيرا خارج شدن از ذهن همان و در ليست شرايط عيني انقلاب قرار گرفـتـن                .   نيانجاميده باشد “   ذهن
 : در اين بدفهمي خود بيشتر فرو ميرود“ ديالكتيكي”اي  وحدت كمونيستي به شيوه. همان

 “ شرايط ذهني”
طبيعي است كه شعور از ماده، شرايط ذهني از شرايط مادي برميخيزد ولي در اينجا نيز مكانـيـسـت                 

مكانيست ارتباط مادي و     .   بودن يا ديالكتيسين بودن تفاوت خود را در دو نوع برداشت آشكار ميكند            
 بنظر او شـرايـط ذهـنـي          يك جامعه شرايط مادي   .   اي مستقيم و يك طرفه ميپندارد       ذهني را رابطه  

 ... همان جامعه را بوجود ميĤورد و
ايـن  .   اكنون آگاهي سوسياليستي علمي امري بوجود آمده، تولد يافته، اسـت          . . .   ما چنين فكر نميكنيم   

. . . آگاهي ديگر در سطح يك جامعه باقي نميماند قابل آموزش، آموختن و انتقال به جوامع ديگر است                
 سرمايه و كار، يعني تضاد با استعمار و امپرياليسم، باضافه           عياندر ويتنام وجود تضادي علاوه برتضاد       

مـيـزان آگـاهـي         -آموزش كمونيستها شرايطي را بوجود آورد كه برحسب آن شـرايـط ذهـنـي                    
گـاهـي، شـرايـط       براي ما آ  . . .   از حد رشد نيروهاي مولده آن جامعه بالاتر بود          -سوسياليستي موجود   

آگاهي بالقوه ميتواند ماترياليزه شود و به عينـيـت          .   ، خود بطور پتانسيل يك نيروي مادي است       دهني
عنـصـر ديـگـر       (  كارگران بصورت يكي از عنصرهاي اساسي        آگاهيدر مساله مشخص ما     . . .   بدل گردد 

، مبارزات كارگري سازمان يافته تشكلهاي كارگري را بـوجـود آورده و اعـتـلا                    ) شرايط مادي است  
عينيت دارند و جزء شرايط عـيـنـي    .   اين مبارزات و اين تشكلها ديگر شرايط ذهني نيستند        .   ميبخشد
 ) ، تأكيد آخر در اصل است، بقيه تأكيدات از ماست41همانجا صفحه  (.هستند

بخوبي روشن است كه در تلقي وحدت كمونيستي، آگاهي و شرايط ذهني انقـلاب كـامـلاً مـعـادل                  
شرايط عيني انقلاب تمام آن عوامل را در بر ميگيرد كه در خارج ذهـن قـرار                  .   اند  يكديگر قرار گرفته  

 . همانا شرايط ذهني انقلاب است“ آگاهي”يعني “ درون ذهن”دارند و 
ذهـنـيـت    ” بايد پرسيـد     [ بنابراين مشاهده مي كنيم كه چگونه شرايط مادي و ذهني عينيت يافته             ” 

بصـورت  ]   مگر آنكه وحدت كمونيستي به ذهني ماوراء بشري معتقد باشد           -چه كسي؟   “   عينيت يافته 
چرا كه شرايط عيني و ذهني كه دو مقوله كاملاً بهم           .   يك كل منسجم شرايط عيني رابوجود ميĤورند      

آماده بودن شرايط   ” بينيم كه ادعاهايي در رديف        و باز مي  .   مربوطند و در ارتباط ديالكتيكي قرار دارند      
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يعني عدم وجود مطلق يك پديـده    -“   فقدان” كه البته قرار دادن لفظ  [ “   عيني و فقدان شرايط ذهني    

كه ميبايست در اين جمله بكار ميرفت، يكي ديگر از شگردهاي سـفـسـطـه                 “   عدم آمادگي ” بجاي    -
  41همانجا صفحه “  .اند تا چه حد نادرست و بي پايه] آخوندي است

دو مقولـه   ” شرايط ذهني هرگز نميتواند از شرايط عيني عقب باشد زيرا اين            .   استدلال مشعشعي است  
شرايط ” ، يعني “ آگاهي سوسياليستي” بعلاوه قبلاً !   قرار دارند“   ارتباط ديالكتيكي” و، در “  بهم مربوطند 

نشدن آن در ايـن  “   ماترياليزه” ، به مقدار كافي براي مصرف كليه انقلابات جهان بوجود آمده و             “ ذهني
يا آن كشور معين بصورت وجود كارگران متشكل و آگاه و آماده به انقلاب سوسياليستي، نه تنها بـه                    
معني عدم آمادگي شرايط ذهني نيست، بلكه به معناي عقب ماندگي شرايط عـيـنـي اسـت، زيـرا                      

را بـوجـود مـي        “   عيني” شرايط “   منسجم” ذهنيت عيني يافته بهمراه شرايط مادي بصورت يك كل    
 ! آورند

 از   وشرايط مادي يك جامعه باضافه آگاهي مكتسبه از شرايط مادي همين جامعه ...   خلاصه ميكنيم” 
شرايط مادي ابتدايي، ميزان حـدت تضـادهـاي          .   جوامع ديگر، موجب پيدايش شرايط ذهني ميشوند      

دروني سرمايه داري و بحرانهاي آن، و شرايط ذهني ماترياليزه شده را مجمـوعـاً شـرايـط عـيـنـي                        
آگاهي انسانها تا زماني كه ماترياليـزه  .   خارج از ذهن انسانها وجود دارند. چون عينيت دارند.  ميخوانيم

و ( اين آگاهي ذهني بايد توده گـيـر شـود        .   نشود، هيچ تأثيري در آماده كردن شرايط انقلاب ندارند   
توده در پروسه مبارزه است كه ميتـوانـد ايـن         .   نگفته پيداست كه توده آنرا از روي كتب فرا نميگيرد         

  41همانجا صفحه ).  آگاهي را خلق و نيز جذب كند
وقتي تمام اين اظهارات در تعريف شرايط عيني و ذهني راكنار هم بگذاريم، روشن ميشود كه وحدت                 

چـه خـيـرات      “   بدفهمي” پايين تر خواهيم ديد كه اين       ( ور است     اي غوطه   كمونيستي در چه بدفهمي   
تـئـوري   را از عرصه مباحثات مربوط به        “   عيني و ذهني  ” او مقولات   ) .   اي دارد   وبركات عملي وسياسي  

، يعني يك قلمرو معين دانش بشري، اخذ كرده و عيناً اين مفاهيم را با همـان تـعـاريـف و          شناخت
، يعني رشته ديگري از دانش بشـر بـا            قلمرو نقد اقتصاد سياسي و تئوري انقلاب اجتماعي       معاني در   

هم بـه    )   ذهني( و سوبژكتيو   )   عيني( ترجمه فارسي اين مفاهيم ابژكتيو      .   اي متفاوت، بكار ميبرد     سوژه
متأسفانه .   اين انتقال ساده و خام انديشانه تعاريف از يك قلمرو علمي به قلمرو ديگر كمك كرده است   

براي وحدت كمونيستي، بايد گفت كاربرد اين مفاهيم در جامعه شناسي و نقد اقتصاد سياسي تفاوت                
بسيار مهمي با قلمرو تئوري شناخت دارد، و ايشان در اين فخرفروشي نسـنـجـيـده بـه جـنـبـش                         

 . را برانگيزد“ ادبيات انقلابي كمونيستي”كمونيستي تنها، ميتواند حس ترحم 
در مباحثات ماركسيستي در زمينه فلسفه و تئوري شناخت، عيني به معناي پديده خارج از ذهن، و                  

براي مثـال رجـوع      .   ( ذهني به معناي انعكاس پديده ها و روابط عيني در ذهن بشر بكار برده ميشود              
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اما هنگامي كه از اين قلمرو خارج ميشويم و پا به           ) .   از لنين “   ماترياليسم و امپريوكرتيسيسم  ” كنيد به   
و قطـعـاً    (  انقلاب ميگذاريم، بايد معاني جديد       ذهني سرمايه داري و شرايط عيني و        جامعهعرصه نقد   

اين در مورد همه رشته هاي علوم بشري صدق ميكنـد،  .   اين لغات را دريابيم   )   مرتبط با معاني پيشين   
در الكتريسيته، با معنا و تعريف همين لغات در         “   مقاومت” در فيزيك و يا     “   نيرو” معنا و تعريف مفهوم     

فشار در فيزيك و مكانيك با فشار در روانپزشكي بسيار مـتـفـاوت اسـت و                   .   علم جامعه تفاوت دارد   
ها را دسته بندي و     مسخره خواهد بود اگر كسي بخواهد با تعاريف پيشين در قلمروهاي جديد پديده            

يك جنبش را برحسب درجه هادي يا عايق بـودن آن در بـرابـر                “   مقاومت” هيچكس  .   تحليل كند 
انـد و       موضوعات مورد بحث رشته هاي مختلف علوم با يكديگر متفـاوت          .   الكتريسيته تعريف نميكند  

، در رشته هـاي گـونـاگـون عـلـوم              ) حتي با همان الفاظ   ( اي، كه بسياري از آنها        تعريف مفاهيم پايه  
 . مشتركند، برحسب موضوع هر رشته تغيير ميكند

معناي مفاهيم عيني و ذهني در نقد ماركسيستي جامعه سرمايه داري بي شك با معناي اين مفاهيم                 
اما يكي  .   در تئوري شناخت مرتبط است، در غير اينصورت انتقال اين مفاهيم اساساً صورت نميگرفت             

اما بايد اول ببينيم ماركسيـسـم در     .   پايين تر به اين ارتباط اشاره ميكنيم      .   گرفتن اينها مسخره است   
در اين قـلـمـرو مـعـيـن،           .    اين مفاهيم را به چه معنايي بكار ميگيرد        قلمرو نقد جامعه سرمايه داري    

. تعريف نميشـود )   به معناي مجرد كلمه( “   ذهن” هاي خارج از  ديگر به معناي پديده)   ابژكتيو( “   عيني” 
نيز به معناي انعكاس اين پديده ها در ذهن بشر نـيـسـت، و لـذا                   )   سوبژكتيو( “   ذهني” همچنان كه   

عـوامـل   ” عوامل عيني انقلاب در يك جامعه معين برخلاف تصور جاهلانه وحدت كمونيستي بعنوان               
كدام بشر؟ اين سؤال در تئوري شـنـاخـت          “   آگاهي بشر ” ( و شرايط ذهني بعنوان     “   خارج از ذهن بشر   

در “   عيني” .   تعريف نميشود)   پاسخ دارد؛ هر بشر، بشر بطور كلي به مثابه موجود داراي شعور و حواس         
لوازم و موضوع كار و فعـالـيـت         اين قلمرو اساساً به معناي شرايط و پديده هاي داده، جامد، غيرزنده،             

عـنـصـر    ” اساساً به معنـاي     “   ذهني”  تغييرات آگاهانه، است و      گيرندهها و شرايط       و پديده  عنصر فعال 
بديهي است كه در يك فـعـل و انـفـعـال            . ( گرفته ميشود“ تأثير گذارنده”و “ تغيير دهنده”، “ فعاله

خـارج از    ” اجتماعي، نظير توليد و يا انقلاب، هم شرايط داده شده و هم عنصر تغيير دهنده هر دو                    
. اند و انتظاري جز اين نيز نميـرود         وجود دارند و هر دو به لحاظ فلسفي پديده هايي عيني          “   ذهن بشر 

ايـن انـقـلاب      “   شناخت”  از لحاظ 1917 روسيه در توهمات پرولتارياي و يا ايدئولوژيكسطح آگاهي  
انقلاب با همـه شـرايـط عـيـنـي و               .   براي ذهن بشري كه به آن مينگريست، واقعياتي عيني بودند         

يـك  ” و تلـقـي آن       .   اي خارجي است كه به آن مينگرد، پديده   “   بشري” اش، خود، از نقطه نظر        ذهني
ها به عـيـنـي و ذهـنـي، در                اما اين تقسيم بندي پديده    .   اي ذهني است    از اين انقلاب، پديده   “   بشر

سخن ميگوييم، در سطح تجريدي بالاتـر از         “   بشر” يك انقلاب توسط يك     “   ادراك” شرايطي كه ما از     
عيني و ذهنـي اولـي بـه          .   به عوامل ذهني و عيني قرار ميگيرد      “   انقلاب” تقسيم بندي دروني پديده     
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مفهوم خاص خود در تئوري شناخت، و عيني و ذهني دومي به مفهوم خاص در نقد جامعه سرمـايـه                    

 ). داري، بكار رفته اند
را به ذهن متبادر ميكند تـنـهـا يـك بـدشـانسـي وحـدت                   “   ذهن” در فارسي   “   ذهني” اينكه كلمه   

در قلمرو نقد جامعه سرمـايـه   كمونيستي است، و گر نه ماركس و لنين هر دو در كاربرد اين مفاهيم،            
 : ، روش روشني دارندداري و تبيين پروسه انقلاب

) 3موضـوع كـار و         )   2فعاليت شخصي انسان يعني خود كار    )   1عوامل اوليه پروسه كار عبارتند از       ” 
 ... وسائل آن

 انسان، به كمك وسائل كار، تغييري از پيش تعيين شده در موادي كـه        فعاليتبنابراين در پروسه كار     
ما او را   .   خود بازگرديم . . .   اكنون اجازه بدهيد به سرمايه دار     . . .   بروي آنها كار انجام گرفته بوجود ميĤورد      

 يـا تـولـيـد و           عوامل عينيدرست پس از آنكه از بازار آزاد تمام عوامل لازم براي پروسه كار، يعني            
كاپيتال جلد اول، انـتـشـارات        .   “ ، را خريده بود تنها گذاشتيم     يروي كار  ن ذهني يعني همچنين عامل   

  174پروگرس، صفحه 
 تر از عينيدارد؟ چه چيزي “   ذهن” و “  آگاهي”؟ چه ربطي به !نيروي كار عامل ذهني در پروسه توليد 

“ خارج از ذهن بشـر    ” ، بلكه در بدن ميليونها انسان و بطور قطع          “ بشر ناظر ” نيروي كار كه نه در ذهن       
 ميليارد انسـان    4اي كه از اهرام ثلاثه تا ناني كه هر روز ازگلوي  وجود دارد ميتوان سراغ كرد؟ پديده    

ايـن  .   اما ماركس آشفته فكر نـيـسـت       .   عيني بودن و بسيار هم عيني بودن آن است        پائين ميرود گواه    
ماركس اينـجـا دقـيـقـاً از دو             .   وحدت كمونيستي است كه بيموقع احساس خردمندي كرده است        

، سـخـن      فعاليت پذير و فـعـال        ،بي جان و جاندار، تغيير پذير و تغيير دهنده        مجموعه پديده هاي    
اي است كه بايد بـه كـمـك             در اين قلمرو و در اين متن به معناي آن شرايط داده           “   عيني” .   ميگويد

در مقابل، عنصر تغييـر  .   اي از پيش تعيين شده تغيير شكل يابد به پديده)   عامل ذهني(فعاليت انسان  
عوامل و شرايط داده   .  دهنده، در نقد جامعه و در تبيين انقلاب اجتماعي، عنصر ذهني تعريف ميشود 

نه بطور ابدي و ازلي، بلكه به مثابه شرايطي كه عنصر فعال با آن مواجه است و بايد بر آن كـار                      ( شده  
شـرايـط و     )   كند، همچنانكه وسائل توليد نيز در دور قبل محصول كار و فعاليت ديگران بوده اسـت                

كه آگـاهـانـه      )   اعم از بيولوژيك يا اجتماعي    (  محسوب ميشوند، و آن پديده و موجودي         عينيعوامل  
اگـر مـا از       .   دست به تغيير اين شرايط و اوضاع داده شده عيني ميزند، عنصر ذهني اين تحول است               

اگر از انقلاب سوسياليستي سخن مي گـويـيـم،      .   توليد سخن ميگوييم، نيروي كار عنصر ذهني است      
، با تعريـف طـبـقـاتـي و            اين انقلاب كار اوست   آنگاه بديهي است كه قدرت و توان طبقه كارگر، كه           

) قـرار دارد   “   خارج از ذهـن    ” عليرغم اينكه در جهان فلسفي وحدت كمونيستي كاملاً         ( اش    اجتماعي
 . عامل ذهني اين انقلاب را تشكيل ميدهد
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از اينجا رابطه بين كاربردهاي متفاوت مقولات عيني و ذهني در قلمرو تئوري شناخت و نقد جامـعـه                 
در تئوري شناخت بحث بـر سـر درك كـردن و                 .   سرمايه داري نيز تا حدود زيادي روشن ميشود       

عمل مورد نظر، يعني آن فعل و انفعال و موضوعي كه اين رشته          .   چگونگي و شرايط درك كردن است     
به همين معـنـي     ( “   بشر”  است و اين عمل در ذهن        عمل درك كردن  از دانش بشري به آن ميپردازد،       

بديهي است كه اينجا مرز ميان عيني و ذهني بايد مرز مـيـان               .   انجام ميشود )   مجرد و نمونه واركلمه   
اي كه بايد درك شود در حـيـطـه             خصوصيات و مشخصات پديده   .   ذهن و خارج از ذهن تعريف شود      

اما در نقـد    .   در قلمرو ذهنيات قرار ميگيرد    “   شعور” و  “   آگاهي” عينيات، و چگونگي درك كردن، يعني       
است، تغيير انـقـلابـي     “   تغيير” جامعه سرمايه داري و در تئوري انقلاب سوسياليستي، عمل مورد نظر            

آن چيزي است كه عنصر فعال براي تغيير به آن دسـت مـيـبـرد،                 “   عيني” لذا در اين قلمرو،     .   جامعه
يعني جامعه، با تمام خصوصيات و مشخصات اقتصادي، بحرانها، بافت طبقـاتـي تـمـام شـرايـط و                       
نهادهايي كه نه براي تحول آگاهانه آن به سوسياليسم، بلكه بنا بر سير تكاملي و مشـخـصـات خـود                      

اند و براي نيروي اجتماعي سوسياليست پديده هـاي داده و            بخودي خود همين جامعه بوجود آمده     
 خود بصورت ابزاري در دست نيـروي        ها  دادهبديهي است كه بخشي از اين       ( عيني محسوب مي شوند     

فعاله براي تغيير كليت اين جامعه قرار ميگيرند، اما بهر حال، حتي در نقش ابزاري خود، اين شرايـط                   
حال آنكه خصوصيات و مشخـصـات   ) .   اند  جامعهعينيو عوامل بايد بكار گرفته شوند و جزء داده هاي           

، بـه    “ ذهـن بشـر    ” اينجا ديگر    .   عنصر تغيير دهنده، شرايط و اوضاع عامل ذهني را تشكيل ميدهند          
آگاهـي فـرد فـرد        .   همين معناي مجرد و فلسفي آن، نقش سابق را در تفكيك عيني از ذهني ندارد              

 از مشخصات عامل ذهـنـي       جزييها و يا پيشروان طبقه كارگر ديگر نه تمام شرايط ذهني، بلكه               توده
، “ انـد   خارج از ذهن بوده   ” ، تماماً از آنجا كه      عوامل ذهني انقلاب  اجزاء ديگر اين    .   در تحول تاريخ است   

 ! اند توسط وحدت كمونيستي در جدول شرايط عيني جاي گرفته
مبارزاتـي كـه بـا        ( كارگران “   خود بخودي” قبلاً اشاره كرديم كه وحدت كمونيستي نه فقط مبارزات  

ها، دنبال ميشود و جزئي از كاركرذ اين جـامـعـه              ابزارهاي سازگار با موجوديت سرمايه، نظير اتحاديه      
كه به نظر ما نيـز      ( طبقه كارگر   “   بورژوايي” ، نه فقط تشكهاي ترديونيوني و درجه سازمانيافتگي         ) است

 او را نيز جزء شرايط عـيـنـي          سوسياليستي، بلكه حتي مبارزات و تشكلهاي       ) جزو شرايط عيني است   
اي كه رسالت تاريخي رهائي بخش و ضد بورژوائي خود را درك كرده است، و آن  طبقه.   قلمداد ميكند 

اند، نظير حزب كمونيست، از آنـجـا       اين درك طبقاتي   مادياي كه انعكاس      تشكلها و نهادهاي سياسي   
اند، براي وحدت كمونيستـي در فـهـرسـت          “ماترياليزه شده”هستند، از آنجا كه “ خارج از ذهن”كه  

 : لنين درك كاملاً متفاوتي دارد. شرايط عيني انقلاب قرار ميگيرند
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 توده هاي وسـيـع      تشكلو درجه آگاهي طبقاتي و      )   يك شرط عيني  ( درجه توسعه اقتصادي روسيه     ” 

رهائي فوري و كامل طبقه كارگر    )    كه پيوند ناگسستني با شرط عيني دارد       ذهنييك شرط   ( پرولتاريا  
 ) 28 صفحه 9مجموعه آثار انگليسي جلد ... پرانتزها در اصل است، دو تاكتيك... (را غيرممكن ميكند

ذهنيت عـيـنـيـت       ” همانطوركه ملاحظه مي شود لنين در اينجا، غافل از فتواي وحدت كمونيستي،             
 ! اي مانند تشكلهاي كارگران را جزء شرط ذهني قرار مي دهد “ماترياليزه شده”و “ يافته

بـدون آنـكـه      .   تمام ما ايمان داريم كه رهائي طبقه كارگر بايد توسط خود طبقه كارگر عملي شـود               ” 
مـتـشـكـل     ها در يك مبارزه طبقاتي آشكار عليه كل بورژوازي به آگاهي طبقاتي دست يابند و                   توده

. “ ، از يك انقلاب سوسياليستي سخني نيز نميتواند در ميان باشد          شوند، تربيت شوند و آموزش ببينند     
  29همانجا صفحه 

متمايز ميشـود كـه بـطـور         ]   خصوصيت[ ماركسيسم از تمام تئوري هاي ديگر سوسياليستي با اين          ” 
چشمگيري هوشياري كامل علمي در تحليل اوضاع عيني و سير عيني تكامل را بـا مـوكـدتـريـن                       

افراد، گروهها، تشكلها و     و همچنين    خلاقيت انقلابي و ابتكار انقلابي    ،  انرژي انقلابي بازشناسي اهميت   
عليه تحـريـم   .     “  ميان خود با اين يا آن طبقه رابطه برقرار كنند، تركيب ميكند  احزابي كه قادر باشند   

  37 صفحه 13جلد 
اينجا به روشن ترين وجهي وجود يك حزب انقلابي كه قادر باشد ميان خود و طبقه كارگـر رابـطـه                      

تركـيـب   برقرار كند از جمله شرايط ذهني ذكر شده است كه بايد با اوضاع عيني و سير عيني تكامل                   
 اگر نه براي وحدت كمونيستي، براي ما و همه كمونيستهاي ايران اين به معني حزبي بـانـفـوذ،                . شود

اي، بـا     داراي حوزه هاي متعدد در محيط زيست و كار كارگران، داراي رهبران محلي و سراسري توده               
اتكاء جدي مادي و سياسي به توده هاي طبقه، و بطور خلاصه به معني وجود يك حزب قدرتـمـنـد                     

شدنش، باز هم جزء شرايط ذهـنـي      “   ماترياليزه” اين حزب، با همه     .   است“   خارج از ذهن  ” اي در     توده
 . خواهد بود

انقلاب تنها از شرايطي برميخيزد كه در آن تغييرات    .   هر شرايط انقلابي به يك انقلاب منجر نميشود       ” 
 همراه شود، يعني توانايي طبقه انقلابي براي دست زدن به عـمـل               ذهنيعيني فوق الذكر با تغييري      

اي، عملي كه به اندازه كافي براي بركندن دولت كهنه نيرومند باشد، دولتي كه هـرگـز،                    انقلابي توده 
 21 جلـد    2سقوط انترناسيونال .   “ سرنگون شود” نميكند مگر آنكه   “   سقوط” حتي در شرايط بحراني،     

 .  تأكيدات از ماست213-214صفحه 
 و چه كسي اسـت      ذهني است  براي لنين جزء عوامل      عمل انقلابي توانايي توده ها براي دست زدن به        

، تشـكـل  فراتر ميرود و مترادف سطح بالايي از        “   دانايي” كه اين را درك نكند كه اين توانايي بسيار از           
 و رهبران هوشيار سياسي و عـمـلـي در سـطـوح          رنامه انقلابي  حزبي، ب  سازمان پيشرو ،  تجربه مادي 
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، جزء شرايط ذهنـي     خصوصيات عنصر انقلاب كننده   همه اينها، به مثابه     .   مختلف جنبش و غيره است    
امـا  .   نيست و وحدت كمونيستي مختار است آنـرا نـپـذيـرد            “   آيه” اين نظر لنين است     .   ( انقلاب است 

 ). بهرحال تعبير لنين از مقولات عيني و ذهني چنين است
از )   سوسيال دموكراتهـا (  رشد كرده اند، اما رهبران آگاه 1898جنبش بسيار به نسبت “ عوامل مادي” 

. اين علت اصلي بحراني است كه سوسيال دموكراسي روسيه امروز تجربه ميـكـنـد              .   اند  عقب مانده آن  
يي است كه به اندازه كافي از لحاظ تئوريك تـربـيـت             “ ايدئولوگها” فاقد  )   خودبخودي( اي    جنبش توده 

اين جنبش فاقد رهبراني با آن افق سيـاسـي          .   شده باشند تا بتوانند ضامني عليه تمام نوسانات باشند        
يك حـزب رزمـنـده       گسترده، آن انرژي انقلابي و آن توانايي در سازماندهي است كه قادرشان سازد              

  316 - 317، صفحات 5جلد . “سياسي را بر مبناي جنبش جديد ايجاد كنند
وحدت كمونيستي با برداشتي صرفاً و منحصراً فلسفي از مقولات عيني و ذهـنـي،   .   مساله روشن است  

است، تمام تشكلها و قابليتهاي مبارزاتي طبقه كارگر و از جمله تشكـل  “   خارج از ذهن  ” تمام آنچه در    
و عوامل ذهني را تنها به آگاهي، آنهم در  .   سوسياليستي پيشروان آن را جزء شرايط عيني قرار ميدهد        

قابليت درمقابل، لنين صراحتاً تشكل و      .   ترين شكل آن، كاهش ميدهد     “ ماترياليزه نشده “   مجردترين و 
، از )ذهني(او تحت اين عنوان .  را جزء شرايط ذهني انقلاب قرار ميدهدانقلابي عمل كردن يك طبقه
حزب و طبقه و بطور مشخص از ضـرورت      )   سياسي، تشكيلاتي، نظري ( تربيت عملي، از پيوند مادي      

و نه فقط اين، بلـكـه   ( يك حزب رزمنده سياسي سخن ميگويد، و اينها را مكمل شرايط عيني انقلاب              
لنين صراحتاً ميگويد كه آزادي طبقه كارگر حـاصـل           .   به حساب ميĤورد  )   مكمل اوضاع عيني انقلابي   

اي كـه بـراي انـقـلاب             انقلابي است، و اين عمل، كار خود طبقه است و لذا شرايط ذهني             عمليك  
 رجـوع    يك طبقـه  )   تشكيلاتي    سياسي( برميشمارد تماماً به خصوصيات و قابليت هاي فكري و عملي           

فكر انقلابي طبـعـاً   .    بزند عمل انقلابي عامل ذهني در انقلاب آن عاملي است كه بايد دست به            .   ميكند
اما تنها يك ليبرال چپ مـيـتـوانـد           .   جاي خود را در آمادگي عنصر ذهني انقلاب سوسياليستي دارد         

كاهش دهد و تمام مقولاتي از نـظـيـر سـازمـان          “   انسانها” شرايط ذهني انقلاب را به موقعيت ذهني        
بـا تـمـام      ( يافتگي، تجربه انقلابي، تعليم ديدگي در دل مبارزه، وجود يك حزب انقلابي پـيـشـرو                   

كه قبل از هـر چـيـز         ( ها،    ، و قابليت عمل انقلابي توسط توده      ) اش  گستردگي و پيكر ساختمان مادي    
را از   )   مستلزم سازمان يافتگي است و از جمله حاصل كار متشكل و سازمان يافته حزب پيشـروسـت               

جامعه سـرمـايـه داري،        “   محصولات عيني ” فهرست شرايط ذهني انقلاب خط بزند و آنرا در ليست           
 . جاي بدهد“ بايد داده شودها”و يا “ داده ها”يعني در زمره 

پس اين وحدت كمونيستي است كه قبل از آنكه قصد ارشاد و اصلاح كسي را درباره شرايط عيني و                    
ذهني انقلاب داشته باشد، بايد در تفسير جاهلانه خود از اين مقولات، مقولاتي كه بـه روشـنـي در               

 . اند، تجديد نظر كند ادبيات ماركسيستي تعريف شده
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شرايط عيني انقلاب سوسياليستي آن شرايطي است كه جامعه سرمـايـه داري بـر                 :   خلاصه ميكنيم 

رشد نيروهاي  .   خود، بر مبناي قوانين حركت خود، ببار ميĤورد       “   خودبخودي” مبناي تكامل و عملكرد     
بستي كه سرمايه بر رشد آن ميگذارد، وجود طبقه كارگر به مثابه طبقه اصلي اسـتـثـمـار                     مولده و بن  

شونده، وجود و بروز بحرانهاي اقتصادي و سياسي، وجود مبارزات كـارگـري عـلـيـه بـورژوازي در                       
طبقه، ايـنـهـا رئـوس         “   خود به خودي” اي از سازمانيافتگي     چهارچوب جامعه موجود و لاجرم درجه     

شرايطي است كه نابودي سرمايه داري را ضروري ميسازد و جايگزيني آن باسوسياليسم را مـمـكـن                   
اما شرايط ذهني تماماً اوضاع و احـوال          .   اينها رئوس شرايط عيني انقلاب سوسياليستي است      .   ميكند

هاي موجـود را      را بيان ميكند كه ميخواهد بر مبناي يك طرح آگاهانه داده       نيروي فعاله اجتماعي  آن  
متحول كند، ميخواهد تغيير بدهد، ميخواهد در يك مبارزه بالفعل و قهرآميز مقاومت عليه تـغـيـيـر        

 به اوضـاع و احـوال       ذهنيشرايط .   “ جايگزين سازد ” و  “   سرنگون كند ” مطلوب خود را درهم بشكند،      
 پرولتارياي سوسياليست، به استحكام ايدئولوژيك او، به سازمان يافتگي او، به توانـايـي               نظري و عملي  

او در آماده كردن توده هاي وسيع براي دست زدن به عمل انقلابي و رهبري و سازماندهي اين عمـل                    
عقب ماندگي شرايط ذهني از شرايط عيني انقلاب سوسياليستي نه تنها، ابـداً              .   انقلابي، رجوع ميكند  

، 1929-31، انگـلـسـتـان        1919-20نكته غريبي نيست، بلكه دقيقاً همان چيزي است كه درآلمان           
، و در دهه اخير در كشورهاي بحران زده اروپا نظير ايتاليا و انگلستان بارها جـان                  1974-75پرتغال  

رهايي فوري ” اين عقب ماندگي دقيقاً همان چيزي است كه در ايران كنوني .   بورژوازي را خريده است   
 . “و كامل پرولتاريا را غيرممكن ساخته است

تا اينجا از يك برداشت جاهلانه وحدت كمونيستي از مقولات ماركسيستي سخن ميگفتيم و حتي به                
نـيـز در گـمـراه كـردن وحـدت               “   سوبژكتيو” و  “   ابژكتيو” نقش محدوديت زبان فارسي در ترجمه       

اشكال كار اينجاست كه اين برداشـت       .   اما متأسفانه اين تازه آغاز مقاله است      .   كمونيستي اشاره كرديم  
تـدارك  ” و سوء تفاهم، در نزد وحدت كمونيستي تئوريزه ميشود و به يكي از اركان نظري تـئـوري                     

اينجا ديگر ايـن بـدفـهـمـي           .   بدل ميشود )   نام وارونه اي براي طفره رفتن ازمبارزه انقلابي       ( “   انقلاب
تـئـوري   .   شده است، يك جريان را تغذيه ميكند و يك سازمان را بر سر پا نگاه مـيـدارد    “ ماترياليزه” 

 : تدارك انقلاب بطرز جالبي با اين تفسير جاهلانه از ماركسيسم چفت ميشود
ما دوراني را كه در آن شرايط مادي انقلاب وجود دارد و به حدي رسيده است كه ميتواند از منـابـع                    ” 

تـدارك  خود جامعه و يا از جوامع ديگر شرايط ذهني مناسب را طي يك پروسه ايجاد كنـد، دوران                     
در اين دوران تدارك، وظيفه كمونيستها كمك به تسريع پروسه اعـتـلاء آگـاهـي،                 .    ميخوانيم انقلاب

گـيـر      هنگامي كه اين شرايط بوجود آمد و با رشد مبارزات كارگري تـوده         . . .   ايجاد شرايط ذهني است   
“ .  آمادگي، دوران تدارك اسـت   ماقبلدوران .   شد، شرايط عيني تحقق انقلاب آماده است      )   ماترياليزه( 

  42وحدت كمونيستي، انقلاب سوسياليستي يا دمكراتيك، صفحه 
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“ تـدارك ” كاهش يافت، آنگاه وحدت كمونيستي تئوري       “   آگاهي” پس از آنكه شرايط ذهني به مساله        
كه همانا “   كمك به تسريع پروسه اعتلاي آگاهي” وظيفه كمونيست ها بدين ترتيب .   خود را رو ميكند  

فعاليـت  ” آنهمه تقلا براي گنجاندن هر آنچه نشان از         . . .   لقب گرفته است  “   ايجاد شرايط ذهني  ” معادل  
، آنهمه تلاش براي تكاندن و تهي كردن شرايط ذهـنـي از هـر             عينيدارد در قالب شرايط     “   بيروني

براي اين بود كه وحدت كمونيستي ما وظيفه خود را از امروز تا اطلاع ثـانـوي                 “   آگاهي” مفهومي بجز   
. نـام بـگـذارد     “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” تعريف كند و اين را نيز با افتخار         “   فشاندن بذر آگاهي  ” 

تمام ملزومات ديگر انقلاب سوسياليستي كه براي ما كمونيستها جزء شرايط ذهني انـقـلاب اسـت                   
تـوسـط   )   تشكل طبقه، آموزش طبقه در سازماندهي و پيشبرد عمل انقلابي، حزب كمونيست و غيره( 

وحدت كمونيستي به شرايط عيني كه طبعاً وحدت كمونيستي مسئوليت آن را برعهده ندارد و فراهم                
 . ساختن آن را وظيفه مستقيم خود نميداند، حواله ميشود

آقايان بحث خود را اساساً با انكار امكان عقب ماندگي شرايط ذهـنـي               .   براستي تردستي جالبي است   
شرايط ذهني موكول ميكنند، بـعـد   “   ماترياليزه شدن” سپس آمادگي شرايط عيني را به .   آغاز ميكنند 

وظايف كمونيستها، كه يـعـنـي        ( آنگاه خرگوش   .   كاهش ميدهند “   آگاهي” شرايط ذهني انقلاب را به      
!  اسـت   “ آگـاهـي   پروسه اعتلاء     تسريعكمك به   ” وظيفه كمونيستها   .   را از كلاه در ميĤورند    )   خودشان

جالب است، كسي كه با انكار تز عقب ماندگي شرايط ذهني آغاز كرده است، پس از آنكه خود فقدان                   
 پـروسـه اعـتـلاي         سرعـت كم بودن   ” وبه عبارت درست تر     ( “   كمبود آگاهي ” شرايط ذهني را تا حد      

را تـنـهـا بـه         “   تدارك انقلاب سوسياليستـي   ” تنزل داد، ترجيح ميدهد وظيفه خود، يعني        )   “ آگاهي
“ به تنهايي هيچ تأثـيـري نـدارد     ”  دم بريده كه به فرموده خودش “ ذهني” شرايط پرداختن به همين    

كـه  ( بلكه شرايط عيني انقلاب نـيـز         “   ذهني” آخر آقايان، اگر بقول شما نه فقط شرايط         !   محدود كند 
كاملاً آماده نيست، آنگاه بـا كـدام          )   اي طبقه را در اين جدول قرار ميدهيد         شما تشكل حزبي و توده    

كمك به پروسـه  ” تان مي رسد، فقط  مجوز علمي، منطقي و سياسي هنگامي كه كار به تعريف وظايف         
 از آن شرايطي كه بقول خود شمـا آمـاده     فقط يك بخشيعني كمك به آماده شدن    “   اعتلاي آگاهي 

 . نيست، را بر عهده خود ميگذاريد؟ اين سوالي است كه بر گردن شما آويخته است
يعني تـمـام     ( واقعيت اينست كه وحدت كمونيستي با احاله دادن بخش مهمي از وظايف كمونيستها              

به بهانه خـارج    ( به زير تيتر شرايط عيني )   وظايف مربوط به سازماندهي تشكل، حزب و عمل انقلابي     
شكل گيري آنها شسته اسـت،      “   كمك به تسريع پروسه   ” الواقع دست خود را از        في)   از ذهن بودن آنها   

يا بهتر بگوييم براي دست شستن از اين دسته وظايف، با يك تحريف پيش پا افتاده در ماركسيسـم،                    
اين يك شيوه ليبـرالـي،      .   اين دسته از عوامل ذهني انقلاب را در فهرست شرايط عيني گنجانده است            

يك راحت طلبي روشنفكري و يك تمايل آشكار به گريز از عمل انقلابي است كه در اين آكـروبـات                     
 با استفـاده از      انقلابابتدا مفاهيم ماركسيستي شرايط عيني و ذهني        .   تحليلي پرده پوشي شده است    
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انتقال مستقيم و بدون انطباق اين مفاهيم از قلمرو فلسفه و تئوري شناخت به قلمرو نقـد جـامـعـه                      

بخش مهمي از وظايف نيروي كمونيست انقلابي يعني سـازمـانـدهـي       .   سرمايه داري، تحريف ميشود 
طبقه و سازماندهي حزب پيشرو و سازماندهي عمل انقلابي، به فهرست شرايط عيني حواله ميشود، و              

تعريف ميشود، سپس وحدت كمونيستي با فراغـت بـال و             “   بايد داده شودها  ” يا  “   ها  لاجرم جزء داده  
تـا  .   يعني بذر آگاهي فشاندن تعريف ميـكـنـد        “   تدارك بخش باقيمانده  ” وجدان آسوده وظيفه خود را      

كور شود و حزب و تشكل و تربيت عملي رهبران و كادرها و   “   خودبخودي” چشم جهان عيني و سير      
“ تدارك” را براي تكميل پروسه   “   عيني” سنتها و بينش سياسي لازم را به طبقه كارگر بدهد و شرايط             

اين نظريه انفعال، دنباله روي ليبرالي در سياسـت  .   اين تئوري تدارك انقلاب نيست    .   آقايان آماده كند  
روشـن  ” تلاش وحدت كمونيستي بـراي       .   است“   تدارك انقلاب ” و انحلال طلبي تشكيلاتي در زرورق       

مفاهيم شرايط عيني و ذهني انقلاب سوسياليستي خود بخوبي پرده از پايه هاي متدولوژيـك               “   كردن
 . بايد از ايشان تشكر كرد. ليبراليسم چپ در ايران بر ميدارد

 انقلاب سوسياليستي يا انقلاب فلاسفه؟ : انفعال در انقلاب  -4
وحدت كمونيستي كتمان نميكند كه در طول مدتي كه قـول داده اسـت بـه تـدارك انـقـلاب                           

مشغول باشد، جامعه دستخوش بحرانها و تلاطم هـاي بسـيـاري        ) با روايتي كه گفت(سوسياليستي  
ميشود، جنبشها و غليانهائي شكل ميگيرند كه مناسبات و اوضاع موجود را مورد تعرض قرار ميدهند،                
. جنبش ها و غليانهائي كه به معني اخص بر سر سوسياليسم و استقرار حكومت كـارگـري نـيـسـت                     

هـاي     جنبشها و غلياتهائي كه در سطح نمودها بر سر آزادي، دموكراسي، سرنگـونـي ديـكـتـاتـوري                   
چه ارتباطي بـا    “   تدارك” پروسه .   فاشيستي، گسستن رشته هاي انقياد ملي و نظاير آن شكل ميگيرد          

اين تلاطمها و جنبشها كه گاه تمام پيكر جامعه را در برميگيرند و جامعه به مثابه يك مكـتـب نـام                       
بر آن ميگذارد، مييابد؟ قطعاً وحدت كمونيستي چيزي از دكتر شايگان پير كم ندارد و در               “   انقلاب” 

اما او  .   نشيند  نمي“   بيكار” اي، در اين انقلابات،       اين دوره هاي تلاطم اجتماعي و مبارزه اوجگيرنده توده        
 : راه هاي زيادي در مقابل خود نمييابد

استقـلال، آزادي، جـمـهـوري         ” براي “   ضدامپرياليست” و خرده بورژوازي    “   ملي” يا همراه بورژوازي    ” 
به فريب دادن مردم بپردازيم، يا اين آزاديها را از جناحهاي مترقي حكومت گدائي كنيم و يا           “   اسلامي

در آن   “   فـعـالانـه   ” طبق رهنمودهاي روشن و صريح ماركس و انگلس     . . .   بخاطر بدست آوردن آزادي   
نـقـد   .   ( “ شركت كنيم، و ما اين راه آخري را برگزيده ايـم          “   انجامند  هدف اساسي مي  ” كه به   “   ها  دوره” 

 ) 190صفحه . ك.م.نظرات ا
 : اما با توجه به اينكه خود آقايان در جاي ديگري تأكيد ميكنند كه
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همانجا صفحـه   ( “   نقش ما اين نيست كه در يك جنبش غير سوسياليستي به خيال خود رهبر شويم              ” 
190 ( 

بيشتر نقش عينك دودي براي اسفنـديـار را          “   فعالانه” بند و در گيومه بر لفظ شركت          اين تأكيد نيم    
انسان بـطـور    .   نقطه ضعف را نميپوشاند، بلكه برعكس توجه حريف را به آن جلب ميكند            :   پيدا ميكند 

 ؟ “اي چطور شركت فعالانه”خودبخودي به اين سؤال كشيده ميشود كه 
هاي انقلابي را بـا     در دوره“   شركت فعالانه” وحدت كمونيستي اولين جرياني نيست كه ميخواهد ايده        

پـيـش از او       .   تلفيق كـنـد    “   نبايد در يك جنبش غيرسوسياليستي به خيال خود رهبر شويم” حكم  
“ بايد در موقعيت اپوزيسيون افراطي قـرار گـرفـت          ” منشويكهاي روسيه دقيقاً از اين تلفيق به نتيجه         

هاي بعد خواهيم ديد كه تفاوت وحدت كمونيستي بامنشويكهاي روسي اساسـاً در            در بخش .   رسيدند
بـودن هـم     “   افـراطـي  ” خود از همان ايـده    “   شركت فعالانه” اين است كه وحدت كمونيستي در اين    

تـدارك  ” كه عذر موجـه      “   اپوزيسيون” صرفنظر ميكند و به موقعيت يك ليبرال صبور، اما همواره در            
هيچكس نميتواند، بر مبناي پراتيك تاكنونـي       .   را در جيب دارد رضايت ميدهد     “   انقلاب سوسياليستي 

 متهم كند، اما همه حكومتوحدت كمونيستي اين سازمان را به گدائي دموكراسي از اين يا آن جناح       
در “   مترقـي ” كس تلاش هميشگي وحدت كمونيستي براي متعهد كردن اين يا آن جناح به اصطلاح               

اپوزيسيون بورژوايي حكومت به صدقه دادن دموكراسي به توده مردم در فرداي رسيدن به قدرت، و                  
رهبر تراشيدن از ميان اپوزيسيون بورژوايي براي انقلاب، را بخوبي در پراتيك اين سازمان مشـاهـده                  

آري وحدت كمونيستي آزادي را از حكومت گدايي نميكند، بلكه از اين يا آن بخش و جـنـاح              .   ميكند
اپوزيسيون بورژوايي گدايي ميكند، و اين سرنوشت اجتناب ناپذير كسي است كه ميخواهد در انقلاب               

اين نكته را بعداً با تفصيل بيشتري خواهيم شكافت، اما پيش از آن   .   باشد“   رهبر” فعال باشد بي آنكه     
اي از انـفـعـال       لازم است مجدداً بر برخي از نكات متدولوژيك مكث كنيم و سپس جمعبندي فشرده    

 . ذاتي متدولوژيك وحدت كمونيستي بدست بدهيم
مĤبي كه در متدولوژي اين سازمان در تبيين شرايط عيـنـي و ذهـنـي انـقـلاب                        انفعال و فيلسوف    

سوسياليستي مشاهده كرديم، در جاي ديگري بصورت برخورد مرده و اسكولاستيك به انقلاب بـروز                
“ انقلاب سوسياليستي يا دموكراتيك   ” را چگونه مي فهمد؟ كتاب      “   انقلاب” وحدت كمونيستي   .   ميكند

اي    با پاسخ به همين سؤال آغاز ميشود، و در همان ابتدا سيماي يك تاريخ نگار بورژوا كه به شـيـوه                   
اسكولاستيك جداول و الگوهاي لاتغيير ذهن خود را بر جهان يكسره در حركت و در تحول تحمـيـل    

وحدت كمونيستي پس از تعقيب سـرگـذشـت          .   ميكند، از لابلاي سطور اين كتاب خودنمايي ميكند       
 : انقلاب را بزعم خود خاطرنشان ميكند“ تعريف”تا ريشه لاتين آن، پيچيدگي مساله “ انقلاب”لغت 
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چه بي طرفي آكادمـيـك تـحـسـيـن            [ ما در زير به برخي از تعاريف انقلاب توسط مولفين مختلف            ” 

انقلاب سوسياليـسـتـي يـا        .   ( “ اشاره ميكنيم تا مشاهده شود كه اشكالات چقدر زياد است         ]   برانگيزي
 ) 5دموكراتيك صفحه 

با اين  .   وار برميشمارد   را فهرست   “   مولفين مختلف ” انقلاب توسط   “   تعاريف”  قلم از    17نويسنده سپس   
 : وجود هيچ چيز مانع از آن نيست كه خود او نيز تعريف خود را بر تعاريف مولفين ديگر اضافه كند

وجود اينهمه تعريف نمايشگر اين است كه تعريف جامعي .   اين ليست طولاني ميتواند چند برابر شود  ” 
هاي مختلف همه به اسم انقلاب خوانده ميشوند          وجود ندارد و در حقيقت اين بخاطر آنست كه پديده         

ما تا بحال فكر ميكرديم علت اصلي اين تنوع در تعاريف، تنوع طبقات             !   پس اشكال زبانشناسانه است   [ 
از ميان اينهـا سـه       ] .   و منافع طبقاتي است كه در مكاتب و ديدگاههاي فكري مختلف منعكس است            

 : نوع انقلاب را كه در ادبيات ماركسيستي بدان برميخوريم ميتوان متمايز كرد
يعني در تعريف و دسته [ ما در اينجا . . .   انقلاب اجتماعي  -3انقلاب سياسي     -2انقلاب آزاديبخش،     -1

شـيـوه و      و نه     عامل تغيير محتواي تغييرات حاصله در جامعه را مد نظر داريم و نه            ] . . .   بندي انقلاب 
بعبارت ديگر آنچه در ابتدا بايد معين شود اينست كه چه چيزي در جامعه تغيـيـر                 .   چگونگي تغيير را  

سامان اجتماعي؟ سامان سياسي؟ و يا قدرت حاكمه؟ تقسيم بندي ما بـر ايـن                 ) .   يا نميكند ( ميكند  
، مسالمت آميز بودن يا قـهـر        شيوه تغيير و نيز   . . .   اما مسلم است كه عامل اجراء كننده تغيير       .   مبناست

آميز بودن آن، مدت زمان ايجاد تغيير و غيره نيز عوامل تعيين كننده هستند و اينها هـم بصـورت                      
معهذا همانطور  . . .   اند، شيوه از عامل و عامل از معلول جدا نشدني نيست            مضمون و شكل با هم مرتبط     

كه ذكر شد در ابتدا بايد ديد در انقلابهاي مختلف چه چيزي تغيير ميكند و سپس به عـامـل و بـه               
 )  كروشه ها از ماست، پرانتزها در اصل است6-5همانجا ، صفحات . (“شيوه تغيير پرداخت

و نويسنده نيز تلاشي در پوشانـدن ايـن     ( غرابت اين تحليل از انقلاب با ماركسيسم بسيار عيان است        
او درست مانند يك جامعه شناس التقاطي بورژوا كه در كلاس سال اول رشـتـه            .   مساله نكرده است  

به فصل مربوط به ماركس و مقايسه او با ماكس وبـر             “   تغييرات اجتماعي ” جامعه شناسي، در مبحث     
را نيز با همان مقولات پيش پا افتاده جامعـه شـنـاسـي               “   اين مولف ” رسيده است، قصد دارد نظرات      

اولاً ما در ايـن     ) .   بورژوايي نظير تغيير، شكل تغيير، عامل تغيير، سرعت تغيير و نظاير آن، بررسي كند             
جامع و   ” تعريف  )   يا تقريباً هر يك   (  انقلاب متمايز و منفك روبرئيم، كه هريك         3گورستان مقولات با    

 : خود را دارد“ مانع
نه جامع است و نـه مـانـع        )   بر خلاف انقلاب اجتماعي و انقلاب آزاديبخش ( تعريف انقلاب سياسي    ” 
اي از كودتاهاي بي محتـوا        ، ممكن است حتي پاره    ] يعني آن دو تاي ديگر هم جامع است و هم مانع          [ 

در آن بگنجد و بعضي از انقلاب هاي سياسي نگنجد و علت اشكال اينست كه مقولات قبل از خـلـق                     
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اگر مواردي كه شامل تغييرات جامع و اساسي هستند به سهولت قابل طبقـه              !   اند  جامعه آفريده نشده  
واقعيت از مـرز     )   مانند انقلاب سياسي  ( ، در مواردي بينابيني     ) كودتا يا انقلاب اجتماعي   ( بندي باشند   

، اما تـقـدس   “ اند مقولات قبل از جامعه آفريده نشده” با اينكه ( ! )   [ مقوله هاي قراردادي عدول مي كند     
مقولات و ارجحيت آن بر واقعيات در نزد وحدت كمونيستي چنان است كه هنوز هم اين واقـعـيـت                     

بندي براي تسهيل فـهـم اسـت و نـه بـراي احـكـام جـاودانـه                           مقوله! ]   ميكند“   عدول” است كه   
 ) 7همانجا صفحه (“ .ساختن

بدين ترتيب هر واقعيتي بايد براي شادي روح متفكرين متافيزيك ما خود را به هر نحو شده در ايـن                    
حتي به اعـتـراف      “   جامع و مانع  ” اين تعاريف   .   جاي دهد و همانجا آرام بگيرد     “   جامع و مانع  ” تعاريف  

خود وحدت كمونيستي براي توصيف واقعيت عيني كافي نيست، بلكه صرفاً اين واقعـيـات را بـراي                    
اگـر ذهـن     .   مقوله بندي و طبقه بندي ميكند)   البته توسط يك ذهن مدرج و متحجر  ( “   تسهيل فهم ” 

كسي نميتواند پروسه زنده، متحرك و چند جانبه انقلاب، عمق يابي و يا محدود ماندن جنبـشـهـاي                   
انقلابي، تبديل و تكامل انقلابات به يكديگر و در يك كلام جامعه زنده در حال انقلاب را بـا تـمـام                        
پتانسيل آن و تمام حالات گوناگوني كه ميتواند به خود بپذيرد، با ديدگاهي مونيستي و ديالكتيكي و                 
بر مبناي تشريح و تحليل مناسبات عيني اقصادي و اجتماعي، تضادها و قانونمندي دروني جامعـه و                  

بهر حال تنـهـا   “   جامع و مانع”بنديهاي  پراتيك هدفمند انساني بررسي كند، آنگاه پناه بردن به جدول 
به ماركس و حمل جامعه شناسي “ فهم”اما نسبت دادن اين شيوه . خواهد بود“ فهم”راه ممكن نوعي  

 نـوع    3متمايز كردن   .   ترين نوع آن، به درون ماركسيسم كاملاً نارواست         بورژوائي، آنهم پيش پا افتاده    
نه شيوه ماركس و ماترياليسم تاريـخـي مـنـسـجـم و                “   مولفين مختلف ”  تعريف   17انقلاب، ازميان   

 . هايش خويشاوندي دارد“ حالت دارد23”و “  حالت دارد16”پيگيرش، بلكه با بني صدر و 
آليسم و مذهب، يعنـي    ترين متدولوژي تحليلي ايده     ثانياً، و از اين مهمتر، ما اينجا با نمونه بارز ابتدائي          

وحدت كـمـونـيـسـتـي       .   روبرو هستيم)   تفسير و تعبير پديده ها بر حسب نتايج غائي آنها     ( ئولوژي    تله
لاجـرم در    .    آن تعريف و دسته بندي مـيـكـنـد    نتايجصراحتاً اظهار ميكند كه هر انقلاب را بر اساس  

) و فـهـم    ( جهان مادي كه نتايج پروسه ها پس از خود پروسه ها معلوم ميشوند، براي دسته بنـدي                   
انقلابات يا بايد تا ظهور نتايج قطعي هر يك صبر نمود يا خود را به انقلاباتي مشغول كـرد كـه در                         

با اين متدولوژي وحدت كمونيستي در همه حال        .   اند  اند و نتايج خود را به بار آورده         گذشته واقع شده  
 . يا تاريخ نگار است يا منتظر تاريخ نگاري، راه ديگري برايش باقي نميماند

 : توجه كنيد“ متمايز”ئولوژي تعاريف وحدت كمونيستي از اين سه نوع انقلاب  به خصلت تله
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اي است كه طي آن سلطه مستقيـم و     به معناي كل پروسه  -)   ضداستعماري( انقلاب آزاديبخش   -1” 

از مـيـان     )   جامعه تحت سلطه، مستعـمـره  ( خارجي بر جامعه ديگر     )   جامعه    كشور( جابرانه يك قدرت    
 ... ميرود

اي به طبقه يـا قشـري      اي ست كه طي آن قدرت حاكمه از قشر يا طبقه            پروسه  -انقلاب سياسي     -2
 در جامعه عليرغم تـغـيـيـر رژيـم در               تغييرات حاصله  ولي   ميشودولو از همان طبقه منتقل      ( ديگر  

 ... باقي ميماندمحدوده روابط توليدي واحدي 
و از آنرو مناسبات اجتماعي در     -اي است كه طي آن مناسبات توليدي   پروسه  -انقلاب اجتماعي     -3

 ) 8 و 7همانجا، صفحات . (“تغيير ميكند -كل 
براسـتـي اگـر      .   آنچه در تمام اين تعاريف مشترك است خصلت مورخ مابĤنه و اسكولاستيك آنهاست            

اي    انقلاب را از روي نتايجش ميشناسند، هنگامي كه هنوز انقلابي به نتيجه نرسيده است چه پديـده                
است؟ اگر انقلابي شكست بخورد و به نتيجه نرسد چه؟ اگر انقلابي در نيمه راه متوقف بماند چطـور؟                

، يا يك انقلاب سياسي براي خلع يد از اين و يا آن حكومت              “ انقلاب رهائي بخش  ” براي مثال اگر يك     
و يا يك انقلاب براي كسب قدرت سياسي به شكست بينجامد و يا صرفاً به بخشي از اهـداف خـود                       
دست يابد، وحدت كمونيستي نامش را چه ميگذارد؟ انقلاب بي نام؟ انقلابي كه انقلاب نـبـود؟ آيـا                     
غيرممكن است انقلابي كه اساساً براي استقرار حكومت كارگري در كشوري بر پا شده است در عمـل                  
حداكثر حكومت را به جناح ديگري از بورژوازي منتقل كند؟ آيا غير ممكن است انقلابي در آن واحد                  

و هم عليه آن طبقه و يا قشري از طبقه باشد كه حكومت را در آن                “   سلطه جابرانه خارجي  ” هم عليه   
كشور بدست دارد، و در عمل تنها به يكي از اين اهداف دست يابد؟ آيا تبديل و يا عقب گرد و تكامل            

اي غيرممكن و يا حتي استثنائي است؟ قفسه هاي جامع و مـانـع وحـدت                   انقلابات به يكديگر پديده   
كمونيستي جا را براي هيچ پيشروي و يا عقب گردي در پروسه انقلاب در يك جامعه باز نگـذاشـتـه                     

متاسفانه، براي وحدت كمونيستي، انقلابات زنده در جوامع امروز به كرات از اين قفسه بـنـدي                 .   است
اي كه آقايان را دائماً ناگزير ميكند تا به پرونـده       انقلابات زنده .   ميكند“   عدول” مقولات خارج ميشود و     

از ايـن    .   اسكولاستيك خود هم محـروم شـونـد        “   فهم” بيفزايند و از همان اندك      “   بينابيني” اتفاقات  
 طاقچه دارد و نـه       3گذشته اولاً وحدت كمونيستي روشن نميكند كه چرا قفسه بندي انقلابات فقط             

اگر فردا در آفريقاي جنوبي انقلابي بر پا شود كه در عين به خون كشـيـده                 .    و يا بيشتر   7 و 5،  4مثلاً  
شدن و باقي گذاشتن قدرت در دست بورژوازي حاكم، رسميت تبعيض نژادي را در سطح قـوانـيـن                    
ملغي نمايد، وحدت كمونيستي اين انقلاب را روي كدام طاقچه ميگذارد؟ يا اگر از سال سوم به بـعـد                   

تري درجامعـه آفـريـقـاي          در يك چنين انقلابي كمونيستها قادر شوند آن را به ايجاد تحولات جدي            
جنوبي سوق دهند، آنگاه سه سال اول اين انقلاب در كدام قفسه و سالهاي بعد آن كجا قرار خـواهـد                     

اين يا آن انقلاب    “   نتايج حاصله ” گرفت؟ ثانياً، آيا وحدت كمونيستي هيچگونه ابزاري براي پيش بيني           
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معين كه در شرف و يا در جريان وقوع است ندارد؟ اگر دارد، چرا براي دسته بندي انـقـلابـات بـه                         
چشم دوخته است و في الحال با ابزار تحليلي موجود خود، كه به او قدرت پـيـش بـيـنـي                        “   نتايج” 

ميدهد، اين انقلابات را تعريف و نامگذاري نميكند و اگر ندارد، لطفاً به ماركسيست هاي عالم توضيح                 
بدهد كه بدون تشخيص خصوصيات و دامنه قابل پيش بيني يك انقلاب، سياست خـود را در آن                      

 چگونه تعيين ميكند؟ 
. قوام گرفتن مذهب بر مبناي اين متدولوژي نيز بي جهت نيست          .   ئولوژي بنياد انفعال عملي است      تله  

اگر اصالت، حقانيت و يا موثر بودن هر عمل و اقدام تنها در آخرت و در انتهاي پروسه قابل تشخيـص        
است، اگر تحولات از يك حكمت غائي تبعيت ميكنند كه از ابتدا مهر خود را بر هر حركت كـوبـيـده                      
است، اگر پراتيك انساني، چه در زيست و چه در مبارزه، قابليت جابجائي نتايج را ندارد و كريدورهاي                 

زندگي و تاريخ، انسانها را به ناگزير در هر موقعيت به انتهاي اجتناب نـاپـذيـر خـود         “   جامع و مانع” 
هدايت ميكنند، آنگاه جائي براي اعمال اراده بشر بر مبناي شناخت و تحليل قوانين حركت پـديـده                   
هاي پيرامون خود و حركت نقشه مند براي سوق دادن تحولات اجتماعي به نتايج مطـلـوب، بـاقـي                     

بر پيشانـي يـك      “   انقلاب رهايي بخش  ” باشد، اگر مهر    “   رهايي بخش ” اگر انقلابي قرار است     .   نميماند
 -بزعم وحدت كمونيستي حتي در اين عصر انقلابات پرولتري نيـز               -انقلاب كوفته شده است، و اگر       

از آغاز تا انجام از انقلاب سوسياليستي مطلـوب مـا     “   كل يك پروسه” به مثابه  “   انقلاب رهايي بخش  ” 
رهايي بخش و    ” اي جز تمكين به خصلت        منفك و متمايز و به آن تبديل ناپذير است، آنگاه چه چاره           

آن و يا كناركشيدن و براي ظهور حضرت انقلاب سوسياليستي دخيل بستن بـراي               “   ضد مستعمراتي 
ما ميماند؟ اين همان دو راه انفعال سياسي است كه در فرهنگ ليبرالي وحدت كمونيستي به ترتيـب                  

. نام گرفته اسـت “   تدارك انقلاب سوسياليستي” و “   شركت فعالانه اما بدون رهبر شدن به خيال خود     ” 
 . به پراتيك وحدت كمونيستي بنگريد، او را همواره در يكي از اين دو حالت ناگزير خواهيد يافت

بينيم خود وحدت كمونيستي هـم        ئولوژيك هنگامي روشن ميشود كه مي       پوچي عملي اين تعابير تله      
از كاربرد ملاك و تعبير فوق الذكر خود در تشخيص انقلاب سوسياليستي عاجز ميماند و هنوز يـك                   

: يادآوري ميكنيم كه وحدت كمونيستي گفته بود      .   گام برنداشته به تعمير تعاريف اوليه خود ميپردازد       
و از آن رو مناسبات اجتمـاعـي در            -اي است كه طي آن مناسبات توليدي          انقلاب اجتماعي پروسه  ” 

در نتيـجـه   بدين ترتيب هنگامي ميتوان يك انقلاب را سوسياليستي نام نهاد كه “   .تغيير ميكند -كل  
اما خير، .   به مناسباتي سوسياليستي تبديل شود“   مناسبات توليد و از آنرو كل مناسبات اجتماعي    ” آن

آخر به اين   .   اشكال اين تعريف بسيار بيشتر از آن است كه خود وحدت كمونيستي به آن وفادار بماند               
 روسيه، كه درنتيجه آن نه كل مـنـاسـبـات             1917اعتبار، كار سنجش ماهيت انقلاب سوسياليستي       

اجتماعي و نه حتي مناسبات توليدي، با مناسبات سوسياليستي جايگزين نشد، به اشكال برميـخـورد                

 آناتومی ليبراليسم چپ



٢حکمت شماره  280  
بـنـابـرايـن وحـدت        )   انقلابي كه وحدت كمونيستي نيز ناگزير است آن را سوسياليستي بـخـوانـد              ( 

 : كمونيستي هنوز ماده را بكار نبرده تبصره خود را مطرح ميكند
انقلاب سوسياليستـي بـراي      . . .   روابط سوسياليستي است    -امكان پايداري     - ايجاد   آغازهدف انقلاب   ” 

 )  تأكيدها دراصل است16همانجا صفحه . (“است) سوسياليستي( پديداري روابط خودي آغاز
، بلكه مساله بـر    سنجند نمي مناسبات توليدي  جايگزينيپس بالاخره انقلاب سوسياليستي را باملاك       

نميدانيم اين تبصره شامـل حـال انـقـلاب            !   ( اين مناسبات است  “   امكان پايداري “ و“   آغاز ايجاد ” سر  
آغـاز جـابـجـايـي        ” قطع سلطه و    “   آغاز” سياسي و يا رهائي بخش ميشود يانه، آيا در آنها هم مساله             

وحدت كمونيستي كه درعرض ده صفحه و حين نگارش بـه دشـواري               ) .   ، ملاك خواهد بود؟   “ قدرت
قبل خود اينچنين بي رحمانـه      )   ده صفحه ( آليستي خود پي برده است با گذشته          كاربست تفسير ايده  
 : تسويه حساب ميكند

وارد ميشوند و همه كشورهايي كه در “   چپ” چقدر جاهلانه است تمسخر و استهزاء كساني كه از در           ” 
دهه اخير در آنها انقلاب سوسياليستي شده ولي هنوز روابط سوسياليستي در آنها مستقر نشده است                

گويي انتظار داشتند كه بمحض انقلاب سوسياليستي و كسـب           .   را از اين جهت بباد تمسخر ميگيرند      
قدرت سياسي توسط طبقه كارگر يك شبه روابط سوسياليستي مستقر شود و آثار هـر نـوع روابـط                     

 ) 19صفحه (“ توليدي ديگر از ميان برود
زيرا چـنـيـن كسـانـي          .   اما اين پرخاش شما جاهلانه به توان دو است        .   بله، بسيار هم جاهلانه است    

اند، و ثانياً،     گناهشان اينست كه متدولوژي و تعريف اوليه جاهلانه و اسكولاستيك شما را جدي گرفته             
و اين مسخره تر است، تبصره شما مبني بر اينكه انقلاب سوسياليستي تنها آغازي بـراي پـديـداري                    
روابط سوسياليستي است، وقتي با اصل تعريف تان از اين انقلاب تلفيق شده است، خود شما را هنوز                  

مناسبات سوسياليستي در شـوروي       “   پديداري”  سال، در انتظار     65نه پس از يك شب، بلكه پس از         
 ! نگاه داشته است

اين سؤال پيش ميĤيد كه از      .   را هم قبول كرديم   “   آغاز پديداري ” بهرحال فرض كنيم تبصره مربوط به       
مـنـاسـبـات      براي پـديـداري        عملاً آغازي كجا بايد فهميد كه دستيابي پرولتاريا به قدرت سياسي،          

 و نه مثلاً پيش درآمدي به جنگ داخلي، جنگ جهاني و يا اعاده حكـومـت                 سوسياليستي خواهد بود  
تر و    اي كه آنرا جامع     ، بعلاوه تبصره  “ جامع و مانع  ” بورژوايي در اشكال نوين يا حتي كهن؟ يك تعريف          

ئولوژي را با اشراق تكميل       وحدت كمونيستي تله  .   تر هم كرده است، بايد پاسخ اين سؤال را بدهد           مانع
 : ميكند
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كـه    -باشد  . . .   اگر كسب قدرت سياسي توسط طبقه كارگر آغازي براي پديداري روابط سوسياليستي           ” 
انقلابي كه انـجـام        -اين خود مشروط به آن است كه طبقه كارگر آگاهي سوسياليستي داشته باشد              

 . “شده سوسياليستي است
قرار بود وحدت كمونيستي انقلابات را از روي   .   به اين ميگويند يك دايره كامل و رجعت به نقطه اول       

تغييرات حاصله دسته بندي و تعريف كند و خصوصيات عامل تغيير دهنده را، لااقل دراين مـرحلـه،                
بست متدولوژي اول، ما بخشاً به قضاوت انقلاب برحسب خصوصيات عامل             اما اينجا با بن   .   كنار بگذارد 

اين مولفه جديدي در تعريف است كه ديگـر مـنـتـظـر        .   رجعت ميكنيم)   طبقه كارگر  ( انقلاب كننده 
اگر پـرولـتـاريـا       .   نيست، بلكه از قبل، وقوع و يا عدم وقوع نتايج را پيش بيني ميكند             “   نتايج حاصله ” 

آگاهي سوسياليستي داشته باشد، و اگر اين پرولتاريا قدرت سياسي را بدست بگيرد، آنگاه اين انقلاب                
و لذا ميتوان آنرا انقلاب سوسيـالـيـسـتـي      “   آغازي خواهد بود براي پديداري مناسبات سوسياليستي      ” 

چه كسي و چگونه قرار است از قبل يا در حـيـن   .   اما اجازه بدهيد جسارتاً سؤالي رامطرح كنيم .   ناميد
سوسياليستي هست يا نه؟ ملاك وحـدت       “   داراي آگاهي ” انقلاب تعيين كند كه پرولتارياي مورد نظر        

 در روسيه تشخيص ميداد 1917براي مثال وحدت كمونيستي چگونه در فوريه        ( كمونيستي چيست؟   
 ماه بعد قدرت سياسي را بدست بگيرد هست و يا نه؟            9كه پرولتاريا از آگاهي سياسي لازم براي آنكه         

يـعـنـي      -لازم براي آنكه مناسبات سوسياليستي را پديدار نمايد برخوردار نيست           “   آگاهي” و اينكه از    
“ آگـاهـي  ” در مورد طبقه كارگر آلمان در همان سالها چطور؟ مقايسه            .   چيزي كه در عمل پيش آمد     

پرولتاريا در اين دو كشور وحدت كمونيستي را به چه نتايجي ممكن بود برسانـد؟ الـبـتـه وحـدت                       
چرا كه اصولاً جايي براي حزب پرولتري، سازمانيافتگـي         ( كمونيستي ملاك ابژكتيوي بدست نميدهد      

سوسياليستي در حزب و آمادگي عملي طبقه براي دست زدن به عمل انقلابي در اين كتـاب قـائـل                     
مطـابـق   “   پس حتماً ” اگر انقلاب به نتيجه رسيد،      .   ، اما راه فراري براي خود باقي ميگذارد       ) نشده است 

! اين تعاريف جامع و مانع پرولتاريا شرط لازم، يعني آگاهي سوسياليستي، را داشته است، وگرنه، نـه                 
وارد كردن  .   اند، دور باطل استدلال آخوندي تكميل ميشود        استدلال و نتيجه متقابلاً به يكديگر متكي      

بيني به تعاريف منجمد نيز راهي به جلـو           براي تزريق قدري قدرت پيش    “   آگاهي سوسياليستي ” شرط  
 . نمي گشايد

وحدت كمونيستي بالاخره آب پاكي را روي دست همه، و از جـملـه       .   اما تازه اينهم پايان كار نيست     
 : تعريف اوليه و تبصره ثانويه خود ميريزد و هر چه را كه تاكنون رشته است، پنبه ميكند

انقلاب   -هاي پديداري روابط سوسياليستي       بايد تذكر دهيم كه تأكيد بر ضرورت يكي از پيش شرط          ” 
در . . .   طبعاً به معناي نديده گرفتن ساير پيش شرط ها نيـسـت    -سوسياليستي و كسب قدرت حاكمه      

سرنوشتي آن بـه مـثـابـه        المللي و هم اينجا بحث آمادگي شرايط جهاني، رشد پرولتاريا در سطح بين     
شرطها، انقلاب، هر قدر هم كـه در       طبيعي است كه در فقدان اين پيش.   سخن نرفته است. . .   طبقه و 
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امر كسب قدرت سياسي موفق باشد، موفق به استقرار نهايي روابط سوسياليستي نخواهد شـد و در                   

 ) 20همانجا صفحه . (“طول زمان به انحطاط خواهد گراييد
 و قـدرت      بـاشـد  پس حتي اگر پرولتارياي كشوري داراي آگاهي سوسياليسـتـي     . اكنون روشن شد 

، شما از قبل تضمين ميكنيد كه اين        “ باشدموفق  ” ، هر قدر هم كه در اين امر         بگيردسياسي را بدست    
، مگر آنكه محيط بسيار مناسب بـيـن         “ پديداري روابط سوسياليستي  ”  براي   آغازي نخواهد بود  انقلاب  

در غير اينصورت، نـه      .   المللي موجود باشد و اين اتفاقات انقلابي كمابيش درمقياسي جهاني رخ دهد           
بلكه حتي  )   كه بدرست ميتواند مورد بحث باشد     ( فقط استقرار و ساختمان سوسياليسم در يك كشور         

انقلاب سوسياليستي در يك كشور نيز غير ممكن است، زيرا هيچ انقلابي، مگر در صورتيكه جهان را                  
يعني از كـنـكـور      ( اوضاعي انقلابي فرا گرفته باشد، نه ميتواند مناسبات سوسياليستي را بوجود آورد،             

 ايـن    ديـداري  پ ـ  آغـاز  از لحاظ عيني ميتوانـد        حتيو نه   )   ئولوژي اوليه شما سربلند بيرون بيايد       تله
چرا كه فقط يك ديوانه ميتواند حركتـي را          )   يعني تبصره مربوطه شامل حالش شود     ( مناسبات باشد   

فـي  )   هاي حياتي ديـگـر       شرط  يعني غياب پيش  ( اي بداند كه خود به دلائل ديگر          آغاز پديداري واقعه  
وحدت كمونيستي در تعريف اوليه خود انقلاب سوسياليسـتـي          .   الحال آنرا غيرممكن اعلام كرده است     

“ آغـاز ” را منوط به ساختمان سوسياليسم ميكند، در تبصره خود، ساختمان سوسيالـيـسـم را بـه                     
را نـيـز بـه شـرايـط            “   آغاز” ساختمان سوسياليسم تغيير ميدهد، و در شروط بعدي خود حتي اين     

 . چند و چون اعتبار تحليلي تعريف اوليه از همينجا معلوم ميشود. المللي مناسب موكول ميكند بين
يعني هـمـان پـروسـه        “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” چه آسان و چه به صرفه براي ليبرال چپ ها،           

محترم ما  “   تدارك كنندگان ” مقطعي كه   .   بذرافشاني هم، با اين مشخصات ميتواند سالها بطول انجامد        
اند در ميدان حاضر شوند و اعلام كنـنـد كـه               با لباسهاي سرخي كه ميگويند براي روز موعود دوخته        

، به دورتر و دورتر احاله ميشود، و در اين فاصله تمام آنچه وظيفه اين جماعـت بـاقـي      “ همين است ” 
به خيال خود در جنبش هاي “   است كه طي آن هرگز نميخواهند“   هائي شركت فعال در دوره ” ميماند  

 . “غيرسوسياليستي رهبر شوند
همينجا بايد تأكيد كنيم كه جايگاه تعيين كننده شرايط جهاني در مـمـكـن كـردن سـاخـتـمـان                        

وابستگي پيروزي كامل انقلاب كارگري در شوروي به انقلاب در اروپا           .   سوسياليسم مورد ترديد نيست   
اما آنچه براي لنين و ماركسيستهاي انقلابي بصورت شرايط مساعـد           .   در بينش لنين انكار ناپذير است     

گر ميشود، در نزد وحدت كمونيستي، به يـك عـامـل و                  جلوه پراتيك كمونيستي و نامساعد پيشبرد    
وحدت كمونيستي كه بدواً انـقـلاب       .    انقلاب سوسياليستي تبديل ميگردد    “ تعريف” در  “   نظري” مولفه  

آلـيـزه    داري امروز جدا كرده و آنرا به طرق مختلف ايده سوسياليستي را از متن انقلابات جهان سرمايه 
الملـلـي     اوضاع بين .   نموده است، نميتواند مساله اوضاع جهاني را در سطح درستي از تحليل وارد كند             

اما براي وحدت كمونيـسـتـي ايـن          .    انقلاب اهميتي حياتي دارد    شرايط پيروزي براي لنين در تبيين     
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اين تعيين موعد نـيـز بـه      .   براي انقلاب وارد صحنه ميشود    “   ساعت سعد ” و  “   موعد” مولفه در توضيح    
سهم خود، همچنانكه اشاره كرديم، در دستگاه فكري وحدت كمونيستي از آن رو حائز اهميت اسـت                 

را بـه    “   خارج از مـوعـد    ” كه ميتواند بوسيله آن در قلمرو تعاريف و قضاوتهاي ازپيشي، تمام انقلابات             
“ سوسيالـيـسـتـي      جنبشهاي غير ” و  “   انقلابات بدون نام  ” ،  “ انقلابات سياسي ” ،  “ بينابيني” ليست وقايع   

حواله كند، با سوگند خوردن به اينكه در وقت خودش سوسياليست خواهد بـود، امـروز از اتـخـاذ                       
سياست سوسياليستي در انقلابات كنكرتي كه از سر ميگذرانيم طفره برود و خود را بـه تشـويـق و                      

داري و    در واقعيت، يعني در اوج تكامل سرمايه      .   اپوزيسيون بورژوائي مشغول نمايد   “   راديكاليزه كردن ” 
اي براي سازمـانـدهـي و رهـبـري عـمـل                  داري زمينه   در عصر انقلابات پرولتري، هر بحران سرمايه      

اي نميتواند در عصر ما از پيش امكان تكامل سريع جنبشهاي             هيچ تئوري .   سوسياليستي پرولتارياست 
داري به انقلاب سوسياليستي، يعني انقلابي براي كسب قـدرت تـوسـط                انقلابي دركشورهاي سرمايه  

ئولوژيك، تمام اين كنكور اسكولاستـيـك كـه       تمام اين تعاريف تله   .   طبقه كارگر، را منتفي اعلام كند     
وحدت كمونيستي براي غربال كردن انقلابات برپا كرده است، تمام اين تحليـل انـقـلاب بـرحسـب                 

آن و تمام اين سخنراني در باب ضرورت مساعد بودن اوضاع بين المللي، توجيهات تئـوريـك                 “   نتايج” 
همين متـدولـوژي   .   آل آتي است  ليبراليسم چپ براي حواله دادن انقلاب سوسياليستي به شرايط ايده         

جرياناتي نظير اتحاد چپ را، كه از لحاظ تئوريك تفاوت ماهوي با وحدت كمونيستـي نـدارنـد، بـه                      
گيري علني عليه استقلال طبقاتي پرولتاريا، حزبيت طبقـه كـارگـر و هـر نـوع فـراخـوان                           موضع

ترين احـزاب اپـوزيسـيـون بـورژوايـي              سوسياليستي به طبقه، و نيز به ائتلاف علني با دست راستي          
 . كشانيده است

ئولوژيك آنها را مشاهده كـرديـم،          اكنون كه خواص جدولبندي متافيزيكي انواع انقلابات و تعريف تله         
آليزه   وقتي انقلاب سوسياليستي اينچنين در قفسه مجزا و در قالب ايده          .   بايد به نكته ديگري بپردازيم    

اش قرار داده شد و عملاً به آخرت موكول شد، وحدت كمونيستي انجام اين انقلاب را از                   شده آسماني 
بـاشـد كـه از        ( عهده كارگر و زحمتكش برميدارد و اين وظيفه را تماماً بر عهده فلاسفه ميـگـذارد                  

تصوير وحدت كمدنيستي از    ) .   كارگران علي العموم ميخواهد تا خود را به چنين فيلسوفاني بدل كنند           
بـرداشـتـي كـه نـه          .   مĤبانه است   انقلاب سوسياليستي يك تصوير كتابي دست دوم و سراپا فيلسوف         

وحدت .   اتحاد شوروي است  “   انستيتو ماركس و انگلس و لنين     ” آموزش ماركس، بلكه ميراث تحريفات      
اين گفته به تعبيري درست است، امـا        .    است آگاهانهكمونيستي ميگويد انقلاب سوسياليستي انقلابي      

بـه يـكـي ديـگـر از            “   آگاهانـه ” در دست وحدت كمونيستي، صفت .  نه به تعبير وحدت كمونيستي 
اين انقلاب از چه .   سنگهايي تبديل ميشود كه عملاً بر سر راه انقلاب سوسياليستي انداخته شده است          

 : لحاظ آگاهانه است؟ وحدت كمونيستي پاسخ ميدهد
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داري، بر مبـنـاي       انقلاب سوسياليستي اولين انقلاب در تاريخ جهان است كه پس از انكشاف سرمايه            ” 

) دانش سوسياليستي( آگاهي طبقه استثمارشونده نسبت به وضع خود و شناخت از كليات نظام آينده          
و بدست طبقه استثمارشونده براي از بين بردن عدم تجانس رشد نيروهاي مولده و مناسبات توليدي                

) و اجتماعي ( انجام ميگيرد و منجر به سيادت طبقه استثمارشونده ميشود تا بتواند آن روابط توليدي               
پرانتزهـا در اصـل         -17همانجا صفحه ( “   . راكه خواست طبقاتي او و ضرورت تاريخ است مستقر كند      

 ) است
اينكه انقلاب سوسياليستي مستلزم آن است كه طبقه كارگر به ناگزيري اوضاع فلاكتـبـار خـود در                    

هر چند وحدت كمونيستي دقـيـقـاً ايـن را             ( جامعه سرمايه داري پي برده باشد كاملاً درست است          
، هنوز جا را بـراي بسـيـاري تـوقـعـات             “ وضع خود ” آگاهي طبقه استثمارشونده نسبت به      .   نميگويد

به مفهوم عـام    ( از طبقه “   دانش سوسياليستي ” اما انتظار   ) .   تئوريك ناموجه از طبقه كارگر بازميگذارد     
وحدت كمونيستي، كه در هيچيك از متون مورد مراجعه ما مرز، و در عين حال رابطـه  .   بيجاست)   آن

اين مساله را درك نميكند كه وقـوف        .   ها و پيشروان طبقه كارگر را در نظر نگرفته است           متقابل، توده 
 طبقه كارگر پيش شرط انقلاب كل و يا حتي اكثريت” دانش سوسياليستي ” به كليات نظام آينده و يا   

 آن   پـيـشـروان   ، يعـنـي      اقليت قابل توجه، متشكل و صاحب نفوذ طبقه       بلكه آگاهي و وقوف     .   نيست
بهر رو اين نكات هنوز در مقايسه با اظهارات بعدي وحدت كمونيستي جزئـي بشـمـار      . ضروري است 

بدست طـبـقـه     ” وحدت كمونيستي ميگويد كه انقلاب سوسياليستي از آنرو آگاهانه است كه            .   ميروند
. استثمارشونده و براي از بين بردن عدم تجانس نيروهاي مولده و مناسبات توليدي انجام مـيـگـيـرد                  

ئولوژيك پيشين و بيانگـر عـجـز كـامـل وحـدت                  اين گفته ميراث همان تعاريف متافيزيكي و تله       ” 
ماركس ابـداً    .   ها در يك انقلاب سوسياليستي است       كمونيستي از درك ديناميسم واقعي حركت توده      

او مـرز    .   از جانب طبقه استثمارشونده متكي نكرده اسـت        “   وقوف” تئوري خود را بر توقع اين درجه        
 : خود را با اين مفسرين متافيزيسين تئوريهاي خويش از قبل ترسيم كرده است

در مرحله معيني از توسعه خود، نيروهاي مولده مادي جامعه با روابط توليدي موجود و يا به عبارت                  ” 
با مناسبات مالكيتي كه اين نيروها پيشتر در چهارچوب آن          )   كه صرفاً بيان حقوقي همان است     ( ديگر  

از قـالـبـي      ]   روابط توليدي با مناسبات مالكيت موجود     [ اين  .   درتناقض قرار ميگيرند  .   اند  عمل ميكرده 
اي از انقلابات اجتمـاعـي        آنگاه دوره .   براي توسعه نيروهاي مولده به مانعي بر سر راه آنها بدل ميشوند           

در بررسي  .   با تحول زيربناي اقتصادي، كل روبناي عظيم نيز، دير يا زود، متحول ميشود            .   آغاز ميگردد 
اينگونه تحولات بايد همواره ميان تحول مادي شرايط اقتصادي توليد، كه با دقت علوم طبيعي قـابـل            

و آن اشكال حقوقي، سياسي، مذهبي، هنري، و فلسفي و بـطـور خـلاـصـه                    ]   ازيكسو[ تبيين است   
از [ اش ميكنند     ايدئولوژيكي كه انسانها در قالب آن از اين تناقض آگاه ميشوند و با مبارزه خود يكسره               

 همانطور كه نظر ما درباره يك فرد متكي بر آنچه او درباره خود ميگـويـد   . تميز قائل شد ]   سوي ديگر 
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. قضـاوت كـنـيـم      ]   دوره[ اي از تحول را نيز نميتوانيم بر مبناي آگاهي خود آن                نيست، چنين دوره  
برعكس خود اين آگاهي است كه ميبايد بر مبناي تضادهاي زندگي مادي، برمبناي تنـاقـض مـيـان             

ماركس، پيشگفتار به نقد اقـتـصـاد        .   ( “ نيروهاي مولده اجتماعي و مناسبات توليدي توضيح داده شود        
 ) ها از ماست سياسي، تأكيد

او بـطـور    .   وحدت كمونيستي دقيقاً اين كليد اصلي درك ديالكتيكي مبارزه طبقاتي را گم كرده است             
هـاي     كلي تمايز مورد نظر ماركس، ميان مباني اقتصادي يك انقلاب با اشكال و درجه آگاهي تـوده                 

درك اين تمايز شرط لازم شناخت رابطه ديالكتـيـكـي       .   انقلاب كننده از اين مباني را فراموش ميكند       
اي است كه برمبناي اين تـنـاقضـات و             ميان تناقضات مادي و زيربناي جامعه با مبارزه طبقاتي زنده         

درك سطوح تجريـد در تـئـوري          .   تضادها شكل ميگيرد و در عمل به حل و رفع آنها منجر ميگردد            
) اجتـمـاعـي   ( آري ماركسيستها معتقدتد كه انقلاب .   اي كاربرد اين تئوري است  ماركسيسم شرط پايه  
است كه ميان سطح تكامل نيروهاي مولده از يكسو و مناسـبـات   )   ؟!عدم تجانس(زائيده تضاد بنيادي  

اش را از      يعني كسي كه ماركسيسم( اي  اما هيچ ماركسيست جدي.   توليد از سوي ديگر بوجود ميĤيد 
را نخواهيد يـافـت     )   هاي روسيه و چين نياموخته باشد       اقتصاد نيكيتين و صادرات نظري رويزيونيست     

بـه خـواسـت و        “   عدم تجانس” كه انقلاب اجتماعي را انقلابي تصوير كند كه در آن رفع اين تضاد و       
تا چه رسد به اينكه آگاهي به ضرورت رفـع          .   انگيزه و شعار انسانهاي درگير در انقلاب بدل شده باشد         

در حاشيه اضافه مـيـكـنـيـم كـه ايـن درك                 !   اين تجانس صفت مشخصه يك انقلاب تعريف شود       
هاي دستگاه رويزيونيسم مدرن است كـه          آكادميستي از انقلاب سوسياليستي خود يكي از چرخ دنده        

و قس علـيـهـذا    “   صنعتي كردن” ، “ تكامل تاريخ” ، “ عدم تجانس” اي براي رفع     مبارزه انقلابي را مبارزه   
به دست شستن از     “   تكامل تاريخي ” جلوه ميدهد و نسل پس از نسل كارگران را براي خدمت به اين              

خواستها و مطالبات طبقه خود و حمايت از اين يا آن جناح راست و چپ بورژوازي و خرده بورزواژي                   
اين ديدگاه در تمام شاخه هاي چپ سنتي و رويزيونيسـت           ] .   3[ فراميخوانند” از لحاظ تاريخي مترقي     

. ايران، و از جمله همه كساني كه نسبت خود را به استالين، تروتسكي و مائو ميرسانند، مشترك است                 
در اين ديدگاه انسانهاي طبقه ما نه انسانهائي زنده كه براي رهائي خويش و طبقه خويش ميجنگنـد،                  

اينان با مـبـارزه   . اند “تكامل تاريخ”هاي  بلكه موجوداتي هستند كه تجسم نيروهاي مولده و چرخ دنده 
انقلابي نه به مثابه مبارزه انسانهاي زنده در زمان و مكان معين، و با خواستهاي معين، بلكـه بـقـول                      

راه .   ( انـد    و سرنوشت غائي جـهـان     “   ابديت” اي مينگرند كه نگران       هاي وارفته   لنين از ديدگاه موميائي   
كارگر، كه شاگرد اول اين مكتب منشويكي است، اخيراً، ظاهراً با الهام از دستاوردهاي فـنـي عصـر                     

! ! “ شورش نيروهاي مـولـده    ” كامپيوتر، ازهمين محمل بشري براي انقلاب هم بي نياز شده و رسماً از             
 !) عليه مناسبات توليد سخن مي گويد
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تـريـن      در مقابل اين برداشت جامد، آزمايشگاهي و پروفسورمĤبانه، كه وحدت كمونيستي به روشـن              

وجهي آنرا فرموله كرده است، ما در نقل قول كوتاه فوق ازماركس، با يك تصوير زنده، ملموس و پويـا          
ماركس رابطه ديالكتيكي دقيقي ميان تضادهاي زيربنائي كه موجد بـحـران            .   از انقلاب مواجه هستيم   

نه به مثابه تئوريسين، فيلسوف و يا قـــيــــّـم   ( اي كه انسانها  انقلابي است، با اشكال مشخص مبارزه 
بر مـبـنـاي ايـن       )  هاي وسيع استثمارشده و ستم كشيده تكامل تاريخي، بلكه بصورت طبقات و توده 

در هيچ كجاي تاريخ، در هيچ انقلابـي، هـيـچ تـوده               .   تضادهاي بنيادي دنبال ميكنند، برقرار ميكند     
بـه مـيـدان      “   رفع عدم تجانس ميان نيروهاي مولده و مناسبات توليـدي ” وسيع انساني آگاهانه براي   

اي   و از اينروست كه ماركس از قبل تأكيد ميكند كه انقلابات را برمبناي آگاهي             .   نيامده و نخواهد آمد   
كه جامعه و طبقات در حال منازعه و توده انقلاب كننده از خود بروز ميدهند قضاوت نكنيد، زيرا در                    

اي با حركت آنها در حال يـكـسـره             وراي آنچه اينان از انقلاب در ذهن خود دارند، تضادهاي بنيادي          
مبارزه براي درهم كوبيدن مناسبات مالكيت فئودالي، كه سد راه رشد نيروهـاي مـولـده            .   شدن است 

گشته بود، نه در همين قالب و با شعارهائي به اين مضمون، بلكه با شعار برابري، برادري و آزادي در                     
حركت در جهت حل تضادهاي بنيادي اين جامعه، خود را در رشد پـديـده     .   سطح جامعه پديدار شد   

كشور، در رشد ناسيوناليسم و ميهن پرستي و تضعيف تعلقات قومي و محلي، در تضعيف مذهـب                     ملت
به مثابه يك قدرت سياسي و نهاد اجتماعي و نيز به مثابه يك دستگاه اعتقادي، در مـبـارزه عـلـيـه            
سلطنت موروثي و مطلقه و مطالبه پارلمان، در مطالبه آزادي تجارت، لغو ديون اربابي، آزادي نـقـل               

ازاي    اي كـه مـابـه        مبارزه.   ها خواست و مطالبه ديگر نمايان كرد        مكان و اشتغال مزدي رعايا و در ده       
جدالي در دهـهـا عـرصـه و         .   فلسفي، علمي و هنري خود را در تلاقي مكاتب فكري مختلف بازيافت       

 . صدها جبهه، تكليف يك تضاد بنيادي را روشن كرد
انقلاب را نبايد بـا  .   ماركس به روشني ميگويد بايد ميان اين دو سطح در تحليل انقلاب تميز قائل شد   

در انـقـلاب    .   درباره خود ميگويد قضاوت كرد    )   در نقدها، شعارها، تحليلها، مطالبات و غيره      ( آنچه خود   
كـه تضـاد     ( سوسياليستي اكتبر نيز نه فقط توده مردم انقلابي، بلكه خود حزب پيشرو انقلاب نـيـز                  

نه با شعـار و      )   ها و برنامه خود آنرا به وضوح ترسيم كرده بود           بنيادي را بدقت ميشناخت و در تحليل      
در .   ، بلكه با پيام نان و صلح و آزادي و تمام قدرت به شوراها به پاخاستنـد                “ رفع عدم تجانس  ” مشغله  

زيربناي مورد نظر وحدت كمونيستي خـود را در           “   عدم تجانس ” يك انقلاب سوسياليستي تناقض و      
موقعيت ناامن و نابسامان ميليونها انسان؛ نارضايتي وسيع اكثريت مردم، يعني زحمتكشان، از وضـع                
موجود؛ ضعف مناسبات موجود و طبقه حاكمه در پاسخگويي به خواستهاي عمومي و يا تـخـفـيـف                    

تر افكار و اهداف انقلابي با اهداف و           تر و قطعي    بحران اقتصادي و سياسي؛ تصادم هر چه شدت يابنده        
هاي گوناگون؛ قطبي شدن نيروهاي اجتماعي و حـدت    افكار ارتجاعي موجود طبقات حاكمه در عرصه      

يافتن مبارزه طبقاتي در عرصه هاي گوناگون؛ افزايش روزافزون نقش قهر در مـنـاقشـات روزمـره                     
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هاي اداري و      استثمارشوندگان و استثمارگران؛ بي اعتبارشدن و ورشكستگي عملي نهادها و مكانيسم          
قوانين و مقررات و ارزشهاي موجود جامعه بورژوائي؛ ضعف حكومت بورژوازي، اوجگيـري مـبـارزات                 

دار و نه دانشـجـو بـا         هيچكس، نه كارگر، نه برزگر، نه خانه   .   اعتراضي و نظاير آن به نمايش ميگذارد      
. است، به مبارزه كشيـده نـمـيـشـود       “   نيروهاي مولده” اعتراض به قيد و بندهايي كه بر دست و پاي         

انسانهاي واقعي، با خواستهاي روشن و مشخص، ناراضي از اوضاع موجود و در جستجوي اوضاع بهتـر                 
آنچه از اين غليان و تلاطم اجتماعي، يك انقلاب اجتماعي قـادر بـه               .   به ميدان مبارزه پاي ميگذارند    

ميسازد، وجود عيني اين تضادها به مثابه علت اساسي اين بحران از يكسو و “   تضادهاي زيربنايي” حل  
قطبي شدن كل جامعه، له و يا عليه كل مبارزه انقلابي ايست كه پرولتارياي سوسياليست براي كسب              

 . قدرت سياسي بر عليه بورژوازي دنبال ميكند
هاي طبقه كارگر را با مباني عيني اقتصادي مـوجـود    وحدت كمونيستي مرز ميان آگاهي انقلابي توده     

انقلاب سوسياليستي به انقلابي بدل ميشود كه در آن تـوده             .   انقلاب سوسياليستي از ميان برميدارد    
تضاد زيربناي جامعه را به ميان ميكشد و به موضوع علني انـقـلاب مـبـدل                  “   آگاهانه” انقلاب كننده   

چنين انقلابي كار انسـانـهـاي عـادي و           .   اين ديگر يك انقلاب واقعي در جهان مادي نيست.  ميكند
شـرايـط   ” تنها در چنين جهاني مـيـتـوانـد           .   زميني نيست، اين انقلاب فلاسفه در جهان تخيل است        

تنها به رواج عقايد منحصـر شـود،         “   تدارك انقلاب ” معادل آكاهي و فقط آگاهي گرفته شود،        “   ذهني
اينچنين از متن جامعه، از بحران انقلابي و از غليانهاي          “   جامع و مانع  ” انقلاب سوسياليستي با تعاريف     

رفع عـدم    ” انقلابي واقعي قرن بيستم مجزا و منفك شود و از دسترس هر جنبش انقلابي كه آگاهانه            
هاي ميليوني را با هميـن هـدف فـوق              را هدف قرار نداده و توده     “   ضرورت تاريخ ” و ارضاي   “   تجانس

تنها در چنين جهاني است كه هر انـقـلاب مـوجـود و                .   به ميدان نكشيده باشد خارج شود     “   علمي” 
، واقعه بينابيني، انقلاب با علامت تعجب و غيره نـديـده            “ نام  انقلاب بي ” بالفعل ميتواند با القابي نظير      

گرفته شود و تلاش كمونيستهاي واقعي در رهبري جنبشهاي انقلابي، بـا عـبـارات پـرطـمـطـراق                       
“ غيرسوسـيـالـيـسـتـي      ” طلبانه مبني بر آلوده نكردن خود به رهبري جنبشهاي            انديشانه و منزه      ژرف

وحدت كمونيستي ميتواند در اين جهان تخيلي خود، انقلاب تخيلي خـود را تـدارك                  .   تحقير شود 
“ شسته و رفتـه   ” ،  “ تميز” ،  “   آگاهانه” ببيند، اما هر ناظر خارجي تشخيص ميدهد كه به انتظار اينگونه            

هاي وسيـع   اي نشستن و اميدوار بودن به اينكه با رواج آگاهي روزي خواهد رسيد كه توده   شده  و قاب   
ميان نيروهاي مولده و مناسبات بورژوائي به ميدان آيند، بـقـول     “   عدم تجانس ” با هدف از ميان بردن      

علفي كه هرگز زير پـاي      .   “ سبز خواهد شد  ” زير پاي فيلسوف ما     “   چه علفي ” خود وحدت كمونيستي،    
آنكه مـنـتـظـر     .   ها و منشويكها هم سبز نشد ها، كائوتسكي  اي نظير پلخانوف    انسانهاي جدي و سياسي   

داري است، لااقل منتظر يك تحول مادي در جهان مادي اسـت، امـا                  رشد توليد و مناسبات سرمايه    
از نوع مورد نظر وحدت كمونيستي است، دل به روياي عارفانه تخيـلـي              “   آگاهانه” آنكه منتظر انقلاب    
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اي كـامـلاً        وحدت كمونيستي انقلاب سوسياليستي و پروسه تحقـق آنـرا بـه شـيـوه                 .   بسته است 

ماهيت و اهداف انقلاب، نيروي انقـلاب كـنـنـده،       .   گرايانه مسخ ميكند    اسكولاستيك، منجمد و اكمل   
سازمانده انقلاب، اوضاع مساعد براي انقلاب، همه اينها يك به يك از هيات روابط و پـديـده هـاي                       

اند خارج شده و حالت معادلات و          اي كه در طول قرن بيستم بارها بطور مادي وجود پيدا كرده             عيني
هـدف  .   جواب مـيـدهـنـد      “   منطقي” مفروضات فلسفي و مجردي را بخود ميگيرند كه به يك معضل            

بـه  “   تـاريـخ  ” جامعه بشري و سوق دادن      “   تكامل” انقلاب از رهائي انسانهاي موجود و حي و حاضر به           
هدف و نتايج انقلاب سوسياليستي از زاويه مورخ فردا، و نه انقلابي امـروز،               .   داده ميشود “   ارتقاء” جلو  

هايي كه نشاني از انسان و پراتيك انساني دارد محـو مـيـگـردد تـا                   “ ناخالصي” تمام  .   تبيين ميگردد 
همه آن ابـعـادي از تـئـوري           .   مكانيك انقلاب سوسياليستي در مجردترين شكل آن خودنمائي كند        

“ بيهوده و بيموقع فلسفي” انقلاب كه به انسان و پراتيك انقلابي انسان، رجوع دارد به همت يك ذهن     
از صحنه جارو ميشود تا در زير آن شماي ساده لوحانه انقلاب سوسياليستي با چهار خـط صـاف و                       

نيروي انقلاب كننده، از هيـات  .   ، ظاهر شود “ تكامل” و  “   عدم تجانس ” ،  “ نيروي مولده ” ،  “ آگاهي” ساده  
اند و به بـردگـي      پرولترهائي كه هم امروز در كارخانجات بورژوازي به بردگي مزدي مشغولند، ناراضي  

خود معترضند، خارج ميشوند و شمايل انبوهي از فلاسفه را بخود ميگيرند كه با دانش كافي از آينده                  
زيربنائي و تعمير جهان مـطـابـق      “   عدم تجانس ” جهان، تصميم عالمانه خود مبني بر رفع        “   ضروري” 

سازمانده انقلاب از هيات حزب و بين الملل متشـكـل كـنـنـده                .   فرمول را به مورد اجراء در ميĤورند      
بهترين عناصر اين بردگان مزدي كه ميكوشند همين كارگران موجود را با تـبـلـيـغ و تـرويـج و                          
سازماندهي به نيروئي قادر به عمل پيروزمند انقلابي بدل كنند، خارج ميشود و به يك آكادمي علمي                 
تبديل ميشود كه انسانهاي ناآگاه را به جمهور بي تناقض خود آگاه ميكند و دست رد بر سيـنـه هـر          

وسوسه شود تا راه انقلاب سوسياليـسـتـي         “   غيرسوسياليستي” آنكسي ميكوبد كه با مشاهده انقلابات       
و بـالاخـره اوضـاع       .   گيري از بحرانهاي انقلابي موجود هموار كند        خود را با ابتكار عمل خود و با بهره        

مساعد جهاني و اوضاع عيني جامعه خارج از ذهن بطور كلي، نه بحرانهاي عميق اقتصادي و سياسـي                  
كه هر چند صباح بورژوازي حي و حاضر در كشورهاي مختلف جهان با آن روبرو ميـگـردد، بـلـكـه                       
اوضاعي تصوير ميشود كه در آن، از فرط آمادگي شرايط، نه انقلاب كردن، بلكـه انـقـلاب نـكـردن                       

 . استعداد و برجستگي ميخواهد
 : خلاصه كنيم

عـدم درك    .   وحدت كمونيستي در فهم مفاهيم اصلي تئوري ماركسيسم اشكـالات جـدي دارد                -1
رشد نـيـروهـاي      ” و  “   تكامل” درست شرايط عيني و ذهني در انقلاب، نگرش به سوسياليسم از زاويه             

، عدم درك رابطه ديالكتيكي زيربنائـي اقـتـصـادي و              “ صنعتي شدن ” ، تقليل سوسياليسم به     “ مولده
مبارزه طبقاتي، درك آكادميك از مقوله آگاهي سياسي و طبقاتي، وقس عيهذا، اينها همـه مـيـراث                   
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اي است كه بتدريج پس از مرگ لنين بر جنبش كمونيستي جهاني چـيـره                  دستگاه فكري منشويكي  
هاي رسمـي احـزاب        شد و يك نسل از كمونيستهاي جهان را، نه فقط از طريق خط مشي و آموزش               

كمونيست در دوران استالين، بلكه همچنين از طريق افكار متفكرين اصلي اپوزيسيون خط رسـمـي                 
. شوروي، نظير تروتسكي و سپس در مراحل بعد مائو، در برداشتي جاهلانه از ماركسيسم غـرق كـرد                  

وحدت كمونيستي هنوز با همان مقولات و مفاهيم سوسياليسم مكانيكي و شماتيك مـنـشـويـكـي                   
. تفاوت او شايد تنها در استنتاجات عملي متفاوت او با ديگر وارثين اين تحريفـات اسـت                 .   انديشد  مي

خصوصيت تحريفات وحدت كمونيستي در مفاهيم اساسي ماركسيسم، اساساً جنبه و جهت گـيـري                
 . برجسته ليبرالي و اسكولاستيك آن است

وحدت كمونيستي انقلاب سوسياليستي را از متن جامعه و انقلابات واقعي قرن بيستم جدا ميكند                 -2
انقلاب سوسياليستي به انقلابي كـه    “   ارتقاء” .   و به آن روحي فيلسوفانه و تا حدودي اتوپيك ميبخشد         

آل و احتمالاً منحصر به فـرد قـادر بـه               تر و داناتر در شرايطي بسيار ايده        تنها بشري بسيار با فرهنگ    
بلكه اساساً به منظور كنار گـذاشـتـن و        “   خالص” تحقق آن است، نه از دلسوزي به حال سوسياليسم          

، “ خـالـص  ” معاف شدن از سياست سوسياليستي در عمل، ضمن حفظ تعهد لفظي به سوسياليـسـم                 
صورت ميگيرد و لذا دروازه را براي اتحاذ سياست ليبرالي در انقلابات واقعي، جاري و كنكرت عصر ما                  

بندي مكانيكي خود، هر گونه پيوند و ارتـبـاط             انقلاباتي كه وحدت كمونيستي با جدول     .   باز ميگذارد 
اهـمـيـت     مادي ميان آنها با انقلاب سوسياليستي را گسسته و آنها را به وقايعي ايزوله، بينابيني و كم      

 . بدل نموده است
، “ آگاهـي ”در تحقق انقلاب سوسياليستي و با قرار دادن كنكور “ آگاهي”با تأكيد يكجانبه بر نقش  -3

با آن تلقي آكادميستي، در برابر كارگران مزدي جامعه امروز، عملاً آن مكانيسم واقعي را كه انـقـلاب                   
از يكسـو مـقـولات حـزب، تشـكـل،              .   سوسياليستي را مقدور و عملي ميسازد، پوشيده نگاه ميدارد        

سازماندهي عمل انقلابي، اعمال رهبري از جانب اقليت سوسياليست طبقه، تاكتيكهـاي اصـولـي و                  
اي و وجوه مختلف پراتيك عملي، از مكانيسم نزديك شدن طبقه كارگر بـه                 شعارهاي انقلابي مرحله  

قدرت سياسي حذف ميشوند، و از سوي ديگر توده كارگران همواره، با توجه به ملاك هـاي وحـدت                    
نقطه .   ترسيم ميشوند “   تر  ناآگاه” كمونيستي، از حد نصاب لازم براي دست زدن به اقدام سوسياليستي            

قدرت واقعي و قابل دسترسي طبقه كارگر كه در رهبري آگاهانه و سازمان منسجم سيـاسـي اسـت،         
پرده پوشي ميشود و جاي آنرا توقع غير واقعي و غير قابل تحقق حركت هم سـطـح و هـمـزمـان                          

 . ميگيرد“ فوق آگاه”هاي  توده
به ترويج  “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” وظيفه سازمان انقلابي كمونيستي، بدين ترتيب، از لحاظ           -4
هـاي انـقـلابـي و            ، و در بــعُد عملي و در مواجهه با جنبش         ) آنهم ترويج نكات مجردي كه گفتيم     ( 

سازي و ائتلاف با نيـروهـاي    اند، بطور ناگزير به جبهه انقلابات كنكرتي كه كارگران مداوما با آن مواجه      
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تدارك انقلاب سوسياليستي به جامه فـاخـري بـراي        .   اپوزيسيون بورژوائي كاهش مييابد“ تر مترقي” 

 . استتار سياست ليبرالي در عمل سياسي روزمره بدل مي شود
با احاله سوسياليسم به  .   ها يك دستگاه سياسي انفعالي و ليبرالي را ميسازند          در مجموع، اين مولفه     -5

آل، راديكاليسم سياسي نيز به بعد موكول ميشود و با قرارگرفتن كليه تحولات جامعه در                  شرايط ايده 
، يعني در جدول جنبشهـائـي      “ وقايع غيرسوسياليستي ماقبل انقلاب سوسياليستي موعود     ” چهارچوب  

به بورژوازي  “   غيرسوسياليستي” ، رها كردن هدايت مبارزات      “ رهبر شد ” كه نبايد به خيال خود در آن        
اين، ليبراليسم در قبال دموكراسي و انحلال طلبي و انفعال سـيـاسـي در               .   با صراحت تجويز ميشود   

قبال امر سوسياليسم است، زيرا در جهان واقعي ما و در عصر ما امر سوسياليسم بطور ناگسستني بـه                   
 . مرتبط است“ هنوز غيرسوسياليستي”حركت پيروزمند جنبشها و انقلابات كنكرت و البته 
 ٭ ٭ ٭
بـايـد در قـالـب آن           “   تدارك انقلاب سوسياليستي” اين آن چهارچوب متدولوژيكي است كه مساله      

، اين شعار هويتي وحدت كمونيستي در دو وجه اصـلـي            “ تدارك انقلاب سوسياليستي  ” .   فهميده شود 
اين شعار چه ارتباطي با انقلابات      .   ماهيت ليبرالي و انفعالي خود را آشكار ميكند، اول در وجه سياسي           

و جنبشهاي بالفعل و موجود پيدا ميكند؟ آيا هيچ وجهي از اين انقلابات ميتواند در خدمت تـدارك                    
انقلاب سوسياليستي قرار گيرد؟ مساله انقلاب دموكرتيك و سوسياليستي تماماً به اين مبحث مربوط              

، “ نبايد در جنبشهاي غيرسوسياليستي رهبـر شـويـم         ” ميشود و ما ضمن افشاي پاسفيسم ذاتي ايده         
. بطور مشخص به مساله انقلاب دموكراتيك و علل انزجار وحدت كمونيستي از اين مفهوم ميپردازيـم               

چه جايـگـاهـي بـراي        “   تدارك انقلاب سوسياليستي  ” وحدت كمونيستي در    .   دوم در وجه تشكيلاتي   
حزب سياسي و تشكيلات انقلابي مستقل پرولتاريا قائل است؟ بخشي از پاسخ خود را تا هـمـيـنـجـا               

ليبرالي را مورد       به سبك بورژوا  “   تدارك” هاي بعد بطور مشخص بــعُد تشكيلاتي         ايم، در قسمت    گرفته
و بالاخره، در آخرين قسمت، انعكاس عملي مجموعه اين متدولوژي، سيـاسـت و          .   بحث قرار ميدهيم  

 سال گذشته سازمان وحدت كمونيستي گـام بـه گـام              6مشي تشكيلاتي ليبرالي را در پراتيك         خط
 .دنبال خواهيم كرد

 
 



291 

 

 )قسمت دوم(
 مقدمه 

پس از انتشار قسمت اول اين مقاله در شماره قبل طبيعتاً انتظار ميرفت پاسخي از جانب وحدت                      
اي   ما در نوشته خود نسبتاً به تفصيل به تزهاي محوري و مباني پايه                   . كمونيستي منتشر شود   

” تدارك انقلاب سوسياليستي  “متدولوژي اين جريان پرداخته بوديم و مدعي شده بوديم كه تئوري              
بياني ليبرالي براي استنكاف از عمل سوسياليستي در بحرانهاي انقلابي ايست كه جامعه بورژوائي                  

” مدخلي بر مباحثات  “اما آنچه تحت عنوان     . قاعدتا همه اينها پاسخي ميطلبيد    . عملا از سر ميگذراند   
وحدت .  منتشر شد بهر چيز شبيه بود بجز يك پاسخ سياسي و تئوريك                4 و   3در انديشه رهائي     

كمونيستي ترجيح داد بجاي پرداختن به نكاتي كه مطرح شده بود و يا طرح انتقادات سياسي و                      
سر بدهد و برچسب    ” توطئه“نظري جديد، به اشخاص اهانت كند، به انگيزه شناسي ما بپردازد، فرياد             

 . شك نيست كه ما انتظار اعجازي نداشتيم، اما اينهم ديگر خارج از تصور بود. بچسباند
اند و    در وهله اول ميشد چنين استنباط كرد كه شايد چون فرصت كافي براي پاسخگوئي نداشته                  

اند تا بعدا بحثهايشان را       هايشان را داده    احتمالاً بايد بسرعت عكس العملي نشان ميدادند، نقدا فحش        
اولاً، در همان شماره انديشه      . تر از اينهاست    اما دو نكته نشان ميداد كه مساله جدي         . آماده كنند 

 در مورد جنگ داخلي كردستان هستيم كه ديگر           سياسي و عملي  رهائي ما شاهد يك موضعگيري       
 . بهيچ عنوان نميتواند صرفاً عكس العملي در برابر مقاله بسوي سوسياليسم باشد

شرايط “هيچ تنگناي فكري و يا رنجش عاطفي از يك مقاله انتقادي ما، آنهم در باره مقولاتي چون                    
و نظاير آن، نميتواند بخودي خود يك          ” استراتژي انقلاب سوسياليستي   “،  ”عيني و ذهني انقلاب    

سازمان مدعي كمونيست بودن را به چنان موضعگيري آشكارا ضد دموكراتيك، ضد كارگري و عقب                
رفقاي “ثانياً رهائي، يعني ارگان تئوريك        . اي، آنهم با آن لحن زننده و كينه توزانه، بكشاند              مانده
 . ها سفيد كرد هم منتشر شد و روي انديشه رهائي را در تمام زمينه” داخل

رهائي نشان داد كه وحدت كمونيستي واقعا، به اراده خود و در كمال هوشياري سياسي تعارف را                     
گواه اين  ” رهائي“. كنار گذاشته و تكليف خود را با حزب كمونيست بطور بنيادي روشن كرده است               

اش را به     هاي واقعي   ها و سنت    بود كه اين بار وحدت كمونيستي دارد حرف حسابش را ميزند و روش             
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اگر مقاله ما تاثيري داشته است، حداكثر اين بوده است كه وحدت كمونيستي را                 . نمايش ميگذارد 

اش در درون طيف اپوزيسيون را آشكار          وادارد تا پرده تعارفات سياسي را كنار بزند و جايگاه واقعي            
به صيغه اول شخص جمع     ” چپ“هاي خير انديشانه وحدت كمونيستي خطاب به           دوره موعظه . كند

. ها نمايان ميگردد    ها باز ميشود و خالكوبي    ، سپري ميشود، پاپيون)”رفقا بيائيم چنين و چنان نكنيم“( 
 . شايد لااقل خود اين شناخت دستاوردي باشد، اما ما انتظار بيشتري داشتيم

. آور يك كابوس ليبرالي نبود        وحدت كمونيستي جز بازگوئي كسالت      ” پاسخ“از لحاظ مضموني،     
 در روسيه و بويژه پس از       1930كابوسي كه متاسفانه پس از قلع وقمع رهبران بلشويك در سالهاي             

تراژدي . براي بخشي از روشنفكران چپ تبديل شده است         ” روش زندگي “ترور تروتسكي، به نوعي      
اما . ها را هوشيار كرد و برخي را مايوس نمود          شكست انقلاب روسيه و عواقب آن بخشي از كمونيست        

بهر حال همه، تا آنجا كه انسانهاي جدي سياسي بودند، به بازبيني و جمعبندي مجدد اين تجربه                     
شان، به منبعي براي مطالعه و تعمق در تجربه           شان، صرفنظر از استنتاجات گوناگون    پرداختند و تلاش 

داني سياسي ساختند، درست       يك نان ” واقعه استالين “اما جماعتي نيز از      . انقلاب روسيه بدل شد    
، اينها پيامبران   ”تئوريسين“در نقش   . گذاري ميكند   سرمايه” واقعه كربلا “همانطور كه آخوند روي      

كار شبانه  ” هاي سياسي   تشكل“از آب درميĤيند و بعنوان         ” مگر نديديد “و  ” نميشود“و  ” نكنيد“
 . در صفوف ماركسيستها خلاصه ميشود” استالينيسم“روح سرگردان ” جن گيري“شان در  روزي
اين آخرين حربه است، كه     . اينها در مباحثات سياسي است    ” استراتژيكي“سلاح  ” استالينيسم“اتهام  

و چه  . گويا توسل به هر تخطئه و تحريف و مظلوم نمائي و جا خالي دادن در جدل را مجاز ميكند                     
كسي ميتواند با جرياني طرف شود كه شاكي خصوصي خود گمارده مصائب انقلاب روسيه است و                   

هر جا زبانش در استدلال گرفت،         ” استالينيسم“ابائي از اين ندارد كه تحت پوشش مبارزه با                
 . ترين اتهامات را بار انسان كند سخيف

اي به اين جريان طرح        اي عليه وحدت كمونيستي نوشتيم و در آن انتقادات نظري جدي               ما مقاله 
شايد هم حق داشته باشند، آخر چطور ممكن است حزب          . شديم” استالينيست“كرديم، با همين كار     

، احتمالاً با   ”درست هم زمان  “مقاله تئوريكي در نقد نظراتشان منتشر كند و            ” ناگهان“كمونيست  
راديوي حزب كمونيست در مورد يكي از عناصر بريده از سازمان               ” ناگهان“يكي دو ماهي فاصله،      

خير !  بشنوند؟ كمونيستيهم اشتباهاً آن را وحدت      ” رفقاي داخل “اي بدهد و       اطلاعيه انقلابيوحدت  
ها، اتهامات،      مابقي برچسب  ! ها دارند ميĤيند       اي در كار است، استالينيست         ”توطئه“حتماً   
هاي كودكانه و غيره ديگر تماماً مكانيسم دفاعي يك ذهنيت              هاي مبتذل، دو بهم زني       سازي  تصوير

خواند و بر در    ” استالينيسم“اينها اورادي است كه بايد براي دفع شر از روح           . دائي جان ناپلئوني است   
 . و ديوار فوت كرد
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به يك مقاله سياسي، هر قدر هم كه لحن آن تند باشد، ميتوان پرداخت، اما به هذيان روشنفكري كه        
سرمايه سياسي ميسازد و هر جا حرف حساب          ” استالينيسم“در گذشته زندگي ميكند، از كابوس         

كه وحدت  ” مقالاتي“. نداشته باشد گريز به صحراي كربلا ميزند و شيون ميكند، نميتوان پاسخ داد              
ما نوشته است، متاسفانه كار بحث مستدل حول نكات جدي مورد اختلاف را              ” پاسخ“كمونيستي در   

با اين وجود لازم    . پاسخ نميخواهد، فقط ميتوان از آن صرفنظر كرد        ” مقالات“اين  . ساده نكرده است  
تجربه همين جنبش چپ ايران نشان داده       . است يك نكته را به وحدت كمونيستي خاطر نشان كنيم         

است كه تنها با شركت در بحث حول مسائل جنبش، تنها با قرار دادن آلترناتيو عملي در برابر فعالين                 
 ميتوان بر آرايش و قطب بندي موجود        سياسيكمونيست و در يك كلمه، تنها از طريق يك عملكرد           

حزب كمونيست تشكلي از فعالين        . زني راه به جائي نميبرد        صرف دوبهم . نيروها تاثير گذاشت   
اند كه با بررسي و تشخيص         اينها كساني . اند  كمونيست است كه آگاهانه پا به عرصه مبارزه گذاشته         

ها و مباحثات نسبتاً طولاني و تفصيلي         و بر مبناي جدل   ) از جمله نظرات شما   (آگاهانه نظرات موجود    
. اند  در جنبش كمونيستي ايران، برنامه و اصول اعتقادي و عملي خود را يافته و حول آن متشكل شده 

اگر كسي واقعاً اميد به جلب اين فعالين به          . اند  ذهن و فكر خود را هم به روي نظرات جديد نبسته           
تفكر و عمل متفاوتي دارد، اگر كسي به اين اميد دلخوش است كه حزب كمونيست ايران به نحوي                    
تجزيه شود و يا راه ديگري را در پيش بگيرد، نيازي نخواهد داشت تا مانند نويسندگان تاكنوني                       

هاي مبتذلي نظير تخطئه اشخاص، تحريك خام انديشانه عواطف عقب              وحدت كمونيستي به روش   
حتي حزب دمكرات هم از اين روش خيري        . گذاري بر تعصبات ناموجود متوسل شود       مانده و سرمايه  

تان و عدم     تان، سطح نازل اهداف      اين بطرز خجالت آوري كوته نظري و عدم بلوغ سياسي             . نديد
باور بفرمائيد جنبش كمونيستي ايران مدتهاست اين        . تان از حزب ما را برملا ميكند         شناخت واقعي 

سياسي باشيد، نقد كنيد، در مورد برنامه، سبك كار، سياست،             . مرحله را پشت سر گذاشته است       
اينقدر به  . تاكتيك، تشكيلات و ديگر معضلات كمونيستها نظر و آلترناتيو اثباتي خودتان را ارائه كنيد             

 . اين راه بهتري است. ها اهانت نكنيد شعور و آگاهي كمونيست
بهر ترتيب ما بحث خود را ادامه ميدهيم و اين هنوز با وحدت كمونيستي است كه به نكاتي كه طرح                    

، ”غير سوسياليستي “در اين بخش عمدتاً شيوه برخورد اين جريان به انقلابات            . ايم پاسخ بدهد    كرده
هاي تلاطم انقلابي جامعه كه فوراً و بلافاصله نميتواند انقلاب سوسياليستي به معني               يعني همان دوره  

در اين رابطه ما بويژه بعنوان يك نمونه به مساله          . اخص كلمه نام بگيرد، مورد بحث قرار گرفته است        
از نظر محتوائي بحث ما در اين        . ايم   و نظرات وحدت كمونيستي در مورد آن پرداخته         1905انقلاب  

” غير سوسياليستي “ها و انقلابات       لنيني در قبال جنبش    متدولوژيشماره هنوز در محدوده توضيح       
از نظر ما اين مهمترين مولفه در نقد ليبراليسم چپ محسوب ميشود، چرا كه تمام                    . باقي ميماند 

با تقديس لفظي   ” تدارك انقلاب سوسياليستي  “خاصيت تئوري اين جريان در اينست كه به بهانه             
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انقلاب سوسياليستي بطور مجرد، بي آلترناتيوي و انفعال در انقلابات واقعي و سپردن سرنوشت اين                 

در ضميمه انتهاي اين بخش به نظرات اقتصادي وحدت              . انقلابات به بورژوازي را توجيه نمايد        
تلاش ما اينست كه با استناد به متون خود اين سازمان نشان بدهيم كه در                 . ايم  كمونيستي پرداخته 

انقلاب “ك مي تواند و بايد در يك         .كه به زعم و   ” قشري از طبقات حاكم   “مورد مشخص ايران، آن     
اپوزيسيون متشكل پس از     “و وحدت كمونيستي را بعنوان        (قدرت را بخود منتقل كند        ” سياسي
 . بورژوازي خصوصي صنعتي است) در مقابل خود بيابد” انقلاب

متاسفانه بدليل مفصل شدن اين بخش نتوانستيم بخش تئوريك بحث را در همين قسمت تمام                    
، مساله  دموكراسي و سوسياليسم  ك از رابطه    .بحث پيرامون چند مساله مهم، از جمله تلقي و         . كنيم

.  به قسمت بعد موكول ميشود     اپوزيسيون پس از انقلاب،    و ايده تبديل شدن به       دولت موقت انقلابي  
 .  نيز بايد در بخش بعد انجام شود57مرور عملكرد سياسي وحدت كمونيستي در طول انقلاب 

اي كه بايد تذكر داد اينست كه مقاله حاضر تنها يك جدل با وحدت كمونيستي به عنوان يك                      نكته
جريان معين نيست، بلكه كوششي براي توضيح مجدد و تفصيلي نظرات ما از زاويه جديدي است كه                 

بخش زيادي از مقالات تئوريك جريان ما در پروسه          . در مباحثات عليه پوپوليسم برجستگي نداشت     
امروز ما با نظريات متفاوتي در چپ ايران روبروئيم كه           . انتقاد از سوسياليسم خلقي نوشته شده است      

نقد وحدت كمونيستي فرصتي است تا ما نظرات خود را در              . اند  همگي مدعي ضديت با پوپوليسم     
به اين اعتبار عليرغم طفره رفتن وحدت        . تمايز با شاخه ديگري از منتقدان لنينيسم تشريح كنيم          

كمونيستي از ورود به يك بحث محتوائي و جدي حول اين مسائل ما به بحث در همين مسير ادامه                     
 . ميدهيم، تا لااقل با اتكاء به نمونه وحدت كمونيستي، نظرات اثباتي خود را دقيقتر ارائه كنيم

 تفاوت در كجاست؟ : وحدت كمونيستي و پوپوليست ها
جناح راست اين طيف     .  در ايران يك طيف گسترده بود        57جريان پوپوليستي در ابتداي انقلاب        

نظير حزب رنجبران و اتحاديه      ” انديشه مائو “راه كارگر و جريانات طرفدار چين و           -جريان فدائي   
قبل از  (در جناح چپ قطب اصلي را سازمان پيكار و رزمندگان               . ها را در بر ميگرفت       كمونيست

اگر جناح راست مستقيماً تحت نفوذ اشكال بين المللي رويزيونيسم و مدافع            . تشكيل ميدادند ) بحران
” ماركسيسم“كه عمدتاً    -بين المللي مدعي سوسياليسم بود، جناح چپ          ” هاي  اردوگاه“و  ” مراجع“

اي تا اصول برنامه و تاكتيك، نهايتاً از همان مراجع جهاني اخذ كرده               خود را، از مقولات و تعاريف پايه   
غير مستقيم به نمايش    ” خود بخودي “اش تاثيرات رويزيونيسم را بطور        بدليل استقلال صوري   -بود  

، نقش  ”اردوگاه“هاي چپ از      همينجا بايد تاكيد كرد كه همين استقلال صوري پوپوليست        . (ميگذاشت
مهمي در سير حركت رو به جلوي آنها و گردآمدن بخش اعظم صادق ترين و پرشورترين انقلابيون                   

 ). ماركسيست در ايران به صفوف آنها ايفا نمود
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اين خطاست  . وحدت كمونيستي نسبت به اين طيف پوپوليستي يك جريان انتقادي محسوب ميشود           
 -اش با جريانات بورژوا        ك را، به اعتبار تبليغ سازش طبقاتي و پيوند سياسي و عملي              .اگر كسي و  

همچنانكه اروكمونيسم و   . هر دفاعي از سازش طبقاتي پوپوليسم نيست       . بخواند” پوپوليست“ليبرال،  
خواند، هر قدر هم كه اين جريانات مبلغ آشتي طبقاتي و            ” پوپوليسم“سوسيال دمكراسي را نميتوان     

در دستگاه  ” طبقه“و جايگزيني آن بجاي       ” خلق“مقوله  . سدي بر راديكاليسم طبقه كارگر باشند       
” چپ“ليبراليسمي كه به زبان      (در ليبراليسم چپ     . فكري و سياسي پوپوليسم نقش محوري دارد        

سرمايه “كلمات  . و امثالهم جائي ندارند     ” اقتصاد خلقي “،  ”دولت خلقي “،  ”خلق“) سخن ميگويد 
 سياست  اما. در ادبيات اين طيف به وفور بكار ميرود        ” پرولتاريا“و  ” بورژوازي“،  ”سوسياليسم“،  ”داري

هاي فكري، بلكه     نه تنها دستگاه  .  به اشكال مختلف از دستور كارگر كنار گذاشته ميشود         سوسياليستي
خرده ” ضد امپرياليسمِ  “ پوپوليسم. پايگاه و متن طبقاتي اين دو ديدگاه نيز با يكديگر متفاوت است            

بورژوازي در كشور تحت سلطه و عقب مانده را در قالب عبارات ماركسيستي بيان ميكند؛ ليبراليسم                 
. چپ، در متن يك كشور عقب مانده، از موضع بورژوازي صنعتي و مدرنيسم اقتصادي حركت ميكند                

خرده بورژوائي منحل ميكند، ليبراليسم چپ، انقلاب        ” انقلابيگري“پوپوليسم انقلاب پرولتري را در       
مانند (پرولتري را بعنوان يك فرمول تئوريك ميپذيرد، تا در گام بعد، در دنياي واقعي، آنرا تلويحاً                     

غير ممكن و يا    ” عقب ماندگي اقتصادي  “به بهانه   ) مانند اتحاد چپ  (و يا صراحتاً    ) وحدت كمونيستي 
ديگري غير از انقلاب پرولتري را در دستور ميگذارد،               ” انقلاب“پوپوليسم  . زودرس اعلام نمايد   

، ناگزير يكسره به موعظه رفرم سقوط         ”انقلاب خلقي “و  ” خلق“ليبراليسم چپ، محروم از موهبت       
 . ميكند

در سطح نظري،   . ليبراليسم چپ به اين ترتيب در مقابل پوپوليسم در دو سطح ابراز وجود ميكند                 
هاي   نگري  ها، سطحي   پوپوليست” خلقي“هاي    ، منتقد تئوريك اتوپي   ”قانوني“درست مانند ماركسيسم    

اينجا ليبراليسم چپ فرصت مييابد در برابر          . تئوريك و مقولات و مفاهيم من درآوردي آنهاست          
اما در سطح سياسي و عملي، بويژه در يك            . ظاهر شود ” آموزگار ماركسيسم “پوپوليسم در لباس     

ها عصيان زده، مستأصل      پوپوليست” خلقِ“كشور تحت سلطه نظير ايران كه خرده بورژوازي و لاجرم           
است، ليبراليسم چپ به    ” غيرمتمدنانه“و گاه   ” ماوراء قانوني “و لاجرم متمايل به اقدامات قهرآميز،        

. بخش هاي تندرو طيف پوپوليسم بدل ميشود        ” سكتاريسم“و  ” ها  روي  تند“،  ”ها  روي  زياده“منتقد  
اينجا ديگر ما با انتقاد ليبرالي از عمل سياسي پوپوليسم چپ، موعظه خواني هاي پدرانه در باره                      

و ” چپ“و مجيزگوئي هاي مكرر از احزاب         ” مترقي“هاي وسيع از كليه اقشار         ضرورت ايجاد جبهه  
” چپ“اگر در تئوري، ليبراليسم چپ تمايل دارد تا از موضع                . رو بورژوازي مواجه ميشويم      ميانه

ها را بگيرد، در عمل سياسي همواره نسبت به جناح چپ پوپوليسم در سمت                     گريبان پوپوليست 
راست قرار ميگيرد و مبلغ اعتدال و نرمش و آوانس دادن سياسي به بورژوازي و احزاب او از آب در                      
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تا ” طرفدار انقلاب سوسياليستي  “اگر كسي هنوز در تحليل اين واقعيت مانده است كه چگونه             . ميĤيد

و براي  ) 1(ارج ميگذارد ” خمينيالله مبارزات ضد رژيمي آيت ا    “بحران انقلابي جامعه را فرا ميگيرد، به   
 . ، اين كليد حل معماست)2(مجاهدين حساب ويژه باز ميكند

هاي اين مقاله مروري بر سياست هاي عملي راست روانه و ليبرال مĤبانه وحدت                   در آخرين قسمت  
اي   اشاره. اما موضوع بحث هنوز نكات تئوريك است       .  خواهيم داشت  57كمونيستي در طول انقلاب     

كوتاه به رئوس نقد وحدت كمونيستي از پوپوليسم، مقدمه مناسبي براي توضيح فاصله وحدت                     
 . كمونيستي از ماركسيسم، بويژه در برخورد به مساله انقلاب دموكراتيك خواهد بود

يا بهتر است بگوئيم    . ك بر پوپوليسم عمدتاً نظرات جناح راست اين طيف را هدف ميگيرد           .انتقادات و 
اين انتقادات در شرايطي فرموله شده است كه هنوز در درون طيف پوپوليستي گسست تئوريك                    
مشهودي ميان راست و چپ صورت نگرفته بود و طيف چپ كمابيش خود را با همان مقولات و                       

ها در باره ساخت جامعه و خصوصيات مبارزه طبقاتي و انقلابي در               اعتقادات مشترك كل پوپوليست   
تصادفي نبود كه با چرخش صوري معتقدات تئوريك بخشي از جريانات                   (ايران بيان ميكرد      

، وحدت كمونيستي نيز مواضع انتقادي خود را در قبال اين             59پوپوليستي به چپ از اواسط سال        
ها كدام بودند؟ تا      ك و پوپوليست  .اين اختلافات تئوريك ميان و     ). 3(ها تا حدودي گم كرد       سازمان

 : آنجا كه به بحث ما مربوط ميشود ميتوان به نكات زير اشاره كرد
داري بودن مناسبات توليدي در       در عرصه تحليل و نقد اقتصاد ايران، وحدت كمونيستي سرمايه          ) 1

يا رسماً نظام   ) و در اوائل راست و چپ هر دو        (ايران را تشخيص ميدهد، حال آنكه پوپوليسم راست          
داري   توليدي مسلط را فئودالي و نيمه فئودالي ميخواند يا حداكثر در بهترين حالت آن را سرمايه                   

” عدم خودكفائي “و  ” ناموزوني“،  ”رشد ناكافي “اطلاق ميكرد، اما اين وابستگي را معادل           ” وابسته“
سرمايه داري در ايران ميگرفت و لذا به طرق مختلف ايران را از دايره عملكرد قوانين حركت جامعه                    

داري ايران كمابيش با      اجزاء تئوريك نقد وحدت كمونيستي بر سرمايه       . داري بيرون ميكشيد    سرمايه
موزون و  “شيفتگي ماوراء طبقاتي به صنعت، اقتصاد         . يكسان است ” وابستگي“ها از     نقد پوپوليست 

در اقتصاد و اعتراض به دخالت بوروكراتيك دولت        ) توليد وسائل توليد  ) (I(، گسترش بخش    ”خودكفا
ها   ترين پوپوليست   هاي كوچك و نظاير اينها به يكسان در تحليل هاي راست            بورژوائي به زيان سرمايه   

اما بهر رو وحدت كمونيستي حكم       ). 2رجوع كنيد به ضميمه      (و وحدت كمونيستي يافت ميشود       
اي ميان اين حكم با خصلت انقلاب         تر ميگيرد وميكوشد تا رابطه      را جدي ” ايران سرمايه داري است   “

 . اجتماعي ايران برقرار كند
اقتصادي خويش به استراتژي خاصي براي انقلاب سوسياليستي خود              ” نقد“ها از      پوپوليست) 2

 انقلاب  قبل از اي، شامل دوره كمابيش طولاني براي رشد نيروهاي مولده              انقلاب مرحله . ميرسيدند
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در جامعه است،   ” خلقي“سوسياليستي، تحت يك جمهوري دموكراتيك خلق، كه ائتلاف طبقات              
در اين ديدگاه انقلاب      . اين انقلاب، انقلاب دموكراتيك نام ميگرفت         . محور اين استراتژي بود     

. بود) مبشر روابط توليدي نوين و رشد نيروهاي مولده        (دموكراتيك بدون شك يك انقلاب اجتماعي       
اگر در بدو امر پوپوليسم در ايران اين درجه فراغ خاطر را داشت تا در غياب يك نقد محكم                            

اي  ”بورژوازي ملي و مترقي    “ماركسيستي صراحتاً به ماهيت بورژوائي انقلاب خويش اذعان كند و              
 اين صراحت   58بتراشد، از اواخر سال      ” تحول تاريخاً پيشرو  “براي رهبري و بدوش گرفتن بار اين         

لهجه به حزب رنجبران منحصر ماند و بخش اعظم جريان پوپوليستي اين قشر موهوم اجتماعي را از                  
داري انحصاري دولتي     سرمايه“خود را با    ” خلقي“خود حذف نمود و اقتصاد      ” خلقي“فهرست طبقات   

به هر رو تزئينات تئوريك بحث هر چه باشد، آن ديدگاهي كه انقلاب ديگري                 . متمايز كرد ” خلقي
غير از انقلاب سوسياليستي را موظف به رشد نيروهاي مولده در ايران ميداند، ماهيتاً مبلغ يك تحول                 

 ديگري را به غير از انقلاب سوسياليستي در دستور             اجتماعيدموكراتيك است و انقلاب       -بورژوا  
انقلاب دموكراتيك پوپوليسم، يك انقلاب اجتماعي با تمام وظايف يك          . طبقه كارگر ايران قرار ميدهد 

اي در چپ ايران به يكسان         منشأ تئوريك چنين انديشه   . در اين ترديد نيست   . چنين انقلابي است  
هاي منشويسم كه پس از مرگ لنين در مدت كوتاهي بر جنبش كمونيستي                    ميتواند در آموزش  

و ” تكامل“مسلط شد و جريانات رويزيونيستي مدرني كه پس از آن بر اين مبنا رشد كرد ونيز در                      
تحليل “به اين مباني، بايد      . ولگاريزه شدن باز هم بيشتر اين ديدگاه در تجربه چين جستجو شود              

و ” نيمه مستعمره نيمه فئودال      “ايران، يعني تزهاي       ” شرايط مشخص  “پوپوليسم از     ” مشخص
افشاء شد، پوپوليسم ايران بي     ” تحليل هاي مشخص “تا آنجائي كه پوچي اين . را نيز افزود” وابستگي“ 

شك به تزلزل افتاد، اما دستگاه فكري و متدولوژي منشويكي و رويزيونيستي حد نهائي نوسانات                    
در اين چهارچوب محدود، پوپوليسم تنها قادر به دستكاري   . موروثي پوپوليسم بحران زده را رقم ميزد 

 60 خرداد   30راديكاليزاسيون بخش اعظم چپ پوپوليست ايران تا قبل از          . فهرست طبقات خلقي بود   
و ” تجاري“،  ”مدرن“،  ”سنتي“هاي ديگري از خرده بورژوازي        در سطح تئوريك تنها در حذف بخش       

” درباره تضاد “جرح و تعديلي كه متافيزيك      . گر ميشد   جلوه” خلقي“و غيره از ليست اقشار      ” روستائي“
 . تونگ قبلاً جواز متدلوژيك آن را صادر كرده بود تسه مائو

ها را رد ميكند، ايده انقلاب          اي پوپوليست   وحدت كمونيستي علي الظاهر تئوري انقلابات مرحله         
نظريه رشد نيروهاي   ) و فقط تا حدودي    (دموكراتيك آنان، جمهوري دمكراتيك آنان و تا حدودي           

ك اين چنين در برابر پوپوليسم سنتي ايران استدلال            .و.  را رد ميكند    قبل از سوسياليسم  مولده  
، يعني انقلاب سوسياليستي     اجتماعيداري است و تنها يك انقلاب            جامعه ايران سرمايه   : ميكند

نه يك انقلاب دمكراتيك، بلكه يك انقلاب            ” انقلاب ايران “بنابراين  . ميتواند در آن رخ دهد       
ها، يعني    اما اين رديه بطور اجتناب ناپذيري يك پيش فرض اساسي پوپوليست            . سوسياليستي است 
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پوپوليسم سنتي ايران انقلاب     . همان مبناي متدولوژيكي منشويكي آنان را با خود حمل ميكند              

) قادر به تحول در مناسبات توليد و رشد نيروهاي مولده           (اجتماعيدمكراتيك را بعنوان يك انقلاب      
 درك  اجتماعينگريست، وحدت كمونيستي نيز دقيقاً انقلاب دمكراتيك را تنها بعنوان يك انقلاب               مي

ك بالاجبار همواره نهايتاً يك     .انقلاب دمكراتيك براي و   .  آن را رد ميكند    تنها به همين معني   ميكند و   
دمكراتيك كلاسيك است، كه تنها ميتواند و بايد قدرت سياسي را از طبقه فئودال به                 -انقلاب بورژوا 

. رد چنين انقلابي در عصر ما دشوار نيست       . داري را بگشايد    بورژوازي منتقل كند و راه توسعه سرمايه      
بحث وحدت  . داري است و نيازي به يك انقلاب اجتماعي بورژوائي ندارد                ايران كشوري سرمايه   

 . كمونيستي در برابر انقلاب دموكراتيك نيز به همين سادگي است
ك با همين استدلال ساده و يك بعدي كه حداكثر يك تذكر تئوريك به پوپوليسم راست در ايران                   .و

 است، به سراغ تزهاي اتحاد مبارزان كمونيست و حزب كمونيست در باره انقلاب                         57سال  
ما هرگز انقلاب    . اما اين استدلال فوراً بي خاصيتي خود را آشكار ميكند                 . دموكراتيك ميĤيد 

كاملاً برعكس، ما از ابتدا در مقابل جرياناتي        . ايم  دموكراتيك در ايران را يك انقلاب اجتماعي نخوانده       
قاعدتاً . كه به انقلاب دموكراتيك در ايران وظايف يك انقلاب اجتماعي را الصاق ميكردند، ايستاديم               

ك .اما نه، اين براي و    . ك به مواضع ما با همين يك جمله بسته شود        .و” تئوريك“بايد پرونده انتقادات  
اگر انقلابي اجتماعي نباشد، پس      : ك ادامه ميدهد  .و. هنوز مقدمه استدلال به مراتب مهمتري است       

اگر انقلاب دموكراتيك مورد نظر حزب كمونيست يك انقلاب سياسي              . يك انقلاب سياسي است    
بايد ) ك.بنا به تعاريف و   ( و يا شركت در قدرت، در انقلابي كه           تلاش براي كسب قدرت   است، آنگاه   

اما .  است توهم پوپوليستي قدرت را در دست طبقه حاكم اقتصادي، يعني بورژوازي، باقي بگذارد، يك             
ك از آن و     .با تعريفي كه و    ” انقلاب سياسي “مشكل اينجاست كه ما انقلاب دموكراتيك را يك             

اگر وحدت كمونيستي   . مقدرات آن بدست ميدهد و با مقرراتي كه براي آن وضع ميكند نيز نميدانيم             
قادر به هضم اين پاسخ نيست، گناه ما نيست، بلكه بايد فكري به حال جدول بندي جامع و مانع                        

نكته اينجاست كه   . بندي جامعه و انقلاب واقعي عاجز است        منشويكي خود بكند كه از تحليل و دسته       
ايم، انقلاب    ما حتي اولين كساني نيستيم كه متدولوژي منشويكي را با چنين معضلي روبرو ساخته                

اين ما را به تمايز بعدي وحدت        . ترين نمونه موجود است      و موضع لنين در اين انقلاب زنده        1905
 . ك ديكر كاملاً از راست سر در ميĤورد.كمونيستي از پوپوليسم ميرساند كه در آن و

استراتژي آنها هر چه    . ها در هر حال در قبال مساله قدرت سياسي موضع فعالي داشتند             پوپوليست) 3
بود كليه جريانات پوپوليستي خواهان تحول قدرت دولتي در جهت خاص و تشكيل نوع خاصي از                   

در قدرت سياسي ناشي از انقلاب براي آنان جاي           ) يا خلق (ايده شركت طبقه كارگر      . دولت بودند 
يا ديكتاتوري  . اما وحدت كمونيستي اينجا از راست با اين ديدگاه مرزبندي ميكند              . سؤال نداشت 

پرولتاريا و يا قرار گرفتن در اپوزيسيون، و مادام كه جواز تاريخي اولي صادر نشده عملاً همواره اين                    
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بعبارت ديگر در مقابل ايده پوپوليستي انقلاب           . ك است .اين آلترناتيو و   . دومي در دستور است     
 انقلاب  منشويكيك ايده   .اي كه پرولتاريا خود بار تمام مراحل گوناگون آنرا بدوش ميكشد، و              مرحله
مجاز به دست بردن به قدرت سياسي         ” مرحله خاص خود  “اي، كه در آن پرولتاريا تنها در            مرحله

 . است، را قرار ميدهد
انقلاب ايران سوسياليستي   “اي منشويكي ميتوان از حكم          تنها با حركت از ديدگاه انقلاب مرحله        

مساله قدرت سياسي و چگونگي برخورد         . اي رسيد   به چنين استنتاج عملي راست روانه        ” است
ها ومنشويك ها     محور اختلاف بلشويك  ” هنوز غير سوسياليستي  “ها به آن در يك انقلاب          كمونيست

ها در مقابل لنين و خط مشي         ك را نيز چون منشويك    .اين همان معضلي است كه و     .  بود 1905در  
اي   حتي با تعبير منشويكي از انقلاب دموكراتيك، يعني با ديدگاه انقلاب مرحله    . بلشويكي قرار ميدهد 
 ميتواند مردود   57تاريخي انترناسيونال دوم نيز مواضع پوپوليسم ايران در سال             و ماترياليسم طبيعي  

نگريستند، ايده هر انقلاب       مي داري  سرمايهدان و مارتف هم اگر زنده ميبودند و به ايرانِ            . اعلام شود 
 ديگري به جز انقلاب سوسياليستي، ايده انقلاب دموكراتيك با وظيفه حل مساله ارضي،                  اجتماعي

اي كهنه، نادرست و غير انقلابي ارزيابي ميكردند و           داري را ايده    رشد نيروهاي مولده و توسعه سرمايه     
بسيار . ”داري است و انقلاب ايران سوسياليستي است         ايران سرمايه “ك اعلام ميداشتند كه      .مانند و 

در وضعيتي كه شرايط براي انجام بلافاصله يك انقلاب                : خوب، اما سؤال اساسي اين است         
سوسياليستي آماده نيست و در شرايطي كه جامعه مستقل از اراده ما و وحدت كمونيستي دستخوش                

 انقلابات ميشود، پرولتاريا بايد در يك انقلاب هنوز غير سوسياليستي با قدرت سياسي چه كند؟ 
ها با استناد به مناسبات توليدي فئودالي در روسيه، پرولتاريا را از شركت در قدرت سياسي                   منشويك

. بود باز ميداشتند  ” حق تاريخي بورژوازي  “ انقلاب روسيه     دموكراتيك -بورژواكه به دليل خصلت      
 -بورژواداري ميداند، و لذا به درست انقلاب             منشويك امروز، وحدت كمونيستي، ايران را سرمايه        

، همان موعظه   ”انقلاب اجتماعي سوسياليستي ايران    “ را منتفي ميشمارد، اما در غياب          دموكراتيك
كاراكتر انقلاب سياسي   . تحويل طبقه كارگر ميدهد   ” انقلاب سياسي “منشويكي را با استناد به مقوله       

قدرت سياسي در اين انقلاب     . اي به طبقه ديگر را نميدهد       چنان است كه اجازه انتقال قدرت از طبقه       
 .  سال پيرتر است، اما موعظه همان است80امر پرولتاريا نيست، منشويك ما 

ك بر خصلت سوسياليستي انقلاب اجتماعي در ايران، پاسخي          .خلاصه كنيم، تا آنجا كه پا فشاري و        
هاي پوپوليستي در باره انقلاب اجتماعي دموكراتيك است، اين استدلال كاربردي در مقابل                به اتوپي 

ما انقلاب دموكراتيك را انقلابي       . ايم ندارد   ايده انقلاب دموكراتيك به نحوي كه ما مطرح كرده            
ك از اين حكم، يعني كنار كشيدن پرولتاريا از مساله قدرت            .دانيم، اما نتيجه گيري و      اجتماعي نمي 
ماقبل انقلاب اجتماعي، موضعي منشويكي و راست روانه است كه در مقابل               ” سياسي“در انقلابات   

. نظرات ما در خصوص شيوه برخورد پرولتاريا به قدرت سياسي در انقلاب دموكراتيك قرار ميگيرد                 
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وحدت ” انقلاب سياسي “. ها نيست   انقلاب دموكراتيك ما انقلاب اجتماعي دموكراتيك پوپوليست         

وظايف اين انقلاب اساساً سياسي است، و دقيقاً به همين اعتبار پرولتاريا در                . كمونيستي نيز نيست  
تعيين سرنوشت قدرت سياسي و نوع مشخص دولتي كه بايد ازاين انقلاب ناشي شود، شديداً ذينفع                 

 . است

 يا راست روي در سياست ” تدارك انقلاب سوسياليستي“
. اي بر بحث اصلي است       براي وحدت كمونيستي تنها مقدمه     ” انقلاب ايران سوسياليستي است    “تز  

انقلاب ايران سوسياليستي   “ چه بود؟    57، بدون شك، اما انقلاب       ”انقلاب ايران سوسياليستي است   “
.  چه انقلابي خواهد بود؟ وحدت كمونيستي بالاخره بايد وارد اصل مساله بشود             64، اما انقلاب    ”است

 خود را به ايده و        واقعيبايد بنشيند و با صراحت و بدون پرده پوشي آلترناتيو تئوريك و عملي                   
اينجا ديگر  .  و يا انقلاب آتي در ايران ارائه كند         57سياست ناشي از ايده دموكراتيك ناميدن انقلاب         

تدارك انقلاب  “و  ” انقلاب سياسي “، بلكه از      ”انقلاب سوسياليستي “وحدت كمونيستي نه از        
 مينامد كه ميبايد در آن      هائي  دوره و شرايطي نظير آن را       57او انقلاب   . سخن ميگويد ” سوسياليستي

هاي غير سوسياليستي قرار      بخواهيم به خيال خود در رهبري جنبش       “فعالانه شركت كرد بي آنكه       
تمام اهميت تئوريك و عملي خود را از دست             ” انقلاب سوسياليستي “اينجا ديگر ايده     . ”بگيريم

هدف نهائي حركت تكاملي     “ميدهد، به زائده نامربوطي به بحث اصلي تبديل ميشود و به همان                  
بدل ميشود كه هر دستگاه غير ديالكتيكي چپ، از منشويسم قبل از لنين تا منشويسم نو                    ” تاريخ

تونگ انديشه در برابر آن تعظيم كرده و در قاب طلائي بر بالاي                 ظهور استالين و متافيزيك مائوتسه    
 وحدت كمونيستي   واقعيآنچه مبناي موضعگيري تئوريك و عمل        . سر خود نوشته و آويخته است      

ها به زعم ايشان بايد براي آنكه جامعه و طبقه كارگر به               است كه كمونيست   نوع فعاليتي قرار ميگيرد،   
 . انجام دهند” ها دوره“تر شود در اين  انقلاب سوسياليستي نزديك

ك يك لقب گذاري كاملاً     .به جريانات ليبرال چپ از نوع و       ” طرفداران انقلاب سوسياليستي  “اطلاق  
اينها، دقيقاً برعكس، معتقدند انقلاب سوسياليستي       . بي مسمــّا و يا احتمالاً طنزآلود ميتواند باشد         

نام بسيار  ” طرفداران تدارك انقلاب سوسياليستي    “.  در دستور است    تدارك آن  و لذا     عملي نيست 
سرچشمه يك سلسله استنتاجات سياسي،     ” تدارك انقلاب سوسياليستي  “تز  . تري براي آنهاست    علمي

بي . تاكتيكي، تشكيلاتي و سبك كاري است كه در تمام سطوح در مقابل ماركسيسم قرار ميگيرند                 
ليبرال و پذيرش هژموني خرده بورژوازي در         -تفاوتي به امر قدرت سياسي، سازش با احزاب بورژوا          

، تقدم جبهه و ائتلاف دموكراتيك بر حزب سياسي طبقه و استنكاف از سازمان دهي                  ”ها  دوره“اين  
اين خطوطي است كه سيماي واقعي اين جريان را          . حزبي طبقه، رئوس اصلي اين استنتاجات است       

 . ترسيم ميكند



301 

مرزبندي تئوريك سياسي وحدت كمونيستي با ما نيز بر همين استنتاجات بايد صورت بگيرد و                     
در رهائي شماره   ” اختلاف در اسم يا محتواي فعاليت؟    “وحدت كمونيستي خود تحت زيرتيتر .  ميگيرد

 : مينويسد) 62دوره سوم بهمن  (4
بنابراين اگر كسي تصور كند ايران هم اكنون آماده انقلاب سوسياليستي است دچار توهم است و                   “

 ما احكام فوق را به تفصيل در نوشته هاي           .اگر كسي آن را به ما نسبت دهد حرف مفت زده است             
بحث بر سر اين است كه در كشوري        . پس بيائيم سر مساله   . ايم  خود آورده  -و از سال ها قبل       -قبلي  

و با   -يعني در مرحله تدارك است       -مانند ايران كه شرايط انقلاب سوسياليستي در آن وجود ندارد          
علم به اينكه هيچ چيز بجز انقلاب سوسياليستي آرمان سوسياليسم را متحقق نخواهد ساخت، براي                 

 ... ”آماده ساختن شرايط چكار بايد كرد، يعني وظيفه ما براي دوران تدارك چيست
بنابراين ظاهراً در اين اتفاق نظر هست كه قدرت يابي طبقه كارگر و انقلاب سوسياليستي امري                      

از طرف ديگر حركت اجتماع نيز به خاطر اين عدم آمادگي طبقه              . نيست كه فردا منتظرش باشيم     
تفاوت ها درست از    . پس بايد ديد در اين حركات و انقلاب ها چه بايد كرد           . كارگر متوقف نخواهد شد   

 ) ، تاكيدها از ماست23-22صفحه (” .اينجا و در نحوه برخورد به اين مساله آشكار ميشود
” انقلاب دموكراتيك “ميبينيد كه خود وحدت كمونيستي چگونه به جدل با ديدگاههاي قائل به                  

اين تز و شعار، عليرغم همه جار و         . نيست” انقلاب ايران سوسياليستي است   “اختلاف بر سر    . ميرود
ك ضميمه آن ميكند، ظاهراً هيچ ربط مشخصي به بحث رد يا قبول انقلاب                        .جنجالي كه و   

امر “بر اينكه   ” واقف باشد “خود ميخواهد كه     ) و مخالف (ك صرفاً از مخاطب      .و. دموكراتيك ندارد 
اين همان گوئي و    (اين اندرز توتولوژيك    . ”سوسياليسم بدون انقلاب سوسياليستي امكان پذير نيست      

وحدت كمونيستي بايد براستي از ما        . (ك هم به بحث مربوط نيست       .، از نظر خود و     )هيچ نگوئي 
را كه گويا او بجاي انقلاب دموكراتيك،        ” حرف مفت “ايم اين     ممنون باشد كه تا اينجا سعي كرده       

ها ميگذارد، از زبان خام انديشان و ساده لوحان احتمالي            انقلاب سوسياليستي را در دستور كمونيست     
حرف مفتي كه ما هنوز نميدانيم چه كسي، بجز خود وحدت كمونيستي، بر سر زبانها                     . بياندازيم

 .) انداخته است
فعاليت كمونيستها در اين     “خصوصيات  . بهر حال ما نيز با نهايت خوشنودي به سر مساله ميĤئيم              

ها به عنوان انقلاب      گذاري برخي از اين دوره      چيست و چرا وحدت كمونيستي معتقد است نام       ” ها  دوره
دموكراتيك و لذا برنامه داشتن براي آن به همين عنوان، يك نگرش پوپوليستي است؟ چهارچوب                  

 : ك اينهاست. ميكند، به زعم ومعينرا محدود و مشروط و لذا ” ها دوره“تئوريكي كه فعاليت در اين 
بنا به  “ها حداكثر ناظر به يك انقلاب سياسي خواهند بود، و خصوصيات انقلاب سياسي                اين دوره : اولاً

اينست ) ئولوژيكي كه قبلاً به آنها اشاره كرديم        يعني بنا به همان تعاريف اسكولاستيك و تله       (” تعريف
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اي به طبقه ديگر، بلكه اساساً در درون يك طبقه دست بدست               قدرت سياسي نه از طبقه    “كه در آن    

از زبان  . يك ميوه ممنوعه است   ” بنا به تعريف  “بنابراين قدرت سياسي براي پرولتاريا از قبل        . ”ميشود
 : خود وحدت كمونيستي بشنويم

در يك انقلاب سياسي چنين       . در پروسه يك انقلاب اجتماعي مناسبات توليدي عوض ميشود            “
تغيير مناسبات به مناسبات سوسياليستي توسط طبقه         ) سوسياليستي( در انقلاب اجتماعي      .نيست

 طبقه  .در انقلاب سياسي چنين نيست    . حاكميت با طبقه كارگر است    (!) بنابراين. كارگر انجام ميگيرد  
بنابراين تا زماني كه طبقه كارگر      . كارگر اكنون در وضعي نيست كه بتواند بلافاصله به حاكميت برسد          

انقلاب هائي كه طي آن حاكميت با       . به چنين قدرتي نرسد با انقلاب هاي سياسي مواجه خواهيم بود          
ها آن قدر     ها، حركات و جنبش      اين انقلاب  .اين يا آن قشر بورژوازي يا خرده بورژوازي خواهد بود           

دهي برسد كه بتواند حاكميت را به دست          ادامه مييابند تا طبقه كارگر به آن درجه از رشد و سازمان           
 ) تاكيدها از ماست - 23همانجا صفحه (” .گيرد

بازي قاعده دارد و     !  انقلاب را قدرت سياسي بنامد؟       هرچه كسي جرات كرده بود مساله اصلي            
قاعده . پرولتاريا، حتي اگر اجازه يافته است در اين بازي شركت كند، بايد شرايط برد و باخت را بداند                 

اي براي تغيير دادن مناسبات        هر طبقه . بازي هم ساده است و عدول از آن خطا محسوب ميشود             
اي در نوبت خود، آنجا       هر طبقه ” بنابراين“اجتماعي نوبتي دارد كه انقلاب اجتماعي ناميده ميشود،          

كه خود عامل تغيير مناسبات است، به حاكميت ميرسد، اما خارج از اين نوبت ها، بازي با بورژوازي                    
نبايد براي  ” ها  دوره“بنابراين پرولتاريا در اين     . است كه بنا به قاعده از پيشي قدرت را حفظ ميكند            

طي اين  “،  ”انقلاب سياسي چنين نيست    “ قدرت خيز بردارد، دست و پاي كسي را لگد كند،                 
و البته براي دلگرمي    . ”ها حاكميت با اين يا آن قشر بورژوازي يا خرده بورژوازي خواهد بود                انقلاب

 !  كه نوبت او هم برسدخواهد يافتپرولتاريا اضافه ميشود كه بازي آنقدر ادامه 
ها نميتوانند جز در موقعيت يك اپوزيسيون قرار بگيرند، در غير                 ثانياً، به اين ترتيب ماركسيست     

اينصورت رابطه آنها با طبقه كارگر، كه در اين آپارتايد تئوريك از ورود به عمارت قدرت سياسي                      
سبك . محروم شده است، گسسته خواهد شد و به نوكران و همبازيان بورژوازي بدل خواهند شد                   

و تا آنجا    -ها بناگزير اپوزيسيوني است، يعني بايد تأثيرات خود را از خارج دولت                مبارزه ماركسيست 
از طريق طرح مطالبات و      - از پائين و از زير دست و پاي دولت        كه دولت ابزار سركوب طبقاتي است،       

خواستهاي اقتصادي و فرهنگي و تحميل اين خواستها به جريانات بورژوائي به كرسي بنشانند،                     
علم “جرياناتي كه بهر حال دولت، يعني ابزار عمده اعمال قدرت سياسي، را بدون نقض اصول                       

اگر نخواهيم از    (نيروي تحميل كننده نيز       . اند  تحويل گرفته ” تاريخ“و يا لجبازي با       ” ماركسيسم
اي در خود دولت بورژوائي جديد سخن بگوئيم و به قول خود وحدت كمونيستي                ”مترقي“فراكسيون  

، بايد ائتلاف وسيعي از كل نيروهائي باشد كه اين اهداف و                  )”گدائي كنيم “دموكراسي را از او       
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اين مطالبات شامل برخي    . را ميپذيرند و حاضر به پاسداري از آنند       ) البته غير سوسياليستي  (مطالبات  
دموكراتيك معيني، نظير آزادي بيان و        -ها براي بهبود اوضاع طبقه كارگر، و مطالبات سياسي           رفرم

مطالبات سياسي  . تذكر مهم وحدت كمونيستي در بعد سياسي است             . مطبوعات و غيره است     
تا چه رسد به قيام براي      ( تا حد مطالبه نوع مشخصي از دولت با شركت كارگران             نبايدكمونيست ها   

تئوريك و  “زيرا اين ديگر به معناي پا فراتر نهادن از امكانات                . ارتقاء يابد ) استقرار چنين دولتي   
نبايد اغواي قدرت دولتي، قبضه كردن آن و يا شركت در             . يك انقلاب سياسي خواهد بود     ” تاريخي

آن، و ايده دخيل شدن در اعمال قدرت از بالا شد، زيرا اين همان سحري است كه استوارترين و                        
بين ترين احزاب كمونيستي را، هر قدر كه پراتيك گذشته و برنامه موجودشان انقلابي و                       روشن

دليل اين امر نيز    . ماركسيستي باشد، يك شبه به خرِ سواري الكن و بي اراده بورژوازي تبديل ميكند              
اي است كه از      ابزار اعمال قدرت سياسي طبقه    ” بنابه تعريف “ايد، دولت     درست حدس زده  . واضح است 

و تفسير اسكولاستيك و بورژوا پسند اين حكم اينست كه دولت براي            . لحاظ اقتصادي حاكميت دارد   
انقلاب “در  . ميشود كه در مناسبات اقتصادي حاكم است يا قرار است بشود                 ” رزرو“طبقه اي    

 حاكميت با   اينسوسياليستي تغيير مناسبات سوسياليستي توسط طبقه كارگر انجام ميشود بنابر             
در انقلاب سياسي بورژوازي در قدرت       . ”چنين نيست “اما  ” انقلاب سياسي “در  . ”طبقه كارگر است  

در خدمت او عمل ميكند، بافت و حزب تشكيل           ” بنا به تعريف  “اقتصادي باقي ميماند و لذا دولت        
 : اش هرچه باشد دهنده

تشخيص اين است كه اين      . اگر نيروهاي چپ در اين ميان نقشي دارند، در همين محدوده است              “
ك از  .و و [ها هنوز انقلاب طبقه كارگر نيستند ولي طبقه كارگر در آنها شركت خواهد كرد                    انقلاب

اگر آنها هنري دارند    !] پيش از قول او اعلام ميكند كه كاري به مساله قدرت سياسي نخواهد داشت               
كوشش نيروهاي چپ بايد بر اين مبنا باشد         ... در جهت دادن به نحوه شركت و زدودن توهم هاست          

كه طبقه كارگر و علي الاصول نيروهاي چپ، اپوزيسيون رژيم بعد از انقلاب سياسي باشند و نه                       
نه . كه چپ به سمت بديل واقعي شدن حركت كند نه خر سواري ماندن                ! شركاء موقت در قدرت    

ميبينيد كه بين ديد ما كه ميخواهد چپ اپوزيسيون بعد از انقلاب باشد با آنها كه                . عامل ايجاد توهم  
با تأكيد بر اينكه طبقه كارگر عقب افتاده است ميخواهند با لطايف الحيل شريك                -مضحك است    -

هر دو ميگوئيم طبقه كارگر آماده كسب قدرت نيست ولي             . قدرت آينده باشند چقدر تفاوت است      
يكي نتيجه ميگيرد كه ما به نيابت او در حكومت بورژوازي شركت ميكنيم و ديگري ميگويد ما                       
ميكوشيم حال كه براي كسب قدرت آماده نيست، لااقل تبديل به اپوزيسيون متشكل پس از انقلاب                 

 . هاي بعدي در موضع بهتري قرار دهد خود را براي انقلاب. در راه بديل شدن گام بردارد. شود
. باشد، راه اول درست است    ” چپ“يابي چند عنصر      اگر مبنا قدرت    . بينيد كه تفاوت بسيار است      مي

به منظور توجيه   ” عدم آمادگي طبقه كارگر   “ولي اگر مبنا تكرار شكست طلبانه        . سريعتر هم هست  
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راهي به جز راه دوم ميان بـــُر زدن به         سازش نباشد و قصد كمك به آماده شدن طبقه كارگر باشد             

  .تاريخ است
ها سياسي هستند،     پس اگر ميگوئيم انقلاب اجتماعي ايران انقلاب سوسياليستي است و ساير انقلاب            

هاي   اين نه به معناي فردا انقلاب سوسياليستي كردن است و نه به معناي اَخ اَخ كردن به انقلاب                      
اين به معناي نفي ديدگاه هاي سازشكارانه است كه سوسيال دموكراسي را با قالب چپ                    . سياسي

 ) ، تأكيد از ماست26-25همانجا صفحه (” .حقنه ميكند
پائين تر به اين نكته ميپردازيم كه چرا وحدت كمونيستي بجاي برخورد با مساله واقعي جمهوري                   
انقلابي و حكومت موقت انقلابي با شركت و هژموني طبقه كارگر، ترجيح ميدهد بحث خود را در                     

شركت چند عنصر چپ در كابينه بورژوازي و يا سازشكاري          (مقابل نوعي مخالفين ميلرانيست فرضي      
قصد ما در اينجا اساساً تأكيد بر نقش           . فرموله و عرضه كند    ) سوسيال دموكراتيك در قالب چپ     

) كه قاعدتاً منظورش كمونيست هاست     (” چپ“ك در انقلاب سياسي براي       .اپوزيسيوني است كه و    
طبقه كارگر از قدرت سياسي، در      ” بنا به تعريفِ  “قائل است و اين واقعيت كه اين نقش از محروميتِ           

 . استنتاج شده است” دوره انقلاب سياسي“
در اپوزيسيون، امكان ميدهد تا پروسه تدارك انقلاب               ” چپ“و بالاخره ثالثاً، اين تمهيدات           

در جو دموكراتيك ناشي از انقلاب        ” كمك به تسريع اعتلاي آگاهي     “سوسياليستي، يعني پروسه     
هاي پاسدار دموكراسي در احزاب اپوزيسيون، و يا حتي در صورت اعاده              سياسي و در پناه سپر ائتلاف     

اختناق با روشن شدن ماهيت بورژواها و خرده بورژواها، با سهولت بيشتري به پيش رود و لذا شرايط                  
شود و  ” ماترياليزه“ذهني قبلاً آماده شده در جوامع ديگر، در اوضاع و احوال ايران به درجه بيشتري                 

 : انقلاب اجتماعي بيش از پيش فراهم شود” عيني“شرايط 
ها نقشي داريم، و اگر ادعاي        اگر ما و شما و ساير كمونيست ها رسالتي داريم، اگر در آموزش توده               “

هاي ناآگاه،    توده -ها    ها را ميكنيم، همه در اين است كه نه دنباله روي توده                  رهبري كمونيست 
به خوبي   -ها    غير كمونيست  -شويم، اين كار را ديگران       -هائي كه خواست سوسياليستي ندارند      توده

نقش ما اين نيست كه در يك جنبش غيرسوسياليستي به خيال خود رهبر             . ميتوانند بكنند و ميكنند   
اين كار به خواب و رويا بيشتر شباهت دارد         . ها فوائد سوسياليسم را درس بدهيم        و بعداً به توده    شويم

شرايطي را   اين است كه  ، رفقا،   نقش ما . اين كار به كودتا بيشتر شبيه است تا انقلاب         . تا به واقعيت  
 از پيدايش توهم هاي      .شان به نفي سرمايه داري برسند        فراهم كنيم كه توده ها در تجربه روزمره         

 ) 189 - 190ك صفحه .م.نقد نظرات ا(” .جديد جلوگيري كنيم
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  چيست "وظايف ما براي دوران تدارك“
ولي تكيه اصلي را در     ... در كليات همه موافقند   . ميگوئيم بايد اولاً سازماندهي و تبليغ و ترويج كرد        ... 

هاي سياسي از     ها و انقلاب    شركت در حركت ها، جنبشها، قيام      . اين مقاله بر بخش دوم ميگذاريم      
توضيح ميدهيم، و اين توضيح را بر اين مبنا ميگذاريم كه               . موضع تداركاتي انقلاب سوسياليستي    

). 23، دوره سوم صفحه     4رهائي  . (هاي سياسي و اجتماعي به چه علت است         اصرار بر تفكيك انقلاب   
در انقلاب  “ايم يعني همان ايده         نقل كرده  23اين مبنا را در صفحات قبل عيناً از همان صفحه              [

 ] ”.سياسي چنين نيست
نيستند ولي بخشي از انقلاب      -به معني اخص     -انقلاب طبقه كارگر    ] انقلاب هاي سياسي  [اين ها   ... 

ها و    طبقه كارگر بطور عمده در جريان اين انقلاب          . آن را كه يك پروسه طولاني است ميسازند          
نقش نيروهاي چپ كمك به جمعبندي اين تجارب         . هاي اجتماعي است كه آموزش ميبيند        حركت
كمك به اثبات اين امر در عمل است كه نه اين يا آن جناح بورژوازي، بلكه همه جناح هاي آن                    . است

 ... و منجمله خرده بورژوازي دشمن طبقه كارگرند -
در روند كار    و علاوه بر آن       ميĤموزدهاي سياسي     گفتيم طبقه كارگر با شركت خود در اين انقلاب          

هائي از آن موجب كسب امتياز يا         اي و موجوديت فعال اين طبقه يا بخش         پشتوانه توده . تأثير ميگذارد 
بخش ديگر تجربه مستقيم     .  اين بخشي از كار است       .امتيازهائي هرچند محدود و موقتي ميشود       

قبل  -بورژوازي است و در اينجا تبليغ و ترويج نيروهاي چپ             -و همه جناح هاي      -ها    ماهيت جناح 
اين آموزش همراه با تجربه      . نقش بسيار مهمي دارد    -از انقلاب، در دوران انقلاب و بعد از انقلاب            

عملي ميتواند طبقه كارگر را به اين اعتقاد برساند كه به جز خودش هيچ طبقه و قشر ديگري، هيچ                     
در چنين وضعي، و با شركت در حركات          . مذهبي و لامذهب ديگري براي او خدمت نخواهد كرد           

اي است كه طبقه كارگر مراحل مختلف تدارك را            اي و صرفاً از چنين زاويه       اجتماعي از چنين زاويه   
همانجا . (”در غير اينصورت اين نيرو چيزي جز ملعبه اين يا آن جناح نخواهد بود               . طي خواهد كرد  

 ) 24-25صفحه 
مقدمه چه استنتاجات   ” حكم انقلاب ايران سوسياليستي است    “ميبينيد كه براي وحدت كمونيستي      

انقلاب ايران سوسياليستي است چون انقلاب       . تاكتيكي فوق العاده راست روانه و پاسيفيستي ايست        
لذا ما حداكثر با انقلابات سياسي مواجهيم كه        . اجتماعي ديگري در ايرانِ سرمايه داري ممكن نيست       

از جمله اينكه قدرت در اين انقلابات در دست بورژوازي           . محدوديت هاي تاريخي خاص خود را دارد      
در انقلاب سياسي   . ، زيرا بورژوازي در يك انقلاب سياسي سلطه خود را حفظ ميكند               باقي ميماند 

بنابراين هر گونه تلاش براي كسب قدرت توسط طبقه             .  به پرولتاريا منتقل شود      نميتواندقدرت  
اي جز    ها، ميان بر زدني غير عملي و تخيلي به تاريخ محسوب ميشود و نتيجه                 كارگر، يا كمونيست  
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وظيفه كمونيست ها باقي ماندن     . ها به ابزار تثبيت حاكميت بورژوازي در بر ندارد           تبديل كمونيست 
مطالبات كمونيست ها از انقلاب نبايد به مطالبه        . است” تدارك انقلاب سوسياليستي  “در اپوزيسيون و  

حداكثر دستاورد از يك چنين انقلابي براي       . نوع مشخصي از دولت با شركت طبقه كارگر ارتقاء يابد          
جزئي و  “برسد و امتيازات     ” داري  نفي سرمايه “به  ” اش  تجربه روزمره “طبقه كارگر آنست كه در        

ها در انقلاب شركت ميكنند        اگر كارگران و كمونيست    . را به بورژوازي حاكم تحميل كند       ” موقتي
بخاطر آنست كه اولاً اين انقلاب منبع آموزش طبقاتي است و ثانياً تنها در صورت شركت ميتوانند                    

مساله قدرت سياسي در اين انقلاب نميتواند و        . چشم به همان امتيازات جزئي و موقت داشته باشند        
 ! هاي طبقه كارگر داشته باشد نبايد جائي در تاكتيك

 وحدت كمونيستي در مقابل ايده انقلاب دموكراتيك        واقعياين آلترناتيو تئوريك، سياسي و تاكتيكي       
اگر وحدت كمونيستي ايرادي به ايده       . است” ها  دوره“در اين   ” شركت فعال “اين چكيده ايده    . است

انقلاب اجتماعي ايران سوسياليستي     “انقلاب دموكراتيك دارد اينست و نه اين حكم درست كه                
وارد بحث  ” انقلاب سياسي “در چنين ديدگاهي ايده انقلاب سوسياليستي تنها براي تحقير             . ”است

تدارك انقلاب  “تمامي الگوها و مباني      .  اين انقلابات را خاطر نشان كند        هاي  محدوديتميشود تا   
هاي تاريخي و     محدوديت، نه از انقلاب سوسياليستي، بلكه دقيقاً از انقلاب سياسي و              ”سوسياليستي

در اين ديدگاه نه براي راديكاليزه      ” انقلاب سوسياليستي ايران  “اشاره به   . اند   آن استنتاج شده   مفهومي
 در  محدود كردن عمل راديكال   كردن انقلاب سياسي واقعاً موجود، بلكه اتفاقاً براي توضيح ضرورت             

كلي و  “مساله قدرت سياسي، شركت پرولتاريا در قدرت، امتيازات         . يك چنين انقلابي صورت ميگيرد    
است، مبارزه براي اينها در يك       ” انقلاب سوسياليستي ايران  “و غيره جزء ظرفيت هاي       ” غير موقت 

سوسياليست انقلابي از نوع وحدت كمونيستي با        . انقلاب غير سوسياليستي نميتواند در دستور باشد       
 همواره رفرميست، ليبرال و از لحاظ       مشخصاست اما بطور    ” بطور كلي راديكال  “اين گنجينه تحليلي    

، بطور واقعي است، اما بطور مشخص،      ” بطور كلي سوسياليست  “. سياسي كم توقع از آب در ميĤيد        
امتيازات “بدنبال آن احزاب بورژوائي كشيده ميشود كه حاضر باشند در فرداي رسيدن به قدرت آن                  

خواستار ديكتاتوري پرولتارياست، اما بطور مشخص، بطور         ” بطور كلي “. را از او دريغ نكنند     ” موقت
خود را مدافع ” بطور كلي“. واقعي، طبقه كارگر را از دخالت در سرنوشت قدرت سياسي برحذر ميدارد

 . طبقه كارگر مينامد، اما بطور مشخص، بطور واقعي، سر از اردوگاه بورژواها در ميĤورد
لازم است تا اين خط مشي منشويكي را به تفصيل بيشتري افشاء كنيم و در مقابل، معناي واقعي                      
انقلابيگري پرولتري، در شرايطي كه جامعه دستخوش انقلابات هنوز غير سوسياليستي است، را                   

 . مجدداً تاكيد كنيم
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 لنينيسم و جبر گرائي وحدت كمونيستي 
در . اقتصادي تمام عيار است    ) جبرگرائي(واضح است كه آنچه ما با آن مواجهيم يك دترمينسيم               

. وحدت كمونيستي، اقتصاد و مناسبات اقتصادي خصلت انقلاب را تعريف ميكنند                ” ماركسيسمِ“
پرولتاريا، البته اگر تحت رهبري داهيانه       . خصلت انقلاب، آينده قدرت سياسي را از پيش رقم ميزند          

از پيشي،  ” ضرورت تاريخي “هائي قرار بگيرد، در انقلاب از اين حكم تئوريك و اين              چنين ماركسيست 
كمونيست در اين مكتب فاتاليستي كسي است كه علم تبعيت از             . بدون چون و چرا تبعيت ميكند      

 . ها را آموخته باشد ”ضرورت“و ” جداول“و ” قوانين“اين 
انترناسيونال دوم و   . البته نه اولين و نه آخرين آنهاست      . است” كمونيستي“وحدت كمونيستي چنين    

 در روسيه يكي از      1905ها سردمداران اين تفسير دترمينيستي از تاريخ بودند، انقلاب               منشويك
مقاطع برجسته جدال ماركسيسم انقلابي با اين جبرگرائي اقتصادي بود، و درست همين انقلاب                   

 است كه مچ وحدت كمونيستي را نيز باز ميكند و پيشقراولان واقعي سياستي را كه او امروز                    1905
 . هاي ايران پيشنهاد ميكند ميشناساند به كمونيست

بسيار . هر الگوسازي از اين انقلاب نادرست است      .  با هر انقلابي در عصر ما تفاوت دارد         1905انقلاب  
وحدت كمونيستي نيز به    .  است، كه تابع شرايط مشخص نيست       متدولوژيخوب اما، مساله بر سر       

 خود را   متدولوژيتا حقانيت   ) بي آنكه از جانب ما به الگو سازي متهم شود          ( ميپردازد   1905انقلاب  
اما در  . ها به اين انقلاب بهتر به ثبوت برساند           با استناد به عملكرد وشيوه برخورد لنين و بلشويك          

” فوائد ابراز وفاداري به لنين    “و  ” حسن شهرت لنين  “. همان گام اول با تناقضاتي جدي روبرو ميشود       
. ها برسد   بيش از آنست كه اجازه بدهد وحدت كمونيستي از اين تناقضات به رد لنين و بلشويك                    

ك چگونه به حل آنها      .اين تناقضات كدامند و و    . بنابراين بايد اين تناقضات را به نحوي توجيه كند         
 نائل ميĤيد؟ 

” مشاهده“اما  . داري بود    يك جامعه سرمايه   1905وحدت كمونيستي مصر است كه جامعه روسيه در         
 در اين جامعه قائل است، بلكه بر          دموكراتيكميكند كه لنين نه تنها به امكان بروز يك انقلاب               

” انقلاب دموكراتيك در جامعه سرمايه داري      “.  پافشاري نيز ميكند    1905دموكرات ناميدن انقلاب     
ك بهر حال به دلائلي كه      .و. اين اولين تناقضي است كه وحدت كمونيستي بايد براي خود حل كند            

 ميپذيرد و بهر نحو آنرا هضم        1905تر به آن ميرسيم ايده انقلاب دموكراتيك را از لنين در                 پائين
ميكند كه برخلاف توقع تئوريك او، لنين مصرانه خواهان آن است كه                 ” مشاهده“اما باز    . ميكند

پرولتاريا در اين جنبش غير سوسياليستي رهبر شود، و نه فقط اين، بلكه همراه با اقشار و طبقات                      
كسب قدرت و شركت در دولت انقلابي       “. ، يك رژيم جمهوري، تشكيل دهد     دولت انقلابي ديگري يك   

اين . بورژوازي” خرِ سواري “، آنهم بدون ترس از تبديل شدن به           ”در يك انقلاب غير سوسياليستي     
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ويژگيهاي “چه بايد كرد؟ يك جبرگراي اقتصادي بايد ريشه اين تناقضات را در                . تناقض دوم است  

تعمق ” متدولوژي لنين “او در    . وحدت كمونيستي نيز چنين ميكند      . جستجو كند ” اقتصاد روسيه 
ميكند و بالاخره بخشي از مشكل را با تحريف اين متدولوژي و با تنزل دادن لنين به يك                              

ويژگي اقتصاد روسيه     دترمينيست اقتصادي تمام عيار، كه گويا نقطه قدرتش درك درست او از خود             
، ”ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان     “اي هم نظير     ”متفرقه“مسائل  . (بوده است، حل ميكند   

ديكتاتوري دو طبقه، بهر حال غير قابل توجيه باقي ميماند كه بالاخره                ” جدول شكن “يعني ايده   
 ). وحدت كمونيستي را ناگزير ميكند نيشي هم به خود لنين بزند

را ” استراتژي انقلاب “نقطه قدرت و ويژگي متدولوژي لنين به زعم وحدت كمونيستي اينست كه او                
جامعه استنتاج ميكند، و بنابراين ويژگيهاي برخورد خارج از          ” شكل بندي اقتصادي و اجتماعي     “از  
 بايد بر مبناي درك خاص او از اين ويژگيهاي عيني اقتصاد روسيه                1905لنين به انقلاب    ” قاعده“

 . توضيح داده شود
اينك بهتر است بطور خلاصه ببينيم كه لنين با چه روشي به تبيين استراتژي انقلاب روسيه                       “

پرداخته است و آيا اگر ما هم همان روش را در پيش گيريم، الزاماً به همان نتايجي در مورد ايران                       
 خواهيم رسيد كه وي در باره روسيه بدان دست يافت؟ 

هاي لنين    برخلاف همه كساني كه امروز نقطه حركت خود براي تبيين محتواي انقلاب ايران را گفته               
ما “: در باره انقلاب روسيه قرار ميدهند، لنين از همان اوان فعاليت سياسي خويش اعلام داشت                    

 تكامل  خودشانمعتقديم كه سوسياليست هاي روسيه بايد تئوري ماركس را به خصوص توسط                  
اي   زيرا اين تئوري فقط مبين آن اصول رهنمودي عامي است كه در هر وضع خاص به گونه                  ” دهند

متفاوت شمول مييابند، در انگلستان طور ديگري تا در فرانسه، در فرانسه طور ديگري تا در آلمان و                   
ك، فصل سوم، بخش    .م.نقطه نظرات ا  (” ).218، صفحه   4جلد  (در آلمان طور ديگري تا در روسيه         

 ) 156اول، متدولوژي لنين صفحه 
را در خاطر داشت و بحث را       ” طور ديگر “لنين همواره اين    “وحدت كمونيستي آنگاه اعلام ميكند كه       

ويژه ” شكلبندي اقتصادي و اجتماعي   “به نحوي ادامه ميدهد كه خواننده تصور كند لنين اينجا از               
تر منظور لنين از اين       پائين.  است اقتصادي” طور ديگرِ “، يك   ”طور ديگر “روسيه سخن ميگويد و اين      

توضيح )  كليات آثار   4برنامه ما، جلد     (ك  .را با رجوع به همان مقاله مورد استناد و            ” طور ديگر “
 : ميدهيم، اما ابتدا لازم است هنوز وحدت كمونيستي را در اين كنكاش اقتصادي همراهي كنيم

 ماركس را در تحليل هاي خويش        روشرا در خاطر داشت و همواره        ” طور ديگر “لنين همواره اين    “
به طور خلاصه اين بود كه وي در كاپيتال از           !) مشكل دو تا شد   (روش ماركس چه بود؟     . بكار گرفت 

داري انگلستان و به عبارت دقيقتر و به قول لوكاچ از خلال تحليل                   خلال تحليل مشخص سرمايه    
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اما . روابط دروني كاركرد كارخانه انگليسي، مفهوم تئوريك شيوه توليد كاپيتاليستي را تدوين كرد                
است كه در جهان واقع وجود ندارد، يعني به شكل ناب              ” نابي“شيوه توليد به خودي خود الگوي         

وجود ندارد، و به همين خاطر است كه ماركس براي تئوريزه كردن آن به تحليل موضع مشخصي                     
 شيوه  چندينميپردازد كه كل اجتماعي مركب تاريخاً متعين بوده و متشكل از تركيب و همبافتگي                 

ماركس با تحليل مناسبات    . ها بر سايرين فراتعيـنّ دارد       توليدي ناب ميباشد كه يكي از اين شيوه         
يعني  -صوري از عالم اكبر     -به تعريف تجريدي  ” عالم اصغر كارخانه انگليسي    “مشخص موجود در     

ديگر ” عالم اصغر “داري دست مييابد كه داراي قوانين عام و شاملي است كه در هر                   جهان سرمايه 
معهذا بايد توجه داشت كه تعريف يك شيوه توليدي در يك شكلبندي            . شمول مييابند” طور ديگري“ 

اجتماعي، هرگز با تعريف خود اين شكلبندي معادل نيست و ماركس هم هرگز چنين گماني نداشته                 
في المثل در شكلبندي اجتماعي كاپيتاليستي، شيوه توليد كاپيتاليستي وجه غالب را تشكيل              . است

از سوي ديگر روابط توليدي موجود در اين شكلبندي نيز صرفاً و               . ميدهد و نه تمامي وجوه آن را       
. هاي بورژوائي نيستند    هاي موجود در جامعه هم تنها ايده        خالصاً كاپيتاليستي نيستند و بالاخره ايده     

به عبارت ديگر ما در هر شكلبندي متصف به كاپيتاليستي با همسائي كاپيتاليسم و شيوه هاي ماقبل                 
آن از سوئي و آمادگي شرايط مادي توليد سوسياليستي، البته به درجات مختلف روبرو                            

 ) 157همانجا صفحه (” .هستيم
 اينقدر پيچ و تاب، مغلق گوئي و ابهام           1905آيا واقعاً توضيح متدولوژي لنين و روش او درانقلاب            

تراشي ميخواهد؟ اگر بنا باشد وحدت كمونيستي به زور الفاظ لنينيست قلمداد شود و از روي                       
تناقضات روشني كه درابتداي اين بخش طرح كرديم بپرد، آري ميخواهد و بيش از اينها هم                         

گوئي ها را يك به يك بشكافيم و اقتصادگراي              بگذاريد تحريفات، سوء تعبيرها و قلنبه       ! ميخواهد
 . آشنايمان را از زير استتار الفاظ بيرون بكشيم

اگر نويسنده وحدت   . اي اشاره نميكند    اقتصادي” طور ديگر “لنين در گفته فوق اصلاً و ابداً به اين          ) 1
كه معمولاً قرار است براي     (هاي كلمات قصار چاپ رويزيونيستها،        كمونيستي نقل قول فوق را از جزوه      

 5/4استخراج نكرده باشد، قاعدتاً مقاله        ) تجديد نظر در ماركسيسم از متقدمين اتخاذ سند كند            
در اينصورت بايد بينهايت غير     . ، كه بند نقل شده از آن است، را خوانده است            ”برنامه ما “اي    صفحه

اين مقاله با   . مسئول و از وجدان علمي متعارف بدور باشد كه چنين تفسيري را بار اين پاراگراف كند               
در اين سالها كه      ” سوسيال دموكراسي بين المللي     “نقد تزلزلات ايدئولوژيكي بخش هائي از            

، لنين سپس   )پاراگراف اول (ماركسيسم را غير قابل شمول و ناكافي ارزيابي ميكردند، آغاز ميشود               
ثابت قدم است و در توصيف اين موضع، تحليل           ” موضع تئوريك ماركسيستي  “تأكيد ميكند كه بر      

داري، استثمار كار مزدي، تمركز سرمايه و توليد بزرگ، مبارزه طبقاتي، جايگاه                 ماركس از سرمايه  

 آناتومی ليبراليسم چپ



٢حکمت شماره  310  
هاي جهان شمول و      پرولتاريا و اهميت حزب طبقه كارگر را خاطر نشان ميكند و نتيجه عملي آموزش     

 : بندي ميكند قابل تعميم ماركس را چنين جمع
وظيفه واقعي يك حزب سوسياليست انقلابي طرح پردازي براي            ] ماركسيسم روشن ساخت كه    [“

اصلاح جامعه نيست، موعظه به سرمايه داران و اعوان وانصارشان براي بهبود وضع كارگران نيست،                  
اي كه هدف نهائي آن        بلكه سازماندهي مبارزه طبقاتي پرولتاريا و رهبري اين مبارزه است، مبارزه             

برنامه ما،  (” .تصرف قدرت سياسي توسط پرولتاريا و سازماندهي يك جامعه سوسياليستي است                
 ) ، تأكيد در اصل211 ، صفحه 4كليات انگليسي، جلد 

 : لنين آنگاه ميپرسد
كش اين تئوري كه اينروزها اينهمه سر و صدا به راه              عربده” نوسازان“آيا هيچ چيز جديدي توسط      “

هيچ آنها به پرولتاريا    ... مطلقاً هيچ اند، اضافه شده است؟       اند و به گِرد برنشتاين متشكل شده        انداخته
هائي از تئوريهاي عقب مانده را        تكه پاره . اند  آنها تنها عقب نشسته   . اند   نياموخته اي در مبارزه  شيوه تازه 
همانجا، صفحه  (” .اند و به پرولتاريا نه تئوري مبارزه بلكه تئوري سازش را موعظه ميكنند                وام گرفته 

211 ( 
پس اولاً محور بحث اين مقاله، كه لنين شناسان وحدت كمونيستي زحمت فهميدن آن را بخود                     

اي و    شمول ماركسيسم، دفع تزلزلات تجديد نظر طلبان و تكرار احكام پايه           “ تأكيد بر    اتفاقاًاند،    نداده
ثانياً، اگر در اين مقاله صحبتي از درافزودن بر ماركسيسم در ميان             . قابل تعميم تئوري ماركس است    

راه جديدي براي   باشد، منظور نه تحليل شكلبندي اقتصادي و اجتماعي ويژه اين يا آن جامعه، بلكه                
 : اما نقل قول خارج از متن وحدت كمونيستي چگونه در مقاله مزبور طرح شده است.  استمبارزه

مان اجازه ميدهد به حقانيت آن معتقديم، در            اي، كه تا آنجا كه دانش        دفاع از يك چنين تئوري     “
هر گونه  مقابل تعرضات و تمهيداتي كه براي تحريف آن انجام ميشود، به معناي آن نيست كه با                      

برعكس، معتقديم  . ما تئوري ماركس را چيز كامل و خدشه ناپذيري نميدانيم         .  دشمني ميورزيم  انتقاد
تنها سنگ بناي علمي را نهاده است كه سوسياليست ها اگر ميخواهند از زندگي                 ) تئوري(كه اين   

ما معتقديم كه تدقيق مستقل تئوري ماركس        .  آن را در جميع جهات بسط دهند        بايدعقب نمانند،   
 بطور  زيرا اين تئوري تنها مبين اصول عامي است كه          . هاي روسيه حياتي است      براي سوسياليست 

، در انگلستان طور ديگري تا در فرانسه، در فرانسه طور ديگري تا در آلمان و در آلمان طور                    مشخص
بنابر اين ما با كمال خوشنودي در نشريه خود فضائي به مقالات             . ديگري تا در روسيه، عملي ميشود     

مربوط به مسائل تئوريك اختصاص ميدهيم و از همه رفقا دعوت ميكنيم تا آزادانه مسائل مورد                      
 ) 212همانجا صفحه (” .اختلاف را مورد بحث قرار دهند
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اي    باشد، در اين مقاله صرفاً تبصره      متدولوژي لنين كه ظاهراً قرار است محور      ” طور ديگر “پس بحث   
ماركسيسم، ” شمول“است كه از روي احتياط ذكر ميشود تا مبادا دفاع سرسختانه لنين از حقانيت و                

 . و هر نوع تدقيق تئوري ماكسيسم تعبير شود” هر نوع انتقاد“به معناي مخالفت او با 
هاي شرايط روسيه و تاثيرات آن بر مبارزه پرولتارياي                 لنين سپس خود وارد مبحث ويژگي         

 اقتصادي و اجتماعي ويژه روسيه، همسائي           شكلبنديمتاسفانه سخني از      . سوسياليست ميشود 
هاي توليد، بازخواني كاپيتال در عالم اكبر روسيه و غيره در ميان نيست، سخن تماماً بر سر                       شيوه

اي    صفحه 4لنين در همين مقاله      . ضرورت ارتقاء مبارزه براي دمكراسي تا حد يك انقلاب است             
 را طرح ميكند بي آنكه حتي يك بار بطور جدي             1905هاي تئوريك بحث انقلاب دمكراتيك         پايه

اي كه براي روسيه       ويژگي. مساله براي او مساله دمكراسي است       . وارد يك تحليل اقتصادي شود      
بي آنكه لازم بداند در اين سطح استدلال حتي پايه مادي استبداد در                (برميشمارد، استبداد است    

براي لنين وجود استبداد معادل با ضرورت مبارزه انقلابي         ). را ذكر كند  ” شكلبندي اجتماعي روسيه  “
 : هاي پرولتاريا است براي دمكراسي و لذا جا باز كردن براي انقلاب دمكراتيك در تاكتيك

 به روسيه مطرح ميشوند     برنامه مشترك تمام سوسيال دمكراتها    آن مسائل اساسي كه در كاربست        “
كدامند؟ قبلاً گفتيم كه جوهر اين برنامه سازماندهي مبارزه طبقاتي پرولتاريا و رهبري اين مبارزه                  

مبارزه . است كه هدف آن تصرف قدرت سياسي توسط پرولتاريا و برقراري جامعه سوسياليستي است              
داران   هاي مختلف سرمايه    داران منفرد يا گروه     عليه سرمايه (طبقاتي پرولتاريا شامل مبارزه اقتصادي      

مبارزه عليه دولت براي بسط حقوق مردم، يعني براي          (و مبارزه سياسي    ) براي بهبود اوضاع كارگران   
مبارزه (...) هاي روس     برخي سوسيال دمكرات  . است) دمكراسي، و براي بسط قدرت سياسي پرولتاريا      

اقتصادي را به مراتب مهمتر ميبينند و كمابيش تا آنجا پيش ميروند كه مبارزه سياسي را به آينده                     
فراموش كردن مبارزه سياسي بخاطر     . ... اين موضع مطلقاً نادرست است    . كمابيش دوري احاله كنند   

اين به معناي    .  است سوسيال دمكراسي بين المللي    مبارزه اقتصادي به معناي انحراف از بنيادي           
تا اينجا هنوز لنين اصول      [تمام تاريخ جنبش كارگري به ما ميĤموزد      فراموش كردن آنچيزي است كه      

 به ويژگي روسيه مي      اين بحث ماركسيسم را تكرار و تاكيد ميكند، در ادامه            ” شامل“پايه اي و     
هيچ مبارزه اقتصادي نميتواند بهبود پايداري براي كارگران ببار آورد، يا حتي نميتواند خود                ]... رسد

ها،   ها واتحاديه   در ابعاد وسيعي سازمان داده شود، مگر آنكه كارگران از حق تشكيل آزادانه ميتينگ               
هاي ملي برخوردار باشند، همانطور كه         چاپ مطبوعات خود، و انتخاب نمايندگان خود براي مجلس         

براي به كف آوردن اين      . از آن برخوردارند  ) بجز تركيه و روسيه    (در آلمان و تمام كشورهاي ديگر         
در روسيه نه فقط كارگران، بلكه تمام شهروندان از حقوق            .  زد مبارزه سياسي حقوق بايد دست به      

طبقه كارگر روسيه يوغي دوگانه بر      ... روسيه يك سلطنت مطلقه و نامحدود است       . سياسي محرومند 
داران و مالكان ارضي چپاول و غارت ميشود و براي آنكه از مبارزه او عليه                  گردن دارد، توسط سرمايه   

 آناتومی ليبراليسم چپ



٢حکمت شماره  312  
اينها ممانعت شود، پليس دست و پايش را ميبندد، دهانش را ميدوزد و هر تلاشي براي دفاع از                        

داران به اين منجر ميشود كه ارتش و پليس به            هر اعتصابي عليه سرمايه   . حقوق مردم سركوب ميشود   
اي سياسي ميشود و سوسيال          هر مبارزه اقتصادي ضرورتاً مبارزه       . جان كارگران انداخته شوند     

 بطور جدائي ناپذيري تركيب      مبارزه واحد طبقاتي پرولتاريا   دموكراسي بايد هر دو را با هم در يك            
آوردن  به كف اي بايد به كف آوردن حقوق سياسي باشد،            اولين و مهمترين هدف چنين مبارزه     . كند

طبقه كارگر روسيه ميتواند به تنهائي مبارزه اقتصادي و سياسي خود را به پيش برد،               ... آزادي سياسي 
هنگامي . ... اما در مبارزه سياسي كارگران تنها نيستند      . حتي اگر هيچ طبقه ديگري به كمك او نيايد        

سوسيال دموكراسي  . كه طبقه كارگر پرچم اين مبارزه را برافرازد، از همه سو به او ياري خواهد شد                 
روس خود را در رأس همه رزمندگان راه حقوق مردم، در رأس همه مبارزان راه دموكراسي قرار                      

 ) 212-214همانجا صفحات (” .اين نظرات بنيادي ماست. ميدهد و شكست ناپذير خواهد بود
را با آن   ” استراتژي انقلاب پرولتري  “و تأثير آن بر     ” ويژگي روسيه “اين توضيح روشن وصريح درباره      

اگر كسي صادقانه دنبال توضيح     . هاي اقتصادي و آن تظاهر به ژرف انديشي مقايسه كنيد           مبهم گوئي 
 است، اگر كسي ميخواهد بداند لنين چرا از انقلاب دموكراتيك            1905شيوه برخورد لنين به انقلاب      

هاي غير    داري سخن ميگويد، اگر كسي ميخواهد علل رهبر شدن در جنبش                 در جامعه سرمايه   
 صفحه براي او    5/4توسط پرولتاريا را درك كند، آنگاه همين          ” رأس همه مردم  “سوسياليستي، در   

 صفحه براي درك شيوه برخورد حزب كمونيست ايران، به مساله انقلاب            5/4همين  . كافي خواهد بود  
اما وحدت كمونيستي حقايق روشن را به كلمات مطنطن درباره            . دموكراتيك نيز كافي خواهد بود     

فراتعين اين يا آن شكلبندي در كل       “و  ” عالم اصغر كارخانه انگليسي   “و  ” همسائي شيوه هاي توليد   “
مقاله لنين را ميخواند تا براي خود جوازي براي عبور به قلمرو اقتصاد و               . ميفروشد” اجتماعي مركب 

مقاله لنين را   . بيابد) كه او آن را با ماركسيسم اشتباه گرفته است          (” استنتاج همه چيز از اقتصاد     “
اش از مباني انقلاب همگاني در روسيه و           اش، تحليل مشخص    ميخواند، تا حتي آنجا كه او متدولوژي      

 صفحه به روشني توضيح ميدهد، دو        5/4اعتقادش به ارزش دموكراسي براي مبارزه كارگران را در            
 . يابد اش بيابد، كه متأسفانه نمي خط و نيم در توجيه دترمينيسم اقتصادي

اگر متدولوژي لنين در درك او از        : در حاشيه بد نيست اين را هم از وحدت كمونيستي بپرسيم            ) 2
كشورش معني ميشود، چرا در مورد خود وحدت            ” طور ديگر “شكلبندي اقتصادي و اجتماعي       

و يك تعريف از    ” ايران سرمايه داري است و لذا انقلاب آن سوسياليستي است         “كمونيستي يك جمله    
و در واقع   (” استراتژي انقلاب ايران  “پيشي و اختياري در باره مقدرات انقلابات سياسي، براي تبيين            

آيا زمان آن نرسيده است كه شما نيز تئوري          ! كفايت ميكند؟ ) نداشتن استراتژي براي انقلاب ايران    
را به چيزي بيشتر از جمع عددي يك حكم بديهي با يك تعريف كتابي دست دوم                  ” تدارك انقلاب “
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شكلبندي “نيز به نوعي تحليل      ” تدارك انقلاب “متكي كنيد؟ آيا زمان آن نرسيده است كه تئوري            
 داري در ايران مرتبط شود؟  خاص سرمايه” اقتصادي و اجتماعي

لنينِ وحدت كمونيستي نه تنها     . مان بحث را ادامه بدهيم      بهر حال بايد بهمراه اقتصاددانان محترم     ) 3
داري را نيز     اقتصاد روسيه، بلكه اساساً خود ماترياليسم تاريخي و نقد اقتصادي ماركس بر سرمايه                

ك را كه فوقاً نقل كرديم        .لازم است يكبار ديگر قسمت دوم گفته هاي و           . ميبيند” طور ديگري “
در ” طور ديگري “اين براستي   . ها را  ”فراتعين“و  ” همسائي ها “،  ”عالم اصغر و اكبر   “بحث  : بخاطر آوريم 

 . تعبير كاپيتال ماركس است
ك به او نسبت     .اي كه و    داري براي ماركس ابداً مفهوم نامتعين و پيوندي           اولاً شيوه توليد سرمايه    

اي كه تمام مقولات و        داري به عنوان شيوه توليدي       ماركس به صراحت از سرمايه     . ميدهد را ندارد  
هاي مهمي در     فصل.  ميبخشد، ياد ميكند    محتواي نو  ميكند و به آن        دگرگونمفاهيم پيشين را     

 كاپيتاليستي و   نوينهاي ارزش اضافه به اين اختصاص داده شده است كه محتواي               كاپيتال و تئوري  
اي نظير پول، بهره، اجاره، مبادله، كار صنعتگران، خدمات شخصي، كار                هاي كهنه   مقولات وپديده 

هاي كهنه توليدي در كنار شيوه توليدي           ماركس از بقاي شيوه    . دهقانان و غيره توضيح داده شود      
كاپيتاليسم براي او دقيقاً به اين معناست كه             ” فراتعين“نوين كاپيتاليستي سخن ميگويد، اما         

داري قبل از الغاء و امحاء كامل اين اشكال كهنه توليدي و قبل از كسب كنترل كامل بر                         سرمايه
داري ابداً، تأكيد     بنابراين سرمايه .  ميكند دگرگونپروسه فيزيكي كار در آنها، بهرحال محتواي آنها را           

و در حال    !) ”ناب“بخصوص  (” ناب“اي مركب از شيوه هاي توليدي            ميكنيم ابداً، شيوه توليدي    
برعكس، يك شيوه توليد مسلط است كه اشكال كهنه توليد را در خود ادغام ميكند                . همسائي نيست 

 جامعتحريف ماركسيسم و تحريف نقد       ” هاي توليدي ناب    همسائي شيوه “. تا نهايتاً از ميان بردارد     
 . داري و خصوصيات و دامنه عمل سرمايه است ماركس از جامعه سرمايه

اين فرمولبندي  . ثانياً، وحدت كمونيستي بيهوده قبل از ماركس لوكاچ را درباره ماركس خوانده است             
مدل “كه ماركس با تحليل مناسبات مشخص كارخانه انگليسي، يك تصوير انتزاعي و صوري و يك                  

هاي بورژوائي در خصوص       داري به دست داده است، يك آموزش آكادمي           از كل سرمايه  ” اقتصادي
و آنهم نه در تمام فصول      (كاملاً برعكس، آنچه تجريدي و صوري است        . اقتصاديات ماركسيستي است  

” عالم اكبر “است و آنچه كاملاً عيني ومشخص است              ” عالم اصغر كارخانه انگليسي     “) سرمايه
وحدت كمونيستي بخود زحمت نميدهد كه بپرسد چگونه          . داري و قوانين حركت آن است        سرمايه

عالم اصغر كارخانه    “ را كه جزء لايتجزاي تحليل سرمايه است در               گردشاساساً ميتوان پروسه     
 تعدد لازم،   اجتماعاًچگونه ارزش، ارزش اضافه، كار      .  كرد تا چه رسد به تحليل آن       مشاهده” انگليسي

سرمايه و رقابت، مبادله و ارزش مبادله، ارتش ذخيره كار، افزايش تركيب ارگانيك كل سرمايه                      
هاي توليد، تحول ارزش اضافه به اشكال          اجتماعي، باز توليد گسترده و امكان و شرايط توازن بخش          
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قيمت هاي توليد   ) Mediation(سود وبهره، اجاره، عملكرد سرمايه هاي ربائي و تجاري، واسطگي            

هر ميان ارزش و قيمت بازار، نرخ سود متوسط و عمومي، گرايش نزولي نرخ سود، و بطور خلاصه                      
ميتوان يافت و بيرون كشيد؟ حتي يك نگاه        ” عالم اصغر كارخانه  “، را در    چيز بجز پروسه فيزيكي كار    

ساده به فرمول عمومي سرمايه و يا حتي جمله آغازين سرمايه، تعبير مكانيكي وحدت كمونيستي از                 
داري   تبيين شيوه توليد سرمايه   . آنچه در كاپيتال مورد بحث وتحليل قرار گرفته است را افشا ميكند            

 . انسان را در بهترين حالت به ريكاردو ميرساند نه ماركس” عالم اصغر كارخانه انگليسي“از درون 
ها   اما وحدت كمونيستي در توضيح متدولوژي لنين چه نيازي به اين افاضات و پيچ و تاب خوردن                   

در وهله اول ميكوشد تا توجيهي اقتصادي براي برخورد غير كتابي            . داشته است؟ پاسخ روشن است    
ميكوشد تا ويژگي متدولوژي لنين را به ويژگي اقتصاد روسيه              .  پيدا كند   1905لنين به انقلاب     

اي براي اقتصاد روسيه بتراشد تا به          ثانياً، وحدت كمونيستي ناگزير است چنان ويژگي       . كاهش دهد 
تر ميكند و التقاط را      ك بحث را ژرف.لذا و. نتايج دوگانه و متناقض و لذا به توجيه تناقض امكان بدهد 

او ميكوشد تا مفهوم شيوه توليد را نامتعين كند، يا به عبارت              . تا خود تئوري ماركس حمل ميكند      
متفاوت جلوه دهد تا بتواند در حركت از اقتصاد به در           ” نابِ“هاي توليدي     اي ازشيوه   ديگر آن را ملقمه   

اي به همان درجه      كه ابداع كرده است، به استنتاجات سياسي       ” لنيني“ براي خود و      1905انقلاب  
ابداعي وحدت كمونيستي بر مبناي اين تنوعِ اشكال توليد و                ” لنين“. نامتعين و التقاطي برسد     

بر اين مبنا ميتوان ادعا كرد كه        . آنها جاي زيادي براي مانور و تناقض گوئي پيدا ميكند          ” همسائي“
 نيست و تا آنجا     1905چيزي بيشتر از درك صحيح مشخصات اقتصاد روسيه در           ” متدولوژي لنين “

ك سياست را تمام و كمال از اقتصاد نتيجه گرفته است           . كه به متدولوژي باز ميگردد لنين نيز مانند و     
اي در كار است، اگر لنين به نتايجي متفاوت در برخورد به انقلاب دموكراتيك و مساله                    و اگر ويژگي  

تر   همانطور كه پائين  .  است ويژگي اقتصاد روسيه  قدرت سياسي در اين انقلاب مي رسد، ناشي از             
بقاياي “و  ” داري  غلبه سرمايه “ها به دو عامل       خواهيم ديد، وحدت كمونيستي در توضيح اين ويژگي        

” داري   غلبه سرمايه  عليرغم) ك.برخلاف انتظار و  (اگر لنين انقلاب را      . انگشت ميگذارد ” فئوداليسم
باز برخلاف  (و اگر با وجود اين طبقه كارگر را          . است” بقاياي فئوداليسم “ ميداند، بخاطر    دموكراتيك

به شركت در دولت انقلابي و برخورد فعال به مساله قدرت سياسي فراميخواند، بخاطر                ) ك.فتواي و 
عمل ” زيرها“ است كه در آن        1905انقلاب  ” جنبه سوسياليستي “و نتيجتاً    ” داري  غلبه سرمايه “

همسائي شتر و مرغ در اقتصاد روسيه قرار است موضعگيري شترمرغي وحدت كمونيستي را               . ميكند
دوگانگي موجود در بطن اقتصاد روسيه،        . همين و بس   . توجيه كند ) در چسباندن خود به لنين      (

 با جداول متافيزيكي وحدت كمونيستي را          1905دوگانگي ميان شيوه برخورد لنين در انقلاب           
ابراز وفاداري وحدت كمونيستي به لنين، آبروي وحدت كمونيستي و متدولوژي                . برطرف ميكند 

 . دترمينيستي منشويسم هر سه به نحوي تأمين ميشوند
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بر .  ميرسد 1905وحدت كمونيستي پس از تعريف كلي متدولوژي لنين به كاربست آن در انقلاب                 
كوكي وحدت كمونيستي قادر ميشود تا با        ” لنينِ“ها در اقتصاد روسيه،      ”همسائي“مبناي درك اين    

كه آنها نيز مانند وحدت       (1905چابكي تمام ميان خطوط سياسي و طبقاتي مختلف در روسيه               
اند كه نتايج سياسي       اند وتنها شايق بوده      او منافع خاصي را دنبال نميكرده       ” لنين“كمونيستي و   

 : بلغزد بي آنكه به هيچيك اصابت كند!) درستي از اقتصاد روسيه گرفته شود
 : بطور كلي مي توان مضمون مجادلات لنين با سه جريان مذكور را چنين خلاصه كرد“
ماهيت شيوه توليدي مسلط برشكلبندي اجتماعي روسيه چيست؟ در اين           : در رابطه با خلقيسم    -1

شكلبندي كدام طبقه تاريخاً اهميت بيشتري دارد و آيا ميتواند نقش رهبري را در انقلاب روسيه بر                   
 ) 160ك، صفحه .م.نقد نظرات ا(” .عهده بگيرد

رهبري انقلاب را بنا بر متدولوژي وحدت كمونيستي بايد            . توجه ميكنيد كه مساله حساسي است      
حدس (اهميت بيشتري دارد    ” تاريخاً “شكلبندي اجتماعي روسيه  اي به عهده بگيرد كه بنا بر           طبقه

حال اگر خلقيون بتوانند به لنين ثابت كنند كه جامعه روسيه آنچنان شكلبندي                     !). زده بوديم 
كه بهرحال قشر   ) اي دارند   مثلاً فئودالي است و يا كمون هاي زراعي نقش برجسته         (اي دارد     اجتماعي

با آن متدولوژي    ” لنين“درجه يكي برخوردار مي سازد، آنگاه            ” اهميت تاريخي “دهقاني را از      
اي كه سؤال فوق فرموله شده است، گريزي از اين             ك براي او تراشيده و نحوه     .اي كه و    دترمينيستي

نخواهد داشت كه از منافع طبقه خود بگذرد و رهبري را بنا به جبر اقتصادي دو دستي تحويل ايشان                
اما جاي  . او حبس ميشود  ” لنين“براي لحظه كوتاهي نفس در سينه وحدت كمونيستي و              . بدهد

راه خروج را از قبل مهيا كرده        ” همسائي شيوه هاي توليدي ناب     “معتقد به   ” لنينِ“نگراني نيست،   
ك بر توسعه   .لنين و .  اقتصاد تأكيد شود   كاپيتاليستياينجا جايي است كه بايد بر جنبه هاي           . است

سرمايه داري در كشاورزي روسيه، رشد پرولتارياي صنعتي و تسلط شيوه توليد كاپيتاليستي انگشت               
 ). 160-162ك به همانجا صفحات .ر(ميگذارد و تكليف خود را با خلقيون روشن مي كند 

سؤالي كه قاعدتاً هر    (اما در اين صورت چرا نبايد انقلاب سوسياليستي بي درنگ در دستور باشد                  
؟ باز هم   )هوادار وحدت كمونيستي با آموزشي كه از سازمان گرفته است فوراً بايد از خود بپرسد                   

هاي فئودالي    حال بايد بر جنبه   . حال بايد به آنسوي الاكلنگ اقتصاد پريد       . ويژگي اقتصادي روسيه  
هاي توليد كهن،     بخاطر حل نشدن مساله ارضي، ناموزوني اقتصاد و بقاي شيوه            . اقتصاد تاكيد كرد  

با زيربناي اقتصادي، كه بورژوازي را در اپوزيسيون          ) تزاريسم(عدم تطابق روبناي سياسي فئودالي       
 اي  دشمن بلاواسطه پرولتاريا در مبارزه خود براي سوسياليسم با        “قرار ميدهد و بالاخره از اين رو كه         

، )مائوئيست ها ” تضاد عمده “همان بحث    (” بلكه تزاريسم است   (!) بورژوازي نيست روبروست كه    
پس ). 167صفحه  (” انقلاب روسيه بطور بلاواسطه نه سوسياليستي كه سياسي يا دموكراتيك است            
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كفر ” سرمايه داري “در جامعه   ” دموكراتيك“بالاخره قائل بودن به امكان پذيري و مطلوبيت انقلاب           

همسائي “نيست، مشروط بر اينكه انسان از حسن شهرت لنين برخوردار باشد و جامعه مملو از                      
 ! ”هاي توليدي ناب شيوه

ك به شدت به ماركسيسم علني نزديك        .بهر حال اين تأكيدهاي اخير به اين معناست كه لنينِ و             
 : شده است

لنين همصدا با ماركسيسم علني معتقد است كه شيوه توليد كاپيتاليستي در رابطه با شيوه هاي                    “
اند، مترقي و به لحاظ تاريخي انقلابي         توليدي سابق كه هم اينك در بافت اجتماعي روسيه باقي مانده          

، 162صفحه  (” . روسيه از زير سرواژ نقش مهمي ايفا ميكند         اقتصادميباشند، يعني در خارج ساختن      
 ) تاكيد در اصل

ك چگونه خود را از اين همسوئي با ماركسيسم علني خلاص ميكند؟ الهه اقتصاد چگونه به                .و” لنين“
گويا از آن رو كه اولاً      . مدد او ميشتابد؟ توضيح وحدت كمونيستي در اين زمينه بسيار بسيار گوياست           

ها در باره     اي به آن مقدمه چيني      آنچه اساساً در توضيح اين نكته اخير فراموش ميشود، هرگونه اشاره          
ك بدون آنكه خود متوجه باشد       .استنتاج استراتژي انقلاب از تحليل اقتصاد روسيه است و ثانياً، و             

 : سرنخي به متدولوژي لنين بدست ميدهد
اما لنين فقط در مورد فوق و در اثبات سرمايه داري بودن روسيه به خلقيون، با ماركسيسم علني                     “

در واقع  ] چرا؟ بر مبناي كدام متد؟     [ آنها را قبول ندارد        نتايج سياسي توافق دارد و به هيچوجه        
داري را    ميكوشد تا برتري و انقلابي بودن سرمايه      ” كاپيتال“ماركسيسم علني اغلب با ارجاع دادن به         

اما اين اثبات را منحصراً عليه خلقيون انجام داده و نقش انقلابي بورژوازي را از آن                  . به اثبات برساند  
داري   هر چند تكامل سرمايه   : جدل لنين با ماركسيسم علني به اين نتيجه ميرسد كه          . نتيجه ميگيرد 

باز بر مبناي كدام     [نميتوان گفت اي است مترقي، معهذا به هيچوجه         در روسيه در حال حاضر پديده     
يعني (كه بر اين اساس بايد منافع طبقات تحت استثمار تابع منافع طبقه حامل كاپيتاليسم                 ] متد؟

رو بورژوازي بسازد،     و لنين برخلاف ماركسيسم علني كه ميخواهد پرولتاريا را دنباله          . گردد) بورژوازي
 جدل لنين در اين رابطه در مبارزات تئوريك بعدي           .بر استقلال و پيشگامي پرولتاريا تأكيد ميورزد       

 ) ، تأكيدات و پرانتزها از ماست162همانجا صفحه (” .به اوج خود رسيدوي عليه منشويسم 
ك در پاسخ به خلقيون بر جنبه كاپيتاليستي اقتصاد روسيه انگشت گذاشته بود، در پاسخ                 .و” لنينِ“

داري را     و اشكال اقتصادي ماقبل سرمايه     عقب ماندگي اقتصادي  به مساله انقلاب سوسياليستي فوري،      
يادآور شده بود، اما در پاسخ به ماركسيستهاي علني ديگر به هيچگونه استدلال اقتصادي رجعت                    

رو بورژوازي     پرولتاريا دنباله  نميخواهم“و  ” نميپذيرمتان را     نتايج سياسي “نميكند، بلكه صرفاً ميگويد     
هاي اخير از كجاي متدولوژي ابداعي وحدت كمونيستي درآمده است؟ كدام                 اين مرزبندي . ”شود
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، اين نميخواهم و     ”عالم اكبر روسيه   “در  ” طور ديگر “و كدام    ” هاي توليدي ناب     همسائي شيوه “
هايش چگونه  ”فراتعين“ ها و   ”همسائي“نميپذيرم صاف وساده را توضيح ميدهد؟ اگر شيوه توليدي و           

؟ و تازه اين آن مرزبندي اساسي و مهمي است كه به قول خود              ”ميخواست و ميپذيرفت  “ميبود، لنين   
اگر متدولوژي  . وحدت كمونيستي محور مجادلات آتي و بسيار پر اهميت لنين با منشويسم است                

استنتاج سياست از    “تر    و يا به عبارت ساده      ” شكلبندي اجتماعي “استنتاج استراتژي انقلاب از       “
، نميتواند مرزبندي لنين با ماركسيسم علني و به طريق اولي مرزبندي بلشويسم و منشويسم               ”اقتصاد

را توضيح بدهد، آنگاه بايد به دنبال متدولوژي ديگري در لنين گشت، زيرا اختلافات بلشويسم و                     
 بايد به آن    1905اي است كه براي درك شيوه برخورد لنين در انقلاب               منشويسم مهمترين مساله  

هنوز لازم است تفسير وحدت كمونيستي از لنين را قدري بيشتر           . به اين مساله باز ميگرديم    . پرداخت
 . دنبال كنيم

.  است 1905اي كه هنوز باقي مانده است، مساله برخورد لنين به قدرت سياسي در انقلاب                     مساله
وحدت كمونيستي نيز خود اين انقلاب را يك          . روشن است كه اين يك انقلاب سوسياليستي نبود         

در اين صورت چرا لنين از يك جمهوري و دولت انقلابي، با            . ميخواند” دموكراتيك يا سياسي  “انقلاب  
شركت طبقه كارگر سخن ميگويد؟ چرا او به اين حكم تئوريك و لاجرم قابل تعميم وحدت                         

بايد در اپوزيسيون بماند، صحه نميگذارد      ” دموكراتيك“كمونيستي كه پرولتاريا در انقلاب سياسي و         
” پوپوليستي“و از تبديل شدن به آلت دست بورژوازي نميهراسد؟ وحدت كمونيستي اين حركت                   

 لنين را چگونه توجيه ميكند؟ 
 : وحدت كمونيستي مينويسد

پرولتاريا به منظور رفع موانع سياسي مبارزه خويش براي سوسياليسم با تزاريسم ميجنگد، بنابراين               “
اين وحدت عمل تاكتيكي پرولتاريا و بورژوازي در بطن خود و از هم اكنون حاوي تضادي استراتژيك                 

پرولتاريا به محض آنكه بخواهد آخرين ضربه را بر تزاريسم وارد آورد، با بورژوازي كه ميخواهد                 : است
بلافاصله قدرت سياسي را درچنگ بگيرد مواجه خواهد شد، و بنابراين پرولتاريا ضرورتاً ضربه خويش               

را بر بورژوازي وارد خواهد آورد، يعني جنبه دموكراتيك انقلاب را به جنبه               ) يا ادامه ضربه خويش   (
 ) 166صفحه . (”سوسياليستي آن اعتلا خواهد بخشيد

پرولتاريا تنها  . وحدت كمونيستي سر حرف خود ايستاده است      . اين ديگر يك لجبازي منشويكي است     
هنگامي ميتواند بسوي قدرت دست دراز كند كه انقلاب ويژه او، يعني انقلاب سوسياليستي در                     

حال اگر لنين برعكس اين     . در يك انقلاب سياسي پرولتاريا نبايد و نميتواند چنين كند         . دستور باشد 
عمل كرده، حتماً حكمتي داشته است و آن حكمت جز اين نيست كه درست در همان دقيقه قيام،                    

اي كه بالاخره كسي بايد دولتي را اعلام كند، سر بزنگاه انقلاب وارد جنبه                          در همان لحظه   
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البته خود  ! اش ميشود و جواز كسب قدرت پرولتاريا از جانب منشويسم صادر ميشود                سوسياليستي

اگر چنين ميبود قاعدتاً دولت ناشي از انقلاب        . لنين هرگز چنين تبييني از مساله بدست نداده است         
 نميتوانست   ديكتاتوري پرولتاريا  اش رو آمده است، چيزي جز       كه اينچنين ناگهان جنبه سوسياليستي    

را دولت ناشي از اين       ” ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان      “تعريف شود حال آنكه لنين        
رشد كاپيتاليستي  ” مترقي بودن “قاعدتاً اگر چنين ميبود ديگر صحبتي از        . به تزاريسم ميداند  ” ضربه“

در هيچ كجاي جدل هاي لنين با منشويسم، كه درست بر سر                . جامعه نميتوانست در ميان باشد     
همين مساله كسب قدرت است، اعتلاي ناگهاني جنبه دموكراتيك انقلاب به جنبه سوسياليستي آن               
آنهم در حين و به محض بالا رفتن دست پرولتاريا براي ضربه زدن به تزاريسم، بعنوان يك استدلال                   

ك است كه مساله را تنها باين صورت        .اين ذهن منشويكي و   . و يا حتي يك ايده گذرا هم نيامده است 
وحدت كمونيستي به غرابت اين تحليل خود آگاه است و لذا فوراً ادامه             . ميتواند براي خود توجيه كند    

 : ميدهد
و اين جنبه دقيقاً بدين دليل وجود        . جنبه سوسياليستي؟ آري جنبه سوسياليستي انقلاب روسيه       “

 دارد كه شيوه توليد كاپيتاليستي داراي واقعيت و تسلط در شكلبندي اجتماعي روسيه                      واقعي
 )  تاكيد در اصل است166صفحه (” .است

افسوس كه لنين اين استدلال       . بداد رسيد ” داري  غلبه سرمايه “بار ديگر    ! چقدر قابل پيش بيني    
ها را در مورد ضرورت شركت سوسيال دموكراسي در           اقتصادي را در آستين نداشت تا پاسخ منشويك       

ربط ” اقتصاد“چون همه چيز را به      (” ماركسيستي“و لابد   ” منسجم“دولت موقت انقلابي به اين شيوه       
 ! بدهد!) ميدهد

همانطور كه گفتيم لنين اين       . چه ميشود ” ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان      “اما مساله    
را هدف تاكتيكي انقلاب در قبال قدرت سياسي ميدانست و نه ديكتاتوري               ” دموكراتيك“حكومت  

حال آنكه در تحليل وحدت كمونيستي به ناگزير همزمان با سقوط تزاريسم ديكتاتوري               . پرولتاريا را 
اينجا ديگر وحدت كمونيستي راهي براي چسباندن خود به لنين پيدا                . پرولتاريا سر بلند ميكند    

” متدولوژي لنين “كند و بالاخره    ” اصلاح“نميكند و ناگزير است بجاي توجيه اين فرمولبندي، آن را            
 :  به كمال برساند1939را با تبديل او به تروتسكي سال 

(!) ما ضروري ميدانيم كه به يك ايراد متدولوژيك از نقطه نظر اصطلاحي كه لنين بكار برده است                   “
و به عبارت ديگر وارد كردن      ” ديكتاتوري دموكراتيك پرولتاريا و دهقانان    “اشاره كنيم و آن اصطلاح      

 ) 47انقلاب سوسياليستي يا دموكراتيك، صفحه (” .مفهوم ديكتاتوري دو طبقه است
شرايط مختلفي ميتواند وجود داشته باشد كه همكاري طبقاتي پرولتاريا و دهقانان را در اين يا آن                   “

انقلاب در شرايطي كه مساله ارضي حل نشده و هنوز دهقانان اكثريت                . نوع انقلاب ضروري كند    
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تسخير قدرت سياسي   ... جامعه را تشكيل ميدهند، انقلابي خواهد بود با شركت پرولتاريا و دهقانان             
به مثابه يك   ( مبارزه پرولتاريا عليه دهقانان      آغازاي در سير همكاري پرولتاريا و دهقانان و نقطه            نقطه
در  -مرحله آغازين پس از تحقق كسب قدرت سياسي در پروسه انقلاب سوسياليستي               . است) طبقه

داري كه انجام وظايف دموكراتيك در رابطه با زحمتكشان غير پرولتر اقشار              جوامع عقب مانده سرمايه   
 ” .را مرحله دموكراتيك انقلاب سوسياليستي ميناميم -فقير دهقانان از تكاليف اصلي است 

 چند طبقه ممكن است ولي اين       حكومت. ديكتاتوري دو يا چند طبقه تناقض در لفظ و در معناست          “
حكومت پس از تلاشي نظام كهن، بناچار بايد در خدمت پديداري يك نوع مناسبات توليدي قرار                    

تعدد نمايندگي طبقات در حكومت به معناي تعدد جهت حركت جامعه در آن واحد نميتواند                 . گيرد
 يا جامعه را در جهت       نهايتاً... دولتي كه بر ويرانه متلاشي شده فئوداليسم بوجود خواهد آمد           ! باشد

اين دولت يا ابزار اعمال قدرت طبقه         ... داري و يا سوسياليسم هدايت خواهد كرد          برقراري سرمايه 
سرمايه دار است و يا ابزار اعمال قدرت پرولتاريا و بعبارت ديگر در تحليل نهائي يا مبين ديكتاتوري                   

همانجا ص  (” . بي معني، بي پايه و غير ممكن است        هر دوديكتاتوري . داران است پرولتاريا و يا سرمايه 
52 ( 

 و يك جلوه ديگر تقليل گرائي اقتصادي        دولتاين گفته وحدت كمونيستي گواه دركي آكادميستي از         
او ديكتاتوري دو طبقه را از لنين نميپذيرد، چون هر طبقه از اقتصاد خاصي دفاع                    . مبتذل اوست 

اين حرف بطور كلي در يك       . ميكند و لذا هر دولت ناگزير بايد از اقتصاديات خاصي حمايت كند               
 دولت ديگر نه فوراً و بلاواسطه ابزار          هاي انقلابي   در دوره مقياس زماني گسترده درست است، اما         

تكامل دولت ناشي از    ). 4( خاصي است  سياسيخاص، بلكه ابزار تثبيت مناسبات      ” اقتصاديات“تحقق  
يك پروسه كم يا بيش طولاني است كه          ) يعني دولت متعارف  (انقلاب به دولت متكي به اقتصاد         

و يا  (در طول اين مدت نيز دولت           . نتيجه آن را مبارزه نيروهاي زنده اجتماعي روشن ميكند             
 است، يك ابزار اعمال قهر       ديكتاتوريهمچنان يك   ) ك ترجيح ميدهد  .به عبارتي كه و    ” حكومت“

، با كسب   ”ضربه بزنند “ ميتوانند مشتركاً از پائين   1905اگر پرولتاريا و دهقانان در . ستبالاطبقاتي از  
” ضربه از بالا  “. نيز، ولو براي دوره زماني معيني، چنين كنند         ” از بالا “قدرت دولتي امكان مييابند      

. ديگر اعمال ديكتاتوري است، حال هر قدر دوران اين ديكتاتوري دموكراتيك كوتاه يا بلند باشد                   
در تقليل گرائي اقتصادي وحدت كمونيستي او را به بيراهه ميكشاند و از فهم اهميت و جايگاه دولت                   

بايد اقتصاد  ” بالاخره“كه حكومت دو طبقه      (” اقتصادي“با اين درك     .  دور ميكند  هاي انقلابي   دوره
ك اساساً روح متدولوژي لنين را گم ميكند و ترجيح ميدهد درست             .، و ) ازطبقات را پيش ببرد    يكي

 دست بردن به قدرت دولتي به معضل طبقات فرودست تبديل ميشود و ثانياً                 لزومهنگامي كه اولاً    
 تصرف دولت به مثابه يك ابزار كارساز براي اعمال قهر براي پرولتاريا فراهم ميĤيد، يعني در                    امكان

بهر رو وحدت كمونيستي اينجا ديگر متوجه وجود يك اختلاف            . دوره انقلابي، در اپوزيسيون بماند     
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ك و  .اما تلاش ميكند اين اختلاف را، كه يك جدائي بنيادي ميان و            . جدي ميان خود و لنين ميشود     

به لنين رفع و    ” تذكر اصطلاحي “لنين بر سر متدولوژي و درك تئوري دولت است، تحت عنوان يك              
او به  ” تذكر اصطلاحي “اما  . رجوع كند و هنوز خود را در اين مبحث نيز هوادار لنين قلمداد كند                 

لنين چيزي جز اين نيست كه دولت دموكراتيك پرولتاريا و دهقانان در واقع همان ديكتاتوري                      
اصطلاحي نيست، بلكه تذكري به لنين است كه موضع و فرمولبندي             ” تذكر“اين يك   ! پرولتارياست

 : تروتسكي را بپذيرد
بنابراين واقعيت اين است كه تروتسكي برخلاف آنچه بعداً ادعا ميكند، در تزهاي اساسي خود در                   “

فرمول مورد ادعاي او    . مورد انقلاب روسيه، نقشي يا لااقل نقش موثري براي دهقانان قائل نبوده است            
 فرمول اصلي و قبلاً ارائه شده او          ”ديكتاتوري پرولتاريا متكي به دهقانان     “ مبني بر    1939در سال   

و همين است كه     (!) اين فرمول همان فرمول لنين است با تصحيح اشتباه متدولوژيك آن              . نيست
 ) ، تاكيد از ماست51همانجا صفحه  (”.مورد تأييد ماست

بهرحال اين فرمول   . اينكه تروتسكي اين فرمول را در چه مقطعي طرح كرده است بحث ديگري است             
وحدت كمونيستي با اصرار عجيبي ميخواهد       .  است و با فرمول لنين بسيار متفاوت است          تروتسكي

او از تروتسكي خلع يد ميكند و         . عليرغم پذيرش موضع تروتسكي مدافع نظر لنين قلمداد شود           
 را نيز با يك     كاملاً متفاوت تناقض فرمول خود لنين با اين فرمول        .  را پيشكش لنين ميكند    اوفرمول  
تروتسكي كه ايده مربوطه از آن اوست سركوفت ميخورد و لنين            ! به لنين حل ميكند   ” انشائي“تذكر  

تر تروتسكي به وضع      جالب اينجاست كه يك صفحه قبل     ! كه چيز ديگري گفته است تشويق ميشود      
 بر تفاوت واقعي و جدي اين فرمول، يعني          1939فجيعي مورد ملامت قرار ميگيرد كه چرا در سال           

لنين انگشت گذاشته و    ” ...ديكتاتوري دموكراتيك “با فرمول   ” پرولتاريا متكي بر دهقانان   “ديكتاتوري  
 : لنين پناهي امروز وحدت كمونيستي را تا اين اندازه دشوار كرده است

 1939 چيزي ميگويد و تروتسكي       1905 در مورد تروتسكي     1929مشاهده ميكنيم كه تروتسكي     “
كه بعداً روشن ميشود محتواي       ( است  ) ”فرمول“(در ابتدا اختلاف فقط بر سر فرم           . چيز ديگري 

اختلاف اساسي در مورد خصلت       بعدا اظهار ميشود كه       ). تاكتيكي نظر لنين درست بوده است        
، پرانتزها و علامت تعجب در اصل         49صفحه  (” !اجتماعي و وظايف ديكتاتوري وجود داشته است        

 ) است، تاكيد از ماست
 :و نــــــــيــــــــز

مكرراً تاكيد ميكند كه دهقانان نميتوانند پرولتاريا را كنار بزنند و جاي             ) 1929تروتسكي در سال    (“
اي كه لنين آن      پديدهكه  ] مانند وحدت كمونيستي[بعبارت روشن تر او اعتقاد دارد . او را اشغال كنند 

با . ميخواند فقط ميتواند ديكتاتوري پرولتاريا باشد       ” ديكتاتوري دموكراتيك كارگران و دهقانان     “را  
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اختلاف بسيار اساسي در مورد خصلت اجتماعي و          “ از   1939اينهمه چنانچه نشان داديم در سال        
 .) ، تاكيد از ماست، علامت تعجب در اصل است50صفحه (” !سخن مي گويد” وظايف ديكتاتوري

 همان حرف امروز وحدت كمونيستي را ميزند و اختلاف خود با               1929همه اينها يعني تروتسكي      
ميان دو  ” بسيار اساسي “ اختلاف واقعي و        1939لنين را صوري جلوه ميدهد، اما تروتسكي             

اما !  را ميپسندد   1929وحدت كمونيستي شيوه برخورد تروتسكي         . فرمولبندي را بيرون ميكشد    
اختلاف . ، در مورد عمق اختلاف اين دو فرمولبندي درست ميگويد         1939متاسفانه تروتسكي در سال     

تا آنجا كه به لنين مربوط ميشود او        .  اين دو ديكتاتوري است    وظايف اجتماعي و    خصلتواقعاً بر سر    
 با ديكتاتوري پرولتاريا به روشني      تمايزمورد نظر خود را، در      ” ...ديكتاتوري دموكراتيك “خصلت ويژه   

اين دولت را   ” انتقالي“و در نوشته هاي ديگر تصريح كرده است و وظايف             ” ...دو تاكتيك “در كتاب   
اختلاف لنين و تروتسكي در     ). 5)(جمهوري، برنامه حداقل سوسيال دموكراسي    (بارها برشمرده است    

، اختلاف ماترياليسم و ماركسيسم فعال و انقلابي با سوبژكتيويسم و پاسيفيسم است، در                    1905
همين دو شيوه برخورد مبناي      . شرايطي كه انقلاب پرولتري با معضل ناآمادگي پرولتاريا روبروست          

 . ك بر سر انقلاب امروز ايران است.متدولوژيك اختلافات ما و و
ديديم كه هر قدر هم وحدت كمونيستي خورجين متدولوژي و توجيهات منشويكي را گشاد ميگيرد،               

وحدت .  در آن نميگنجد   1905باز هم بخش مهمي، و در واقع مهمترين بخش از، نظرات لنين در                
گرائي اقتصادي    كمونيستي در صدد توضيح متدولوژي لنين است، اما عملاً مخلوطي از تقليل                  

تبيين وحدت كمونيستي از      . گيريهاي سياسي تروتسكي را تحويل ميدهد           منشويكي و نتيجه   
متدولوژي لنين نادرست و سراپا تحريف آميز است، و بويژه بي هيچ ارجاعي به تمام آن متون                        

هاي اثباتي لنين كه در آن متد و سير تفكر خود را بيان ميكند، صورت گرفته                     تفصيلي و استدلال  
ك براي نخستين بار قادر شده است لنين را، كه مفسران بورژوا عمدتاً او را به ولونتاريسم                     .و. است

ك چهارچوب متدولوژيكي براي     .و. متهم ميكنند، به يك دترمينيست اقتصادي كامل تبديل كند           
 عليه منشويسم،   1905لنين ترسيم كرده است كه تمامي مباحثات اساسي او در خصوص انقلاب                

او بسادگي تلقيات و استنتاجات خود را به لنين نسبت داده است و زير تيتر               . خارج از آن قرار ميگيرد    
 بدست بدهد تا     1905كوشيده است تعبير نوظهوري از حركت لنين در انقلاب             ” متدولوژي لنين “

داري و امر دموكراسي در شرايط        تناقضات ميان شيوه برخورد زنده لنين به انقلاب در جامعه سرمايه           
پوشي كند، و     اسارت طبقه كارگر در چنگال استبداد، را با جداول و تعاريف متافيزيكي خود پرده                 

 . الفارق، يكسره سر از تروتسكي در ميĤورد همانطور كه ديديم، پس از طرح يك سلسله نكات مع
 نميتواند بر مبناي     1905در اين شك نيست كه اختلاف ميان بلشوسيم و منشويسم در انقلاب                  

لنين در جدل با     . تحليل متفاوت اين دو جريان از شكلبندي اقتصادي روسيه توضيح داده شود                
ها به دفعات به تشابه اين دو جريان در ارزيابي خصلت بورژوائي انقلاب روسيه و مباني                       منشويك
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خصلت سوسياليستي يا   “اختلاف بلشويسم و منشويسم نه حول         . عيني اقتصادي آن اشاره ميكند     

، بلكه بر سر شيوه برخورد         ”خود ويژگيهاي اقتصاد روسيه     “و نه حول     ” بورژوائي انقلاب روسيه   
اين ادعا كه درك لنين از         .  متمركز شد   قدرت سياسي و دولت موقت انقلابي        ها به      كمونيست

نگريسته   بطور كلي مي  ” شيوه توليد “اي كه او به        شكلبندي اقتصادي و اجتماعي روسيه و يا نحوه         
است، مبناي مرزبندي نظري و عملي او از منشويسم بوده است، در حكم پرده پوشي از تمام ابعاد                      

 ايست كه از اين ماترياليسم زنده         دخالت گري فعال سياسي     لنين و     ديالكتيكيخاص ماترياليسم   
ها را به كناري ميگذارد تا           هاي لنين با منشويك      وحدت كمونيستي تمام پلميك    . منتج ميشود 

 .  ترسيم كند1905ها، متدولوژي و مواضع او، در  سيمائي ديگر از لنين، انگيزه
دموكراسي ، وحدت كمونيستي حتي يكبار به مفهوم و عبارت              ”متدولوژي لنين “در تمام بخش     

حال آنكه رابطه دموكراسي و سوسياليسم در سير تحول انقلابي جامعه و در               .  اشاره نميكند  سياسي
وحدت كمونيستي بر تمام    . مبارزه پرولتاريا براي رهائي، در بينش لنين جايگاه انكار ناپذيري دارد             

آثار مكتوب لنين در اين سالها چشم ميبندد، اين مولفه حياتي را از تفكر و متد لنين حذف ميكند و                    
را به جاي آن     ” مترقي بودن رشد اقتصاد كاپيتاليستي     “اقتصاد و خود ويژگي اقتصادي روسيه و           

ها، لنين بارها و بارها مساله دولت موقت انقلابي و شيوه برخورد                   در جدل با منشويك    . مينشاند
پرولتاريا به قدرت سياسي در يك انقلاب هنوز غير سوسياليستي را به عنوان وجه تمايز اين دو                       

وحدت كمونيستي با آن انزجاري كه نسبت به قدرت سياسي از           . جريان بيرون ميكشد و تاكيد ميكند     
ديديم كه چگونه پافشاري لنين بر استقلال          . خود بروز ميدهد، اساساً كاري به اين مساله ندارد            

ك براي لنين تراشيده است      .پرولتاريا و لزوم رهبري او در انقلاب، در دستگاه متدولوژيكي كه و               
هائي خارجي و تصادفي ظاهر شد و وحدت كمونيستي براي اين                 بصورت اختياري، بصورت مولفه    

واقعيت اين است كه براستي      .  جامعه روسيه نيافت    شكلبندياي در     جانبداري سياسي هيچ زمينه    
اي در مناسبات توليدي، هيچ درجه عقب ماندگي و ناموزوني ومعوج بودن اقتصاد روسيه                 هيچ ويژگي 

نميتواند لنين را به اين نتيجه برساند كه پرولتاريا بايد از استقلال خود در مبارزه و لاجرم از منافع                      
اينجا ديگر  . مستقل خود در قبال نتيجه نهائي اين مبارزه، يعني قدرت سياسي، دست بكشد                    

متدولوژي لنين را اينجا بايد      . هاي توليدي ربطي به مساله ندارد        شيوه” عدم همسائي “و  ” همسائي“
 . پيمايد اي كه وحدت كمونيستي مي جستجو كرد، نه در بيراهه

در اين شك نيست كه لنين درباره مساله ارضي، عقب ماندگي اقتصادي روسيه، بقاياي فئوداليسم،                  
اما .  سخن زياد گفته است     1905هاي مربوط به انقلاب        داري و نظاير آن در پلميك         رشد سرمايه 

تحليل عميق اقتصاد روسيه شرط     . چسباندن اين نكات به هم، كسي را به متدولوژي لنين نميرساند           
 عليرغم  منافع مختلف هاي مختلف با      اما انسان .  بود 1905لازم هر نوع برخورد هوشمندانه به انقلاب        

اگر چنين نبود نفس پلميك      . هاي اقتصادي مشابه به استنتاجات سياسي گوناگون ميرسند           تحليل
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اما ). و در جهان وحدت كمونيستي شايد واقعاً چنين هم باشد         (علمي به مبارزه طبقاتي خاتمه ميداد       
هاي آنان، بر تحليل آنان از اوضاع عيني در اين       منافع طبقاتي و موقعيت عيني طبقات، نيازها و آرمان 

تحليل واقعيت ابژكتيو، در بهترين حالت، يعني در صورت كاربرد             . يا آن مقطع مقدم قرار ميگيرد      
مفاهيم و ابزارهاي نقد ماركسيستي اقتصاد، خصوصيات عيني و قانونمندي حركت و تغيير اين جهان               

اما اينكه كدام تغيير بايد صورت گيرد، اينكه اين چگونه تغيير بايد انجام شود،              . عيني را آشكار ميكند   
ديگر به خودي خود از خصوصيات عيني جامعه ساطع نميشود، اين ديگر بستگي به آن دارد كه خود                  

 را  خودگر كجا ايستاده باشد، چه منافع و اهدافي را دنبال كند و قبل از تعريف موضوع تغيير،                     تحليل
يابي    در مورد ضرورت قدرت     پيشياين جانبداري طبقاتي و تصميم از         . چگونه تعريف كرده باشد    

داري بطور كلي نتيجه نشده است          پرولتاريا ديگر نه از اقتصاد روسيه و نه از نقد اقتصاد سرمايه               
فراموش نكنيم كه ماركسيسم همانقدر حاصل نقد اقتصاد سياسي است كه حاصل تكامل آرمان                   (

 ). گر ماقبل خويش است هاي سوسياليستي ماقبل خويش و نيز نقد فلسفه نظاره
تازه نقطه شروع   !) اي است جهاني و نه روسي       كه طبقه (درك منافع، آرمانها و نيازهاي طبقه كارگر         

وحدت كمونيستي بجاي متدولوژي لنين، نوعي متدولوژي مطالعه علمي              . متدولوژي لنين است   
از ،  هر كس اگر اين، تازه به فرض درست بودن، براي لنينيسم كافي بود، آنگاه           . جامعه را عرضه ميكند 

، در صورت مطالعه كاپيتال و دسترسي به آمار توليد مناسبات كشاورزي و               هر طبقه و با هر منافعي     
 1905در  . توزيع طبقاتي جمعيت در استانهاي مختلف روسيه در آغاز قرن ميتوانست لنينيست شود            

گيرانه آن نيز گواه آنست كه        چنين نشد، وجود امروز وحدت كمونيستي و نظرات پاسيفيستي وكناره         
 . هنوز چنين نيست

ك حتي متد مطالعه علمي جامعه به شيوه           .گواه آنست كه و    ” عدم همسائي “و  ” همسائي“بحث  
دترمينيسم اقتصادي  . اي بر بحث ماست     اي حاشيه   اما اين نكته  . ماركسيستي را نيز نياموخته است     

ك او را به چند نتيجه سراپا غير ماركسيستي ميرساند كه در حيطه سياست كاملاً در برابر منافع                    .و
 : طبقه كارگر قرار ميگيرد

 معين  يك كشور ، سياست پرولتاريا را به بهانه عقب ماندگي اقتصادي            در عصر انقلاب پرولتري   ) 1
. خارج از دسترس طبقه كارگر تعريف ميكند      ” بنا به تعريف  “قدرت سياسي را    . محدود و عقيم ميكند   

اين مسخ تمام عيار دخالت گري فعال سياسي است كه وجه مشخصه ماركسيسم و محور                           
 . هاي پرولتري در انقلابات هنوز غير سوسياليستي است تاكتيك

بطور مشخص، چه در رابطه     .  را بي ارزش ميكند    عينيات سياسي با استخراج همه چيز از اقتصاد،       ) 2
 را از قلم     دموكراسي و سوسياليسم    و چه امروز در انقلاب ايران، مساله رابطه               1905با انقلاب    

هاي پرولتاريا در جوامعي است كه استبداد          اين مساله يك عامل اساسي در تعيين تاكتيك        . مياندازد
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. به مانع اساسي راه تشكل و آگاهي طبقه كارگر بدل شده است              ) با هر پايگاه طبقاتي و اقتصادي      (

وحدت كمونيستي با عجز خود در درك مساله دمكراسي و سوسياليسم، نه لنين را ميفهمد و نه                      
 . سياستهاي فعال حزب كمونيست ايران را

هاي   دولت در دوره  ، از تشخيص ويژگيهاي     دولتبر مبناي يك درك مكانيكي و تقليل گرايانه از           ) 3
به لنين تذكر   . ، يعني دولت به مثابه ابزار اعمال اراده و مبارزه سياسي از بالا ناتوان ميماند                  انقلابي

نتيجه هر انقلاب، حتي    ( را   انقلابياصطلاحي آكادميستي ميدهد و تلاش براي برقراري يك دولت            
. طلبانه تخطئه و تحقير ميكند       ، با عبارات منزه    )ك نيز بالاخره نوعي دولت است      .انقلاب سياسي و  

بطور واقعي اين برخورد به معناي شركت پرولتاريا در انقلاب با تضمين عدم دخالت او در مساله                      
. قدرت سياسي است و اين بهترين اطمينان خاطري است كه ميتوان به بورژوازي و احزاب او داد                    

هاي   ابزار بقدرت رسيدن بخش    !) تا نوبت خودش برسد    (پرولتاريا در اين سيستم فكري همواره          
 . جديدي از بورژوازي تعريف ميشود

ك، حزب كمونيست ايران و لنين      .اين محورهايي است كه در ادامه اين مقاله بايد حول آن نظرات و             
 . را بررسي كنيم

 

 در باره متدولوژي لنين: ماركسيم و پراتيك انقلابي
 

اما اين  . ترين سطح يك اختلاف متدولوژيك است       اي  ها با منشويسم در پايه      اختلاف لنين و بلشويك   
اين اختلاف در روش تحليل شيوه      . اختلاف آنجائي نيست كه وحدت كمونيستي به دنبال آن ميگردد         

اين اختلاف حتي از     . ها و همبافتگي اشكال توليدي در آن نيست         ”همسائي“داري و     توليد سرمايه 
وحدت . هاي موجود در تحليل شكلبندي اقتصادي و اجتماعي جامعه روسيه نيز ناشي نميشود              تفاوت

و (كمونيستي براي توضيح متدولوژي لنين خواننده را دعوت به بازخواني كاپيتال ماركس ميكند                  
همانطور كه ديديم اين كتاب را نيز به يك الگوي تجريدي از جامعه سرمايه داري، مبتني بر تعميم                    

اما متدولوژي ماركسيسم، به معناي      ). ، تنزل مي دهد    ”عالم اصغر كارخانه انگليسي    “مشاهداتي از   
دقيق و جامع و كلمه، نه با كاپيتال شروع ميشود، نه تماماً، يا حتي مستقيماً، در كاپيتال توضيح                       

 كاربردكاپيتال نمونه برجسته    . داده ميشود و نه حتي بطور ابتدا به ساكن بايد در آن جستجو شود               
متدولوژي ماركس در يك قلمرو مهم نقد است، اما اثري در توضيح خود اين متدولوژي، كه به قلمرو                  

وحدت كمونيستي فراموش ميكند كه ماركس خود       . نقد اقتصاد سياسي نيز محدود نميگردد، نيست      
، سالها قبل از نگارش كاپيتال، ماترياليسم ويژه خود، يعني مجموعه وجود شناسي، شناخت            1845در  
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كه محور مباحثات كتاب ايدئولوژي      ( تز كوتاه در باره فوئرباخ         11شناسي و متدولوژي خود را در        
ايدئولوژي “و  ” تزهائي در باره فوئر باخ      “. ترين وجه بيان كرده است        به روشن ) آلماني نيز هست   

موضوع اين  .  ماركس بايد به آن رجوع كرد       متدولوژيآن اسناد اساسي است كه براي درك         ” آلماني
تزها نيز ديگر نه اقتصاد سياسي، بلكه نقد ماترياليسم مكانيكي و اسكولاستيك و بنياد گذاري يك                   

علمي پيگير نسبت به كل جهان پيرامون و در مركز آن جامعه و پراتيك انسان در                      نگرش انتقادي 
بشناسد بايد از    -بعنوان يك ماركسيست واقعي      -اگر كسي ميخواهد لنين و روش او را         . جامعه است 

 و آن ماترياليسمي كه اين       پراتيك انقلابي تزهاي ماركس درباره فوئرباخ و آموزش ماركس در باره            
 . ”توسعه سرمايه داري در روسيه“پراتيك را محور نگرش خود به جهان قرار ميدهد، آغاز كند و نه از 

اي كه قاعدتاً هر ماركسيستي بايد بر مبناي آن حركت كند،                متدولوژي لنين، با همان متدولوژي     
ماترياليسمي  - پراتيكچيزي بيشتر از وفاداري عملي به ماترياليسم ويژه ماركس، يعني ماترياليسم             
به اين معني،   . نيست -كه ديالكتيك رابطه متقابل پراتيك انساني با جهان عيني را دريافته است                 

اما . متدولوژي لنين فاقد هر گونه خود ويژگي در تمايز با ماركسيسم ارتدوكس بطور كلي است                    
هنگامي كه بياد بياوريم كه تفاسير اسكولاستيك، مكانيكي، دترمينيستي و نظاير آن از ماركسيسم                

اي دارد، هنگامي كه حجم عظيم ادبيات رويزيونيستي را در نظر بگيريم، هنگامي                 چه رواج گسترده  
ها در اوائل قرن و نظرات وحدت كمونيستي در اواخر قرن بيستم را بخاطر آوريم                 كه نظرات منشويك  

يابيم كه وفاداري به ماركسيسم واقعي           كه همه تحت نام ماركسيسم ارائه ميشوند، آنگاه درمي            
هايي است كه      است، اين خود ويژگي لنين، لنينيسم و آن گرايش          خود ويژگي ماركس، در واقع يك     

 . اند پرچم مبارزه عليه تحريفات بورژوايي در ماركسيسم را بدست گرفته
اي است كه پراتيك بطور كلي و پراتيك انقلابي            ويژگي ماترياليسم ماركس در جايگاه تعيين كننده       

اينكه ماركس ماترياليسم خود را در تمايز با        . بطور اخص در نگرش و جهان بيني انتقادي آن داراست         
ماترياليست “و  ” كمونيست“گذارد و مشخصاً لفظ         نام مي ” پراتيكماترياليسم  “ماترياليسم كهنه،    

” پراتيك انقلابي “اي ديگر از نقش مفهوم محوري      خود نشانه) 6(را بطور مترادف بكار مي برد”  پراتيك
، زيرا ماركسيسم چيزي بيشتر از ماترياليسم       ”پراتيك انقلابي  “مفهوممي گوئيم   . در ماركسيسم است  

ماركسيسم پراتيك انقلابي را بعنوان يك مفهوم و           . در فلسفه بعلاوه انقلابيگري در سياست است        
، در كنار مقولاتي    پراتيك انقلابي . ترين سطح نقد و شناخت وارد ميكند         مقوله فلسفي در تجريدي   

نظير عينيت، ذهنيت، وجود، شناخت وغيره، بعنوان مفهومي تحليلي وارد عميق ترين سطح انديشه               
اخلاقي نيست، بلكه يك ركن       -پراتيك انقلابي در ماركسيسم تنها يك فراخوان سياسي            . ميشود

را محور نقد خود از ماترياليسم كهنه قرار ميدهد و          ” پراتيك“ماركس مقوله   . اساسي نقد فلسفه است   
آنرا به سنگ بناي وجود شناسي، شناخت شناسي و روش شناسي در ماترياليسم خاص و متمايز                     

 . خود تبديل ميكند
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اي كه فوئرباخ نيز از آن خلاصي نيافته بود، قادر نبود خود را از          ماترياليسم كهنه، ماترياليسم مكانيكي 

در يك سو جهان عيني، عالم       . تلقي جامد و متافيزيكي در مورد جهان عيني و تفكر انساني برهاند             
. اي در برابر اين دنياي عيني       قرار داشت و در سوي ديگر ذهن بشر بعنوان آينه         “ واقعيت  “محسوس و   

، در خود و خودپو در نظر گرفته ميشد و تفكر انساني تفسيري انعكاسي،                  داده شده جهان عيني،   
ماركس اين دوگانگي مكانيكي و متافيزيكي را درهم           . پندارگرانه و انفعالي از اين دنياي خارجي         

براي ماركس، از يكسو جهان عيني خود در عين حال محصول پراتيك عنصر فعاله نيز                   . شكند  مي
و از سوي ديگر    . هست و اين پراتيك انساني نيز خود به همان درجه واقعي، محسوس و عيني است                

حقانيت و صحت تفكر انساني، يعني اين سوال كه آيا اين تفكر به درستي جهان پيرامون خود را                       
پراتيكي كه بر مبناي اين تفسير دست به تغيير         . و تفسير كرده است، در گرو پراتيك است       ” منعكس“

 است،  بشريتا آنجا كه مقصود از جهان عيني جامعه         . برساندجهان بزند و لذا صحت خود را به ثبوت          
جامعه و تفكر انساني    . اي مونيستي و صحيح به هم مرتبط ميكند         ماركس دو پروسه تكامل را به شيوه      

اين ) فعاله(تكامل جامعه جدا از عنصر ذهني        .  به هم پيوند ميخورند     پراتيك تحول بخش  در حلقه   
تكامل، انسان، قابل تبيين نيست، همچنانكه اين عمل، جدا از متن اجتماعي خود نميتواند تعريف و                 

انسان . اش در تاريخ خويش قرار ميدهد        به اين ترتيب ماركس انسان را به جاي واقعي          . تبيين شود 
اوضاع عيني نه   . ديگر نه متفكر و مفسر منفعل جهان عيني، بلكه نيروي تحول بخش اين جهان است              

وار، بلكه شرايطي براي فعاليت انسان و لذا زمينه اختيار و              قيود اسارت، نه مقرراتي براي تبعيت برده      
اين شرايط دامنه تاريخي قدرت تحول بخش انسان را تعريف ميكند، اما خود اين                    . اقتدار اوست 

انسان به سازنده تاريخ خويش بدل ميشود،       . دامنه، خود اين شرايط با پراتيك انساني دگرگون ميشود        
در ماترياليسم كهنه انسان انساني مفسر بود، در        . باشد كه تحت شرايطي كه خود تعيين نكرده است        

در ماركسيسم، بعلاوه، انسان از     . ماترياليسم ماركس انسان موجودي تحول بخش و تغيير دهنده است         
 انسان  اجتماعي، ذات   ”ذات انساني “. اي مجرد و قائم به ذات به موجودي اجتماعي بدل ميشود            پديده

تر، بصورت    پراتيك انقلابي انسان، بطور مشخص     . تعريف ميشود ) و در بنياد آن وجود طبقاتي او        (
 . پراتيك انسان بعنوان جزئي از طبقه اجتماعي معين در روابط اجتماعي معين در نظر گرفته ميشود

او . براي او موضوع، تغيير دادن جهان است       . پذيرد  ماركس موضوع تفكر فلسفي پيش از خود را نمي         
و ماترياليسم كهنه را    ” انتقادي را در نيافته است      اهميت فعاليت انقلابي و عملي    “به فوئرباخ ميتازد كه     

آليسمي   ايده -آليسم واسپرده است      را تماماً به ايده   ” عنصر فعاله “ملامت ميكند كه توصيف و تشريح       
 . كه بنا بتعريف قادر به درك پراتيك واقعي نيست

تئوري “با  ” انتقاد اجتماعي “گري فعال ماركسيسم در عرصه سياست و پيوند و يكي شدن                دخالت  
در بينش  ” پراتيك اجتماعي “در پيكره ماركسيسم، از اين جايگاه تعيين كننده مقوله                ” انقلاب
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صحيح ترين و   ” ماترياليسم پراتيك “. ماركسيسم، در مركز تفكر فلسفي ماركسيسم، ناشي ميشود          
 . دقيق ترين نامي است كه ميتوان به نگرش انتقادي ويژه ماركسيسم داد

به اين ترتيب روشن است كه متدولوژي ماركس چيزي بيشتر از متدولوژي نقد نظري او از اقتصاد                    
اين متدولوژي مقدم بر نقد او از اقتصاد سياسي و اساساً از طريق كاربرد نقد در                       . سياسي است 

تنزل دادن متدولوژي   . تر، در نقد فلسفه آلماني، بدست آمده و تبيين شده است               سطحي تجريدي 
 تعريفماركسيسم به متدولوژي تحليلي نقد اقتصاد سياسي و از آنهم محدودتر به روش معيني در                   

، در حكم تقليل دادن يك حكم جامع و شامل به يك جزء معين آن و به                  ”داري  شيوه توليد سرمايه  “
اين تقليل گرائي از گرايش هميشگي آكادمي بورژوائي به            . يكي از موارد شمول كاربرد آن است        

تر خواهيم ديد كه چگونه لنين خود اختلاف          پائين.  است دان  اقتصاد به ماركس    انقلابيتبديل ماركس   
تزهائي درباره  “تر    و بطور مشخص  (ها را با رجعت به همين ماترياليسم پراتيك             خويش با منشويك  

 . اي به تعاريف ماركس در قلمرو نقد اقتصاد سياسي توضيح ميدهد و نه با هيچگونه اشاره) ”فوئرباخ
بايد بخاطر آورد   ) متدولوژي لنين (اي كه در هر نوع بررسي متدولوژي ماركسيسم             پس اولين نكته  

به معني وسيع   (اينست كه اين متدولوژي نه صرفاً يك روش تعقل و تحليل، بلكه يك روش عمل                   
معمولاً اينجا و آنجا ميخوانيم كه ويژگي و خصلت             . است، عمل انقلابي و تحول بخش       ) طبقاتي

اين به زباني ديگر همان چيزي      . است” تحليل مشخص از شرايط مشخص    “مشخصه متدولوژي لنين    
لنين براي تبيين استراتژي انقلاب، اقتصاد روسيه را بطور          : است كه وحدت كمونيستي بيان ميكند      

بي شك جاي خود را در هر تحليل           ” تحليل مشخص از شرايط مشخص      “. مشخص تحليل نمود   
 مربوط ميشود،   متدولوژياما اين نه خاص ماركسيسم است و نه اساساً به مساله              . ماركسيستي دارد 

 به سراغ   كدام متدولوژي زيرا سوال اصولاً اين است كه ماركسيسم بطور كلي و لنين بطور مشخص با               
تحليل ميكند،  ” مشخص“را بطور   ” شرايط مشخص “وحدت كمونيستي نيز    . ميروند” شرايط مشخص “

 اين تحليل   هدف.  دترمينيستي و اولوسيونيستي منشويسم صورت ميگيرد      متدولوژياما اين تحليل با     
چه حكمي در مورد    ” اقتصاد“،  ”كدام طبقات تاريخاً اهميت بيشتري دارند     “اين است كه معلوم شود      

براي اعمال رهبري را روشن      ” مجاز و غيرمجاز  “انقلاب ميدهد و اين دومي چگونه تكليف طبقات           
تحليل مشخص براي شنيدن وحي منزل       . خود را بازي كند   ” نقش تاريخي “كدام طبقه بايد    . ميكند

تحليل . ، اينهم تحليل مشخص از شرايط مشخص است بي آنكه ماركسيستي باشد            ”مشخص“اقتصادِ  
اي كه    طبقه پرولتاريا در انقلاب روسيه است،         وظايفاي بر تبيين       لنين از شرايط روسيه مقدمه     

موجوديت او و ضرورت اعمال رهبري او بر تحولات انقلابي قرن بيستم قبل از هر تحليل مشخص از                   
، يا  ”تكامل روسيه “لنين نه از موضع      . شكلبندي اجتماعي روسيه براي لنين مفروض و محرز است          

او متفكر و سياستمدار و رهبر عملي        . ، بلكه از موضع پرولتاريا حركت ميكند       ”انقلاب روسيه “حتي  
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بنابراين وحدت كمونيستي از همان ابتدا پاي در بيراهه گذاشته است وقتي از قول         . همين طبقه است 

 : لنين اين سوال را مطرح ميكند كه
در شكل بندي اجتماعي روسيه كدام طبقه تاريخاً اهميت بيشتري دارد و آيا ميتواند نقش رهبري                  “

 ” را در انقلاب روسيه برعهده بگيرد؟
اين . اين سوال نه فقط هرگز نقطه عزيمت لنين نبوده است، بلكه در تقابل كامل با متدولوژي اوست                 

ها بود و پاسخ خود را نيز در پراتيك سازشكارانه آنان،             سوال نقطه عزيمت و مبناي استدلال منشويك      
و تازه اگر فرض كنيم      . داشت، گرفت ” تاريخاً اهميت بيشتري  “در دنباله روي آنان از بورژوازي كه          

اي آغاز كرده باشد، پاسخ به اين سوال، يعني احراز هويت             واقعاً لنين از يك چنين سوال مورخ مĤبانه       
، نميتواند براي او از بررسي مناسبات اقتصادي و طبقاتي در              1905در روسيه   ” تاريخاً مهم “طبقه  
براي لنين نظير هر كارگر انقلابي و آگاه به منافع طبقاتي، نظير هر كمونيست               .  مشخص شود  روسيه

ترين وجه، و از جمله براي         مقطعي است كه طبقه كارگر به مستدل       مانيفست كمونيست جدي ديگر،   
خاطر جمع كردن هر تاريخ پرست ملانقطي از نوع وحدت كمونيستي، اعلام كرده است كه خود                     

نفس وجود سوسيال دموكراسي روسيه و نفس شركت          . ”تاريخاً اهميت بيشتري دارد    “طبقه كارگر 
لنين در اين جنبش به معناي آن است كه نه تنها او بدواً تصميم خود را در باره پاسخ به اين سوال                        

براي لنين، نظير هر كمونيستي     . مهم ميداند “ تاريخاً  “گرفته است، بلكه خود را جزئي از اين طبقه           
اش نباشد،    كردن اومانيسم و ناسيوناليسم   ” راديكال“اي براي تند و تيز كردن و           كه ماركسيسم ادويه  

لنين مبصر و يا مفسر انقلاب نيست،        . اهميت بيشتري دارد  ” غير تاريخاً “، چه تاريخاً و چه       پرولتاريا
حال اگر كسي از    .  است طبقه معيني شركت كننده در آن است، و نه فقط اين، بلكه سازمانده انقلاب             

چه كسي بايد رهبري انقلاب در روسيه را بر عهده            “و  ” اي اهميت دارد    تاريخاً چه طبقه  “او بپرسد   
. ، او در پاسخ نه از آمار كشاورزي روسيه، بلكه از مانيفست كمونيست نقل قول خواهد كرد                    ”بگيرد

تر از وحدت كمونيستي هم اهميت          فعلاً از اين ميگذريم كه حتي يك مفسر اقتصادگراي فهيم             (
آيا در نپال هم بايد     .  نتيجه نميگرفت  خود اين كشور  طبقات در روسيه را صرفاً از اقتصاد         ” تاريخي“

لنين خود جزء عنصر فعاله انقلابي است كه شيپور آن مدتها            !) اي اهميت دارد؟    ديد تاريخاً چه طبقه   
طبقه خويش، بلكه   ” اهميت تاريخي “كار او نه بررسي مجدد      . قبل در سطح جهان دميده شده است      

اش،   هاي موجوديت و مبارزه     دست بكار شدن براي به پيروزي رساندن اين طبقه در يكي از عرصه               
 . يعني روسيه است

لنين وجود  . ك با طرح سوال به اينصورت، از همان ابتدا متدولوژي لنين را وارونه ميكند               .بنابراين و 
تحليل ماركسيتي او از     . مفروض گرفته است  هاي خود و طبقه خود را           خود و طبقه خود و آرمان      

 مشخص سياسي ميتواند پرولتاريا را قادر       پراتيكجامعه روسيه قرار است به او نشان بدهد كه كدام            
و (ترين و كارسازترين نقش را در جهت تحقق منافع خود               سازد تا در شرايط موجود، تحول بخش       
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كدام طبقه  “براي لنين سوال ابداً اين نيست كه به حكم شرايط عيني                 . ايفا نمايد ) رهائي جامعه 
 ”مهم“، بلكه اينست كه طبقه خود او، طبقه تاريخاً و بنا به تعريف                   ”تاريخاً اهميت بيشتري دارد    

كارگر، با كدام پراتيك سياسي و مبارزاتي ميتواند به رهبر تحول انقلابي جامعه بحران زده روسيه در                 
هاي انقلابي پرولتاريا به سريعترين، كم         نقطه عزيمت لنين ضرورت تحقق آرمان      .  بدل شود  1905

اين نقطه عزيمت از شكلبندي اقتصادي روسيه يا هيچ         . مشقت ترين و جامع ترين شكل ممكن است       
” كارگر آگاه “و  ” كمونيست بودن “،  ”لنين بودن “اين جزء تعريف     . كشور ديگري استنتاج نميشود    

 ميداند  عينياي واقعي و      اين نتيجه طبيعي تفكري است كه پراتيك انساني را نيز پديده          . (بودن است 
اي است كه اين مبارزه       شرايط عيني جامعه روسيه   ). و از متفكر و موقعيت اجتماعي او انتزاع نميكند        

ها و    ها و موانع، امكانات و محدوديت        اي از راه    اين جامعه مجموعه  . پرولتري بايد در آن دنبال شود      
خود . عوامل كند كننده و ياري دهنده را در برابر عنصر فعاله انقلاب پرولتري در روسيه قرار ميدهد                  

اين جامعه قرار نيست رهبر انقلابش را به لنين بشناساند، بلكه اوضاع عيني مشخصي است كه لنين                  
 بدون دخالت او به مثابه      ميدانداز دريچه منافع يك طبقه معين كه نه تنها خواهان انقلاب است بلكه              

اين اوضاع و احوال    . روبروست در انقلاب تحولات مورد نظر در جامعيت خود رخ نميدهد، با آن               رهبر
. بايد به نفع طبقه كارگر تغيير كند، اما ماتريال و مصالح تغيير نيز بايد از خود اين جامعه گرفته شود                   

لنين تاريخي را كه    . ”اند  ها سازندگان تاريخ خويشند اما نه در شرايطي كه خود تعيين كرده               انسان“
در شيوه توليد   ” همسائي“بايد ساخته شود و نيروئي را كه بايد آن را بسازد، قبل از مطالعه هر نوع                   

 است كه اين تاريخ بايد       شرايطيبررسي او از جامعه روسيه تلاش او براي درك            . روسيه، ميشناسد 
 . تحت آن ساخته شود

را از شكلبندي اجتماعي     ” رهبري“و  ” طبقه تاريخاً مهم  “دره عميقي آن متدولوژي انفعالي را كه          
اي كه ضرورت پراتيك انقلابي طبقه كارگر به مثابه رهبر هر تحول               استنتاج ميكند از آن متدولوژي    

اين اولين وجه تمايز متدولوژيك منشويسم و          . انقلابي در جامعه را مفروض ميگيرد جدا ميكند          
تبيين وحدت كمونيستي از شيوه برخورد       . بلشويسم، و ليبراليسم چپ و ماركسيسم انقلابي است         

اين درست و ماركسيستي است اگر       .  ماترياليسم تاريخي را به ابتذال ميكشد       1905لنين به انقلاب    
 در روند تكامل جامعه، طبقات گوناگون به حكم شرايط عيني اقتصادي و                 ها  طول قرن بگوئيم در   

اما اين كاملاً   . اجتماعي به پيش رانده شدند و به عنصر فعاله تحول شكلبندي اجتماعي بدل شدند               
بندي    را از ماترياليسم تاريخي بفهميم و يا همين يك جمع           فقط همين نادرست و انحرافي است اگر      

داري عصر حاضر     ، به سراغ جامعه سرمايه    ”زير بناي اقتصادي  “كوتاه از كل روند تاريخ بشر و اهميت         
 نيز بخواهيم دوباره در هر تحول انقلابي در هر كشور معين يكبار              انقلابات پرولتري بيائيم و در عصر     

اين ديگر ماترياليسم تاريخي    . را بگيريم ” رهبر انقلاب “سراغ طبقه پيشرو، مهم و       ” اقتصاد“ديگر در   
، انتزاع  پرولتري، يعني از دوره تاريخي واقعاً موجود، از عصر انقلاب            واقعينيست، زيرا دقيقاً از تاريخ      
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اگر مقوله و مفهوم پراتيك انقلابي را از ماركسيسم بگيريم، اگر جانبداري طبقاتي                    . كرده است 

ماركسيسم را از آن بگيريم، اگر درك زنده ماركس را از رابطه ميان اوضاع عيني اجتماعي و عنصر                     
فعاله انساني را كنار بگذاريم، آنگاه شايد آنچه باقي ميماند چيزي شبيه آن تقليل گرايي اقتصادي و                   
. آن تاريخ گرائي اولوسيونيستي از آب در بيايد كه وحدت كمونيستي بجاي ماركسيسم عرضه ميكند               

، ”در انقلاب سياسي اما چنين نيست      “اي كه فرمول هاي       همان تاريخ گرائي و دترمينيسم اقتصادي      
و غيره از آن    ” كدام طبقه تاريخاً اهميت بيشتري دارد     “،  ”كدام طبقه جامعه را بهتر صنعتي ميكند       “

هاي بورژوائي    اي است كه آكادمي     شده” بيطرف“اين همان ماركسيسم مسخ شده و       . استخراج ميشود 
اي كه قرار     شده” غير پرولتري “در مبحث تاريخ تفكر اقتصادي تدريس ميكنند، همان ماركسيسم            

بدل شود،  ” خلق عليه امپرياليسم  “بوده است در كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم به تئوري انقلاب            
هاي ممنوع    اسلامي  ليبرال و خرده بورژوا      اي كه روشنفكران بورژوا      همان ماركسيسم رقيق شده    

و يا محفل جبهه ملي خود      ” توحيدي“المطالعه در طول دو دهه قبل در ايران، آنگاه كه از سازمان               
اين در عين حال    . انداختند  بيشتري بودند به آن چنگ مي      ” راديكاليسم“خسته ميشدند و خواهان      

بدل ” تكامل جامعه “اي در     اي است كه در آن انسان به مهره بلا اراده            همان ماركسيسم وارونه شده   
ها پرولتاريا را به      كه به بهانه تكامل و ترقي تاريخي جامعه        ” ماركسيسمي“ميشود، همان به اصطلاح     

بورژوازي ملي و خرده بورژوازي ضد       “روي از     دست كشيدن از اهداف و منافع ويژه خود و دنباله            
حزب توده، راه كارگر و رنجبران است كه وحدت            ” ماركسيسم“اين  . فراخوان ميدهد ” امپرياليست

در اين ديدگاه انسان بايد مانند وحدت       . عرضه ميكند ” متدولوژي لنين “كمونيستي دارد تحت عنوان     
تاريخاً اهميت   “پرولتاريااي زندگي كند كه در آن            كمونيستي شانس بياورد كه تصادفاً در دوره         

داري ايران هم     سرمايه” عالم اكبر “و تازه بايد به اندازه كافي براي تشخيص اين امر از             ” بيشتري دارد 
مهم ” تاريخاً“شناخت داشته باشد، و گرنه مطابق معمولِ حزب توده از خيمه و خرگاه طبقات                      

 . ديگري سر در ميĤورد
متاسفانه اين تفسير دترمينيستي از ماركس و ماركسيسم تاريخاً رواج بيشتري از درك صحيح از                   

نظرات وحدت كمونيستي، كه همانطور كه        . ماترياليسم پراتيك و ديالكتيكي ماركس داشته است        
هاي رويزيونيسم مدرن اختلافي ندارد، پديده تازه و نوظهوري              اشاره كرديم در اساس با آموزش       

” اختلاف بلشويسم و منشويسم   “اين براي وحدت كمونيستي آموزنده خواهد بود اگر بداند كه           . نيست
گر با ماترياليسم اسكولاستيك و         نيز، دقيقاً اختلافي ميان ماترياليسم پراتيك و دخالت           1905در  

انفعالي بود و وحدت كمونيستي متاسفانه نه فقط در تبيين خود از متدولوژي لنين نا موفق است،                    
 . اند بلكه خود او و امثال او، موضوع انتقاد اين متدولوژي بوده

ديديم كه آنجا كه كار به توصيف مرزبندي لنين با ماركسيسم علني كشيد، وحدت كمونيستي در                   
لنين از تحليل اقتصادي مشابهي در باره شكلبندي        . عملاً به بن بست رسيد    ” متدولوژي لنين “توضيح  
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پيش بيني  “هاي    ظاهراً عوامل و انگيزه   . كاملاً متفاوتي رسيده بود   ” نتايج سياسي “اجتماعي روسيه به    
استنتاج استراتژي انقلاب از شكلبندي       (و مجهولي ناگهان لنين را از متدولوژي مربوطه             ” نشده

اي در دفاع از ضرورت استقلال و رهبري           ”لجوجانه“منحرف كرد و او صرفاً به اظهارات          ) اجتماعي
وحدت كمونيستي از توضيح اين شيوه برخورد عاجز ماند و جالب              . پرولتاريا در انقلاب بسنده كرد     

 در  اختلافاتاينجاست كه در عين ناتواني از جلوتر بردن تفسير خود اعلام داشت كه همين                        
 . ”مباحثات بعدي لنين بر عليه منشويسم به اوج خود رسيد“

ها به اوج خود رسيد، همان          كه در مباحثات لنين و منشويك       ” اختلافي“ واقعيت اين است كه       
گر از يكسو با تفسيرات آكادميك و انفعالي           اختلاف ميان ماركسيسم و ماترياليسم پراتيك و دخالت        

اين اختلاف نه فقط در جدل لنين با ماركسيسم علني، بلكه همچنين بطرز               . رايج از ماركسيسم بود   
در مبارزه عليه منشويسم اين اختلاف به       . ، بروز كرده بود   ها  اكونوميستبارزتري در مبارزه لنين عليه      

لنين اكونوميسم، ماركسيسم   . ترين وجهي بصورت اختلاف بنيادي دو متدولوژي فرموله شد            روشن
علني و منشويسم را دقيقاً از آنرو كه هر سه در متدولوژي انفعالي واحدي در برخورد به مبارزه                        

ها   گري فعال كمونيستي بلشويك     طبقاتي اشتراك داشتند، در يك قطب در برابر بلشويسم و دخالت           
ها را ادامه طبيعي و منطقي اكونوميسم و ماركسيسم علني                منشويك 1905لنين در   . قرار ميدهد 

ها در    ها و كنفرانس منشويك      او در توضيح اختلاف ميان قطعنامه كنگره بلشويك          . تصوير ميكند 
، درست بر ريشه متدولوژيك       1905خصوص شيوه برخورد به دولت موقت انقلابي در انقلاب                
 : اختلافات موجود در سوسيال دموكراسي روس انگشت ميگذارد

 كه مدت هاست ماركسيست هاي روسيه را به دو جناح تقسيم كرده             اين درست همان تمايزي است    “
گر و جناح رزمنده و سياسي؛ و در            ، بصورت جناح موعظه    ”ماركسيسم علني “در دوره قديمِ     . است

 در  از مقدمات ماركسيستي صحيح   . اي بصورت جناح اقتصادي و جناح سياسي        دوره تولد جنبش توده   
مورد ريشه هاي اقتصادي عميق مبارزه طبقاتي بطور كلي و مبارزه سياسي بطور اخص،                           

اند كه ما بايد به جنبش سياسي پشت كنيم، توسعه آن را               ها يكسره اين نتيجه را گرفته       اكونوميست
جناح سياسي برعكس از همين      . اش را محدود كنيم و اهدافش را تنزل دهيم             كند نمائيم، دامنه  

تر باشد،    هاي مبارزه جاري ما عميق      مقدمات نتايج متفاوتي گرفته است و آن اينست كه هر چه ريشه           
تر و با ابتكار و انرژي بيشتري اين مبارزه را به پيش              تر، قاطعانه   تر، محكم   ما بايد به همان درجه وسيع     

از . ، باشد كه تحت شرايط ديگر و در شكل ديگري           اكنون نيز با همان اختلاف نظر مواجهيم       . ببريم
اين مقدمات كه انقلاب دموكراتيك مسلماً انقلاب سوسياليستي نيست، كه فقرا و نيازمندان                      

عميقاً ريشه در   ) اين انقلاب (اند، از اين حكم كه        ”ذينفع“بهيچوجه تنها كساني نيستند كه در آن          
ناپذير كل جامعه بورژوائي دارد از اين مقدمات ما اين نتيجه را ميگيريم كه                   نيازها و ملزومات گريز   

تر فرموله كند، اين اهداف را هرچه            بايد اهداف دموكراتيك خود را هر چه برجسته           پيشروطبقه  
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تر بيان دارد، شعار فوري يك جمهوري را طرح كند و ايده لزوم برقراري يك دولت                    تر و كامل    روشن

مخالفين ما،  . موقت انقلابي و در هم كوبيدن بي رحمانه ضدانقلاب را وسيعاً ميان مردم اشاعه دهد                
 نتيجه ميگيرند كه استنتاجات دموكراتيك نبايد         درست همين مقدمات  گروه ايسكراي نو، اما، از        

بصورت جامع بيان شود، كه جمهوري ميتواند از زمره شعارهاي عملي حذف شود، كه ما بايد از                       
گير كردن ايده لزوم يك دولت موقت انقلابي امتناع كنيم، كه صرف يك تصميم مبني انعقاد                      توده

مجلس موسسان ميتواند پيروزي تعيين كننده لقب بگيرد، كه نيازي به در دستور قرار دادن وظيفه                  
و همانطور كه   (انقلاب يك هدف فعال ما نيست، بطوريكه ميتوان آن را با يك اشاره گنگ                 نبرد با ضد  

اين زبان رهبران سياسي    . غرق و حل كرد   ” پروسه مبارزه متقابل  “به  ) خواهيم ديد با فرمولبندي غلط    
-41، ص   9جلد  ... لنين، دو تاكتيك  . (”نيست، بلكه زبان بايگان هاي پير و پرچانه ثبت احوال است           

 .) پرانتز در اصل است.  تاكيدها از ماست40
ها و    ماركسيسم علني، اكونوميست  ” نتايج سياسي “اين، آن استدلالي است كه بر مبناي آن لنين             

، آنچه در همان بدو امر جلب توجه ميكند اينست كه لنين نه تنها هيچ                  ”نميپذيرد“ها را     منشويك
، به اختلاف نظر در تحليل شكلبندي اقتصادي و      ”دو تاكتيك“اي، نه در اينجا و نه در كل كتاب   اشاره

اجتماعي روسيه نميكند، بلكه براي برجسته كردن اختلاف اساسي، اختلافي كه بر سر متدولوژي                  
اي    سياسي بر سر قدرت است، مدام، بي شك با درجه             پيگيرگر بلشويسم و جايگاه مبارزه         دخالت

هاي سوسيال دموكراسي،     هاي اقتصادي در همه جناح       اغماض، بر يكسان بودن مقدمات و تحليل        
اختلاف تماماً به استنتاجات سياسي و عملي از مقدمات تحليلي مشابه ربط داده                   . تاكيد ميكند 

باشد كه به زعم وحدت كمونيستي او به اقتصاد و          ” ديگري“اگر متدولوژي ويژه لنين آن طور       . ميشود
خود او بر   . نگريسته است، لنين خود از اين متدولوژي بي خبر است             مناسبات اجتماعي روسيه مي   

هاي اقتصادي انقلاب      ك اصرار ميورزد كه همگان در سوسيال دموكراسي روسيه پايه              .خلاف و 
هاي آن با انقلاب سوسياليستي       هاي آن و تفاوت     دموكراتيك، خصلت بورژوائي اين انقلاب، محدوديت     

گيريهاي سياسي و عملي با        بلشويسم بر سر نتيجه    . اند  تحليل كرده ” درست“را كمابيش يكسان و      
و اين شكل ديگر بروز اختلاف كهنه ميان جناح سياسي و رزمنده، يعني               . منشويسم در تقابل است   

ها در يك نقطه      هاي آكادميست و اكونوميست آن است كه هر دو با منشويك              ها، با جناح    بلشويك
 به انقلاب دموكراتيك و مبارزه سياسي، پشت كردن به مساله              فعالاستنكاف از برخورد    : مشتركند

تحول سياسي در يك انقلاب غير سوسياليستي، رها كردن مساله دولت و قدرت سياسي به بورژوازي                
و فراموش كردن نياز حياتي پرولتاريا به اينكه خواستهاي دموكراتيك به نهايت درجه بسط يابد و به                  

دولتي كه بايد، اگر     . نتيجه منطقي خود، يعني يك دولت و يك جمهوري دموكراتيك منجر شود               
لنين . كسي واقعاً دموكراسي ميخواهد، به مثابه ابزار در سركوب دشمنان دموكراسي بكار گرفته شود              

” داري بودن   سرمايه“كساني را كه از     . اينجا گوئي مستقيماً وحدت كمونيستي را خطاب قرار ميدهد         
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در انقلاب سياسي قدرت از قشري به قشري ديگر در طبقه            “ايران بر طبق جداول خود به ايده پوچ          
، ميرسند، كساني را كه تلاش براي اعمال رهبري پرولتري بر انقلاب براي                 ”حاكمه منتقل ميشود  

دموكراسي را به بهانه زير بناي اقتصادي و نوبت تاريخي طبقات، تخطئه ميكنند و از پيش به                         
بورژوازي قول ميدهند كه در مبارزه براي دموكراسي كاري به كار دولت، كه مهمترين عامل در                      

 . خواهند ماند” اپوزيسيون“تضمين و يا نقض دموكراسي است، نخواهند داشت و در 
اختلاف بلشويسم و منشويسم در انقلاب براي دموكراسي، قبل از آنكه اختلافي بر سر تحليل                       

 ماركسيستي در تحليل و      متدولوژيشكلبندي اجتماعي جامعه در حال انقلاب باشد، بر سر درك              
بي شك اينجا نيز بايد به خود ماركس برگشت، اما نه به نقد او از اقتصاد سياسي، بلكه به                   . عمل است 

. نقد او از فلسفه آلماني، به نقد او از ماترياليسم مكانيكي، جبر گرايانه و يك جانبه پيش از او                          
لنينيسم تجسم عملي و ادامه دهنده اين رگه معين در تفكر ماركسيستي است، يعني ماترياليسم                   

گري كه مكان واقعي پراتيك انقلابي را در تحول جامعه                 ديالكتيكي، ماترياليسم فعال و دخالت      
ميشناسد و سمبل و مدافع آن جانبداري فكري و عملي است كه تزهاي ماركس در باره فوئرباخ به                     

و باز اين خود     . عنوان شاخص متمايزكننده تفكر انقلابي از فلسفه اسكولاستيك طرح كرده است              
 تزهاي ماركس در باره فوئرباخ      لنين است كه ريشه اختلاف ميان بلشويسم و منشويسم را به                  

 : ميرساند
پرولتاريا در حال حاضر چگونه بايد      بجاي آنكه اين نكته را روشن كند كه          ... ها  منشويك] قطعنامه[“
، بجاي توصيه كردن تدارك مشخصي براي مبارزه عليه بورژوازي             ”روند انقلابي را به پيش براند       “

. هنگامي كه عليه دستاوردهاي انقلابي قد علم ميكند، توصيفي كلي از يك پروسه بدست ميدهد                  
روش ايسكراي نو در بيان       .  نميگويد اهداف مشخص فعاليت ما    توصيفي كه هيچ چيز راجع به          

درباره ) كه در تزهاي مربوط به فوئرباخ بيان شده است             (نظراتش، انسان را بياد نظر ماركس           
فلاسفه : ماركس ميگفت . هاي ديالكتيك بيگانه بود     ماترياليسمي كه با ايده   . ماترياليسم قديم مياندازد  

گروه ايسكراي نو هم     . اند، مساله اما بر سر تغيير آن است           جهان را به طرق مختلف تفسير كرده        
اي كه در جلو       درست به همين ترتيب، قادر است تحليل و توصيف قابل تحملي از پروسه مبارزه                 

چشمانشان در جريان است عرضه كند، اما بطور كلي عاجز از آن است كه شعار درستي براي اين                      
با فراموش كردن رهبري فعال و نقش هدايت           آنها،  . رهروان خوب و رهروان بد     . مبارزه ارائه كند  

اند و    هاي مادي انقلاب را دريافته      اي كه ميتواند و بايد در تاريخ توسط احزابي كه پيش شرط              كننده
اند، ايفا شود، درك ماترياليستي از تاريخ را به ابتذال              خود را در راس اين طبقات پيشرو قرار داده          

مابقي تاكيدات از   . ، پرانتز و تاكيد دو خطي در اصل است           44، صفحه   9همانجا، جلد   . (”ميكشند
 ) ماست 
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پراتيك و  ها مينگرد؟ همين درك       آيا روشن نيست كه خود لنين چگونه به اختلافات خود با منشويك  

 از ماركسيسم و ماترياليسم تاريخي است كه اساس متدولوژي لنين را ميسازد و نه توانائي                ديالكتيكي
عنصر فعاله انقلاب   سخن بر سر شناختن نقش و جايگاه           . او به عنوان مفسر صالح اقتصاد روسيه        

 هدايت كننده  به تاريخ واقعي است، در به پيش راندن انقلاب و ايفاي نقش                دادن در شكل    پرولتري
مشخص است كه روشنفكر آكادميكي     . اند  توسط احزابي كه خود را در راس طبقات پيشرو قرار داده           

ميگردد، ” مهم“كه تازه در دل انقلاب با چراغ در لابلاي اقتصاديات جامعه دنبال طبقه پيشرو و                     
 . چقدر با اين متدولوژي و اين نگرش بيگانه است

بر نقش تعيين كننده عنصر فعاله يك تبيين ولونتاريستي از پروسه انقلاب            ) و لنين (اما اين تاكيد ما     
اين آن اتهامي است    (نيست؟ آيا عنصر فعاله تا حد يك نيروي فعال مايشاء ارتقاء داده نشده است؟                 

 پيش شرطهاي مادي   لنين از درك     . پاسخ اين سوال منفي است      ). كه غالباً به لنين وارد ميشود       
هاي مادي همان عينياتي است كه در           اين پيش شرط  . انقلاب توسط احزاب پيشرو سخن ميگويد      

آن عينياتي كه   . ها و وحدت كمونيستي به قادر مطلق تبديل ميشوند            ذهن دترمينيستي منشويك  
ها و وحدت      هاي تاريخي منشويك    ”نميشود“و  ” ميشود“جداول و تعاريف از پيشي انقلابات و            

شرايط عيني در متدولوژي ماركس و لنين سر جاي واقعي خود             . كمونيستي از آن استنتاج ميگردد    
عينيتِ فوري و بلاواسطه صغرا و كبراي استنتاج حركت عنصر فعاله نيست، بلكه حدود               . قرار ميگيرد 

اين حدود و ثغور نه جدولي از تعاريف انقلاب و مقررات           . و ثغوري بر دامنه عمل اين عنصر فعاله است       
” همسائي“و نه ماتريس    ” اهميت تاريخي “آن است، نه ليستي از طبقات به ترتيب اجراي نقش و               

 مادي اجتماعي، آن مجموعه اوضاع عيني          موانعاين حدود و ثغور آن         . هاي توليدي ناب     شيوه
هاي نسبي عنصر ذهني انقلاب پرولتري است         ها و عقب ماندگي     اقتصادي و سياسي و آن محدوديت     

كه دست زدن به يك عمل انقلابي فوراً سوسياليستي پيروزمند، يعني دست زدن به قيام براي                       
اين . استقرار ديكتاتوري پرولتاريا و ضربه نهائي به مالكيت خصوصي را بطور بلافاصله ناممكن ميكند              

در رم باستان سطح نازل نيروهاي مولده       . است كه ميتواند و بايد درنورديده شود      ” مانع“جزء تعريفِ   
 انقلاب سوسياليستي محسوب نميشدند، زيرا اينها جزء خود شرايط و تعاريف             موانعيا قدرت مطلقه    

اما عقب ماندگي اقتصادي و يا استبداد، در قرن بيستم نه              . مشخص كننده آن دوره تاريخي بودند      
اينها .  راه تكامل و تحول انقلابي تاريخاً ممكن آنند          موانعتعريف و مشخصه جامعه اين قرن، بلكه          

اشكال اجتماعي هستند كه در عين اينكه عينيت دارند، بطور مادي وجود دارند، اما نسبت به عصر                   
 بر سر تحول انقلابي تاريخاً ممكن       موانعياند،  اند، ضرورت تاريخي خود را از دست داده ”خارجي“خود  

اي است كه در آن پرولتاريا قادر ميشود اين             انقلاب دموكراتيك براي لنين پروسه     . اند  همين جامعه 
. موانع را درهم بكوبد و خود را در شرايط عيني بهبود يافته و مساعدي براي انقلاب خويش قرار دهد                  

؟ زيرا مستقل از اراده و طرح از پيشي هر كسي، خود جامعه عليه وجوه گوناگون اين                    ”انقلاب“چرا  
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چرا . هاي كهنه بر پاي خود، به يك تلاطم انقلابي كشيده شده است                  ها، اين وزنه    عقب ماندگي 
؟ زيرا خواست دموكراسي و اصلاحات دموكراتيك انگيزه نيروهاي محركه اين تلاطم               ”دموكراتيك“

زيرا علاوه بر پرولتاريا اقشار وسيع ديگري در جامعه پا به عرصه مبارزه قهرآميز عليه وضع                     . است
 خود  همگانيو در اين مقطع در شكل        .  است همگانيزيرا اين يك جنبش انقلابي       . اند  موجود نهاده 

وجود انقلاب و خصلت    . چيزي فراتر از دموكراسي و اصلاحات دموكراتيك را هدف خود قرار نميدهد            
اين واقعه به   . دموكراتيك آن را نه لنين، نه تروتسكي و نه ماركسيسم علني هيچيك تعيين نميكنند              

مساله تماماً بر سر برخورد     . همان درجه عيني است كه خود روسيه و اقتصاديات و بافت طبقاتي آن             
ماترياليسم . ”شرايط مادي اين انقلاب را دريافته است       “حزبي كه   . حزب پيشرو به اين انقلاب است      

ها كه تاريخ تجريدي و جداول از پيش ساخته ذهني را بر تاريخ                تكاملي منشويك   مكانيكي و طبيعي  
واقعي مبارزه طبقات زنده مقدم ميدارد، ميكوشد، و گريزي از اين ندارد، كه انقلاب را در قالب                        

بورژوازي رهبر  “اي كه بنا به تعريف        ”تاريخي“يعني مرحله   ” دموكراتيك -انقلاب بورژوا “اي    كليشه
لنين كه از تاريخ واقعي و محصول عيني اين تاريخ يعني پرولتاريا و نيازها و                 . بگنجاند” انقلاب است 

قدرت واقعي او حركت ميكند، خواستار فراتر رفتن اين جنبش انقلابي از حد انتظارات و تمايلات                    
و خواهان بسط آن به نهايت درجه تا حد انتظارات طبقه خويش، يعني راديكال ترين               . بورژوازي است 

به پيش  “ كه چنين شيوه برخوردي فراتر بردن و         طبيعي است . نيروي واقعاً موجود اين انقلاب، است     
انقلاب را وظيفه خود طبقه كارگر، كه خواهان درهم كوبيدن قطعي موانع ضد دموكراتيك                 ” راندن

 كه اين ديدگاه براي اعمال رهبري پرولتاريا بر            طبيعي است . مبارزه طبقاتي است، قرار مي دهد       
، منتظر  تداوم اين رهبري آنجا كه جنبش قدرت سياسي را نيز تصرف كرده است              جنبش انقلابي و    

سوال . ها نميشود   صدور هيچ مجوز تئوريكي از جانب مفسرين منفعل ماركسيسم در ميان منشويك            
اساسي كه لنينيسم در مقابل خود قرار ميدهد اين است كه چگونه ميتوان به نيروي خود طبقه                      

اند، اين موانع را      كارگر و با اتكا به آن نيروهاي اجتماعي ديگر كه خواستار تحولات دموكراتيك جدي             
 براي لنين اين تحليل      1905 شكل ممكن برطرف كرد، و در          ترين  ترين و كم مشقت        سريع  به  

فرق اساسي ميان بلشويسم، كه      . براي جمهوري را طرح ميكند     ” انقلاب دموكراتيك “مطلوبيت يك   
انقلاب دموكراتيك را به مثابه يك حركت اجتماعي از زاويه سياست پرولتاريا در مبارزه طبقاتي                    

بررسي ميكند، طبيعتاً   ” تكامل جامعه روسيه  “تحليل ميكند، با منشويسم كه اين انقلاب را از دريچه           
 رهبر و   نيروي محركه اصلي  بلشويسم خودِ پرولتاريا را      . در استنتاجات سياسي و عملي خواهد بود       

مبارزه براي برطرف كردن اين موانع عيني وذهني ميداند و او را به ايفاي اين نقش فراخوان ميدهد،                   
ميداند كه نقش   ” اهميت“و طبقات از لحاظ تاريخي حائز       ” تاريخ“حال آنكه منشويسم اين را وظيفه       

” محصول تاريخي “جامعه ايفا كنند، نوبت خود را بگذرانند و         ” تكامل“از پيش تعيين شده خود را در        
در . تا تازه پرولتاريا وارد عمل بشود و پرده آخر نمايش را به فرجام برساند                 . خود را تحويل بدهند   
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تكامل “اين پروسه   ” رهبري جنبش هاي غير سوسياليستي    “ها دخالت پرولتاريا در       ديدگاه منشويك 

ها را به هم       ممكن نيست، جداول و تئوري     ” ميان بر زدن به تاريخ     “را مخدوش ميكند،     ” تاريخي
همان تحولات غير پرولتري در جامعه      ) خر سواري (ميريزد و دست آخر، پرولتارياي عجول را به ابزار          

دو “در تمام كتاب     . از سر بگذراند   ” جبراً“، جامعه بايد     شرايط عيني تبديل ميكند كه به حكم         
 . لنين بحث بر سر همين دو نگرش و دو متدولوژي است” تاكتيك

بينيم كه اتفاقاً اين منشويك ها هستند كه استراتژي انقلاب روسيه را صرفاً                    اگر دقت كنيم مي    
عقب . اند، و نه لنين      كرده استنتاج) ”همسائي“يا بي   ” همسائي“حال با    (اقتصاد روسيه ومستقيماً از   

داري در روسيه براي منشويسم حكمي براي عقب نگهداشتن عمل و پراتيك سياسي                ماندگي سرمايه 
 پراتيك انقلابي   ماخذ استنتاج براي لنين اولاً همانطور كه گفتيم اقتصاديات        . پرولتاريا در روسيه است   

، چه پرولتاريا هر    ”اقتصاد روسيه “نيست، بلكه شرط و شروط اين پراتيك را ترسيم ميكند و ثانياً، چه              
داري در    اينكه لنين در ابتداي كتاب توسعه سرمايه       . دو در متني بين المللي مد نظر قرار ميگيرند          

روسيه از روابط جهاني اين اقتصاد بدليل تاثير اقتصادي اندك آن انتزاع ميكند، ابداً به معني اين                     
براي لنين انقلاب روسيه    . را نيز امري صرفاً روسي در نظر ميگيرد        ” انقلاب روسيه “نيست كه لذا او     

است كه تازه با اندكي تاخير كارش به قرن بيستم              ” انقلابات پرولتري قرن نوزدهم    “اي از     عرصه
نقش تاريخي  .  نتيجه نگرفته بود   اقتصاد روسيه آغاز عصر انقلاب پرولتري را ماركس از         . كشيده است 

داري و پرولتر     پرولتاريا در انقلاب اجتماعي عصر جديد را مانيفست كمونيست به اعتبار ظهور سرمايه            
طبقه كارگر نيز بنا به تعريف و قطعاً بنا به درك            . هائي جهاني اعلام كرده بود      صنعتي بعنوان پديده  

با اين نقطه   . اي از انقلاب اين طبقه است       انقلاب روسيه عرصه  . اي بين المللي است     لنين از آن، طبقه   
او . جهاني، لنين طبعاً نقش رهبري پرولتاريا در جبهه انقلاب روسيه را فرض ميگيرد               عزيمت تاريخي 

عنصر انقلاب پرولتري است و براي آنكه بفهمد چه كسي در روسيه بايد انقلاب كند و انقلاب بايد به                    
، از عصر انقلاب خود و از بيانيه         )پرولتاريا(، بلكه بدواً از خود      روسيهاي برسد نه از اقتصاد        چه نتيجه 

تنزل دادن رابطه اقتصاد و سياست به يك         . آغاز ميكند ) مانيفست كمونيست (اعلام موجوديت خود    
كه هر بار بايد در هر كشور از نو محك بخورد، از تحريفات بورژوائي ايست كه در                        ” ملي“رابطه  

ها   شان در ميان منشويك      كسوتان  نه وحدت كمونيستي و نه پيش      . ماركسيسم به عمل آمده است     
در انقلابات عصر ما را به اعتبار عقب ماندگي         ” رهبري پرولتاريا “و  ” انقلاب پرولتري “مجاز نيستند كه    

داري   اي جهاني است، سرمايه      طبقه كارگر طبقه  .  محدود كنند  تك كشور اقتصادي در اين يا آن        
اي جهاني است و لذا پرولتاريا در هر كشور براي ايفاي               نظامي جهاني است، انقلاب پرولتري پديده      

نقش پيشرو تاريخي خود لازم نيست هر بار از نو از اداره آمار و ثبت احوال كشور مربوطه و زير نگاه                      
از نوع وحدت كمونيستي اسناد و مدارك مهر و امضاء شده دال بر كافي               ” بيطرفي“موشكاف ناظران   
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طبقه كارگر  ” اهميت“ها و در صد كارگران صنعتي در كل جمعيت،            هاي كارخانه   بودن تعداد دودكش  
 ) 7.(در اقتصاد و غيره تحويل بگيرد و به مراجع صالحه در اردوگاه ليبراليسم چپ عرضه كند

تمام رفرميسم و سازشكاري طبقاتي منشويسم در اين است كه اولاً سياست را بطور يكجانبه از                      
و اين  .  و كشوري انجام ميدهد     ملي ميكند و ثانياً، اين استنتاج را صرفاً در مقياس             استنتاجاقتصاد  

. همان دو ركني است كه وحدت كمونيستي به زعم خود به عنوان متدولوژي لنين برشمرده است                   
” جهان“در انزوا از واقعيات و مناسبات جهاني بود، اگر           ” تكامل جامعه روسيه  “آري اگر سخن بر سر      

به روسيه و تركيب طبقاتي روسيه منحصر بود، اگر پرولتارياي صنعتي في الحال در مقياس جهاني به      
طبقه پيشرو عصر خود بدل نشده بود، و بعلاوه اگر وظيفه حزب پيشرو اين بود كه بر اين مبنا سير                      

 كند، آنگاه شايد عرضه كردن پروسه انقلاب در روسيه عقب مانده بعنوان                  تفسيرتاريخ روسيه را     
داري به سوسياليسم به       داري و از سرمايه      بندي شده جامعه از فئوداليسم به سرمايه          تحول مرحله 

اما . توسط پرولتاريا محلي از اعراب داشت       -سر نوبت خود   -ترتيب تحت رهبري بورژوازي و سپس        
همانطوري كه بورژوازي روسيه صرفاً از سر اقتصاديات روسيه به             . جهان به روسيه منحصر نيست     

، پراتيك پرولتارياي   )و لابد پارلمان انگليس را هم ديده و پسنديده است        (هوس پارلمان نيافتاده است  
عصر انقلاب  . اقتصادي خود او نيست   ” اهميت“روسيه نيز صرفاً ترجمه سياسي اوضاع و موقعيت و            

اي   پرولتري نيز از روسيه استخراج نشده است، و اين عصر به معناي آنست كه آن سناريوي مرحله                   
در گام اول يعني    ” ماترياليسم تاريخي  “1905در  . مكانيكي ديگر ربطي به ماترياليسم تاريخي ندارد       

مفروض گرفتن ضرورت نقش رهبري پرولتاريا بر تحولات انقلابي در كليه جوامع، چه در اپوزيسيون                
و چه در فرداي پيروزي اين اپوزيسيون در ساختار دولت، اعم از اينكه اين تحولات انقلابي فوراً و                      
بلاواسطه سوسياليستي باشند يا خير، زيرا اين تحولات ديگر به حكم شرايط عيني و تاريخي بين                    

دموكراتيك كلاسيك، بلكه مقدمات انقلاب سوسياليستي پرولتاريا            المللي نه اجزاء انقلابات بورژوا      
 . هستند

وحدت كمونيستي در تبيين متدولوژي لنين عام ترين و اساسي ترين اركان آن را                  . خلاصه كنيم 
 : تماماً وارونه ميكند

 وجود عيني و اهميت تاريخي پرولتاريا به مثابه          مفروض گرفتن نقطه عزيمت لنين را كه همان         -1
رهبر انقلابات عصر حاضر است، نقض ميكند، اين فرض لنينيسم، در دستگاه فكري وحدت                        

 .  شوداستنتاجتبديل ميشود كه بايد از تحليل اوضاع اقتصادي ” نتيجه“و ” تابع“كمونيستي به يك 
 را با تفسير ماوراء طبقاتي عينيت جايگزين           جانبداري طبقاتي به اين ترتيب وحدت كمونيستي        

، قرار ميگيرد كه    ”اهميت تاريخي طبقات  “گر مجدداً در موضع مفسر و داور بي طرف             تحليل. ميكند
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از ” علمي“و استنتاجات    ” علم“خود به شخصه در ايجاد تحولات معين ذينفع نيست و صرفاً از                   

 . عينيات تبعيت ميكند
دست و پاي عنصر فعاله      . بر اين مبنا دترمينيسم اقتصادي جايگزين ماترياليسم پراتيك ميشود           -2

بريده ميشود، نقش او در به پيش راندن تاريخ واقعي تحت الشعاع مقدرات محتوم ناشي از اوضاع                     
 . اقتصادي قرار ميگيرد

استنتاج استراتژي  (اين دترمينيسم اقتصادي، بعلاوه با محدود ماندن در ابعاد كشوري و ملي،                  -3
عرصه عمل را باز    ) انقلاب از شكلبندي اجتماعي و درك شكلبندي اجتماعي در مقياس صرفاً ملي             

اين ) 1905نظير روسيه   (از لحاظ عملي در يك كشور عقب مانده           . تر ميكند   هم بر پرولتاريا تنگ   
روي از رفرميسم و ليبراليسم        تفكر به عقب كشيدن انقلاب و عمل انقلابي تا حد تبعيت و دنباله                

 . انجامد بورژوائي مي
متدولوژي . اين متدولوژي ماحصل منطقي خود را در استنتاجات آشكارا منشويكي به بار ميĤورد                 

خود وحدت كمونيستي براي آنكه در       . ها بكار رفت    وحدت كمونيستي بطور پيگير توسط منشويك      
او به انقلاب دموكراتيك و رهبري پرولتاريا       ” قاعده و انتظار  “مقابل لنين قرار نگيرد و برخورد خارج از         

در جنبش غير سوسياليستي را با مواضع خود سازگار نشان دهد، ناگزير شده است در محدوده همين        
اقتصادي . ”ايجاب ميكرد “متدولوژي عينيات را دستكاري كند، اقتصادي بتراشد كه مواضع لنين را              

انقلابي بتراشد كه به موقع دموكراتيك و به موقع         . داري است   كه به موقع فئودالي و به موقع سرمايه       
هاي   و لنيني كه به موقع ماركسيست علني و به موقع هوادار فرمولبندي                   . سوسياليستي است 

 ! تروتسكي است
و در نقد خود لنين از انفعال متدولوژي        ” برنامه ما “اما همانطوريكه در همان نقل قول كوتاه از مقاله          

در عصر انقلاب   . تر از اينهاست    ها ديديم، توضيح مواضع لنين بسيار ساده         منشويك ها و اكونوميست   
پرولتري، پرولتارياي روسيه بعنوان جزئي از ارتش جهاني طبقه كارگر در روسيه با موانعي روبروست                

اما انقلاب ديگري، يك انقلاب دموكراتيك         . كه اقدام سوسياليستي فوري او را ناممكن ميسازد           
همگاني، كه بنا بر خصلت خود دقيقاً اين موانع را هدف ميگيرد نه فقط ممكن است، بلكه في الحال                    

پرولتاريا نه فقط نبايد به دليل خصلت غيرسوسياليستي اين             . در آغاز قرن، در شرف وقوع است         
انقلاب از آن كنار بكشد، نه فقط نبايد به حكم جداول تئوريك منشويكي رهبري آن را به بورژوازي                    
بسپارد، بلكه بايد در آن به مثابه رهبر شركت كند، زيرا تنها خود او، خود پرولتارياست كه ميتواند به                   
اين انقلاب آن خصلت ارزشمندي را ببخشد كه در عصر انقلاب پرولتري واقعاً داراست، يعني تبديل                  

اي براي رشد انقلاب سوسياليستي، انقلاب اخص طبقه كارگر، در غير اين                شدن به مقدمه و زمينه    
 به يك رفرم دم بريده، عقب از تاريخ واقعي، بدل ميگردد كه حداكثر                       1905صورت انقلاب    
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اگر پرولتاريا بايد به مثابه     . بورژوا دموكراتيك قرون گذشته خواهد بود      ” انقلاب كبير “كاريكاتوري از   
رهبر در اين انقلاب شركت كند، طبعاً بايد به مثابه رهبر در دولت ناشي از اين انقلاب نيز شركت                       

مقاومت ” از بالاي “كند، زيرا انقلاب بر سر قدرت سياسي است و قدرت سياسي ابزار درهم كوبيدن                 
 . ضد انقلاب است

انديشد،   اي است كه يك رهبر انترناسيوناليست طبقه كارگر در جبهه انقلاب روسيه مي               اين آن نحوه  
و همين درك روشن است كه قرار       .  ديدگاهش را تشريح كرده است     خود او اي است كه      اين آن نحوه  

اقتصاد و  “، رابطه    ”همسائي و عدم همسائي    “پردازيهاي بي محتوا در باره          است در لابلاي جمله    
و امثالهم گم و گور شود تا ليبرال چپ امروزي، اين محصول منطقي منشويسم پس از                     ” سياست
 .  سال بتواند خود را بنام كمونيسم و بنام لنين آويزان نگاه دارد80گذشت 

 ٭ ٭ ٭
براي تكميل بحث، ضميمه مستقلي در باره نظرات اقتصادي وحدت                . اين بخش را اينجا تمام ميكنيم        

تئوري تدارك  “همانطور كه قبلاً توضيح داديم، پاشنه آشيل           . ايم  كمونيستي در پايان همين بخش آورده       
مساله شيوه برخورد به قدرت سياسي در انقلاباتي است كه در آن شرايط براي استقرار ديكتاتوري                     ” انقلاب

 . پرولتاريا آماده نيست
 . ميرسيم و بطور مشخص به اين نكات مي پردازيم” قدرت سياسي“در بخش بعد به مساله 

اي است كه در تفكر لنين در خصوص          اين مساله . درك وحدت كمونيستي از رابطه دموكراسي وسوسياليسم      ) 1
وحدت كمونيستي در تفسير خود از لنين همانطور  . اي دارد استراتژي عملي انقلاب پرولتري نقش تعيين كننده 

خود رابطه دموكراسي و سوسياليسم را       ” تئوري تدارك “كه ديديم، مطلقاً اين مساله را از قلم مياندازد و در              
 خود را ملزم به مبارزه      57بهر حال صرفنظر از هر تبيين تئوريك، وحدت كمونيستي در انقلاب             . وارونه ميكند 

در بخش آتي خواهيم ديد كه چگونه در اين چهارچوب مشخص،            . براي دموكراسي و حقوق دموكراتيك يافت     
 . به طور عملي به معدودي مطالبات نيم بند ليبرالي ترجمه شد” تئوري تدارك انقلاب“
آيا دولت انقلابي يك اتوپي است؟ در بخش بعد خواهيم ديد كه چرا مبارزه                  . مساله دولت موقت انقلابي   ) 2

انقلابي براي دموكراسي به زعم وحدت كمونيستي نبايد به مطالبه يك دولت دموكراتيك انقلابي به مثابه يك                  
را ” انقلاب سياسي “ ارتقاء يابد و در همين رابطه توصيف وحدت كمونيستي از محتواي پيروزي               تاكتيكيهدف  
در همين شماره به نكاتي در همين رابطه        ” هاي انقلابي   دولت در دوره  “در مقاله   . (تر بررسي خواهيم كرد     دقيق

بعلاوه به يك استدلال عتيقه وحدت كمونيستي عليه ايده دولت موقت انقلابي خواهيم                    ) ايم  اشاره كرده 
سوالي كه بايد   . پرداخت، كه قبلاً به همين صورت توسط پارووس فرموله شده و توسط لنين جواب گرفته است               

اگر طبقه كارگر در راس يك انقلاب دموكراتيك قرار بگيرد و در دولت انقلابي                “به آن پاسخ بدهيم اين است       
اگر پرولتاريا  “ تر،    ، و يا به بيان تئوريك     ”دست بالا داشته باشد، چرا اين به معناي انقلاب سوسياليستي نيست           

نيروي محركه و عنصر فعال يك انقلاب دموكراتيك و سوسياليستي هر دو است، آنگاه چگونه ممكن است                      
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را ” ابهام“ذهني گرائي و آكادميسم ذاتي اين         . ”شرايط ذهني براي يكي آماده باشد و براي ديگري نباشد             

 . خواهيم شكافت
. ، نيز فرمولبندي نويني نيست    ”اپوزيسيون متشكل پس از انقلاب    “به همين ترتيب تاكتيك تبديل شدن به        ) 3

 . ليبرالي اين سياست خواهيم پرداخت هاست و ما به سهم خود به خصلت بورژوا اين تز قديمي منشويك
” ماترياليزه شده “و يك آگاهي    ” خارج از ذهن  “و بالاخره بايد به خود وحدت كمونيستي بعنوان يك عينيت           ) 4

ها و مقالات تاكتيكي اين جريان مكان عملي و واقعي آن را               در بخش بعد با استناد به اعلاميه      . نگاهي انداخت 
روانه   اينجا با عواقب سياسي راست       . در ميان نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي نشان خواهيم داد              

 . هاي تئوريك وحدت كمونيستي بيشتر آشنا خواهيم شد فرمولبندي
 

 
 

 ضميمه 
 بورژوازي صنعتي سخن ميگويد: اقتصاديات وحدت كمونيستي

فرد روابط اقتصادي حاكم بر ايران نيست، همچنانكه تنها نيروي                 طبقه كارگر منتقد منحصر به      
اقتصاد بورژوايي در ايران، نظير     . است  هاي اخير نيز نبوده     اپوزيسيون در مقابل دولت بورژوازي در دهه      

بورژوازي و    در ايران بخشهاي مختلفي از خرده      . هر جاي ديگر، منتقدين غيرپرولتر خودش را دارد         
اند و در سطح جامعه طرح        بورژوازي سيستم انتقاد اقتصادي خود را ساليان درازي است فرموله كرده          

اين انتقادات غيرپرولتري، يعني انتقادات بورژوايي بر جامعه بورژوايي، از آنجا كه براي                  . اند  نموده
است، در گذشته اين       مدتي طولاني زيربناي فكري مبارزه ضداستبدادي در ايران را تشكيل داده              

الشعاع   است تا انتقاد مستقل پرولتاريا از اقتصاد موجود را بشدت تحت تاثير و تحت                  امكان را يافته  
، همانطور كه همه شاهد بوديم، انتقادات اقتصادي غيرپرولتري در           57در آغاز انقلاب    . خود قرار دهد  

جنبش سيطره داشت و بخش مهمي از انرژي ماركسيستهاي انقلابي ميبايست مصروف مقابله با اين                
 . داري ايران گردد هاي فكري و بنياد نهادن يك انتقاد مستقل پرولتري از سرمايه رگه

تفكر . داري ايران است    وحدت كمونيستي يكي از حاملين اينگونه انتقادات غيرپرولتري به سرمايه            
اقتصادي وحدت كمونيستي، كه از لحاظ متد و مضمون با نظرات راه كارگر، اتحاد چپ و حزب                       

.  در ايران است   بورژوازي صنعتي رنجبران مشابهت زيادي دارد، متاثر از نظرات، تمايلات و توهمات             
” ژاپن شدن “اي كه هرگز امكان و اجازه نيافت يك انقلاب صنعتي را رهبري كند، شاهد                    بورژوازي

اي را كه در اروپا مشاهده و تحسين ميكند، در              ميهن خود باشد و آن مدرنيسم اقتصادي و اداري          
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داري   بورژوازي صنعتي نظر به ويژگيهاي پروسه تاريخي رشد سرمايه        . كشور خود جامه عمل بپوشاند    
ايرادات اين بخش   . است  داري ايران بوده    در ايران، از ابتدا و همواره يك منتقد اوضاع موجود سرمايه           

، ”دولت متورم، پرخرج و فاسد     “. ايم  هاي ديگري برشمرده    سرمايه به وضع موجود را قبلا در نوشته         
ماندگي   بودن اقتصاد، وابستگي تكنيكي و عقب       ” محصولي  تك“،  ”موزون“فقدان يك پايه صنعتي      

و امروز  (” دربار“علمي كشور، عدم وجود امنيت مالكيت در شرايط فعال مايشائي فوق قانوني دولت و               
شده براي سرمايه صنعتي داخلي را منتفي         كه امكان يك بازار حمايت    ” درهاي باز “، سياست   )”فقها“

در مقايسه با تشكيل سرمايه صنعتي، تاخت و تاز سرمايه ربائي و              ” رشد بخش خدمات  “ميساخت،  
حاكميت . تجاري و نظاير اينها، مضمون اصلي انتقادات بورژوازي صنعتي خصوصي در ايران است                

المللي امپرياليسم،    بلامنازع دولت و كنترل دولتي بر اقتصاد و ادغام قطعي ايران در تقسيم كار بين                
. هاي بيحاصلي كاهش يابد     ها و غبطه    ها و نفرين    است تا امروزه اين انتقادات ديگر به ايكاش         باعث شده 

كردن منسجم اين اهداف خود نيست و لذا تنها جائي كه              بورژوازي صنعتي خود ديگر در پي فرموله      
ها ظاهر جدي تئوريك بخود ميگيرد، در ادبيات اقتصادي جرياناتي مانند وحدت                      همين ناله 

 . كمونيستي و راه كارگر است
جبهه ملي مادر، منافع بورژوازي تجاري و در        . وحدت كمونيستي حاصل انشعابي در جبهه ملي است       

انشعاب از چپ در اين جريان،        . گام بعد بورژوازي صنعتي خصوصي در ايران را نمايندگي ميكرد            
انشعابي بر مبناي منافع و افق سياسي و اقتصادي بورژوازي صنعتي بود كه بويژه پس از اصلاحات                    

گيري يك بازار گسترده       با فرجام قطعي پروسه انباشت اوليه و شكل        40ارضي از اواسط سالهاي دهه      
شد كه    در تقابل با سنتي به پيش كشيده       ” جديد“اما اين افق    . بود  كار مزدي محلي از اعراب يافته      

را كنار گذاشت،   ” اصلاحات آري “انشعاب چپ، ايده     . شعارش بود ” اصلاحات آري و ديكتاتوري نه     “
در واقع نقد بورژوازي صنعتي از اقتصاد ايران با نقد                  . شد” كمونيست“شد و بناگزير      ” چپ“
را بسازد كه عشق به صنعت و انزجار از             ” اتحاد كمونيستي “در هم آميخت تا يك        ” ديكتاتوري“

سوسياليستهاي   بورژوا  ديكتاتوري را در يك سوسياليسم بورژوائي ويژه ادغام مينمايد و در مقابل خرده            
جوئي فعال، از لحاظ نظري در ابتدا          سوسياليستهائي كه عليرغم مبارزه     بورژوا  خرده. ايران قرارميدهد 

تر بودند و در همان ايام اقتصاد سنتي ميهن خويش، توليد خرد و مالكيت                مانده  حتي از اين هم عقب    
را، تحت تاثير ناسيوناليسم و مذهب،       ” وطن“داري    بورژوائي و اخلاقيات و سنن ماقبل سرمايه         خرده

. قطعا يك انشعاب چپ بود     ” تجارت“از حزب سياسي    ” صنعت“انشعاب از موضع    . تقديس ميكردند 
گرايانه ريكاردو در تمايز با مركانتيليسم و فيزيوكراتيسم يك سيستم                همانطور كه نظرات صنعت    

 و ثروت را ميگرفت، انشعاب از         ارزش سراغ   كارخانهرا ميساخت كه بهرحال در        ” چپ“اقتصادي  
و باز همانطور كه     . محسوب ميشود ” چپ“حق يك انشعاب       ليبراليسم تجار به نفع صنعت نيز به        

 در توليد ثروت امكان داد تا نظرات او جائي در ميان              كارگرايي ريكاردو و توجهش به عامل          صنعت

 آناتومی ليبراليسم چپ



٢حکمت شماره  342  
داري ايران نيز، در غياب يك نقد روشن پرولتري،           صنعتي از سرمايه    سوسياليستها پيدا كند، نقد بورژوا    

. در ايران تبديل شود   ” كمونيسم“اقتصادي نوعي   ” خواهي  ترقي“امكان يافت تا به محل تغذيه و منشا         
بويژه (بورژوائي را در جزوات وحدت كمونيستي و راه كارگر              ” كمونيسم“مانيفست اقتصادي اين     

وحدت كمونيستي امروز كاري جز تكرار      . به سهولت ميتوان يافت   ) جزوات فاشيسم، كابوس يا واقعيت  
 . همين اعتقادات نميكند

، نويسنده وحدت كمونيستي، شايد از روي       4 و   3در انديشه رهايي    ” بر مباحثات “كذايي  ” مدخل“در  
اي ميزند كه ميتواند شروع خوبي براي ورود به نقد                  خشم، ازجمله دست به ادعاي نسنجيده        

 : او مينويسد. اقتصاديات وحدت كمونيستي باشد
اي با    به كشف اسطوره بورژوازي ملي و مترقي نائل شوند و جزوه          ” ك.م.ا“سالها پيش از آنكه رفقاي      “

 منتشر كنند، رفقاي ما در مباحثات دروني خود با سازمان چريكهاي فدائي              1358اين نام در خرداد     
اين . تهيه كردند ” طرح تحقيقي درباره بورژوازي ملي ايران       “اي با عنوان       نوشته) 53سال  (خلق  

بحران سياسي اقتصادي رژيم و نقش        “اي در جزوه       ، بعنوان ضميمه  1356نوشته، بعدها در سال      
 -بدون ذكر ماخذ     -دو سال بعد، تزهاي آن جزوه را          ” ك.م.ا“يافت و رفقاي      انتشار” نيروهاي چپ 
 ) 138صفحه (” اند اقتباس كرده

ام تا    را نداشته ” ماخذ“و نه تا امروز شانس مطالعه اين        ” ...اسطوره  “متاسفانه من نه در زمان نوشتن       
باختر “و ناشر   ” جبهه ملي خاورميانه  “اينكه  . لااقل بتوانم امروز در مورد مضمون آن نظري بدهم           

نفس چيزي عليه   ] 8)[است   بوده 53و ارگان آنها در سال       ” رفقاي سازمان “اينها ظاهرا نام     (” امروز
اما مضمون مقاله سال    . خود كمي نامحتمل بنظر ميرسد      باشد بخودي    نوشته ملي بورژوازي   موجوديت

 6يعني  (حاضر امروز     و  باشد، مشكل اصلي اينجاست كه وحدت كمونيستي زنده و حي            هر چه بوده   53
 سال پس از بحث داخلي با چريكهاي فدائي           12و  ” ضميمه“ سال پس از      8سال پس از اسطوره،      

اسطوره “داري ايران ابراز ميكند كه نه فقط شباهتي به مباحث                  نظراتي را درباره سرمايه    ) خلق
. اند  هاي نظير آن در اين جزوات مورد انتقاد قرار گرفته             ندارد، بلكه نمونه  ” بورژوازي ملي و مترقي   

و در حاشيه براي تعيين تكليف غيابي          (براي توضيح اساس نظرات اقتصادي وحدت كمونيستي           
 . ، ما به همين نظرات موجود و علني امروز اين سازمان ميپردازيم)مربوطه” ماخذ“

، به اختصار با توضيح شرايط سودآوري كل سرمايه اجتماعي در           ”اسطوره بورژوازي ملي و مترقي    “در  
، و نيز با اشاره به       )نيروي كار ارزان  (فروش آن     و  ايران در رابطه با عامل نيروي كار و شرايط خريد             

داديم كه هيچ بخشي از         هاي خصوصي، نشان     سازي سودآوري كل سرمايه      نقش دولت در زمينه    
ما تاكيد  . عمل نميكند ) در كشور تحت سلطه    (سرمايه در ايران مستقل از سرمايه امپرياليستي            

كرديم كه از آنجا كه هيچ بخشي از سرمايه شرايط عمومي استثمار و نوع رابطه سرمايه كار را                         
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يك اسطوره و يك توهــمّ ضدكارگري است و           ” سرمايه ملي و مترقي    “تعريف نميكند،   ” مستقلا“
وجود خارجي ندارد، و از لحاظ       ” بورژوازي ملي “و تجسم طبقاتي آن بصورت       ” سرمايه ملي “اساسا  

داري   سرمايه” وابستگي“ايران  ” چپ“ما همچنين اشكال مختلفي كه       . تحليلي نميتواند داشته باشد   
هاي داخلي به سرمايه        ايران را توضيح ميداد، يعني وابستگي پولي، فني و تجاري سرمايه                   

هاي منفرد، رابطه     سرمايه” وابستگي“امپرياليستي، را رد كرديم و نشان داديم كه اين اشكال كنكرتِ            
 در ايران با عملكرد سرمايه امپرياليستي را توضيح نميدهد، و سيستم             كل سرمايه اجتماعي  تنگاتنگ  

. داري ايران بنا شده است خود سيستمي بورژوايي است           از سرمايه ” انتقادات“اي كه بر اينگونه       فكري
داري ايران و بويژه جايگاه        ما بر خصلت اساسي و محوري رابطه كار و سرمايه در تحليل سرمايه                

 اقشار  درونينيروي كار ارزان انگشت گذاشتيم و توضيح داديم كه قبل از هر نوع بررسي مناسبات                   
در ايران را   ) فروشنده نيروي كار  (سرمايه با هم، بايد رابطه كل سرمايه اجتماعي با طبقه كارگر                

 . داري ايران باشد شكافت و تنها اين ميتواند ماخذ يك انتقاد پرولتري بر سرمايه
در ايران  ” بورژوازي ملي“اما وحدت كمونيستي چه ميگويد؟ بگذاريد اول در مورد وجود يا عدم وجود  

انقلاب سوسياليستي يا    “هر چه بوده باشد، نويسنده كتاب          ) 56يا سال     (53جزوه سال    . بپرسيم
 : است، چنين اظهار نظر ميكند ، كه قاعدتا آن را خوانده و يا حتي احتمالا نوشته”دموكراتيك

مبارزات سرمايه داخلي براي تحقق      [ سالهاي اوج اين مبارزات       30 و ابتداي دهه      20سالهاي دهه   “
ولي بالاخره سرمايه جهاني توانست طي يك       . بود] اش در قبال سرمايه جهاني      اهداف استقلال گرايانه  

جانبه پس از آن، آخرين اميد استقلال           و يك يورش همه    ]  مرداد است  28منظور كودتاي   [كودتا  
را يا به اردوي خود جلب      [!] داران    را مبدل به ياس كند و يكايك سرمايه       ) ملي(داري داخلي     سرمايه

 غير وابسته يا غير متكي به امپرياليسم        بزرگامروز در ايران از يك بورژوازي       . نمايد يا مضمحل كند   
سرمايه آن بخشي از تجار بازاري كه غالبا بنام بورژوازي ملي از آنها نام برده ميشود،                . نميتوان نام برد  

 را تشكيل    اي  كاهي در مقابل كوه است، و نيروي قابل ملاحظه             هاي بزرگ      در مقابل سرمايه   
 ) پرانتز در اصل است. ها از ماست ، تاكيدها و كروشه62صفحه (” .نميدهند
اولا، ما از لحاظ     ! شده است ” اقتباس“از آن   ” ...اسطوره  “الظاهر آن نوع نظراتي است كه           اين علي 
را رد كرديم و دوستان بر مبناي يك        ) از كوچك و بزرگ و غيره     ( بورژوازي ملي    نفس وجود تحليلي  

ميان ” كاه و كوه  “، و با مشاهده نسبت      بزرگشان با سرمايه       ميان سرمايه تجاري ملي    مقايسه كمـيّ 
صرفنظر ” اي نيست   نيروي قابل ملاحظه  “اين دو بخش، از بورژوازي ملي كه ظاهرا وجود دارد اما               

كه لابد بازار كار خاص خودش را        (هم  ” وابسته  غير “كوچكبعلاوه در اين تحليل بورژوازي       ! ميكنند
ترتيب داده و وسائل معيشت اين كارگران را نيز در حياط خلوت خود توليد                  ” كوچكي“در گوشه   

ثانيا، تجسم پروسه   . از همان بورژوازي تجاري است     ” تر  كاه“ كه صد البته حتي       وجود دارد ) ميكند
به ” داران  سرمايه“و سپس پيوستن      ” كودتا“سرمايه ملي به امپرياليسم بصورت يك           ” وابستگي“
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هاي همان تفكر مكانيكي، اتوميستي و غيرماركسيستي         سرمايه جهاني، يكي از بدترين نمونه     ” اردوي“

در مورد سرمايه تجاري    ” كاه و كوه  “كشيدن بحث     و ثالثا پيش  . بوديم  است كه ما به نقد آن پرداخته      
در ايران قدري كاسه از آش داغتر شدن براي قشري از سرمايه است كه رو شدن فقط يك فقره آمار                     

اش در ابتداي جنگ ايران و عراق حتي صداي نمايندگان                يكساله چندين و چند ميلياردي       سود
اگر خود تجار مربوطه در پاسخ اداره ماليات بر درآمد اينطور           . مجلس اسلامي بورژوازي را هم درآورد     
اما از زبان يك سازمان مدعي كمونيسم اين ديگر براستي             . جانماز آب بكشند، باز قابل فهم است        

اي تحليلي وجود     وحدت كمونيستي هنوز بايد بياموزد كه بدلايل غير كمي و به شيوه      . روي است  زياده
وگرنه كل جناح راست پوپوليسم هم مخالفتي با اين استدلال مشعشع             . را رد كند  ” بورژوازي ملي “
 . نداشت” كاه و كوه“

، 2اي از نرگس اسفندياري در انديشه رهايي شماره              نظرات اقتصادي وحدت كمونيستي در مقاله      
نكته جالب اينجاست كه اين مقاله همان         . است  ، بطور سيستماتيك تري بيان شده       1363مهرماه  

يعني مساله  . بود  به آن پرداخته     ” ...اسطوره  “معضلي را در مقابل خود قرار ميدهد كه جزوات               
 . داري ايران دموكراسي و رابطه آن با سرمايه

داري در ايران با دموكراسي بورژوايي سازگار است، و اگر نه چرا؟ ما به سهم خود به اين                      آيا سرمايه 
ما با تاكيد بر اتكاء ارگانيك كل سرمايه اجتماعي در ايران، بعنوان يك                . سؤال پاسخ روشني داديم   

كشور تحت سلطه، به انباشت در شرايط وجود و بازتوليد نيروي كار ارزان، نتيجه گرفتيم كه                        
شرط سياسي لازم براي حفظ اين        پيش) در تقابل با دموكراسي پارلماني بورژوايي     (ديكتاتوري عريان   

اي را كه فقدان دموكراسي پارلماني در ايران          ما هر ديدگاه و نظريه. مناسبات ميان كار و سرمايه است 
محصولي   داري در ايران، عدم رشد صنعتي آن، تك         سرمايه” ناموزوني“و  ” رشد كافي “را ناشي از عدم     

بودن آن، تضاد منافع و رقابت ميان اقشار سرمايه با هم و بطور كلي از روابط متقابل در درون اردوگاه      
اين انحصار طلبي و ديكتاتور منشي بخشي       . سرمايه قلمداد كند بعنوان ديدگاهي بورژوايي رد كرديم       

 به  سرمايهاز سرمايه در حوزه رقابت نيست كه جامعه را اسير اختناق ساخته است، بلكه نياز كل                     
داري   سرمايه. نازل طبقه كارگر در كشوري نظير ايران است       ) بطور نسبي (حفظ و ابقاء سطح معيشت      

اين گرايش در كشورهاي تحت سلطه مسجل ميشود و به          . عصر حاضر به استبداد عريان گرايش دارد      
هر توهمي مبني بر     . شكل اصلي موجوديت و ابراز وجود سرمايه در قلمرو سياست بدل ميگردد                

و ” ملي“،  ”موزون“،  ”كلاسيك“داري    پذيري دموكراسي پارلماني بر مبناي رشد سرمايه             امكان
بدين ترتيب ما امر دموكراسي    . در ايران يك توهم مهلك سياسي و فريب طبقه كارگر است” صنعتي“ 

 سرمايه با كار  ديدگاه ما كه اختناق و سركوب را به رابطه             .  بورژوازي گره زديم    عليهرا به مبارزه     
، را پايه   سرمايه با سرمايه  ، يعني رابطه    انحصارمرتبط ميكرد كاملا در تقابل با نگرش رايجي بود كه            

مدافعان ديدگاه رايج خلقي به سرعت مواضع خود را خالي كردند و بقول               . ديكتاتوري عريان ميديد  
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پس از سوئي به خيال     ...  با اين جريان بپردازند      مستدلنتوانستند به مبارزه    “خود وحدت كمونيستي    
شان، نظرات امك را بعنوان وسائل        اينكه كسي متوجه نيست و بمنظور تعمير دستگاه بينشي فرسوده         

و از سوي ديگر به افترا عليه امك           ...) شد و ” اسطوره“بورژوازي ملي ناگهان     (يدكي بكار گرفتند     
، 1361ك، پائيز    .م.نقد نظرات ا   ]. (9[”)شبه تروتسكيست، مشتي روشنفكر و نظايرهم       (پرداختند  

 ) 1صفحه 
رايج در  ” استبدادي  ضد  انحصاري  ضد“همان نظرات كهنه     ” انديشه رهايي “نرگس اسفندياري در     

تز اصلي مقاله اينست كه دموكراسي بورژوايي        . جنبش پوپوليستي را جمعبندي و ارائه كرده است         
[باشد  داري در ايران نميتواند وجود داشته         به حكم خصوصيات اقتصادي و اجتماعي سرمايه      ” نهادي“

اما چرا دموكراسي بورژوايي    . تر توضيح خواهيم داد     را پائين ” نهادي“منظور وحدت كمونيستي از     ] 10
داري ايران سازگار نيست؟ نرگس اسفندياري، كه در ضمن ظاهرا از شباهت اين حكم با                    با سرمايه 

 : ك قدري معذّب است، چنين وارد بحث ميشود.م.شده ا نظرات شناخته
كشف شود در مباحثات    ” اسطوره بورژوازي ملي  “ها سالها قبل از آنكه         ما به تفصيل در اين زمينه      “

 انتشار خارجي يافت و از آن         56كه بعدها در سال      (دروني خود با سازمان چريكهاي فدايي خلق          
رهايي (جزني  ” وابستگي“يا در نقد تئوري      ) ”طرح تحقيقي درباره بورژوازي ملي ايران      “جمله است   

... ايم و در اينجا مجددا به طرح آن مباحث نميپردازيم              اشاره كرده ...) ، سال اول  2تئوريك شماره   
نه در واقعيت وجود دارد و نه از            ” داري وابسته   سرمايه“بندي اقتصادي بنام       فرماسيون يا شكل   

در تبيين هر فرماسيون اقتصادي بايد قبل از هر چيز مشخصات             . نظر تئوريك قابل دفاع است      نقطه
، تاكيد از   17صفحه  (” . و سپس به ويژگيهاي آن پرداخت      اساسي آن فرماسيون را مورد توجه قرار داد       

 ) ماست
داري ايران كه از جمله دموكراسي        بسيار خوب، بهرحال سؤال اينجاست كه مشخصات اساسي سرمايه        

صنعتي از    ، نقد بورژوا  ”اسطوره“ كشف   پس از بورژوايي را منتفي ميسازد كدامند؟ اينجاست كه، سالها         
. اي بر قلم وحدت كمونيستي جاري ميشود             كننده  داري ايران مجدد با وضوح خيره           سرمايه

يابي خاص سامانه اقتصادي جامعه        ماندگي اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران حاصل شكل            عقب“
 : است، به اين نحو كه” در راستاي تقسيم كار جهاني) امپرياليسم(داري جهاني  بدنبال نفوذ سرمايه

داري در جوامع توسعه نيافته، در طول پروسه تسلط خود بر اين جوامع، ضمن غارت                    نفوذ سرمايه “
اجتماعي اين جوامع     منابع طبيعي و ارزش توليد شده آنها باعث شكل گرفتن ساختارهاي اقتصادي             

در دوران  . داري متروپل گرديده است       اي كشورهاي سرمايه     عمدتا در تطابق با نيازهاي مرحله        
كلاسيك، تقسيم كار جهاني، بر پايه مستعمرات و كشورهاي متروپل و وارد كننده كالاهاي مصرفي                 

نتيجه اين مرحله از سياست صدور كالا، از بين رفتن              . ساخته شده در متروپل استوار شده بود         
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عدم امكان رقابت   . توليدات داخلي و مسلط شدن كالاهاي مصرفي اروپايي در بازار اين كشورهاست             

به سمتي سوق   ... داران بومي را    توليدات داخلي با كالاهاي كشورهاي امپرياليستي، فعاليت سرمايه         
گذاري در بخش توليدات      ميداد كه حداكثر سود را برايشان در برداشته باشد، يعني امتناع از سرمايه             

 . داري در بازار داخلي صنعتي و بعهده گرفتن توزيع كالاهاي كشورهاي سرمايه
داري، سرمايه انباشت شده در تجارت راه خود را به بخش               در اروپا، در مدل كلاسيك رشد سرمايه       

اما در كشورهاي    . صنايع باز كرد و موجبات اصلي رشد صنايع متمركز و بزرگ را فراهم آورد                     
داري بومي در حوزه توزيع كالاهاي خارجي و پيوند           مستعمره و نيمه مستعمره، تمركز فعاليت سرمايه      

از طرف ديگر استحكام و ارزاني كالاهاي صنعتي          . داري كشورهاي امپرياليستي است      آن با سرمايه  
شدن زمان تهيه كالا،       بويژه بدنبال انقلاب صنعتي، ورود ماشين در عرصه صنعت، كوتاه            (اروپايي  

در مقام با مقايسه با     ) تر، دسترسي به مواد اوليه بسيار ارزان و غيره           برخورداري از تكنيك پيشرفته   
مصنوعات داخلي كه در بهترين حالات در مرحله مانوفاكتوري بسر ميبرند، از درگير شدن و در                      

هاي محلي، در يك شرايط برابر، با اين صنايع جلوگيري كرده و ضعف بنيه صنعتي اين                  رقابت سرمايه 
بعلاوه، بايد سياست عدم حمايت از مصنوعات داخلي را كه توسط دولتهاي            . كشورها را تشديد ميكرد   

مستعمره اعمال ميشد، به مجموعه عوامل         نشانده و نوكرمĤب در كشورهاي مستعمره و نيمه           دست
 ” .فوق افزود

 ) 19-20همانجا، صفحات (
” نيافته  توسعه“اولا، رابطه امپرياليسم با كشور      . نما وجود دارد    در اين گفته چند نكته اساسي و خصلت       

دار بومي، كه بازارش را از دست ميدهد، نميتواند رقابت كند و ناگزير از                     از دريچه چشم سرمايه    
 با  كاراي كه     اي به نوع رابطه     هيچ اشاره . داري در بخش معيني است و غيره، مطرح ميشود            سرمايه

” مشخصات اساسي “آنهم در بحثي كه قرار است         . سرمايه در اين جامعه پيدا ميكند وجود ندارد          
، رقابت صنعتي ماندگي در     ، عقب ”ماندگي  عقب“اينجا منظور از    ! داري در ايران را تحليل كند       سرمايه
ماندگي در تشكيل يك       و عقب  استثمار نيروي كار  ماندگي در     ، عقب گسترش توليد ماندگي در     عقب

داري در كشور تحت سلطه را        نرگس اسفندياري تاريخ سرمايه   . ستكار و كالا  شده     حمايتبازار داخلي 
در پاسخ به همين نوع مورخين بود كه در         . اين كشورها مينويسد  ” مانده  كلاه  بي  سر“از زاويه بورژواي    

 : نوشتيم” اسطوره بورژوازي ملي و مترقي“
، اگر  ”داري وحدت پروسه كار و پروسه توليد ارزش اضافه است             نظام سرمايه “اگر كسي نداند كه      “

توليد نيروي كار بمثابه يك كالا است، آنگاه           كسي نداند كه توليد ارزش اضافه مبتني بر وجود و باز           
 را بنويسد، چرا كه اصولا نميداند كه دنبال كدام             داري  سرمايهآنكس هرگز نميتواند تاريخ توسعه       

” شدن  صنعتي“داري را با      اگر كسي سرمايه  . ها و اتفاقات تاريخي بايد بگردد        ها، پديده   روابط، مولفه 
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، 2شماره  (” .را خواهد نوشت  ” شدن  صنعتي“نويسي، تاريخ     يكي گرفته باشد، آنگاه در عرصه تاريخ        
 ) 43، صفحه 59فروردين 

 عينيات و واقعيات  ثانيا، نويسنده وحدت كمونيستي ممكن است احتمالا خودش بپندارد كه صرفا               
تاريخي را نوشته است، اما در واقع نه فقط با انتخاب عينيات معين، طبقه خود را نيز انتخاب كرده                      

ايشان صرفنظر از اينكه تمام      . است، بلكه با حرارت تمام به نفع منافع اين طبقه شعار نيز ميدهد                
 مربوط به رابطه كار مزدي و سرمايه در بازار داخلي چنين كشوري را نديده گرفته                واقعيات و عينيات  

در كشورهاي  ” نشانده و نوكرمĤب    دولتهاي دست “است، در انتهاي نقل قول فوق انزجار خود را از              
استنكاف ميكردند، با شدت تمام     ” مصنوعات داخلي “تحت سلطه كه از سياست حمايت گمركي از          

هر كس اين بند را بخواند         .  در قبال واقعيات است       گيري طبقاتي   جهتاين يك    . ابراز ميكند 
وار و در     كيفرخواست بورژوازي صنعتي بومي را در آن ميبيند كه حقوق ضايع شده خود را فهرست                

كيفرخواستي كه بسيار قبل از اينها با بلاغت بسيار بيشتري از وحدت                 . جزئيات ذكر كرده است    
در آكادمي بورژوايي و حتي در           ” رائول پربيش  “و   ” گونار ميردال  “كمونيستي توسط امثال       

از مصنوعات داخلي،   ” حمايت“درصورت  : سؤال ميكنيم . است  هاي سازمان ملل مطرح شده      زيركميته
خاطر چه  ” مصنوعات محكم و ارزانتر خارجي     “مثلا پارچه، لباس كارگران گرانتر ميشد يا ارزانتر؟           

كنندگان مزدبگير را؟ حمايت گمركي از صنعت           كسي را ميĤزارد، توليدكنندگان داخلي يا مصرف        
” ژاپن شدن “مانده و كاربرِ بومي، عرق چه كسي را درميĤورد؟ قطعا             داخلي و لذا رواج تكنيكهاي عقب     

ايران، اگر قبل از دوره معاصر اتفاق افتاده بود، ما را در موقعيت بهتري براي مبارزه عليه كل                           
داري قرار ميداد، اما تنها يك سخنگوي بورژوازي صنعتي بومي ميتواند تصويري سراپا گل و                   سرمايه

بدهد و اين ناله و     ) ماركس -” تولد سرمايه غرق در خون و عرق       “يعني  (” كلاسيك“بلبل از پروسه    
افسوس را از نقض اين پروسه در ايران به هوا بلند كند و يك كلمه، حتي يك كلمه، راجع به مشقات                     

. فرساي اين پروسه را قرار است بدوش بكشد سخن نگويد             براي كارگري كه بار طاقت     ” ژاپن شدن “
خانم اسفندياري ورود سرمايه جهاني به بازار داخلي كشور توسعه نيافته را ميبيند، اما ترجيح ميدهد                

حال آنكه اتفاق   .  بررسي كند  بورژوازي بومي ” كسب و كار  “اين پروسه را بر      ” تاثيرات منفي “صرفا  
بسيار مهمتري كه از لحاظ تاريخي در طول اين پروسه افتاد، تثبيت شدن موقعيت                    ” ساختاري“

ظاهرا تا ابد بايد كار ما اين         . (زحمتكشان اين كشورها به مثابه فروشندگان فقيرتر نيروي كار بود            
” مشخصات اساسي “باشد كه وجود طبقه كارگر و نقش محوري نيروي كار در هرنوع تحليل                      

هاي وحدت    چيني  ثالثا، خواننده بايد به اين مقدمه        !). داري به اين و آن يادآوري كنيم           سرمايه
بحثي كه قرار است بالاخره موانع ساختاري دموكراسي بورژوايي را              . كمونيستي بدقت توجه كند    
 در كشورهاي نظير ايران و موانع         موانع تاريخي رشد سرمايه صنعتي     توضيح دهد فعلا با توضيح        
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دموكراسي، صنعت و   “گيري محتوم     بوي تند نتيجه  . گيري صنايع بزرگ بومي آغاز كرده است         شكل

 . از همينجا بلند شده است” داري مستقل سرمايه
اي كه    افتاده ميشود، يعني دوره     مورخ ما سپس وارد مرحله دوم رابطه امپرياليسم با كشورهاي عقب           

كشورهاي تحت سلطه را الزامي و       ” نوعي صنعتي شدن  “نياز امپرياليسم به صدور كالاهاي صنعتي،        
و نه صنعتي شدن بدون گيومه؟ بورژوازي صنعتي ما         ” نوعي صنعتي شدن  “اما چرا   . گريزناپذير ميكند 

دار ايراني، تحت     از الگوي ژاپني خود كوتاه نميĤيد، صنعت وقتي شايسته چنين نامي است كه سرمايه             
اش، از شمش فولاد تا سلول حافظه كامپيوتر را           قباله مالكيت خودش و در چهارچوب تماميت ارضي       

خور   داري سرافكنده و توسري     خودش توليد كند و در پيشگاه بورژوازي كشورهاي پيشرفته سرمايه           
 : نباشد

باضافه ] مانده  نياز امپرياليسم به صدور كالاهاي صنعتي و رشد نسبي جوامع عقب           [همه اين عوامل    “
بحثهاي داخلي سال   “اين تنها موردي است كه اين عبارت، لابد با الهام از همان               [نيروي كار ارزان    

در اينگونه كشورها و نيز تغييرات تدريجي ساختاري در آنها، زمينه              !] است  در اين مقاله آمده   ” 53
در اين كشورها   ” صنعتي شدن “صنعتي شدن اين كشورها را فراهم ميكرد و امپرياليسم را به نوعي از              

با توجه به اين نكته، طبيعي است كه محتوا و شكل چنين صنعتي شدني كه داراي   . مند ساخت  علاقه
اي سرمايه    باز در تطابق با نيازهاي مرحله      -پيامدهاي خاص اقتصادي و اجتماعي خويش نيز ميباشد         

 ) 20همانجا صفحه (” .در اين جوامع انجام بپذيرد شده  جهاني و تقسيم كار جهاني و امكانات فراهم
سرمايه جهاني و تقسيم كار     صنعتي شدن را بايد در گيومه گذاشت چون در تطابق با            ” نوع“پس اين   

 و  بوميصنعتي شدني است كه در تطابق با نيازهاي سرمايه             ” واقعي“صنعتي شدن   .  است جهاني
اين فرهنگ لغات بورژوازي صنعتي بومي است كه در رقابت با سرمايه                 !  باشد داخليتقسيم كار   

ناسيونال، خاور،    براي كارگر ايراني كه در ايران       . كشيده است ” ها  جنگ گيومه “جهاني كارش به     
كار ميكند، همه اينها صنعت      ” منطبق با نيازهاي سرمايه جهاني     “پالايشگاه و دهها بنگاه توليدي        

. مساله كارگر مليت سرمايه و نيازهاي ملي سرمايه نيست، بلكه خود سرمايه است            . بدون گيومه است  
نفرت او از واردات، عشق به بازار       . داري ايران چيز ديگري است      اما انتقاد وحدت كمونيستي به سرمايه     

كه بتواند  ” ملي“،  ”موزون“حمايت شده و اختصاصي كار و كالا، عشق به داشتن يك پشتوانه صنعتي              
المللي كمترين تاثير را از       توسط دولت بورژوازي محلي محفوظ داشته شود و لذا در صحنه رقابت بين            

نگري در مورد احتمال ورود       بعلاوه آينده (نوسانات بازار جهاني و سياستهاي كشورهاي رقيب بپذيرد          
” نيازهاي“، اينها همه عواطف و      )به جنگ با رقبا كه اهميت خودكفايي صنعتي را صد چندان ميكند            

آور آنرا برعهده گرفته       است كه خانم اسفندياري رسالت تكرار كسالت         يك كشور بورژوازي صنعتي   
 عليهتفاوت فقط اينجاست كه اگر بورژوازي اين خرافات، اين منافع ويژه طبقاتي، را                         . است
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ماركسيسم توسط متفكرين و احزاب رسمي و علني خود طرح ميكند، خانم اسفندياري آن را به                     
 . به خورد كارگر ايراني ميدهد” نقد ماركسيستي“عنوان 

” اسطوره بورژوازي ملي و مترقي    “چيست؟ در   ” كاذب“و  ” بد“بهرحال، مشخصات اين صنعتي شدن      
وحدت كمونيستي سالها   . هاي اين غرّ و لنُد بورژوايي را بيرون كشيديم و افشا كرديم               تك مولفه   تك
 جزوه، مجددا يك به يك اقلام مانيفست اعتراضي بورژوازي بومي عليه سرمايه انحصاري را                از آن   پس

 : قطار ميكند
جريان صنعتي شدن از نوع وابسته آن كه بطور عمده بعد از جنگ دوم جهاني در برخي از                           “

اي با گذشته     كشورهاي تحت سلطه آغاز گرديد، اگر چه وجه توليد كالايي را بطور غير قابل مقايسه               
در بسياري از اين جوامع تبديل كرد، اما از آنجا كه    ) داري سرمايه(گسترش داد و آن را به شيوه غالب  

اي چه در نوع      داري جهاني بوجود آمده بود مشخصات ويژه        اين امر عمدتا بر پايه نيازهاي بازار سرمايه       
صنايع، . بنديهاي طبقاتي، باخود به همراه آورد        صنايع، چه در ناموزوني رشد، چه در تكانها و صف           

آلات،   عمدتا در توليد كالاهاي مصرفي يا در صنايع مونتاژ خلاصه ميگردند، كه خود از ماشين                     
در عين حال بخشهاي مختلف توليدي با         . تمام و مواد اوليه وارداتي استفاده ميكنند          كالاهاي نيمه 

ترين نوع    مانده  ترين صنايع در استخراج نفت با عقب            آهنگي ناموزون رشد ميكنند، پيشرفته       
اين همزيستي در عين حال ميان جدايي نسبي بخشهاي            . برداري از زمين همزيستي ميكند       بهره

داري جهاني وجه غالبش عمودي است، مناسبات         انتگراسيون در سرمايه  ... مختلف توليد با يكديگرند   
تر است تا با       با بخشهاي همجوار داخلي به مراتب ضعيف         -در مرحله توليد      -هر بخش از صنايع      

 ) 20-21همانجا، صفحه (”.همين بخشها در خارج از مرزهاي كشور
اين تمام توصيف   ! ويژگي اين جوامع بفرمائيد   ” يك“مبادا نگاهي به رابطه خاص كار و سرمايه، بعنوان    

كار و نيروي كار    . داري در ايران است      فرماسيون سرمايه  مشخصات اساسي وحدت كمونيستي از آن     
است، توصيف اوضاع صنعتي آنهم از موضعي ناسيوناليستي، توصيف مشخصه                كاملا از قلم افتاده    

توليد كالاهاي  “،  ”تقسيم كار تحميلي  “نياز سرمايه جهاني،     . است  داري قلمداد شده    اساسي سرمايه 
 28اي كه يا پس از         و بورژوازي ” اقتصاد ناموزون “،  ”آلات وارداتي   ماشين“،  ”صنايع مونتاژ “،  ”مصرفي

” كاهي در برابر كوهي   “به اردوگاه سرمايه جهاني رفته است و يا اگر نرفته است            ” زور كودتا “مرداد به   
داري در ايران را توضيح        سرمايه مشخصات اساسي است، اينها مقولات و مفاهيمي است كه قرار است          

احمد و حزب     ل  اي در اين نقد نيست كه قبلا توسط شريعتي و آ               هيچ چيز تازه  ! بدهد و نقد كند   
 57ها در سال      ترين پوپوليست   اما بايد انصاف داد، حتي متوهم     . رنجبران و راه كارگر گفته نشده باشد      

هم تمام اينها را يكجا زير هم ننوشته بودند تا لااقل كار ما را در افشاي اين شكوائيه بورژوايي ساده                      
 . تر كنند 
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داري ايران، نرگس اسفندياري وارد قلمرو سياست            پس از اين توضيح مشخصات اساسي سرمايه         

رابطه اين تحليل اقتصادي با مساله دولت و دموكراسي در ايران چيست؟ پاراگرافي كه                     . ميشود
 : قراراست ما را از اقتصاد به سياست ببرد، اينست

داري و    داري پيرامون در حفظ و حراست و تامين منافع سرمايه           ويژگي نقش رژيمهاي جوامع سرمايه    “
 و  بودن سياست اقتصادي     دولتيداري جهاني و مفروضات خود جامعه، يعني                بالطبع سرمايه 

 چه از طريق داشتن قدرت اقتصادي، چه توسط ارعاب و سركوب به كل                  شدن اين سياست    ديكته
 ) 21صفحه (”داري اين كشورهاست، جامعه خود يك اجبار نشات گرفته از سامانه سرمايه

ديكته شدن  “و  ” دولتي بودن سياست اقتصادي   “، همانا   ”سركوب و ارعاب در كل جامعه     “پس منشا   
داري در كشور پيراموني بخود       اي است كه سرمايه     ويژه ”سامانه“است كه نتيجه ناگزير     ” اين سياست 
المللي و    همان روند از ميدان بدرشدن سرمايه صنعتي بومي و سلطه تقسيم كار بين               (گرفته است   

سياست ”  بودن خصوصي“واضح است كه در اين تحليل، آلترناتيو وضع فوق                 ). ”نوعي صنعت “
بعبارت ديگر تمركز قدرت     . اين سياست به بورژوازي خصوصي است        ” ديكته نشدن “اقتصادي و    

. است   به سرمايه خصوصي مبناي استبداد قلمداد شده       سرمايه دولتي  و تفوق    دولتاقتصادي در دست    
حتي برمبناي خود اين    . اما در همين بدو امر يك خطاي منطقي ساده در اين عبارات بچشم ميخورد             

 اعمال  چه“عبارت  : ميتواند به دو وضعيت متفاوت منجر شود      ” شدن  ديكته“و  ” بودن  دولتي“متن نيز   
 در  دو راه ، خود به اين معناست كه ظاهرا         ” ارعاب و سركوب به كل جامعه       چه“و  ” قدرت اقتصادي 

. برابر رژيمهاي سياسي اين كشورها قرار دارد، و تنها يكي از آنهاست كه متضمن استبداد عريان است                
سياست اقتصادي، با مقدماتي كه در خود بحث آمده است، به            ” ديكته شدن “و  ” دولتي شدن “نفس  

نيست، زيرا ميتواند بدون اعمال ارعاب و          ” نهادي“ ناقض دموكراسي بورژوايي       لزوماخودي خود    
تامين ” اعمال قدرت اقتصادي  “و عمدتا از طريق     ) ايم  در مقياسي كه ما تجربه كرده     (سركوب سياسي   

هايي از دموكراسي بورژوايي توام با          و اسكانديناوي امروز نمونه     70 و اوائل    60انگلستان دهه   . شود
، به خودي   ”دولت“دار صنعتي خصوصي ما عليه         ادعانامه سرمايه . اقتصاد تحت كنترل دولت هستند    

. خود وجود سركوب و ارعابي را كه در كشورهاي تحت سلطه بر كل جامعه است توضيح نميدهد                    
دهد كه زورگوئي سرمايه انحصاري از طريق دولت             بعبارت ديگر خانم اسفندياري نميتواند نشان       

. اش به بورژوازي خصوصي، منشا ارعاب و سركوب در كل جامعه است                ”نشانده و نوكرمĤب    دست“
اي كه استبداد بورژوايي را نه از خصوصيات رابطه كار و سرمايه، بلكه از رابطه                   قاعدتا ديدگاه عتيقه  

استنتاج ميكند بايد   ) سرمايه خارجي و داخلي، دولتي و خصوصي      (دروني متقابل اقشار سرمايه با هم       
اما خير، وحدت كمونيستي ميكوشد حكمي را كه          . بست نظري خود برسد     بار ديگر همينجا به بن     

در ” چه“و  ” چه“نتوانسته است بطور تحليلي اثبات كند، از طريق سرخوردن لاي جملات و با يك                  
” بومي“شده است كه قرباني و موضوع اصلي استبداد، قشر           گويي اينجا اثبات . ذهن خواننده ثبت كند 
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اي كه تاريخا     اقتصادي” سامانه“شود تا   ” ديكته“سرمايه است كه بايد سياست اقتصادي دولتي بر او           
!  اين استبداد است   ثانوي و تبعي  كارگر قرباني   . است، بتواند كار كند   ” نيازهاي سرمايه جهاني  “حاصل  

كسي كه بخواهد بورژوازي صنعتي بومي و سرمايه صنعتي داخلي و خصوصي را تطهير كند و در                     
 . دارد هايي نياز ”چه و چه“ با استبداد بورژوايي قلمداد نمايد، واقعا به يك چنين تناقض

نويسنده مقاله در ادامه بحث تفاوت اساسي ميان دولت در كشوري نظير ايران با دولتهاي بورژوايي                  
” ارعاب و سركوب  “زعم خود توضيح ميدهد، و اينجا ديگر در تبرئه بورژوازي از اتهام                  در اروپا را به   

تفاوت اين دو نوع دولت از قرار معلوم تماما در اين است كه اگر دولت در جريان          . سنگ تمام ميگذارد 
اي در عمل انقلابي      داري در اروپا ابزار بورژوازي رو به عروج بود و لذا وسيله               رشد كلاسيك سرمايه  

هاي گوناگون آن بود، در ايران اين دولت از بورژوازي فاصله دارد،                بورژوازي عليه فئوداليسم و جلوه    
ريشه استبداد را اينجا بايد جستجوكرد،      . خود را دارد  ” منافع مستقل “بورژوازي است و    ” بالاي دست “

 : در جدائي دولت از بورژوازي و انقلاب بورژوازي
اگر در جامعه اروپايي دولت مدرن بعنوان حاصل پيشرفت اجتماعي و مبارزه طبقاتي بوجودآمد، در                “

با گذشته   -فئودالي    مانده و عقب نگهداشته شده دولت كه در دوران قاجاريه به دولت شبه              ايران عقب 
دولت در  . داري بكار گرفته شد     بود، در خدمت نفوذ و گسترش سرمايه         استبداد شرقي استحاله يافته   

اي در خدمت      بند، بلكه همچون وسيله      ايران نه حاصل يك تحول بورژوا دموكراتيك، حتي نيم            
داري در    براي رشد سرمايه  ” مدل پروسي “شايد حتي اطلاق    . استعمار و استراتژي نفوذ امپرياليسم بود  

صنعتي بود كه     چه در مدل پروسي رشد، اين بورژوازي تجاري        . ايران از دقت علمي برخوردار نباشد      
طي يك گذار تدريجي قدرت سياسي خود را مستقر         ... داري  پس از پيدايش مناسبات توليدي سرمايه     

در خدمت گسترش مناسباتي قرار ميگيرد كه از آغاز تا كنون، بجاي               ... ولي در ايران دولت   . گرداند
دولت “. ايفاي نقشي انقلابي و دگرگون كننده، خود همواره پيشتاز اسارت بوده است                            

طبقات، نه فقط مدافع كل      [!] ”ميانجي“در ايران نه فقط دولت        ] گيومه در اصل است    [” بورژوايي
داري است، بلكه علاوه بر آن خود            سرمايه” بازتوليد اجتماعي “كاركرد سيستم و نه صرفا ضامن          

آن نه صرفا در حفظ      ” سركوب“و  ” تدافعي“،  ”گرايانه  ميانجي“دار است و نقش        بزرگترين سرمايه 
. داري  حفظ خود بمثابه دولت سرمايه     . سيستم بلكه در تداوم و نگهداري و حفظ خود نيز ميباشد             

مانده جايش را به كنترل دولتي         داري در غرب، در ايران عقب        رقابت آزاد، دوران شكوفايي سرمايه     
داراي ... در اين جامعه علاوه بر كاركرد سياسي        ” دولت“. ترين منابع توليدي ميدهد      برروي اساسي 

خود بوروكراسي،  . نقشي اقتصادي نيز ميگردد، بوروكراسي صرفا در خدمت تسلط طبقه معين نيست            
دولت نقش بالادست در تنظيم امور جامعه را ايفاء       . پيوسته كل طبقه را به نمايش ميگذارد اجزاي بهم 

 ) 26صفحه (” .ميكند
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اي ليبرالي از سرمايه صنعتي         اينجا با دفاعيه   ! و تازه اگر ليبرال بناميدشان ناراحت هم ميشوند           

اگر امپرياليسم دولت   . اي عليه دخالت دولت در اقتصاد مواجهيم        خصوصي و رقابت آزاد و با شكوائيه      
به بورژوازي داخلي تحميل    ” داري  سيستم سرمايه “استبداد شرقي را وام نميگرفت و بعنوان محافظ          

خود بسنده ميكرد و در اقتصاد فضولي نميكرد، هم           ” كاركرد سياسي “نميكرد، اگر دولت به همان       
آدام اسميت در    ” دستهاي نامرئي “امپرياليسم  . ميشد” نهادي“صنعت و هم دموكراسي بورژوايي         

ليبراليسم در سياست، يعني در واقع دستهاي بورژوازي صنعتي بومي را            ” دستهاي نامرئي “اقتصاد، و   
بوروكراسي نقش  ! بندي و وظايف جديد به بورژوازي ايران حقنه كرد           بست و دولت قاجار را با بسته       

صنعتي را    به اين سيستم از آنجا كه پاي بورژوازي تجاري        ” مدل پروسي “حتي اطلاق   ! بالادست گرفت 
از گيومه هم   ” دولت بورژوايي “حتي بيرون آوردن     ! درست نيست ” علمي“بميان ميكشد از لحاظ      

داري و دولت بورژوازي ايران، بلكه          زيرا آنچه امروز در ايران وجود دارد نه سرمايه           . درست نيست 
داري و دولت مطلوب امپرياليسم است و بايد ميان امپرياليسم با بورژوازي صنعتي بومي تميز                  سرمايه

 ! قائل شد
اما چرا دولت دخالتگر در ايران مثل دولتهاي دخالتگر اروپايي در دهه قبل از آب در نيامده و بجاي                     

كه ” دفورمه“داري    راه سركوب عريان را پيشه كرده است؟ بازهم لعنت به اين سرمايه             ” اقتصاد رفاه “
 : است امپرياليسم به وحدت كمونيستي تحميل كرده

داري ايران در بازار جهاني، اين دولت نيز جزئي           در عصر جهاني شدن سرمايه، در عصر ادغام سرمايه        “
طبق قوانين و نيازهاي    ] يعني نبايد آن را به پاي بورژوازي داخلي نوشت         [از آن پيكره جهاني است      

و اين بازدهي سود    . تر از سود نيست     خاص آن حركت ميكند و در قوانين سرمايه، هيچ قانوني مقدس          
بازدهي سود بيشتر، عموما انباشت حاصل از سرمايه نه         . است كه مسير رشد انباشت را فراهم ميكند       

گذاري مجدد و همگون كردن يك رشد همه جانبه            براي سرمايه  -] وطن[مجددا بطرف بازار داخلي     
بلكه عمدتا بسوي متروپل، در جايي كه         -اجتماعي  ” دولت رفاه “يا بمنظور ايجاد نوعي رفاه يعني        

اين [تضمين امنيت بيشتر براي سرمايه و احتمالا امكان حصول سود بيشتر فراهم است، ميل ميكند                 
فهميم با اين حساب سرمايه در كشورهاي متروپل           ما نمي . ارزش يك نوآوري است   ” امنيتي“تئوري  

عمدتا در عدم امكان نسبي بوجود آمدن       ... علت اين امر را   ]. چرا اصولا از جاي اول خود تكان ميخورد       
داري بايد    شرطهاياقتصادي و اجتماعي در جوامع پيراموني نظير ايران در ظل دولت سرمايه                 پيش

 . جستجو كرد
چه از نظر سطح پائين تكنيك، و چه از نظر درجه نازل               ... بودن سطح بارآوري كار     همچنين پائين 

آوردن زمان كار لازم و بالابردن درجه استثمار به           امكان پائين ] واقعا عذر ميخواهيم  [تخصص كارگران   
بعبارت ديگر  . را نميدهد ] مبادا فكر بد كنيد، صحبت سر مفهوم علمي كلمه است         [مفهوم علمي كلمه  
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، 27ص  (” .مانده كشورهايي نظير ايران است      داري دفــُرمه و عقب     سركوب مشخصه ماهوي سرمايه   
 ) ها و تاكيدات از ماست كروشه

اين هيچ شباهتي به تحليل ماركسيستي شرايط توليد و بازتوليد استبداد مطلقه بورژوايي در ايران                  
اي در عزاي ضعف تاريخي بورژوازي صنعتي ايران چه از اقتصادي و چه از                    اين مرثيه . امروز ندارد 

داري   به زعم وحدت كمونيستي امپرياليسم با ممانعت از رشد اقتصادي سرمايه            . لحاظ سياسي است  
در . كرد  هاي ساختاري دموكراسي بورژوايي در اقتصاد كشور را منتفي          داخلي، زمينه ” موزون“صنعتي  

خاص “ به كل جامعه تحميل كرد كه منافع          به اين اعتبار  سطح سياسي نيز دولتي را به بورژوازي و          
بورژوازي . را بعنوان يك دولت دنبال ميكند و بيانگر قدرت سياسي بورژوازي داخلي نيست                ” خود

گيري جامعه مطلوب اين بورژوازي چه در          امپرياليسم از شكل  . داخلي حامل دموكراسي بوده است     
اي را به او تحميل كرد كه استبداد            اقتصادي” هاي  سامانه“سياست و چه در اقتصاد جلو گرفت و           

 سطح فني نازل،    عليرغماختناق و سركوب نه ضامن بالا نگهداشتن نرخ استثمار            . ناشي از آن است   
اختناق و سركوب نه ناشي از پائين بودن زمان كار لازم            ! بلكه ناشي از پائين بودن نرخ استثمار است       

بلكه حاصل بالا بودن آن     ) يعني پائين بودن سطح معيشت و سهم كارگران از كل توليد اجتماعي             (
داري، بلكه ناشي از       اختناق و سركوب نه ناشي از سرمايه       ! است) بالا بودن سهم كارگران از توليد      (

استبداد عريان نه ضامن امنيت سرمايه در ايران، بلكه مايه ناامني و گريز              ! ماندگي سرمايه است    عقب
 ! است آن به متروپل بوده

از اين موضع است كه وحدت كمونيستي به بورژوازي انتقاد ميكند، به بورژوازي بايد تاخت نه از آنرو                  
كه پايه طبقاتي، سازمانده و ضامن استبداد و سركوب در ايران است، بلكه از آنرو كه قدرت به                         

كنيد، دعواي خانگي     گوش! را در برابر اين استبداد ندارد      (!) نشاندن اهداف دموكراتيك خود      كرسي
 : است

سياسي و پس از دو دهه           شان در صحنه اقتصادي      بورژواها هنوز بعد از يك قرن از پيدايش           “
اند كه در مقابل مشتي آخوند فكسني ياراي          فرهنگ  شان در ايران، آنقدر ناتوان و زبون و بي          يابي  قدرت

الخلقه و دخالت امپرياليسم آنچنان با        پيدايش و رشد اين بورژوازي، بخاطر تولد ناقص       . مقاومت ندارند 
، )شاه” شكوفائي اقتصادي “نه تنها امروزه بلكه حتي در دوران        (اعوجاج همراه بوده است كه ما امروزه        

صفحه (” .مانده  اي عقب   جامعه. داري غيرپيشرفته، غيرمدرن و نامتمدن مواجه هستيم      با جامعه سرمايه 
25 ( 
بينيد چگونه يك دخالت بوروكراتيك و نابجا هنگام زايمان و يك تربيت غلط و معوج از بورژوازي                    مي

ايران، يعني كودك پاك سرشتي كه ميبايست پيشرفت، تمدن و شكوفائي خارج از گيومه ببار بياورد،          
داري   استبداد و سركوب حاصل سرمايه     ! است؟  چلفتي، ناتوان و ذليلي ساخته       پا  چه موجود دست و    
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، عنصر تاريخي اين     ”شيطان بزرگ “امپرياليسم،  . ايران است ” نامتمدن“غيرپيشرفته و غيرمدرن و      

فرزندان سياسي اين بورژوازي امروز بر سر اين          . پيشرفت و تمدن و مدرنيسم را در غنچه له كرد            
حقوقي سياسي كارگران و كل جامعه نه حاصل عمل                بي. اجداد بيكفايت خود فرياد ميكشند      

عملي بورژوازي در قبال       بورژوازي، عمل كل بورژوازي، و ضامن سود او، بلكه حاصل تمكين و بي                
 ! اند هم به زور امپرياليسم به بورژوازي تحميل شده” آخوندها“حتي اين ! امپرياليسم است

كردن اين توجيهات بورژوائي      اي براي خود قائل بود دفن       وظيفه” اسطوره بورژوازي ملي و مترقي    “اگر  
. حقوقي مطلق سياسي در ايران بود          اختناق و سركوب و بي       طبقاتيپوشي از خصلت       و اين پرده  

اين . تا مغز استخوان ذينفع است    ) اعم از شاهنشاهي و اسلامي    (بورژوازي ايران در اين اختناق سياه       
اساس اين استبداد سياه، نياز     . داشته است و هر روز بازتوليدش ميكند        استبدادي است كه خود او برپا     

در كشوري كه در آن كار بايد ارزان        . بورژوازي به تحت انقياد نگاهداشتن طبقه كارگر در ايران است          
بماند، مبارزه براي بهبود شرايط كار بايد غيرممكن باشد، اين استبداد است كه در ايران مانند دهها                   

دموكراتيك در اروپاي غربي و          كشور تحت سلطه ديگر روي ديگر سكه ظاهرسازيهاي بورژوا              
بدون آپارتايد، بدون شاه، بدون خميني، بدون پينوشه، بدون ماركوس، بدون جلوه مادي              . آمريكاست

داري عصر حاضر به استبداد در كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم، سودآوري                گرايش ذاتي سرمايه  
بورژوازي . سرمايه در مقياس جهاني و لذا ثبات پارلماني خود كشورهاي متروپل به مخاطره ميافتد                

گيومه يا باگيومه، حساب بانكي   بي. است ايران از صدقه سر اين استبداد به خوان يغما دسترسي داشته 
و كيف پول و انبارهاي اين بورژوازي در دو دهه گذشته در ايران، گواه يك شكوفائي عظيم در                         

تنها كارگر غيرمتشكل، كارگر غرق در خرافات، كارگري كه نه            . استثمار بورژوائي طبقه كارگر است     
هاي اعدام پاسخ     فقط اتحاديه و حزبش، بلكه حتي انديشيدنش به منافع صنفي و طبقاتي با جوخه               

ميگيرد ميتواند چنان ارزان باشد كه عليرغم تركيب تكنيكي پائين سرمايه بطور متوسط، چنين                   
استبداد و سركوب از رابطه ناگزير سرمايه با كار در عصر امپرياليسم             . كوهي از ارزش اضافه بيافريند    

ناپذيري ماديت مييابد و بر رابطه سرمايه با سرمايه           نشات ميگيرد، در كشور تحت سلطه بطور اجتناب       
اين قد علم كردن در برابر واقعيات روشن جامعه ايران             هر ادعايي جز  . نيز سايه مياندازد، نه برعكس    

اول بايد رابطه سرمايه و كار را ديد و          .  اختناق سياسي در ايران است     طبقاتيبراي پوشاندن ماهيت    
 . به سراغ تحليل رقابت تاريخي و غيرتاريخي ميان اقشار بورژوازي رفت” آنگاه“

بهرحال وحدت كمونيستي پس از آنكه بي هيچ نيازي به بررسي رابطه كار و سرمايه، خصوصيات                    
شدن دموكراسي بورژوايي را تحليل كرد، به سراغ         ”نهادي“داري ايران و موانع بنيادي        اساسي سرمايه 

ديگر پيدا  ” ساختاري“اينجا نيز يك عامل      . استبداد، يعني عمال سركوب ميرود     ” فيزيكي“ماتريال  
شالوده “ها، اقشار حاشيه توليد كه          لومپن: ميكند كه باز هم ننگ آن دامن بورژوازي را نميگيرد             

 : ”اند اختناق



355 

يافته در آن سوي دو       عدم وجود بورژوازي صنعتي در يك حد پيشرفته، و عدم وجود پرولتارياي قوام            “
قطب واقعي اجتماع را ميتوان نه فقط از طريق بررسي تحليلي آمار، بلكه با مراجعه مستقيم به خود                   

وجود اقشار وسيع مياني، با نحوه توليد و توزيع خاص خود، با فرهنگ و مسايل               : جامعه نيز نشان داد   
شيوه زندگي گذشته و فعلي     . اند  اين اقشار مياني شالوده اختناق    . اي از اين امر است      نشانه... ويژه خود، 

. آنان، اگر با مفهوم دموكراسي بورژوايي در تناقض هم نباشد، حداقل با آن بيگانه و نامتجانس است                  
نشينان شهرها كه ريشه در زندگي روستايي دارند و لومپن پرولتاريا غالبا بهترين منبع تغذيه                  حاشيه

اينكه در جوامعي   . اند  در سركوب آزادي  !] و البته نه بورژوازي پيرامون     [دولتهاي پيرامون   ” فيزيكي“
گردان ميدان سركوب ميشوند تصادفي       ها تعزيه   ها و ماشاءاالله قصاب     ها، طيب   مخ  مانند ايران شعبان بي   

داري در سركوب مخالفين خود       پرولتاريا ارتش ذخيره دولت سرمايه      مانده و لومپن    اقشار عقب . نيست
 ) ، كروشه از ماست28صفحه (” .اند درجامعه پيرامون

. تقصير است   باشد بي ” حد پيشرفته “باز مشاهده ميكنيم كه بورژوازي داخلي بخصوص اگر در يك             
داري، اما بالادست     شان از يكسو و دولت سرمايه       اي و فرهنگ ويژه و غيربورژوايي       اقشار مياني و حاشيه   

نهايت   اين ديگر تطهير بورژوازي به توان بي        ! اند  بورژوازي از سوي ديگر، عاملين و آمرين سركوب         
داري با هر     بدستان در همه جوامع سرمايه       اولا چه كسي است كه نداند چاقوكشان و چماق          . است

ي به وفور يافت ميشوند، چه كسي است كه نداند كه دستجات باند سياهي، فالانژ و                         ”ساختار“
خارج از كنترل   “الظاهر    اند كه به طرق ماوراء قانوني و علي          نظامي بورژوازي   هاي شبه   فاشيست زائده 
يافته و پيشرفته     ، حداكثر وظايف ارتش و پليس شسته و رفته بورژوازي بزرگ و قوام             ”دولت بورژوايي 

هاي اوباش در وهله اول         چه كسي است كه نداند هدف مستقيم اين دسته            . را تكميل ميكنند   
هاي كاملا مشابه اين دستجات در انگلستان،         كمونيستها و كارگرانند، چه كسي است كه نداند نمونه         

داري   فرانسه، ايتاليا، آلمان، آمريكا، ژاپن، شيلي، آرژانتين و بطور خلاصه در تمام كشورهاي سرمايه               
سر جاي خود ايستاده    ” آماري“در آن كاملا از لحاظ      ” يافته  بورژوازي و پرولتارياي قوام   “اعم از اينكه    

باشند يا خير، توسط راست افراطي در درون خود بورژوازي سازمان مييابند و رابطه تشكيلاتي                      
جامگان آقاي داريوش     چه كسي است كه نداند از سياه        . هاي كارفرمايان دارند    مستقيم با اتحاديه  

جامگان   تا سياه ) مخ قرار داده نشده است      كه بدليلي كه بر ما معلوم نيست در رديف شعبان بي          (فروهر  
يافته حاكم    ، همه عمال باند سياهي بورژوازي قوام       ”فراصنعتي“اسوالد موزلي در انگلستانِ صنعتي و        

خانم اسفندياري اگر يك سطر از لنين بخواند ميفهمد كه اين عملكردِ خود سرمايه                       . اند  بوده
شالوده “ديگر بخشودني نيست كه انسان در بررسي         ” گرايي  تمدن“ثانيا، اين حد از     . است” پيشرفته“

، ارتش و پليس را لابد صرفا به اين خاطر كه لباس فرم و صبحگاه و شامگاه و                        ”فيزيكي اختناق 
دارند از قلم بيندازد و بسراغ چاقوكشاني برود كه زائده كوچكي بر دستگاه عظيم و               ” مدرن“تجهيزات  

النفس كه از خيابان عبور       اذعان ميكنيم كه براي يك روشنفكر سليم       . اند  اي سركوب بورژوازي    حرفه
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كشورهاي “اما باور بفرمائيد سركوب و اختناق امروز در          . آوري است   ميكند، چاقوكش پديده چندش   

و متروپل اساسا توسط پليس مخفي و علني و دستگاه عريض و طويل ارتش سرپا                         ” پيرامون
خانم اسفندياري دستگاهي كه آگاهانه توسط بورژوازي سازمان يافته و حفظ             . نگهداشته شده است  

اين شايسته كسي   . بگردد” شالوده اختناق “دنبال  ” حاشيه شهر “ميشود را از ياد ميبرد تا در اقشار           
انديشي و خوشباوري     ثالثا، بايد گفت كه اين نشانه خام  . كه نام خود را كمونيست گذاشته است نيست 

اين نتيجه  . خانم اسفندياري به فرهنگ اروپايي نيست، و يا اگر باشد اين خوشباوري تصادفي نيست              
. داده است ” ميهن خويش “ناپذير ديدگاهي است كه از پيش حكم به برائت بورژوازي                   اجتناب

و خارج از جامعه    ” غيربورژوايي“هاي    و اقشار مياني بمثابه پديده     ” خارجي“امپرياليسم بمثابه عامل    
هاي سياسي مردم ايران قلمداد ميشوند، بورژوازي در اين            بورژوايي، اينها عاملين مصيبت   ” متعارف“

 ! كفايت هست، عاجز هست، اما مقصر نيست ميان بي
سلطنتي معروف    صنعتي به استبداد، تا جمله ليبرال        از نقد بورژوا  . كاش كار به همينجا ختم ميشد      

يك گام فاصله است و متاسفانه خانم اسفندياري عملا اين گام           ” مردم ما لياقت دموكراسي را ندارند     “
 : را هم برميدارد

علاوه بر عواملي كه در بالا برشمرديم، عوامل مهم ديگري نيز وجود دارند كه ميتوان و بايد آنها را                     “
سنت، آداب و   آنچه كه در مقوله     ... جزو موانع ساختاري برقراري دموكراسي بورژوايي در ايران دانست        

 ميگنجد مهر خود را تا ساليان سال بر پيشاني آيندگان نيز                فرهنگ و پيشينه تاريخي يك ملت       
، پراكندگي جمعيت، مالكيت    )استبداد شرقي (جامعه آسيايي و شكل حكومتي ويژه آن        . خواهد نشاند 

شكستهاي مكرر در مقابل اقوام وحشي و       ... دولتي زمين و فروپاشي مكرر جامعه سنتي در درون خود         
شرطهاي لازم    و غيره همه چنان گذشته و تاريخي را ميسازند كه در اساس خود با پيش               [!] بيابانگرد

 . براي دموكراسي بورژوايي تجانس ندارند
شاه، قابليت  ” چشم و گوش  “، اينكه   ”خميني“ميشود و خميني،    ” شاه“اينكه در جامعه ايران شاه،       

و غيره  ” وزارت اطلاعات “يا  ” ساواما“، قابليت تبديل به     ”ساواك“تبديل به ساواك و دستگاه جهنمي       
اينها علاوه بر   . را دارد، و اينكه اساسا انقلاب، رهبري مانند خميني را برميگزيند هيچ اتفاقي نيست               

ماندگي تاريخي جامعه از سوي ديگر        ماندگي فعلي جامعه از يكسو و عقب        مسائل ديگر، دلالت بر عقب    
اينها به گذشته    . منشي نيست، يك امر تصادفي نيست         اينكه جامعه بهررو جامعه دموكرات      . دارد

مان به توليد بسته آسيايي، به نقش ديوانسالاران و غيره            مان، به وابستگي    تاريخي ما، به نحوه معيشت    
مرتبط است، و اينها همه مولد ذهنيت غير دموكراتيك و غير آزادمنشانه در جامعه امروزي                         

 ) ، تاكيد از ماست29صفحه (” .است
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گوئي تمام اين كلمات از ادبيات كولونياليستي اروپاي قرن نوزدهم وام       . براستي كه مشمئزكننده است 
را بميان  ) ايرانيسم فرد اعلا    پان(به همه چيز بايد آويزان شد، پاي اقوام بيابانگرد            . شده است   گرفته

فرهنگ و    پرور و بي    كشيد، يك ملت و يك جامعه بطور كلي در گذشته و حال و آينده را جاسوس                  
حقوقي و علت فقدان       استبدادپذير خواند، اما از واقعيت عريان جامعه مدرن بورژوائي كه بنياد بي               

حقوقي به    از نياز سرمايه و بورژوازي به تحميل بي        . است نبايد سخني بميان آورد    ” منشي  دموكرات“
توده مردم، به سازماندهي اشاعه خرافات و به اختناقي كه خود مانع شكوفائي فرهنگ                             

هاي انقلابي فرصت بروز آن را در مقياس وسيع يافته            ايست كه جامعه تاكنون تنها در دوره        آزادمنشانه
ارزشها و اخلاقيات حاكم بر جامعه اخلاقيات طبقات حاكم بر جامعه            ! عاليجنابان. است، نبايد نام برد   

هر جا قدرت كنترل و اعمال قهر اين طبقات سست          . اين را بپاي همان طبقات حاكمه بنويسيد      . است
، مانند زحمتكشان هر گوشه     ”غيردموكرات“و  ” آسيايي“است، محرومترين بخشهاي همين مردم        شده

در . اند  هاي دموكراتيسم، انسانيت و شرافت بشري را از خود بروز داده              ترين جلوه   ديگر جهان، عالي  
 57مقابل اين افاضات ليبرالي و اين تكرار غرولندهاي متداول در محافل جبهه ملي، واقعيت انقلاب                  

يگانگي عاطفي و آزادانديشي قبل از علم شدن خميني از پاريس و                  . تصوير ديگري را قرار داد      
، تحريم اسرائيل و آفريقاي جنوبي توسط كارگران نفت          ”منش اروپايي   دموكرات“گوادلوپ كشورهاي   

هايي از يك فرهنگ موجود در جامعه است كه عامدانه             قبل از قيام را بخاطر آوريد، اينها هم گوشه         
است نه جزء     هايي كه خاطر شما را آزرده          ماندگي  عقب.  سركوب و منحرف ميشود     بورژوازيتوسط  

داري مدرن    فرهنگ اين مردم زحمتكش، بلكه محصول بازتوليد شونده سيستم سرمايه               ” ذاتي“
اي است كه خود شما امروز صليب برائتش را بدوش             و لازمه سودآوري همان بورژوازي داخلي      امروزي
شك اخلاق و فرهنگ مردم نيست،        در ايران باشد بي   ) از هر نوع  (اگر چيزي مانع دموكراسي     . ميكشيد

انقلاب عليه  . حواس طبقه كارگر را پرت نكنيد        . شناسي استعمار بسپاريد     اين تعابير را به مردم      
بورژوازي با سرعتي بسيار بيشتر از آنچه در تخيل شما ميگنجد فرهنگ و اخلاقيات پوسيده                        

 . بورژوازي حاكم بر جامعه ايران را از ميان خواهد برد
شدن دموكراسي در سيستم فكري وحدت كمونيستي           ”نهادي“و بالاخره اينجاست كه به مفهوم          

است، امروز بايد آنرا كنار        حقوقي از اين عبارت وجود داشته        اگر تابحال تصوري سياسي   . ميبريم  پي
است كه خانم اسفندياري    ” ارزشهاي دموكراتيك “مساله بر سر همان فرهنگ و اخلاقيات و          . گذاشت

 ). 30-35به همانجا صفحه . ك.ر. (اند از مشاهده آن در ايران قطع اميد كرده
تر   تر و روزمره    بگذريم و به چند نمونه از اظهارات اقتصادي زميني           ” ساختاري“از اين تحليلهاي     

ها وحدت كمونيستي مقداري از سواد اقتصادي         وحدت كمونيستي بپردازيم، بويژه اينكه در اين نمونه       
 . خود را نيز در خدمت سرمايه صنعتي بكمك ميگيرد
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اي كه در بخش      يكي از اعتراضات متداول سرمايه صنعتي به دولت بورژوايي اين است كه ارزش اضافه              

اقتصاد ” نامولد“ايجاد ميشود در اشكال مختلف به بخشهاي          ) به معني عام، يعني توليدي     (صنعتي  
كاناليزه ميشود و لذا سهم خود سرمايه صنعتي از ارزش توليد شده براي انباشت سرمايه در بخش                    

سرمايه صنعتي خواهان آنست كه ارزش اضافه توليد شده هر چه بيشتر به                 . صنعتي ناكافي است  
كه موجب افزايش بارآوري، بالارفتن سطح تكنولوژيك و افزايش            ” مولد“گذاري در بخش       سرمايه

صرفنظر از رقابت دائمي سرمايه صنعتي با        . قدرت رقابت در مقياس جهاني ميگردد، اختصاص يابد        
، نوك حمله   )از لحاظ توليد ارزش اضافه     (” نامولد“هاي    هاي ربائي و تجاري، يعني سرمايه        سرمايه

خدمات شامل دو بخش دولتي و خصوصي       . متمركز ميشود ” خدمات“بورژوازي صنعتي همواره عليه     
اگر در دوره   . اند  بيند كه به سرمايه تحميل شده        يي مي ها  هزينهسرمايه صنعتي اين بخشها را       . است

شكوفائي اقتصادي، سرمايه صنعتي از قدر مطلق سهم خود در كل ارزش اضافه راضي است و لذا                     
داري كه خانم اسفندياري هم       سرمايه” تمدن“حاضر است توسعه خدمات را بعنوان شاخصي از همان          

سياست . افسوسش را ميخورد، بپذيرد، در دوران بحران تعرض واقعي به خدمات بايد آغاز شود                    
اند و بانك جهاني      عسرت و قناعتي كه دولتهاي مختلف اروپايي بويژه از دهه هفتاد پيش رو قرار داده              

مگر در  (” خدماتي“هاي    نيز به هر بدهكار خود تحميل ميكند، تماما ناظر بر كم كردن اين هزينه                
اين . گذاري به مجراي توليد صنعتي است       و كاناليزه كردن منابع سرمايه    ) هاي نظامي   رابطه با هزينه  

دموكراسي در اين كشورها نيز در         ناسيوناليستي است كه اروكمونيسم و سوسيال        يك سياست بورژوا  
پذيرند و درست مانند احزاب راست         هاي بحراني تماما، مگر، با وارد كردن برخي ظرائف، مي              دوره

بازسازي پايه صنعتي اقتصاد ملي براي افزايش قابليت رقابت در صحنه               . افراطي باجراء درميĤورند  
جهاني و افزايش بارآوري كار محور اين سياست است كه مستقيما پلاتفرم سرمايه صنعتي در اين                   

 . كشورها را منعكس ميكند
دولت “. امثال راه كارگر و وحدت كمونيستي نيز متاسفانه به بلندگوي همين منافع تبديل ميشوند                

داري ايران    ناپذير انتقاد اين جريانات از سرمايه        از اركان تجزيه    ” رشد سرطاني خدمات  “و  ” پرخرج
بحران سياسي و اقتصادي رژيم و نقش روحانيت در گذار          “از جمله وحدت كمونيستي در مقاله       . است
 :  چنين مينويسد1357 آذرماه 3در رهايي شماره ” قدرت

 ناخالص ملي حتي از      درآمد... پس از انقلاب سفيد سريعا رشد يافت       ) GNP(توليد ناخالص ملي    “
موجب تفارق بيش از حد درآمد      ” بخش خدمات “رشد سرطاني   . توليد ناخالص ملي سريعتر رشد كرد     

 ) ، پرانتز و تاكيد در اصل است7 و 6صفحه (” .ملي و توليد ملي شد
اي كه صرف آموزش درس اقتصاد به مردم شده است            ”خدماتي“هاي    واقعا كه فقط كم بودن هزينه      

 تفارق موجب   بخش خدمات ” رشد سرطاني “. اي ميدان بدهد    ميتواند به چنين اظهار فضل جاهلانه      
احسنت به اين سواد اقتصادي، يا نه احسنت به اين              !  شد؟ درآمد ملي و توليد ملي      حدبيش از   
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اشتياق كور به دفاع از سرمايه صنعتي كه حتي حاضر است تعاريف ابتدائي در محاسبات درآمد ملي                  
وحدت كمونيستي ظاهرا فرمول جديدي براي درآمد و توليد ملي كشف                . را به اين روز درآورد      

اين فرمول را بايد تا چشم مكتب شيكاگو        ! خدمات+   توليد ملي =   از نظر ايشان درآمد ملي    . است  كرده
 . اجازه بدهيد قدم به قدم جلو برويم. به آن نيفتاده است جايي به ثبت رساند

درآمد  و   توليد ملي اولا، محض اطلاع نويسنده عزيز وحدت كمونيستي بايد يادآوري كنيم كه               ) 1
اين دو  ” تفارق“تر از ايده       هستند و هيچ چيز نميتواند مسخره       يك چيز  دو اسم مختلف براي       ملي

اينها دو اسم هستند براي بيان مجموعه ثروتي كه در يك           . باشد” رشد سرطاني خدمات  “آنهم بدليل   
براي . است  اي از كالا و خدمات به ثروت يك كشور افزوده شده            بصورت مجموعه ) يكسال(دوره معين   

اول محاسبه  . محاسبه مجموعه درآمد يا توليدات يك كشور در يك دوره معين سه روش وجوددارد               
جمع ارزش كالاها و خدمات نهائي توليد شده، يعني محاسبه كل درآمد بصورت جمع ارزش                        

 محاسبه  درآمد ملي با اين روش در واقع ارزش        ). اعم از مادي و يا خدماتي      (محصولات توليد شده    
 را ميتوان بصورت جمع درآمد حاصله از اين كالاها و خدمات محاسبه كرد،               همين پديده . شده است 

اين . يعني بصورت جمع درآمد كل آحاد كشور كه بصورت سود، مزد، اجاره و غيره دريافت شده است              
روش سوم اينست   . است   محاسبه شده  درآمد ملي بيان ديگري از همان واقعيت است، در اين حالت           

را كه صرف خريد كالاها و خدمات        ) اعم از دولتي و خصوصي     (هاي كل جامعه      كه مجموعه هزينه  
 Grossدر اين حالت به هزينه ناخالص ملي            . اي شده است محاسبه كنيم        مصرفي و سرمايه   

National) Expenditure (در محاسبات درآمد ملي اصل بر اين است كه هر سه روش             . ميرسيم
به يك عدد منجر شود زيرا در هر سه روش يك پديده واحد، باشد كه از زواياي مختلف، محاسبه                       

در بين حاصل عددي اين روشها در كار باشد، كه معمولا هست، ناشي از                  ” تفارقي“اگر  . است  شده
ناپذير محاسباتي است كه در نتيجه معمولا محاسبان را وادار ميكند تا               خطاها و دشواريهاي اجتناب     

آنچه براي وحدت   .  ارائه كنند  توليد ملي  يا   درآمدميانگيني از اين سه نوع روش محاسبه را بعنوان            
و ميتوانست راسا با ورق زدن ده صفحه اول هر كتاب درسي اقتصاد                  (كمونيستي آموزنده است     

” خدمات“.  محاسبه است  جزء لاينفك  در هر سه روش       خدماتاينست كه بهرحال ارزش      ) بياموزد
 نيست، چون اولا    توليد ملي  و   درآمد ملي بهيچوجه نه مستقيما و نه بطور غير مستقيم وجه تفاوت            
در ” رشد سرطاني خدمات  “لاجرم تاثير   . ايندو يكي است و ثانيا خدمات در هر دو محاسبه ميشود            

فرمول وحدت كمونيستي در نظر اول       . ”درآمد ملي “ همان است كه در محاسبه        توليد ملي محاسبه  
 . تنها ميتواند مايه انبساط خاطر خواننده شود

و در آن استدلالي براي دفاع از سرمايه             چيزي كه احتمالا وحدت كمونيستي دورادور شنيده        ) 2
اما اينجا هم   .  است ملي با توليد يا درآمد       داخلياست، احتمالا تفاوت توليد ناخالص         صنعتي يافته 

” درآمدهاي حاصله در خارج   “تفاوت اين دو مفهوم ناشي از وجود         . تقصير است   بي” خدمات“بيچاره  
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 بيشتر باشد اگر بدليل مالكيت سرمايه در        داخلي ميتواند از توليد     مليدرآمد  . براي يك اقتصاد است   

خارج كشور يا درآمد كارگران مهاجر و غيره، درآمدي مازاد برآنچه خود اقتصاد در داخل كشور توليد                 
 . است، به ساكنان آن كشور تعلق بگيرد نموده

قيمتهاي  با توليد ملي به       قيمتهاي ثابت يا ممكن است وحدت كمونيستي فرق توليد ملي به             ) 3
اينكه وحدت كمونيستي در ادامه اين اظهار فضل به سراغ          .  را با اين مساله عوضي گرفته باشد       جاري

احتمالا . مقوله تورم و رابطه تورم با مخارج غيرمولد و خدمات ميرود اين ظن را تقويت ميكند                      
 دارد و لذا پنداشته     درآمداز  ” پولي“ و تصوري    توليداز  ” فيزيكي“نويسنده وحدت كمونيستي تصوري     

كرد كه در محاسبات      بايد عرض . آنكه بر توليد افزوده باشد        را زياد ميكند بي     درآمداست كه تورم    
 محصولات، محاسبه ميشود    قيمت، يعني برحسب    ”پولي“درآمد و توليد ملي، مقدار توليد نيز با بيان          

از ) چون در كلاس اول به همه ميĤموزند كه خيارشور و پسته و گاوآهن را نميتوان با هم جمع كرد                   (
شده نشان ميدهد، و      شود تورم خود را در مقدار محاسبه         محاسبه جاري به قيمت    توليد ملي اينرو اگر   

 هم به قيمت ثابت       درآمد ملي شود، آنگاه     محاسبه) قيمت در يك سالِ مبنا      (ثابتاگر به قيمت     
نيست، حتي اگر    ” تفارقي“عامل هيچ    ” خدمات“بهرحال در اين محاسبه باز هم          . محاسبه ميشود 

ميان توليد ملي و درآمد ملي نخواهد       ” تفارقي“، چرا كه اصلا     )كه جاي بحث جدي دارد    (زا باشد     تورم
 . بود هنگامي كه هر دو با قيمتهاي يكسان محاسبه شوند

ظاهرا وحدت كمونيستي   . ناگهان وارد سرزمين عجايب ميشويم      از توضيح واضحات كه بگذريم به     ) 4
آن گله  ” رشد سرطاني “آن چيزي كه ايشان از      . غفلتا راه جديدي براي از آب كره گرفتن يافته است         

ازائي    مابه توليدميكنند، با حساب خود ايشان ميتواند منبع درآمدي براي يك كشور باشد كه هيچ                  
اين ملت مبتكر، و يا لااقل يكي از روشنفكران تحصيل    . براستي كه هنر نزد ايرانيان است و بس.  ندارد

كرده اين ملت، دريافته است كه ميتوان بدون توليد كردن و با مشغول كردن خود به خدمات دادن                    
! است  و تازه معلوم نيست چرا زانوي غم به بغل گرفته            !  ملي را افزايش داد     كل درآمد به يكديگر،   

درآمد “توليد و درآمد ملي، اضافه ميكند كه        ” تفارق“هاي    اي از جلوه    وحدت كمونيستي بعنوان نمونه   
 دلار در سال    150از  ) كه مورد تكذيب وحدت كمونيستي قرار نگرفته است        (سرانه به ادعاي دولت     

” رونق كاذب “اين درآمد به زعم وحدت كمونيستي يك        ” . رسيد 1973 دلار در سال     480 به   1964
بسيار خوب، اما بهر     ! آورده است   بدست” خدمات“بود زيرا جامعه آن را نه از توليد داخلي بلكه از               

 330).  دلار بالاتر نرفته بود150حال آنكه گويا توليد زياد از ( دلار رسيد 480ترتيب درآمد سرانه به  
بحث ( ميليون نفر به مجموع قدرت خريد اضافه شد            30ضرب در حدود    ) التفاوت سرانه   مابه(دلار  

نحوه توزيع اين درآمد خارج از بحث فعلي ماست، بهرحال اين قدرت خريد در مقياس كشوري ايجاد                 
مانده باشد،  ” ناچيز“اين قدرت خريد، تورم داخلي هر قدر هم باشد و توليد داخلي هر قدر هم                 ). شد

 به دلار محصولات و مصنوعات      است، زيرا در بازار جهاني دارند           واقعيبهرحال يك قدرت خريد      
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واقعيت اينست كه در طول اين دوره         . و تقريبا بهر كس هم كه دلار بدهد ميفروشند           . ميفروشند
. بشدت افزايش يافت  ) اي  چه واردات كالاهاي مصرفي ضروري و تجملي، چه كالاهاي سرمايه         (واردات  

ازاي مادي    بهرحال در بازار جهاني نشان داد كه يك درآمد واقعي است و مابه              ” متفارق“اين درآمد   
باين ترتيب آيا لازم نيست اين كلك را ياد بنگلادش، اتيوپي،           . توليدي خود را يافت و مصرف هم كرد       

آرژانتين، برزيل، لهستان و نظاير آنها نيز بدهيد كه مجبورند با نرخ بهره بالا وام بگيرند تا همان                       
تا . اما سخنگوي بورژوازي صنعتي خصوصي بومي را كاري به اين حرفها نيست           ! اجناس را وارد كنند؟   

او تا رشد توليد داخلي، يعني رشد         . است” كاذب“مشتري درِ مغازه خود او جمع نشود همه چيز             
داري بردارد و دلار را دلار        را از جلوي رونق سرمايه    ” كاذب“سرمايه خود، را نبيند حاضر نيست لقب        

از مجموع توليدات   ) تر اشاره خواهد شد     كه پائين (اگر قدرت خريد در بازار داخلي به دلائلي          . بنامد
آنكه اجناس    سرمايه صنعتي خصوصي داخلي بالاتر باشد، يعني اگر جنس بيشتري فروخته شود بي              

اي كه دارد به      ايشان به همان اندازه بيشتر فروخته شود، در يك كلمه اگر درآمد ملي            ” ساخت ايران “
خرج خريد كالا و خدمات ميشود، تماما توسط          ) ك معلوم كند  .خوب و بدش را و     (انحاي مختلف   

محصولات صنعتي وطني ايشان جذب نميشود، حضرات رضايت نميدهند و ترجيح ميدهند لجوجانه              
، سراب و غيرحقيقي و      ”كاذب“ايجاد كنند تا اولي را       ” تفارق “توليد ملي  و   درآمدو جاهلانه ميان     

 . قلمداد نمايند” ملي“دومي را تنها شاخص ثروت 
است ” لغزشهاي فرويدي “اينها بيشتر   . اما اين اشتباهات لپي و ادعاهاي محيرالعقول تصادفي نيست         

كه از ذهنيت سرمايه صنعتي منفردي كه منافع و تلقيات خود را به مقياس سراسري تعميم داده                     
سرمايه صنعتي درآمد حاصله از بخشهاي غيرتوليدي، بويژه خدمات، را نامشروع            . است ناشي ميشود  

واقع از بخش توليد به جيب بخشهاي           ميخواند، زيرا از راه توليد مادي حاصل نشده است و در                
اين درآمد در محدوده يك كشور      ” آنكه توليد كنند درآمد دارند      عده زيادي بي  “. رفته است ” غيرمولد“

بورژوازي صنعتي به كل كشور مينگرد و       . در واقع سهمي از ارزش توليد شده در بخش توليدي است          
مشاهده ميكند كه درآمدها با نرخي بمراتب بيشتر از نرخ رشد توليد در صنايع داخلي افزايش                       

باشد، اين درآمدي است كه از توليد        ” كاذب“اند، پس نتيجه ميگيرد كه اين قدرت خريد بايد             يافته
داري   اين رونق سرمايه  . نيست” واقعي“شده است، اين يك قدرت خريد         ” متفارق“افتاده و   ” جلو“

اگر ايران يك اقتصاد بسته بود، اگر واردات و صادراتي          . است” موقعيت تورمي “نيست، بلكه صرفا يك     
در كار نبود، اگر بازار جهاني وجود نميداشت، اگر شاخه توليد دولتي در كار نبود، و اگر درآمدها                       

دار داخلي شود، آنگاه شايد اين تصورات          ميبايست صرفا خرج خريد محصولات همين جناب سرمايه        
دار صنعتي ما خود آخرين كسي ميبود كه به افزايش            اما در آن حالت سرمايه    . محلي از اعراب داشت   

داري   مشكل اينها اينست كه اقتصاد ايران به يك بازار جهاني سرمايه             . قدرت خريد اعتراض ميكرد   
ساله بورژوازي    ديديم كه چگونه خانم اسفندياري كابوس چند ده        (است    مرتبط شده و به آن پيوسته     
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، دلارهاي مربوطه عينا صرف گسترش و انباشت اين سرمايه داخلي           )در طول اين پروسه را مرور كرد      

كافي است  !) دولت نوكرمĤب هم كه دست روي دست ميگذارد         (نميشود و واردات افزايش مييابد        
ميزان اندك نوسانات نرخ برابري دلار و ريال در بازار جهاني در فاصله مورد بحث وحدت كمونيستي                  

 كسب  دلاررا جلوي چشم ايشان بگذاريم، و يا از اين مهمتر حجم عظيم درآمدي را كه مستقيما به                   
” كاذب و تورمي  “ خرج شده است را يادآوري كنيم تا تمام بحث درآمد              دلارشده است و به همان       

 . وحدت كمونيستي بهم بريزد
. مساله اينجا عقيدتي است   . تفاهم علمي در كار بوده باشد       اما اين وقتي لازم ميبود كه واقعا يك سوء        

است كه وقتي با يك      ” درآمد داشتن بدون توليد كردن     “وار سرمايه صنعتي به        اين اعتراضيه نمونه  
بيسوادي مطلق تلفيق شده است به اين تعميم محيرالعقول منجر شده است كه در فاصله سالهاي                   

تفارق درآمد و   “اين معني   ! است   بدون آنكه توليد كند درآمد داشته       يك كشور  ايران بمثابه    73-64
صرفا كسي كه اولويتها و تعصبات و پندارهاي اقتصادي اين قشر سرمايه را مبناي               . است” توليد ملي 

باشد ممكن است از مشاهده آمار درآمد و توليد ملي در ايران به يك چنين                تعقل و نقد خود قرار داده 
، يعني بخشي كه بر سر تملك ارزش        ”بخش خدمات “استنتاجي برسد و ذوق زده از آن چماقي عليه          

كه وحدت كمونيستي به آن اشاره دارد، در عالم واقع            ” تفارقي“. اضافه با ايشان رقابت دارد، بسازد      
 . دار صنعتي خصوصي است، همين و بس ميان رشد درآمد ملي با رشد سهم سرمايه” تفارق“
بد نيست يكبار هم شده بپرسيم كه چرا وحدت كمونيستي و راه كارگر و مابقي همفكرانشان                     ) 5

توصيف ” شكوفائي“و گسترش صنعت را با       ” سرطاني“گسترش بخش خدمات را همه جا با صفت           
علت تاثيرات متفاوتي است كه اين دو روند بر سود و انباشت سرمايه                . پاسخ روشن است  ! ميكنند؟

او با  . پسندي پنهان ميشود    اما وحدت كمونيستي به عبث پشت توجيه مردم       . توليدي خصوصي دارند  
” دولت بوروكراتيك نظامي  “هاي    را به حساب هزينه   ” رشد سرطاني خدمات  “يك چرخش قلم تمام     

اما . اش با خدمات يك مدال انقلابيگري ديگر هم به سينه خود نصب ميكند              ميگذارد و از بابت ضديت    
را از آن نتيجه گرفته      ” رشد سرطاني خدمات  “آماري كه ايشان    . متاسفانه اين استتار خوبي نيست     

. رفاهي و نظامي تفكيك نشده است       هاي اقتصادي   است نه به خدمات دولتي و خصوصي و نه به هزينه          
در قياس با محصولات     ( درصدي خدمات در درآمد ملي         5/39اعتراض وحدت كمونيستي به رقم       

در وهله اول اعتراض عليه فعاليتهايي است كه در اين محاسبه تحت نام             ) ” درصد 1/16فقط  “صنعتي  
طب و  ). هاي نظامي و بوروكراتيك بازميگرديم       تر به مساله هزينه     پائين. (خدمات جاي گرفته است   

ها، تعميرات لوازم مصرفي بادوام، پست،          بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، ورزش، بيمه            
خاصي ” رشد سرطاني “آيا وحدت كمونيستي    .  درصد هستند  1/39ارتباطات و امثالهم هم اجزاي اين       

واقعيت اينست كه در    ! كند؟  در اين خدمات ميبيند؟ آيا لفظ سرطاني قرار است به همه اينها رجوع              
مورد نظر خانم اسفندياري، تا چه رسد به اقتصاد سوسياليستي، اين نوع خدمات             ” متمدن“هر اقتصاد  
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در شرايطي كه طبقه كارگر اروپا هم مدتهاست براي مقابله با              . بايد بمراتب بيش از اين رشد يابد       
گراي بورژوازي سنگربندي كرده است، چشم        اين خدمات از جانب دولتهاي صنعت     ” سرطاني “كاهش

وحدت كمونيستي آنچنان محو منافع واقعي      . خدمات روشن ميشود  ” چپ“كارگر ايراني به مخالفين     
بورژوازي صنعتي است كه حتي به صرافت اين هم نميافتد كه در جدال با خدمات لااقل به نوعي                      
حساب خود را از يورش ارتجاعي بورژوازي در دهه اخير به رفاه اجتماعي كه حاصل مبارزات طولاني                  

 . اي است جدا كند كارگري و توده
 از كجا آمده بود؟ وحدت كمونيستي مطابق معمولِ          73 تا   64درآمد از سال    ” تفارق“اما بالاخره   ) 6

منظور ايشان  . نفت را از قلم مياندازد    ” ملي“بورژوازي ايران، در بررسي توليد      ” چپ“تمام اقتصاددانان   
اگر جز اين بود     ).  از اينجا ميĤيد    ٪16رقم  (از توليد ملي همه جا توليد داخلي منهاي نفت است              

اما نفت  . پي ميبرد ” شاخه صنعتي داخلي  “درآمد ملي با توليد      ” تفارق“ك فورا به علت      .نويسنده و 
به دو دليل، اولا نشاندهنده هيچ سطح خاصي از رشد بارآوري صنايع ماشيني در                  ! ”قبول نيست “

است، آنهم دولت   ” دولتي“ايران نيست، يك جزيره اقتصادي منزوي است و ثانيا، از اين مهمتر،                  
بورژوازي قرار گرفته است و با نوكرمĤبي تمام از حمايت گمركي از محصولات             ” بالادست“كه  ” كودتا“
از ” خدمات“اما اگر نفت را بحساب آوريم لااقل اولا           . سرمايه خصوصي طفره ميرود   ” ساخت ايران “

دار ميتواند سودش     تبرئه ميشود و بالاخره معلوم ميشود كه اگر چه يك سرمايه           ” تفارق“اتهام ايجاد   
. را از توليد بدست نياورد، كل سرمايه اجتماعي جز توليد راهي براي ازدياد درآمد خويش ندارد                     

و ثانيا اين را نيز     .  كرده و فروخته و قدرت خريد خود را بالا برده است            توليدداري ايران نفت      سرمايه
گرايانه وحدت كمونيستي بخش اعظم درآمد حاصله از اين           فهميم كه برخلاف عواطف جبهه ملي       مي

با واردات وسيع محصولات    . نفت صرف افزايش سودآوري نجومي همين بورژوازي داخلي شده است           
 برابر قيمت هم قادر     5دار صنعتي وحدت كمونيستي به        غذائي و كالاهاي مصرفي ضروري، كه سرمايه      

اند، آب و برق و زمين صنعتي را به            به توليد آن نيست، نيروي كار ارزان در اختيار آقايان قرار داده             
شان تا بازار فروش تا جلوي ويلايشان در كنار دريا را             اند، از كارخانه    بهاي نازل در اختيارشان گذاشته    

اند، پولهاي هنگفتي را خرج ساختن زيرساختهاي عظيم براي سرمايه گذاري               برايشان اسفالت كرده  
اند، و    اند، انواع و اقسام معافيت مالياتي و تسهيلات اعتباري در اختيارشان گذاشته                 سودآور كرده 

نظامي را به بازار مصنوعات همين حضرات روانه              بگيران دولت بوروكراتيك     بالاخره همان حقوق   
ناپذير   اند تا در شرايطي كه دنيا را بحران اضافه توليد گرفته است، آقايان به يك بازار سيري                      كرده

از اين گذشته اجازه بدهيد براي آخرين بار هم كه شده از وحدت كمونيستي              . دسترسي داشته باشند  
نظامي براي حفظ منافع اقتصادي چه كساني برپا شده              بپرسيم كه اين دولت پرخرج بوروكراتيك      

اما ابتذال اين   . واقع از خانم اسفندياري گرفتيم      ، اين پاسخي بود كه در       ”براي دفاع از خودش   “است؟  
اين دولت، اين ارتش، اين بوروكراسي، اين پليس        . پاسخ را ماركسيسم مدتهاست كه افشاء كرده است       
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شاخه ” خدمات“. مخفي، همانطور كه انقلاب نشان داد مدافع هار سرمايه در بازار داخلي است                   

ها بر سينه كارگران       ها را دولت شاه جلوي كارخانه         بيشترين گلوله . عزيزكرده اين دولت نيست    
وحدت كمونيستي بهترين را در هر دو عالم        . اعتصابي شليك كرده است تا سود صنعتي افت نفرمايد        

رشد سرمايه صنعتي در كشور تحت سلطه و دولت ارزان قيمتِ غيربوروكراتيك و                       . ميخواهد
زدن به    نق. در عصر امپرياليسم، در كشوري نظير ايران اين ديگر يك اتوپي بورژوايي است            . غيرنظامي

دولت شاه دولت   . رژيم شاه از موضع سرمايه خصوصي را نميتوان تا ابد تحليل ماركسيستي جا زد                
هاي دولتي دارد صرف حفظ مالكيت        هزينه. سرمايه بود، همچنانكه دولت اسلامي دولت سرمايه است       

داران فهميدند، شما هم       اين را خود سرمايه    . و سود سرمايه ميشود، اعم از سرمايه جهاني و بومي           
 . بفهميد

ديگر، حتي  ” علمي“اما وحدت كمونيستي به اين سادگي مجاب نخواهد شد، زيرا هنوز يك تئوري                
 : هاي دولت را توضيح ميدهد، گوش كنيد ، دارد كه علل واقعي رشد هزينه”تفارق“جالبتر از نظريه 

هنگامي كه يك بوروكراسي مفلوك ناگهان بعلت ازدياد امكانات رشد سرطاني ميكند و سرعت                    “
اگر امسال درآمد   . متمايل به ادامه حركت بهمان سرعت ميشود        [!!] مطابق قوانين اينرسي  ميگيرد،  

چند برابر شد و بوروكراسي چند برابر، در سال آينده نيز بوروكراسي به انتظار رشد تصاعدي خود                     
 ) 8 صفحه 3رهايي ” ...بحران سياسي رژيم و روحانيون“(”.است

هاي گرانقدر وحدت كمونيستي      اين تطبيق خلاقانه مكانيك نيوتوني با علم جامعه فقط از تئوريسين           
مطابق اين نظريه جديد، دولت بوروكراتيك      ! چه ربطي به بوروكراسي دارد؟    ” قانون اينرسي “. برميĤيد
و طول و عرضش الحمدالله هيچ ربطي به نيازهاي بورژوازي ندارد در سير             ” خودش دفاع ميكند  “كه از  

 ! و مدام بزرگتر و بزرگتر ميشود” لنگر برميدارد“حركت خود 
علماي “آميز خود را بعنوان اقتصاددان به           صدر بتوانند با اين نوع نظريات بلاهت          شايد امثال بني  

االله قالب كنند، اما ماركسيسم در ايران، هر قدر هم كه از لحاظ تئوريك اشكال                  و امت حزب  ” فيضيه
علت رشد دولت بورژوايي رشد نيازهاي سياسي و اداري            . داشته باشد، به اين خزعبلات ميخندد       

قانون “. اين انعكاسي از تمركز و انباشت سرمايه و تشديد مبارزه طبقاتي است                  . بورژوازي است 
است كه همين حرف ساده بيان نشود و گردي بر دامن               فقط براي اين پيش كشيده شده      ” اينرسي

 : دارد ننشيند” تضاد“نظامي  اي كه با دستگاه بوروكراتيك بورژوازي
هرچند روبناي جامعه و بويژه رژيم سياسي حاكم با ديكتاتوري فردي و روش قرون وسطائي و                      “

فاشيستي مشخص ميشود، اما اين همه نه ناشي از بقاياي فئوداليته در روبناي سياسي جامعه بلكه                   
 در ايران و منطقه و ضرورت استمرار و حفاظت از اين منافع               داري جهاني   سرمايهدر رابطه با منافع     

 با اين شيوه حكومتي ديكتاتوري       اي  تضاد عمده لذا سرمايه داري ايران بطور كلي        . قابل تبيين است  
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 مطرح  ميتواند[!] هرچند غيرعمده بلكه آنچه امروز بعنوان تضادي      !]] ”پهلو  يك“چقدر قاطع و    [ندارد  
با منافع جناح     ) بخش خصوصي  (داري      تضاد منافع بخشي از طبقه حاكمه سرمايه            [!!] باشد

 ) 18در تدارك انقلاب سوسياليستي، صفحه (”.نظامي ميباشد بوروكرات
اين نقد رابطه    ! روشن ميشود ” تضاد هرچند غيرعمده  “چشممان به    ” تضاد اصلي و عمده    “بعد از   

 سرمايه  اشي از منافع  ديكتاتوري ن . سرمايه و استبداد نيست، بلكه سرازيري برائت بورژوازي است           
 ندارد و بورژوازي خصوصي با آن        عمدهبا اين ديكتاتوري تضاد     ” ايران“داري    است، سرمايه ” جهاني“
بخش “وكلاي تسخيري،    . فهرست دلائل مخففه تكميل ميشود       ! دارد” تضاد هرچند غيرعمده   “

اقتصاديات وحدت  . رهانند  را از اتهام ذينفع بودن در ديكتاتوري هار سرمايه در ايران مي             ” خصوصي
پيروزمند ميتواند و   ” انقلاب سياسي “كه دولت در    ” قشري“. كمونيستي خاصيت خود را آشكار ميكند     

 . بايد به او منتقل شود تعيين ميشود

  بخش اول  توضيحات
ليبرال دانستن وحدت كمونيستي چيزي نيست كه ما بطور اتوماتيك از القاب رايج در جنبش چپ ايران                     -1

اخذ كرده باشيم و يا صرفاً، مانند بخش اعظم جنبش چپ، وحدت كمونيستي را برمبناي تاكتيكهاي هميشه                   
در اين مقاله تلاش ميكنيم ماهيت ليبرالي         . اش نسبت به اپوزيسيون ليبرالي ليبرال بخوانيم          وحدت طلبانه 

 . تري آشكار كنيم نظرات و سياستهاي وحدت كمونيستي را در سطوح عميق
ولي شرايط ذهني آماده نباشند، جامعه منفجر خواهد شد، عصيانها، قيامها، ... اگر شرايط مادي آماده باشند“ -2

ولي اينها راديگر   ). خودتان چيست؟ ” ميل“. (بوجود خواهند آمد   -ها    بگوييم انقلاب (!) و اگر مايليد   -شورشها  
ولي شما  . خواهد شد ) گيومه دراصل (” انقلاب“در جامعه    . نميتوان گفت انقلاب اجتماعي سوسياليستي       

شما، ” دموكراتيك“خيلي متشكريم از اين برخورد      (ميتوانيد هر نامي را كه ميخواهيد بر اين انقلابها بگذاريد            
فراموش نكنيم كه آگاهي از عناصر       )... اما تصور ما اينست كه اينجا علم هم چيزي براي گفتن خواهد داشت              

علامت تعجب  (!) (و اگر نخواهيم شاهد انقلابهاي بي نام      . آورنده امكان پديداري سوسياليسم است      اساسي بوجود 
 ” .باشيم، بايد بدانيم تدارك بايد داد) در اصل است

 ) پرانتزها از ماست (42، صفحه انقلاب دموكراتيك و سوسياليستي
اجتماعي كه به قول     ” انفجار“يك  ” نامگذاري“معلوم نيست جرياني كه حاضر نيست تصميم خود را درباره              

 را متلاشي كند، بگيرد، چطور مدعي رهبري         نظامخودش در ادامه همين گفته فوق، حتي گاه مي تواند يك             
 . يك طبقه اجتماعي شده

است، توجه كنيد آقايان      ” سوسياليستهاي صنعتي “البته خود وحدت كمونيستي هم از زمره همين               -3
 : مينويسند

داري، هم نماينده بورژوازي       اگر چنين است، اگر چنين است كه در يك جامعه عقب افتاده ماقبل سرمايه                 “
نياز به صنعتي كردن جامعه را درك ميكنند، بنابراين مساله اساسي            ... جديدالولاده و هم پيشقراولان پرولتاريا    
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يعني در راس   اين موضع   .  قرار بگيرد كه بتواند اين پروسه را آغاز كند         موضعياين خواهد بود كه چه كسي در        

.  را در اختيار درآوردن و آنرا از اساس دگرگون كردن است           دولت، يعني رهبري نهاد     قدرت سياسي قرار گرفتن   
هر دو جامعه را صنعتي     (!)... و از اينروست كه هم بورژوازي ميكوشد اين قدرت را بدست آورد و هم پرولتاريا                

ميكنند، هر دو كارخانه را خواهند ساخت ولي در حالت اول در اين كارخانه روابط توليد سرمايه داري مستقر                     
 . ميشود و در حالت دوم توليد سوسياليستي

مساله ما اينست كه سوسياليستهاي ظفار اگر قدرت سياسي را بدست ميĤوردند بشرط داشتن اين كمك                    ... 
ميتوانستند آغاز به صنعتي كردن جامعه كنند و اين صنايع تازه پا را نيز بلافاصله و از                 ) پرولتارياي بين المللي  (

-32، صفحه   انقلاب دموكراتيك و سوسياليستي   . ”همان ابتدا بر مبناي روابط توليد سوسياليستي بوجود آورند        
28  

شود و بويژه بايد    ” صنعتي“به هر حيله بايد كاري كرد كه جامعه          ! فلسفه كسب قدرت سياسي رانيز آموختيم     
اين الهه صنعت است كه از       . اين كلام يك كمونيست نيست     . تريم ”كن  صنعتي“اثبات كرد كه ما از بورژوازي        

بارگاه خود برفراز جهان، به دنياي بشر مينگرد و با صداي بلند درباره اينكه كدام طبقه از انسانهاي خاكي بهتر                     
. درك وحدت كمونيستي از سوسياليسم هم همينجا برملا ميشود          . ميتواند جامعه را صنعتي كند فكر ميكند       

” كارخانه“سوسياليسم ديگر مناسباتي اجتماعي نيست، بلكه روابط فني و اجرائي است كه ميتواند در مقياس                  
 كارخانه  5برقرار شود، بنحوي كه انسان براي مثال ميتواند در آينده در يك قدم زدن در طول جاده كرج به                       

 !  كارخانه بورژوايي برخورد كند3سوسياليستي و 
هاي   وقفه و پروسه عملي تحقق انقلاب سوسياليستي از زواياي مختلف در نوشته             نظرات ما درباره انقلاب بي     -4

تر با جزئيات مواضع ما خواننده را به مطالعه اين            اتحاد مبارزان كمونيست بيان شده است و براي آشنايي دقيق         
  . نوشته ها دعوت ميكنيم

 
 توضيحات  بخش دوم

 
يكي از  ” مبارز“باصطلاح  ” مذهبيون“هاي وحدت كمونيستي درباره خميني و بطور كلي               توهم پراكني  -1

شايد دوستان دلگير شوند اگر ما بخاطرشان         . هاي برجسته ليبراليسم عملي وحدت كمونيستي است          نمونه
 : اند ها گفته  چه3 در رهايي شماره 57بياوريم كه براي مثال در اين خصوص در آذرماه 

و اين جنبه مثبت    . مرگ خود را در تبعيد ميديد و براي آن بخاطر پيشبرد اعتقادات خود آماده بود              ] خميني[“
تا اينجا و از اين جنبه،      . او معتقداتي داشت و براي آنها مبارزه كرده بود و عواقب آن را نيز پذيرفته بود               ... اوست

، بلكه نيروهاي   [!]هاي آگاه   در اين روال نه تنها مذهبي      [!]. نظر همه مبارزين قابل احترام است           رويه او از     
نه تنها سازمانهاي سياسي بلكه سازمانهاي دانشجويي         . غيرمذهبي كمونيستها همواره از او حمايت ميكردند        

آنچه براي  ... خارج كشور كه امكان ابراز نظر علني داشتند، پيام ساليانه به خميني را فراموش نمينمودند                    
مناسبات طرفين در حد     [!]... رژيمي بود   كمونيستها برجستگي داشت قاطع بودن خميني در مبارزه ضد             
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ود!] براي چه كسي؟  [بصورتي مناسب   [!] مناسبات عناصر مذهبي مبارز و كمونيستها در بسياري نقاط دنيا            
 ) 35 صفحه 3رهايي (” [!].

و اين اولين درس منطق براي كسي كه مانند ايشان استاد منطق ميباشد              -االله خميني بخوبي واقف است        آيت“
اگر مردم عامي نتوانند به     .  آنها نميشود  كل از هواداران يك آرمان شامل حال        جزئيكه اقدامات و اشتباهات      -

 ) 38همانجا صفحه (” .االله خميني استاد منطق از درك آن عاجز نبايد باشد چنين تفكيكي قائل شوند، آيت
هم آراسته  ” صدر اسلامي “قاعدتا بايد به موهبت اخلاقيات پاك        ” استاد منطق “و  ” مبارزه ضد رژيمي  “و البته   

 : باشد
و منجمله اخلاق و ايمان      -پوشي از هرگونه اخلاق و ايمان         را بدون چشم  ] مبارزات هزاران كمونيست شريف   [“

نميتوان ملهم از امپرياليسم     -كه مورد توجه آقاي خميني است        !] واقعا كه دستتان درد نكند    [صدر اسلامي   
خبري [!] حتي از انصاف و عدالت صدر اسلامي          ] كه در حكومت او     ... [داد  االله خميني نشان     آيت... خواند
 ) 39صفحه (” .نيست

تدارك “اي است كه براي       ”آگاهي“است، اما آنچه خوانديد عين        ” توهم“جمهوري دموكراتيك انقلابي يك      
 : و كاش كار به همينجا ختم ميشد! بشود” ماترياليزه“بايد ” انقلاب سوسياليستي

گيري علني    ما عامدانه در چند ماه پيش كه اولين اعلاميه ضدكمونيستي خميني منتشر شد از موضع                     “
اي از    هاي مبارز و صديق و حتي عده        خودداري كرديم و كوشش خود را معطوف به توضيح مسائل براي مذهبي           

 ) 40صفحه (” .نزديكان خميني نموديم
ها بايد بعنوان تعريف مجسم توهم پراكني و               اين گفته ! ”تدارك انقلاب سوسياليستي   “احسنت به اين      

 . اپورتونيسم در فرهنگ اصطلاحات سياسي ثبت شود
ميگذارد مورد قبول   ] ترا بخدا يكي را نام ببريد      [ظاهرا مباحثي كه تكيه اساسي را بر وجوه انقلابي اسلام              “

 ) 40صفحه (” .مراتب روحاني نيست سلسله
كشف بورژوازي قرن بيستم است كه دنبال ابزار براي سازماندهي           ” انقلابي“اين وجوه   . تقصير روحانيت نيست  

محدودنگرانه امثال  ” رژيمي  ضد“كمونيست ميگردد و در اين ميان روي ليبراليسم و انقلابيگري                راست آنتي 
 . گذاري ميكند وحدت كمونيستي سرمايه

هاي ديگر مخدوش     االله  با آيت ” رژيمي و صدر اسلامي     منطقي، ضد “االله    و بالاخره براي آنكه مرز حضرت آيت       
 : نشود، اضافه ميشود كه

 نسبت به   احتراماگر ما بخاطر     !]... خدا رحم كند  [يك نكته ديگر را نيز بايد در اين زمينه توضيح دهيم                “
يعني [هاي او احساس خشم ميكنيم، در مورد آن شياداني              زني  االله خميني از بهتان     رژيمي آيت   مبارزات ضد 

كه با رژيم مبارزه نكرده     ] ”نزديكان خميني “، منهاي   ”مذهبيون مبارز “جريان اسلامي منهاي خميني، منهاي      
 ) 43همانجا صفحه (”.چيزي جز احساس نفرت نداريم... اند كمونيسم پيوسته به كارزار آنتي

 : اما با خواندن اين سطور مبادا فراموش شود كه
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صفحه (” .ايم كه تنها انقلاب اجتماعي ايران انقلاب سوسياليستي است           ما از سالهاي گذشته بر اين نظر بوده        “

 !] فرمائيد شوخي مي) [45
ها چنان فراوانند كه      پراكني وحدت كمونيستي به مجاهدين منابع چنان زياد و نمونه             در خصوص توهم     -2

شوراي ملي مقاومت تنها آلترناتيو      “فقط بعنوان يك نمونه به مقاله         . انسان از فرط وفور در مضيقه ميافتد        
 .  رجوع كنيد1362، اسفند 1در انديشه رهايي شماره ” ممكن

اند، حتما ماجراي پلميك راه كارگر و رزمندگان بر            رفقائي كه مباحثات سالهاي پس از قيام را شاهد بوده           -3
اتحاد مبارزان كمونيست در بسوي سوسياليسم      . را بياد دارند  ” اي بايد در انقلاب حاضر نابود شود      چه طبقه“سر  

تحت عنوان رزمندگان و راه كارگر، جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقي، به اين               ) در دو شماره  (اي    در مقاله 
راه رشد   “واقعيت امر اين بود كه راه كارگر و رزمندگان به جرگه مدافعان                          . پلميك برخورد نمود    

اينها به اين نتيجه رسيده بودند كه بدون ديكتاتوري پرولتاريا، با يك دولت                . پيوسته بودند ” داري  غيرسرمايه
ما اين لفاظي چپ را كه پوششي براي        . ”بورژوازي را نابود ساخت   “و  ” داري را از بين برد      سرمايه“خلقي ميتوان   

وحدت كمونيستي كه گويا هرگز قرار نيست مساله         . چرخش به راست، به سمت حزب توده، بود افشا كرديم           
ما از اول گفته بوديم      “را درك كند، در جدل رزمندگان و راه كارگر رنگي از تز                ” قدرت سياسي “و  ” دولت“

 : و لذا در مورد اين جدل چنين اظهار نظر مينمايد. ميديد” انقلاب اجتماعي ايران سوسياليستي است
اند، در واقع ضرورت      يافته  هايي كه اينان به آن دست       ايم كه ضرورت    در برخورد با نظرات رفقاي رزمندگان گفته      “

... شان  بعبارت ديگر اين رفقا نقطه عزيمت تئوريك        . انجام يك انقلاب ضدكاپيتاليستي يا سوسياليستي است        
 و مبارزه طبقاتي و معهذا فشار واقعياتبوده است، !) كدام انقلاب؟(ساخته دموكراتيك بودن انقلاب  تئوري پيش

را سرنگون كند و اين اعتقاد با        ) وابسته(داري    بورژوازي حاكم بايد سرمايه     مشاهده عملكرد بورژوازي و خرده     
از نظر ما وظيفه ايشان اين است كه براي رفع اين تناقض تئوري خويش را در                  . شان تناقض دارد    تئوري قبلي 

خود مورد دموكراتيك بودن انقلاب مورد تصحيح و تجديد نظر قرار دهند و با ضروريات انقلاب ايران كه                         
 ) 84ك، صفحه .م.نقد نظرات ا(” ... هماهنگ سازنداند مقداري از آنها را درك كرده

براي آنكه وحدت كمونيستي عضو جديدي براي          ” انقلاب سوسياليستي “بينيد كه صِرف لفاظي درباره          مي
هاي   ما در مقابل، مواضع رزمندگان را زمينه       . است  پيدا كند كافي بوده   ” تدارك انقلاب سوسياليستي  “باشگاه  

 با انقلاب سوسياليستي 57تئوريك براي چرخش به راست در سياست ناميديم چرا كه بجاي آنكه رابطه انقلاب 
بدون نياز به   ” دولت خلقي “و با يك     ” انقلاب خلقي “ را درك كند، ميخواهد در يك          ديكتاتوري پرولتاريا و  

وحدت كمونيستي تجاهل   . ”داري و بورژوازي را نابود سازد       سرمايه“انقلاب سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا      
 : ميكند و موضع آنروز ما را اينگونه وارونه ميكند

از رزمندگان و راه كارگر ميخواهند      ... گرفتن” آكادميك“انداختن و ايرادهاي      ك با سر و صدا راه       .م.اما رفقاي ا  “
پنهان ” هاي چپ   لفاظي“ ايشان را كه تحت      روانه  راست  ” آموزشهاي سوسياليسم علمي و ماركسيسم انقلابي     “

كه لابد يكي از آنها مانيفست      [حفظ كرده است      شده نقض نكنند و انقلاب را صرفا براساس كتابهايي كه امك از           
 ) 85همانجا صفحه (” .[!!]داري چشم بپوشند انجام دهند يعني فعلا از سرنگوني سرمايه] كمونيست است 



369 

نويسندگان همان سطور در رزمندگان صريحا از       . معلوم شود ” چپ“و  ” راست“نكشيد تا     چند هفته بيشتر طول   
 انشعاب كردند تا دست در دست راه كارگر سوسيال شوونيسم           راستداري دفاع كردند و از        راه رشد غيرسرمايه  

. را فرموله كنند  ” در دفاع از استقلال ميهن     “با جمهوري اسلامي    ” همسويي“در قبال جنگ ايران و عراق و          
روانه   سازي تئوريك براي جهتگيري راست      نظرات رزمندگان يك زمينه   . تاريخ واقعي بر ارزيابي ما صحه گذاشت      

و درست در همين هنگام است كه قند در دل وحدت كمونيستي آب ميشود و با اين                      . بود” ايستي  توده“و  
. ك نه در آن زمان و نه اكنون از اين ماجرا درسي نگرفته است              .اما متاسفانه و  . جريان احساس نزديكي ميكند   

كه نامه سرگشاده ما را به فعالين رزمندگان براي تصفيه اين           ” ملاحظه كاراني “دوستان در همان زمان به ارابه       
خواندند جستند، و امروز در آخرين شماره رهايي دوباره ناتواني خود را از درك            ” سازمان شكنانه“جريان راست  

تجربه رزمندگان و مواضع وحدت كمونيستي گواه ديگري است بر اين              . همين واقعيات به نمايش ميگذارند     
چرخش به راست در عمل      “و  ” لفاظي چپ “واقعيت كه نزديك شدن به مواضع وحدت كمونيستي مستلزم             

نزديكان “و درگوشي سخن گفتن با      ” انقلاب اجتماعي ايران سوسياليستي است    “سخن گفتن از    . است” سياسي
دو روي سكه واحد ليبراليسم چپ در       ” كمونيستها“و  ” مذهبيون مبارز “در مورد ضرورت اتحاد عمل      ” االله  آيت

 . ايران است
 . در همين شماره” هاي انقلابي دولت در دوره“براي توضيح بيشتر در اين مورد رجوع كنيد به مقاله  -4
” دو طبقه “دولت موقت انقلابي و مساله ديكتاتوري    ” دموكراتيك“در مورد نظر صريح لنين در مورد خصلت   -5

صرفا براي آنكه پوچي     . 84 و   56 بويژه صفحات    9كليات آثار انگليسي، جلد      ” ...دو تاكتيك “رجوع كنيد به    
 : وحدت كمونيستي به لنين روشن شود، يك نمونه از نظر خود لنين را اينجا نقل ميكنيم” تذكر اصطلاحي“
... دموكراتيك پرولتاريا و دهقانان است      به معناي برقراري ديكتاتوري انقلابي    ” پيروزي قطعي انقلاب بر تزاريسم    “

ملاكين، بورژوازي  [شكستن مقاومت     بدون يك ديكتاتوري درهم   ... اين پيروزي قطعا يك ديكتاتوري خواهد بود      
ديكتاتوري اما اين ديكتاتوري البته يك        . و سركوب تلاشهاي ضدانقلابي غيرممكن است       ] بزرگ و تزاريسم  

بدون يك سلسله مراحل تحول      (اين ديكتاتوري قادر نخواهد بود       . دموكراتيك خواهد بود و نه سوسياليستي      
 ) 56دو تاكتيك صفحه (”.داري تاثير بگذارد بر بنيادهاي سرمايه) انقلابي

 . اين موضوع را در قسمت بعدي مقاله به تفصيل خواهيم شكافت
رجوع كنيد به    ” ماترياليسم پراتيك “در مورد عبارت      . رجوع كنيد به تزهاي ماركس درباره فويرباخ            -6
جلدي آثار ماركس     منتخب سه (،  ”آليستي  ايدئولوژي آلماني، لودويك فوئرباخ، تقابل نگرش ماترياليستي و ايده        “

 ): 27و انگلس، انگليسي، صفحه 
كشيدن جهان موجود است،      ، مساله بر سر به انقلاب      كمونيست، يعني   پراتيكدر واقعيت براي ماترياليست      “

 ) تاكيد در اصل است(”.هاي موجود است مساله بر سر هجوم بردن و تغيير دادن پديده
استنباط حضرات از   . صنعتي را افشا ميكند     نمونه برخورد وحدت كمونيستي به كردستان اين تلقي ناسيونال         -7
كردستان، ايشان را به مواضع محيرالعقولي در قبال مبارزه كمونيستي و انقلابي در اين               ” بندي اجتماعي   شكل“

” تاريخا مهم “ظاهرا كردستان جايي است كه نه طبقه كارگر، بلكه حزب دموكرات               . سرزمين كشانيده است  
در مورد پاسخ ما به اظهارات وحدت كمونيستي در مورد وجود و عدم وجود پرولتاريا در                   ! ارزيابي شده است  
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 و  9شماره  ” پيشرو“كردستان رجوع كنيد به مقالات شعيب زكريايي و منصور حكمت بترتيب در ضميمه                   

 . 23شماره ” كمونيست“
 . 4، صفحه ”تاريخچه مختصر فعاليت ما“، 1358، فروردين 4شماره ” رهايي“رجوع كنيد به  -8
اينجا هم به   ” مبارزه مستدل “عجز از   . بينيد كه وحدت كمونيستي امروز پاي در راهي كوفته ميگذارد            مي -9

” افترا زدن “ سال تاخير به صرافت      6تفاوت شايد در اين باشد كه وحدت كمونيستي با          . روشني مشاهده ميشود  
 .  را از پشت بسته است58هاي سال  افتاده است و در اين امر دست بدترين نمونه

: نام كامل مقاله چنين است     . اقتصادي خطاب به مجاهدين است     ” روشنگري“اين مقالات در واقع يك        -10
شوراي ملي مقاومت، تنها آلترناتيو دموكراتيك؟ قسمت دوم، بررسي يك ادعا و نكاتي پيرامون موانع                        “

است، ادعاي مجاهدين مبني بر         كه بررسي شده   ” ادعايي“. ”ساختاري تحقق دموكراسي بورژوايي در ايران       
وار و حيرت انگيزي ميخواهد  گرائي نمونه خانم اسفندياري با ذهني. دموكراتيك بودن شوراي ملي مقاومت است

چرا .  دموكراسي بورژوايي مجاهدين را مجاب كند كه دست از اين ادعا بردارند                  اقتصاديبا تحليل موانع     
مجاهدين دموكرات نيستند؟ هر انسان سياسي و دموكرات در پاسخ به اين سوال به هزار و يك نمونه در برنامه، 
سياست، روشها، شعارها، ائتلافهاي داخلي و جهاني و منافع واقعي آنان اشاره ميكند كه كمتر نشاني از                         

اما اين روش براي خانم اسفندياري كافي نيست، ايشان خود را ماركسيست             . دموكراتيسم در آن ديده ميشود    
ايشان مجاهدين را دموكراتهايي ميداند كه به غلط، از روي          . برگشت” اقتصاد“ميداند و شنيده است كه بايد به        

دموكراسي ” مملكت“فكر ميكنند ميتوانند در اين       ” نميدهد  اجازه  “داري ايران     نشناختن آنچه اقتصاد سرمايه   
” نهادي“نخواهد توانست دموكراسي    ” بعدها“آورده ميشود كه شورا        از لحاظ اقتصادي دليل   . بورژوايي بياورند 

، جلوي چشم همه، حتي به حداقل         هم اكنون در عين حال اين واقعيت كه مجاهدين و شورا از                 بياورد، و 
امكان ” ساختاري“براستي كه اگر مجاهدين دلائل        . پوشي ميشود   مطالبات دموكراتيك پايبند نيستند پرده      

اي از عبارت     اين نمونه زنده  ! ناپذيري دموكراسي بورژوائي در ايران را ميدانستند چقدر راديكاليزه ميشدند            
 . پردازيهاي چپ وحدت كمونيستي براي از راست سر درآوردن است
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